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سخن ناشر 


سال دهم هجرت. جریان حجه الوداع. در سرزمین غدیر, به دستور 
پروردگار متعال و توسط رسول گرامی اسلام صلی الله علیه واله, امامت 
رآ و را ی 21 
زمان. تاکنون. مظلومیت مردی که خود تاریخ ساز عصر رسول خداصلی 
الله علیه واله و سپس نجات دهنده اسلام و مسلمین از انحرافات و کج 
روی ها بوده, هبوز ادامه دارد. 


مظلومیت مردی که باتقواترین, عادل ترین و مبارزترین فرد در طول تاریخ 
بشریت است. مظلومیتی که منافقان. حسودان, کینه ورزان, مال اندوزان 
و فاسدان همواره سعی در خاموش کردن و پا کم سو نمودن چراغ وجود 
نور پرفروغ و تابان آن عصاره خلقت, دیگر فرقه ها و ادیان را نیز در پرتو 


آنخه در پیش رو دا رید خجموخه آق است در بیان اسامی و القاب و فضایل 
امام علی علیه السلام که با عنوان «اوصاف امیرالمومنین علیه السلام» 
آماده شده بود, که در مرحله نهایی خدمت حضرت رت ال خزعلی 
(دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر) تقدیم و از محضر مبارک ایشان درخواست 
نمودیم که از راهنمایی ها و ارشادات خویش, ما را بهره مند سازند. ایشان 
نیز ضمن تقریظ مبارک خود, تذکراتی مرقوم داشتند که در تکمیل این اثر 
مورد توجه قرار گرفت: از جمله: 

الف) تا حدٌ امکان سعی گردید با مراجعه به منابع برادران اهل سئت, و 


یی میتی در کت نان مصادر و مسانید انها ذکر شود. هرچند برخی از 


منایع خود حذف نموده اند. 

ب( و نیز سعی کرذید از اوصاف و عناوینی که غلو: کتندکان درباره 
امیرالمومنین علیه السلام ذکر می کنند. پرهیز شود و فقط از مطالبی 
استفاده شود که علمای معروف شیعه در کتب خود انها را ذکر نموده اند. 
نایار از حصریت هلاه ی حعفطه. آلای. که ارفا خر 
کتاب و تقریظ مبارک خود, مارا مورد لطف قرار دادند و نیز از تولیت 
محترم مسجد مقذس جمکران. حضرت ایت الله وافی «حفظه الله» که با 


الظافت کوم وه اشفا رای زا مایت سای ی نم رو 
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در پایان. از روحانی محقق و پژوهشگر پرتلاش. برادر حاج احمد سعیدی 
که این مجموعه را گردآوری نموده اند, و نیز از برادران همکار در واحد 
پژوهش انتشارات؛ حجم اسلام رضاأ دیلمی, سید حمیدرضا موسوی» 
احمدرضا فیض پور و برادر ارجمند جناب اقای امیرسعید سعیدی در به ثمر 


رسیدن این اثر, کمال تشکر و سپاس را دارم. 


اه اس مومت عصرت خاحین الیهات سل ااام کعازی فرعه 
ال را نم ات اسان امن مسا رای ها 
پيشنهادات و انتقادات خود محروم نفرمایند. 


در ضمن؛ , اين آثر به مناسبت عید سعید غدیر از چاپ خارح و ان شاء اللّه 
توسط بنیاد بيین المللی غدیر استان هاء, به فرهیختگان و علاقه مندان 
امیرمومنان علی بن ابی طالب علیهما السلام عرضه می گردد. 


مدیر مسقول انتشارات مسجد مقذس جمعران حسین احمدی 
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تقرظ حضرسر اس اس غرصای دای یر گاها 

الجمطا رت مالس و الضایه رام علی سس و تزا محنه و کی 
آله الظافرین لا سیما بفیه. الله. می: الارضین و لعته اللم غلی اعدانهم 
آجمعین. 


با اباالکشننا یا آامیرالقذفکینا روعی ار اب مقنمی. ازقد(۱ 


کتاب: فضل. نو را اب بحر کافی تبتتت. که گر کتین سر آنکشت و صفخه 
بشماری. 


مگر نه آنی که گفتي: «ینحدر عنی السیل ولا پرقی الی الطیر» و فرمودی: 
«اِنْ هیهنا لعلما جقّاً لو آصبت له حمله» و بیان کردی: «لو کشف الفطاء ما 
ازددت یقینا». 


مگر ابن عباس درباره ات زبان نگشود و نگفت: «فضایل علی به سی هزار 
نزدیک تر است تا سه هزار». 


مگر درباره سخنت نگفتند: «دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق». 


هیچ کس رایارای بیان فضایل تو نیست! بهتر خاموش شدن و پرچم عجز و 
ناتوانی را برافراشتن است؛ ولی چه کنیم با جوشش درونی نسبت به 
عظیم العظماء؛ و چه توان کرد با ذوق و شوق و سوز و شور نسبت به این 
خجسته خصال ! 


شوقش, او را به لا به لای اوراق کتاب های بسیار می برد و شب را تا 
سحر بیدار می دارد. مدت مدیدی دو ماه رمضان را با عشق و علاقه سر 


و در نتیجه بیش از دوهزار منقبت را به رشته ویر فت. ارت جزاه ال 


افضل جر اج آلفحسین -وحشره مع غلی واله:الاطیتین. 
در ختام چند نکته را متذگر می شوم: 


1 چه خوب است به کتب اهل سئت در این باره مراجعه بیشتری داشته 
باشیم که سخن مخالف وقتی موافق افتد, دلحرفف بیشتری حاصل می 


شود؛(1) 
خوشتر آن باشد که سر دلبران 
گفته آید از زبان دیگران 
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1- 1. بعد از تقریظ معظم له مراجعه کامل تری شد و مأخذ اهل سئت در 
پاورقی ذکر گردید . 


بنگریم شافعی را که می گوید: 
لو آن المزنن آیوعه ناه 
لخ# الناس ط؛آ سجدا له 


2 در کتب خودی گاه افراد کذاب و اشخاص غالی دیده می شوند که 
فضایلی را ذکر می کنند که مناسب شان ائمه علیهم السلام نیست و خود 
امامان علیهم السلام ما را از اينها برحذر داشته اند؛ پس در نقل فضایل 
دقت بیشتری داشته باشیم.(1) 


ولی انها معدودند و قلیل. عموم مردم به کتاب های جیبی و کوچک رو می 
اورند, خوب است نها را از این خرمن پرفیض برخوردار کنیم. 


در ام فوفیق. دافر. و من غاقی. اب غالی راز عداوند سبکان 
مسالت دارم. 


والسلام علیکم وا لقانیم خر غلق 
121/88 
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[- 2 با توجه به راهنمایی معظم له, در مقدمه به این مطلب اشاره شده 


است . 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


اتحمقااه ست انس ده صاب له غلی فسات وه آله ای 


دلفته اللهغلن اغدانمم اخففین الی نوم الدیت. 
در ابتدای مقدمه توجّه خوانندگان محترم را به چند نکته جلب می نمایم: 


1 - امام رضاعلیه السلام در توصیف مقام و مرتبه امام معصوم می 
فرماید: 


همانند اوست؛ نه جایگزین دارد و نه مثل و مانندی؛ همه فضیلت ها از آن 
اوست؛ بدون این کف ان را کسب و تحصیل کرده باشد؛ بلکه از الطاف و 
تفضل خداوند متعال برای اوست. کیست که بتواند به شناخت حقیقی امام 
دست یابد يا او را انتخاب نماید؟ هیهات! هرگز! عقل ها در او گم گشته, 
خاطرها سرگردان, خردها حیران, چشم ها کور, بزرگان کوچک, حکیمان در 
حیرت» بردباران درمانده, خطیبان بی زبان؛ هوشمندان گیج و نادان, 
شاعران لال و گنگ, ادیبان و بلیغان ناتوان از توصیف یکی از شوّون و 
مقامات او و درک فضیلتی از فضایل اویند و همه به عجز و تقصیر اعتراف 
دارند. چگونه می توان کنه او را وصف کرد یا اسرارش را فهمید؟! کیست 
که بتواند جانشین او شود و نیازها را برآورد؟! هرگز! چطور و چگونه؟! او 

مانند ستاره ای است که از دسترس جویندگان و توصیف واصفان به دور 
استه ار ند فاد استات آمای کا عم اسان کعان ام اخام 
ام اه ای انا ار میت ف نی 
وین اد بت عانیم الما اف ی عون .۱۱۰ 


ص: 7 


کی ایا یی خر 121 


2 «سضاون ایرمسان کت غاید شام بیس یامد اعظی خی ال 


از طرفی پیامبر اکرم صلی الله علیه واله بارها فرمود: من برترین فرزند 
ادم و بهترین بشر هستم؛ همان طور که از جهت نبوّت هم اعظم و خاتم 
همه آنان است. 


از طرفی تون در آیهٍ سربعه مباهله, علی علیه السلام به منزله جان 
پیامبر معرفی شده: «أکفْسّنا اتف سک » بعنلی ابوالحسن نزد پر فرد کاز 
بکاته در حجد ذ رسول خداصلی الله علیه وآله, پا در درجچه بعد قرار دارد ۲ 
کی سرا اه ان فیای اه ای واه برس ان دنل 
ان ی ی اما اد فصن رسصت عالم اس عوی 
امام علن لته الساام بو تاو اصرا سر مات ارو 


دز کتاز آبه.ضريفه: روایات متعدّدی از رسول_ خداصلی الله علیه وآله نقل 
شنده که فرعود ‏ فاعلی.منی انا منه» وا رت آخی فی التبا والاخرو». 


3 - خاتم انبیا محمّد مصطفی صلی الله علیه وآله, بر اساس روایت ثقلین, 
که متواتر بین همه راویان و محدثان است. اهل بیت خود را همسنگ و 
عدل قرآن قرار داده که هرگز از هم جدا نمی شوند.(1) از طرفی هم بر 
اساس آنة شریفه, قران کزیم بر تضام کتب اسفانی. گذشته بویر ‏ خت احا 
و هیمنه دارد.(2) 


هر پیامبری نیز هم سطح و برابر با کتاب خودش می باشد؛ یعنی پیامبر 
خاتم صلی الله علیه واله بر تمام پیامبران و قرآن کریم بر تمام کتب 
آعماتی ری سا وی ی اس طالت که ال ادن ست 
پیامبرعليهم السلام و به منزله نفس و جان رسول خاتم است, بر تمام 
اش ای ما را 


4 - روایات متعددی از امامان معصوم علیهم السلام رسیده که فرمودند: 
«ما مخلوق و بنده خدای متعال هستیم و بیشتر از بقیه مردم او را عبادت 
می کنیم؛ لکن خدا به ما مقامی داده که با اذن خودش, از علوم و اسرار 

عالم آگاهیم و می توانیم کارهایی بکنیم که دیگران از انجام آن عاجز و 
ناتوانند». به همین جهت فرمودند: «ما را از خدایی و ربوبیت پایین بیاورید, 
ان گاه هرچه خواستید درباره ما بگویید».(4) 
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نایار که فیک این کاب اانه ی داح وی کهنفر 
کتب دی آمدم کشت 

مه 5. بر اساس آیه 48 سوره مائده: «وأنز 2 نا الیک الکتاب بالحق" مض 
لما تین یذیه من الکتاب و نا علیه قامکة بَيتم بما رل ال 5 
أَهُوأَءَهَمّ عَفا جاءک من آلْحو». 5 

3 6. ره یا ی اکرصای الا ی 
وآله فرمود: «فاٍن اللّه بعث محشداصلی الله علیه وآله تذیرا للعالمین و 
مهیمنً علی اضر شلن»* نه الااکم ناهد 02 

. امام علی علیه السلام فرمود: ایاکم والغلو فینا, قولوا اّا عبید 
مربوبون وقولوا فی فضلنا ما شثتم؛ و نیز امام صادق علیه السلام فرمود: 
اجعلونا مخلوقین. و قولوا فینا ما شئتم؛ و يا در حدیث دیگر گفته شده: 
نژهونا عن الربوبیه قولوا فینا ما شئتم. بحارالانوار ج 25 ص 270. 


2 ِ 


پس انا را که, به این توصیه توجه نکرده, درباره امام غلو نمودند» طرد و 


تکفیر کرده و حکم به قتل غللّ کنندگان داده اند. 
5 - از چند مقدمه پیشین معلوم شد: 


اولا: مقام و مرتبه پیامبر و امام معصوم علیهم السلام بسیار بالا و برتر 


است. 


ثانیا: اين مقام و مرتبه, نه تنها برای دیگران دست نیافتنی است؛ بلکه برای 
بسیاری حتی قابل فهم و درک هم نیست. لذ| بسیاری از القاب و اوصاف 
دیگر در مورد سید الاوصیاء بود که حقیر به گوشه ای از آنها دست پیدا 
کردم؛(1) و از آنجا که چون برخی از این القاب و اوصاف را خود نیز 
تس ار سا وه ار را کال ی هی 
غلة داشتم. به پيشنهاد اساتید و دوستان, از ذکر آن در این کتاب.خودداری 
نمودم. 


قال کر است که این مه ای راشای امسا مه تسام 
اکرم.ضلی الله علیه والشوا در کناب «اوضات, الوسول»: نو تب آسامن. 
افشا و الفای+ یسیع لام ای ره اهر ار 
کتاب «اوصاف المهدی», که در هرکدام بیش از پانصد عنوان از اسامی, 
اوصاف, القاب و کنیه های آن بزرگواران, با بهره گیری از آیات فرآن 1 
احادیث, ادعیه و زیارات و کتب گذشتگان گردآوری نموده که توسط 
انتشار ات شید مق خمکران ‏ دنور یه آراشته کرفید. 


که ات کر سس ان تیقفی کف وین امن خی آثر وس 
شد, از سوی برخی اساتید عزیز و دوستان گرامی پيشنهاد گردید که این 
کار پیرامون امیر المومنین هم صورت گیرد؛ ولی بسیار روشن بود که 
اسامی. اوصاف و القاب امام المتقین بیش از ان است که بتوان در یک 
کتاب مختصر جمع اوری نمود! و نیز فضایل و مناقب افضل السابقین بسیار 
والاتر و بالاتر از آن است که حتی بتوان فقط شماره نمود! خدای متعال و 
رسول گرامی او و امامان معصوم و سایر مردم, از دوست و دشمن, آن 
قدر در مورد آن آیت الحق سخن گفته اند که حدٌ و حصری ندارد. تا آنجا که 
رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «اگر همه درختان قلم شوند و 
دریاها کب و تمام جنیان حساب ۳ شوند ۵ آذصیان نویسنده, باز هم 
نمی توانند بل اخو الرسول را برشمارند».(2) 
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1- 8. به خصوص چند خطبه معروف به «خطبه البیان» و «خطبه 


التطنجین» 


۱ 


به هر حال, علیرغم عجز و ناتوانی در بیان اسامی و توصیف القاب و حذ و 
حصر اوصاف آن صاحب الفضایل عزم جزم و تصمیم راسخ گرفته شد و با 
عنایات دات باری تعالی, و اشتمداد از خود ان آیت الله الکبری:. اسامی: 
اوصاف و القاب آن سید الکونین جمع آوری و با جست و جوی عناوین و 
بهره گیری از کتاب های مختلف شیعه و اهل سّت, آغاز گردید و سپس 
سا تاد چ ادا مضادر ایتار پم ابات. فران کرنم و احاننت 
سای ال روص ان ام ار 
(1) 


این کار, از ماه مبارک رمضان 1428 ه.ق شروع گردید و تا پایان یافتن آن, 
به دو ماه مبارک رمضان, که متعلق به آن شهید قدر و محراب است, 
برخورد نمود.؛ لذ| تمام شب های ماه مبارک تا هنگام سحر» به این مهم 
اختصاص یافت. که خود همین احیای دو ماهه نیز توفیق بزرگی برای حقیر 
بو ها ما ای اس 


اما القاب و فضایل آن آمیر لو کشف بیش از آن بود که به پایانی برسیم. 
مولایی که دوست و دشمن از او می گویند؛ اقابی که مسلمان و مسیحی, 
دیندار و بی دین به وی افتخار می کنند؛ اقاضقی: که می گویند دوستان از 
ترس, فضایلش را بازگو نکردند و دشمنان نیز به جهت بغض و کینه ای که 
نسبت به وصی مصطفی داشتند, مناقبش را مخفی کردند. با این حال, 
و ات 2 


از جمله می توان به نامه(3) امام طلمی. لنه السلام به مالک اشتر اشاره 
کرد, که توسط سازمان ملل متحد. به عنوان منشور ملل انتشار پیدا می 
کند. 


اینک ما نیز, فقط کمی بیش از دوهزار از اين هزاران مناقب راء آن هم در 
9 بیان کردیم. گرچه مطلب بیش از اين حرف ها است؛ همان 
طور که وقتی به اين عباس گفتند: فضایل علی علیه السلام چقدر زیاد 
است؟! فکر کنم به سه هزار برسد. ابن عباس گفت: خرا تفی: کویی ست 
هزار ۳ 


لذ| نگارنده خود را بسیار کوچک تر از آن می داند که, در این مقد مه, 
بخواهد به بیان خوبی های آن صفوه اللّه بپردازد؛ بلکه غرض, فقط گزارش 


قطره ای از آن دریای بیکران بود. 


ص: 10 


1- 10. که اين جست و جو بیش از پنج هزار پاورقی و پی نوشت برای 
کتاب ترتیب داده است. 

2- 11. به نقل از محمّد بن ادریس شافعی و نیز الخلیل بن احمد. چنان که 
احمد بن حنبل می گوید: برای هیچ یک از اصحاب یامیرصلی الله علیه 
کی ای کت ای 9 یر لس ۱3/760 
مناقب الاسد الغالب 1/2؛ الکامل فی التاریخ 2/105. 

2 تمه البلاغه امه 31 


نگارنده بر این باور است که خواننده محترم با مطالعه دقیق این کتاب, به 
یقین در بسیاری از موارد. اشک از دیدگانش جاری مي گردد؛ آن گاه که 
مقام والات خلهه االه را نزد پروردگار ذو الجلال ببیند؛ آن گاه که توصیفات 
جبرئیل امین از مقام البدر المنیر را بخواند. و آن گاه که تعریفات پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وآله را از آنیس الرسول مشاهده کند؛ آن گاه که 
شجاعت ها و جان بازی های آسد اللّه و آسد رسوله را می خواند. اشک 
بهجت و عشق سر می دهد؛ اما آن گاه که همین فاتح خیبر. قهرمان 
قهرمانان را در کوچه های بنی هاشم, غریب و تنها؛ با دستانی بسته و 
ریسمانی به گردن می بیند. ۰ بفغض گلویش می ترکد و اشک حسرت می 
زرد ان 


و اینک این زحمت ناچیز و البته مجموعه نورانی را به خاک پاک قدم فرزند 
برومندش؛ وارث پیامبران, پادگار امامان, یواک مسلمانان و شیعیان: 
اه موی اراد ان و مان ان که آمروز وا ی شحاحتب: اضلن 
غدیر است؛ یعنی مهدی موعود موجود, امام زمان «عجل الله تعالی فرجه 
الشریف», نثار و پیش کش می کنم. 


جا دارد یاد حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی قدس سره و 
شهدای گران قدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس و همرزمان شهیدم(1): 
علی اسکندری. علی بختیاری, علی رضا چوپان. شیخ علی فردوسی, علی 
فردوسیان, علی متحدّی (اسماعیل), علی متحدّی (حسینعلی), علی 
میقانی,. علی نگهبان را کرامی داشته, برای سرافرازی نظام جمهوری 
اسلامی ایران و سیلامتی مقام معظم رهبری حضرت ایت الله العظمی 
خامنه ای «حفظه الله» دعا کنیم. 


در پایان از بذل توجّه حضرت آیت اللّه خزعلی - دامت برکاته - به جهت 
راهنمایی ها و تقریظی که ؛ بر این کتاب نگاشتند. و توجّه ویژه مدیریت 
محترم انتشارات مسجد من جمکران, حچّه الاسلام والمسلمین احمدی 
قمی در چاپ و نشر این اثر, و نیز همکاری خالصانه طلبه محقق و 
تور مد مقر اب اما آخمدرضا فیض بفر در به تمر ,رشهندن این آثر 
تشکر می نمایم. 


شهر مقذس قم - احمد سعیدی 


شهریور 1388 ه.ش 


ص: 11 


1- 13. تعدادی از دوستان شهیدم از شهر «بسطام» که مژین به نام 
مبارک «علی» بودند. 


«ولایة علِی بُن آبی طالب جضنی قمن دَحَلَ جضنی آمن من عغذایی» 
خداوند متعال فرموده است: 

ولایت علی بن ابی طالب دژ محکم من است 

هر که ولایت اهرا بندیرد از عداب انش در امان: خواهد بود: 

امالی شیخ صدوق: 306؛ شواهد التنزیل: 1 / 170 بحارالانوار: 39 / 246 


ص: 12 


تصویر 


ص: 13 


ص: 


14 


«امیر المومنین» به معنای امیر. فرمان رواء آقا و سالار همه ایمان 
آورندگان به خدا و رسول است که از زیباترین, مشهورترین. مهم ترین و 
اختصاصی ترین لقب امام علی علیه السلام می باشد. 

رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: این لقب به علی اختصاص دارد که 
خداوند متعال برای او برگزیده. نه قبل از ایشان و نه بعد از ایشان برای 
کسی نامیده نشده است.(1) 


ند ی ای قاضا مهافت هام امه مومت دا قضی گرفنده 
هم نام و لقب مباری حضرت را.؛ در صورتی که نقل شده: حتی برای سایر 
امامان نیز» از این عنوان استفاده نشود ۳4 


از امام صادق علیه السلام سوال شد: آیا با عنوان «امیر المومنین» به 
امام زمان علیه السلام سلام کنیم؟ 


فرمود: هرگز؛ چون این اسمی است که خداوند فقط برای امام علی علیه 
السلام برگزیده است و هیچ کس, نه قبل از وی و نه بعد از وی, به آن 
نامیده نشده؛ ؛ مگر کافر باشد.(3) 


خداوند به جبرئیل امر کرد که با این عنوان به علی علیه السلام سلام کند. 


امیر المومنین گفت: ای رسول خدا! صدایی را می شنوم؛ ولی چیزی را 
ی و 9 


در اخبار و روایات متعددی وارد شده که رسول خداصلی الله علیه وآله به 
مردم امر فرمود: 


«سَلغُوا علی علی بامره الخوتیت»:41) 
«علی علیه السلام را با عنوان امیرالمومنین سلام کنید». 


شخص پیامبرصلی الله علیه واله نیز, بسیاری از اوقات؛ آن حضرت را با 
این عنوان خطاب می کرد. 


پزکی. آشاشرق کاب ایس که ایس مطلته انشا تاو ار انس شرا 


است : 


الارشاد مفید 1/48؛ الاصول الکافی 1/392؛ الخرائج والجرائح 2/805؛ 
الخصال صدوق 2/464؛ خصائص الاأنمّه ص 67؛ رجال برقی ص 64؛ رجال 
کشی ص 94؛ رساله فی معنی المولی ص 39؛ روضه الواعظین 1/99 
سعد السعود ص 115؛ شرح نهج البلاغه 12/26؛ الصراط المستفیم 2/54؛ 
الصوارم المهرقه ص 110 العدد القویه ص 182؛ عیون آخبار الرضا 2/68؛ 
الفصول المختاره ص 23؛ الفضائل ص 133؛ قصص الانبیاء راوندی ص 
5 کتاب سلیم بن قیس ص 729 کشف الفغقه 1/340؛ کشف الیقین 
ص 112 مسار الشیعه ص 39؛ مناقب آل ابی طالب 3/53. 


ص: 1 


1 14 با الاوان 2 قیض 294 امالی ورس 2407 اصول کافی: 
12 

2- 15. وسائل الشیعه, ج 14, ص 600. 

کم رانا دص 273 

ارشاد مدع ری 40 


فقضل ال عامتر | مین له السلام جر لسان قران مس 
اشاره 


مناقب امیرمومنان علیه السلام اشاره نموده؛ هرچند به جهت صیانت قران 
از دست برد تحریف گران, به نام ایشان تصریح نشده است. 


دز وهاتن ففل شدم؟ در قران کریمه خنسا یا اما الذین امتو» آمده آنتنت: 


شمرد, آن حضرت. فرد اعلای ایشان می باشد. 

فقط به برخی از القاب و فضایل ایشان در قران؛ که از وضوح بیشتری 
برخوردار است.؛ اشاره می کنیم: 

2 الامرّ بالْعول 

کسی که به عدل و عدالت, فرمان می دهد و خود نیز طبق آن عمل می 
کند. این عنوان از القابی است که در قران کریم به آن حضرت اشاره 
شده, و در ایه ۳ فرماید: 


«هل یستّوی هو وَمن قورالعالن هو علی صراط مَستة مسعیم» ۳۷4 


۱5[ 
قرار دارد, برابر است ؟». 


او امام اقوانه السلام فل ده راد آز کسی که قدل آطر.ضی کند 
کل بن ات ظالب غابه الشلام است ۶ 


3 الأمنْ باللّه 


ایمان آورنده به خدا. عباس بن عبدالمطلب و آبن ابی طلحه با یکدیگر 
70306۳۳ بر آن دیگری هم مي گفت: 
من مسجد الحرام را تعمیر کردم. امیرمومنان علیه السلام که از آنجا می 
گذشت, فرمود: من هم به خدا روز فیافت انضان آورذم: 


‌ 7 2 7 7 7 7 


ِِ سقایة الجاج" وعمازه المسچد الچرام کمن آمَن باه والیم الآخر 
هد فی سییل ال لایشتوون عثالله وال لایدی الْقَوْمّ الظالِمینَ»:(4) 


«آيا سیراب کردن خجْاح. و آباد ساختن مسجد الحرام راء همانند (عمل) 
کسی قرار دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه او جهاد 
کرده است؟! (اين دو) نزد خدا مساوی نیستند و خداوند گروه ظالمان را 
هدایت نمی کند».(د) 


4 آیة الْمْتوَسُمینَ 


باراصاری ت کص اراحل ‏ مص و رم ای اه اه 
واله شرفیاب شده و عرض کردند: وصی شما کیست؟ 


ص :2 


1- 18. تاریخ الخلفاء, جح 1, ص 1<0. 

2 19. سوره نحل, آیه 76. 

3- 20. بحارالانوار, جح 41. ص 111 تأویل الایات. ص 262. 

4- 21. سوره توبه, آیه 19. 

5- 22. بحارالانوار. ج 36, ص 138. تفسیر الطبری, ج 14, ص ۰171 
تفسیر الصنعانی, ج 2 ص 269 تاریخ دمشق, ج 42 ص 358؛ الدز 
المنثور. ج 5, ص 29 المناقب ابن مغازلی, ص 321. 


داده است: 
‌ ریت 1 ِ_ ِ ۳1 
«واعْتَصموا بحَبّل الله جمیعا ولا تقّقوا»»(1) 


«و همگی به ریسمان الهی [قرآن و اسلام, و هر وسیله وحدت چنگ زنید و 
پراکنده نشوید». 


گفتند: اين حبل چیست و چگونه است؟ 
فرمود: همان فرمايش خداوند؛ 

« بحبِل من ال وحبِل من الناس»(2) 
«مگر با ارتباط به خدا, و ارتباط به مردم». 


پس حبل (ریسمان) از جانب خداء. کتاب اوست و حبل از جانب مردم, 


گفتند: وصی شما کیست؟ فرمود: همان که خدای تعالی درباره اش 
فرمود: 


«أَنْ تفول تفُسن با حسّتی غلی ما قرط فی جلب اللّه»:(3) 


«(اين دستورها برای آن است که) مبادا کسی در روز قیامت بگوید: 
افسوس بر من» به خاطر کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان از خدا| 
کردم». 


گفتند: جنب الله چیست؟ فرمود: همان که در موردش آمده: 
«یا لیتنی امحَدْتُ مع الرَسول سییلا»؛(4) 


«(از شذات حسرت. دست خود را به دندان می گزد و می گوید:) ای کاش 
با رسول (خدا) راهی برگزیده بودم [» 


وصی من» همان سبیل به سوی من است. 


۵ او را , به ما نشان ده که خیلی مشتاق او هستیم. فرمود: 


«هو الْذٍي جَعَله له «ايةٌ لِلْمْتوسمین», ( ق 1 نْ تظَرَنَم الیه تَظر «لِمَنْ کان 
[1 قَلّب 1 آلَقّی المع وهو شهیذ»(6) اه ره ها رآ 
تیک 6( (7) 


«او کسی است که خدای تعالی وی را «نشانه حق جویان» قرار داده. پس 
اگر به خوبی به او نظر کنید مانند «کسی که عقل و گوش سالم دارد». 
حتما خواهید یافت که او وصی من است. همان طور که مرا به عنوان 
پیامبر شناختید...» 


5 الاخسان 


۳ 1 5 9 
«ِن اللة یامَرّ بالعدذل والاخسان» 


۳ ک 1 


«خدای تعالی به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد». 


دور مر آین. آیه: روایات متعددی تفل شتنم: که موآن از کج در ایق. آیه: 
رسول خداصلی الله علیه واله, و مراد از احسان, علی بن ابی طالب علیه 
السلام است.(9) 


6 الّذانْ 


اعلان و آگاهی دادن. آیه شریفه «وأذان من الله وَرشوله»(10) اعلان و 
اطلاعیه ای از جانب خدا و رسولش است. 


ص :3 


1- 23. سوره آل عمران, آیه 103. 

2 24. سوره آل عمران, آیه 112. 

3- 25. سوره زمر آیه 56. 

4 26. سوره فرقان, آیه 27. 

5- 27. اشاره دارد به: سوره حجر» آیه 75 
6- 28. اشاره دارد به: سوره ق, آیه 37. 
7- 29. بحارالانوار جح 36, ص 17. 

8- 30. سوره نحل, آیه 90. 


3 ۱3۳ 


«قال اه تعالی «واذانْ من ال ور سوله» ها ذلک الأّذانْ» ؛(1) 


«اينکه خداوند می فرماید: «و این اعلامی است از ناحیه خدا و پیامبرش» 
من ان اذان هستم». 


جریان نزول سوره برائت (توبه) و مأمور شدن ابوبکر برای اعلان آن در 
مکه و سپس فرستادن علی علیه السلام به این ما مروت و بر کزداتدن 
ابوبکر, در تاریخ معروف و ثبت شده است.(2) 


9و و 9 
7 الاَحنْ الواعية 


به معنای گوش شنوا و قراکیر نده نی باشد, پیامبر اکرم صلی الله علیه 
تا اه وه سای ره 


ع‌ِ 
َ‌ ی 


«یا علی! ان اللّه عرَ وجل آعریی آأن أدنیک وأعلَمک لتیی, وأئزلث هذه 
ی «و تعیها و واعی»(3) ات الاْنْ الواعی»:(2) 


ِ 


«ای علی! خدا| به من فرمان داده که تو را نزدیک گرداتم و تو را چنان 
بیاموزم تا همه را فرا بگیری و این آية نازل شد... تو همان اذن واغیه 
هستی». 

6 آمیرفومتان علیه الملام مر موه 

«أْتّا الأدْنْ الواعیة یقول ال ع وجل: «وتعیها أَدْنْ واعیذ»»(5) 


«من همان (اذن واعیه) گوش شنوا هستم که خدای تعالی فرموده: «و 
گوش های شنوا آن را دریابد و بفهمد»». 


امام باقرعلیه السلام نیز فرمود: 
«أدْنْ الواعبة أَذْنْ علی"»:(6) 
هک شتا همان کین غلی علید اسام آسته: 


لذ| در زیارت ان حضرت امده است: 


7 ِ 7 7 


«السلام علی با عیق الله اطع فیوه لاه وا دید الواعیه ۱ 


«سلام بر تو ای چشم بینای خدا و دست گشاده خدا و گوش شنوای او». 
8 الاسَلام 


اسلام با تمام احکام و اصول و فروع خود, در پیامبرصلی الله علیه وله و 
امام معصوم تجسم یافته است؛ یعنی امام همان اسلام مجسم است. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: امیرمومنان علیه السلام بر منبر کوفه 
چنین خطبه خواند: 


«واللّه! ی لدیان الثاس یوم الدّين وقسيث اللهِ تین الْجَتّهٍ والثار... آتا 
الاسلاغ الْذٍی ارتضام لتشسه, کل ذلک مَناً من اللّو»؛(8) 

«به خدا قسم که من حاکم مردم در روز قیامت هستم, منم که مردم را 
برای بهشت و جهنم تقسیم 


ص :4 


1- 33. بحارالانوار ج 35, ص 46 . 
ام 
ع اصصص در ی اک فص ار ار 15 

3- 35. سوره حاقه, ان 12 

4 و سا رالهارر ‏ ی من و لاف و ی 0 و 
الزارمسج رض 5 تسین اتکشی بواسا وه 0ص و2 

5 37. بحارالانوار, ج 35, ص 46. 

ار هار دص 329 

7- 39. بحارالانوار, ج 97 ص 305؛ جمال الاسبوع. ص 37 اقبال الاعمال, 
0 ای ال ارات اه ای ال بر له اس 

8- 40. بحارالانواره ج 26, ص 318. 


می کنم... من همان اسلامی هستم که خداوند آن را پسندیده است. تمام 
اینها منت و افتخاری است از جانب خداوند متعال». 


حضرت ,در این خطبه به این آرة ِ اشاره فرموده: «ألیوم َکملث کم 
دیتکم وائعمث عَلیکم نغمیی ورضیث کم الاشلام دینا»:(1) 


«امروز. دین شما را کامل کردم و نعمت خود را , بر شما تمام نمودم و 
اسلام را به عنوان (جاودان) شما پذیرفتم». 


9 الامام المُیین 

اضر انم صلی. اللب عایه ماد اما غلی لد الفاام را ما تاه 
مبین بیان کرده و در خطبه غدیر فرمود: 

«معاشِر الثاس! ما من علّم الا ود من علبا. وَمو اما الْْیین»:(2) 


«ای مردم هیچ علمی نبود جز اینکه آن را ,؛ بت غلی امذو‌ختم ده آه آعام صبین 


است». 


[مام باقر علیه السلام می فرماید: شنحاتی که [۳۹ شریفه «وکل شَی 
آحضیناة فی |مام مٌبین» نازل شد., مردم از پیامبر سوال کردند: آیا اين 
امام مبین؛ تورات و انجیل و قرآن است؟ 


فرمود: خیر, آن علی بن ابی طالب علیه السلام است.(3) 


«آتا واللّه الامامْ المْیینْ أیینْ الحَقٌ من الْباطل ورب من شول ال صلی 
الله علیه وآله»(4) 


۱۳۳0 


اش را اس هی ره امس اس سا 


0 الانسان 


در مورد آیه «وقال الائسان ما لها»(5) نقل شده فرمود: مراد از آن, امیر 
الفستین خلنه اسلا اس ۱۱ عتان. که رفن این آنم را ترو انشا 


قرائت کردند, فرمود: 

«قَاتا الائسان ۳ یقول ما لک»(7) 

«من آن انسانم که به زمین گوید تو را چه شده؟». 

همچنین است «الانسان» در آیه شریفه «حَلَّقَ الائسان * عَلمَةٌ الْیان»(8) 
«انسان را آفرید. و به او, بیان را آموخت». 


امام رضاعلیه السلام فرمود: مراد از اين انسان, امیرموّمنان علیه السلام 
است که هرچه را فزدم بف. آن نیاز دارند, خداوند به علی علیه السلام 
آموخت.(9) 


1 أولِی الم 
3 00 3 ۳ ۰« ه‌ج 
«... أَطِیعُوا اللَْ وَطیعُوا الرَسُول وأولی الأمرٍ متَکمْ»*(10) 


«... اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الامز (اوصیای 
پیامبر) را». 


ص:5 


1- 41. سوره مائده, آیه 3. 

2 تراجت 27 الیو ض 349 

3- 43. الصراط المستقیم, ج 1, ص 271. 

4 نار اسان ررض 427 یر هیر ور 212 
رن زر ای نهد 

تحار الانواره 24ص 190 تس قمی: ج 2 بر 233 
7- 47. بحارالانوار, ج 57, ص 129؛ و ج 41, ص 256 دلائل الامامه, ص 
1 تأویل الأیات, ص 806. 

۵ سوره الرحموه اه دنو 2 

و 49. بحارالانوار, ج 36, ص 165. 

10- 5۸0. سوره نسا؟, آیه 59 


جابر انصاری می گوید: به رسول خداصلی الله علیه وآله در مورد این ۳ 
عرض کردم: ما خدا و رسول او را شناختیم». پس اولی پآ فرمود: 
«هم خْلفایی یا جابّ! وت ات اه بعدی, 1 علی بِنْ طالب»: 
(1) 

«آنان جانشینان من هستند ای جابر, آنان امام مسلمانان بعد از من هستند 
که اول ایشان علی بن ابی طالب علیه السلام است». 


فلا قاری ا سل خداضای الا له واله ل ماد ار ای 
له ی مات هن مات ۱ 


2 اقلف لایخ 


کسی از جانب خدای تعالی مقامی دارد که نسبت به مردم و مقمنان از 
خودشان هم بو خودشان سزاوارتر و اولاتر باشد. این مقام طبق آیه 
شریفع «التّبی این تال منت من أنفُسهم»(3) مخصوص پیامبرصلی الله 
غلیه وال است لکن.هر آنمه‌بیامیر دار آمام معضوه خر ارام باشه: 
که ان امه است آمام علی علیه میاه ۱۸ 


فرماید: 

«وأشْهَذ أنه... آقلی بالمَومنین من أنْفُسهمَ. کما جَملَة ال کذلک»؛(5) 
«گواهی می دهم که خداوند تو را بر موّمنان سزاوارتر از خودشان قرار 
داد, چنان که خداوند نیز رسول خدا را چنین مقامی عنایت فرمود». 

3 الایمان فی الْفْرَآن 


یکی از نام های امام علی علیه السلام در قرآن, ایمان است که به کنایه از 
آن حضرت تعپیر شده؛ چنان که امام باقرعلیه السلام در مورد آیه شریفه 
«وَمَنْ یکفر بالایمان : ققه حبط عَمَلَةٌ وَهْوَ هی الاخره من الخاسرین» فرمود: 


«لیمان فی بَطن الْفْرَآنِ علی بُنْ آبی طالب, قَمَن کف پولایته قَقَدٌ بط 
۳ ۰« +(6) 


«مراد از ایمان در قرآن کریم. علی بن ابی طالب است, هرکس به ولایت 
او کافر شود تمام اعمالش نابود می شود». 


در حدیث بعدی از ان عباس نقل شده که گفته: برای علی بن ابی طالب 
علیه السلام نام های زیادی است که مردم خبر ندارند. گفتیم: کدام نام 
اس کفت؛ از له اسکه دای تفالی در فران کرتم اه را اسان 
نامیده و فرموده: 


0 9 ۳ ءِ م 9 
«وَمن یکفرّ بالایمان فد بط عَمله وَهو فی الاخره من الخاسرین»"(1) 


و هر کس انکار کند آنچه را باید به آن ایمان بیاورد, اعمال او تباه می 
گردد, و در سرای دیگر. از زیان کاران خواهد بود». 


ص6۰ 


1دک ناویل الابات: ضن. 141 

2 52. بحارالانوار, ج 36, ص 136. 

3- 3د. سوره احزاب, [۳۳ 6 

4 اد س الم رصن 76۵ ی الک حاسایر جر من 
92 

5- 55. بحارالانوار, ج 97, ص 360؛ مفاتیح الجنان, اعمال عید غدیر. 

6- 56. بحارالانوار, ج 35, ص 348. 

7- 57. سوره مائده. آیه 5. 


همچنین است ایمان در آیه: «حَّبِ ِلیکُمْ الایمان»(1) که امام صادق علیه 
السلام فر موده است ۳4 


4 بیر مُعطلَة 

«وَیثرٍ مُعطلَه فص مقشید»3(۰) 

«و چه بسیار چاه ترات بی صاحب ماند, و چه بسیار قصرهای محکم و9 
مرتفع»؟. 

امیر المومنین علبه. الشسلام در مورد این ایة فرمود: 


«قالقصر مُحَمَذ والیتز معط ولابتی. عَطلوها وجتژوها وَمَن لم بقة 
قفا ی کم وه مه الافرارز , باه ندصاین ال عبت وال ۱11 


«همانا مراد از قصر, محمد است و چاه معطل مانده, ولایت من است که 
به نبوّت برای او نفعی ندارد». 


5 بسن شدیا 


پانتن: بق.مضاق شتا قیاع و مراد کسیت انست که با شجاعتو دلاوری 


از امامناقر و اضام رضاعایهها السلام روایت شوه که فرموونه اد از 
«لیتذر بأساً شدیداً من لَذت»(5) علی علیه السلام است.(6) 


«وهو لَدُن رسشول ال صلی الله علیه وآله قاتل هم مَعة عَذوه» )2 


«او نزد رسول خداصلی الله علیه وآله با دتفا نان حضرت خی ی 
کند». 


16 بات ااضاه 


آن گاه که بنی اسرائیل مرتکب گناه شدند, به ایشان امر شد که بگویید: 
«جطه» و داخل باب شوید تا خدا شما را بیامرزد.(8) 


این جریان به باب الحطه معروف شد؛ اگرچه بسیاری نپذیرفتند. به همین 
ای 


ِ ۳۳ ِ ۳ ِ_ 
«متل هل تییی مثلْ باب جطه فی یی اسرائیل»؛(9) 


«اهل بیت من همانند باب الحطه در بنی اسرائیل هستند, که تمشک به 
ایشان موجت مغفرت است». 


از امیر موّمنان علیه السلام هم نقل شده که فرمود: 
«آتا بات جطِْ»؛(10) 


«من باب حطه و مغفرت الهی هستم». 


امام صادق علیه السلام ذر آذان زیارت امام علی علیه السلام فرمود: خود 
را به قبر حضرت بچسبان و بگو: 


«یا وّلی اللّه! يا جُشّة اللَّه! یا بات جِطَه اللَه...»؛(11) 
«ای ولی خدا, ای حجت خدا و ای باب حطه و مففرت الهی! ...». 
ص :7 


1- 58. سوره حجرات. آیه 7. 

2 59. اصول کافی, ج 1. ص 426. 

3- ۰60 سوره حخْ, آبه 45. 

4 61. بحارالانواره جح 26, ص 3. 

کب ۰62۰ ورن کته آیه. 22 خن 9 (بدکادان. را از غذاب. ندید او 
بترساند». 

6- 63. تأویل الأیات. ص 285. 

7 64. بحارالانوار جح 41 ص 64 و ج 36, ص 21؛ مناقب آل ابی طالب, 
ج 2 ص 81. 

8- 65. سوره بقره, آیه 58؛ سوره اعراف, آیه 161. 

و 66. بحارالانواره ج 24 ص 198: امالی طوسی. ص 633: امالی 
صدوق, ص 74. جمع الجوامع, ج 1, ص 9279. جامع الاحادیث, ج 10 ص 
8. 


0- 67. بحارالانوار ج 39 ص 339؛ توحید صدوق, ص 164 معانی 
ااتان کم 17 
68 بابرا انوا توض 395 سقانته الضان. زبارت: فطاعخ 
ات آلتشن 


ه‌ 


7 بدَله 
«ائّت بقرّآن غیر هدا َو ِلْغ»:(1) 
اون 

مفضل بن عمر می گوید: از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه 
شریفه پرسیدم. فرمود: دشمنان گفتند: به جای علی علیه السلام, فرد 
دیگری را جانشین خود قرار بده.(2) آیه شریفه در پاسخ فرمود: 


۵ نم ۳3 


«قَلْ ما یکُونْ لی آن أبدلَهُ من تلف تفسی ان نیع لا ما یوحی |لی»(3) 


«بگو: من حق ندارم که از پیش خود ان را تغییر دهم و فقط از چیزی که 
بر من وحی می شود, پیروی می کنم». 
8 2 السماء 


برج السماء؛ کاخ و قصر باعظمت آسمانی است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله بعد از تلاوت اب شریفه «والسماء ذات البْرُوج» به ابن عباس 


فرمود: 


«یابّن تس اللّه بقپیغ بالسّماء داتِ البروج ویئنی به السَماء 
ویروجها؟ قلْتْ: يا رسول الله! قما ذاک؟ قال: آمّا السَماء قأتا وأمّا ارو 


قالار2د و ]مد عَلی واَخرَهم الَممدی»:(4) 

«ای فرزند عباس! خداوند متعال به آسمان که دارای برج هاست قسم می 
خورد, و مرادش اسمان و بروج آن است. گفتم: ای رسول خدا منظور از 
ان چیست؟ 

فرمود: مراد از آسمان من هستم و اما بروج. امامان بعد از من هستند که 
ال ایشان علی و اخر انان مهدی است». 

8 ااسة 


«وما یشتوی الأَغمی والبَصيرُ * ولا الظْلْماثُ ولا اور * ولا الط و 
العژو 9 


«و نابینا (کور) و بینا. و نه تاریکی ها و نه روشنایی. و نه سایه (آرام بخش) 
و نه باد داغ و سوزان هر گز برابر نیستند». 


از ابن عباس نقل شده: 


فتاه ار امه اخنل. است فاد ا۶ یره امیرالیستنن علی. غاره 
السلام. مقصود از ظلمات. ابوجهل است و مقصود از نور. علی علیه 
السلام. و منظور از حرور (اتش جهئم), ابوجهل است و منظور از ظل 
(بهشت), علی علیه السلام».(6) 


0 بعض ما یوحی 
۱0 رب , 
«قلعلک تارک بعضَ ما یوخی الیک وصَایْق به صَدرّک»۲(۰) 


«شاید (ابلاغ) بعض ایا را که به تو وحی می شود, (به خاطر اش 
پذیرش آنها) تزک کنی. (ه به. تاخیر آندازی), و سینه ات از این جهت تنگ (و 
ناراحت) شود». 


ص0۰ 


1- 69. سوره یونس, آیه 15. 

2 70. اصول کافی, ج 1. ص 419؛ تفسیر قمی, ج 1. ص 310؛ تفسیر 
عیاشی: چ 2,.ضن 0 12. 

3- 71. سوره یونس. آیه 15. 

4 72. بحارالانوار. جح 36, ص 371؛ الاختصاص, ص 223: مناقب آل ابی 
طالب, ج 1, ص 284. 

5- 73. سوره فاطر, آیات 19 - 21. 

6- 74. بحارالانوار, ج 24 ص 372؛ تفسیر البرهان, ج 3. ص 361. شواهد 
التنزیل, ج 2, ص 101. 

7- 75. سوره هود. آیه 12. 


امام. ضادق علبه السلام. فرموده این آبه شریفه در ان امام علی. غایه 
السااه رل فده کون رعتول دا صلت آلله عایه.وا له ماوت برخی 
مردم جاهل با آن مخالفت می کنند؛ لیکن خدای تعالی حضرت را تسکین 
داد: «اِنّ الذین منوا وعَملْوا الضالحات سیجقل لَهْمْ الم 1(:»5) 


«فتضلدا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می دهند, خداوند 
رحمان محبتی برای نان در دلها قرار می دهد».(2) 


1 التَجاره المَئجية 
امام علی علیه السلام فرموده است: 
«آتا التَجارَغ المْرْيحَة الْفَْجیه من العذاب الألیم ای دل علیها فی _کتابه, 


ت‌ِ 


ققالّ: «با آیقّا الذین آمَئُوا هل 3 قلی تجازو تْجیکم من عذاب آلیم»؛ 
(3) كِ_ِ 


«من همان تجارت پرسود و نجات دهنده از عذاب دردناک هستم که ایند 
شریفه در باره آن فرموده است: ای کسانی که ایمان آورده اید! آیا شما 
را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک رهایی می 


بخشد ؟!».(4) 
2 التّوات عیدّ ال 


«تواباً من عند ال واه عنده حسر خسن اللّواب» 9 


«اين پاداشی است از طرف خداوند. و بهترین پاداش ها نزد پروردگار 
است». 


از اصبغ بن نباته نقل شده: امیرالمومنین علیه السلام فر مود: رسول 
یه وروی ان تامهم رس 


«أکت ها واشخا یک الشرای» 6( 
مراد از ثواب تویی, و یاران تو نیز ابرار هستند». 
3 جلت ال 


«یا حسر نی علیضا قاطتقی نیت آالم/۲۱ 


«افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم». 


اترامام کاظم علية السلام,در مورد این انهسال نج فرمووه مراد از حزب 
اللمدر رنه رنه ام عون علید لاسام است:۱۱ 


رای اه ی ی اطاست سس اظاکت اس کر 
اطاعت» من ضریظ کید اد اطاعت خدا کم کدافته است ۱9 


مره فو سسسا صای اه یص الم ام واه 
علیه السلام فرمود: 


«آتا جَّث اللّه وتا باث الله»؛(10) 

«منم جنب اللّه و منم باب اللّه». 

امام صادق علیه السلام نیز در زیارت مخصوصه آن حضرت می فرماید: 
«وآآی جَتّت اللّه وَوجَهَ ای له یوّتی (11) 

ص :9 


1- 76. سوره مریم آیه 96. 

2 77. بحارالانوار, جح 36 ص 100. 

3- 78. سوره صف, آیه 10. 

79-4. بحارالانوار, جح 24 ص 330. 

5- 80. سوره آل عمران, آیه 195. 

6- 81. بحارالانوار, جح 36. ص 97. شواهد التنزیل, ج 1 ص 178. 
7- 82. سوره زمر آیه 56. 

8- 83. اصول کافی, ج 1, ص 145. 

و 84. بحارالانوار ج 4 ص 9. 

0- 85. اصول کافی, ج 1, ص 145 بحارالانوار ج 4, ص 8. 
1- 86. بحارالانوار. ج 97 ص <305؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
افت امه مین 


«واکی می ی کت کی ای اه الم کم را وان 
می شوند». 

از آماق تاقرعلیه التسلام نقل شوم که کرنویه مها ی صنب انم عتی. دنه 
ار سا صاص ا ی اه اور سس کر 
هم از وصی رسول به رسول نزدیک تر نیست, یعنی در قرب و نزدیکی 
مثل جنب اوست(1) 


4 علْ اللّه 


آیه. شریقه. فی: فرماید" «وَاعْتَصمُّوا بحبل ال جمیعاً ولا تَقََفوا»(2) «و 
هضکن به: رتسمان. آلهی چنی: ز نید و براکنده نشوید». 


حبل یعنی ریپسمان و هر آنچه که واسطه و اتصال بین دو چیز قرار می 
کل ای اه ک اسان استه مت عم ات 


بین خدا و انسان دو قسم حبل ال است؛ عفد کتاب خدا| و قرآن و دیگری 
اهامای و ام ات سا 
ای اه هر و ی ای ره را ان 


برسانید: 

«آلا قه جلف کم کت اللّه, فیه اور ولد وَالْبلنْ, ما قرط اللّْ فیه 
من شی ء خَخَهٌ الله ی کم وحلثث فیکم القلم الاتر علم الاین ولو 
الهّدی وصیی عَلی بْنْ آبی طالب, الا هُوَ حَبْلْ اللّه قَاغتصموا به جمیعا ولا 
تَقَرّفوا»»(3) 


«آگاه باشید که من بین شما کتاب خدا را باقی گذاشتم که نور و هدایت و 
بیان در آن است, که خداوند هیچ چیزی را در آن کم نگذاشته و حخّت خدا 
ما ی وی ی ی ی و ی 
بدا کی اه یل اه است ش و کی ه اه که رید محتصوق ونکت 


5 الحْحَة البالعة 


دلیل و حچجّتی که به همه می رسد و عالم و جاهل به آن آگاهی پیدا می 
کنند, لذا این کت خذ ایبست. کم رفن فیافت با همه تاه کند. همان که 


7 7 10 


خدای ال در ایه قر ان فووده: «فالم ااح تقو غلی عخت با هه 
آآعیت آننفنت. 


در دی امس کل شنم بسن اکیم صلی للع اه در سای که 
فضایل و متافب امیرالمومین .له السلام با سا نمی فرمووه به یک بان 


عباس عموی آن حضرت از جا برخاست و بین دو چشم علی را بوسید و 
روز قیامت ایمان داشته باشد.(4) 


در یکی از زیارات مطلقه امیرالمومنین علیه السلام اه است: 
«آلسّلامم علی خْشّه ال البالعه»:(5) 

«سلام بر تو که حجت بالغه الهی هستی». 

ص:10 

سار تارج ره 92فا ولیک1۸ 


مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه امیرالمومنین. 


6 حرژبیل 


حزبیل نام همان مومن آل فرعون است که در قرآن به آن اشاره شده 
است. که می فرماید: 


«وقال رَجْل مَوْمن من آل عون یکلم یماتة انقئلون زجلا آنْ بفول ری 
ال ۳4 من رَیعم وان یک کاذبا فعلیه كذبة وان یک صادقا 
یصبْكُم بَعَض الذی ییِدْكُم ان اللَ لا بهُدی من هو شرف کذاث»(1) 


مرفعفستی از آل کرعون که آبجان خود را پنهان می داشت گفت: آیا 
می خواهید مردی را بکشید , به خاطر این که می گوید: پروردگار من ۰ "رل 
است,: در حالی که دلاپل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما اآورنه؟ 
اگر دروغ گو باشد, دروع دامن خودش را خواهد گرفت؛ و اگر راست گو 
باشد, بعضی از عذابهایی را که وعده می دهد به شما خواهد رسید. ؛ خداوند 
کسی را که اسراف کار و بسیار دروغگوست هدایت نمی کند». 


اقامعلی شنم تسام رین ات 
«آتا اسّمی فی الأائجیل الیا, وفی ضَحْف ابُراهیم جژییل»؛(2) 
«نام من در انجیل, الیا و در صحف ابراهیم, حزبیل است». 
7 الحشرم 

«ولَهْ لَحسرَه عَلی الکافرین»؛(3) 
«و آن مایه حسرت کافران است». 


از امام صادق علیه السلام نقل شده: مراد از «الحسره» در این 71 شریفه 
امد المومنتم علح‌الشام است: 9 


بسیاری افراد روز قیامت. به جهت کوتاهی در حق وی, فریاد واحسرتا سر 
می دهند. 


«یا حَشرّتی غَلی ما قاط فی جلب اللّه»:(5) 


«افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم». 


‌ 


8 الحق 
«وَقْل الحقّ من رَبْکم قمن شاء ...»»(6) 
«بگو: این حخ است از سوی پروردگار شما! هرکس می خواهد...». 


موه ای ای ایام دامع و که موی مداد ای 
در این ایه, ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام است.(7) همچنین است 
ایه شریفه: 


5 0[ ۰ ۳ ِ 
«أَقَمن یلم ما رل ایک مق زک الکو کمن هه آعمی.:3۱۳۰) 


«آیا کسی که می داند آنچه ازطرف پروردگارت بر تو نازل شده حق 
است., مانند کسی است که نابینا است ؟۱ ...». 


همان ان ای مهم ای آماه باه اسام ل شعم واه حط۳ 
علینن اس‌طالب عایه الا م است ۱۱ 


ص:11 


1- 92. سوره غافر, آیه 28. 

2 93. بحارالانوار, ج 35, ص 62 مناقب آل ابی طالب, ج 3 ص 276. 
3- 94. سوره حاقه, یه 50. 

4 95. بحارالانوار ج 36.ص 149. تفسیرعیاشی ج 2.ص 268. 

5- 96. بحارالانوار, ج 36. ص 150. 

6- 97. سوره کهف, آیه 29. 

7 98. اصول کافی, ج 1, ص 424؛ الصراط المستقیم, ج 1. ص 291؛ 
تفسیر القمی, ج 2 ص 289. 

8- 99. سوره رعد» آیه 19 

و 100. بحارالانوار, ج 36, ص 124. 


9 حَقٌ الیقین 
«وانَه لح" الیقین»؛(1) 
«و آن یقین خالص است». 


در تفسیر این آیه شریفه, از امام صادق علیه السلام نقل شده: مراد علن 
بن آابی طالب علیه السلام است.(2) 


0 الخاشغ فی الْفْرّآن 


س‌ 


«واستهیئُوا بالطَبّر واللاه واتها لَکبیرَة الا علی الخاشعین»؛(3) 

«ازصبر و نماز یاری جویید و بااستقامت و مهار هوس های درونی و توجه 
به پروردگار, نیرو بگیرید. اين کار جز برای خاشعان گران است». 

الخاشه یکی ان اسامی قرانی آفیرمفشان. غله: السام ات ین عنانسن 


وبا ده اه شریفه می گوید: 


«آلخاشع الیل فی صلاته المْفبل عَلیها: سول الله وعلی بنْ آبی طالب»؛ 
)4 ۲ 


مراد ای خاش و کسن که‌ذر تمازش خاش و دلل اسشنت و به ان افنال 
تام سل عفاهای ال علیه له مه علی ن انی طالت. لاسام 


است». 

1 حصم الکُفار 

«هذان حضمان احْتَضَمّوا فی ربهم»(5) 

«اینان دو گروه اند که درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند». 
روایات بسیاری ۳ شیعه و اهل سئت نقل شده: این أیةٌ شریفه 


درباره امیرالمومنین علی علیه السلام و حمزه و عبیده در جنگ بدر نازل 


شده است.(6) 


2 1 الأْض 
جنباننده و گرداننده روی زمین» چنان که آیه شریفه می فرماید: 


«واذا وقع القَوّلْ علیهغ خرن له دابّة من الأرض تکلمم آن الثاسن 
کائوابایاتنالایوقتون»؛() ۲ 


وفتی: فرمان: داب انا ند (و در آستانه رستاخیز قرار گیرند), جنبنده 


اش ها از ضین براق انیا خارح کتیم که نان کلمبعی کند (وهین کورد) که 
هزم نب آیات ها آنمان تهن: آورد ند 


رسول خداصلی الله علیه وآله درباره این آیه شریفه فر مود: 
«علی دب الأَص وفاصلّ الْقَضاء»؛(8) 
«علی علیه السلام همان گرداننده زمین و فیصله دهنده قضاوت ها می 


باشد». 

از امیرمومنان علیه السلام نیز نقل شده که فرمود: 

«آتا ند اللّه وتا دب الَرْض»؛(9) 

«من بنده خداوند. و همان جنباننده و گرداننده زمین هستم». 


ص: 12 


1- 101. سوره حاقه, آیه 51. 

2 102. بحارالانوار, جح 36, ص 149. 

3- 103. سوره بقره, آیه 45. 

4 104. بحارالانوار, ج 35, ص 348؛ تفسیر فرات. ص 59 مناقب آل ابی 
طالب, ج 2, ص 20. 

5- 105. سوره حح. آیه 19. 

6- 106. السنن الکبری, ج 3, ص 391؛ تفسیر الطبری, ج 10, ص 131؛ 
صحیح مسلم, ج 4, ص 34. 

7- ۰107 سوره نمل, آیه 82. 

8- 108. بحارالانوار ج 40 ص 57. 


و 109. بحارالانوار, جح 39, ص 243: و ج 41 ص 5؛ مناقب آل ابی 
طالب. 0 ی ض‌ 102 


3 الداعی 
«یوَمَیْذ یتبعون الذاعی لا عوح ل»(1) 


«در آن روز همه از دعوت کننده الهی پیروی نموده, و قدرت بر مخالفت 
او ندارند». 


امام کاظم علیه السلام از امام صادق علیه السلام فرمود: از پدرم درباره 
این ایه پرسیدم, فرمود: مراد از داعی, علی علیه السلام است.(2) 


4 ین الَحق" 


«هو الّذٍی ال رَسْوله بالهّدی ودین الحق" لیظهرة عَلی الذینِ کله ولو 
کر الَمُشرکون» ۱31 


«او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر 
همه ادیان غالب سازد, هر چند مشرکان کراهت داشته باشند». 


محمد بن فضیل می گوید: امام کاظم علیه السلام در مورد این آیه شریفه 
فرمود: 


ن 3 ۳ ۰ ۰ 9 
«هو الذی أمر رَسوله بالولایه لوصیه, والولایة هی دین الحق »:(4) 


فا ای ات کب ضواس بامسصای ال عانه باه را مر فدصید بساته 
وصی خود به ولایت که ولایت همان دین حق است». 


5 الذاکرٌ 
کستی که کر خدای صالین زا خی هید واه را در هر خال به بادفی. آورده: 
این له تسام هی فوما ی 


«آتا الاک ول ال عرَوجَلّ: «آلذین یدرون ال قیاماً نود وعلی 
جتویهم»(6(:»)5) 


«من همان ذاکری هستم که خداوند می فرماید: «کسانی که در حال 
ایستاده, نشسته و به پهلو خوابیده به یاد خدا هستند»». 


6 نکر الّشول 
ابن عباس درباره آیه «ذٍکراً رَشولا»(7) گوید: 


۳ 9 1 7 9 من وت وه لو ۲ ی و ِ 
«الثبی ذکر من الله وَعلی ذکر من مَحَمّد, کما قال: «واِنة لزذِکر لک ولقَوّمک 
وسَوف تستئلون»(8)؛ 
«رسول خد| ذکری از خداست و علی نیز ذکری از محمد است, چنان که 
خدا| فرموده است: و این ماأیه یاداوری (و عظمت) تو و قوم تو است» و 
به زودی سوال خواهید شد».(9) 


7 و الْقلب 

کی که را لته علن اس ای که آسرامسفت ای انا 
فرمود: 

آتا جوالْعلب قیفُول اللَهْ َرَوجلْ: «اِنّ فی ذلک ذکُری لِمَن کان لَذ فلت »؛ 
(10) 


«من صاحب قلبی هستم, که خداوند فرموده: «در این تذگری است برای 
ان که قلب دارد»».(11) 


ص:3 1 


1- 110. سوره طه, آیه 108. 

2 111. بحارالانوار, ج 36, ص 127. 

- 112. سوره صف. آیه 9. 

4 113. اصول کافی, ص 358. 

5- 114. سوره آل عمران, آیه 191. 

6 115. بحارالانوار, ج 35. ص 46؛ معانی الاخباره ص 58. 

7 116. سوره طلاق, آیه 10. 

8- 117. سوره زخرف, آیه 44. 

و 118. بحارالانوار, ج 35, ص 403 مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 97. 
0- 119. سوره ق. آیه 37. 

1- 120. بحارالانوار, ج 35, ص 46 وج 33, ص 282 بشاره المصطفی, 
ص 13. شواهد التنزیل, ج 2 ص 899. 


8 دُو مَنْرَبه 
«أو مسکیناً ذا متربو»؛(1) 
«يا مستمندی خاک نشین را». 


نقل شده: امام باقرعلیه السلام در مورد این آیه فرمود: مراد امیرالمومنین 
عم السنلای است. آه هقرت العام است. ار نار عم از همم مت نار 
است, و به اندازه کل زمین علم دارد.(2) 


9 وی الفزین 


مراد از ذی القربی در آیات شریفه, اهل بیت پیامبر و افضل ایشان 


از جمله در آیه شریفه می فرماید: 


1 2 ۳2 ح ] تلا ۳ 0 
«واغَْوا آلما یقثة من شی ء قْ لل خشتة وللشول ولذی ارب 
4 


«بدانید هر غنیمتی بدست آورنت: خمسن: ان برای خدا| و پیامبر, و برای ذی 
القربی و ,۰ است». 
0 الراکقون فی الْفْرْآن 

ل و اه و و ۳ ی ۲و اب - 2۶ + || 
«لما وَلِیکُمّ اللْهْ سوه والذین آمَئُوا الَذین بقیمون الطّلاء وَیوْیُون ال کاه 
وَهمّ راکقون»:(2) 


«سرپرست و ولی شما,؛ تنها خدا| و پیامبر او است و آنها که ایمان آورده 
اند؛ همانها که نماز را بریا می دارند, و در حال رکوع, زکات می دهند». 


شیعه و سی نقل کرده اند: اين آیه, فقط در حخ" امیرمومنان علیه السلام 
نازل شده, وقتی در مسجد و در حال رکوع به فقیر و سائل کمک کرد. 


پیامبر و اضحاب به فسجد آمدند. از فقیر وال کردند: چه کشی به تو 
کمک کرد. گفت: «ذاک الراكعْ» که علی بن ابی طالب باشد.(6) 


1 الرجال عَلّی الأْعراف 


«وَبَیتَهّما ججابٍ وعلی الاأغُراف رجال یقرفون کلاً بسیماهمٌ»؛(2) 


و در میان 11 دو گروه [بهشتیان و دوزخیان / حجابی است.,: و بر اعراف؛ 
مردانی هستند که هریک از ان دو را از چهره شان می شناسند». 


حضرت زهراعلیها السلام فرمود: از پدرم رسول خداصلی الله علیه وله 
تزشیده؟ ضرادار اغراف در این اية کبانند؟ 


آن حضرت فرمود: 


2 9 ِ زر 0 ۳ 5 ۴و _ 2 ِ 
«هم الایمَة بعدی علی وسبطای وَيَسْعة من لب الحسین, هم رجال 
الاغعرافب»»(8) 


«مراد امامان پس از من هستند, ایشان له و دو سبط من و نه امام از 
نسل حسین علیهم السلام که مردان اعراف هستند». 


تابر این فقط کسانت. .خارد هش هی ند که .یشان ۱ شناستد. 2 
کسانی داخل جهنم می شوند که منکر ایشان باشند. 


ص :14 


1- 121. سوره بلد. آیه 16. 

2 122. بحارالانوار ج 24 ص 282! تفسیرقمی, ج 2.ص 422. 

3- 123. الاحتجاج, جح 2 ص 306. المعجم الصفغیر ج 1. ص 76؛ شواهد 
التنزیل, ج 1 ص 189. 

4 124. سوره انفال, آیه 41. 

5- ۰125 سوره مائده, آیه 55. 

6- 126. بحارالانوار ج 35, ص 185؛ تفسیر فرات. ص 128 العمده. ص 
3. نز العمال, ج 6 ص 391؛ تاریخ دمشق, ج 42, ص 357 و کتب 
دیگر از اهل سنت. 

7- 127. سوره اعراف, آیه 46. 

8- 128. بحارالانوار. جح 36 ص 351. 


2 الرَحمةه 
«فْل بقل اللّه ویرحمته قبذلک قلیفرخوا هوحیژ ما یجْمَفون»؛(1) 
«بگو: به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند؛ این از تمام آنچه جمع 
کرده اند, بهتراست». 

.. ولوّلا قطل اللَهٍ عَلیکُمْ ورَمَبة لَبقثم السیطان الا قلیلا»؛(2) 

و اگر فضا و ۳ خدا بر شما نبود, جز عذه کمی, همگی از شیطان 
وت تا 


ار ی 


9 2 ال اللین ضلی الله عایه وآله وبرخمته علی علیه السلام»»(3) 


اه فصال را رس ل خداست او اتسرست ی اس ]ال 


است». 
همجبین دز تفشیر قمی: آضدخ است: 


«لْقَصْلِ شول ال وَالرَحْمَة آمیر الْمْوْینین علیه السلام. قیذلک قَلیفْرَخُوا, 
قال: قلیقرع شیعئنا هو حَیر ممّا عْطی آغداوّنا من الاْهب عالْفْصَه»؛(4) 


«مراد از فضل,. رسول خدا| و منظور از رحمت, امیرمومنان است. پس 
(شیعیان ما) به آن باید خوشحال باشند؛ چون این بهتر از طلا و نقره ای 
است که به دشمنان ما داده شود». 


43 الرّجاجة 
حباب شفاف و درخشنده. و مصباح نیز یعنی چراغ؛ 
«فیها مضباخ المصباخ فی رجاجّو»؛(5) 


«آن چراغ در حبابی قرار رگ حبابی شفاف و درخشنده همچون یک 
ستاره فروزان». 


سود فاد کلم حول آلام صلی الم غلیه.ماله استه که بر کاب 
امیرمومنان علیه السلام وارد شده».(6) 


4 الرْلمَة 
ذا زلفه؛ کسی که رتبه و درجه ای دارد. 


«قَلَمَا راوخ 9 سیتّت وجوه خ الذین کقرّوا وقیل هذّا َ كِ__ به تدغون»؛ 
)11 


سیاه می گردد, و به انها گفته شود: این همان چیزی است که می 


خواستید». 


امام صاون غانه آلساای فرموه مداد از خ فقو این آیه امد الصطفتی غایه 
التان ات 


«راذ| راو یرنه ومکاتة من الله لوا که علی ها قَرّطوا فی ولایته. واذا 
را صوره امیوالت مه یوم القیاقه سیتّثك وجوه الذین کقروا» :(8) 


«هرگاه مقام و منزلت آن حضرت را نزد خدای متعال ببینند, به خاطر 
کوتاهی که در ولایت آن حضرت داشتند دست های خود را می خورند و می 
کرد هرگاه صورت امیرالمو‌منین را ببینند چهره کافران سیاه و عم. آلود 
می شود. 


ص:15 


1- 129. سوره یونس, آیه 58. 

2 130. سوره نسا؟», آیه 83. 

3- 131. بحارالانوار, ج 35, ص 423. 

4 132. بحارالانوار, جح 35, ص 423 مناقب آل ابی طالب, ج 4 ص 
0 تفسیر القمی, ج 1, ص 145. 

5- 133. سوره نور, آیه 35. ۱ 

6- 134. بحارالانوار, جح 23, ص 36؛ الاختصاص, ص 278؛ تأویل الایات. ص 
6 التوحید, ص 158. 

7 135. سوره ملک, آیه 27. 

8- 136. بحارالانوار, ج 36, ص 67. 


در یکی از زیارات مطلقه آن حضرت ره 

«السلام عَلیک آیهّا الطذیة الاکبرّ... وَالرّلعَة وَالکوتر»(1) 
سلام بر تو ای صدیق اکبر ... ای زلفه و کوثر». 

5 الریئون 


زینون هم از القاب قرآنی امیرمومنان علیه السلام گفته شده است؛ چنان 
که در تفسیر قفق: ذیل, اب" شریفه: تغل شندم: است : «والتّین وَالرّیُون»(2) 
مراد از تین » رسول خداست و مقصود از زینون» امیرالمغ‌منین است 3(۰) 


6 السّایِق 


تک دیگر از القاب قرآنی امام علی. ماه السلام سائق است., به معنای 
سوق دهنده و پا راننده است. 


«وجاءعت کل تفس معها سایق وشهیذ»؛(4) 


«هر انسانی وارد محشر می گردد در حالی که همراه او حرکت دهنده و 
گواهی است». 


«السْایق آمیژٌ الْمَوْمنینَ والسَهیدٌ رَسُول اللّه صلی الله علیه وآله»؛(5) 


راد از سائق امیرموسان علیه. السلام است: و شهید (شاهد) نز سل 
تواعای ال تا مس اون 


7 السابقون 
۲ ,۱ هر و 
«وَالسَایفُون السّایمون * ولیک المْقَرَبونَ»؛(6 
«و سومین گروه, پیشگامان پیشگامند, آنها مقربانند». 


افش ای سا با رای له عم ارات ینعی( 
کردم فرمود: 


«قال 7 ذدلک علی وَشيعتة هم السابقون ی الْجتٍَّ الَمْقَرّبّونَ من 
اللّه بکرآخره لَهْمٌ» ۲( 7) 


«جبرئیل به من گفت: مراد از سابقون علی و شیعیان او هستند که به 
سوی بهشت سبقت گرفته اند و از نزدیکان به خدا هستند که خداوند این 
کرامت را به آنان داده است». 


8 السایقون الأاوّلُونَ 


2 آیه شریفه: «وَالسْایفونَ ولو من الْمُهاجرین والأنصارٍ»(8) نقل 
شده : ایشان چند نفر انگشت شمارند و اوّل آیشان هم علی علیه 


است که از همه زودنر ایمان آورده است 9(۰) 
9 السْاجد 


۳ ۲ سم پم 1 ِ ی ِ ۳۳ س‌ 
«امَن هو قانث اناء اللیل ساجدا وَقایّما یحْذَر الاخرة وَیرَجُوا رَحمه ربه»؛ 
(10) 


«ااکتن کسی باارزتشن استایا کی کوور ساعات شب به یاوه 
مشغول است و در حال سجده و قیام, از عذاب اخرت می ترسد و به 
رحمت پروردگارش امیدوار است ؟۱». 


ص:6 1 


1- 137. بحارالانوار. ج 97, ص 347. 

2 138. سوره تین آیه 1. 

3- 139. بحارالانوار, ج 24, ص 105؛ تفسیرقمی, ج 2.ص 430. 

4 140. سوره ق, آیه 21. 

6- 142. سوره واقعه" آیات 10 1 

7- 143. بحارالانوار, ج 35 ص 332 

8- 144. سوره توبه, آیه 100. 

و 145. بحارالانوار ج 36 ص 166. تفسیر القشیری, ج 3 ص 180 
تاریخ دمشق, ج ۰42 ص 14 شواهد 0 2 1 ص 33د. 

0- 146. سوره زمر آیه 9. 


از القاب آمیزالمومتین. غلیه السلام.ذر قران کريم: بوده و انن آبه-درباره 
ان حضرت نازل شده.(1) 


0 السّبیل 

تاه از القات مولا علی.علبه السلام در قران. استه 
«یا لیتنی ابحَدْتْ مَع الرسُول سبیلا»؛(2) 

«ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم». 

امام باقرعلیه السلام در مورد اين آیه شریفه فرمود: 
«یا لیتیی الحَدْتْ مَع الرَسُول علیا»؛(3) 

«ای کاش همراه پیامبر, علی را قبول می کردم». 
1 سم سول ال 


امیرالموّمنین علیه السلام به طور خالص و مخلص, تسلیم و در اختیار 
رسول خداصلی الله علیه واله بود. 

«صَرّب ال متلاً رجْلاً فیه شَُکَاء مُتشایشون وَرَجْلاً سلماً لرجْلِ هل 
یشتویان متلاٌ»؛(4) ۲ 


«خداوند مثالی زده است: مردی که مملوک شریکانی است و درباره اش 
دو یکسانند؟!». 


امیرالمومنین علیه السلام در مورد این آیه شریفه فرموده است: 


«وآتا السَلَمُ یِرَسُول ال صلی الله علیه وآله یفولْ ال عرَوجَلَّ «ورَجْلاً 
سلماً رخ لِ»؛(5) 


«فن آن رعل هام برای سول خداصلی الله علید والت فستم که خداوزه 
متعال می فرماید رجلاً سلما لرجل». 


اه اه ای ی ار انا با ق ای الم ین هراشا وی که 
امام فرمود: 


«الرَجْل السّلَمْ لرَجْلِ. عَلی علیه السلام وَشیعنة»؛(6) 
«همانا رجل سلم. علی و شیعیان او هستند». 
2 الشاهد 


شخصی به امام علی علیه السلام عرض کرد: بهترین منقبت شما چیست؟ 
فرمود: آنخه دی رد مو تن فر ان نازل شده است. 


گفت: چه چیزی نازل شده است؟ 

فرمود: «أقَمَنّ کان لی بیته من رَبهِ ویو شاهذٌ ملْ...»(2) 
«آتا السْادٌ من رَشول ال صلی الله علیه وآله»:(8) 

«من همان شاهد پیامبر خدایم». 

اه با واه الا مد فرموو ات 


«ثما ترلث «اَقَنْ کان عَلی بیته من رَبْه» یغنی سول ال «وبتلوخ شاهد 
منة» یعنی علیا ات الَمَوْمنین» :(9) 


«مراد از آیه «آیا آن کس که دلیل آشکاری از پروردگار خوبش دارد» 
رسول خداصلی الله علیه وله و مراد از آیه «و به دنبال آن, شاهدی از 


سوی او می باشد» امیر مومنان علی علیه السلام می باشد». 


ص: 17 


1- 147. بحارالانوار ج 35, ص 375؛ تأویل الأیات. ص 501؛ تفسیر 
2 148. سوره فرقان, آیه 27. ۱ 

3- 149. بحارالانوار, ج 35, ص 363؛ تأویل الایات, ص 370؛ تفسیر 
القفی: ج 2ضرم 112 

4 150. سوره زمر آیه 29. 


5- 151. بحارالانوار, جح 35, ص 46؛ بشاره المصطفی, ص 13؛ مناقب آل 
ابی طالب,ج 2.ص 104؛معانی الاخبار.ص 58. 

6- 152. تأویل الأایات. ص 504. شواهد التنزیل, ج 2 ص 176. 

7- 153. سوره هود, آیه 17. 

8- 154. بحارالانوار, ج 35, ص 387. 


3 السَجر 
«وَالَجْمٌ والشجر یسَجّدان»(1) 
«و گیاه و درخت برای او سجده می کنند». 


روایت شده که فرمود: مراد از نجم رسول خداصلی الله علیه وآله و 
مقصود از شجر,. امیرمومنان علیه السلام است با سایر امامان علیهم 
السلام.(2) 
3 اعد وخ 


۳ ملاس انیت ی ۲ ۳9 ِ ن‌ 
«قلا ویک لایومئون حِنّی یحَکمّوک فیما شَجر بيتَهْمْ. نم لایجدُوا فی أنفُسهمٌ 


«به پروردگارت سوگند! آنها ایمان نمی آورند مگر اینکه در اختلافات خود, 
تو را به داوری طلبند؛ و سپس از داوری تو, در دل خود احساس ناراحتی 
نکنند و کاملا تسلیم باشند». 


از امام صادق علیه السلام روایت شده: مراد از «شجر» در آیه, 
امیرمقمنان علی بن ابی طالب علیه السلام است.(4) 


5 سَحره مَبارکة 
«یوقدٌ من شجَرَو مَباکه زیئوته»(5) 


«اين چراغ با روغنی افروخته می شود که از درخت پربرکت زیتونی گرفته 
شده». 


رابت شنت مره آ ره سار که علی ی آنی ظالی علست لام ازست.: 
(6) 


6 شرح اللَد صدذره 
3 ۳ ۳ ن 90 ۳ 2 س 
«قمن شرع ال درخ لام قَهُو ی ور من رنُو»؛(7) 


«آیا کسی که خدای تعالی سینه اش را برای اسلام گشاده و بر فراز 
مرکبی از نور الهی قرار گرفته (همچون کوردلان گمراه است ؟!)». 


در روایت آفده: این ابه شريقه در مهرد علی. علیه. السلام. و جمزه کال 


شده اسشت (8) 
7 اسف 

هِ 7 ۲ 
«والفجر * ولیال عشر * والشفع والوثر»(9) 


«به سپیده دم سوگند * و به شب های ده گانه * و به زوج و فرد». 


جابرٍ جعفی در مورد ۳1 شریفه می گوید: امام به من فرمود: ای جابر! 
«والقجر» جد من است «ولیال عَشر» ده امام می باشند «والشفع» 
اختز آلمو ماید: «والوثر» هم اسم قائم است.(10) 


8 صاحتب ان آ از ان 
آیات ابتدایی سوره مبا رکه توبه می فرماید: 


«وأذان ۱۳ وَرَشوله ای لاس یوم الحج" ابر 
لش کین وَرَسُولة قلن ئبثْمْ قَهُو حیز لک وان تولیئم 


0 
ما 


۷۹ 
ان | 
‌ 


آ 


اه جر 
الوا ۲ 
ذین اد 
خدا فایَمّو 


29 
9 


مُعجزی الله وبشر آلذین کقزو بقذاب آلیم * | 


ات گِِ 


المُشرکین تم لَمْ ینقضُوكم شینا وَلمْ یظاهروا عَلَیکَمٌ 


ت۱۳ 
1 
9 0 

۱ع سا ۱سس 


1- 156. سوره الرحمن, آیه 6. 

2 157. بحارالانوار, ج 24, ص 309 تأویل الأیات. ص 612. 
3- 158. سوره نساء, آیه 65. 

4 159. بحارالانوار, ج 36. ص 96. 

5- 160. سوره نورء آیه 35. 

6- 161. بحارالانوار ج 23, ص 324؛ معانی الاخبار ص 15. 
7- 162. سوره زمر, آیه 22. 

8- 163. تفسیر آلوسی, ج 17, ص 453 تفسیر الثعالبی, ج 3, ص 322؛ 
تفسیر المحرر الوجیز, ج 5, ص 474. 

و 164. سوره فجر, آیات 1 - 3. 

0- 165. مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 281. 


لت مهم ِنْ اللّه یجثٌ الغلهین * قلاا السل اهر الخزش قاقتل 
له خی وَجَدُئْمُوهَمْ وَحْدُوهم وَاحْضرُوهم وافغذوا هم کل مر 
رن انوا وآقاشوا السلاة واتوا الکاه قحلوا سَببلهم ا ال عَفوژ رجیش»؛ 


«و این اعلامی است از ناحیه خدا و پیامبرش به (عموم) مردم در روز حج 
اکبر [عید قربان] که: خدا و پیامبرش از مشرکان بیزارند! با اين حال, اگر 
توبه کنید. برای شما بهتر است! و اگر سرپیچی نمایید. بدانید شما نمی 
توانید خدا را ناتوان سازید (و از قلمرو قدرتش خارج شوید)! و کافران را 
به مجازات دردناک بشارت ده! * مگر مشرکانی را که با آنها عهد بستید, و 
چیزی از آن را در حقّ شما فروگذار نکردند, و احدی را بر ضدٌ شما تقویت 
ننمودند؛ پیمان آنها را تا پایان مذتشان محترم بشمرید؛ زیرا خداوند 
پرهی زگاران را دوست دارد. ف‌ (اما) وقتی_ ماه های حرام پایان گرفت. 
مشرکان را هرجا یافتید به قتل برسانید, و آنها را اسیر سازید و محاصره 
۱۱ هرگاه توبه کنند. و نماز را 
برپا دارند و زکات را بیردازند, آنها را رها سازید؛ زبزا خداوند اهر:ندم و 
مهربان است! 


ان این غمر ظل, شدهه پیامتر خداضای اللّه علیه واله اتویکز رجا آبات 
برائت به مکّه فرستاد, وقتی به ذوالحلیفه رسید, علی علیه السلام را به 
دنبال وی فرستاد تا آیات را تحویل بگیرد. 


ابویکر گفت: محر فشکلی پیش آمده؟ 
فرمود: نه. 


۵ هب خداصلی پ ‏ وی یم ِِ ۱ 
امام علی علیه السلام آیات برائت را بقبتفکه. | مد و در مراسم حج در 
ون مرکا مه ان انا سای را ات ابا و ۰ 


9 صاجث آبه ما ولیکُمْ ال 


«ٍتّما ولیک له ورَسُولة والذین آعئوا الذین یقیقون الصَلاة وتو الک 
وم راکِقون» 3) «سرپرست و ولی شما, تنها خداست و پیامبر او و آنها 
که ایمان آورده اند؛ همانها که نماز را بریا می دارند, و در حال رکوع, 


زکات می دهند». 


این ۳1 شریفه درباره امام علی علیه السلام نازل شده. : چنان که رسول 
خداصلی الله علیه واله آن را تأیید کرده است: 


«علی, آبی طالب آقام الطلاه وآتی الرّکاة وَفُوَ راکغ بریذ وَمْة ال 
ول ف فی کل" حال» :)4 


ی ای ات اس ای اقا روا ات ور 
حالی که در رکوع بود و خواهان قرب الهی در هر حالی است». 


نقان ول ابهد عقتی, این اب رل شتر رفول خداضلی الله غليه .وال به 


طرف مسجد امد, سائلی را 
ص: 19 


1- 166. سوره توبه, آیات 3 و 4. 

2 167. بحارالانوار. جح 35, ص 284 و نیز رجوع کنید به کتاب: فروغ 
ابدیت يا فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام. 

- 168. سوره مائده, آیه 55. 

4- 169. وسائل الشیعه, ج 9. ص 478. 


دید که از مسجد پیز ون .می امه فز مود؟ ایا کنسی به. ته خیزی داد ؟ کفت؛ 
اری آن اقایی که مشغول نماز است. و او امیرمومنان علیه السلام بود که 
در حال رکوع به سائل فقیر کمک نمود.(1) 


0 صاجث آیه الَجُوی 


پیامبرصلی الله علیه واله خوش مشرب و خوش برخورد و با مردم مهربان 
و خودمانی بود, اصحاب هم هميشه و هروقت دوست داشتند به خدمت 
حضرت می رسیدند و با ایشان خلوت نموده, تقاضای ملاقات خصوصی می 
کردند و از هر دری سخن می گفتند. گاه اين مجالس طولانی و زیاد می 
ما ی ای ای 
آیه شریفه نازل شد: 


«یا آیّا این آمئوا [ذا ناجیثم سول ققَدْمُوا ین یدی تجُویکُمْ صَدقة ذیک 
خَیژ لَکم وَاَطعَرٌ قَاِن لَمٌ 7 تجذو ان اللة عَموژ رَحیمْ»؛(2) 


بای کشانی. که ایمان آورده آیدا هکامی که من خواهید با نوسول خد] جوا 
کنید (و سخنان تز کو نی بگویید), قبل از ان صدقه ای (در راه خدا) بدهید. 
اين برای شما بهتر و پاکیزه تر است و اگر توانایی ندارید, خداوند غفور و 
رحیم است». 


اما آنان که فقیر بودند, چیزی نداشتند که بدهند و آنان که پول داشتند بخل 
ورزیدند و ندادند. تنها کسی که به اين آیه عمل کرد امام علی علیه السلام 
بود.(3) چنان که حضرت فرمود: در قرآن آیه ای است که هیچ کسی غیر از 
قن هن فلع تک ره قبل از من و نه بعد از من, و آن آیه مناجات است؛ 
چون من یک دینار داشتم آن را به چند درهم فروخته و هرگاه خدمت 
حضرت می رسیدم یک درهم صدقه می دادم. 

تا اينکه یه نسخ شد با آیه: «ع شْعَعْئم آن نقَدموا ین یدی تَجْویکُمٌ ضدفاپ 
قلا لَمْ تَفْعلُوا وتاب اللَه علیک تاقوا الصّلاح وآئوا ال کاح وطیعوا اللَة 
ورَسُولة واللَهُ یی یما تَعْمَلْونَ»؛(4) 


«آیا ترسیدید فقیر شوید که از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری کردید؟! 
اکنون که این کار را نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت, نماز را برپا 
دارید و زکات را ادا کنید و خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید و (بدانید) 
خداوند از آنچه انجام می دهید باخبر است».(5) 


- 


1 صاحب آیه والتَجُم 
«والتَجُّم |ذا قوی ماصَل صاحبْکُمٌ وماغوی ؛(6) 


«سوگند به ستاره فتحافت که افول می کند, هرز کر دوست شما (محفمد) 
منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است». 


ص:20 


1- 170. بحارالانوار. ج 35, ص 183؛ امالی صدوق. ص 124 ارشاد 
القلوب, ج 2 ص 260 اقبال الاعمال. ص 304؛ الافصاح. ص 132. تفسیر 
الرازی, جح 6, ص 87؛ تفسیر البیضاوی, ج 2. ص 88؛ تفسیر ابن کثیر, ج 3, 
ص 138؛ تفسیر البغوی, ج 3. ص 73. 

2 171. سوره مجادله, آیه 12. 

3- 172. المصئف لابن ابی شیبه, ج 12, ص 91. 

4 173. سوره مجادله, آیه 13. 

5- 174. بحارالانوار, جح 35, ص 376؛ العمده. ص 186. شواهد التنزیل, ج 
2 ص 320 تفسیر الطبری, ج 23, ص 248, تفسیر الصنعانی, ج 3. ص 
280 

6- 175. سوره نجم, آیات 1و 2, 


ابن عباس در مورد نزول این آیه می گوید: شبی نماز عشا را با رسول 
خداصلی الله علیه واله خواندیم. پس فرمود: امشب نور ستاره ای از 
اسمان در خانه یکی از شما سقوط می کند, هرکه باشد او جانشین من 
خواهد بود. ان شب, خیلی ها منتظر ماندند و بیش از همه پدرم عباس بن 
عبدالمطلب بود, ولی نور آن ستاره بر خانه علی بن ابی طالب علیه السلام 


فرود امد. 


منافقین گفتند: رسول خداصلی الله علیه وآله در محبت به علی خیلی 
ریاده رحقعی کنه آن گام این ان از شد که.سامترضلن. الله علیه داد 


در محبت به علی گمراه نشده و از پیش خود نیز چیزی نمی گوید.( 11) 

2 ضاخت از غراف 

«ونادی آصحاث الأغراف رجالاً یغرفوتق بسيماهق ...»:(2) 

و اضحاب اغراف, فرداتی.(دودخیان) زا که. از سبمایشان آنها .را می 


شناسند, صدا می زنند...». 
رسول خداصلی الله علیه وآله درباره این آیه فر مود: 
ِ مر 29 ِ ِثٍِ 
«یا علی! انک والاوصیاء من بعدک آغراف بین الجَثّه والثار»:(3) 


«ای علی! تو و جانشینان بعد از تو همان اعراف بین بهشت و جهنم 


هستند؟ . 

علی علیه السلام نیز در قسمتی از خطبه خود فرمود: 

نوی قبل آن تفقدّونی, َّ یعسشوت الْمومنین َ ی السابقین وَلسان 
لقن وخایَمْ الصیین وَحَلیقة رب " العالمین, نا ِ الثار. انا تصاعت 


الجنان, آتا صاجتٍ الأعراف, آتا صاحت الحوّض» :)4 


«بپرسید از من قبل از آنکه مرا از دست بدهید, من یعسوب مومنان و 
غایت سابقان هستم. من زبان تقواپیشگان, و خاتم جانشینان و جانشین 
پروردگار جهانیان هستم, من تقسیم کننده آتش جهنم و صاحب بهشت 
هستم. من صاحب اعراف و صاحب حوض کوثر می باشم». 

3 صاحث الْبَیته 


ک تک 


«اَقَمَنْ کان علی بَیته من زبه کمن ژین له سوء عَمله وَابِعوا أهواءهَمٌ»»(5) 


«آیا آن که دلیل روشنی از سوی پروردگارش دارد, مانند کسی است که 
تششی اغفال در رن ار اسهسند م تدای تفش تفص من کنه 1 


در مورد این آیه شریفه گفته شده : مراد از کسی که دارای بینه است, 
امیرمقومنان علیه السلام است.(6) 


3 سر رو ۳ 
«َشْهَذ اک کت علی بیته من زبک»(7) 


«گواهی می دهم که تو از جانب پروردگارت دارای بینه هستی». 


8 تیف اب الع وت 


صراط السوی؛ راه عدل و حق و طریق واضح و روشنی که هیچ کژی و 
اعوجاج ندارد. 


ص:21 


1- 176. بحارالانوار, جح 35, ص 272 امالی صدوق, ص 565. 

2 177. سوره اعراف, آیه 48. 

3- 178. بحارالانوار, جح 8, ص 336. 

179. بحارالانوار, ج 26, ص 154؛ غرر الحکم. ص 118: تفسیر 
عیاشی: ج: ان 7 1 

5- 180. سوره محشد. آیه 14. 

6- 181. بحارالانوار ج 36, ص 88؛ تفسیر قمی, ج 2, ص 402. 

7- 182. اصول کافی, ج 4 ص 570. 


«فقَستعلمون مر و افهارت الصراط السّوی" ومن اهتدی 1(۰) 


هدایت پافته است». 


امام باقرعلیه السلام در مورد اين آیه شریفه فرمود: 
«علی صاحتّ الطراط السّوی »(2) 

«علی علیه السلام صاحب صراط حق و راه روشن است». 
اتام ضاوی غیت اتیمام ات رس 


«السّلام 2 ام ال الرْضی, , وَوَجهه ااخی 14 وَجنبه الموی, صراطه 
السّوی»»(3) 


«سلام بر نام نیکوی خدا| و چهره درخشان حق و جانب قوی آن و راه عدل 
و داد و روشن خدا». 


5 الضادقة 


صادق یکی دیگر از القاب قرآنی امام علی علیه السلام است؛ یعنی کسی 
که گفتار و رفتارش راست و درست و مطابق حقیقت است. خدای تعالی 


در آیه شریقه فرموده؛ «کوئوا مَع الضادقین»*(4) 

«ای ایمان آورندگان! با صادقان باشید». 

و آن حضرت فرمود: «أتّ ذلک الضادق»»(5) «من آن صادق هستم». 
در زیارت مطلقه امیرمومنان علیه السلام آمده: 

«والشاهدین, علی تک صادق آمین صذیق»(6) 

«همه گواهی می دهند که تو صادق. امین و صدیق هستی». 

6 صالحٌّ الَمُوْمیِینَ 


شایسته ترین موّمن. : کات که آیه 5 صالح اا موم ۳۰۰( نازل شد؛ 


مصوا ای ام ی لت 

«یا علی! نت صالخ الْموْمنین»»(8) 

«ای علی! تو شایسته ترین مومنان هستی». 

در جای دیگر فرمود: 

«اِّ علیاً با الهُدی بَعدی والذاعی الی ربّی وَهُوّ صالخ المَوَمنین»؛(9) 


«همانا علو علیه السلام باب هدایت بعد از من, و دعوت ۳1 به سوی خدا| و 
شایسته ترین مقمنان است». 


ور سا تساه ا مسرت ام ات 

«السّلامْ علی صالح الْمُوْمنی»؛(10) 

«سلام بر شایسته ترین مومنان». 

7ات اما اهر 

فصتحل حد ای ای له وا لاتم خی ی تام فرومه 


«آئت الطریق الْواضِ وَأَنّت الضراط الْمُسمَیمُ»؛(11) 
ص22۰ 


1- 183. سوره طه, آیه 135. ۱ 

2 184. بحارالانوار, ج 24 ص 1150 تأویل الایات. ص 317. 

3- 185. الاقبال. ص 610؛ مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمو‌منین در روز 
میلاد پیامبر. 

4 186. سوره توبه, آیه 119. 

5- 187. بحارالانوار, جح 35, ص 46 و ج 33. ص 282؛ بشاره المصطفی, 
ص 13. الدژ المنثور. ج 5 ص 186؛ تفسیر الکشف والبیان. ج 5 ص 
109. 

6- 188. من لا یحضره الفقیه, ج 2 ص 589؛ کامل الزیارات. ص 44؛ 
مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه امیرالمومنین. 


7- 189. سوره تحریم. آیه 4. 

8- 190. بحارالانوار, ج 36, ص 30؛ تفسیر فرات. ص 489. الدرژّ المنثور, 
ج 10, ص 57؛ الکشف والبیان, ج 9, ص 349. 

9 191. امالی صدوق. ص 31؛ روضه الواعظین, ج 1. ص 100؛ مناقب 
آل ابی طالب, ج 3. ص 77-. 

0- 192. بحارالانوار. ج 97. ص 287 مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
ات امه 

1- 193. بحارالانوار جح 38. ص 100؛ امالی صدوق. ص 306. 


«ای علی! تو طریق واضح هستی و تو صراط مستقیم می باشی». 


راشای ان ای اه خانه را اسساتی را حاضر ی 
و با اشاره به علی علیه السلام فرمود: 


«هذا صراط مُستقیم قَاَیعوخ»(1) 

«علی صراط مستقیم است. پس اطاعتش کنید». 

«وائَه فی 7 الکتاب لدینا لعلی حعیمٌ»2(۰) 

«و آن در ام الکتاب (لوح محفوظ) نزد ما بلندپایه و استوار است». 
امام صادق علیه السلام در مورد اين آیه فرمود: 


3 9 ۱ 4 ۳ 9 
«وَهو آمیر الْموّمنین فی ام الکتاب فی قَوّله «اهدنا الطراط المُسْتَفیمَ»»؛ 
(3) 


«مراد آیه: علی علیه السلام است که خداوند در سوره حمد فر موده: «ما 
را به راه راست هدایت کن»». 


و در فرازی از ژیارت آن حضرت آمده: 

«لسّلام لی صراط اللّهٍ الْمْسَتقیم»؛(4) 

«سلام بر آن که صراط مستقیم خداوند است». 

8 الضعٌَ 

مر ی ات 

«وفُو الذٍی حَلَق من الماء شرا قجَعلَة تسباً وصهرآ»:(5) 


«او کسی است که از اب انسانی را آفرید؛ سیس او را نسب و سبب 
قرار داد». 


این عازن کفیف:هکامی که این آبه تال نشج پیامرصلی. الله غلیه وله 
دخترش را به عقد علی علیه السلام دراورد. 


«قکان له تسباً وَصِهرآ»؛ 

«پس هم پسرعمویش بود و هم دامادش». 

و خود حضرت فرمود: 

«آتا الصُهرٌ ول ال روج «وهو الدٍی حَلّق من الماء بَشراً قجقلة تسب 
وصه ر»»6(۰) 


«من همان صهر هستم که خدای تعالی در قرآن کریم به آن اشاره فرموده 


است». 

9 الطریَة 

«وآلو اشتقاموا علی الما رکه اشفا وم ماء عَدَقا»(7) 

«اکر آنها (جن و انس) ذر زاه آیمان استقامت. ورزنده با آب فراوان 
سیرابشان می کنیم». 


از امام باقرعلیه السلام نقل شده : مراد از طربقه در آنهٌ شریفه؛ ولایت 
علی و اوصیاعليهم السلام است.(8) 


0 الطورٌ 
۴4 
س‌ ع‌ِ 
«والطور* وَکتاب مشطور* فی رق منشورٍ»*(9) 
«سوگند به کوه طور, و کتابی که نوشته شده, در شماره ای گسترده». 


در زیارت مطلقه امیرمومنان علیه السلام, با اشاره به این آیه شریفه, به 
آن خحضرت خطاب شندم و این کوته مات عی دهم 


ص :3 2 


1- 194. بحارالانوار, ج 35. ص 365. 

2 195. سوره زخرف, آیه 4. 

- 196. بحارالانوار ج 35, ص 373. 

4 197. بحارالانوار. ج 98 ص 301؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
اضبر الخفعتین: 


5- 198. سوره فرقان؛ آیه 54 

6- 199. بحارالانوار, جح 35, ص 46؛ معانی الاخبار. ص 58. 

7 200. سوره جن, آیه 16. 

8- 201. بحارالانوار, جح 24, ص 101؛ اصول کافی ج 1 ص 220. 
9- 202. سوره طور, آیات 1 - 3. 


ی ۳9 لّ 0 [ عءِ 
«أشچَذ انک الطور والعتابٍ المسطوژ»؛(1) 
«گواهی می دهم که نو تور طور و حقیقت کتاب مسطور تست 
7 فا یی 


«والین وَالرَون * وطور سینین * وهدا الب الأیین»(2) فرموده است: 
4 عالتینْ الَحسَن وَالرّیثُونْ | ره وَطورٌ سیبین ی زاو مش 8 هد بل 


امین ذاک رَشولّ الله»:(3) 


«مراد از تین امام حسن علیه السلام است و زیتون امام حسین علیه 
السلام است؛ و طور سینین نیز امیرمومنان علیه السلام و شهر امین هم 
سول ای ان اس ال امس 

2 الظلٌ 

همچنین مراجعه شود به: الْبَصِیرٌ [19] 

3 کات یم الظلَ 


۲ را ِِ نع ۳ 
امام علی علیه السلام با توجه به آیه «قَکذْبُوهْ قَاحَدَهم عَذاب یوم الظله ان 
کان عذاب یوم عظیم»(4) 


«سرانجام او رز تکذیب کردند. و عذاب روز سایبان (سایبانی از ابر صاعقه 
خیز) آنها را فراگرفت؛ یقینا آن عذاب روز بزرگی بود». 


فرموده است: «آنا عذاث یوم الظلّ»؛(5) 
سم قفان غذاتب راشای کار آن هستر نم 
4 افو عة الواقی 

دستگیره و حلقه محکم. 


ح‌ ‌ ح‌ 


«لٍ اٍگراة فی الذّین فد تبین الرَشْذ من الق" قَمَن ِ وَیوْمنْ 
باللّه ققَاستعسک بالغروه الوتقی لا اتفصام لها واللغ سَمیعٌ عَلی»؛(6) 


«در قبول دین» اکراهی نیست؛ زیرا| راه درست از راه انحرافی, روشن 
شده. بنابراین, هرکس به طاغوت (بت و شیطان و هر موجود طغیان گر) 
کافر شود و به خدا ایمان آفن. ه. نت رخ محکمی چنگ زده است, که 
گسستن برای آن نیست. و خداوند, شنوا و داناست». 


«ومَر يِسْلمٌ و- وج جهَه الی ال هو مَحسن فقد استمسک بالغژقه الَوْلّفی 3 
ای اللّه عاقتهالاشور» ۳۵ 


و ی بو موی ر باشد. به دستگیره 
تکیه گاه محکمی چنگ زده؛ و عاقبت همه کارها به سوی خداست». 


ر لخداصلت لاه له واه به سوام که تسام فد 
«آلت الْعْوَوهُ نی الْبی لاتفصام لها»:(8) 

«تو همان دستگیره محکم الهی هستی که هیچ گسستی ندارد». 
چنان که خود آن حضرت فرمود: 

«آتا العرَوٌَ الْْنّفی وَکَِمَة اللّقوی :(9) 

«من دستگیره محکم و کلمه تقوای الهی هستم». 

ص :24 


1- 203. بحارالانوار. ج 97, ص 301؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. ِ 

2 204. سوره تين, آیات 1 تا 3. 

3- 205. بحارالانوار جح 24 ص 105؛ مناقب آل ابی طالب, ج 1. ص 
1. شواهد التنزیل, ج 2, ص 456. 

4 ۰206 سوره شعراء, آیه 189. 

5- 207. بحارالانوار, ج 26, ص 5. 

6- 208. سوره بقره, آیه 256. 

7 209. سوره لقمان, آیه 22. 


شون تبازت ان حظست. حفقه: .خی نود 
«لهم صلٍ ۳ وال فکتده فضل. علی, غندی «عامتی: ااوفی 


وغژوتک الوْنفی ؛( 

«خدایا درود فرست بر محشّد و آل محشّد و بر بنده ات که امین باوفا و 
دستگیر محکم توست». 

5 علی حَكِيمٌ 

اماق ضادق علیة السلام در سورد آیه تشریقه «اهدا ال اط فده 
فرمود: 

و آمیژ مرس علیه السلام ومعْرقثة والالِیل علی أنه أمیرالْموْمنین 


قَوَلٌ عَرَوَجّل, «وانة فی آم " الکتاب لذینا لعلیي حکیغ»(2) وفَو آمیر 
ال متید فی ام" الکتاب فی قَوله: «اهدنا الطراط المستقیم»»(3) 
«صراط مستقیم خدا, امیرمومنان و معرفت آن حضرت است. و دلیل بر 
اينکه علی علیه السلام امیرمومنان است. فرمایش خداوند متعال است که 
فرمود: «او در ام الکتاب و در نزد ما «علی حکیم» است» و لذا او 
امیرمومنان است, در ام الکتاب که فرموده است: «ماأ را به سوی راه 
راست هدایت فرما»». 


6 الْقایِخْ 

قیام کننده؛ مراد کسی است که برای یاد و عبادت خداوند قیام می کند و 
از اخرت ترسان است. و امام علی علیه السلام نیز چنین بوده. 

«مَن هو قایث آنء الیل ساجداً وقَیماً در الَخه»:(2) 

«(آیا چنین کسی باارزش است) یا کسی که در ساعات شب به عبادت 


مشغفول است و در حال سجده و قیام, از عذاب آخرت می ترسد و به 
رحجمت پروردگارش امیدوار است ؟۱». 


چنان که در احادیث وارد شده : این اب شریفه در مورد له علیه السلام 
نازل شده است.(۵) 


زاو مت کهند: من یک شبانه روز همراه و ملازم امیرموّمنان علیه السلام 
بودم. تمام ساعات را به عبادت و نماز و ذکر خدا و خدمت بندگان خدا 
مشغول بود. 

7 الْقانث 

عبادت کننده و مطیع محض. چنان که از انس بن مالک نقل شده: 

««اَمَنْ هو قایث آنآة اللْیٍ ساجداً وَقآیماً یمْدَرّ الأخْرَة» تزئث فی آمبر 
0 6)۱) 

«اين آیه در مورد علی علیه السلام نازل شده است». 

8 الفوآن 


«ق و الْفرآن المجید»(7) 

امیرمومنان علیه السلام در بیانی در تفسیر این آیه شریفه فرمود: 
«آتّ ق والقران الجیذ»؛(8) 

ی 

و مراد این است که من قرآن مجشم هستم. 

کرد 2 


1- 212. بحارالانوار. ج 97, ص 307؛ مفاتیح الجنان. زیارت مخصوصه 
امیرالموّمنین.. ۱ 

2 213. سوره زخرف, آیه 4. 

3- 214. بحارالانوار, ج 35, ص 373؛ تفسیر قمی, ج 1, ص 28. 

4 215. سوره زمر آیه 9. 

5- 216. بحارالانوار ج 35, ص 373؛ ناویل الایات,. ص 501. 

6- 217. بحارالانوار ج 35, ص 375؛ أویل الأیات. ص 501. تفسیرقمی, 
7 سوره ق, آیه 1. 

8- 219. الفضایل, ص 1. 


9 الم 
۵ مس ۳۹ 
«ن والقلم وما یسُطرون»(1) 


محمد بن فضیل گوید: از امام کاظم علیه السلام در تفسیر أنة پر سیدم», 
سصتی. ۲ ام رسوطل خداعلی اه له واه است و "اعلی اسم 
افیر امین غله شام است ۱2 

0 قلیل من الآخرین 

در احادیث معصو مین علیهم السلام به امیرمومنان علیه السلام 0 شده 
است. امام صادق علیه السلام در مورد آیه «لَة من لول * وقلیل من 
الآچرین»(3) فرمود: 


«للَه من الأوَلین اب آدم الْفَثول وموینْ آل فزعون وقلیل من الخرین 
علی بُنْ آیی طالب»: 


«مراد از گروهی از اولین همانا فرزند مقتول آدم (هابیل) است و نیز 
مومن آل فرعون, و اما منظور از "قلیل من الاخرین" امام علی علیه 
السلام است». 


1 اقفر 
رسول خداصلی الله علیه وآله با توجّه به آیه قرآن, فرمود: 


_ 


یت 


ِِ ۳ ۳ _ و و9 ۳۹3 ۰ 
«ٍدا قَقََْمْ السَمسن قتمسّکوا بالْقمر... آمّا السَمسن قآتا وا الم 
فعلی»:(5) 


«هرگاه خورشید | نیافتید به ماه تمشی جویید و بدانید که من خورشیدم و 
علی نیز ماه است». 


2 الْقَوَلّ الثایثُ 


آیه شریفه می فرماید: 


بل 31 ثِ/ هم و سِ ۲ ۳ 2 ور 
«یَبْْ اللَهْ الذین منوا بالقول الايتِ فی الحیاه الدْئیا وی الاخو»(6) 


«خداوند کسانی را که ایمان آوردند, به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان, هم 
در این جهان. و هم در سرای دیگر استوار می دارد». 


اه او ناس تخل سیم میاه ان یل ات ات اسان یه ااساام 
است.(۶) 


3 الکتاث 
.۰ 0 2 
«ذلک الکِتابٌ لاريبِ فیه هدی للمُتفینَ»*(8) 
«آن کتاب باعظمتی است که شک در آن راه ندارد؛ و مایه هدایت 


پرهی زکاران است». 

امام باقرعلیه السلام در مورد اين آیه شریفه فرمود: 

«آلکتان َمیژ الَمْوْمنین لا شک فیه له امامٌ»؛(9) 

«مراد از کتاب. امیرمومنان علیه السلام است که هیچ شکی در آن نیست 
که او امام است». 

8 کیان اخزقمایة. 


کتاب مسطور؛ کتاب مکتوب و نوشته شده. این عنوان با توجه به آیه اول و 
دوم سوره طور به امیرمومنان علیه السلام نسبت داده شد, چنان که در 
یکی از زیارات آن حضرت امده: 


«أَسْچَد تک الطور والکتاث الْمسْطو»؛(10) 
«گواهی می دهم که طور و کتاب مسطور تویی»؟. 
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1- 220. سوره قلم. آیه 1. 

2 221. بحارالانوار, ج 36, ص 165. 

3- 222. سوره واقعه, آیات 13 و 14. 

4 223. بحارالانوار, ج 38, ص 230؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 6؛ 
تفسیرفرات ص 465؛ شواهدالتنزیل ج 2.ص 299. 

5- 224. بحارالانوار, ج 36, ص 289. 


7 226. بحارالانوار. ج 36, ص 141؛ تفسیر فرات. ص 220. شواهد 
التقیلر رصن 110 
8- 227. سوره بقره, آیه 2. 


9 228. بحارالانوار, ج 24, ص 351؛ تأًویل الأیات, ص 33. 
0- 229. بحارالانوار. ج 97, ص 301. 


تو حامل لفظ و معنای کتأب, و عمل کننده به محتوای آن و جایگاه کتاب 
مسطور می باشی.(1) 


5 ااکات اما 
«هذا انا ینطِق عَلَیكُمٌ بالحق»*(2) 


«اين کتاب ماست که با شما به حق سخن می گوید (و اعمال شما را بازگو 
می کند)». 


هر و آه تسه که شم سای ار ی ای تا 
امیرالمومنین علیه السلام است.(3) 


6 اللساثٌ 
«ولسانا وشفتین»(4) 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «لسان, امیرمومنان علیه السلام است و 
یعنی حسن و حسین علیهما السلام».(ظ) 


تیاه ان 
زبان راست گو. 


پیامبرصلی الله علیه وآله در مورد آیه «وَجلنا لَهُمْ لسان صِدّق علیا»(6) به 
علی علیه السلام فرمود: 5 


«تو لسان صدقی که به ولایت تو هدایت شوند».(7) 
8 موْتی الرّکاه 
کسی که زکات پرداخت کرده و انفاق نموده. 


3 ِ 0 ِ شم 0 ِ ِ 
«نّما وَلیکَم اللةُ وَرَسُولة والذین آمَنُوا آلذین یقیمُون الطّلاه ویوْئون الرّکاة 
هم راکعون»(8) 


«سرپرست و ولی شما,؛ تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند؛ 
همانها که نماز را برپا می دارند, و در حال رکوع, زکات می دهند». 


این ای شریفه در شآن آن حضرت نازل شد. امیرمومنان علیه السلام در 
مسجد. در حال نماز و هنگام رکوع انگشتر خود را به سائل داد.(9) 


9 الَفْوَننْ 
ون از آنان هه فعای اطلان. کته است: اسرمسان لت الفتلام 
فرمود: 


«آتا للْوَدّنْ في الدّلیا ولاجه, فالّ ال تعالی «قادْن مودْن تيتهم آن 
آفتقالله عَلّی الظالمین»(10) ات ذلک المَوَدنْ» 9« 


«من موّذن در دنیا و آخرت هستم؛ همان که خداوند فرموده: مقذن اعلان 
می کند که لعنت خدا بر ظالمان باد. من ان موّذن هستم». 


ابن عباس نیز در مورد این ابه روایت کرده: 
9 . _ بل 1 3 9 
«وَالمُوّذنْ یوَمَیْذ من الله وَرَسشوله آمیژ المَوْمیِینَ»؛(12) 


است». 


0 المَوْمنَ 


ابن عباس می گوید: بین علی بن ابی طالب علیه السلام و ولید بن عقبه 
عساخره سین نش امسر ابو عطات ه غلی عایه لام کی 
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1- 230. بحارالانوار, ج 97, ص 315. 

2 231. سوره جاثیه, آیه 29. 

3- 232. مشارق انوار الیقین. ص 135. 

4 233. سوره بلد. آیه 9. ۱ 

5- 234. بحارالانوار, ج 24, ص 283 تأویل الایات, ص 772. 
6- 235. سوره موریم, ایه: 50 

7- 236. تنبیه الغافلین. ص 107. 

8- 37 2. سور ه مائده, ار 55 

9 238. الکشاف, ج 2, ص 38. 


0- 239. سوره اعراف, آیه 44؛ «در این هنگام, ندادهنده ای در میان آنها 
ندا می دهد: «لعنت خدا بر ستمگران باد». 

201 بحارالانوا رح 35 ص 25 

ار ار ی توت فا اش 150 


ع‌ِ 
م ع 


3 و ۳ 9 ِ ۳ ح‌‌«‌ 9 5 
«آتا أَحَدةٌ منک سناناً وَابسَط منک لسانا وم للَکتيبّه ملک»:(1) 


«تیراندازی من از تو دقیق تر و زبانم از تو بازتر و فصیح تر و نوبسندگی 
من از تو بهتر است». 


علی علیه السلام در پاسخ فرمود: 

«أشکت تما آنّت فاسة؟»؛ 

«ساکت باش که تو فاسق هستی». 

آن گاه اين آیه شریفه نازل شد: 

«أَقمَن کان مُوْناً کمن کان فاسقاً لا یستَوون»*(2) 

«آیا کسی که موّمن است همانند کسی است که فاسق است».(3) 


متام که ی اش ای اراس له الم ون عب کر 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


«گیت تشتم علیاً وق سَفاخ اللَهْ مُوّمناً فی عشر آیات وسَشاک فاسقا؟»؛ 
,4) 


«چطور به قلم علیه السلام بد می ی در حالی که خدای تعالی در ده 
ایه قران, او را مقمن و تو را فاسق نامیده است». 


1 ااقررتون 


ما عم بر له ۳ 9 
تم رل الله که علی رسوله وعلی الم مته ۱:۳ 


«.. سپس خدای تعالی از آفنتشن و سکینه خود را بر پیامبرش و بر مومنان 


نازل کرد». 
«هو الذی آیدک بتطره وَبالمَوّمنین»*(6) 


«او همان کسی است که تو را با پاری خود و مومنان تقویت کرد». 


گفته شده: مراد از «المومنون» در این دو آیه, علض علیه السلام و پیروان 
او هستند.(7) خداوند با نصرت خود و کمک امیرمژمنان علیه السلام, 
پیامبرصلی الله علیه واله را یاری و پیروز گردانید.(8) 


2 ما رل 


«یا آیا الشول بل ما آئٍل الک من تک وان لم تفعل قما بت رسانة 
وال یعَصِفک من الثاس ان ال لابهدی الْقَوَمّ الکافرین»؛(9) 


«ای پیامبر! آنچه را که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده, کاملا (به 
مردم) برسان! و اگر نکنی, رسالت او را انجام نداده ای! و خدای تعالی تو 
را از خطرات احتمالی مردم نگاه می دارد. و خدای را 
(لجوج) را هدایت نمی کند». 


رسول خداصلی الله علیه وآله در مورد جانشین خود بارها فرموده بود, تا 
اين ایه نازل شد که اعلان عمومی شود.(10) 
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1- 242. تفسیر الطبری, ج 20, ص 187؛ البحر المحیط, ج 9, ص 122. 
2 243. سوره سجده, آیه 18. 

3- 244. بحارالانوار, ج 35. ص 338؛ تفسیر القمی. ج 2 ص 170. 
شواهد التنزیل, ج 1, ص 575؛ تفسیر القرطبی, ج 6, ص 231 الاتقان, ج 
2 ص 391 الدرژّ المنثور. جح 8, ص 115؛ البحر المحیط, ج 9, ص 122 
تفسیر الکشف والبیان, ج 8, ص 33د. 

4 245. بحارالانوار جح 35, ص 339؛ احتجاج, ج 1 ص 276. 

5- 246. سوره توبه, آیه 26. 

6- 247. سوره انفال, آیه 62. 

7 248. بحارالانوار, جح 97, ص 364. 

8- 249. بحارالانوار, ج 27 ص 10؛ و ج 36, ص 54. 

9 250. سوره مائده, آیه 67. 

0- 251. مسند احمد, جح 1, ص 118؛ الصواعق المحرقه. ص 25؛ تفسیر 
الکشف والبیان؛ ج 4 ص 92؛ المستدرک علین الصحیحین؛ ج 3 ص 33 5؛ 
تفسیر الوسی, ۳ 5 ص‌ 72 


پس در روز غدیر فرمود: «مَن کَنْتْ مَوَلاء قهذا عَلی مَوّلا». 

آن گاه که از همه بیعت گرفت., و فرمود: «قَلبلغ الشاهذ الْغایْت»؛ 

«هر کس من مولای او هستم, پس این علی علیه السلام مولای اوست... 
پس حاضران باید این خبر را به غایبان برسانند». 

3 فان یذ 

«اتما یلک ال یه وَلیتَیتَ لَکمْ یوم یامه ما کم فیه تحْتلمُون»:(1) 


بعدات سالن فق ما با ای مس اا ‏ کذ رم به ین در 
روز قیامت, انچه را در ان اختلاف داشتید, برای شما روشن می سازد». 


امام صادق علیه السلام در این باره فرمود: مردم به وسیله امیرالمومنین 
یا ی ۳ 


4 المْتصَدّقَ فی المخراب 

۳ ءِ 1 ‌ِ 1 شم ن 7 ۳ ۳ 
«ثما وَلیکم اللة وَرسْولة والذین امَثوا الذین بقیمُون الصّلاة وَیوُْون الژکاح 
وهم راکعون»(3) 


«سرپرست و ولی شما,؛ تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند؛ 
همانها که نماز را برپا می دارند, و در حال رکوع, زکات می دهند». 


حضرت علی علیه السلام در ملسجد؛ در حال رکوع نماز بود که گدایی وارد 
شد؛ از مردم تقاضا کرد؛ ولی کتنتی جوابش نداد, امام با دستش اشاره 
کرد و انگشتر خود را به سائل داد.(4) 


«لسلام علیک آیها المْتصَدّقَ بالخاتم فی المخراب»؛(5) 
«سنلام بر تو اق آفاین که انکشتر خود را در مخر اب عبادت و تماز به سائل 


صدقه دادی». 


‌ مح 


5 الْمتلّ الأغْلی 

«وللّوِ الْمتلْ الأغلی وَقَو الَعزیرٌ الَْکیغ»؛(6) 

«و برای خدا, صفات عالی است؛ و او قدرت مند و حکیم است». 

و رسول خداصلی الله علیه ٍِِ در این باره فرمود: 

«با علی! نت جْشِّة اللّه.. لت الْمَتَلْ الأعلی ؛(7) 

«ای علی! تو حجت خدایی... تو مثل و صفت عالی خدا می باشی». 

ففز بات آن خضرت: بلاغ ی دهم 

«السّلامٌ عَلیک با ججات الوری َالعوه تن لاه الکرخ وَالْمَتَل 
الأْعلی 8(۰) 

سلام بر تو ای حجاب آفرینش... و دعوت حسنای الهی و آیت کبرای خدا و 
مثل اعلای او». 

6 الَمْجاهد 

جهاد کننده در راه خدا. کسی که در کارهای مشکل. سعی و کوشش و 
ص :29 

1- 252. سوره نحل, آیه 92. 

2- 253. بحارالانوار. ج 36. ص 170. 

3- 254. سوره مائده, ایه 5د. ۲ 


رصن 25 تقستر آين کر 2ضن 39 1 

5- 256. بحارالانوار, ج 97, ص 373؛ اقبال الاعمال. ص 1608 مفاتیح 
الجنان. زیارت امیرالموّمنین روز میلاد پیامبر. 

6- 257. سوره نحل, آیه 60. 

2*7 بجارالانه‌اردج 36, ض:14 عیون ابا الرضا ج 2.ض 5. 

8- 259. بحارالانوار, ج 97, ص 348. 


اين کلمه بیشتر با عنوان «مجاهد فی سبیل اللّه» به کار رفته و از القابی 
اتتت داي ما اه اسر مان هسام سا یواست 


«ذاک الْمَجاهدٌ فی سبیلی وَالمَقَایِلْ لناکنی عَهّدٍی والقاسطین فی خکمی 
والمارقین من دبنی»؛(1) 


«او کسی است که در راه من جهاد می کند, و با پیمان شکنان عهد من 
خی هن اتماند: و با ظالمان و خوارج نیز قتال خواهد کرد». 


چنان که در دعای غید قذیر یز در خوصیف آن حضرت آمده است: 
اند فی ی : ۶۱ ۹۳۹۰ فیک لَوَمَهٌ لایْم»؛(2) 


«او مجاهد در راه توست, او کسی است که هیچ گونه سرزنشی در وی 
تاثیر نداشت». 


شین را ععه سنجمه آامت نان ۲31 
7 المخسن 


/ یکی دیگر از اسامی فرانی آن حضرت, «محسن»* است, طبق آیه شریفه 
«وَاِنَ اللد لمع ری ۱۷ (3) «و خداوند با نیکوکاران است». 


چنان که خود آن حضرت فرمود: 
«آنا لسن یفول ال روجلّ: وان ال لعة الْفسن»:(۵) 
و ان ۱ کت خدای تعالی فر مود: خداوند با نیکوکاران 


است». 

8 المْرْتضی من الرّسُول 

اسرههها ن عایم‌السام بو اسان فرسوی ایا ایم امه زا فراتت ای ؟ 
«عالم الْعّیب قلا یِظهر علی عیبه آَحداً * الا مَن ارَتضی من سول»:(5) 


رسولانی که انان را برگزیده». 


7 7 2 


پپلمان گفت: بله, آقای من! امام فرمود: «أتا المْرْتَضی من الرَسُول الذی 
اظَهَرَهُْ علی غیبه»(6) 


صفین ان کنفی تر وس اسر ات واه ایا ات 
خود آگاه ساخته است». 


9 الَمَسْهُود 

یکن دیکر از آسامن افیرضوفتان غلبه. الستلام خر فرآن کربمه فشهود. است: 
امام صادق علیه السلام در مورد آیه شریفه «وشاهد وَمشهُود»(7) فرمود: 
«اللبی وامية الخومنین عليهما السلام»:(8) 


جشیاه ار نی سول خحاصلی الات عیم رالم ات وراد از عفد یر 
امیرمومنان علیه السلام است». 


در مورد شاهد و مشهود تفاسیر دیگری هم شده؛ مثلا مراد روز جمعه و 


در بخشی از زیارت حضرت علیه السلام وارد شده: 
۹1 بر ِ لا رو رد ۲ ۲ 1 
«أَشْهَذ آنک... مصبتااللذی کنت عَلیه شهیدا وشاهدا ومقشهودا»(9) 


ص :30 


1- 260. بحارالانوار, جح 38. ص 107 امالی صدوق, ص ۰547 مجلس 81, 
حدیت 17, 

2 261. اقبال الاعمال. ص 492 مفاتیح الجنان. اعمال غدیر. 

3- 262. سوره عنکبوت, آیه 69. 

4 263. بحارالانوار. جح 35, ص 46؛ معانی الاخبار. ص 58. 

5- 264. سوره جن, آیه 26 و 27. 

6- 265. بحارالانوار, جح 54 ص 341. 

7- 266. سوره بروج. آیه 3. 

8- 267. بحارالانوار, جح 36, ص 115؛ اصول کافی ج 1. ص 425. 

۰-9 268. من لا بحضره الفقیه, ج 2 ص 589؛ المزار, ص 78 مفاتیح 
الجنان, زیارت مخصوصه. 


«گواهی می دهم تو بر دین خدا که بر ان بودی از جهان در گذشتی؛ در 
حالی که شهید شدی و شاهد و مشهود خدا بودی». 


0 المصدق 

«والّذی جآء بالق وضدّق یه أولیِک هُمْ الْفتَفونَ»:(1) 

«اما کسی که سخنن راست بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند, آنان 
پرهیز کارانند». 


امام باقر علیه السلام_ فرمود: مراد از «یالطَدّقٍ» در آبه شریفه رسول 
خداصلی الله علیه وآله, و مراد از «ضذق به »> (تصدیق کننده پیامبر) 
اه‌شام علیه السلام انست ۱۱ 


101 9 ثٍِ7 


و غذای (خود) وا با اینکه به: ان علافه و تیاز ذارزتنه به مسکین. وایم و 
اسیر می دهند». 


اين آیه در شأّن امیرمومنان علیه السلام و خانواده آن حضرت نازل شده, 


که سه روز روزه گرفتند و هرشب. افطار خود را به مسکین و یتیم و اسیر 
اطعام دادند.(4) 


امام هادی علیه السلام در زیارت آن حضرت به ایشان چنین خطاب می 
کند: 

خانت قصامم الماعام غلی خه مشکتا هشیها واشبرا لوخه لاملا کرد وه 
چراء ولا شکور »(5) 

«آن مطعم که در قرآن آمده, تو هستی که به مسکین و یتیم و اسیر اطعام 


دادی, آن هم به قصد قرب الهی که از ایشان هیج گونه پاداشی و توقفع 
تشکری نداشتی». 


2 المْنتطر 


کت کم کی اظار ارت استه اهام علی غلت الشسلام تظر شم وت ند 


راه خدا| بود. 


در صدر اسلام برخی از دوستان حضرت در جنگ ها به شهادت رسیدند, 
انشان ند ارخصفی کید جهبه آنان فرنویه: 


«مِنَ مین رجال جَدفوا ما عاهَدُوا ال عَلیه قَملَهم من قضی تبَة 
وَمنهْمْ مَنْ ین وا انا تبدیلا»(6) 


«در میان مومنان مردانی هستند که بر عهدی که با خدا بستند. صادقانه 
ایستاده اند؛ بعضی پیمان خود را به اخر بردند (و در راه او شربت شهادت 
نوشیدند) فص دیگر هز. انار ند, و هرگز تغییر و تبدیلی در پیمان خود 
ندادند». 


در احادیث وارد شده: مراد از «من ینتظر» امیرالمومنین علیه السلام 
آ ار 
السلام در انتظار شهادت بود و خود حضرت قسم یاد کرد که: 


ص :31 


1- 269. سوره زمر آیه 33. ۱ 

2 270. بحارالانوار, ج 35, ص 407 تأویل الایات. ص 506؛ الافصاح. ص 
5.تاریخ دمشق, ج 42. ص 359؛ تفسیر القرطبی, ج 15 ص 256؛ 
شواهد التنزیل, ج 2, ص 178 

271-3. ننتوره انسان, آیه 8. 

4- 272. تفسیر اللباب, ج 16, ص 131؛ تفسیر آلوسی, ج 22, ص 12 
تفسیر البغوی, ج 8, ص 295. 

5- 273. بحارالانوار, ج 97 ص 364؛ مفاتیح الجنان, زیارت مخصوصه 
امیرالموّمنین در روز غدیر. 

6- 274. سوره احزاب, آیه 23. 


«آتا واللّه الَمَْتَُ»؛(1) 

«سوگند به خدا! من منتظر (شهادت) هستم». 

3 المتَقَمْ 

«قاما تهب یک قاا ملهْق فنتمون»:(2) 

«و هرگاه تو را از میان آنها ببریم, حتماً از آنان انتقام خواهیم گرفت». 

از جابر و ابن عباس نقل شده است: مراد از منتقمون, در آیه شریفه 
امیرالمومنین عل یه السام اش خی ها ماه اماه ماه فن کیره 
4 تن طَعْرة ال 

کنی که ‌خدای عالی اختراباک وبا کیزه و خور از کاه فزار‌داد 

قاطبه_علمای شیعه و اکثر مفشّرین اهل سنّت موافق هستند: آیه «اتما 


پزیذ اللة لیدهت عنکم الرخسن اهل الببت فیطی کم تطهیر»(۵) در ان 
علی و فاطمه و فرزندان ایشان علیهم السلام نازل شده است.(5) 


طل قن عوه علی نات 
کسی که تمام علم و دانش قرآن نزد اوست. 
«ْلّ گفی یالله شهیداً تینی وَییِتکمْ وَمَن عِنْدة عم الکتاب»؛(6) 


«بگو؛ کافی است خداوند و کسی که علم کتاب نزد اوست.؛ میان من و 
شما گواه باشند». 


از رسول خداصلی الله علیه وله در مورد این اس شریفه پر سید ند فر مود: 
«ذاک خی عَلی بْنْ آبی طالب»؛(7) 
«مراد از آن, برادرم علی بن ابی طالب است». 


امام صادق علیه السلام نیز فرمود: 


«ألسّلام علیک يا مَن عنْدَة علَمٌ الکتاب»*(8) 
«سلام بر تو ای آنکه دانش تمام کتاب آشفاتت و علوم الهی نزد اوست». 
106 الختفهد 


«الذین بئیشون آشوالهم بالیل والتهار میا وعلانية قلهم أَجرْهم لد رهم ولا 
خَوّف عَلیهم ولا هم یخْرّثون»*(9) 


«آن کسانی که اموال خود را شب و روز, به صورت پنهانی و آشکارا انفاق 
هی کتند: پاداش و مزدشان نزد پزوزد کار است؛ نه ترسی دارند, و نه 


غمگین می شوند». 


از ابن عباس نقل شده : این آ نله شریفه درباره امیرالمومنین علیه السلام 
نازل شده است.(10) 


ص :32 


را الا ی ری 9 توا هه التعا < 
0 ۷ ۱ 

9 کشف الیقین, ص 399؛ الطرائف ج 1, ص 142. الدژالمنئور, ج 9, 
ص 98 المناقب ابن مغازلی, ص 320. 

4- 8 27. سوره احزاب, ابه دنت 

الوا که الم ور ده سر آلکشف اان ه ار ی 
39 ینابیع الموده, ۴ ا" ص 294. 

6- 290 سور ه رده ایه 43 

.303 

یی و تا ارت اس 
در روز میلاد پیامبر. _ 

0- 263. سوره بقره, ایه 4 27. 

0- 284. الد المنثور, ج 2 ص 236؛ الکشاف, ج 1. ص 243 تفسیر 


7 تشن گقی اللّْ به 


کسی که خداوند به وسیله نیرو و قدرت اوء دیگران را کفایت کرده. از 
جمله در جنگ بدر و احزاب, رو غیره. از ابن مسعود و امام صادق علیه 
السلام پیرآمون آبة «وکقی اللَه الخاشیه القتال» نیز نقل شده که در شأن 
آن حضرت نازل شده است.(1) 


امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 
«لسّلام عَلیک يا من کقی ال الَمَوْمنین القَتال به یوَمّ الأمزاب»؛(2) 


«سلام بر تو ای آقایی که خداوند متعال به جهت شجاعت و دلاوری او 
مسلمانان را از جنگ احزاب نجات داد و مومنان را کفایت کرد». 


8 من له خسن مآب 

وی هم وَحسنْ مآب» 1 

«پاکیزه ترین (در زندگی) نصیبشان است. و بهترین سرانجام ها». 

از رسول خداصلی الله علیه وآله, درباره اين آیه سوال شد. حضرت 
فرمود: این آیه در شأن امیرمومنان علیه السلام نازل شده است. و طوبی 
درختی است که اصل و ريشه آن, در خانه علی علیه السلام در بهشت و 
شاخه های ان در خانه دیگران است.(4) 

امام صادق علیه السلام در زیارت حضرت فرمود: 

«السّلامٌ عَلیکَ یا من له طوبی وَحْسْنْ مآب»؛(5) 


«سلام بر تو ای آنکه مقام طوبی (سرفرازی و بهجت) و نیکو منزل رجعت 
مخصوص اوست». 


9 لل طویی 


همچنین مراجعه شود به: مَن له خسن ماب [108] 


0 من یشری تَفسَة 
۳۳ ن‌ ۳ ۰ 
«ومن الناس من ب پبشری تفسَهة ابتغاء مرّضات الله والله رَوَوف بالعباد»(6) 


«#بعضی از مردم باایمان و فداکار, جان خود را به به خاطر خشنودی خدا| می 
فروشند و خدای تعالی نسبت به بندگان مهربان است». 


ابن عباس نقل کرده: این آیه شریفه در شأن حضرت علی علیه السلام 
تارادم که یت رتم خی اه بای الله شیم واله راید 
ا تاسا اسان «له آاست سر میور ات ۱ 


3 
9 1 3 .9 9 9 
«اللة الذی رل الکتاب بالحق والمیزان»»(8) 


«خداوند کسی است که کتاب را به حق نازل کرد و میزان (سنجش حق و 
باطل و خبر قیامت) را». 


ات اهام صادی له السلام تفن شاه کهتدر مود لین آیه رود فاد ار 
هی اند اقیرف‌شان یه ااسلام است 


ص:33 


1 اقب آل ابی ظالتبع در.اص 134 ا بیع المو مخز 95: 
تاریخ دمشق, ج 42 ص 360. 

2 سار الانمانه ج 97 37 فا تیه الا نی قباشت امسالخه مین 
در روز میلاد پیامبر. _ 

3- 287. سوره رعد, ایه 29 

4- 288. کشف الغمه, ج 1. ص 323؛ مائه منقبه. ص 137 الیقین. ص 
249 

5- 289. بحارالانوار, ج 97, ص 373 اقبال الاعمال, ص 608؛ مفاتیح 
الجنان, زیارت امیرالمومنین روز میلاد پیامبر. 

6- 290. سوره بقره, ایه 207. 

ار سر امریی رص ۱ شیر فا ار ور 
8- 292. سوره شوری؛ ۹1 17 


همچنین مراد از «میزان» در آیه: «والسماء رققها وَوَصَع المیزان»(1) امام 
علی علیة. الساام است: 12۱ 


2 الناسن 
«أَم یحسْدُون الثاس علی ماتاهَمْ ال من قَصْله»؛(3) 


بخشیده, حسدمی ورزند؟». 


در شرح این ۳۳ شریفه آمده؛ مراد از الناس, امیرمومنان و سایر ائمه 


8( ااعضا 5 


خبر مهم و بزرگ. از نام های قرآنی است که رسولي خداصلی الله علیه 
هالهبه اضیرهومنانعلیه الشلام خطاب کرو انیت الا الع ۱5۵ 


مراد همان نب عظیم است, که در آیه شریفه اتع است: 
«عَّ یتساءلون * عّن الا با الْعظیم ۷ اه هم فیه مُحْتلْفُونَ»:(6) 


«آن ها از چه چیز از یکدیگر سوال می کنند؟! * از خبر بزرگ و پراهمیت 
(رستاخیز)! * همان خبری که پیوسته در آن اختلاف دارند». 


حضرت نیز فرمود: «وّالله نا الب با الَعطیغ» :1 

«به خدا قسم من همان خبرمهم و بزرگ هستم». 
امام صادق علیه ۰ در زیارت آن حضرت فرمود: 
«َلسّلامْ عَلیک آیهّا التبا با الَعطیخ»: 

«سلام بر تو ای نبا عظیم». 

4 التَحم 

«وعلاماتِ وباللجم هم یهَتَدُو»؛(9) 


شوند». 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به امیرمومنان علیه السلام فرموده بود: 
«أثت تَجْمْ بیی هاشم»؛(10) 
«تو ستاره درخشان بنی هاشم هستی». 


امام باقرعلیه السلام در شرح آیه شریفه فرمود: مراد از نجم در آیخ: 
امیرموضان علیه السلا می با شد 121 


و اف 
«واجْعَل لِی من لدتی سلطاناً تصیر »:(12) 


و از جانب خود, سلطان و حجّتی یاری کننده برایم قرار د۵>>. 


مراد از تیور ذر ایة شریفه, علی علیه السلام است که هم امیر و هم وزیر 
است.(13) 


6 تفس الرّسُول 

بارها گفت محشّد که علی جان من است 
هم به جان علی و جان محمّد صلوات! 
ص :34 


1- 293. سوره الرحمن, آیه 7. 

2 294. بحارالانوار, ج 35, ص 373؛ تفسیرقمی, ج 2.ص 274. 

3- 295. سوره نسا, آیه 54. ۱ 

4 296. بحار الانوار ج 9 ص 193 و ج 40, ص 87 تأویل الأیات. ص 
137. 

5- 297. بحارالانوار ج 36.ص 4؛ عیون اخبارالرضاء, ج 2, ص 6. 

6- 298. سوره نباء آیات 1 - 3. ۱ 

7 299. الصراط المستقیم, جح 1, ص 279؛ الفضائل. ص 1 تأویل الایات 
ص ۰735 مناقب آل ابی طالب ج 3, ص 80. 


۵- 00اد. بحارالانوار, ج 97 ص 279؛ البلدالامین؛ ص 291؛ المزار, ص‌‌ 
8 مفاتیح الجنان. زیارت امیرالمومنین. 

رورم نصا این 16 

ود مالعا هورق 

1- 303. شواهد التتزیل, ع 1, ص 425. 

2 ره ترا آیت راظ 

فا 8 


«فْل تعالوا تذغ آبناعنا وأبْناءِکُم ویساءنا ویساءکُم وألمنا والْفُسکُم نم 
تبتهل قَتَجْعل یت ال عَلّی الکاذبین»؛(1) 


«بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم. شما فرزندان خود را؛ ما زنان 
خویش را دعوت نماییم. شما زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم, 
شما هم از نفوس خود؛ آن گاه مباهله کرده و لعنت خدا را بر دروغ گویان 
قرار دهیم». 


این آیه شربفه, به آیه مباهله معروف است., و اشاره دارد به اینکه: 
اس ی اه اه فصو سای ات ای راد ازست: 


هنگامی که رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: ما خودمان و جانمان و 
نفسمان را با خود می اوریم. رسول خداصلی الله علیه واله از مردان 
فقط علی را با خودش به مباهله برد. از زنان هم فقط حضرت زهراعلیها 
السلام, و از فرزندان نیز امام حسن و امام حسین علیه السلام را همراه 
(۱۳4 

پیامبرصلی الله علیه وله نیز فرمود: 

«علی فتی و من علی »(3) 

«علی از من است و من از علی هستم». 


اگرچه از لحاظ جسمی و مادی, جدای از رسول خداصلی الله علیه واله 
است؛ ولی نفس و جان او همان نفس و جان رسول خداصلی الله علیه 
ال انشست: 


خود حضرت فرمود: 

«علی کتفسی لا قرّق بینی وَبيتةٌ / اََوَ»:(3) 

«علی مانند جان من است. بین من و او هیچ فرقی جز نبوت نیست». 
و نیز فرمود: 


«علی تفسی وَأخی»(5) 


«علی نفس من و برادر من است». 


117 النقفت 


مانند کفیل و ضمین؛ کسی که در بین قوم اطلاع و آگاهی و معرفتش به 
مردم و امور انان از همه بیشتر است. 


«وتعنا متخ ائتی عَسَر تقیباٌ»:(6) 

«و ای انقا: دوازده (سرپرست) برانگ نگیختیم ». 

با توجه به ۳۹1 شریفه, رسول خداصلی الله علیه وله فرمود: 
«من هل بیتی انا عَسَر تقیبا تَجباغ مُحَدنُونَ مَُهَمُون»؛(7) 


بود»؟. 


ماس ی عایه لام ال نس می اشه مقر اسان رت میم 
علیه السلام ات ۱8۱ 


8 
از اسامی قرآنی امیرمومنان علیه السلام, نور است. 
ص:35 


1- 306. سوره آل عمران, آیه 61. 

2 307. منتخب الانوار ص 70؛ متشابه القرآن, ج 2 ص 277؛ العمده, 
ص 188؛ عیون اخبار الرضا, جح 1, ص 231. 

3- 308. بحارالانوار, ج 37. ص 254. الفضائل الخمسه من الصحاح السثه, 
ج 1 ص 341. 

4 309. الصراط المستقیم, ج 1, ص 252؛ موسوعه امام علی, ج 8. ص 
82 


5- 310. بحارالانوار, ج 38, ص 82؛ المناقب خوارزمی ص 89؛ 
6- 311. سوره مائده, ایه 12. 
ها الاتاسع و در 2 این کافی ع اترص ۳94 


8- 313. مائه منقبه, ص 71. 


00 ۶ ۳ 
«قالّذٍین مَنُوا به و وتضر وه وَالئبِعوا التورَ الذی انزل معه َعَة أولنک خد 


المقلجون ِ« (1) 


«پنین. کساتی. که بة او آیمان: آوردند: ه جمایت و باری اش کردند. و 


نوری که با او نازل شده پیروی نمودند, ۳1 رستگارانند». 

ابوبصیر می گوید: امام باقرعلیه السلام در مورد آیه شریفه فرمود: 
«ألتور هو عَلی علیه السلام»؛(2) 

«مراد از نور. علی علیه السلام است». 

همچنین مراجعه شود به: البَصیهٌ [19] 

رایخ 

«قذ جاءکُم بُرهان من ریک وائرلنا کم توراً میین»:(3) 


«دلیل روشن از طرف بزفزد کار ان برای شما آمد, و نور آشکاری به سوی 
شما نازل کردیم». 


امام صادق علیه السلام در این باره فرموده: مراد از برهان. محمّدصلی 
الله علیه واله است و نور نیز علی علیه السلام است.(4) 
0 الواجدهْ 


«فْل تما أَعِظْکُم بواجتو آن تَوموا للّه_ متنی وفرادی تم تتَقَکُرُوا ما 
تصاحر کر من جلَهٍ ان هو الا تذیژ لکم بين بدی عذاپ شَدبچٍ»؛(5) 


«بگو: شما را تنها هیک خی اند میت دهم و آن اک وه بخ وه با بی یه 
یک برای خدا قیام کنید, سیس بیندیشید این دوست و همنشین شما 
(محشد) هیچ گونه جنونی ندارد؛ او فقط بیم دهنده شما در برابر عذاب 
شدید الهی است». 


از امام باقرعلیه السلام در مورد این آیه شریفه سوال شد, فرمود: مراد 
ولایت علی علیه السلام است.(6) 


2 وا 


«ووالد وما وَلد»»(7) 


«و قسم به پدر و فرزند». 


از امام صادق علیه السلام در مورد آیه شریفه نقل شده که فرمود: مراد 
از «والد» علی علیه السلام است. و «ما وَلد» نیز امامان علیهم السلام 
هستند.(8) 


همچنین از امام باقرعلیه السلام نقل شده: 
«ألوالذ؛ أَمیر الْمْوْمنین. وما وَلَد؛ الَحسَن والْحسَین».(9) 


2 او 


خدای تعالی فرموده: 


2 


لا ۳ و ۳ ِ 
«اِنّ الذین منوا وعملوا الصْالحات سَیجْعل لَهُمْ الرَحمن وَد10(»»1) 


للا < عم 
«مسلما کسانی که ایمان اورده و کارهای شایسته انجام داده اند. خداوند 
رحمان محبتی برای انان در دلها قرار می دهد؟>؟. 


ص :36 


1- 314. سوره اعراف, آیه 157. 

2- 315. بحارالانوار, ج 35, ص 404. 

3- 10د. . سور ه نشستاء أثة 174 

4 317. تفسیر قمی, ج 1, ص 159؛ تفسیر فرات. ص 1116 تأوبل الایات, 
ص 150. 

5- 318. سوره سباًء آیه 46. 

6- 319. اصول کافی, ج 1, ص 430؛ تفسیر قمی, ج 2, ص 204؛ تفسیر 
فرات, ص 346. 

7- 320. سوره بلد. آیه 3. 

8- 321. بحارالانوار, ج 23 ص 268 مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 
105. 

9 322. بحارالانوار, جح 23, ص 269 شواهد التنزیل, جح 3, ص 430. 

0- 323. سوره مریم آیه 96. 


ابوبصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه پر سیدم» 
فرمود: 


3 و و 9 1 9 1 
«ولاية امیرالمَومنین هی الود الذی قال الله»»(1) 
«ولایت علی همان محبتی است که خدا فرموده». 
5 ااعساغ 


وسیله بیعنلی واسطه و چیزی که دیگران به واسطه آن, به خدا تقرب می 


خداوند می فرماید: «وابتَعُوا [لیه الَوَسیلَة»(2)؛ 

«و وسیله ای برای تقرژب به او بجویید». 

و امیرمومنان علیه السلام فرمود: من آن وسیله هستم, با فرزندانم.(3) 
4 الولایه 

قرآن کریم می فرماید: 

«هنایک الولاية للم الحَقٍ" هو یژ تواباً وحیژ غقبا»:(2) 


روانت شم که اما ان و آمام صاو لصا السانی چو سورد اس اد 


شریفه فرمودند: مراد از «الولایه» ولایت امیرمومنان علیه السلام است. 
(3) 


5 هادی ال 
۳ 5 ت 3 
«تما آلت منز وگل" وم هایه:(6) 


«تو فقط بیم دهنده ای! و برای هر گروهی هدایت کننده ای است». 


این .عناس من کویج هکامی که این آنه رخف رال فش برسل خداضای 
واه فده ار مس یر ها آاست ۱ 


کر فبا رت آن رت ی ات اسان ضادق غانه السااس تن رو 


ِ 3 ۰ 1 0 ۳ 
«وصل علی آهیر المَوْمیینَ... الذٍی جعَلتَه... هادیاً لأَْن»؛(8) 


«خدایا درود فرست بر امیرمومنان, او که هادی برای امّت قرارش دادی». 
6 الیشژ 

ال کم ایس ولا ری یکُمْ الْعْمَتَ»؛(9) 
«یرید کم الیسْر ولا پرید یم العسر»(9) 


«خدای تعالی راحتی شما را می خواهد, نه زحمت شما را». 


امام باقر علیه السلام در تفسیر این آنة شریفه فرمود: مراد از پیسر» 
حضرت غلی علیه السلام است و دیگران عغسر هستند.(10) 


ص: 37 


1- 324. بحارالانوار جح 35 ص 353 اصول کافی, ج 1. ص 431. 
2 325. سوره مائده, آیه 35. 

3- 326. مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 75. 

4 327. سوره کهف, آیه 44. 

5- 328. بحارالانوار جح 36, ص 126؛ اصول کافی ج 1. ص 422. 

6- 329. سوره رعد, آزد 7. 

7 330. بحارالانوار ج 9 ص 107: الصراط المستقیم, ج 2 ص 10. 
شواهدالتنزیل, ج 1, ص 384؛ الدرژ المنثور, جح 5 ص 476؛ تفسیر الرازی, 
ج 9, ص 148؛ تفسیر الثعلبی, جح 1, ص 1211؛ تفسیر الکشف والبیان, ج 
5 ص 272. 

8- 331. بحارالانوار. ج 97, ص 307؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. ۲ 

9 32د. سوره بقره, ایه 195 

0- 333. بحارالانوار, جح 36, ص 99؛ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 82. 


قفزل قفف اس السخستته علیه. السلام .کر بیان خاقد الیینه فان الله غلیت وال 
اشاره 


فصل دوم:امیرالمومنین علیه السلام در بیان خاتم النبیین صلی الله علیه 
وا 

اتخضور آنن لست یاسامی لفات ایضای مفضایل اسامعای عاره 
الم ات مر احات کار سای ای ای ان نان 
شده است؛ چه اوصافی که از جانب خود در معرفی امام فرمودند؛ و يا از 
جانب خدای تعالی و جبرئیل به ایشان ابلاغ شده و مامور به بیان ان بودند. 


و ان حضرت در خلوت و جلوت و در خطبه عمومی و مجلس خصوصی, به 
فصال و ایی ایتان بر ا ات وبا از ام ان اه آن 
حضرت و زیارات و خطبه های ایشان جمع اوری نموده ایم. 


7 الاخذ 
دمح و و تسا مات که رس قراصلی الم ید وال 
ای ای اه ی مه ما 

«آیت الاخذ ٍ رن وَالذاَت عَن ملْنی»:(1) 

وان علی! و فتاتی کست. سرا اکد محفط تدم و از علت بو اوه من 
دفاع خواهی کرد». 

8 خر الثاس عَهداً بالشول 

ا کرت کت کب اس ححاصای اه فا اه مدا موه با مسا 
سیر د. 

زیت ای اللم یم وله اشاممه اهام قلی یه السای فریوه 


«هذا عَلی ول الثاس ایماناً رهم بی عهدا, و 
القیامه»2(۰) 


«اين علی علیه السلام, نخستین اتفان اور ند کان ۵ آخوین. کلتبی است که با 


وّل الثاس فی القیام یوم 


خیزد». 
9 آصف اه 


اضت: نام وزیر و خواهرزاده و جانشین سلیمان علیه السلام بود که او را 
وصی خود قرار داد.(3) 


ان ای سل مین کب سول ختاضای. االه شاه وله هر ترفن 
افتوتوسان لاسام ومد 


«معاشر التاس! من أَحُسَنْ من اللّه قیلاً وا ضِدق وله حدیناً؟! معاشر التاس! 
ان تک جل لاله آمرنی آن اقیع لخم علبً علما ماما وخلیقه: ای ابا 


۰« الأمّه وفاژوفها وَمَحَدَنهاء له هاژوئها قیوشغها وَأصمها و نم شمعوئها 


«ای مردم! چه کسی از خدا بهتر سخن می گوید و چه کسی از او 
راستگوتر است؟ ای مردم! خدای شما به من فرمان داده که علی را برای 
شما معرفی کنم که او امام و خلیفه باشد. بدانید علی صذیق این امقّت 
است, او فاروق و محدّث این امقت است. او هارون و یوشع و اصف و 
شمعون این امّت است». 


0 اه الک 


کبری مثل عظمی اسم تفضیل و موّنث اکبر یعنی بزرگ تر و بزرگ ترین؛ 
بنابراین علی علیه السلام 


ص :38 


1- 334. بحارالانوار, ج 37. ص 191؛ کشف الیقین, ص 466 الطرائف, ج 
۳ ص‌‌ 1 ممالی طوسی, ص‌ 1دد. 

2- 335. ینابیع الموثه, ج 1, ص 245. 

3- 336. بحارالانوار, ج 14, ص 122؛ من لا بحضره الفقیه, ج 4, ص 174. 
4 337. بحارالانوار, ج 38. ص 193 امالی صدوق, ص 31؛ مناقب آل ابی 
طالب, ج 3, ص 90. 


آیت و نشانه بزرگ خدا و بزرگ تزین آنها می باشد 1(۰) این عنوان از القاب 


ایا ی ام ات یا اه ود 
حضرت فرمود: 

«آئت کم الّه ایا وآية اللّه ابر ولا یل اللّْ الایمان الا بولاییک»؛ 
)2) ۲ 


«ای علی! تو عالی ترین کلمه خدا و بزرگ ترین نشانه خدایی, و خداوند 
ایمان کسی را قبول نمی کند؛ مگر با ولایت تو باشد». 

خود امیرمومنان علیه السلام نیز فر موده: 

«آْتا الْحْقَ الَعّظمی والاية الکبری (3) 

«من بزرگ ترین حجّت خدا و بزرگ ترین آیه و نشانه او هستم». 

و در دعای, 4 در شب های ماه مبارک رمضان می خوانیم: «الَهْم وضل 


«خداپا درود فرست بر امیرمومنان علیه السلام 1 او که برز ن ترین 1 و 
نشانه توست». 


همچنین در نماز عید غدیر گفته می شود: 


«أللُم بلی بشهةنا بتک ولجلفک باتک نت ال لا الق الا نت زا وفحقا 
عبذک وزشولک تبیناً وعلی آمیژالمومنین والْعْگة العظمی واینک الکبری ؛ 
(2) 


«بار الها! به منْ و کرم و لطف تو گواهی می دهیم که : تو همان خدایی 
و ‏ در الست دی 
امیرمومنان و بزرگ ترین دلیل و نشانه تو است». 


1 آیة الَحق" 


خداصلی الله علیه واله نقل شده که فرمود: 


#علی اید الحق" وراية الَقّدی ؛(8) 

«فلی یه السلام تشایه خدا و برخم هدایت ات 4 

2 ان الفویتيخ 

روزی رسول خداصلی الله علیه وآله دستی به کتف علی علیه السلام زده 
و فرمود: ای علی! هفت خصلت در تو هست که هیچ یک از قریش نمی 
تواند با تو رقابت و احتجاج کند. 


آن هد کی زب چنین | ی 


۳۹3 


ان ارم آیمانا باللت :۱ یام بققد الم وافْو و مهد هم بار اله وأَقيمَْهَم سممه 
نویه اعد لَمْم فی الرعیه وا رهم فی القضیه لقضیه جاَمطَمَهة ند اللّه یوم 
القباهه مزیة»(1) 
ص :39 


1- 338. البته همان طور که در هر بنه. ۶ کرد شد, هرچم در مورد امیر 
مومنان گفته می شود و به عنوان برترین فرد معرفی می گردد. مراد غیر 
از رسول خداصلی الله علیه واله است؛ چون آن حضرت. اول شخص عالم 
خلقت است و هیچ مومن معتقدی به خود اجازه نمی دهد که امام علی 
علیه الشلام را برتر از بیامتر خاتم صلی الله.علیه واله بداند. 

2 339. مشارق انوار الیقین. ص 102: امالی صدوق. ص 11 بشاره 
المصطفی, ص 18. 

3- 340. بحارالانوار. ج 39 ص 236. 

4 341. اقبال الاعمال. ص 60؛ مفاتیح الجنان, دعای افتتاح. 

5- 42د. تهذیب طوسی, 3 ص‌ 145 

6- 343. بحارالانوار ج 22, ص 196 امالی طوسی. ص <05<. 

7- 44د. بحارالانوار, ج 38 ص 0 امالی طوسی,؛ ص‌‌ 3 الخصال 
صدوق, ج 2 ص 363؛ کشف لیقین. ص 283؛ کشف الغمه, ج 1. ص 
2 مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 6. جامع الاحادیث, ج 23, ص 317؛ 
کنز العمال, ج 11, ص 6۵17. 


«تو اولین ایمان آورنده به خد| از بین مقمنان و وفادارترین آنانت به عهد 
خدا و برپادارترین فرد به امر خدا و تقسیم کننده به تساوی و عادل ترین 
ان ها با مردم م‌غال زیت نان مه فضایا و عوادت هی باسی. و کنس 
هستی که روز قیامت درجه و مزیتش از همه عظیم تر است». 

3 ابنْ عم" الرسُول 

حضرت علی علیه السلام پسر عموی رسول خداصلی الله علیه واله است. 
البته در دایره دین الهی قرابت نسبی و سببی جایگاهی ندارد؛ لکن در کنار 
سایر مناقب و فضایل علی علیه السلام, این قرابت و نزدیکی با پیامبر 
خذاضای الله لیم داله ود از و فصیان وین سوت مت کرید. 


پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: 

«عَلی آخی وصاجبی وَابّنْ عَمّی».(1) 

در زیارت خخضوصه آن خضرت: در روز بکشنبه آمده است* 

«... ویحق اب شک سول اللّه صلی ال علیه وآله وَسَلم وعَلَيهم 
َجمَعینَ» ۳۹۲ 

4 َو لته 

پر ای ان اس کم رما ای لفات مور وروی 
فرمود: 

«أَئت الامام, یمه َحد عَسَر من ضلیک»؛(3) 

«تو امام هستی, پدر یازده امام که همه از صلب تو هستند». 


امام ی علیه السلام پدر امامان معصوم علیهم السلام است؛ بعنی همه 
امامان از نسل او و از فرزندان امام حسین علیه السلام هستند؛ چنان که 
در یکی از زیارات مطلقه ان حضرت امده: 

«آلسّلام علی آبی الَأَیمَهٍ ولیل ال والحضوص بالأغقّه»:(۵) 


۷] 


«سلام بر پدر امامان و دوست پیامبر, همان که به جهت برادری پیامبرصلی 
اه اه ها وا 


5 لو الیْمّهٍ اهر 


ژهر جمع زهره است و به معنای درخشنده و نورانی؛ یعنی امامان ما همه 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در مورد علی علیه السلام فرموده است: 


«آلا ات الْْبلغ عنّی وَالامام بَعدٍی وَبوالائْمَّه الرُهَرٍ»؛(5) «بدانید او از جانب 
من آبلاغ می کند, او آمام بعد از من و پدر امامان درخشنده و نورانی 
است». 


6 و الَْقّه المَمَدِیین 
پدر امامان هدایت یافته. 


اه کات سر اسر ارهحام له یم زان ات که ور رو شود 
درباره حضرت علی علیه السلام فرمود: 


« ن علباً مّی وآتا من علی"؛ حُلق من طیتتی وه امام الْحَلْقِ بَعدی... ی 
لوَصیین ورءخ سیده نسآء العالمین وَابوالَنَّْه الَقدبین»:(6) 
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1- 345. الصراط المستقیم. جح 2 ص 81؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2. ص 
6. تاریخ ابن عساکر, ج 1, ص 131. 

2- 346. جمال الاسبوع. ص 31؛ مفاتیح الجنان, زیارت یکشنبه. 

3- 347. بحارالانوار. جح 36. ص 335. 

4 348. بحارالانوار. ج 97, ص 287. 

5- 349. بحارالانوار, جح 36. ص 316؛ الصراط المستقیم, جح 2, ص 114. 
6- 350. امالی صدوق, ص 125. 


«علی. از من است و من از علی هستم, خلقت او از طینت من است. او 
بعد از من امام مردم است ... علی بهترین جانشینان و همسر بهترین زنان 
جهان است و پدر امامان هدایت یافته می باشد». 

7 ایو لته 


پبدر امت. که از کنیه های امام ۳۹ علیه السلام است که همراه پیامبر 
خداصلی الله علیه واله, پدر افقت هستند. 


امه مین اه سای سا سل خداصی اه کی الم 
من فرمود: 

«یا علی! قَفْلْتْ: یک یا سول اللّهٍ صلی الله علیه وآله. قالّ: آنا وت أبوا 
هذه الامّه قلَعن اللْ من عَقّنا, قْلْ: آمین. قَفْلْتْ: آمین»؛(1) 

«ای علی! و من گفتم: بله ای رسول خدا! فرمود: من و تو دو پدر این 
اثئت هستیم. خدا لعنت کند هر کس که حقّ ما را رعایت نکند و از ما 
نافرمانی کند, فرمود: بگو آمین, و من هم گفتم: آمین». 

8 بو ثراب 

پدر خات. از کنبه های. نفخ امزالتففن شلبه. السام اشت که سامت 
اه هو ان رت سم ان ماک ات ده 
آیاای یه الشا مان زار وت مسا دای کی اه 
با ان کنیه صدا می کرد. بسیار خوشحال می شد.(2) 

وتنورد علت تام گنای ارم مطالت تعدون فته فده ار سمله. اسکه: 
روزی حضرت بر روی زمین در حال سجده بود و گرد و خاک بر سر و 
رویش نشسته بود, پیامبرصلی الله علیه واله این منظره را دید و فرمود: 
«اٍنما آکت آبوتراب». 


و در موارد مختلف نیز با عنوان «ابوتراب» ایشان را مورد خطاب قرار 


می داد.(3) 


9 ابو دی السُول 


پدر فرزندان پیامبر. 


او نی اس کر که ی هه نام ی رده 
السلام نسبت داده؛(4) چون همسرش فاطمه زهراعلیها السلام دختر 
پیامبر است. فرزندان ایشان ذژیه رسول خداصلی الله علیه وله می 
باشند؛ لذا با این عنوان در موارد بسیاری از امیرالمومنین تعریف و تمجید 
شده است؛ از جمله در یکی از زیارات آن حضرت امده: 


لا _ ش ۳ 3 
«اللهَمْ صل علی ولیک واخی تبیک... وابی ذرنته»3۱] 


«خدایا! درود فرست بر ۳ که ولی نو و برادر پیامبرت ۰ و پدر ذربه أنّ 
جناب است». 


0 ابو الّیحاتتین 


پدر دو ریحانه و دسته گل (امام حسن و امام حسین علیهما السلام) 
بیامتزضلی, الله.علنه الق سه رفن فیل. از رحلت, بة آمام علی. غاب ااستلام 


چنین فرمود: 
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1- 351. بحارالانوار, ج 36, ص 6؛ معانی الاخبار. ص 118. تفسیر آلوسی, 
ج 16, ص 135؛ تفسیر روح البیان, ج 10 ص 336. 

2 352. بحارالانوار ج 35 ص 66. 

3- 353. بحارالانوار, جح 18, ص 119 وج 19. ص 187 وج 35 ص 50 و 
جح 25, ص 51. عمده القاری, ج 24, ص 334. 

4 354. بحارالانوار, جح 23, ص 143؛ الروضه, ص 146. 

5- 355. بحارالانوار ج 97, ص 372" مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمّمنین 
در روز میلاد پیامبر. 


«ألسّلامٌ یک یا نا الریحاتتین ۲ بریحاتتی من الدْئیا...»:(1) 


«سلام بر تو ای پدر دو دسته گل. از این دنیا تو را به گل های خودم 
سفارش می کنم». 


1 ابو السَبّطَین 


تسین کید یط وبه سنا نوم من باشی رصول خداضای للم شارد 
وات خطاب نه امام ع ی له الفلام رد 


«أَنّت آبُو سبّطّی»؛(2) 

«تو پدر دو سبط من هستی». 

امام حسن و امام حسین علیهما السلام دو سبط و نوه پیامبر اکرم ام ؛ 
الله غلیه رالد هسکدر اماخ علی غلیه السلام نیز واماد پیامتوضان الله علیه 
دالمهسته اسان ات ۱۱| مرت اس تساه یه ی 

«آلبقلا علیک یا آبا سِبٌطی سول اللّهٍ»؛(3) 

«سلام برتو ای پدر دو سبط (نوه) رسول خدا». 

2 ایو السُهُداء 


بفر شهیدان. ۵ متظور ان اقایی: است که همه فرفندان او را با شهید 
کردند و یا اسیر و اواره و یا تبعید نمودند. 


رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: 

«علی سید السَهّداء وأَبُوالسُهّداء العّْباء»؛(2) 

«علی آقای شهیدان و پدر شهیدان است که در غربت به شهادت رسیدند». 
در فرازی از دعای ندبه نیز اشاره دارد: 


«والَأثَة مَصره علی مَفته, ِمَجْتَمعَةٌ علی قطیعه رجمه وافصاء ولدو, | 
الیل ِِ ِ الح و فیهم. ففتل من فنل, 3شبی من سبی, 


«و همه امّت, کمر بر دشمنی آنها بسته و متّفق شدند تا نسل پیامبر را 
قطع کنند و فرزندانش را آواره نمایند. مگر عدّه کمی که در رعایت حق 
اهل بیت علیهم السلام وفادار ماندند. پس عذه ای کشته شدند و عده ای 
اسر کشند و بر مه کر اواره شدیدن: 


143 بو الَمْرّباء 


پذرگریان: مف-ستظور ان قاییه است که همه فرزندانش غریب گشتند و در 
فمایی ساکع هبو او ال ۲۱۸2 

4 ابر الفژمییخ 

پدر مومنان. پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: 

«آتا وعلی بو الَمْوْمنِینَ» قَمَن ست آحدنا ققلیه لَعْتَة اللّهٍ»؛(6) 

«من و علی پدر مقمنان هستیم. هرکس یکی از ما را دشنام و ناسزا دهد 
پس لعنت خدا بر او باد». 

5 بو ولد سول 

رسول خداصلی الله علیه واله به فاطمه زهراعلیها السلام فرمود: 

«اِنَ لیا خی وضفیی وأَبُو ولدی»؛(7) 
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 ِِ .356 -1‏ ج 43, صِ 3 ممالی ِ ِِ 135 بت ِِ 
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4- 9<دد. موسوعه امام غلی) علیه السلام, ۳ 9 ص‌‌ 39 1. 

5- 360. بحارالانوار. جح 99 ص 106 اقبال الاعمال. ص 296: مفاتیح 
الجنان, دعای ندبه. 

6- 361. الصراط المستقیم, ج 2, ص 93. 


«همانا علی, برادر و برگزیده من است, او پدر فرزندان من می باشد». 
6 اباغة قرِیضَه اللّه 

یل سای اه 0 و 

«آلا ان ولاية غلی" ولايث اللء وحتّة عبادة للم واباعة قریجة 2 ال وأَولياءة 


3 


ول 2 ال وأَعداءعخ دام ال , وحوبَة حون اللّه وسلَمَة سِلَم الله»:(1) 
«آگاه باشید! ولایت کمن همان ولایت خداست, دوست داشتن او عبادت و 
پیروی از او واجب و فریضه الهی است, دوستان او دوستان خدا| و دشمنان 
او دشمنان خدایند, جنگ او جنگ خدا| و صلح او صلح خداست». 

7 ایاغه قضراه 


کننده است. 


پیامبرصلی الله علیه واله در فضایل امام علی غلیه ٍِِ فرمود: 


«حْثْ علی مغ وائباغة قه یل دان به لعج به ان السَالخون, 
لغ یقش عیاض ماش بَفدٍی لا کا واه مه و فخرا وملهاجاً 
یک فطا جوا وا خشتببلا لقساد وا تلد حملئه ‏ ار قاکرمته ل 
یخرخ من بطن أنثی بَقپٍی احذ کان آکرم خْروجاً مثة ول یرل مَنْزلاً لا کان 


میموناً آثرَلٌ ال علیه الَجکمه وَرَذاة بالقهّم تُجالِسَة المَلایْكة ولا براها»؛(2) 
«دوستی حضرت علي علیه السلام نعمت خدا و پیروی از او فضیلت است 
که فرشتگان نیز به آن معتقدند و صالحان از جن به گرد اویند. بعد از من 
کسی بزرگوارتر از علی علیه السلام بر روی زمین راه نرفته است جز آنکه 
یله الم رای است اه کرت هم انار مس رام اسر ند 
سخت و شتاب کار و نه سهل انگار در فساد است و نه عنادورز. زمین او 
متولد نشده و هر کجا فرود امده میمنت داشته است. خدا بر وی حکمت 
فرو فرستاده و اورا| با فهمش پوشانیده است.فرشتگان با وی همنشین 
باشتند ولی آنان را نبیتده. 


8 یر ها الْحَلقِ 


صول ختاضلی الله گاید رالس وه آمیر وان فلت سای کروود 


«یا عَلی! آتا وَأنت آجیرا ها الْحَلّق, قَمَن متعنا آجّْنا ققلیه لَْتَه الله, من یا 
غلی! ففلت: امی با رسول اللب»:131 


«ای علی! من و تو اجیر این خلق هستیم. پس هر که اجر ما را نپردازد, 
لعنت خدا بر او باد, بگو آمین ای علی! من هم گفتم آمین ای رسول خدا». 
9 اَحَثْ اٍجوان الرسول 

رسول آ گرم ضای‌الله غلیه و اله رای ام هسام علنته السلام فر وه 
«أثْ |خوانی ی عَلی بُنْ آبی طالب, وأحَثٌ آغمامی |لی حَفرَخ»:(4) 
«محبوب ترین برادرانم. علی است و بهترین عموهایم حمزه است». 
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1 امالی دوف خن 291 رمضته آله این خر ی 0۵فا 
اتفار النفیمرض و10 

2 364. بحارالانوار, ج 39, ص 38. 

3- 365. بحارالانوار, ج 34, ص 333. 

4 366. امالی صدوق, مجلس 82, حدیث 7. 


0 احث الحَلّق ی ال 
محبوب ترین خلق نزد خدا. 


وف مر وا نی ما رای رون خواصلی الل علت والم که آموید | 
حضرت از خدای تعالی درخواست کرد: خدایا! محبوب ترین بندگانت را نزد 
ی وی با من شریک شود. مدتی نگزشت 
امیرالمومنین وارد شد. بدین سبب,؛ امام علی علیه السلام ه قعر الحَلق 
ی الله», و این جریان به داستان «طیر مشوی» معروف شد 1(۰) 


1 اعحَث الحَلْقِ ای الرَسُولِ 


امیرالمومنین علیه السلام دوست ‏ داشتنی ترین افراد نزد رسول خداصلی 
الله علیه وآله بود؛ جچون ایشان به آنَّ جناب فرموده بود. 


«آئت أحتٌ الحلقٍ ٍلی»؛(2) 

«تو محبوب ترین مردم نزد من هستی». 

و در جای دیگر فرمود: 

«الَْةَ علی | ی الق ا(لی»»(3) 

«خدایا! علی محبوب ترین خلق نزد من است». 

2 احَثتٌ الجال 

عاتم از ریس خداحی الات عایم وا ول ی ۳ 

«فاطِمَة آحثْ لاس الی سول اللّه ورَوجُها عَلی أحث اللجال |لیه»؛(4) 


«فاطمه محبوب ترین مردم نزد رسول خداصلی الله علیه وآله و شوهرش 
علی محبوب ترین مردم نزدشان بود». 


53 اعد لین 
در احادیث متعددی از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل شده که فرمود: 


س عءِ من 0 
«(ئی تارک فيكم اللقلین کتاب الله وعترتی»(5) 


«من از بین شما می روم؛ ولی دو گوهر گرانبها نزد شما باقی می گذارم, 
یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیت من است». 

مراد از عترتی, اهل بیت پیامبرعليهم السلام می باشد که فرد اکمل و انم 
عترت رسول خداصلی الله علیه واله نیز امام علی علیه السلام است. او 
هم داماد و هم پسرعموی پیامبر و هم جانشین و خلیفه ایشان می باشد. 


4 خسن التاس خُلفاً 

کسی که در میان مردم, اخلاقش از همه بهتر و نیکوتر است. 
تاتوصلی ماه و اهامای لیم العلی فرع 
«آثت اسهم خْلقاً وأَصَدَفیم لسانا»؛ 

«ای علی! اخلاق تو از همه بهتر و زبان تو از هم راست گوتر است». 
5 الم الّاس 


خلم. صفتی انتنت که با آن, خسشم و کضب. و. اخساسات. کتترزل میب شود و 
علی علیه السلام. که,مظمر انتمای امن است: نه تهاحليم است؛ بلکه از 
همه مردم هم حلیم تر می باشد. 
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1- 367. بحارالانوار, ج 10, ص 431 وج 22, ص 338؛ ارشاد مفید, ج 1, 
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3- 369. بحارالانوار, ج 43 ص 96. 
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رتسول وا سلی ال هه لت فرموده 

«علی آشجغ الثاس قَلبا وأحلَمْ الاس جلما»:(2) 
«علی شجاع ترین و بردبارترین مردم است». 
6 اخاصق القومنتق ایفادا 


امام علی علیه السلام, هم اولین موّمن به رسول خدا و هم امیرمومنان 


پیامبرصلی الله علیه وآله به آن جناب فرمود: 
«أت أَولْ امین لام له ایمانٌ:(2) 
«تو اولین کسی هستی که به اسلام پیوسته و ایمانت خالص ترین ایمان 


است». 
«یا آبالکسن! أَشْهَّد اک کنت آوّل القَوّم اسْلاماء وَاحْلَصَهُم ایمانا»»(3) 


«گواهی می دهم که تو اولین مسلمان در قوم بودی و نیز خالص ترین 
ایمان را داشتی». 


7 آگو ال شول 


کسی که پیامبرصلی الله علیه وله او را برادر خود گرفت. آن گاه که 
پیامبر خداصلی اللة علیه واله بین. مسلمانان عقد.ه بیفان اخوت و برادری 
برقرارنمود, علی علیه السلام تنها ماند. پس عرض کرد: يا رسول الله! ایا 
مرا با کسی برادر نکردی؟ فرمود: 


«یا علی! نت ۶ ای (4) 
«ای علی! تو برادر من هستی». 


و در جای دیگر نیز فرمود: 


‌ ۳ 


«وکا ك علی باب الجتّه: ۱ الة الا ال مُحته 7و ل اللو, عَلی آخو رشول 
الله»(9) 


«بر بالای در بهشت چنین نوشته شده است: خدایی جز الله نیست. محمد 
رسول خدا| و تالم برادر پیامبر خداست». 


و ما هم این گونه شهادت می دهیم: 

«وآَشهّذ آنْ علیاً ند اللّه وآخو سول اللّْهِ»؛(6) 

«گواهی می دهم که علی علیه السلام بنده خدا و برادر رسول خداست». 
8 ارف الَمْوْمنین 

کسی که نسبت به موّمنان از همه مهربان تر و رژوف تر می باشد. 


ای ان و ای است کب امد اس سای د. لیم لهج 
امتراله تن علنه السام فره: 


3 جِ 9 1 ِِِِ 0 3 3 1 
«ائت اوّل المَوّمنین بالله ٍیماناً وَاوفاهَمْ بعَهّد الله واقوَمَهم بامرِ الله 
وَارَافهَم بالرعیه»(۲) 


«تو اولین ایمان آورنده به خد | و باوفاترین آنان به پیمان الهی هستی و از 
همه بیشتر به امر الهی قیام می کنی و به مردم از همه مهربان تر 
هستی». 


ص45۰ 


1- 372. امالی صدوق. ص 439؛ بشاره المصطفی, ص 174؛ مناقب آل 
ابی طالب, 2 ص 35. 

2 373. بحارالانوار, ج 96, ص 38. 

3- 374. بحارالانوار. ج 303 ص 38؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
امیرالمومنین علیه السلام. 

4 375. مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 104؛ الصوارم المهرقه, ص 209؛ 
کنز العمال, ج 13, ص 150: فضائل الصحابه, ج 2 ص 663: المستدرک 
علی الصحیحين, ج 3. ص 15. 


5- 376. بحارالانوار. ج 7 ص 231. جامع الاحادیت, ج 19, ص 449 تاریخ 
بغداد. ج 6. ص 387؛ المعجم الاوسط, ج 5. ص 343؛ الکامل فی الرجال, 
ج 6. ص 2103. 

6- 377. من لا یحضره الفقیه, جح 2. ص 589؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالموّمنین علیه السلام. 

7- 378. بحارالانوار, ج 31, ص 382؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 6. 
کنز العمال, جح 11, ص 617. 


9 ارم الثاس 

زاهدترین مردم. 

وقتی از رسول خداصلی الله علیه وآله سوال شد: 
«مَنْ هد الناس وأفْقَرهْم؟» 

«چه کسی از همه مردم زاهدتر می باشد؟» 


ایشان در پاسخ فرمود: او علی علیه السلام است که وصی و جانشین من 


می باشد.(1) 
0 آشتی ال 


با سخاوت ترین مردم. عنوان و لقبی است که رسول خداصلی الله علیه 
دا وه امیر الم مین لاسام کردم آ فیس 


«یا علی! آئت أَفْصَلْ ی قطلاً .. وأَحَعَهْم قلبا وََسْحخافة کفاّ»:(2) 

ترین امّت من می باشی». 

اتکی مه | مرا 

سل خحاصلی الله خلیه. وال با اشارم نع ام ا شین غایه الام 
خطاب به ابوهریره فرمود: 


«هدذا البَخْرْ الژاجژ. _هدا السَمسن الطالعَة. آسخی من الفراتِ کفاء وَأَوَسَغ 
: من الذئیا قلباء فجن | ُعَضَ قعلیه لعْتَة الله»؛(3) 


«اين (علی علیه السلام) دریای پربار علم است. این (علی علیه السلام) 
خور شید تابان است. که دستش باسخاوت تر از فرات (رودخانه بزرگ), و 
وت تر از دنیا است. پس هر که با او دشمنی ورزد. لعنت خدا بر 
و باد»؟. 


2 ات الله 


ری لمتسی ناش شگامی که از رستولعد اصلی للم علیه: وله ال 
کردند: چه کسی از همه زاهدتر و فقیرتر است؟ 


حضرت در پاسخ فرمود: 


«علی صیی وَابْنْ عَمّی واخی وحیدری وکژاری وصقصامی واسدی و 
الله»:(2) 


«علی, که جانشین و پسرعموی من است, او که برادر و حیدر و کرار و 
صمصام من و شیر خدا و من است». 


در قسمتی از زیارت آن حضرت آمده است: 
«لسّلام علی أسد ال فی الوغی ؛(5) 
«سلام بر او که شیر خدا بود در جنگ و جهاد». 
63 او ول لاه 

شیر رسول خدا. 


عنوانی است که خود.پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرموده است. طبق 
حدیتی که در «اسد الله» گفنه شد. 


4 سمخ الا 


اسمح از واژه سمح: کسی است که از همه بخشنده تر و باسخاوت تر 


باشد. 
رسول خداصلی ۱ فر مود: 


3 2 گرم ی 2 3 وج ِ 
«علی یبن 4 ۳2 ۳3 ات سلما.؛ واکترز علما, واضحهم دیناء, 


ص :46 


- 
۶ 


3 
ی ۳ 
جع 


تس 


1- 379. بحارالانوار, ج 39, ص 73. 


0 را تس ی انالی وی ری مه 
ار اه مه در ات 
1 ص 148. 

4- 382 بحارآلاتوان وق او 

ار خر ار 0 بتاکم اس ماس اه 
امیرالموّمنین علیه السلام. 


۳ 0 2 9 ِ 
وأسَمَحَمُم کفا. وأشجفقم قلبا. وف الامام وَالحَلیقَة بَعدی»؛(1) 


«علی بن آبی طالب علیه السلام مقدم ترین مسلمان امت من است.؛ او از 
همه بیشتر علم دارد, دینش از همه صحیح تر, یقینش از همه برتر, حلم و 


بردباری اش از همه کامل تر, از همه سخاوت مندتر و از همه شجاع تر 
است. او امام و خليیفه بعد از من است». 

5 سم ال 

شجاع ترین و نترس ترین افراد امقت. کسی که قلبی محکم و نترس دارد. 
ذر یبارت آن حضرت. آمده 

«أَشْهَذ آتک کُنت... أَسْجعَهم قلبا»؛(2) 

«گواهی می دهم که تو... دلت از همه قوی تر و شجاع تر بود». 

شعتین حااحعه شود نت اش لته ۱1۳0 

6 شم الاس 

شجاع ترین مردم. 

همچنین مراجعه شود به: أَجْلَمْ النّاس [155] 

7 شرف أَهْل الْبّیتِ 


ول خداصای: له غلیه الب خطاف: به فاطیه زهر انوا الملام در جورد 
همسرش امیرمومنان علیه السلام فرمود: 
«هَو آَشرّف آهل بینک حباً وَأْكْرَْهْمْ متضباٌ»»(3) 


«علی علیه السلام شریف ترین فرد اهل بیت از حیث نسب و گرامی ترین 
انان از جهت منصب و مقام است». 


8 آاَضحابة الشراة 


رسول خداصلی الله علیه وآله به حضرت علی علیه السلام فرمود: 


سك 2 م- 


«آثت الثوابٍ وأصحابک الأبرال»(4) 

«تو ثواب و پاداش هستی و یاران تو خوبان هستند». 
9 اشخانه قن ااخته 

«یاعلی! أبضِرّ قانک وَأصحابک وشیقنک فی الجتّهِ»؛(5) 


«ای ۳۳۹4 بشارت باد بر نوا همأنا نو و یاران و پیروانت در بهشت خواهید 
بود»؟. 


0 آاَضَمٌ الدّین 

دینش صحیح ترین دین و آیین است. 

شمحییی اه وی وف اه اه 163 

1 اَضدق الثاس 

کسی که زبانش از همه راست گوتر است. 
همچنین مراجعه شود به: أَخْسَنْ الثّاس خُلفاً [154] 
2 ال الدّین 


اه را رک ۲ 


حضرت فرمود: 
دیا علی! نت أصل الدین ومناژ الایمان وغاية الْهّدی ...»؛(6) 
ص :47 


1- 384. مائه منقبه, ص 50؛ التحصین. ص 6۵19. 

2 385. بحارالانوار, ج 97 ص 377؛ مفاتیح الجنان. زیارت مخصوصه. 
3- 386. بحارالانوار. ج 36, ص 307. 

4 387. بحارالانوار. ج 36, ص 97. شواهد التنزیل, جح 1, ص 178. 


تا ی 0 هی 


«ای علی! تو اصل و اساس دین و پایان هدایت و نتیجه هدایت هستی ...» 


به همین جهت فرمود: اگر کسی در بهترین مکان روی زمین (کعبه) و در 


بهترین زمان ها و ساعات به عبادت خدا مشغول شود, روزها را روزه بگیرد 
و شب ها را به شب زنده داری بگذراند؛ اما ولایت اهل بیت علیهم السلام 


را ات با شعی داد دهع عملی ار آرا تمی‌سخنت ۱ 
3 از الشول 

مراد از اصل, همه کاره بودن است. رسول خداصلی الله علیه وآله در 
مورد حضرت علی علیه السلام فرمود: 

«علی آأصلی وَجَمْقَر قرعی»؛(2) 

«علی اصل من و جعفر فرع من است». 

4 الأْصَلَع 

درا ور کی اه کات رس او و 


رسول خداصلی الله علیه وآله به عمار فر مود: بعد از من اختلاف و 
کشمکش بیتنن می آید و بزخی شمشیز هی کشند: , هر وقت چنین شد: 


«قعلیک یهذا لأْلَ عن بمینی عَلی" بُن آیی طالپ»؛(3) 


علیه السلام». 


اگز همه سردمبه طرفی رفتند و آنن اصلغ (غلن, غلیه السطام) :یه ظزت 
دیگر رفت. تو به طرف علی علیه السلام برو. 


5 آعداوّخ آغداء اللّه 


دشمنان او دشمنان خدا هستند؛ پس هر که با او دشمنی کند., گوبا با خدا 
دشمنی کرده است. 


همچنین مراجعه شود به: ثبانغغ قَرِیضَه ال [146] 


6 آنعداوْةْ آغداء الرسُول 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وأله خطاب به امام علی علیه السلام فرمود: 


«پا علی ! نت وصيي وحلیفیی ووز وزبری ی ووارنی و و وٍلدی, شیعلّک شیعتی 
واتصاژک آتصاری واولیاوک آقلیانی واغداژک آغدانی»:(2) 


«ای علی! تو وصی و جانشین و وزیر و وارث و پدر فرزندان منی, پیروان 
تو پیروان من و یاران نو یاران من هستند» دوستان نو دوستان من» و 
دشمنان تو دشمن من هستند». 

7 اَغذَل التاس 


هر وقت نام علی علیه السلام را به یاد اوریم, عدالت خود به خود به ذهن 


می اید. 


دوره کوتاه حکومت آن حضرت. نمونه ماندگار حکومت عادلانه برای تمام 
او سس ای ی اما ات سای ال اه 
که فر موده: 


3 1 مس ع ورو ِ 1 عم و و 5 
«آما والله! اه أوَلکمٌ ٍیمانا بالله وَاعْدَلکمْ فی الرَعیه»:(5) 
ص :48 


ار ی ره ما کی قرض 119 
ی هک اما 
الموده, 0 2 ض 96 

ار ۳ 

دص 0 امالی یی بتانم 
المصطفی, ص 192 


«آگاه باشید که قلی علیه السلام اولین موّمن از بین شماست و عادل ترین 
شما بین مردم است». 


8 له افش 


اها میاه ام ار رو ای اه مس اه پرستو ان تس 
شما محبوب ترم يا فاطمه؟ فرمود: 


3 ی - ۷ 3 ی ۳ 
«فاطِمَة أَحبٌ ای منک وأئت أعَر عَلی منها»؛(1) 


«فاطمه علیها السلام نزد من محبوب تر از تو است و تو عزیزتر از او 
هستی». 


9 اَعَظَم المَزیه 


فضیلت و درجه و امتیازش از همه بیشتر است. عنوان و افتخاری دیگر از 
زد اصای الم اهامای امرمعسان قایه السلام اشست: 


همچنین مراجعه شود به: أبْصَر الْمَوْمنین [132] 

0 اغظع الغذامنین جهادا 

میافترصلت الله علبة واله خطاب به امام علن غلبه السبلاش فر مود 

«أئت ول ااخذمنین عفن [نمانا هم جهادا وَعَمَهْمْ بآیاتِ اللوِ»؛(2) 


«تو اولین موّمنان بودی که به همراه من ایمان آوردی و بزرگ ترین آنان در 
جهاد, و عالم ترین ایشان نسبت به ایات الهی هستی». 


1 الم الا 


دای باه ی ون سا نم تسوا دای ال انم رام 
فر موده: 


«َعَلَمکم علی بُنْ آیی طالب»؛(3) 
«عالم ترین شما (امتم) علی بن آبی طالب است». 


ک ِ ک 


«اعَم نی من بفدی عَلی ین آیی طالپ»؛(4) 
«عالم ترین امتم بعدمن, علی بن ابی طالب است». 


ونوا هد فرآوانن هم در این زمینه است: اد له آانکه تمام اشجاب :دز 
مسایل خود به آن حضرت رجوع می کردند و به او نیاز داشتند؛ ولی او در 
هن تا اه ای به آنان رجوع نکرده؛ یعنی سوالی و نیازی نداشته. 


و پیامبر به ایشان فر مود: «أَیّت تفن ووارنی»؛ وارث یعني کسی که علم 
پیامبر را ارت برده, که فرموده: «ترت متی ما وَرت الائبیاع» انچه که 
پیامبران ارث بردند. هم آر من اب ارت برد که آن: کناب خدا وسات 
تا است 9 


2 علخ بالشته 


آگاه ترین فرد به ستثت و روش پیامبراکرم صلی الله علیه وآله, که رسول 
اد ها یس ۰ 


۶ م2 ۳ 9 مم 3 
«َعْلَم بالسّتّه والقضاء بَعدی علی بُنْ آبی طالب»؛(6) 


ایام ی ید به سس مات هد از من عاتی نیال اه 
السلام است». 


از امامان معصوم علیهم السلام رسیده که فرموده اند: 
ص :49 


1- 95د. موسوعه امام علی علیه السلام, ۳ 9 ص‌‌ 2. مسند احمد, ۳ مه 
ص‌‌ 1 اسد الغابه, ج 3, ص 397 فیض القدیر, ج 4 ص 536؛ الصواعق 
المحرقه, جح 2 ص 559 المعجم الاوسط, ج 7 ص 343؛ 

ارفام جر 9 کشت القمه عرص کو 

3- 397. اصول کافی. ج 7 ص 422. 

4 398. کنز العمال, ج 11, ص 614. 

5 399. بحارالانوار ج 39, ص 69؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2. ص 33 
کشف الغمه, ج 1 ص 4 العمده, ص 1863. 

6- 400. بحارالانوار, ج 40, ص 1150 مناقب آل ابی طالب, ج 2. ص 33. 


«أَهَل البّیتِ آذری بما فی البَیتِ»؛(1) 


«اهل خانه و خاندان. بهنر از هر کسی می دانند که در آن خانه و خاندان 


چه بوده و چه می گذرد». 

و عایشه نیز به آن اعتراف داشت.(2) 

3 عم العْوْمنینَ یآیات ال 

در ین فوصسان از همهشت. به ایات قران اشتایی و.علم ارت 


همچنین مراجعه شود به: أَعَظَم المَوّمنین جهاداً 801 1 ] 
4 اَعلَمْ الثاس 


از همه بیشتر می داند و به همه چیز علم دارد؛ چنان که پیامبر اکرم صلی 
ها یی رس 


«علی آَشجغ الثاس قلبا وََحَْمْ الثاس حلماً... واَعَمْ الثاس علما»؛(3) 
«علی شجاع ترین و بردبارترین ... و عالم ترین مردم است». 

به همین جهت خودش بارها می فرمود: 

«سَلونی وَبْل آن تفذونی»(۵) 

«قبل از اینکه من را از دست بدهید, هرچه می خواهید بیرسید». 


و قسم یاد می فرمود که من به راه های آسمان بیشتر از راه های زمین 
اگاهی دارم... .(5) 


5 اْیَخارٌ التّبی" 
ان غفز صی. کهید؛ سول خداصلی الله لبه و الم فر مود" 


۳ با 11 1 ۳ 41 1 آ 
«یفتخر یوم القیامه دم بابئیه شیت. وأفتخر آتا بعلی" بن آبی طالب»(6) 


«در روز قیامت؛ خضرت: آدم علبه. السلام. به. فرز ندش شیت: و هن. به غلی 
بخ آبی طالب غلنه. السلام افتخار عن کنم». 


6 آاَفْصَلْ لاه بقینا 


همچنین مراجعه شود به: سمخ لام [164] 
7 اَفْصَلْ الْصیاء 


ا ا ع سم ار هس اه ام اسان تاسراس اخسات ور 
ات ها و ی ای وا اس ار 
علیه واله نیز ان را اعلان نموده و فرموده است: 


«لِنَ ار عَرَوجَل اختاز من لیام الجفعهة, ۰ ومن من ال هور شهر رمضان. ومن 
اللیایی لیلة الْقدر, وامتازبی علی جمیع الائبیاء. واختار مثی علیاً وَقصْلة 
عَلی جَمیع الأوْصیاء» )2 


«خداوند از بین روزهاء روز جمعه را برگزید, و از بین ماه هاء ماه رمضان 


ص:500 


1- 401. بحارالانوار. ج 78 ص 274. 

2 402. بحارالانوار, ج 40, ص 179؛ کشف الیقین؛ ص 7<: موسوعه امام 
علی علیه السلام. ج 8. ص 293. 

3- 403. امالی صدوق. ص 439: بشاره المصطفی, ص 174؛ مناقب آل 
آبق طالب: 2.ض ود. 

4 404. ارشاد القلوب, جح 2 ص 376؛ وسائل الشیعه, جح 15. ص 128؛ 
مستدرک, ج 11. ص 101 الاختصاص 248؛ بصائر الدرجات, 267. 

5- 405. بحارالانوار ج 34, ص 258؛ سلیم بن قیس, ص 712. 

6 406. بحارالانوار, ج 39, ص 41 مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 242. 
7 407. بحار الانوار. ج 36, ص 256؛ وسائل الشیعه, ج 7, ص 381؛ 
کمال الدین, جح 1, ص 281. 


8 اَفضَلْ الَحلایق 


از همه مردمان بهتر و بافضیلت تر است.؛ ان هم در روزی که همه پرونده 
ها رو می شود. امام علی علیه السلام در دفاع از مظلومیت خود فرمود: 
که کی یه ین آز من می هانه انعا حد که سول مداضلی آنله. غاید 
وله در باره او چنین فر موده: 


3 13 ِ ۳۹۹ ۳ ۳ 2 9 
«آنّت آفصّل الحَلائق عملا یوم القیامه...»*(1) 


«تو بهترین افریدگان هستی, عمل تو در روز قیامت از همه مردم برتر 
است». 


9 اَفْصَل السایقین 


در بین سابقین و اصحاب پیامبر و مسلمانان صدر اسلام, از همه بافضیلت 


غیت که رتسول خداشلی الله علف الم براق امام غلی اه ااسلام ه کار 


برده است: 


۳7 1 9 ۳ ۲ 
«یا عَلی! أنّت سَیدٌ الصیین ووارٍث علم الّییین وَحَیرٌ الحَلائْق وَافصّل 
السایقین»*(2) 


«ای علی! تو سرور جانشینان. وارث علم پیامبران و بهترین آفریدگان و 
بافضیلت ترین سابقان در اسلام هستی». 


0 اَفْصَلْ من الْعرّش و ارس" 


فضیلتش از عرش و کرسی هم بیشتر است. دراین باره رسول خداصلی 
الله علیه واله تن 


«وفتق رز ور علی بُنِ بي طالب قَجَلَقَ ِنهة خ العرش والکُرسی, وعَلی , 1 ۳ 
طالب ال از ِِِ والکرسی 3(۳) 


«آن گاه خدا نور علی بن ابی طالب علیه السلام را شکافت و عرش و 
کرنسعی را از آن آفرید. .یس به خد| قشنم. که علی, غلیة السلام از غرش :و 
کرسی افضل است». 


1 آافصَل من کتاب اللّه 


مس ی 6 بت ۲ و 


«انی تارک فیکمٌ النمَلپن کتاب له وعْلی بن ۷ طالب. وَاعْلَمُوا لیا 
لکم أَفصَل من کتاب الله؛ 9 مرجم ۹ عْن کتاب الله تعالی (4) 


«من دو گوهر کران بها برای شما به یاد کار می. کدارم؛ کتاب خدا (قران) و 
علی بن ابی طالب علیه السلام. اما بدانید که علی علیه السلام برای شما 
از قران کریم هم برتر است؛ زیرا او بیان کننده و مفسر کتاب خدا برای 
شما می باشد». 

2 افْضصَلّ من الَمَلیْکه 

در حدیثی طولانی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله آمده: 


قتق لور آجی علی" قحلق مه لک قالْملایة من ور آچی غلی 
۱ ِِ علی من تور الله وعلی َفصَل من الْمَلاَیْکه»:(5) 


.. آن گاه نور برادرم علی علیه السلام را شکافت و از آن فرشتگان را 
9 پس فرشتگان از نور برادرم علی علیه السلام هستند و نور علی 
غلیه. السلام نیز از عور غذاست و علی, غایه: السلام.» افضل از ملانکه می 


باشد». 


ص:51 


1- 408. بحارالانوار جح 31, ص 338؛ احتجاج, ج 1. ص 141. 
2 409. بحارالانوار. ج 27 ص 63 الیقین. ص 236. 

3- 410. بحارالانوار. ج 40 ص 43 الفضائل. ص 128. 

4- 411. مثه منقبه, ص 161. 

5- 412. بحارالانوار. جح 37, ص 3ه. 


3 اَفْصَلٌ الثّاس 
غدیر درباره قلی علیه السلام فرمود: 
«معاشر الثاس! قَصْلوا عَلیا؛ قَاتَهْ َفْصَل الثاس بَعْدٍی من دکر وأئنی ..»(1) 


«ای مردم! علی را از همه برتر بدانید؛ چرا که او بعد از من, از هر مرد و 
زنی والاتر است». 


4 انم الم سلماً 

در اسلام آفرتز: بر افراد ات مقدم است.(2) 
هی مر هدوت اش ۱162 
5 اَفُرَبْ الْحَلایْقِ بالَشول 


نزدیک ترین افراد به رسول خداصلی الله علیه وآله, امام علی علیه السلام 
است. آن قدر نزدیک است که خدای تعالی در قرآن کریم آن دو را با یک 
عبارت ۵ نام برده. ؛ یعنی جان آن دو یکی است. 


همچنین مراجعه شود به: سید الْفُسَّلهین [447] 

6 اَفْسَمْ بالسّویه 

در تقسیم عادلانه از همه بهتر عمل می کند. 

همچنین مراجعه شود به: أبْضَرٌ المُوْمنیَ [132] 

7 افْصَی الثاس 

قضاوتش از همه دقیق تر و مطابق با واقع است. این مدال افتخاری است 
هفاضا هو ایا خی ناساس تست اوه 


است. 


شتا مر اخهای اسان نحص اسشت. که رس ان الا انم 2 
فرمود: 


- 


«آفضاکم عَلی»؛(3) 

«قاضی ترین شما علی است». 

و در جای دیگر فرمود: 

«آقضی یی واَعلَم أقتّی بَمدی غلی»(۵) 

«قاضی ترین و داناترین شما در امتم بعد از من, علی علیه السلام است». 


از عمر بن خطاب رسیده که گفت: «آقضانا علی»*(5) «قضاوت علی از 
همه ما بهتر است». 


به همین جهت. قضاوت های عجیب امام علی علیه السلام نیز معروف 
است و کتاب های متعددی در این مورد نوشته شده است. 


8 وم الَمْوْمنی 

پایدارتر و ثابت قدم تر از همه مقمنان است. 
شین مرآ فده شون با اضر ای مشخ 1921 
وود آکتر ال علماً 

مه تاش ان اوه اه اشتشتد انست. 
همختین مر اجه شود بت اه امه سین ۲1321 


همچنین مراجعه شود به: سمخ الاْمّه [164] 

0 ات القوم غیت 

امام علی علیه السلام یقینش از همه مردم بیشتر بود؛ چون علم و آگاهی و 
معرفت ان حضرت از همه بیشتر بود؛ لز| به خداوند و معاد باور و یقین 
کامل داشت. 


ص:52 


1- 413. بحارالانوار ج 35, ص 427 قسمتی از خطبه غدیر. 


2 414. کنز العمال. ج 11 ص 605. 
- 415. بحارالانوار, جح 40, ص 87 و 150؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 
3. فتح الباری, جح 8. ص 167؛ الریاض النضره, ج 1, ص 267. 

4- 416. امالی صدوق. مجلس 81, حدیث 20. 

5- 417. الاحتجاج, ج 2. ص 391. الاستیعاب, ج 1, ص 6؛ الریاض النضره, 
ج 1 ص 268. 


خاتری ی نام اتصا رداص اکم صلی الم اه رال ان کویی کم 


فرمود: 

1 3 و #ِ و رم و < ج و رم 
«علی بن آبی طالب آَفْدَم أمتی سلماً وَاترْهم علماً وَأَضَتْهُم دنا رهم 
بقینا»!(1) 


«علی بن آبی طالب علیه السلام ازهمه زودتر مسلمان شد و از همه 
ر ا ا ‏ م ص رو مر 


است». 

1 ارم أَهل البّیتِ 

رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: امام علی علیه السلام از حیث 
منصب و مقام, گرامی ترین فرد اهل بیت است. 

همچنین مراجعه شود به: شرف هل ابیت [167] 

2 اکرَمََه ار 

کی که تم هه آ مرا اش ات اوست. 

همچنین مراجعه شود به: اتباغة فَصیلة [ 147] 

3 اَْمَلَّ ال به الین 

تون روا ,تایه والت خر جوهه 

«مَعاشر الاس! اما أَکْمَلّ ال 6 وزا کم بامامته»؛ 

دای جودها خداهه فنن ما را مایا آحافت:علی علنه اتساام کال ی 


داند». 


در روایات متعدد و متواتر نقل شده, که آیه شریفه: : «لیوم أَکمَلْت کم 
دراک ی کلیکم نعمتی»(2) فقط در مورد کلف بن اتف طالب علیه 
السلام نازل شده, نه هیچ یک از مردم. پس با قبول ولایت اوء دین کامل و 
نعمت الهی تمام می شود,(3) چنان که امام صادق علیه السلام فرمود: 


«وکان گمالٌ الدْين بولایه علی" بّن آیی طالب»؛(4) 


ایا ی کین مایت ماماست ص رات طالی عه‌اسااممی 


باشد». 

4 ام ال 

کامل ترین فرد از امقت. 

شم اه ی هه ای م۱102 
5 ممام الَرار 


فرمود. 

«عَلِی راية الَهُدی وامام الأبّرار وقاتل الْفْجٌار»؛(5) 

«غلی غلیه: اسلا رجم هذایت و آمام نان و کشنده فاعر ان آازست»*: 
وذر غنازتی از زیایت آن حخضظرت آمده» 

«أَلسَّلام علی |مام الَبرارٍ».(6) 

6 ممامٌْ الأّقیاء 


امام پرهیزکاران, و خداترسان و تقواییشگان. و این عبارتی است. که در 
یکی از دعاهای ماثوره وارد شده: 


3 ۳3 7 3 [ 
«سَید الأوِصِباء وَزمام الْقباء یقشوث الذین, عَلی آمیژ الْعْوْمنین...»؛(7) 


0 


... آن که آقای جانشینان و امام تقواپیشگان و پیشوای اهل دین است. 
علی: قلیه الساامرمن اد که اخیر مومان است». 


ص:3 5 
1- 418. کنزالفوائد, ج 1, ص 262. 


2 419. سوره مائده, ایه 3. 


ی ی ور 

22 تحار الانواره ج 9ص 992 الفین: هر 291 تیه الاولا غ 1 
ص 67؛ تاریخ دمشق, ج 42, ص 30 3. 

6 2 سارالاتوان ح 99 سض 198 

نعا راهان خ 92 ررض دود 


7 الامام اهر 

ازهر به معنای درخشنده تر و نورانی تر. 

ابوذر غفاری نقل می کند: در محضر رسول خداصلی الله علیه وآله بودم 
که علی بن ابی طالب علیه السلام وارد شد, پیامبر خوشحال شد و به من 
گفتم: برادر و همسر دختر و پسر عموی شما و پدر حسن و حسین است. 
رسول خداصلی الله علیه وآله فر مود: 


«پا َباد! هد الما الَرْهَ ورْمخ ال الأطِوَل وباث ال الاک من آراد 
ال قلیوَجْل البابت»»(1) 


«ای ابوذر! این درخشنده ترین امام و نیزه قدرت و باب بزرگ الهی است, 
پس هر که می خواهد به خدا| بر سد, باید از درب ان وارد شود». 


8 مام ال 


امیرمومتان.علی علیه ااسلام, اقام و ستوای اعت اسلابی است, آورشر 
ات مت حفضلی ات عاند. الب انس سا سضلي. لاف اه وال اما 


خطاب به آن حضرت فرموده: 
«أَنّت امامٌ آنی»؛ 

«تو امام امقت من هستی». 

و نیز به یکی از اصحاب فرمود: 


«یایّن مفتوی اد اثلقتِ الاهواء وتقرقت را ققلیک یعلی" بن آیی 
طالب. قَاَة ٍمام أمّبی وحلیقتی عَلَيهمْ من بَفْدی»(2) 


«ای فرزند سمره! ره مردم مختلف و پراکنده شد. تو در 
طرف و گروه علی بن ابی طالب علیه السلام باش؛ چون او امام امت من 


9 الامام الاو 


پیامیر خاتم آلهن صلی الله. علیه والد دوانده خاتشین وخلیقه خانشت: بختی 
بعد از رسول اسلام صلی الا یه ات فا ان ره هم ایام 
ایشان امیرالمومنین علیه السلام است. و اين نیز طبق انتخاب و گزینش 
خذاوند ماعلان ان توسط صاهیر ارم ضات الله علیه داله یرت کر وم 
اقبت" خبان, که بارها ین فر مود 


روج ِ ص«۳ و 3 ۱ ب 9 بم 
«أْمَةُ من بغدی انا عسَر وله آلت یا علی واَخرهم الْفانم»»(3) 


«امامان بعد از من دوازده نفرند که اولین آنان تو هستی ای علی! و آخر 
ایشان قائم است». 


0 ممام الأوَلیاء 


پیشوای دوستان خدا. لقبی است که خدای تعالی در شب معراج برای علی 
علیه السلام به کار برده. 


رسول خداصلی الله علیه وله فرمود: خداوند با من عهدی بست؛ گفتم: 
این چه عهدی است؟ فرمود: 


7 چ ‏ یر 3 
«یا | اسْمع, علی رایة القّدی امامْ اولیایی َو من اطاعنی»:(4) 


نور کسی است که از من اطاعت کند». 


ص :54 


1- 425. بحارالانوار. ج 40 ص 7<. 

2 426. بحارالانوار, ج 36, ص ۰226 امالی صدوق. ص 26. 

3- 27. بحارالانوار. ج 36, ص 226؛ امالی صدوق. ص 111؛ عیون اخبار 
الرضا, ج 1 ص 65؛: روضه الواعظین, ج 1, ص 103: الصراط المستقیم. 
ج 2, ص 110. 

4 428. بحارالانوار. ج 18 ص 120. امالی طوسی. ص 13. تاریخ 
بغداد, جح 7 ص 141؛ تاریخ مدینه دمشق, ج 42 ص 270 حلیه الاولیاء, ج 
1 ص 0۵7. 


1 ما أَهل الدئا 


امیرمومنان علیه السلام, امام و پیشوای الهی است برای تمام مردم دنیا؛ 
چه خود بدانند يا ندانند, چه بخواهند يا نخواهند, و امام برای همه رحمت 
است. 


رسول خداصلی الله علیه وله فر مود: 
« مِخْتة الوری والجْتّة العْظمی والاية الکتری وامام هل الذْئیا»؛(1) 


«علی علیه السلام امتحان شده و خالص شده مردم است که دیگران نیز 
نم فسيلة آه افتحان.می نون اوتت اعظم و انیت بدر ی خدا و امام افل 


دنیا است». 
2 امام أَهْلِ الطَاعَه 


رسول خداصلی الله علیه وله در توضیح بخشی از جریان معراج می 
فرماید که خدای تعالی فرمود: 


«علی خحْتی بَغدک علی خَلقی وامامْ أَهلِ طاعتی»؛(2) «پس از تو, علی 


3 مامّ الْبتَرّه 


امام پاکان و نیکان. عمروبن عاص در مکاتبه با معاویه به وی نوشت: 
رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: 


0 0 ۳ 
«عَلِی امامٌ الْبرَو, وَقایل الْمَجرّو, مَلضور من تضَرَة. مَجْذدُول من حَدله»(3) 


«علی علیه السلام امام نیکان و چنگ کننده با فاجران است. هر که او را 
یاری کند خودش یاری می شود و هرکه او را خوار کند خودش خوار می 
شود». 


4 مام الّفی 


پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله به امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


«پا غَلی! نت صاجتِ حوضی ووارث علمی ,وحامل, لوایّی _وَمَنْجزُ وعدٍی 
وفْقرخ _هقی_وفشتورغ عواریت الا چات آمین الله فی ارضه لد 
علی حلقه وت مطباخ النجاه وطریق الهّدی,وامامْ ای والحْجَةْ عَلّی 
الوری وائت الم المَووغ فی الگثیا والطراط الَعْسَفيم یوم القیامه»:(4) 


«ای علی! تو صاحب هب من, و وارث علم من و حامل لوای من هستی, 
تو وعده های مرا وفا می کنی, و همّ و عم مرا برطرف می نمایی, تو 
امانت دار میراث 7 و امین خدا در زمین و خلیفه او بر # 
هستی, تو چراغ نجات و راه 9 و پیشوای پرهیزکاران و حجّت بر همه 
مردم می باشی, تو پرچم برافراشته در دنیا و صراط مستقیم در اخرت 
می باشی». 


5 ممام الحَلّقِ 
کسی که امام و پیشوای همه مخلوقات است. 


هفحتين. مر آعفه شوخ به: آنه الانته الخقدبيم ۱1361 
6 امامٌ السْیقه 


انتن ین مالی وید سول ختاضلی اه غلیه والم فر مود حضاد هار خفر 
داخل بهشت می شوند که نه حسابی دارند و نه عذابی. 


ص:5 5 


1- 429. بحارالانواره ج 38, ص 93. 

2 430. امالی صدوق, مجلس 72, حدیت 27. 

3- 431. بحارالانوار. ج 33 ص 3د. جامع الاحادیث, ج 14, ص 232؛ کنز 
ار 0 ای اه 
1 ص 1460. 

4 432. مشارق انوار الیقین,. ص 99؛ امالی صدوق. ص 306؛ بشاره 
ای ی ۳ 


أنْ گاه به علی علیه السلام توجه کرده, و فر مود: 
«هْمٌ شیعنک وأئت امامَهُمْ»(1) 

«آنان شیعیان تو هستند و تو هم امام ایشان هستی». 
7 ممامٌ الْمَوّم 


از رسول خداصلی الله علیه وآله قل شده که فرمود: «برای خداوند 


۱ 74 درل ال له مه روا اه ۳ 
البرٍیه ال محه2 محمد» و صاحب ان لواء, علی علی علیه السلام است که تام 
القوم» است :(2) 

8 مام الْقَیامه 


جلودار روز قیامت. این لقب را رسول خداصلی الله علیه وآله به 
آفوز آلحگمنینعلیه السلام نسبت دادم است. ۱3۱ 


9 مامٌ کل" مُوّنِ 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله به امیر مومنان علیه السلام فرمود: 


«آنّت موّلی کل" مسلم وامام کل" وم , وَقائْد کل" تقی". وبولایتک صازث 
۳1 مَرَخومَهٌ 2 وبعداوتک صارت الفرقة لَمخالقة منها 0 ((2) 


«ای علی! تو مولای هر مسلمان و امام هر مومن و جلودار هر باتقوایی 
هستی, به ولایت توست که ات من امّت مرحومه شدند. و به خاطر 
دشمنی با توست که عده ای از مخالفان ملعون شده اند». 

0 ممام کل" مُسلم 

امام و پیشوای هر مسلمان در هرجای جهان است. هرکه پیامبر خاتم صلی 
الله علیه واله را قبول داشته باشد. باید او را هم به امامت و رهبری 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


‌ 2 2 


«مَن آحت أ یستَفقسک بدرینی ویرَکتٍ سفيینهة التّجاه بتعدی ۲ قلیفتد یغلی ! 
آبی طالب ولیعاد عَذوةْ ولبوال وَلیة؛ قالَهٌ وصبی ی با قلی یی 
خیاتی وَبَعَد وفایی هو أمامٌ کل مَسْلم دایز کل مَوْمن بعدی. قَولةٌ قول 
مره امقری وَئنهّيةٌ تهیی وتابعة تابهی وناصرخ ناصری وخاذلة خاذلی» 5(۲) 


ی 


«هرکه دوست دارد به دین من چنگ زند و بعد از من بر کشتی نجات سوار 
شا تا ها ات اه ی ۱ 
دشمن بدارد و دوستانش را دوست بدارد. چون او وصی و جانشین بر امّت 
من است؛ چه در حیات من و چه پس از وفات من, و او امام هر مسلمانی 
و امیر هر مومنی بعد از من است. سخن او سخن من, امر او امر من و 
نهی او نهی من است, پیرو او پیرو من و یاور او اور من است, و هرکه او 
را خوار کند مرا خوار کرده است». 


1 امام الغومنین 


لو بن ابی طالب علیه السلام, هم اولین ایمان آورنده به خدا| و رسولش 


بود و هم امیرمومنان و هم امام آنان؛ او امام و رهبر ایمان آورندگان 
است, لذ| همه مقمنان باید به او اقتدا کنند. 


ص :56 


1- 433. ارشاد مفید, جح 1, ص ۰42 بشاره المصطفی, بر ص 163. 

2 434. تأویل الأیات, ص 610 

435 تحار انآ 6ص 65 

فد سار ار مت ی ای یی ارفا 
القلوب, ج 2, ص 295؛ بشاره المصطفی, 197. 

5- 437. بحار الانوار, ج 36, ص 254 التحصین؛ ص‌ 3 عمال الدین؛ 23 
1 ص 260. 


اين از القابی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وله : به امام علی علیه 
السلام داده است؛ چنان که انس بن مالک گوید: در خدمت پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله بودم, که فرمود: 


«یا تس مالي! یدْحُلٌ علی زد مافاه الخرمشین ویسد اقب لمی وخیز 
الوصیین. قَصُْرت الباْ قاذاً علی بُنْ آبی طالب»؛(1) 


«ای آنس ! این مردی بر من وارد می شود که امام مقمنان و آقای 
مسلمانان و بهترین جانشین است. در همان لحظه درب خانه زده شد و 
علی بن ابی طالب علیه السلام داخل شد». 


2 مام الفتفین 

اتام تقواش انز امام برش کاران و اما خوار‌هان. ای هم با شواتره 
و این تحای است که ساصر اخرم ضات اللم‌عليم وال فرموند از .مرک 

عرش به گوش می رسد: 

«هذا عَلِی بُنْ آبی طالب, وصی سول زب" العالمین وَامامٌ الْتَفْین»؛(2) 


«اين علی بن ابی طالب علیه السلام, جانشین پیامبر پروردگار جهانیان و 
امام پرهی زکاران است». 


چنان که در فرازی از زیارت آن حضرت نیز آمده است: 


«آلسّلاغ علی أمیرالموّمنین عبد ال وأچی سول اللّهٍ الصدّیق ابر سید 
السلمین وامام الَمََفِین»؛(3) 


ام بر ار حتا نیح در رتیل صداصلی الم لت لته 
کض یی ار سرفر فسافا بان ۵ آمام برهی کاران ات 


3 الامامْ الهادی 


تام ها کی تا وا ضای الم الم ور اه کوی ما ماه 
علی علیه السلام فرمود: 


7 ی 7 7 7 


«عَليقَة سول الله وأمیر المَوّمنین والامامٌ الهادی»؛ 


ی علیه السلام. جانشین رسول خداء و امیرمومنان و پیشوای هدایت گر 
ست »؟. 


4 ممام الّْدی 


امام و پیشوای هدایت. 


علی علیه السلام مردم را از ضلالت و گمراهی به سعادت هدایت می کند. 
هرکه می خواهد به هدایت برسد. باید پشت سر او حرکت کند. 


خان کف امعصحتی. لت اند والم عم علی غله السااس رو ند 


مورد تو خبری به من داد که چشم مرا روشن و قلب مرا شاد نمود, جبرئیل 
گفت: خدای تعالی به تو سلام رسانده و می فرماید: 


«اِنّ علباً اما الهّدی ومضباخ الدجی والْحَْة علی هل الدٌئیا»؛(4) 


«همانا علی: علیة. الستلام امام هدایت و جراغ تاریکین ها و جعت: بر تمام 
اهل دنیا است». 


در زیارتی مربوط به آن حضرت آضتاه است: 
«ألسّلامٌ عَلیک یا امام الهُدی *(5) 
«سلام بر تو ای امام هدایت». 


ص: 537 


زود راما عرص 17 این ررض 20 

۵ 9 بخار اند اور جهن ور 
یی ۱36 

ار انار 2ص 113 ای 622 

5- 442. من لا یحضره الفقیه, ج 2 ص 2 کامل الزیارات؛ ص 30 2؛ 
مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه امیرالمومنین, 


5 لمامٌ یوم القدیر 
روز غدیر روزی بود که به دستور خداوند متعال, امامت علی بن ابی طالب 
ای رات 


شان فر مود: 


«لَو کات الیحاژ مداداً والْغیاض لام والسّماواتِ ضِحُناً والْجِنٌ و 
کثاباء نید المداژ کل اقلا آن یکتبُوا مغشار غشر قضایل اما 
القدیر.. ۳ 091 


«اگر همه دریاها ظر کته و همه درختان قلم, همه آسمانها دفتر. و همه جن 
و انسان نویسنده شوند؛ مرکب ها تمام می شود و جن و انسان از نوشتن 
اد میء,عاتد.فل از ان که بعواهدیک خرضد ار فصایل علی عنم الطلام 
در روز غدیر را بنویسند». 


6 افوغ نت اتتشول 


هر ارو اس توص کا وم ناسا لاه له ره اثر بسن 
داده است, چنان که رسول خداصلی الله علیه واله به امیرمومنان علیه 
السلام فر موده است: 


«علی بنْ ی طالب حليفة ال وحلیفیی, وخ ۱1 وَحجْبّی, ب وبابٌ له 
ویابی, 3ضفی ال وضفیی, وحبیب ث اللّه 2 . وخلیلٌ الله وحلیلی؛ , سیف 
الله و سیفی, هو اخی وصاجبی ووزبری ووصبی؛ مه مُجبی وه 


مَبفْضی, وی وَلییٍ داد عَذوّی. ورَوَجنه ابتتی 1 وله ولدی, وحزبة جژبی 
وَقعلَ قولی مره آمُری, هو سید د الصیین وَحَیرٌ أمبی» ۳۵ 


ین اس الب اه شاه کی ادن آت اه نت ها و 
من, و باب خدا و باب من است. او برگزیده خدا و من, و دوست خدا و من 
است. او خلیل خدا و من؛ و شمشیر خدا و من است.؛ او برادر و همراه و 
وزیر و وصی من است, دوستدار او دوستدار من, کینه ورز با او کینه ورز با 
من, ولی او ولی من و دشمن او دشمن من است, همسر او دختر من 
است و فرزندانش فرزندان من, حزب او حزب من. سخن او سخن من و 
اه ای اه اه ان 0 


7 لاه 


رسول خداصلی الله علیه وآله خطاب به امیرمقمنان علیه السلام فرموده 


است : 

«یا علی! آئت الامام بَعدٍی وَالاْهیرٌ...»»(3) 

«ای علی! تو بعد از من امام و امیر می باشی». 
0 اه دی 

آقا و سرور همه خوبان و نیکان عالم. 


همچنین مراجعه شود به؛ قایّل الْقَجَتّه [576] 
9 مر ال الَعْحَتَلین 


پادشاه, فرمانروا, فرمانده و امیر_ سفیدرویان و آنر ند ان: از عناوینی 
اسنت: کم بیامیر خداضلی سا است. 


ان که امام میاه اتسا مش فومایت سس عداصای اللس عا اه 

دست علی علیه السلام را به سینه چسبانیده و فرمود: 

با علی! أَث ی آْلّ الوین وناژ اللیمان وغاية الَمُدی وَأَمیر الق المُحَعَلین. 
شَهَذدٌ لک بذلک»(2) 


ص :8 3 


1- 443. مشارق انوار الیقین. ص 199 حلیه الابرار, جح 2 ص 122. 

2 444. بحارالانوار. ج 26.ص 263 و ج 38.ص 137 مئهمنقبه. ص 34؛ 
الی ی هی ی 1 آسرا اس جر 
ص‌‌ 4 بشارهالمصطفی.ص 31 

3- 445. امالی صدوق, مجلس 11, حدیت 4. 

4 446. بحارالانوار. جح 35, ص 400؛ التمحیص, ص 560. 


«ای علی! تو اصل و اساس دین, نشانه ایمان, انتهای هدایت و امیر 
نخبگان و سفیدرویان هستی و من این را برای تو گواهی می دهم». 


20 ات الفری 

فرمانروای شهر ها و آبادی ها. 

رسول خداصلی الله علیه وله خطاب به امیرمومنان علیه السلام فرموده 
است : 

«اٍتک مَنار الأنام وغاية الهٌدی وَمیرّ الفُری ؛(1) 

«همانا تو تابلوی نورانی مردم و نهایت هدایت و امیر شهرها و آبادی ها 
هستی». 

1 یی ال" 

فرمانروای همگان در همه جا. برگرفته از حدیث رسول خداصلی الله علیه 
واله است که فرمود: 

«آئت (یا عَلی) أمیرٌ مَنْ فی السّماء وأمیژ مَن فی الارْض وأمیر مَن مَصَی 
وامیژ مَنْ بقی ؛ 


«ای علی! تو هم بر آسمانی ها و هم بر زمینیان امیری, هم بر گذشتگان و 
هم بر ایندگان امیری». 

2 آمیژ کل" موم 

فان ان وی ان اس که ام مسا اه عم و ۵ 
برای شخص انتخاب نماید, امير همه مومنان نیز از آن لقب هاست., که 
فرمود: 
«من أحَتَ ۶ 0 بسْتَمّسک بدبنی ویرک سفیته الجاه َعدٍی, قَلْیفتد بقلی بن 
آیی طالّب .. . وفْو اما کل مسلم وأمبر کل" مَوْمن بَعدی»»(2) 


«ه رکه دوست دارد به دین من متمسک شود و بعد از من بر کشتی نجات 
سوار شود باید به علی بن ابی طالب علیه السلام اقتدا کند؛ چرا که او 
امام همه مسلمانان و امیر همه مومنان بعد از من است». 


3 یر اللَجْلِ 


از آمام حضاعلته السلام نقل شندم: آین. غتوان.را پناستر اکرم صلن. اللد 
علبه.داله برای افترمو‌هان له السلام به کار بزده اشت؛ العه.ترای وجه 


تسمیه آن چند قول بیان شده است که به کتب مربوطه مراجعه شود.(3) 
4 امین 

امین از آاشت کی است نفد گران آمرابه امانف دار و خرست گاری 
قبول دارند و او مورد اعتماد و اطمینان و وثوق انان است. 

رتاک سای ام اس دام مت ای فا ای السااه سرا یس 
هم شهادت دهد, خدا شهادت او را قبول می کند؛ چون: 

«تَّْ الضادق الأمینْ»؛(2) 

«همانا علی راست گو و امین است». 

در قسمتی از زیارت آن حضرت یز آمنده" 

«الشاهدین عَلی تک صادق آمین صذیق»(5) 

«فرشتگان الهی گواهی می دهند که تو راستگو و امین و صذیق هستی». 
۱ 


کسی که مورد اعتماد و اطمینان خدا است و از جانب او در امان و امنیت 
هستند. او امین 


ص :39 


47 با رالاتواررج در :12 اویل باصن 227 

2 448. بحارالانوار, ج 36.ص 254؛ کمال الدین, ج 1.ص 260. 

3 449. بحارالانوار جح 3. ص 110 و ج 35, ص 56؛ مناقب آل ابی طالب, 
ج 2 ص 315. 

4 450. بحارالانوار, ج 43, ص 23. 

5- 451. من لا یحضره الفقیه, ج 2 ص 589؛ المزار, ص 78 مفاتیح 
الا انیت اه ام الفاستین اه التبا مه 


اه اس اس ار خآ ان میسن ای لام ان اه 
فرمود: 


«أکت ای ال فی آَضه»:(1) 

«ای علی! تو امین خدا در روی زمین هستی». 

و خود آن حضرت فرموده است: 

«آنا لْعرَوة الولفی وکَلِمَة الَفُوی وأْمی ال علی هل الدئیا»؛:(2) 


7 محکم ترین دست گیره و کلمه تقوی هستم». من امین خدا| بر اهل 
دنيایم ». 


1 مم 
در اشدای زای آستی ار ایند ات 


- 


۳۳ ۳ ِ لو اج ی رت ۳ 
«السلام علیک يا امین الله فی ارضه وَحجِتَةٌ علی عباده, السْلامٌ علیک یا 
۳۹ ۰ 

اهیر المَوّمنینَ»»(3) 


خنان که در دعان روز عید غدیر ذر توصیف آن خحضرت: آهدم: ات" 
«مَوَضع سز ال وم ال علی حلْقو»:(2) 

«تو محل اسرار خدا و امین الهی بر مردم هستی». 

6 مین ال 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: 

«یا علی! آلت مین أمبی وه ال علیها بَدی»؛(5) 

«ای علی! تو امین ات من, و حجّت خدا بر مردم بعد از من می باشی». 
7 اس ال قرل 


امام علی علیه السلام نزدیک ترین فرد به رسول خداعلیه السلام و مورد 
اعتماد و اطمینان او, و در یک کلمه امین او بود که بارها نیز به این مطلب 
اشاره نموده, از جمله فرموده است: 


2 ‌ 


«علی اخی ووارئی ووزیری وامینی وَالقايَمٌ باقری»(6) 


«علی علیه السلام برادر و وارث و وزیر و امین من است که به امر من 
قیام می کند». 


در قسمتی از زیارت ان حضرت امده است: 


<< 


3 مر 0 9 1 
] ۳۳ 3 اتکی اخو سول الله وصيهة ووارت علمه وامينة علی شرعه»۰() 


«گواهی می دهم تو برادر رسول خدا و جانشین و وارث علم و امین او بر 


8 مین الْفْرّآن 


این فرمایش رسول خداصلی الله علیه وآله است که درباره آیه «ولِکل" 
قوّم هادٍ» به امیر مومنان علیه السلام فرمود: 


۳ و 0 3 0 ۳ 
«أنّت مَنا الأنام وّرایة الْهّدی وَأمین الْفرَآن»؛(8) 


«تو منار و نمایش گر مورد توجّه مردم, و پرچم هدایت و امین قران 
هستی». 


پس هرچه امیر موّمنان علیه السلام از جانب قرآن کریم بفرماید و یا آیات 
ان را تفسیر نماید, مورد قبول است. 
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1- 452. بحارالانوار, ج 100, ص 38. 

2 453. بحارالانوار, ج 39, ص 336؛ امالی صدوق, ص 38. 

3- 454. مصباح المتهد. ص 738؛ کامل الزیارات, ص 39؛ مفاتیح الجنان, 
ثبارت آشین لاه 

4 455. بحارالانوار, ج 95, ص 298 اقبال الاعمال. ص 473؛ مفاتیح 
الخان. اغمال کید عدیر, 

5- 456. امالی صدوق, مجلس 53, حدبث 13. 

6- 457. بحارالانوار, ج 22, ص 486. جامع الاحادیت, ج 30, ص 290؛ 
اتخاف الیرم ج درض 43۳0 سنت شسانی: ج طرصن 12 مشتد النزارن ع 
1ص 162 


ار و اد ۱ 
ار ارس ی وه ما الا ی دساف ال 


9 مین الْمَفاتیح 


دارنده و امانت دار کلیدها. رسول خداصلی الله علیه وآله در مورد امام 
علی علیه السلام فرمود: 


۳ ۳ ۶ ت ۱ ۳ س 
«صاحب رایتی فی القیامه وامینی عَلی مفانیح خزاین زبی»:(1) 


ث«علی علیه السلام صاحب پرچم من در قیامت است, و او امین بر کلیدهای 
خزینه های پروردگارم است». 


0 التجاخ ال 
خدای‌عالی باه وا کرده آننفت: 


پیامبرصلی الله علیه وآله در روز طائف, علی علیه السلام را خواست و با 
او به نجوا پرداخت, مردم گفتند: نجوای پیامبرصلی الله علیه واله با پسر 
عمویش طولانی شد, حضرت فرمود: 


«مّا امتجَیبْة وَلكِّ اللَدَ انتجاخ»؛(2) 


«من با علی علیه السلام نجوا نمی کردم؛ بلکه این خدا بود که با علی علیه 
السلام نجوا می کرد». 


1 الیرم 


پیشانی بلند. انزع از ماده نزع گرفته شده است. و در لفت؛ کسی است که 
موهای دو طرف پیشانی اش ریخته باشد. اما در اصطلاح؛ کسی است که 
از شرک گرفته شده باشد. 


این اس بق روایت ان رصول خواصلی لاه عنم چاه فر دود 
«عَن آراة اللّجاء عدآء قَلیأخه بغیزه هذا ال بقیی علباٌ»:(3) 


«هر که می خواهد فردای قیامت از عذاب نجات یابد, دامن این پیشانی بلند 
را بگیرد؛ یعنی علی امیرالمو‌منین علیه السلام را». 


2 الیرم الْبَطینَ 


این باره, تفاسیر متعددی شده است. علامَة مجلسی در این باره می 
گوید: انزع بطین؛ کسی که هیچ گونه شرکی در او راه ندارد و قلب و دلش 
تمرشای ار قلم وانمان است. :۱3 


معنای دیگر برای بطین: این کلمه بر وزن فقیل؛ کسی که شکم کوچکی 


دارد. 
سول دای الما اهامای اه نام فرحدی: 


۳ قابْشر قالک الانْرَغٌ البطین. مَنرُوغْ من الشري, بطین من العلم»؛ 


«ای علی! بشارت باد بر تو که انزع بطین هستی؛ یعنی از هرگونه شرک 
جدا شدی و دلت از علم و ایمان سرشار گردیده است». 


43 یرل اللَةْ علیه الَجِکْمَه 

خداوند متعال حکمت را , بر او نازل کرده. 

همچنین مراجعه شود به: اتباغة فَضیله [ 147] 

4 آتصارة آتصاژ ال 

رسول خداصلی الله علیه واله خطاب به امام علی علیه السلام فرمود: 
«یاعلی! شیعتک شيقة ال َصارک لصا اللّ»؛(6) 

«ای علی! پیروان تو پیرو خدا و یاوران تو یاران خدا هستند». 

ص61۰ 

1- 460. الصراط المستقیم, ج 2, ص 23. 

2 461. بحارالانوار, ج 39, ص ۰157 موسوعه امام علی: یه السلام 3 
8 ص 139. 

3- 462. بحارالانوار ج 35, ص 33 امالی صدوق. ص 673؛ علل الشراآیع, 


25 بحارالانوار. ح ک.ص 52 امالی ظفشیدرض 295 


6- 65 امالی صدوق, مجلس 4 حدبت 9. 


3 3 0 3 مه 1 3 3 1 
«آتا آمیر المومتین! شیعتی اولیاء الله وانصاری انصار الله»»(1) 


«من امیر مقمنان هستم ؛ شیعیان و پیروان من دوستان خدا| و یاوران من 
پاوران خدا هستند». 


5 آصاره لصا القشول 

ات ای ی تس اما ارام سوت اصلی له عفن 
همچنین مراجعه شود به: أَعْداوْه أَعْداء سول [176] 

6 کاخ اتکاژ ال 

حذیفه بن اسید غفاری گوید: رسول خداصلی الله علیه وآله به من فرمود: 


«یا خََیقة! ان خجَه اللّه یک (علیک) بتغدٍی علی ین آیی چالپ, الکْفْرُ به 
کِْرٌ بالله, والسرّکُ به شزک له والسک فیه شک فی الله. وَالالحادٌ فیه 
الحا فی اللّه, والائکار له اْکاژ للو. وَالایمان به ایما بالله»؛(2) 


«ای حذیفها همان علی,ین, ابی ظالب غلبه السطلام بعد. از من فت قدا بر 
شماست., کفر به او کفر به خدا و شرک به او شرک به خداست. شک در آو 
شک ده دای الخاد و ایکا ای الحاد و انکار خداشت اسان به اف انمان 


به خدا می باشد». 

7 اَوسَع قلباً 

دارایرسعت کلب م رفص است. 

فحختین مر آخعه کنود به؟ آشفی خن المر ات ۱161 

8 الأقفی 

وفادارترین فرد: عهد و پیمان ها را تمام و کمال انجام می دهد. رسول 


خداصلی آلله علیه وآله به امام علی علیه السلام فرمود: هفت خصلت در 


«آثت آوّل المَوّمنین بالله یمان وَوفاهم بعهداللو ...»؛(3) 

«نو اولین ایمان آورندکان به خدا و باو‌فاترین آنان به عهد خدا هسنتی....» 
و در جمع اصحاب نیز اعلام فرمود: 

«یا آیها الثاسن! ان علباً أَوفاکُمْ بعهّد اللِّ»؛(4) 

«آی مردم! علی علیه السلام وفادارترین شخص به عهد خداوند است». 
وتو تبارت: ان خضرت: این کونه: آمده؛ 


«لُة صَلٍ علی, مَحَمّدٍ وال محمّد, وضَل علی ۳ ی عَبدک 
الموّتَضی وآمینک الأْوفی" 2۳ 


«خدابا درون فرست: بر مختد و النتن و بر آمیر مقمنان که.بشده بسندیدم و 
امین با وفای توست؟»؟. 


9 ول ای عَسَر 


حضرت علی علیه السلام اولین امام از میان دوازده امام و جانشین 
شار‌صلی اه مه داله است. 


تاشیر ا گرم ضلی االم کلبت: لت خطظات یم آمام علتن علیه سای فری 
ص62۰ 


1- 466. مشارق انوار الیقین. ص 99. 

2 467. امالی صدوق, مجلس 36, حدیت 2. ۱ 
3- 468. بحارالانوار. ج 38, ص 230؛ امالی طوسی. ص 353؛ مناقب ال 
ابی طالب, جح 6 ص 2؛ الخصال صدوق, ج 1, ص 30د. 

4 469. بحارالانوار. ج 23 ص 242: کشف اللیقین. ص 295؛ تفسیر 
فرات. ص 44<. 

5- 470. بحارالانوار. ج 97 ص 307 و 379؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
امیرالموّمنین علیه السلام. 


«ای علی! بعد از من دوازده امام و دوازده مهدی خواهد بود که تو اولین 
آن دوازده امام هستی, و خداوند متعال در آسمان ها تو را علی مرتضی 
نامیده است». 


9 


2 َو الصا 


اوضتا خه وضی,به. معناق حانفیتان است, و انام علی علیه الشلام اوله 
سار است سم اس ی اه اه امه ۱ 
السلام فرمود: 


ان ال اطع ای لأرْض اطلاعة فاختازسی تیا وناتبة فاخعار بعلک وضا 
ول الأْوصیاء» 2 


ِ 
۶ 
أ 


«خداوند متعال به زمین توجهی فرمود و مرا پیامبر قرار داد, دیگر بار 
توجهی نمود و شوهرت را به عنوان وصی و اولین وصی مقر فرمود». 


و در عبارت دیگر فرمود: 

«أَوّلْ الأْوَصیاء بَعدی خی عَلی»؛(3) 

«اولین جانشین بعد از من, برادرم علی است». 

1 ال الَمَوْمنین 

جه ای لایر آز ان اشت تست ه ی مه آن رف نید 


کح بت ات نقل ی ی سول حداصلی. ال اه عالم ده 
اخیر الم فتین: علیة اسلا فر مره 


«یا عَلی! آئت أَوّل الغسلمین اسلاما: وألت أَوَلْ الَمْوْمنینَ ایماناه:(۵) 
«تو اولین مسلمان و اولین مومن هستی». 


قبلا گفته شد که پیامبرصلی الله علیه واله به امام علی علیه السلام 
فرمود: تو هفت خصلت داری که در هیچ کس دیگر وجود ندارد, از جمله 


اینکه تو اوّل المومنین هستی.(<) 
2 ول الفسلمین 
اولین کسی که دین مبین اسلام را پذیرفت.(6) 


شهشتین. مر اجفة شنود به* آغل آلخومنين ۱2511 
3 ول من آمن بالله 


اولین کسی که به خدا ایمان آورد. اين افتخاری است که پیامبرصلی الله 
علیه واله به ان شهادت داده. 


«انْ لیا أَولْ من آمن باللّه وَرَشوله»؛(7) 

«علی علیه السلام اولین کسی بود که به خدا و رسولش ایمان آورد». 
4 اوّلْ من من یالّسول 

اولتن کی کبه تامیری سول خداصلی اللم علیه واله ایمان آورد: 
ص :63 


1- 471. بحارالانوار. ج 36, ص 261 وج 53ظ, ص 147؛ غیبت طوسی. ص 
150. 

2 472. بحارالانوار. ج 36, ص 224 الصراط المستقیم. ج 2. ص 119. 
3- 73. کمال الدین, ج 1 ص 262. 

4 474. بحارالانوار. ج 37 ص 267 بناء المقاله. ص <315. جامع 
الاحادیث, ج 28, ص 230. 

5- 475. بحارالانوار. جح 38, ص 230 الصراط المستقیم, جح 1, ص 330؛ 
مناقب آل ابی طالب. ج 2. ص 6. 

6 476. جامع الاحادیت, ج 28 ص 230: السنن الکبری, ح 5, ص 10 
المعجم الکبیر. ج 22, ص ۰452 مسند احمد., جح 39, ص 278؛ کنز العمال. 
ج 11, ص <6۵05. 

7- 477. بحارالانوار. ج 22, ص 02<؛ نهج البلاغه. خطبه 71. البحرالزخار ج 
9 ص 271؛ تفسیرالخازن ج 3. ص 31د. 


رسول خداصلی الله علیه وله خطاب به امام علی علیه السلام فرمود: 


«هذا ول من + من بی ول من صدّقیی, وَهَو الصْدّیقْ ابر وقو الفاژوق 
ابر الْذی یقرق بين الق" والباطل»؛(1) 


ای عس سای ای کی ات که بل من اناد دسا 


می کند». 


ما هه من باللّه [253] 
5 اوّلْ من صَدّق الرسْول 


اولین کسی که به رسول خداصلی الله علیه وآله ایمان آورد و او را تصدیق 
نمود. 


همچنین مراجعه شود به: أَوّل مَن آمن بالرسول [254] 
6 ول من صلّی مق الرْسْولِ 


۹ به همراه رسول خداصلی الله علیه وآله و پشت سر او 
نماز گزارد. 


اتن. عباس فف: کوید: آبة «والذین منوا و عَملوا الصالحات ولیک اشتات 
۳29 هم فیها خالدٌْون» فقط درباره علی علیه السلام نازل شده؛ چون او 
اولین بود که پشس از بیامبر ضلی الله علیه واله تما خواند.(2) 

پنامیر آکرم ضلی الله لیم امن آن را تاینت کردم ۵ فرمووه؛ 

«یا علی! نت ول م2 هص ین معی»»(3) 

«ای علی! تو اوّلین کسی بودی که با من نماز خواندی». 

امام علی علیه السلام نیز فرمود: 

«آتا أَوَلْ مَن صلّی مع سول اللّه»؛(4) 


«من اولین کسی بودم که همراه رسول خداصلی الله علیه وآله به نماز 
ایستادم». 


7 اَوَلْ من بوخْل الْجتَ 


رشا اهای اد اف هه وا ی 
۳ ی ۵ ۰ ۲ 


گفتم: 1 بعنی قبل از شما وارد , ۳ بهشت می شوم؟ 


فرمود: اری؛ چون تو پرچمدار و صاحب لوای من هستی. تو هم در دنیا و 
هم در اخرت پرچمدار من هستی, و پرچمدار نیز جلوتر حرکت می کند. من 
ان روزی را می بینم که تو وارد بهشت شده ای و لوای حمد نیز, در دست 
توست و همه در زیر آن هستند.(۵) 


8 آول من یصافخ لول 


اولین کسی که با رسول خداصلی الله علیه وآله مصافحه می کند. روایت 
شده که روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله دست علی علیه السلام را 


گرفت و فرمود: 
9 ۳3 ۲ ۰ ۳ ۳" :9 
«اٍنَّ هدا آوّل من یصافخنی یوم القیامقه وَهدا الطَدیقّ الاکبژ»؛(6) 


ص :64 


1- 478. بحارالانوار, ج 38, ص 215؛ الیقین, ص 508. 

2 479. مناقب آل ابی طالب, جح 2, ص 14. 

480. بحارالانوار, ج 38, ص 139. جامع الاحادیث, ج 10, ص 302؛ 
سنن النسائی, ج 5, ص 105؛ السنن الکبری, ج 1, ص 225؛ کنز العمال, ج 
1 ص 616. 

4 481 بحارالانوار, جح 38, ص 203؛ مناقب آل ابی طالب, جح 2, ص 15. 
5- 482. بحار الانوار, جح 39, ص 217 علل الشرایع. ج 1, ص 172. 

6- 483. بحارالانوار, جح 38, ص 230؛ امالی صدوق. ص 205؛ امالی شیخ 
طوسی, ص 147؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 6. فیض القدیر, ج 4 ص 
72« جامع الاحادیت, ج 9, ص 384. 


«اين علی علیه السلام اولین کسی است که روز قیامت با من مصافحه 
خواهد کرد, این صدیق اکبر است». 


9 اوّلْ من یفرغ باب اجه 

اولین کسی که در بهشت را می کوبد. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله خطاب به علی علیه السلام فرمود: 
«یا علی! اک ول مَن یفرغ باب الْخْتّه قتاجْلها بقیر جساب بعدٍی»؛(1) 


بعد از من, بدون حساب وارد بهشت می شوی». 


8 آولی التانش بالتاس 

تسبت به. مردم از همه ایشان به انان: سزاوار تر انست: 

رسول خداصلی الله علیه واله می فرماید: خدای تعالی فرمود: 

«احبرٌ با بت او المومنین وسید اتمه وأَوْی الناس بالئاس»»(2) 


«به علین خبر بده که او امیر مقمنان و سرور مسلمانان و سزاوارترین 
مردم به ایشان است». 


1 اون التاش بالتتهة 
بین مردم از همه بیشتر به پیامبران, نزدیک تر و شایسته تر است. 


این افتخاری نرای. اخیر مفسان از حانب رتضول خداضلی آلله. غلبه. ولد 
اس آشن تن حاای مت کف وروی زو شاهر عداصلی, ناغم .اه 


بودم که فرمود: 
«آلان یوحل سید المشلمین وأمیژ الَموّمنین وَخیژ الوصبین واولی الثاس 
بالتبیین»؛(3) 


«هم اینک آفای. مسلمانان و مولای مغ‌منان و بهترین جانشین: و کسی که از 
همه سزاآوارتر به پیامبران است. داخل خواهد شد». 


چیزی نگذشت که علی علیه السلام وارد شد. 
2 امه أقلياء ال 


: هی زر ؛ : ۱ ایک وا »| 
دوستان او دوستان خدا هستند عبت هر که او را دوست بدار ر 
دوست داشته است. همچنین مراجعه شود به: اتباعة فريحَهة الله [146] 


3 ليام أوياء الشول 

دسان اه تسا نت ان خداضلی اللد غلیه و آله سید 
همچنین مراجعه شود به: أَعْداوْ آغداء الَسُول [176] 
4 یمان بة ایمان بالله 

انضان نه, اور با اسان نه شدا قخن شجم آنرت: 

همچنین مراجعه شود به: ار ائکاژ ال [246] 

5 الایمان مخالّط دمه 

ایمان با خون او عجین و مخلوط شده است. 

وفتول ند اضنلی: الله. علنتف وله قزر رده 

«لایمان مُخالّط لخمک وَدمک, گما خالط خی وَدمی»؛(۵) 


«ایمان با گوش و خون تو عجین شده؛ همان طور که با گوشت و خون من 
مخلوط شده است». 


6 الایمان مُخالط آخمه 


ایمان با گوشت او عجین و مخلوط شده. 


همچنین مراجعه شود به: الایمان قالط مه [265] 
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1 404 الریاض اتصرم جر 246 


2 485. بحارالانوار. ج 24 ص 182. 
3- 486. بحارالانوار. ج 38, ص 134 الیقین. ص 243. 
4 487. الغدیر, ج 3. ص 179؛ مفاتیح الجنان, دعای ندبه. 


7 ایمائة آرجخ 
ایمانش از همه برتری دارد. 


عفن بت خطاب کفتتت یاهی هی دخم از رشول. داضت الله لیم جاله 
شنیدم که فرمود: 


«لَو أنَ السَّماوات السَبع وَالأرَضِینَ السَبْع وْضعَنَ فی کفّه میزان وَوضع 
ایمان عَلی" فی گفه میزان لَرَجَح یمان عَلی"!» ؟(1) 


«اگر همه هفت آسمان و هفت زمین را در یک کفه ترازو بگذارند و ایمان 
علی علیه السلام را در کفه دیگر بگذارند. ایمان علی علیه السلام برتر از 


آنها می باشد». 


8 باث ال 


راه و درگاه ۰ 1 یعنی اگر کسی 1 برسد باید از 


تسصل حه صای الاب ی نم مه آمام عی عات اسام فرعیی اس 
«یا علِی! آنت جُمّذْ ال وت باث اللّه وَآلت الطریقْ ای اللٍْ...»؛(2) 
«ای علی! تو حجّت خدا و باب الهی و راه رسیدن به خدایی». 

چنان که خود مولا نیز فرموده است: 

«آتا عیش اللّه وآتا یذ الله وآنا لب اللّه وتا باث اللّه»؛(3) 

هام صاوی له الساام فرمونم است: 

«کان أَمیرّالَمومنین علیه السلام باب اللّه اّذی لا یوْتی ال مِث»؛(4) 


«امپر مومنان همان باب ال است که هر که بخواهد به خدا برسد باید از 
او بگذرد». 


9 باب الجتّه 


در بهشت. یعنی کسی از غیير راه علی علیه السلام نمی تواند به بهشت 


بر لنند. 

«آتا مَدیتة اجه وعلی بابها, قمن آراد الْجتَة قلیأنها من بابها»؛(5) 

«من شهر بهشت هستم و علی درب آن است و هر که می خواهد داخل آن 
شود باید از درب ان وارد شود». 

امام کالم غایه التلاه یر فر وه 

«اِنْ علیاعلیه السلام با من آبواب الْجتَّه قمن دَحَلّ باب کان مُوْهناً وَمَن 
حخرح من 6 بابه کان کافرآ» ؟(6) 

«همانا ۹ علیه السلام دریر از درهای بهشت است.؛ پس هر که به آن وارد 
شود, مومن است و هر که از آن خارج کردق: کافر است ». 

0 باب جکمه التّبی" 


رت رات ادص اس ای تساه له حطات ماه 
علی علیه السلام فرمود: 


«یا علی! تا مدیتة الجکمه وأئت بانها»؛(1) 
«ای علی! من شهر حکمت هستم و تو باب و درب آن هستی». 
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1- 4868. بحارالانوار, ج 38, ص 249 موسوعه امام عل(د ج 9, ص 127. 
تاریخ دمشق, ج 42 ص 341؛ ذخاثر العقبی, ج 1 ص 100 کشف الغمه, 
ض 280 کف العقال 11 ص617 قیعان الادال ع در 
4 لسان المیزان: ج 5. ص 97. 

رادار دس عون ار ترا عرص 6 

3- 490. بحارالانوار, ج 4, ص 8؛ اصول کافف: ج 1, ص 145. 

اول کامی ‏ ص 107 


5 ۰.492 امالی صدوق ص 77<: موسوعه امام ۳ ج 8, ص 131. تاریخ 
دمشق, ج 42, ص 378. 

6 9 لاس3 

7 494. بحارالانوار. جح 23, ص <12. 


3 9 0 
و نیز: «آتا مَدیته الجِکمه وعَلی بابها»(1) 
«من شهر حکمت هستم ۵ کلی قرب ان است». 


و هرکه بخواهد وارد شهر حکمت پیامبرصلی الله علیه وله شود. راهی جز 
از درب ان؛ یعنی عبور از امیرالمومنین علیه السلام و تبعیت از ان حضرت 
ندارد. 


دز قرازی از زیارت خضرت نیز آمده" 
0 ۳ ۳ 5 0 
«اللهَمٌ ضحَل علی ولیک واخی تبیک ووزیره... وّباب جکمَیه»؛(2) 


«خدایا درود فرست بر ولی خودت که برادر و وزیر ... و باب حکمت 


1 با الدّین 
رسول خداصلی الله علیه وآله در این مورد فر مود: 


«علي بُنْ آیی طالپ بابٌ الدّين, من دَحلّ فیه کان مَوْمناً وَمن حَرَج له کان 
کافر»:(3) 

«علی بن ابی طالب علیه السلام دروازه دين است. هر که داخل آن شود 
2 باث ال مْتَه 

واله فرمود: 

«تجْنْ مَعدن الجکمه وَبابْ الرَحْمَهٍ»؛(4) 
«ما گنجینه حکمت و درگاه رحمت الهی هستیم». 
در زیارت آن حضرت علیه السلام آضتته است : 


«السّلامٌ عَلیک يا باب الَحمَه»(5) 


«سلام بر تو ای درگاه رحجمت خدا؟». 

28 بات شین 

پیامبر صلی الله علیه واله در معزفی امیرالمق‌متین علیه السلام فزمود؛ 
«عَلی بُنْ آیی طالب حَلبَة اللّهِ وحلیقیی وَخجّدْ اللّه وَخْجّتی وبابْ اللّه 
وبابی»؛ 

«علی علیه السلام هم خلیفه خدا و هم خلیفه من است. او حجّت خدا و 
حجت من؛ و باب خدا و باب من است». 

و خود حضرت نیز فرموده: من «بابْ اللّبی المُصطفی هستم.(6) 

همچنین مراجعه شود به: أَمْرْةْ أَمَرٌ الرْسُول [226] 

4 باث یلم التّبی" 

یکی از بزرگ ترین افتخارات علی علیه السلام این است که درب ورودی 
علم پیامبرصلی الله علیه واله است. 


پیامبرصلی الله علیه واله می فرماید: من شهر علم هستم؛ یعنی هرچه 
علم و دانشی وجود داشته باشد, در سینه پیامبرصلی الله علیه واله است و 
علی علیه السلام نیز راه ورودی آن می باشد. 


پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله بارها فرموده است: 

«أتا مدينة الیلم علی بابها»:() 

«من شهر علم هستم و علی هم دروازه آن». 
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1- 495. بحارالانوار. جح 25, ص 223. تاریخ بفداد, ح 11, ص 203؛ میزان 
2 496. بحارالانوار. ج 97, ص 287؛ مفاتیح الجنان. زیارت مخصوص 


ات سا اس فا ای لس ام 
3 علیبا علیص گر هستقل از کبت اهل ستت: 


4- 498. بحارالانوار. ج 25 ص 22. 

5- 499. بحارالانوار. ج 97 ص 327. 

6- 500. بحارالانوار, ج 39, ص 35د. 

7 501. بحارالانوار. ج 10 ص 119 وسائل الشیعه, ج 27 ص 34 
الاحتجاج. ج 1 ص 78 الارشاد. جح 1. ص 33؛ امالی صدوق. ص 343 
اقالی ی وی ود ال ال ی و در ی 
الصحیحین, ج 2, ص 137 المعجم الکبیر, جح 11, ص <6؛ جامع الاحادیث, ج 
7 ص 36؛ کنز العمال, ج 11, ص 6۵14. 


و هرکس بخواهد داخل شهر شود. باید از درب آن وارد شود؛: پس باید 
برای وسبدن به عم هم انم امرس ان در‌ایهعلی عليه السام دنس ۵ 


به او مراجعه نمود. 


5 باب الهقّدی 
پیاهیر کداضلی الله له وآله «زباره امام علی عايه السلام فر ید 
«اِنّ علیاً باب الْهُدی بَعُدی والداعی اٍلی رَبّی»:(1) 


«همانا علی: باب هدایت بعد از من است و دعوت کننده به سوی 
پروردگارم می باشد». 


در زیارت مطلقه و در فرازی از ان خطاب به امام علی علیه السلام عرض 
می شود: 

«لسّلامْ علیک يا أمیر الْمَوْمنینَ! أسْهَدٌ نک کِمَهْ اللّفُوی وبابٌ الْهُدی 
وَالعروهُ الوّتقی 2(۰) 

«گواهی می دهم که تو کلمه تقوی و باب هدایت و ریسمان محکم الهی 
هستی». 


6 بابة مَفنوخ 


تامیرضلی. اللم-خلیه وال ان حانب خداه‌ند. ماصور ند که چرهای رو. به 
مسجد را ببندد مگر در خانه حضرت علی علیه السلام را. پس فرمود: 


«قاثی أَرٍث بسَ؟ هزه الَبواب یر باب علی"»:(3) 

«همانا ف ها شور تدم به بستن همه درها به جز در خانه علی». 
7 با اللة بخ 

خدا به وجود او فخر و مباهات نموده است. 


رسول خداصلی الله علیه واله فرموده است: بعد از پایان جنگ بدر تشسته 
بودم که جبرئیل امد و عرضه داشت: ای رسول خدا! خداوند تو را سلام 
رسانده و می فرماید: 


«باهیث الیوم بعلی مَلائکتی...»»(4) 


«من امروز پیش فرشتگان به وجود علی فخر و مباهات نمودم». 

8 ابر ال اخز 

دریای خروشان و پربار علم. 

یوق مر آحمم عوو بت استخن: مت ال ات 1۳1۱ 

9 بر العلم 

تتصدل خداضلی الله غليه ,وله خظاب ره امزم‌سان علشا تام خفا یه 
زهراعلیها السلام فرمود: در ایه شریفه «مَرَجّ البَحرین یلتقیان»(5) مراد 
ها ان تا وی مت اس ات 

«عَلی بُنْ آبی طالب بَخْرٌ العلم وفاطمَة بَحْرّ الْقّو»؛(6) 

لت بو ات ات شام ای ی اش و تا اه فآ 
السلام دریای نبوت است». 

0 بَطْتٌَ اللّه 


کست و سای ات اه وس داهن ال عاه باه وه 
افترحاش علنه اسلا فردد 
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1- 502. بحارالانوار. ج 32 ص 178 امالی صدوق, ص 31د. 

2 503. بحارالانوار ج 97, ص 294؛ اصول کافی ج 4 ص 492 تهذیب 
طوسی, ج 6, ص 29. 

3- 504. بحارالانوار ج 32. ص 178؛ امالی صدوق. ص 31. مسند احمد. 
ج 3, ص 41, مستدرک حاکم, ج 2 ص 125؛ سنن نسائی, جح 5 ص 13. 
4 505. بحارالانوار. ج 27 ص 128. 

5- 506. سوره الرحمن, آیه 19؛ «دو دریای مختلف (شور و شیرین. گرم و 
سرد) را در کنار هم قرار داد, در حالی که با هم تماس دارند». 

6- 507. بحارالانوار ج 24, ص 99 مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 319. 


«ا علی! اک لسان الله الْذِی یلق م مه وآتک لیس ال اّذی یثتقمبه 
وآتک یسوط غذاب اللْهٍ الذی بتصِر یه و َبَطسَة الله الّنی قالّ ال 


«وَلَقَه دهم بَطشتنا قتماوا بالذر»(2(*»)1) 


«ای علی! تو زبان گویای خدایی که از جانب او سخن می گویی, تو نشانه 
غضب و شدت خدایی که به وسیله تو انتقام می گیرد, تو وسیله عذاب خدا 
هی که با ان بر دشمنان غالب می شود. و تو همان بطشه خدا هستی 
کف خدای عالی. موه اه مارا از محا ات.ها شم داده دلی: اما بر 
مجادله و القای شک اصرار داشتند!». 


1 البطظل ا لقع 


ابن عباس نقل می کند: بعد از نماز در محضر رسول خداصلی الله علیه 
اي ون محالی سا ام ی امس اه اش سای اه 


کرد و به حذیفه فرمود: 


«یا حدیفها ,اطلقت الي حجر و کاشف الکژوبت جِ عید عید علا م الْفْیوبٍ 2 
العَضور واللسان ار ر والذبر القیور والبطل لجشور والعالم الس ور 
الْذٍی حوی اسمهٌ الوا والائجیل وربور الطلِق الی حَحْرّه ابتیی فاطعة 
نی بتلها علِی" تن آیی طالب»:(3) 


«ای حذیفه ا! برو منزل کسی که گرفتاری ها را اتتان .تن کته آن بنده 
خدای دانای غیب؛ آن شیر تشه شحاکت: که زبان بسیار سپاس گزار دارد, 
و در مقابل دشمنان خشن و غیرت مند است.؛ آ قهرمان چالاک و آن 
دانشمند صبور که نامش در تورات و انجیل و زبور امده, برو به منزل 
وحن فاظمه و فف‌هرتی علی ی ای طالت:ا صاور. 


292 ای 


سع 


اه 


قصعتین مر آخعه شود هه الا اایطن* ۲2۸2 


3 بعضْه نفاق 


علی ِ السلام فرمود: دحتم ایمان 
و عبادف»:(4) 


«دوستی با علی نشانه ایمان است و بغض با او علامت نفاق. نگاه به چهره 
او مهربانی و مودت و علاقه به او عبادت است». 


4 یعئزله شحاق 


اسحاق فرزند ابراهیم, یکی از پیامبران است. به منزله اسحاق. تشبیهی 
انست. برای. امام. غلی, غلیه. السلام. که بیامیزضلی. الله. علیه: واله بیان 
فر موده. در حدیتی امام صادق علیه السلام از پدران تور کوار تن نقل می 
کند: 


رسول خداصلی الله علیه وآله به امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


«یا علی! آلت یی یقلزله هه له من آتم ویعلزله سام من و, وَبمَئز له 


اسشحاق و من ابُراهیم وبملزله هاژون من مُوسی ویمتزله شُمْعُونَ مِنْ عبسی 
/ 3 لا تبی بعدی»:(<) 


«ای علی! خو برای هن مثل هبه الله هستتی برای ادم. و مثل سام هستی 


ص :69 


1- 508. سوره قمر. آیه 36. 

2 509. بحارالانوار, ج 40, ص 64؛ تفسیر فرات. ص 455. 

3- 510. بحارالانوار, جح 39, ص 187. 

4 511. بحارالانوار. ج 40 ص 76؛ کشف الغقّه, ج 1. ص 93: کشف 
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5- 512. بحارالانوار. ج 37, ص 254 امالی صدوق. ص 46؛ روضه 
الواعظین, ج 1. ص 101. 


دیگر پیامبری نخواهد بود,. (یعنی تو پیامبر نیستی)». 


زاو زاس ای 

رتسول خد اضلی الم علیه و ال کر سانی فر رو 
9 

«عَلی نی بمئزله راسی من بدَنی»(1) 


«علی برای من بمانند سر است برای بدن من». 

6 بعلز له سام 

سام فرزند حضرت نوح بود که به دستور خداوند جانشین وی شد.(2) 
تشبیهی برای امیرالمومنین علیه السلام از جانب رسول خداصلی الله علیه 
وآله است که فر مود: «ای علی! تو برای من مثل سام هستی برای نو ج» 
که جانشین وی شده بود, جز اینکه تو پیامبر نیستی»؛ یعنی با اينکه پیامبر 
نیست اما او را با پیامبران تشبیه نموده است. 

همچنین مراجعه شود به: بمتزله اسُحاق [284] 


297 بمئ له شفغون 


ان که که اسر ارم ی اه اه ال را نان ام « 
عظمت امیرالموّمنین علیه السلام او را به پیامبران و جانشینان ایشان 


تشبیه نموده است. 

از جمله فرمود: «ای علی! تو برای من مانند شمعون برای عیسی هستی 
که جا: تا اف تاد تو جا: ۳ ین من هس ۹۳ فقط پیامیرن ت ی » 
همچنین مراجعه شود به: بمتزله اسُحاق [284] 

8 معئزله الب 


تیه حالب: اینکه با میرضلی آلله علیه واله .علی-غلبه. السلام ,را به اند 
که سس فص آ ها سل ای ات یم الم اصصان 
یه ی مر وود 


‌ 2 ‌ 2 


«یا علی! آئت بعیْزله کته ثوْنی, ولا تأتی,رقان آتاک هولاء الوم قسَلَمُوا 
تک ها الم قافبلة مهم وان لَمْ یائوک قلا تانهم»؛(3) 


«ای علی! تو همانند کعبه هستی که دیگران باید به طرف و طواف تو 
بيایند نه تو به سوی آنان بروی, اگر آمدند و تسلیم امامت تو شدند آنها را 
بپذیر و اگر نيامدند. با ایشان کاری نداشته باش». 


9 معئزله هاژون 


هارون برادر حضرت موسی علیه السلام هم پیامبر بود و هم جانشین 


تافو اکیی صلی اللف عاه نامام ای السم سیون که 


پیامبرالهی است. مقایسه فر موده: لکن تصریح فرموده: با این تفاوت که 


این حدیث, از احادیث متواتر و معروف است که تمام راویان شیعه و سثی 
ان را نقل کرده اند که پیامبر خداصلی الله علیه واله بارها فرمود: 


۳ ۳ ضُّ لس 
«قلی ین راد سیون مت کوسی ال تس قزی :۱2 
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«علی برای من مثل هارون برای موسی است جز این که بعد از من 
پیامبری نخواهد بود». 


از خانب شدای فان و توسط خبرگیل به رمیول خذاصلی ال غلبم واه 
ابلاغ شده که: خداوند متعال تو را سلام می رساند و می فرماید: 
«علی منک بمئزله هاژون من مُوسی ولا تبی بَعْدک».(1) 


0 یعئزله هه ال 


اولین وصی روی زمین, هبه اللّه فرزند آدم که هم خود پیامبر بود و هم 


امد خات ی ال یت اه نها سرام اس ای مر مد 


تا لاه خرا ص رس هه له بای ام ی عش ان مه 
می باشی, اما فقط پیامبر نیستی؛ چون من خاتم الانبیاء هستم. 

همچنین مراجعه شود به: بمئّز له اسُحاق [284] 

1 بهْجنهٌ بَهَجَهْ شلیمان 


کتعنی: که خوش رویی و زیبایی چهره اش: مائند حضرت سلیمان علیه 
وت 


پیامبراعظم صلی الله علیه وآله در مورد شباهت علی علیه السلام به سایر 
پیامبران فرمود: 


«شْبهَت لبتة بلین لوط وحَْفْةْ یحْلق یخیی ومد برُهد اه وسَخاوَهٌ 


و 


بسَخاء ابراهیم, وَبهُجَنَهٌ ببهجه سایمان زر بن ِِ ج 472 بقوّه داود» ؛(3) 


«نرم خویی علی علیه السلام به حضرت لوطعلیه السلام شباهت دارد, 
اخلاقش به اخلاق پحیی علیه السلام, زهدش به زهد ایوب علیه السلام, 
سخاوتش به سخاوت ابراهیم علیه السلام, بهجت او به سلیمان علیه 
السلام و بیروی او به نیروی داودعلیه السلام شباهت دارد». 


2 به یهتدی الْْهتدُون 


فا وه مهار ید 
پیافبرضلی الله علیه واله در این بازن فرفود؛ 
«آتّا مزر وت ت الهادی من بعدی. يا علی! بک یهّتدٍی الخَفته ون »۰( 


«من بیم دهنده هستم و تو هم هادی. ای علی! همه به وسیله تو هدایت 
می یابند». 


293 یت ال 


رسول خداصلی الله علیه وله از جانب خدای تعالی درباره امام علی علیه 
السلام فرموده است: 


«جعَلَیْة للم الهادی من الطّلالو, وبایی الَذِي وی ملة, وتیتی الذِی جَ 
دَحَلَهْ کان آمنا من ناری وحطنی دی چن لجا له حشتة من مفزود ال 
والاَخْرَه, ووگهی الذی من تومّة الیه لَمْ ضرف وهی عَن»:(5) 


«من علی علیه السلام را پرچم هدایت گر مردم از گمراهی قرار دادم؛ او 
ات هت اقعت که مریم یوم اور ان خاش اهر که فا آن 
شود از تشن عذاب درامان است, دژ محکم من است هر که بدان پناه برد 
از بدی دنیا و عذاب آخرت محفوظ 
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می شود, و او وجه من است هر که بدان رو کند, از او رو برنگردانم». 


4 بیلْة بیث البی" 


امام علی یه السلام می فرماید: روزی خواستم وارد خانه آن حضرت 
شوم, اجازه گرفتم, ایشان اجازه دادند. وقتی داخل شدم, فرمود: 


«اقا فظ ان ی ی قفا ی سای علی ۱۱۲۱۳۱ 
«مگر نمی دانی خانه من خانه تو است؛ پس چرا اجازه می گیری؟!». 
5 تابعة تایغٌ القَسول 


تا خرلی الب اه دا بر مایت فلت مت ام عم 
که السسا ض ترهود: 


«أَمْرْه آثری. تقية تهیی وَتایعْة تابعی»؛ 

«فرمان او فرمان من است. و نهی او نهی من و تابع او تابع من است». 
همچنین مراجعه شود به: |مامٌ کل" مُسلم [220] 

6 تجالسة الْملایِکة 

فرشتگان الهی با او همنشین می شوند. 

همچنین مراجعه شود به: اثباغة قضیلة [147] 

7 یله الفِتَة الباغية 

گروهی ستمکار و تجاوزگر با او می جنگند. 

ای سای ال مه را مین رو 


«یا عَلی! ستئفاتلک الَفته الباغية وت ی الحق" , قمَن لَم ینضْوّک یومَیْذ 
قلیس منی»(2) 


«ای علی! به زودی گروهی ستمکار و تجاوزگر با تو می جنگند, و تو بر حق 
هستی, پس هرکس تو را در آن روز پاری نرساند, از من نیست». 


8 یقلت 


ناسر ام صلی الاب اه ما من اصساف وا اشامت ام سای 
یه نیام رود 


۳ | 9 0 رح 
«هذا علی قَذ أتاکمْ تقی القلب, تقی الکفین»؛(3) 


«اين علی است که به سوی شما می آید, با قلبی خالص و صاف و دستی 
پاک و سالم». 


9 التَقَلّ الأْصِعَرٌ 
در پی حدیث معروف ثقلین, پیامبرصلی الله علیه واله در روز غدیر فرمود: 


«معاشر لاس ان لب علباً والطیبین من ؟ ولدٍی هم الق الأصَعه صقر والْفه ان هو 
التقل الا ژر ففل واجد مب عق صاحبه وَموافة له لن بقترقا ی بردا 
عَلی الَحَوَض»( )4 


«ای مردم . ! بدانید علی و فرزندان پاک و مطهر من همان ثقل اصغر و 
قرآن کریم, ثقل اکبر هستند که هر کدام از دیگری خبر می دهند و سازگار 
می باشند, این دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد 


گردند». 


0 الجامغ للْمکارم 


تمام مکارم و بزرگواری ها را در خود جمع کرده است. پیامبر اعظم صلی 
الله علیه واله در مورد امام علی علیه السلام فرمود: 
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0 0 0 0 عم 0 ۳ 0 
«هدا الجامغ للْمکارم. الحاوی للْمَضاَیّل, الَفْشتمل علی الْجَمیلِ»؛(1) 


«اين علی کسی است که همه مکارم و فضیلت ها را در خود جمع کرده و 
دارای زیبایی هاست». 


1 جِبرَئْیل عَنْ بمبنه 


رسول اعظم صلی الله علیه وآله فرمود: 


بت 
۶ 


«ما یه هی سَرٍیم ولا بر بقبارژو |[ رایث جبرائیل عَنْ بهینه ومیکائیل 
غن ریساره ملک المَوّت امامة وسحابهة ِ 5 خی يعطية اللةّ خَیر التَصر 


والطقر»؛(2) 


«من:غلی غليه. الشلاض را به هه ما موریت وعنعی. آغر ام تگروم و آینکه 
و ی 
ای ام وی ی ار ها ی اه ره را ره 
فتح و پیروزی را نصیب می کرد». 


2 یل فی الشماء 
در آسمان دارای جلالت و عظمت و مقام والایی است. 
در یکی از زیارات آن حضرت آمده است: 


«کفت کما قال دول ال ۳1" اد عَلیه وآله. .. کبیراً فی الأرض, جلیلا 
فی السماء» ۱3 


«تو همان گونه که .رسول. خذاضلی. الله علیه. واله. فر مودمی نی من 
بزرگ و در آسمان. باجلالت می باشی». 


303 یت الله الطاود 


1 


اتوذر غفاری. از بامبر اعظم ضلی الله. غلیه واله تغل می کند که حخضرت 
در مورد امام علی علیه السلام فرمود: 


ِ‌ 1 


«هو عَینْ الله الثاظرَخ وادْنْهٌ السامعة ولساثة الثاطِقهٌ فی, خلقه, وَیده 
الْمنَسُوطةٌ علفت عبادو بالرّحمه, وه فی السماوات وَالأرْض وجنبةٌ 


الظَاجرّ الیهین وَحبْلَهٌ القوی المَتَینْ»؛(4) 


«علی چشم بینای خدا و گوش شنوا و زبان گویای او بین بندگان است, او 
دست گشاده خدا بر بندگان برای رحمت به ایشان_ است. وجه خدا در 
اااو ی هام ات ات اما هت 


محکم الهی است». 
4 جِتَهٌ الرَسول 
کسی که سپر بلای رسول خداست. 


پیامبرصلی الله علیه وله فرمود: «برای فلی. علیه السلام در بهشد 
اسامی متعددی است. این بشارت پروردگارم به من بود که من هم به علی 
علیه السلام بشارت دادم». 


«علی مَحَمَود ند الحق" خرکن عِلد المَلایِکه وخاصَتّی وخالصتی وظاهرزتی 
مصباجی وجنْتی ور فیقی, ۳ به 0 :(5) 


«علی پسندیده نزد خدا و پاکیزه نزد فرشتگان است., او فرد خاص و خالص 
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9206 بخار الاتو ار 42ص 721 تفستز آلامام. حن :99 ۱ 
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و چراغ من است. او سپر بلا و رفیق همراه من است. خداوند به وسیله او 
بافن آنشن قی کیزد»: 


5 حاسدة حانییذ الَسول 
اف اعظه خی الله علته وال و مهرد امام علی علیه الساام وود 
«مَن حَسَد لیا فقو حسدنی, وَمن حسدنی فقو کفر»*(1) 


«هرکس به علی علیه السلام ختق ور ققر آیته: به. هنت فر گر ۵ 
هرکس به من حسد ورزد, هراینه کافر است». 
6 حایلْ اللواء 


گرفته اند و مرکزیت سیاه یا فرماندهی را مشخص می کرده است. و 
امیزهقمان علبه السلام برجم ذان محضوص پیامیر خداصای الله,:علیه: و اله 


است در دنیا و اخرت. 


هر تفت آنام ی له الم مس رات رسون هیا 8 
واله به من ۰ «اولین کستی ِ داخل بهشت می شود تو هستی». 
گفتم: آیا قبل از شما وارد می شوم؟ فرمود: آری! 


بای ضاخت لواتی قی. ااخون کما ای صاحت لواتی قی ال با فحایل 
لو هو المْتَقُمُ»*(2) 


«چون تو صاحب لوای من در آخرت هستی همان طور که صاحب لوای من 
در دنیا می باشی, و پرچمدار نیز مقدم بر دیگران است». 


در زیارت آن حضرت نیز آمده است: 
«لسّلامْ قلی صاجب الْحَوّضٍ وحامل اللواع»:(3) 


«سلام بر صاحب حوض کوثر و حامل پرچم شفاعت». 


7 الحاوی للْتَضایلِ 


کسی که فضیلت ها و خوبی ها را در خود جمع کرده است. 


همچنین مراجعه شود به: الجامعٌ لِلمکارم [300] 

8 بل ال ای 

امام, ریسمان قوی و محکم خدا در بین بندگان است. 
شیم مر آخعه شود مت ماه ۲303 
309 حیل اللّه مت 


ریسمان محکم الهی. ابوذر از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در 
مورد سفر معراج چنین نقل می کند: «هنکامی که به اسمان ششم 
رسیدم, فرشتگان به استقبالم امدند و بر من ی ی گفتم: ایا ما را 
می شناسید؟ گفتند: اری, ای رسول خدا! چطور شما را نشناسیم؛ در حالی 
که خدآوند تقتتی. زا حلق. نفخ هیر کر آن درشتی: است یر هر بر نان 
نوشته شده: 


«لا الة لا الل, مُحَقَذ رشول اللّ, علِی بُنْ آبی طالب غُروة اللّهٍ ال 
یی 


از جانب ما به او هم سلام برسان که خیلی مشتاق وی هستیم.(4) 
پس دز زبارت ان خضرت. آمده: آشیت؛ 
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«السّلام عَلَیکَ يا حبلَ ال المتین»؛(1) 

«سلام بر تو ای ریسمان محکم خداوند». 

و خود آن حضرت نیز فرموده است: 

«آتا بل ال العینْ»؛(2) 

«من حبل اللّه و ریسمان محکم خدا هستم». 

من مره شوه بح آلله الاو 303 

0 حبّةُ ایمان 

محبت و دوست داشتن او, جزیی از ایمان است. 

هی هه وه ماو [ ۲509 

1 شمه بَراعة من الثار 

وتا یاهع اه وی 

0 علی براءةْ من الثار»:(3) 

«محبّت علی علیه السلام نجات دهنده از آتش است». 

2 9 جوا الظر اما 

رسول خداصلی الله علیه واله درباره محبت علی علیه السلام فرمود: 
«یِکّلِ" شی ء جواژ, وجوارٌ الصراط حثْ عَلی" بُن آبی طالب»؛(۵) 


«برای هرچیزی مجوز عبور لازم است و مجوز عبور از پل صراط, محبت 
امام علی علیه السلام است». 


3 خا خر 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: 


تک 


«حث عَلی بن آبی طالب حسَتَة اضر مقها سَیتَد»؛(5) 


«دوستی و محبت علی علیه السلام حسنه ای است که با وجود آن, سیتات 
ضرری نمی رساند». 


4 مه شجره امین 
رسول خداصلی الله علیه وله در مورد امام علی علیه السلام فرمود: 


«اِقّ ال تعالی آلْقی فی روعی ان خْتّ جرخ طوبی ای غرسها ال 
تعالی بیدو»(6) 


«خدای تعالی در 9 قلب من انداخت که دوستی و مجبت نسبت به قلی علیه 
السلام, همان تخرد طوبایی است که خدای تعالی با دست خود کاشته 
است». 


5 ماوق از 

محبلت و دوست داشتن اوء عبادت خدا محسوب می شود. 
همچنین مراجعه شود به: ثبانغة قَرِیصَة ال [146] 

6 9۶و الق قن 


پیامبر خداصلی الله علیه وآله در مورد دوستی و ولایت امام فلت علیه 
ااعتلام ظرهود 


«مَنْ اکت. ان تسیک بالغووه الَوْلفی قلیتمسک یب علی" وال بیتی »؛ 
2۱) 


«ه رکه دوست دارد به دستگیره محکم خدا تمسک جوید باید به دوستی 
علی و اهل بیت من متمسک شود». 


ص :75 


1- 535. مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه امیرالمومنین روز میلاد پیامبرصلی 
الله علیه واله. 


2 536. بحارالانوار, ج 24, ص 198 معانی الاخبار. ص 17؛ غیبت نعمانی, 
ص 165. ۱ 

3- 537. بحارالانوار, ج 39, ص 258 مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 
0 الفردوس دیلمی, ج 2. ص 142. 

4 538. بحارالانوار ج 39, ص 202؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 
6 موسوعه امام علی علیه السلام, ج 11, ص 206. 

5- 39د. موسوعه امام غلق علیه السلام, ۳ 11 ص‌‌ 2006 

6- 540. بحارالانوار, ج 27, ص 128. 

7 541. بحارالانوار, ج 27, ص 79؛ مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 76 
عیون اخبار الرضا؛ ج 2 ص 58 موسوعه امام جح 11, ص 195 
الصراط المستقیم, ج 1 ص 286. 


7 خن غُتوان صجیقه الْمُوْمن 
پیامبرصلی الله علیه وله در فضیلت امیرمومنان علیه السلام فرموده: 
0 0 و 3 


«عنوان نامه اعمال هر مومنی در روز قیامت محبت علی بن ابی طالب 
علیه السلام است». 


۳ 
ی لاو . ۵ و 


8 خبهٌ نِقمَة 

محبت و دوست داشتن آو, نوعی نعمت در دنیا و آخرت محسوب می شود. 
همچنین مراجعه شود به: اثباعة قَصِیلَة [147] 

9 یه واجث 

بر همه واجب است که او را از صمیم قلب دوست داشته باشند. 

دستول خد اضلی: اللم علبه داله در این باره آقر. حی فر ماید؟ 

«یجثِ عَیکَم آن تیُِو»؛(2) 

«بر همه شما واجب است که علی علیه السلام را دوست داشته باشید». 
0 له کل التئوت 

رسول اعظم صلی الله علیه وله فرمود: 

«خْبِ علی علیه السلام یال الدْوب گما تَأُلْ التاژ الحطّب»:(3) 


«دوستی و محبت علی علیه السلام گناهان را می خورد همان طور که 
آتش,: هیزم را می خورد». 
1 خبْه یمد الثیران 


دوستی با علی علیه السلام آتش جهثم را خاموش می کند. رسول خداصلی 
الله علیه واله فرمود: 


«خْبَهُ یغْذٌ الثیران»؛(4) 
«محبت و دوست داشتن علی علیه السلام آتش جهنم را خاموش می کند». 
2 یه پذیت الشیتات 


دوستی با علی علیه السلام گناهان و بدیها را ذوب می کند. رسول 
خداصلی الله علیه واله فرمود: 


3 ِ 3 ۰ مس ن 3 3 ِ 
داها آلاننا قق: اراد آننطفی عضت اللور- عفن اراد آن: بقل عماد: 
قلیجتَ تب بن آبی طالب. فان حبهٌ یزیذ الایمان, وَاِن حَبةٌ یذیت السیئاتِ 


کما ثذیث الا الصاص»5(۳) 


«ای مردم! هر کس می خواهد خشم و غعضب خدا| را خاموش کند و 
اعمالش پذیرفته شود. پس باید علی بن ابی طالب علیه السلام را دوست 


بدارد؛ زیرا دوستی با علی, ایمان را فزونی می بخشد و گناهان را ذوب 
می کند همان طور که اتش سرب را ذوب می کند». 


3 خی یزٍید الأیمان 

دوستی با علی علیه السلام ایمان را فزونی می بخشد. 

همچنین مراجعه شود به: خُبّه یذیبٌ السَیثاتِ [322] 

خی ان 

دوست و محبوب خدا. خدا او را دوست دارد. این سخن رسول خداصلی 


الله علیه وآله است که فرمود: «آن گاه که مرا به معراج بردند, بر باب 
الجثه دیدم, نوشته بود: 


«لا ٍلة لا ال مُحمَذْ سول اللٍّ, علی حبیبٌ ال 
ص :76 
1- 542. بحارالانوار ج 27, ص 142؛ کنز العمال ج 11, ص 601. 


2- 543. بحارالانوار, ج 27, ص 128. 


3- 44 الصراط المستقیم, 3 2 ص‌ 199 موسوعه امام و 3 11 ص‌‌ 
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4 545. بحارالانوار, ج 39, ص 304. 
5- 46د. موسوعه امام قلون علیه السلام, ۳ ۷ ص‌‌ 1 2. ینابیع الموده, ۳ 
2 ص 305. 


9 ۰ 1 3 1 سخ 1 
الحسَن والحْسَینْ صَفُوَةٌ اللْه, فاطِمَه أَمهْ الله, علی باعَضَهم لَعْتَة اللّه»؛(1) 


ن 
«خدایی جز الله نیست. محمد فرستاده خداست. علی دوست خداست.؛ 


سن و حسین برگزیده خدایند و فاطمه بانوی الهی است؛ بر دشمنان و 
کینه ورزان آنان لعنت خدا باد». 


و در زیارت آن حضرت., سلام می دهیم: 

«السَلام عَلیک یا مب الموَمنینَ, آلسَلام یک یا حبیت الله»:(2) 
«سلام بر تو ای امیرمومنان و سلام بر تو ای دوست محبوب خدا». 
همین مراجعه شود بهء آفوخ امد الشیل ۲2261 

5 غیت القول 


علی علیه السلام دوست و محبوب رسول خداصلی الله علیه وله بود. 
جریان فتح خیبر و حدیت "رایه" نیز از قضایای متواتر و قطعی است که 
شیعه و سنی نقل کرده اند. 


غزوه خیبر مدتی طول کشیده بود و پیامبر هر گروهی را که با فرماندهی 
کسی می فرستاد, توفیقی نداشتند, یک روز فرمود: 


ِِ ِ #9 ۳ ۳ 11 تِ ۳1 1 ِ ۳ ت 
«لاعطينّ الژاية عدا رجْلا يب اللة وَرسولة وَیجبْهٌ اللهْ وَرسُولة کژارا عیر 
قزار لا بجع خی بفتح اللةٌ علی یدیه»»(3) 


«فردا پرچم و فرماندهی را به مردی خواهم داد که خدا و رسول را دوست 
دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند, او فقط حمله می کند و فرار 


ندارد و برنمی زود مگر ايینکه خدا| به دست او فتح و پیروزی را تنصیب 
کند». 

و احادیث متعددی وارد شده که حضرت رسول صلی الله علیه وآله فرمود: 
«حبیبی علی»4(۰) 


«دوست و حبیب من ی علیه السلام است ». 


و این دوستی میان رسول خدا| و امیرمومنان دوجانبه بوده؛ چنان که 
امیرالمومنین علیه السلام در این باره فرموده است: 


ما وو 


393 تن 
«آتا آخو سول الله ووصية وَحبیبْ»»(5) 
«من برادر رسول خدا| و جا: 1 شین و دوست او هستم >؟. 
و در زیارت آن حضرت آضدخ است: 


لل 7 5 ۳ 

«اللهمٌ صَل علی ولیک واخی تبیک ووزیره وحبیبه وخلیله...»:(6) 

«خدایا درود فرست بر ولی خودت که برادر. وزیر. حبیب و خلیل پیامبرت 
می باشد». 


6 حبیبٌ قلب الرّسول 
دوست: ضمیمی و پار نز دیک پیامبر ضلی الله غلیه و اله. 
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1- 547. بحارالانوار. ج 27 ص 44 امالی طوسی, ص 355؛ الارشاد, ج 2, 
ص 234؛ الصراطالمستقيم. ج 1, ص 248. لسان المیزان, ج 4 ص ۰194 
اتحاف السائل, ج 1, ص 10. 

2 548. بحارالانوار, جح 97, ص 285: من لایحضره الفقیه, ج 2 ص 592 
مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه امیرالمومنین. 

3- 549. بحارالانوار. جح 21 ص 2 اصول کافی. ج 8. ص 349 امالی 
صدوق. ص 513؛ امالی طوسی, ص 170. تاریخ الخلفا, جح 1. ص 1<30. 
المستدرک علی الصحیحین؛ ج 3 ص 143؛ شعب الایمان ج 1 ص 88. 

4 550. بحارالانوار, جح 19, ص 5؛ الخرایج. ج 2. ص 497. 

5- 551. بحارالانوار. جح 39, ص <33. 

6- 552. بحارالانوار ج 95, ص 292؛ مفاتیح الجنان. زیارت حضرت در روز 
صای ار 


زسول خداصلی الله علیه: و آله خطاب به ان حضرت: غر مود 

«یا علی! لت صاجب حَوّضی وصاحپ لوایی وَحییپٍ قلْیی»؛(1) 

«ای علی! تو صاحب اختیار حوض و پرچمدار منی, تو دوست قلبی من 
هستی». 

7 حبیبة حبینٍ الرَسُول 

حضرت فرمود: 

«پا غلی! آثت شید فی الذئیا سید فی الاخژه, خبینک عبیبی: وخیییی عَبیتٌِ 
اللو»؛(2) 


«ای علی! تو آقایی در دنیا و آخرت. دوستدار تو دوستدار من است و 
دوستدار من؛ دوستدار خدای تعالی است». 


8 الججاث و الستر 
ابوذر می گوید: رسول خداصلی الله علیه وآله به من فرمود: 


«پا آبادژ! آولا علی ما بان الْحقٌ من الباطل ولا امن من الکافر ولا نیة 
ال 3 ضرب ژفّوس المَشرکین ۳ ی ان آخو| وعْبذوا| اللةر ولو ذلک َم 
ین توا 1 عقاب. 1 شش و مر آلاهست ۳ بح هم آلاه جات هو 
الخخان والست»»(3) 


«ای ابوذر! اگر علی علیه السلام نبود حقّ و باطل معلوم نمی شد, مومن 
از کافر مشخص نمی شد, و اصلاً خدا عبادت نمی گردید. چون علی بود که 
گردن سر کردگان شری را زد تا اسلام آورتد و خدا را عبادت تمایند. اگر 
چنین نبود ثواب و عقابی نبود. هیچ پرده و پوششی بین او و خدا نیست, 
هیچ حجاب و مانعی بین او و خدای تعالی نیست, او خود واسطه و پرده بین 


خدا و خلق است». 


329 جْتَة اللّه 


حجت پعنی دلیل و مدرک" و به معنای کسی يا چیزی است که فردی به 
وسیله آن با دیگران احتجاج می کند. حشّه الله؛ دلیل و مدرک خدا. 


رسول خداصلی الله علیه وآله به حضرت اعلان فرمود: 
«یا علی! أنت حُحَّة الله وأئت باث الله»(۵) 
تای.علی | تحت دام نات لاه خی » 


مم ۳ 19 ۵ مر س 
و امیرالممنین علیه السلام در مورد آیه: «قَلّ قلله _ الْحَْةُ» فرموده 


لت . 

«آتا مُقّة اللّه وتا حَلیقة اللّ»:(5) 

«من حجّت خدا و جانشین او در زمین هستم». 
در دعای توسل از آن حضرت می خواهیم: 


لا _ 1 ِ بو ۱ > .| -- 19| ِ بر لا و . ۳ و 9 ج و. ره 1 2 
الی الله»(6) 


«ای حخت خدا| بر بندگانش, ای آقا و مولای ما! همانا ما به تو روی آفوردیم 
و از تو طلب شفاعت نمودیم و نزد خداوند, تو را وسیله قرار دادیم». 


0 خقة الم الواسخة 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله درباره روز قیامت فرمود: 
ص :77 


1- 553. امالی صدوق, مجلس 0<. ینابیع الموده, باب 44. 

2- 554. المستدرک علی الصحیحین, ج 3. ص 138. 

3- 5د. بحار الانوار ج 40 ص 56؛ تاویل الایات. ص 831؛ تفسیر فرات. 
ص 370. 

4 56د. بحارالانوار. ج 36. ص 4 امالی صدوق. ص 306. 

5- 557. بحارالانوار. جح 39 ص 44 - 51: امالی صدوق. ص 35؛ اقبال 
الاعمال. ص 463. 

6- 558. بحارالانوار. ج 99 ص 247 البلد الامین. ص <325؛ مفاتیح 
الجنان, دعای توسل. 


«آَنّت فی ذلک الیوّم أَمینْ اللّه وَحْجّهْ اللّه اواِحة»؛(1) 

«ای علی! تو در آن روز امین خدا ۳ او هستی». 
1 مه الّشول 

رسول خداصلی الله علیه واله در آن حدیث مفصل فرمود: 
«عَلی بُنْ آبی طالب لِيقة اللّه وحلیقتی وَِّْة ال وَخْمّبی»؛(2) 


«علی بن ابی طالب خلیفه خدا و من است. او حجت خدا و حجت من 
است». 


همچنین مراجعه شود به: أمُرْهْ مر سول [226] 
2 الْحْعَه العْظْمی 

بزرگ ترین حجّت خدا. 

رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


۳0 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۳۰ اس 3 
«مَعا الناس! ان محتة الوری والحَجْةه العظمی والاية الکبری وامامٌ اهل 
شر 8 رب و و ۳ ب 
الگییا»:(3) ِ« 


«ای مردم! علی مایه آزمایش و امتحان همگان است. او حجّت بزرگ خدا 
و ایت کبرای او و امام اهل دنیاست». 


دز دعای هد از تهاز عید غدیر امد است؛ هنکامی که.در غالم ذت دای 
تعالی با بندگان خود «پیمان الست» برقرار نمود و بر خدایی و یکتایی خود 
پیمان گرفت. هه رن : ازع همه خنما رت فی هید" 


ات 


1 


«بأتک آنّت له لا ال له نت ریا ومحذ عبذْکَ وزشولک تیینا وعلی 
أمیژالَمومنین وَالحْتَة العظمی وآیتک الکنری والتباً الَعَظیم»؛(4) 


«به اينکه تو همان خدایی هستی که جز تو خدایی نیست و تو پروردگار 


مایی, و محمد, بنده و رسول تو, پیامبر ماست و علی ند نیز امیرمومنان و 


ختت.قطمی: و آیت کیره .و نبا عطظیم ات #: 


و خود آن حضرت نیز فرمود: 

«آتا الحْجٌه الْطمی والاية الکْبری ؛(5) 

«من حجّت عظمی و آیت کبری هستم». 

3 مجح القیاقه 

روز قیامت حجّت و دلیل خدای تعالی بر بندگان است. 

هن دای الت علی الم با ا ارم غلی الما کر وود 

«آنا وهذا خعَذ علی أتی يوم الْقیامه»؛(6) 

«من و علی علیه السلام در روز قیامت, بر امّتم حجّت هستیم». 

4 خجَه الوری 

حجّت و دلیل خدا بر بندگان. 

همچنین مراجعه شود به: امامٌ ای [214] 

5 حربّة رب ال 

هرکس با علی علیه السلام جنگ کند. گویا با خدا جنگیده است. 

همچنین مراجعه شود به: اثباغة قَريِصَة له 461 1] 

ص :79 

لا دی مفسغه آمام غای اه اسلامر خ رص و1 

2 560. بحارالانوار, ج 26, ص 263؛ امالی صدوق, ص 203 کنزالفواد, ج 
2 2 1 

دوه | لهاغظیور ع ارص :۰100 افالیه ض 31 

4 562. بحارالانوار, ج 36, ص 4: تهذیب طوسی ج 3, ص 145. ۱ 
5- 563. بحارالانوار ج 39, ص 335؛ امالی صدوق, ص 38؛ مناقب آل 


مج و ی و 


6 ره عر الرْشُولِ 


هی ال تسام جک کت وبا رس خداصلی لاه غیت آزء 
او ها ها او ماس 
را فرموده است و شیعه و سثی ان را نقل کرده اند: 


۲ 3 9 رد ِ رس 8 
«یا علی! ائت الامام والحَليقة بعدی, حژبک حربی وسلمَک سلمی»؛(1) 


جنگیده و هر که با تو سازش کند, با من سازش کرده است». 


7 رن آغدائه رن الشّیطان 

حزب و گروه دشمنان علی علیه السلام. همان حزب شیطان است. 
سول اصلی ال یم وان فرمیه 

هوزی علی رت اللمر قعنت آغدانه عزت الشیطان »2 


«حجزب و گروه علی علیه السلام همان حزب خداست و حزب دشمنان او 
حزب شیطان است». 


8 حرة جرب اللّه 

هرکه در حزب و گروه او باشد, جزو حزب و گروه خدای تعالی است. 
همچنین مراجعه شود به: جرب ده جرب السّیطانِ [337] 

9 رَبة جر الشول 

هرکه در گروه او باشد. جزو گروه پیامبرصلی الله علیه واله خواهد بود؛ 
خا که وس اصلی الا ند ما ور شرفت اض ام اه 
السلام فرموده است: 

«حِرْبْه جژیی وقَولَة قولی»؛(3) 

«حزب و گروه او همان حزب من است, و سخن او نیز سخن من است». 


شفختین مراسفه ودب ات ایو تون 226 


0 حصنْ هذو المّه 
دژ و قلعه ات پیامبرصلی الله علیه وآله. 
ابن عباس نقل می کند: رسول خداصلی الله علیه وله فرمود: 


‌ 20 0 9 0 3 
«سبّطٌ هذه امه الْحَسَنْ والخسين, وِحِصَنْ هذو الأْیَّه علی بْنْ آبی طالب»؛ 
)4 


«دو جگرگوشه این امقت. حسن و حسین علیهما السلام هستند, و دژ و قلعه 
فک اس ات مشاه الساام ات . 


1 عم به الْجنْ الصّالِخون 

نیکان از جنْ او را دربر گرفته اند. 

همچنین مراجعه شود به: ائباغة فضیلَهٌ [ 147] 

2 الْحَقٌ علی لسانه 

فقط حقّ بر زبان او جاری است و هرچه می گوید حقّ است. 

ول خداضلی للم علیه وال خطاب به ایضا نف مود 

«یا عَلِی! ان الْحَوٌ معک والْحَقٌ علی لسانک وفی قلْیک وین عیتیک؛(5) 
«ای علی! همانا حقّ با تو و برزبان توست و در قلب تو و در مقابل 


توست؟»؟. 


ص:60 


1- 565. بحارالانوار, ج 26, ص 349؛ کفایه الاثر, ص 156. 

6۵ مار انوا افرص 8 آمالی,ضدوق: ععلس 20 خویت 1 
3- 567. بحارالانوار, ج 36, ص 262. 

4 568. بحارالانوار, ج 40 ص 77. 

5- 569 بحارالانوار, ج 38, ص 34؛ امالی صدوق, مجلس 21, حدیث 1؛ 
اعلام الوری, ص 186. 


و در زیارت آن حضرت می گوییم: 

"۳ و 0 عم و 

«أشْهَذ أنّ الحقَّ مَعک والیک وانئت الهة وَمَعدثة»(1) 
حق هستی »> . 


3 الْحَقٌ فی قَلبه 


حق و حقیقت در تمام وجود او جا گرفته و در قلب او غیر از حقّ چیزی 
وجود ندارد. 


هسعخیین .هر آخعه شود به* الحی علی لسانه ۱3221 
1 


او با حقّ است. بلکه حقّ نیز با اوست. رسول خداصلی الله علیه وآله از 
خداوند خواسته است که حقّ را به دور علی علیه السلام بگرداند. 


اینکه کنس با خف باشد جوتب است, اکرخه این افراد مان شنت باکه 


از روایات اجماعی و متواتر رسول خداصلی الله علیه وآله درباره 
امیرالمومنین علیه السلام اين است که فرمود: 


«عَلی مع الحق والحَقٌ مع عَلی, للم آدر الحقَ مع عَلی" حبتّما دا»*(2) 
«علی, با حی است مت با علیر ختایا عفر رابا غلی بجردان قر کجا غلی 


می رود؟»؟. 
و در جای دیگر فرمود: 
0 0 
«علی مع الحق" وَالحةٌ مع علی : یور مَعهة حییتما داز علی»:(3) 


او می رود». 


‌ ۳۹ 


5 حفَه َو" الوالد 

حق پدری بر گردن مسلمانان دارد. 

کانز وال اتصاری نقل می کند که رون عداصای للم خیم رالد 
فرموده است: 

«حَوٌ عَلی" علی هذه اه کَحق" الوالد علی الْوَل»؛(4) 

«حقّ علی بر اقت, مثل حق پدر بر فرزند است». 


6 حلعَةهّ باب الجَتَه 


دستگیره آويخته بر در بهشت. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در اين باره فرمود: 

«علی بُنْ آبی طالب حلْقَة معلقَه بباب الجَلَه من تَقلّقَ بها دَحَلّ الْجلّه»؛(5) 
«علی بن ابی طالب علیه السلام حلقه و دستگیره آویخته بر در بهشت 
است هرکه به آن بیاویزد, داخل بهشت می شود. 

7 حل له ما حَلّ سول 

هرچه برای پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله حلال بود, برای علی علیه 
السلام هم حلال بود. 

رسول اکرم صلی الله علیه وآله درباره امیرالمومنین علی علیه السلام 
فرمود: 


ص: 61 


1- 570. بحارالانوار ج 97, ص 294؛ اصول کافی, ج 4, ص 570. 

2 571. الصراط المستقیم. ج 2 ص 18. تاریخ بغداد, جح 14. ص 320؛ 
الجمل, ص 81. 

3- 572. بحارالانوار, جح 28, ص 368؛ نهج الحق. ص 225؛ مناقب آل ابی 
طالب, ج 3, ص 62؛ متشابه القرآن, جح 2, ص 42: کشف البقین, ص 234. 
4 573. بحارالانوار. ج 36, ص 4. 


5- 574. بحارالانوار ج 39, ص 206 مناقب آل ابی طالب, ج 2, ص 
1 المناقب خوارزمی. فصل 19, ص 324؛ فرائد السمطین, ج 1. ص 
0 . 


تس 


تا 


«لا یچلٌ لد آن لب فی هدا المَسَجد الا آتا وی وفاطِمَة والحَسَنْ 
وَالحْسَینْ من کان من أهْلی اه منّی» 11 


«برای هیچ کس جایز نیست که در مسجد جنب شود؛ جز من و علی و 


است». 
8 خوره كت من وَرق السَجر 
ار آکرم اس الم اه مار موی فص 


«وَحَلْن الحتّد رای خور ۶ کلف او من ورف السُجَر و کقدد 
الب ر» (2) 


«داخل بهشت که شدم حوری های علی علیه السلام را بیش از برگ 
درختان دیدم و قصرهای او را به تعداد افراد بشر». 


9 تعبانئة حیاث ای 

رتتفوی ( کم صای الم غا ناه کی هی اه سم ریت 
«حیائک خیاتی وموتک مَوْتی»(3) 

تک تون کی مودک وه کون است6: 

0 حَیدر الرّسول 

حیدر به معنای شیرمرد و فرد شجاع است. 


از رسول خداصلی الله علیه وله سوال شد: در میان مردم» زاهدترین و 
فقیرترین شخص ت؟ 


آن حضرت در پاسخ فرمود: 


«عَلی وصبی وَابنْ عْمی واخی وحیدری وکژاری وصمصامی 3اسدی اسد 
الله»:(۸4) 


«امام علی علیه السلام که وصی و پسرعمو و برادر من و شیر دلاور و 
شمشیر قدرت من است.؛ او که شیر خدا و رسول اوست». 


1 نایم آلف وصی" 

تس حتاصلی ال یه اه سا آعام ی عه ام فرووه 
«ٍنی خانَم اش تلف : وک خانَم آلف صی "»5(۰) 

«من آخرین از هزار پیامبر هستم و تو آخرین از هزار وصی می باشی». 
2 نام الأوْلیاء 

نگین و آخرین و سرآمد اولیا و دوستان خدا. 

رسول خداصلی الله علیه وآله به امیرمومنان علیه السلام فرمود: 

«آتا خاتَمْ الائبیاء وت با عَلی خاتَم الأَولیاء»؛(6) 

«من خاتم پیامبران و تو ای علی! خاتم اولیای الهی هستی». 

3 نایم الوَصبینَ 


خاتم یعنی نگین و انگشتری و سبب زینت دیگران, و اگر خایّم باشد یعنی 
در بین همه اوصیای پیامبران او اخرین وصی می باشد. 


ص:02 


1- 575. بحارالانوار, ج 23, ص 145 وسائل الشیعه, ج 2 ص 207؛ من 
لایحضره الفقیه, ج 3 ص 57<؛ موسوعه امام کل ج 9 ص 407 السنن 
الکبری, ج 7 ص 6۵6. 

2 576. بحارالانوار جح 39, ص 37 مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 155؛ 
امالی صدوق, ص 8؛ روضه الواعظین, ج 1, ص 160. 

3- 577. بحارالانوار, ج 38, ص 369؛ موسوعه امام علی علیه السلام, ج 
8 ص 92. المعجم الکبیر, ج 7 ص 308؛ المعجم الاوسط, ج 6, ص 76. 
4 578. بحارالانوار ج 39, ص 73؛ مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 259. 
29 979 بخارالاتوارم خ 92 ضن. 7234 غیبت: تعمانی. ض 2299 بضاتر 
الدرجات, ص 310. 


6- 580. بحارالانوار, جح 39, ص 76؛ مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 261. 


ای است از ات سل خناضای اه اه وال ناه اعام علی اه 
الشلان که فر دوه 


«آتا خایِمُ الّبیین وعلی خایِمْ الوصیین»(1) 
«من خاتم پیامبران و علی خاتم جانشینان است». 
از خود حضرت نیز وارد شده و در زیارت ایشان آمده: 


۹ ِ علی سیدی وموّلای أمیرالْفْوّمنی خایّم الوَصیینَ وسید 
ج(2 


«خدایا بر آقا و مولای من امیرمومنان درود فرست که خاتم جانشینان و 
اقای مقمنان است». 


4 خازلَة خاذل الرسول 


خوار کننده امیرالمومنین علیه السلام خوار کننده رسول خداصلی الله علیه 
تالم اسف کم اسر راکوار کدی عصول ام ضای: ات اه رالد 
درباره ایشان فرمود: 


«ناصِرُّْ ناصری وال خاذلی»؛ 

«یاور او یاور من است و خوار کننده او خوار کننده من است». 

همچنین مراجعه شود به: ما کل" مُسْلم [220] 

5 خازن علّم الرَشول 

آن وجود نازنین هم خازن علم الهی است, هم خازن علم رسول اوست. 
از حضرت نقل شده که فرمود: 

«علی خازن علمی»؛(3) 

«علی گنجینه و مخزن علم من است». 


و خود ایشان هم فر موده: 


«آتا باث مدیته العلم وخازن علم سول اللّه»؛(4) 

«من باب شهر علم و گنجینه علم رسول خدایم». 

6 خاصَء أَهْلٍ البّیتِ 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وله فرمود: 

«ِنّ َلی بن آیی طالب خاصّذ آهلِی تبییی الی قلْیی»:(5) 

«همانا علی بن ابی طالب فرد ویژه اهل بیت من و دوست و محبوب قلب 


من است». 
7 خاصَهٌ الرسول 


فرق مخصوص وم ریدم رسل کواصلی الله خیم وازد: 


358 خاصف ال 


کفش و نعلین پیامبر را وصله و پینه می کرد. رسول خداصلی الله علیه 
اس اس ان ها ار 
است. 


اه ری کم ترس الق این اللمر عنم تاه رس 


«اِّ ملْكُم من یقایل عَلِی تأویل زان ما قاتلث علی تثزیله. ققال 
آتویگر: آنا مُو با سول اللّو؟ قال: لا قال عُمَر: آنا هو يا سول الل۲ قال: 
لاه وَلکْنَهُ خاصف التَغل...»»(6) 


ص:03 


1- 581. بحارالانوار, ج 16, ص 225؛ عیون اخبار الرضاء ج 2, ص 74. 

2 582. بحارالانوار, ج 97, ص 329. 

3- 583. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 2, ص 448. 

4 4و بعارالانوارن ج دوه ض. که بشاره. المصطقی:.ضن, 212 معائی 
الاخبار. ص 58. 


5- 5د. موسوعه امام علی علیه السلام, ۳ 9 ص‌‌ 97 

66و تحار التواررسح 2ورض 901 الارشاد, هی 119 آغلام الره 
ص‌‌ 9 ممالی شیح طوسی, ص‌‌ 254 المستدرک کل الصحیحین؛ 3 2 
۱9 ی خرف یچ وه 17 انم امتح ور .321 
فضائل الصحابه, ج 6 ص 1 اتحاف الخیره, ج 7, ص 187. 


«از بین شما کسی است که بز تاویل قرآن خواهد جنگید؛ چنان که من بر 
تنزیل آن جنگیدم. هر کدام از ابوبکر و عمر گفتند: ایا من هستم؟ فرمود: 
نه, بلکه او خاصف النعل است». 


اب تنضیز می وید" دقت کردیم دیدیم او علی علیه السلام است که کفش 
رسول خداصلی الله علیه واله را وصله و پینه می کرد. 


در حدیث دیگر, رسول خداصلی الله علیه وآله آیه «الّما لت فلذز ولکُل" 
قَوّم هادٍ»:(1) «تو فقط بیم دهنده ای! و برای هر گروهی هدایت کننده ای 
است». را قرا ثّت کرد و فرمود: 

«آتا الفتذژ, آتغرفون الهادی؟ فلنا: لا یا سول الله! قال: هو خاصفت 
التَغلِ»:(2) 


«من منذر هستم, آیا هادی را می شناسید؟ گفتیم: نه, ای رسول خدا, 
فرمود: او همان خاصف النعل است». 


پس همه گردن ها به سمت در گردانیده شد, ناگاه علی بن ابی طالب علیه 
السلام از حجره ای خارج شد؛ درحالی که نعلین رسول خداصلی الله علیه 
وآله دردستش بود وانزرافن دوخت. 


در یردان حضرت ی آ فده" 
«آلسلام علیک یا کاشف الْمَحْلِ وخاصف اللَقل وسية الأَقلٍ»:(3) 


«سلام برتو ای برطرف کننده سختی ها, وصله زننده نعلین پیامبر و ای 
اقای اهل بیت !». 


9 خالِحَة الرسول 
حالص ۵ خاراشه لد اصلن: اه یه ان 
همچنین مراجعه شود به: جَه سول [304] 
0 حَتنْ سول 


مارا ای الله خلت واه یه اتام ی عایه نامر سس 


ک تک 2 ‌ 2 كت 


«آما آئت يا علی! فختنی وأبو ولدی وانّت منی وتا منک»:(2) 

«ای علی! تو شوهر دختر من و پدر فرزندان من هستی, و تو از من و من 
1 حَشن فی ذات ال 

هنگامی که که برخی افراد از سخت گيري و حفظ بیت المال توسط امام علیه 
السلام به رسول خداصلی الله علیه واله گله کردند, پیامبر فرمود: 


«[یا الا ال که ایا قواللّه ال خ لسن فی ذات اللّهٍ وفی سبیل 
اللّه» +(5) 


«ای مردم از علی گلایه و شکایت نکنید, به خدا قسم علی برای خدا و در 


راه خدا سخت گیر است». 


2 خطّث البلاد 


ات ااای مواا شم ای شرا اک رسای اه ان 
درباره امیرالمومنین علیه السلام فرموده: 


. قزین اللّهْ به المَحافل وأْْتَمَ به العساکت, وأَحْحَت یه البلاد و 
لاد له کل 


۷ 


ک مس 


ص :04 


1- 587. سوره رعد, 1 7 

2 588. بحارالانوار. ج 36, ص <31. 

3- 589. بحارالانوار. ج 97, ص 332. 

4- 590. السنن الکبری, جح 5. ص 149: مسند احمد, ج 44, ص 248. 

5- 591. بحارالانوار. ج 11, ص‌ِ 6 العمده,. ص 273. الکامل فی 
التاریخ. ج 2 ص 301: مسند احمد, ج 3. ص 86: المستدرک علی 
الصحیحين, ج 3, ص‌ ۵ نز العمال, جح 11 ص 620: تفسیر آلوننتی: ب جح 
5 ص 68: عقیده آهل السته والجماعه, ج 1, ص 282. 


بیت. الله. الخرام بزات فلا بنوی. عفله کل مر ادا طَع أَضاء الطلْمه 
و کمتل ی |ذا طْلَعَت آنارت ایب ول 3 ال فی کتابه وَمَدَحَدٌ 
۳ ووضف فیه اثاره 5 واجری متا لة, فهْو الکیم 2 حیاً وَالسَهید ۳ بود ۳۸۰ 


«... خداوند محافل را به وسیله او زینت داده, لشکرها را به او کرامت 
داده, شهر ها رابت فستله آو بز اب نموده: ۱۳ 
داشته است. مَثل او مانند کعبه است که همه به زیارتش می روند ولی او 
به زیارت کسی نمی رود مثل او مانند ماه باشد هنگامی که طلوع می کند 
تاریکی ها را روشن می کند. و مانند خورشید است هنگامی که بتابد همه 
دنیا را نورانی می کند. او کسی است که خداوند در قرآن توصیفش نموده 
و ستایش وی را کرده, و اثار و منازل او را بیان داشته است, او زنذ کین 
اش با بزرگواری و مرگش با شهادت است». 


3 ملق خْلَوه یغیی 


خلق و خو و اخلاقش بسان اخلاق و خلق و خوی یحیی علیه السلام می 


باشد. 


من تقو من رو 


همچنین مراجعه شود به: بَهْجَنْهٌ بهُجَه سُلّیمان [291] 

4 علِبتَة اللّه 

شلشم او خی وه خعای خانشس ه فان ماش می اه عفاه خایقه اب 
ستصبی است. که خد ای سای به امیرالمزسین:علبه السلام دادم هد رشول 
خفاصلی الله,غابه ماله انا اسلا بر موی 

«علی بُنْ آبی طالب حليقة اللّه حلیقیتی»؛(2) 

«علی بن ابی طالب خلیفه خدا و خلیفه من است». 

خود آن حضرت نیز فرمود: 

«آتا خْمّة اللّه وآتا حَلیقة اللّه»؛(3) 


«من حچجّت خدا و خلیفه اویم». 


و در زیارت ان حضرت امده: 


ِ- 
1 


«أَلسّلام علیک با حليقة اللّه»؛(۵) 
«سلام بر تو ای خليفه خدا». 
5 یه الرّسْول 


چنان که رسول خداصلی الله علیه واله بارها و در مواقع مختلف تصریح 
فرمود: 


«اِنّ علیاً وصیی وحلیقتی»*(5) 

«علی علیه السلام وصی و جانشین من است». 

لذا در فرازی ات زبارت ان حضرت آمده: 

«آلسّلام عَلَیکَ یا خلیقه الرّسولِ علی أَمیه»؛(6) 

«سلام بر تو ای خلیفه و جانشین پیامبر خدا بر امّت آن حضرت». 

و به آن حضرت این گونه سلام می کنیم: 

هلان غلبت اسر افاشق قلی تن, اب ظالت قصی تفیل اه 
وحلیفته »۰() 

ص05۰ 


1- 592. بحارالانوار, جح 39, ص 38. 

2 593. بحارالانوار, ج 26 ص 263. 

3- 594. بحارالانوار جح 39, ص 44 و335؛ مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 
0 ممالی صدوق, ص 35. 

۸ 95د. اصول کافی. ج 4 ص 70<. 

5- 596. من لا بحضره الفقیه, ج 4 ص 179. جامع الاحادیث, ج 31, ص 
۵4 مسند احمد, 3 60 ص‌ 4136 

6 597. بحارالانوار, ج 97, ص 331. 

7- 598. مصباح المتهید. ص 739 المزار. ص 76؛ مفاتیح الجنان, زیارت 
فصااخه آمتر الوه منین. 


خاضای اه اما نت 


6 حليقة بر المُرسَلِینَ 
جانشین بهترین فرستادگان و پیامبران. 


سول خداصلی الله غلبه واله برای آمیرسقمتان غلیه: السلام: جانشین:خود 
به کار برده است. ان حضرت خطاب به امام علی علیه السلام فرمود: 


«یا علی! أّّت روم سیده نساء العالمین وَحَلِيقة یر الْْرسَلینَ»؛(1) 

«ای علی! تو همسر بهترین زنان جهانیان و خلیفه بهترین پیامبران هستی». 
7 حلیل اللّه 

نی مت صصسیم وک ال لاه کی است کی 
هت ات ات ام است کم سای اه اه اه 
سای اقام علی غانه الا مان کر ده 

«عَلی بُنْ آبی طالب حلِيقة ال وعلبقتی وحلیل اللّه وخلیلی»؛(2) 

«علی علیه السلام خلیفه خدا و من است و او دوست و خلیل خدا و من 


است». 
8 تلیل الّیی" 
دوست صمیمی و يار جانی پیامبرصلی الله علیه وآله. 


بامیر ام صلی ال که ساره یاوه ایام عی یه ااسای را 
خلیل خود خوانده است. چنان که ان حضرت فرموده است: 


«عَلی بنْ آیی طالب علیلی ووزیری»:(3) 
«علی فرزند ابوطالب. خلیل و وزیر من است». 


رسول خداصلی الله علیه وآله هنگام رحلت, فرمود: خلیل و یار صمیمی 
مرا بگویید بياید. 


بار دیگر فرمود: ادعوا لی خلیلی. حفصه کسی را به دنبال پدر خود عمر 
فرستاد. ولی پیامبرصلی الله علیه واله باز اعتنایی نفرمود. 


بار سوم, فاطمه زهراعلیها السلام همسرش علی علیه السلام را صدا زد و 
سامرضای الله له با اه را در آکوش رفت 3 


لذ| در زیارت ان حضرت امده: 


«أللهْمٌ صَل عَلی ولیک وَآخی تییک ووزیره وحبیبه وَحَلیله»؛(5) 
«خدایا درود فرست بر ولی خودت که برادر و وزیر و حبیب و خلیل 
پیامبرت می باشد». 


همچنین مراجعه شود به: أَمْرْةْ أَمْرٌ الرَسُول [226] 
9 یر الآخرین 


نهترین خلق خدا از ابیدا تا آخر. ابوذر نقل هن کند: رشول خداضلن, الله 
اه امس قرع سا سار وه ترس 


2 29 ور 3 ۳۳ 3 3 
«هذا حَیرٌ الاولین وَحَیرّ الاخرین من هل السْماواتِ واهل الارضین»»(6) 


ص :06 


230 

مدوم آتالن وق ص902 با رادار 6ص کم 

ص06 

وی یت رارصا ال اه 
وآله. 


«اين علی بهترین خلق خدا از ابتدا تا آخر است, از اهل آسمان ها و اهل 
زمین>. 


0 خیژ اخُوّه الّسول 


بهترین برادر رسول خداصلی الله علیه وآله. از عايشه نقل شده : رسول 
حداضای اه عایه اتود 


«حَیرّ اخْوَتی عَلی وَحَیرٌ اغمامی حَمرَه»؛(1) 
«بهترین برادر من ۹۳ و بهترین عموهایم حمزه است». 
1 << خی الأْصحاب 


ات مارا اسر هه و ای ان 
که خود را به پیامبر نزدیک می کردند) اغلب مردانی موّمن, بزرگ, مجاهد 
و مقأوم بودند و با کمک رشادت ها و مبارزات انان بود که اسلام گسترش 
هآ مین ایا ی 
بهترین صحابی رسول خداصلی الله علیه واله بوده. و پیامبر اکرم صلی 
الا اه سا ا ا مت 


«حَیر من خلت بَعدی وَحَیرّ آضحابی علی»؛(2) 


«بهترین فردی که بعد از خود باقی می گذارم و بهترین پاوران من علی 
است». 


2 تخیر الا 

بهترین فرد امت. 

رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: 

۰ یی طالب بر هذه امه من بغدٍی وَفاطِمَ والْحَسَنْ وَالحْسَین, 


«علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام بهترین افراد امّت بعد از 
حم فستتو شر: کم غتر ار اه تک لت وا آو بان 


همچنین مراجعه شود به: : مرخ[ مر مر الرَسُول [2261] 
33 یر الَوَصباء 


علی علیه السلام نه تنها بین اصحاب رسول خداصلی الله علیه وآله بلکه از 
بین تمام اوصیای سایر پیامبران نیز او بهترین آنان است؛ چنان که پیامبر 
گواهی داده: 


«علی وصیی وَقو یر الأصیاء فی الدْثیا وَالأخَرو»؛(۵) 

«علی جانشین من و بهترین جانشینان است در دنیا و آخرت». 

و در جای دیگر فرمود: 

«آتا ی الّبیین وعلی عَیژ الأَْصیاء من آَهْل بیتی»؛(5) 

«من بهترین پیامبران هستم و علی بهترین اوصیا از اهل بیت من است». 
همچنین فرمود: 


«أخی یر الأَوٍصیاءٍ وسیبّطّی یر الأسباط وسوف یشرخ ال تبارک وتعالی 
من صلب الْخْسَین أیِمَه آثرای»؛(6) 


«برادرم علن بهترین اوصیا و دو سبط من بهنرین اسباط هستند و به زودی 
خداوند از صلب حسین؛ امامان ابرار را به دنا خواهد اورد». 


ص: 07 


1- 605. کنز العمال, ج 11. ص 600؛ جامع الاحادیث, ج 12, ص 335؛ 
اسد الغابه, جح 1, ص 551. 

2 606. بحارالانوار, ج 36. ص 318؛ کفایه الاثر. ص 96. 

3- 607. بحارالانوار, ج 27 ص 228 مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 71 
مائه منقبه, ص 127 کنز الفواد, جح 1, ص 149. 

4 608. مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 47. 


5 609. بحارالانواه ج 36 ص 295. 
6- 610. بحارالانوار, ج 36 ص 23 کفابه الاثر, ص 33. 


4 یر الاولِی 


همچنین مراجعه شود به: خَیرٌ الآخرین [369 ] 
5 بر آابزید 


بهترین مردم و خلق خدا. 


البته پیامبر اکرم صلی الله علیه واله بهترین و برگزیده ترین تمام مخلوقات 
خدای تعالی است و کسی به مقام و مرتبه او نمی رسد؛ ولی بعد از او, 
کی بن ابی طالب علیه السلام چنین مقامی را دارد. امام باقر علیه السلام 
فرموده است : 

«قال سول اللّه من الخبر لعلِی" بن آیی طالب آمبر الموْنیَ علیه السلام 
ما لم یل لحد, قال: «اْ الَذین آقئوا وعملوا الَالحات آولیک هم بو 
البریه»( 1 قعلی والله حَیرٌ البریِ» *(2) 


«رسول خداصلی الله علیه وله در موردر امیرمومنان آنقدر از خیر و خوبی 


فرموده که درباره کس دیگری چنین تفت است. ایشان در آیه شریفه 
«کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند, بهترین مخلوقات 


خدایند» فرمود: به خدا قسم! علی خیر البریه و بهترین مردم و خلق خدا 


است». 
فسات و تا سر آسهای ال ای ات فر یه 
«أولیک هم هد < کی رنه آکت شیعتک پا علی» 9۲ 


«مراد از بهترین مردم و خلق خدا (در آیه, تو و شیعیان تو هستند ای 


علی!». 
کف ۰ 


۳2 1 ‌ 
«ق3 جاء یز التریٍ»: 


«هرآینه بهترین مردم وارد شده است». 


6 یر الَبَشَر 


بیشتر منابع اهل سنت از عایشه و ... و نیز تمام شیعه آن را از اصحاب 
حضرت نقل کرده اند که رسول خداصلی الله علیه واله بارها فرمود: 


«علی یر ا تن ک ۳۷ ققَدٌ کفر»؛(2) 
«علی علیه السلام بهترین انسان و بشر است. هر که قبول نکند, کافر 


است». 

«عَلی خَیژ البشَرِ لا یشک فیه الا کافژ»(5) 

«علی بهترین انسان است که غير از کافر کسی در او شک ندارد». 

7 حیر الحَلّقِ 

بهنرین و برترین مردم. 

امام علی علیه السلام بعد از رتبه رسول خداصلی الله علیه ونر ریز 
شخصیت عالم است, چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: 
«حیر الحَلْق بَغدی وَسَيدهم آخی هذا وَو |ٍمام کل" مُسلم»؛(6) 


«بهترین خلق بعد از من و آقای آنان, اين برادرم (علی) است. او که امام 
همه مسلمانان است». 


ص :00 


1- 611. سوره بینه, آیه 7. 

2 612. بحارالانوار, ج 35, ص 345. 

3- 613. بحارالانوار. جح 35 ص 345. 

4 614. جامع الاحادیث, ج 14, ص 238 کنز العمال, جح 11, ص 625. 

5- 615. بحارالانواره ج 26 ص 306؛ عیون اخبار الرضا, ج 2. ص 59؛ نهج 
الحق, ص 395؛ کشف الیقین,. ص 291؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 
7 

6- 616. بحارالانوار. جح 36 ص 253. 


همچنین در زیارت مطلقه آن حضرت آمده: 
لا ر ر 3 9 ۳ ۳ ۳ ِ 9 ۳ " 
«أللَهْمٌ ضَل علی آمیر المْوّمنین عَبّدک وخیرٍ خلقک بَعَد تبیک»(1) 


«خدایا درود فرست بر امیرمومنان که عبد تو و برترین خلق بعد از رسول 
توست». 


8 یر الجال 

بهترین مردان و مردمان. 

بیان پیامبر اکرم صلی الله علیه واله است که فرمود: 

«حَیرٌ رجالکم عَلی بِنْ آنی طالب»:(2) 

«بهترین مردان شما علی علیه السلام است». 

9 یر من الکسَن و الَخْسَین 

حضرت در بیانی فرمود: 

«ألَحَسَن و الَحسَین سیدا شباب آهل الجَتّه اهنا خی منهما»؛(3) 


«حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشت هستند و پدرشان بهنر ات ان 


دو است». 
0 خیز من خلت الشول 


بهترین جانشین و یادگار پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله. بهترین کسی که 
پیامتر اکرق صلی الله علیه و نمشد از خوو‌ ناف کذاشته است. این ان 
شمان قارسن تفل.صن کند کم‌رسول خداضلی الله,عایم راله فرجود؛ 


"۳ دی سیف رب ِ 1 
«ان آخی ووزیری وخیر مَن اخلف بعدی علی بن آبی طالب»؛(4) 


«همانا برادر و وزیرمن و بهترین کسی که بعداز خود به یادگار می گذارم 
علی بن ابی طالب است». 


1 خزه مق خباوه النْقَلین 


اشاره دارد به اينکه عبادت علی علیه السلام از عبادت ثقلین (تمامی انس 
و جنْ) بالاتر و برتر است. چنان که پیامبرصلی الله علیه واله در ماجرای 
جنگ خندق, هنگام ضربت شمشیر علی علیه السلام به فرق عمرو بن 
عیذهدر در شان عمل آن حضرت فر مود 


سوب علی خی من عباده الثقَلین» 9 


«هرآینه ضربت علی علیه السلام در جنگ خندق. بهتر و برتر از تمام 
عبادات جن و انس است». 


2 یر الْمَولود 
بهترین مولود. 


جاپر انصاری گوید: از رسول خداصلی الله علیه وآله درباره میلاد 
اترالم سای اس مان کروهی ما یه 


«آه آم! لق؟ شاکتی عْن خیر وود 24 بعدی لی سنه العسیح. ان ال 
تبارک وَتعالی خَلَقنی وعلیا من تور 1 قبل أُ ن حَلقَ الحلق یحمس شاخ 
آلف عام» :(6) 


«آم, آم! از بهترین مولودی پرسیدی که بعد از من بر سئت مسیح 
شده است. خداوند من و علی را از نور واحد خلق کرده, 1 
یل از انکه‌دیگ ان را خلق کند»: 


3 حَیرّ التّاس 
رسول خداصلی الله علیه وآله درباره امام فلی. انه السلام فر موده: 
ص :09 


1- 617. بحارالانوار, ج 97, ص 293؛ من لایحضره الفقیه, ج 2 ص 587؛ 
مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه امیرالمومنین. 

2 0..موسوعة آمام علن علیه السلام ج 8: ض 114 

3- 619 موسوعه امام رشن علیه السلام ۳ 9 ص‌ 74. 

4 620. بحارالانوار ج 38, ص 12؛ کشف الفقه, ج 1, ص 156. 

5- 621. بحارالانوار, ج 39, ص 2. 


622-6 بخارالانوار ع 15ض 316 الیقین».صن 4485 روضه الوا عظیرن: اج 
77 


«ِن علی بُن آبی طالب خیژ الثاس»:(1) 
«علی بن ابی طالب بهترین مردم است». 
4 تخیر الَوَصبینَ 

بهترین جانشینان. 


ملائکه و فرشتگان الهی در شب معراج. درباره امیرمقمنان علیه السلام به 
تاضیر ارم ضلی الاه غیت له کش 


0 تن 1 
«مَحمَذ خايمٌ الثبیین وعَلی خَیر الوصیین»:(2) 


«محمّدصلی الله علیه واله خاتم پیامبران. و علی علیه السلام بهترین 
جانشینان است». 


فژصول خحاصلی اللهغلیه وال رها این وان زا فرمونه کف #علن 
حَیر الوصیین».(3) 


5 خیرم اللّه 
بر کزسدم و اشغاب شده خما: 


ردول خداصای اللق علیه وال حربان سفر معر ار قرف فرهده ۲ ره 


۱ ۰ ۳ 1 س‌ 9 
«ها من مَوَضع فیه مَکنوبْ: مَحَمَدٌ سول الله الا وفیه مَکنوبٌ: علی خيره 


اللو»(24) . 


«در هیچ جایی ندیدم که نوشته شده باشد محمد رسول الله, مگر اينکه 
دیدم در کنار ان نوشته شده است: علی خیره الله». 


امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 
«السّلام عَلیک یا خیره اللّه علن الحلق َجمَعین»؛(5) 
«سلام بر تو ای برگزیده خدا بر تمام خلق جهان». 


6 داتة اجه 
کر یه ی رس سای ام ما یه 
علی علیه السلام, خطاب به من فرمود: 


«یا کف و1 .هل ریت داب الجَتّه تک الطعاق وَتَشربٌ لیر ات وتمقشی فی 
الأمَواق؟ هذا اند الجتّه» ؟(6) 


«ای عمرو! آیا گرداننده بهشت را دیده ای که غذا بخورد و نوشیدنی بنوشد 
و در بازارها راه برود؟ این آقا همان گرداننده بهشت است». 

7 الذاعی ای ال 

مردم را به سوی خدا| فرا می خواند و به دین خدا دعوت می کند. 
پیامبرصلی الله علیه وآله راجع به امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

«اِنّ عَلیاً باب الْهُدی بَعُدٍی والاعی الی رَبُی»؛(7) 

«همانا علی علیه السلام بعد از من باب هدایت و دعوت گر به سوی 
پروردگارم می باشد». 

در رتست ا ریت اوه استه 

«لْْمَ صَل عَلی ولیک وأخی تییک ووزیره... والاعی ٍلی شریقیه»؛(8) 


«خدایا درود فرست بر ولی خودت که برادر و وزیر پیامبرت ودعوت گر به 
شریعت اوست». 


ص90۰ 


ای س هی ام ررض ال اس اد 
۱62 جامم سای 1 2 ررض 9112 الا الک سم نع 669 
2 4 بحارالانواره ج 18, ص 354. 

ون را رصق نیت ار 
ص‌‌ 9 ماأئه منقبه,ء ص 57؛ قصص راوندی, ص‌ 3 کشف الغمه, ج 1 
ص 343. 

4 626. بحارالانواره ج 36, ص 314. 


ی و ]هچ ان سای 
امیرالموّمنین علیه السلام. 

اه الاحا مرت هب موم رس ان ی رو 
اقا ۱ 0 

اه ال ام رو له هی 

ف س دانسا ی 20 ما ور سس وود 
ال ار ای تا سا ای ای و لاه 
9[ 


8 دان به الََلائْکَة 

فرشتگان الهی به او اعتقاد دارند. 

همچنین مراجعه شود به: اثباغة فضیلَهٌ [ 147] 
9 «مَه دم الَرشول 

خونش از خون پیامبرصلی الله علیه وآله است. 


امام علی علیه السلام با پیامبر خداصلی الله علیه وآله همخون هستند, این 
عم اس تراسا اه ار ای ماما 
علیه السلام فرموده است: 


«آنت آخی ووصیی ووارنی, لَحْمَک من لجمی وَدَمَک من دمی»؛(1) 

«تو برادر, وصی و وارت من هستی, گوشت تو از گوشت من و خون تو از 
خون من است». 

0 اللدیانْ 

ای اسان الصا مار فا ای و امعم انیت 
از انس بن مالک نقل شده است که رسول خداصلی الله علیه واله فر مود: 


«ذا کان یوم یامه نادی مناد: یا علی یا ولی! یا سَیذٌ! یا صایژ! با تیا! با 
والی! يا هایی! با راهذ! با طیت! با طاه !و آلت وشیقل الی اجه بفیر 
چساب»؛(2) 


تفافتکاعیت که قیامت فرا برسد منادی ند| می کند: ای تاه دز ای ولی؛ ای 
خودت و شیعیانت بدون حساب وارد بهشت شوید». 


1 بان الین 


کسی که قاضی دین است و پاداش و کیفر خوب و بدی را می دهد. از 


ونتتو بخ ای الم غلیه واله از خافب خوای‌عالی رنه هه 


‌ 


«علی بنْ آبی طالب حجّتی عَلی خَلقی ودَیانْ دینی»*(3) 

«علی بن ابی طالب حجّت من بر خلق است و نیز قاضی دین من است». 
در زیارت مربوط به آن حضرت آمده است: 

«ودیا الدّین بعدلِک»؛(4) 

«او جزا دهنده و قاضی دین است که به عدل تو قضاوت می کند». 

2 تیان هذه ال 

اماش دق غلمه ااسلام تقل من و رصول اکیم .صلی الا الم هم 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

«یا علی! آئت دیا هذه اه وَالْمْتوی جسایهم»؛(5) 


«ای علی! تو حسابرس و قاضی و حاکم این امّت و متولی و مسوول 
حساب و کتاب انان می باشی». 


عبارت «علی ان هم اوه را اهل شتا بر در کتتب خهد نقل کردم آند. 
(6) 


وود الفين مغ ۶" 
ص91۰ 


1- 631. بحارالانوار. ج 99 ص 106 اقبال الاعمال. ص 296: امالی 
صدوق. ص 269؛ کمال الدین, ج 1, ص 241. کنز العمال, ج 11, ص 607. 
2 ۰.632 مائه منقبهء ص 83؛ الصراط المستقیم, ج 1. ص 282؛ مشارق 
انوار الیقین. ص 91. 

3- 633. بحارالانوار. ج 36, ص 244. 

4 634. بحارالانوار, ج 97, ص 271 مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالموّمنین علیه السلام. 

5- 635. بحارالانوار, جح 24, ص 272. 

6- 636. بحارالانوار. ج 28 ص 368. 


«لا یزال الدّینْ قع عَلی" وعلِی معَه حنی بردا علّی الحَوّض»(1) 

«پیوسته دین با علی و علی با دین است تا این که هر دو در نزد حوض کوثر 
به نزد من ایند». 

4 یه سالِمٌ 

در آخرین جمعه ماه شعبان, رسول خداصلی الله علیه وآله در خطبه اش 
فضایل ماه رمضان را بیان می کرد. امام علی علیه السلام سوال کرد: 
خودداری از گناه. پیامبر همان طور که به لت نگاه می کرد, گریه اش 
ماه مشغول نماز هستی و شقی ترین فرد از اولین و آخرین «قَصَرَبک 
صَدبة علی قرّنک فخضب منها لعیتی»؛ با نز شمشیر خود بر فرق و پیشانی تو 
ضربتی می زندکه محاسن و ریش تو از خون فرق سرت خضاب و ر 

می شود». 


امام علی علیه السلام پر سید. 

«یا سول اللّه! وذِک فی سلاقه من دینی؟»؛ 
«آیا در آن هنگام دين من سالم است؟» 
حضرت فرمود: «فی سلامه من دبنک»؛ 
«آری دین تو سالم است». 


«مَنْ قتلک قَقَد قَقَد قتلنی وم 0 بعصَک فقد ۱ نی وم اش فعد :لیگ 
منی کتفسی ...»»(2) 


کرده و هر که به تو دشنام دهد مرا دشنام داده است». 


5 الذایَد 


دفاع از چیزی و طرد و راندن اجنبی از آن. در فرازی از زیارت مطلقه ان 
حضرت امده: 


«ألسلامٌ عَلیک یا ذایدا عَن الحَوّض آغداء اللو»؛(3) 
و ۳ ۳ آقانی کی نان خدا| را از حوض کوثر دور می کنی». 


فان ای کرش که اش سای لاه اند اه به 
ام سلمه فرمود: 


«أسمَعی واشهدی هذا علی ین آبی طالب وصیی وحلیفتی من بعدی 
۳ 9 2 
وقاضی عداتی والذایذ عَن حَوَضی»:(4) 


«ای ام سلمه! بشنو و شاهد باش که این علی جانشین و خلیفه بعد از من 
است که وعده های مرا انجام می دهد و از حوض من دفاع می کند». 


6 الذاَبٍ 


کسی که از خانواده و قوم خود به لب سختی دفاع و بددرٌ یشتیبانی می کند, لقبی 
اشت هر سل داصای مخت واه رای اهاه یاه تا رنه ار 
برده؛ از جمله در روز فتح خیبر به ایشان فرمود: 


ص :92 


1- 637. موسوعه امام ۹ علیه السلام, 0 2 ص‌‌ 7 

سشارالاوا ی تض ۹100 عون اخبار یضار دض 9 
شتاتل, اتشعه .10ص 93 رمضهاله اعظن: ع رصن 345 امالی 
عون 9 افتال الاعمال ی ر 

3- 639. بحارالانوار, ج 97, ص 324. 

4 0 هار الاد ار 22ص 221 معاتن الاخارد خن 0 2 مد آخیه 
ج 6, ص 323؛ مختصر تاریخ دمشق, ج 5, ص ۰04 المستدرک علی 
الصحیحین, ج 3, ص 130؛ جامع الاحادیث, ج 20, ص 368. 


«أیت الاخذُ بستتی و ار عن ملّنِی» () 


لس پ 
«ای علی! تو سنئت مرا اخذ و نگه داری می کنی و از دین و ملت من دفاء 
می نمایی». 


و امام هادی علیه السلام نیز در زیارت روز عید غدیر به آن حضرت خطاب 
می کند: 

توایت ولی االه واه کنو له والدات ع رینه ۱2۳ 

«تو ولی خد | و برادر رسول خدایی و از دین او دفاع می نمایی». 

7 ال ایند 

فردی که با دشمنان خشن و سخت بوده و بسیار غیرتمند است. 

همچنین مراجعه شود به: البَطل الجَسْور [281] 

8 خر الرَسول 

کنخیته. و اشیره پیامبرضلی الله علیه: و اله, 


کت تسا کا ی لت عه اه هس ار ات علی. اه اسلا 
علاقه شدیدی به وی داشت و حتی به مادرش می فرمود: > گهواره او را 
نزدیک رختخواب من بگذار. و در تربیت و شست و شوی او کمک می کرد, 
موقع خواب ب او را تکان می داد و بر سینه خود می گذاشت و می فرمود: 


«هذا آخی وَوَليي وناصری وضفیی وَدْخْرٍی وکهّفی وَظهّرٍی وَظهیری وَوصیی 
وروح خْ کریمتی اش علی وصییتی حلیفتی» 31 


«أین؛ برادر, ولی و ناصر من است, او برگزیده و ذخیره و پناه و پشتیبان 
من است, او جانشین و همسر دخترم می باشد, او امانت دار وصیتم و 
خلیفه من است». 


9 درّية البی" فی ضلیه 


امام صادی عانه اتسا تساه اه انم ای تسا 


7 ۸ 7 


«اِلْ ال تعالی جقل دُرّية کل تبی فی ضلیه, وَجَعل درّیتی فی ضْلب عَلی" 
بن آبی طالب مَعّ فاطِمَة ابتتی»(4) 


«خداوند متعال ذریه هر پیامبری را در ضلب خودش قرار داد و ذریه مرا در 
ت ‏ اس ای مر هی 


0 زک علی عبادة 
یادآوری نام و یاد او, یات دا نف خترراب.فی. ایند 
ابن عباس نقل کرده که رسول خداصلی الله عکلية وال فرمود: 


۳ 1 يچ  _‏ ۱ تسود سس تس و ات ‌ بو و وگ ِ 
«زِکرٌ الله عَروجّل عبادة وذکری عبادة وَذکر علی عبادة وَذِکر الائْمه من 
ولدو عبادف»»(ظ) 


«ذکر خدای متعال عبادت است., ذکر من عبادت است., ذکر علی علیه 
السلام عبادت است و ذکر امامان از فرزندان وی نیز عبادت است». 


از ام نضر پاسرصلی الله ای ماش اس عصت لن: شنم است: 
(6) 


ص :3 9 


1- 641. بحارالانوار. ج 28, ص <45. 

2 642. بحارالانوار. ج 97 ص 393؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. 

3- 643. بحارالانوار, ج 35, ص 9؛ کشف الیقین؛ ص 6۵7؛ نهح الحق, ص‌‌ 
2 

4 644. بحارالانوار. ج 23, ص 144؛ کشف الفغمه, ج 1, 53ظ؛ کشف 
الیقین. ص 20 الفضائل. ص 154. کنز العمال, ج 11, ص 0۵01. 

5 645 بحارالانوار, 3 0د, ص‌ 370 الاختصاص, ص‌ 223 

6 646. مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 202؛ العمده, ص 365؛ کشف 
الیقین. ص 449. کنز العمال, جح 11, ص 0۵01. 


1 و الْمَرْتین 


ذوالقرنین لقب عیواد بن ضخاک بن معد» یکی از مقمنان و صالحان و 
۹۳ ژوز کار بوده؛ ولی پیامبر نبود.(1) 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرموده است: 


دی غلی! آلت تذیژ أمیی وآلت تبها وآلت صاجث حوضی وآئت ساقیها 
ات پا ۹ ذوقَرتیها» ۳4۵ 


«ای علی! تو انذاردهنده امّت من, تو پرورش دهنده امّت من, تو صاحب 
حوض کوثر و ساقی ان و تو ای علی! ذوالقرنین این امّت هستی». 


فرق آن جناب ضربت خورده: یکی روز خندق و یکی شب نوزدهم ماه 


ویر گفته. شنده کون دارای. شمتیر دو. لب نوفده انسست. یا آينکه خر آن 
سیطره و تسلط دارد. 

2 دو قَرّتی لته 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: 

«یا علی! ان لک کثراً (بینٌ) فی الْجتّه وأئت دوقزتیها»؛(3) 


«ای علی ! برای تو در بهشت,؛ خانه و گنجی است و نو ذوالقرنین ان و 
صاحب دو طرف ان هستی». 

3 رس الین 

کار سارت نب کید اد سل ای اه عنم الم کر موه 


ایشان, جریان شب ولادت را توضیح دادند که به ابوطالب چنین تبریک گفته 


شد 
«هو امامْ المَتّفنَ وَناصر الدین وقامعٌ المْشرکین وعیظ المنافقین ون 


العابدین ووصی سول رب " العالمين, أامامٌ هدی وَتَجْمْ لا ومصباخ دَجی 


وَمَبیدٌ السرک وَالسْبَهاتِ, وَهَو تفس البقین وَرأس الدّین»(4) 


«او پیشوای پرهیزکاران و یاری دهنده دین خدا است. او درهم کوبنده 
مشرکان و به خشم آورنده منافقان است. او ژزینت عبادت کتند ان و 
جانشین رسول پروردگار جهانیان, امام هدایت, ستاره ای برجسته, چراغ 


است». 

4 ا 3 عَلّیه زاهة" 

از رسول خداصلی الله علیه واله نقل شده که فرمود: 

«ألَمْخالف لعلی" : بتعدی کافز, والساک یه مُشرک مغادر, والْفَجت له مد 


علره 


صادق. واْبْفض له قنافقّ, والْحارث له مارِق. والّادٌ عَلبه 
وَالمَفْتَفی لأتره لاجق»:(5) 


قفز که نفد از سم باعل مخالفت کند کافر آسته فر کی آمشک, گنه 


مشرک خائن است, دوستدار او مومن واقعی؛ و دشمن او منافق است. 
هرکه با 


ص :94 


1- 647. بحارالانوار ج 10, ص 124؛ و ج 12, ص 36؛ اصول کافی, ج 1, 
ص 296. 

2 648. بحارالانوار, ج 37 ص 312. 

3- 649. بحارالانوار, جح 39, ص 41 معانی الاخبار ص 205؛ العمده, ص 
5. المستدرک علی الصحیحين, ج 13, ص 133؛ مسند احمد, ج 3, ص 
8 المعجم الاوسط, ج 1, ص 209. 

4 650. بحارالانوار ج 35, ص 62؛ مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 287؛ 
روضه الواعظین, ج 1, ص 79. 

5- 651. بحارالانوار ج 27ص 226؛ مشارق انوارالیقین ص 897. 


او جنگ کند از دین خارج شده. هرکه حکم او را رد کند نابود می شود. و 
هر که پیروی او نماید, به حقیقت ملحق شده است». 


5 راغی الاک 


دار ان سس نج رات رات سس 


سرا ی ام اس ره سای رما خواصای اه یهام 
من فرمود: 


ِ 3 3 و رم 1 7 
«یا عَلی! آتا لت راعیا هذه الأْنّه قَلَعن اللَغْ مَن صل عنا»(1) 


گمراه شود لعنت خدا بر او باد». 


6 راید الَهُدی 


علامت و پرجم هدایت. رایه از ریت به معنای دیدن؛ یعنی علافتین که 
دیگران او را ببینند و به او اقتدا کنند تا هدایت شوند. 


ار ایض سای له غلیه .له ی فرحایده اه ان در نش ام اج 
اون امت الم ده عنم اتتطای فرفنه 


«علی رای الَهُدی وامام الَبرار وقاتل الْفّْارٍ»؛(2) 

«علی علیه السلام پرچم هدایت و پیشوای نیکان و کشنده فاجران است». 
7 الدتّانی 

خواشتاس سکس کوسه که دای فعالی را ناد رت فی کید 

گفته شده: ربانی را هنگامی به کار می برند که بخواهند علم خداشناسی 
را به کسی اختصاص دهند. ربانی؛ یعنی کسی که تمشک شدید به دین خدا 


و طاعت او دارد. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرموده است: 


و 


«علی ربانی هذو الامّه»»(3) 
«علی بالاترین خداشناس این ات است». 
8 رثن الأرْضٍ 


پرورش دهنده زمین. رسول خداصلی الله علیه واله در مورد امام علی 
علیه السام فرعود: 


۱ س‌ 9 ی 72 ۶٩۰‏ ۰ ت ِ 
«لا یرتاب فیه الا مُشرک. وَهو رب الأرَض وسکنها وَکلمَة الموی :(4) 


«در مورد فضایل عف علیه السلام, کستن جز مشرک شی نمی کند, او 
پرورش دهنده ساکنان زمین است., و او کلمه تقوی است ». 


409 دا ال القَهْم 

خداوند لباس و ردای فهم و دانش را بر او پوشانده است. 
همچنین مراجعه شود به: ائباغة فَضیلهة [ 147] 

0 رز الا 


زر بخ و بابه: و استه‌انه و خبزی. است. که اشیا را با ان به زمین: هی 
چسبانند و میخکوب می کنند. 


ص95۰ 


1- 652. بحارالانوار, جح 36, ص 6 معانی الاخبار. ص 118. 

2 653. بحارالانوار. ج 18 ص 392؛ امالی صدوق. ص <565. حلیه 
الاولیاء, جح 1 ص 67؛ فیض القدیر. ج 3 ص 60؛ مختصر تاریخ دمشق, ج 
5 ص 397. 

3- 654. بحارالانوار ج 40 ص 160؛ مناقب آل ابی طالب. ج 2 ص 46. 
4- 655. مشارق انوار الیقین. ص 7<ظ3. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرموده است: 


ات وَاحَد عیشر ِ من دی وت پا علی! رل ر الأرض(1) تِ آغنی آَوتارژها 


وجبالها نا أوتَة ار لَضْ آن تسیخ باهْلها, قاذا دَهَبٍ الاثناعشَر من وَلدٍی 
ساخت الاصه" بأهلها ول ینظژوا»؛(2) 


«من و یازده نفر از فرزندان من و تو ای علی! پایه و میخ های زمین 
هستیم؛ لذا به سبب ماست که خدا زمین را میخکوب و محکم نموده است 
تا اهل ان نابود نشوند. پس هر گاه این دوازده نفر از فرزندان من برونده 
زمین اهلش را نابود می کند و به کسی هم مهلت داده نمی شود». 


1 رضاة کم 


شام اس ای هخا اس رو رتخا زز 
به من فرمود: سلام مرا به علی برسان و به او بگو: 


«ٍنّ عَصَبَه عز ورضاخ خکم»:(3) 

«همانا خشم و غضب او سخت و گران است و رضایت او همان حکم 
خداست». 

2 رفيق الَسُول 

رفیق از رفق و مدارا و همراهی, در دنیا و آخرت هميشه همراه رسول 


هت ها 
التام اشت: 


تاهیر کم خی ال علیمد له س‌حصوت ی لیس ایام زر رود 


«پا علی! آنت مّهی فی قضری فی الْجَتّه ‏ مَعّ فاطمه بنتی, وهی رَوجتّک فی 
الجَنْ والاخره وأنّت رفیقی» (4) 

«ای علی! تو در بهشت در قصر من و همراه من» و همراه دخترم فاطمه 
هستی, او در دنیا و اخرت همسر توست و تو رفیق و همراه من هستی». 
همچنین مراجعه شود به: جُتَه الرَسُول [304] 

413 رکُنْ ال 


رکن؛ پشتیبان, پایه و اساس هر چیزی. 
وس ای اه الم نم یکی نی زوا ور 


«یا علی! نت دَیان هذه لته وَالْْتَوَلی حسابهم وت رکن ال الاعظم یو 
القیامه» رصا 


«ای علی! تو قاضی این اقّت هستی که حساب امّت را رسیدگی می کنی 
تو از ارکان بزرگ الهی در روز قیامت هستی». 

4 رک الا 

تلاصا دعس الم وتو ابا کی له ای ری 
«وفو وژ الأرْض وَرکنها»:(6) 

«علی علیه السلام نور و پشتوانه زمین است». 

5 الرکنْ الاب 

ناس رای نی ایس انس اس اه اامار تیوه 


«یا علی! نت 7 عَلَمْ اللّه : بدی ابر فی الأْرْضٍ وت ت الرَکن کب فی 
القیامقه» (7) 


در روز قیامت نیز رکن اکبر خدا می باشی». 


ص :96 


1- 656. در برخی منابع «زلژ» آمده است: کافی, ج 1, ص 534. 

2 657. بحارالانوار ج 36.ص 259. عمدهالقاری ج 24ص 334. 

3- 658. بحارالانوار ج 24, ص 324؛ تأویل الایات. ص 604. 

و65 بحارالانوار ج 36, ص 72؛ تفسیر فرات, ص 226. جامع 
الاحادیت, ج 31, ص 157. 

5- 660. بحارالانوار ج 24ص 272؛ مشارق انوارالیقین ص 335. 

6- 661. بحارالانوار, ج 23 ص 320؛ تأویل الایات. ص 663. 

7 662. بحارالانوار. ج 22 ص 147. 


6 رن الایمان 

حضرت در بیانی فرمود: 

«یا علی! أنّت رْکُنْ الزیمان وَعَمَوذ الذین»؛ 

«ای علی! تو رکن مهم ایمان و پایه خیمه دین هستی». 
7 ریخ اللّه 

نیزه و تیر غیب خدای تعالی. 

همچنین مراجعه شود به: لامامٌ الَأرْهَرُ [207] 

98 رُوحة روخ الرّسَول 


روح و جانش, همان روح و جان رسول خداصلی الله علیه وآله است. و این 
از جمله فضابل ویژه امام علی علیه السلام است. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله درباره امیرمومنان علیه السلام فرمود: 
«یا علی! روخک من ژوجی»(1) 

«ای علی! روح و جان تو از روح و جان من است». 

9 الراهِد 

نسبت به دنیا و امور مادّی آن بسیار بی اعتنا و بی علاقه باشد. 
همچنین مراجعه شود به: الدْیانْ [390] 

0 روخ اّته لول 


غلی: غلیه السلام همهر بکانه وت .و باد کان رصول خداصلی ال غلیه وال 
فتاه اخست ات ان که تام هی اس وال نو 


«علی من وانا فن علی ‏ وفو رف ابشی»12۳ 


«علی علیه السلام از من است و من از علی علیه السلام هستم و او 
همسر دخترم می باشد». 


در زبارت نه: آن خض رت لام ای دهیم؛ 

ِ _ 

«السْلامْ علی آخی رشول الله وَابّن عَمّه وَرَوح ابتته»»(3) 
«سلام بر برادر رسول خدا| و پسرعمویش و همسر دخترش». 
41 رقه رد آیوت 


زهد و بی اعتنایی امام علی علیه السلام به دنیاء مانند زهد حضرت ایوب 
علیه السلام است. 


همچنین مراجعه شود به: بَهَجِنَهٌ بهَجَةه جَه سْلیمان [291] 
2 رَهرة الْجَتَه 


درخشنده و نورافشان. بهشت روشنایی خود را از نور جمال علی علیه 
استاممی ان مرول راصلیلاه ع ان فرحهه: 


«علی یژهر له الْجتّه کگوگب الصْبَح هل الدّلیا»؛(2) 


اهل دنیا». 


3 زیتة الْمَجالس 

از عايشه نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: 
«رَیئوا مَجالِسَکُم بذکر عَلی"»:(5) 

«مجالس خود را به ذکر علی علیه السلام زینت بخشید». 

ص :97 


1- 663. بحارالانوار, ج 23, ص 126؛ مشکاه الانوار, ص 80؛ کمال الدین, 
ص22 


ی اه ال رس وان 
هش 

لک افیف ای تیه 
0 را ارو ی 200 کشت لیف هر 0 شا 
ا ایض 00 


4 ز بتة الَمَحافل 


در هر مجلسی و محفلی باشد با ذکری از او شود زینت آن محفل خواهد 


بود. 

همچنین مراجعه شود به: حَصْث البلاد [362] 

5 رَیتة اللّه بالرقد 

رون سای اه اس ام ومع و ام رو 


«یا عَلی! اِنّ اللّة تعالي قَذٌ یتک پزیتو لمْ رین العباد بزیته َحتّ ای اللّه 
تعالی منهاء وهی زیتة الأثرار علة ال عََوَجَل. امد فی آلذلیا»؛(1) 


«ای علی! خداوند متعال تو را به چیزی زینت داده که تاکنون کسی را به 
آن ژزینت نداده است که محبوب تر نزد خدا| باشد, و آن زینت ابرار است 


که زهد در دنیا می باشد». 
6 السّایة 


اکثر محدئان از ابن عباس نقل کرده اند که «سابق هذه الاله» 


خود حضرت نیز فرمود: 
«آتا بو سول اللّهٍ والسٌایق ای الاسلام»؛(3) 


«من نزدیک ترین فرد به رسول خدا و پیش قدم در اسلام هستم». 

7 ایو یات لول 

از جهت قرابت و نزدیکی به رسول خداصلی الله علیه واله در درجه ای 
است که هرکس به او بد بگوید یا او را دشنام دهد, گویا به پیامبر دشنام 
داده است.؛ چنان که آن حضرت فر مود: 


مه ۶ پر ۳ ِ ۳ ۳ ل 
«من سب علیا فد سببی, ومن سببی فقَد سب اللة»:(4) 


«هرکس علی علیه السلام را دشنام دهد, هرآینه مرا دشنام داده است. و 
هرکس مرا دشنام دهد, هراینه خدای تعالی را دشنام داده است». 


همچنین مراجعه شود به: دِیثة سالمٌ [3941] 


8 ساقی الْکَوَتر 
آنب رسان؛ کسی که به دیگران نوشیدنی ۵ شم ی ده 


تون رس ای الب که اه ای له اما اه 
حوض کوثر می باشد. 


از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله روایت شده که فرمود: 
«آتا وارِدکُمْ عَلی الْحَوّض وت یا علی الساقی»؛(5) 


«من بر سر حوض کوثر بر شما وارد می شوم و تو ای علی ساقی ان 
طلنمتی 6 


در تفسیر آیه شریفه «وَسَيهُمْ رَیُْمْ»(6) نیز گفته شده که مراد علی بن 
ابی طالب علیه السلام است.(7) 
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1- 668. بحارالانوار ج 39, ص 297؛ امالی طوسی, ج 181؛ موسوعه 
امام علی, ج 9, ص 160: کشف الفمه, جح 1, ص 170. کنز العمال, ج 11, 
ص 626؛ جامع الاحادیت, ج 8, ص 66. 

2 669. بحارالانوار ج 38, ص 228؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2. ص 5؛ 
نهج الحق, ص 181؛ شواهدالتنزیل ج 2, ص 291. 

3- 670. غرر الحکم. حدیث 3754. 

4 671. سنن نسائی, ج 5, ص 133 کنز العمال, ج 11, ص 602؛ اتحاف 
الخیره, ج 7, ص 202. 

5- 672. بحارالانوار, ج 36, ص 270؛ مناقب آل ابی طالب, ج 1. ص 152 
و 292؛ الصراط المستقیم, ج 2 ص 150 العدد القویه ص 88؛ الطرائثف 
ج 1 ص 173 مائهمنقبه ص 23. 

6- 673. سوره انسان, آیه ۳ 


7- 674. بحارالانوار جح 39, ص 212؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2. ص 
162. 


9 تنایخ الوگی 


فطايق خذیت متوانری که در بسیاری از کتب خدیتی آمدم» رسول خداصلی 
الله غلیه واله: کر حربان اعاء شود وی کد آفترمو‌ضان علنه السلام تیر: در 
کنار ایشان حضور داشت, فرمود: 


سك 3 3 لا عس رز م2 و ۳ 
«انک تری ما آری وَتسْمَعٌ ما أسْمَخٌ الا آنک لست بتبی ولکنک لوزیژ وانک 
لعلی حیرٍ»:(1) 


«آنچه من می بینم تو هم می بینی و هر چه من می شنوم تو هم می 
شنوی, : نو فقط پیامبر نیستی, لکن وزیر پیامبری و تو بر مسیر خیر و طریق 
سعادت قرار داری». 


0 سبیل الجَتّه 


راه رسیدن به بهشت, در پیروی از علی علیه السلام است. پیامبر خداصلی 
اللة علیه واله به امام:علی علیه السلام فرموهه: 


قبا غلی! ای لبیل الحتم. قراية الدی وعلم: العق وامام من امن بن 


ود تولانی» 121 


«ای علی! همانا تو راه بهشت و پرچم هدایت و نشانه حقّ هستی, تو امام 
مومنان به من و ولی هر کسی می باشی که ولایت مرا قبول دارد». 


1 سره سر الرسول 
رت لخد اضلی اللت غلیه و له به آمام علن غلبه السلام فر فده 
«ان ِ حژبک حژبی وتا مک نات ون سک سرّی وغلانیتک غلانیتی»»(3) 


«ای علی! جنگ جنگ تو جنگ من است و صلح تو صلح من می باشد, راز و سر 
راو وس من ات و اسکایه اسکار هن ات 


2 سفيتة الجاه 


کات وت رس ای للم اه وله تام ام 
قلی علنه السلام فرمود: 


3 مج 5 س‌ 9 ِ 
«مَن آحتٍ آن یکت سفیتهالتّجاه قلیوال عَلیاً بَعی»(4) 


«هر که دوست دارد بر کشتی نجات سوار شود باید ولایت علی را بعد از 
من بپذیرد». 


رای گر رسول خداصلی الله علض ال هر چم 


«کل" یه صذیق ( وفارژوق. صذیق هذه ال فا وفها که بن 0 طالب. 
ان عَلیاً سَفیتة تجاتها وبات جطتها»:(5) 


«برای هر امتی صدیق و فاروقی است و صدیق و فاروق اين امّت علی بن 
ابی طالب است. همأنا علی کشتی نجات و درگاه مغفرت است». 


کون اس امس له الساام تبر ره 


۳1 1 ۰ و ‌ - ‌ِ ۳ 9 ِ- کی 
«آتا باب المقام... سَفيتَة النّجاو, مَنْ رَکبها تجی وَمَن تخلف عنها غرق»؛ 
(6) 


«من باب المقام و کشتی نجات هستم که هر که بر آن سوار شود نجات 
می یابد و هر که از ان تخلف کند غرق می شود». 


ص :99 


1- 675. نهج البلاغه, خطبه 192؛ مشارق انوار الیقین, ص 52. 

2 676. موسوعه امام قلی علیه السلام ۳ 2 ص‌‌ 192 

3- 677. امالی صدوق, مجلس 21, حدیث 1. 

4 678. کمال الدین, ج 1 ص 260؛ عیون اخبار الرضاء ج 1. ص 292؛ 
کشف الفقّه, ج 2, ص 295. 

5 679. بحارالانوار, ج 38. ص 112؛ عیون اخبار الرضاء ج 2 ص 13 
6- 680. مناقب آل ابی طالب, ج 2, ص 118. 


«أَسْهّد تک والْْمَه من ودک سفیتة الّجاه وَدَعايمْ الوناد»:(1) 


«گواهی می دهم که تو و امامان از فرزندان تو کشتی نجات و پایه های 
محکم دین هستید». 


9 تساخخ ام آزاد 


سلم به معنای سلامت و سازش است؛ صلح و سازش امام علی علیه 
ااف ها اه ایا ای اس 


همچنین مراجعه شود به: باه قَریِضَ4 اللٍ [146] 

3 اجه باق اتقو 

۱ ۰ص ۱ 
داشته باشد, گویا با پیامبرصلی الله علیه واله سازش نموده 9 و این را 


رسول خداصلی الله علیه وله بارها فرموده و موافق و مخالف نیز نقل 
کرده اند: 


«یا علی! حَژبک خر نف فانک سلمی 12 

«ای علی! جنگ تو جنگ من است و سازش تو سازش من است». 
5 سوط غذاب ال 

او چوب و شلاق خدای تعالی بر گردن مشرکان و ظالمان است. 
همچنین مراجعه شود به: بط ال [280] 

6 السّید 

آقا و سرور و بزرگ هر قوم و جمعیت. 

همچنین مراجعه شود به: الدْیانْ [390] 

7 ید | افت ی 


بزرگ و سرور در روز قیامت. 


ول دا صلی لاه ه را این ای اند الوا موم اس 
«قوالله! اه سید فی الئیا 5 سید فی الاخرو»(3) 

«به خدا قسم! علی علیه السلام آقای در دنیا و آقای در آخرت است». 
و در جای دیگر, خطاب به ایشان فرمود: 

«أَیت سید فی الئیا 5 سید فی الاجرو» 42(۰) 

«تو در دنیا و آخرت سرور و بزرگ هستی». 

8 سید الأَصیاء 

آقا و بزرگ جانشینان. 

انن. افت. مه فسنیین است که رستا. صعاصلی. لام علیه نالم عراعج 
امیرمومنان بیان فرموده است: 

«آتا سَیذ الائّییاء وَأئت سید الأَوْصیاءع»؛(5) 

«من آقا و سرور پیامبران هستم و تو نیز سرور جانشینان». 


پیامبرصلی الله علیه واله نیز هیچ گاه از جانب خود چیزی نمی گوید و 
هرچه می فرماید از جانب خدا است. این مطلب را نیز جبرئیل از جانب 
خدا ابلاغ نمود: 


«یا مُحتّذ! | ال جعلک سید الالییاء وَجِعَلَّ با هید الأَوصیاء»؛(6) 
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1- 681. بحارالانوار, جح 97 ص 342. 

2 682. مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 217؛ کنز الفوائد, ج 2 ص 178؛ 
3- 683. بحارالانوار ج 34, ص 99؛ مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 319. 
4 684. مناقب آل ابی طالب. ج 3. ص 13 العمده. ص 268؛ کشف 
الیقین ص 302؛ بشاره المصطفی, ص 146. 

5 685. بحارالانوار ج 36, ص 337؛ کفایه الاثر ص 156. 


6- 686. الیقین, ص 227. 


«ای محمد! همانا خداوند تو را سید پیامبران و علی را سید اوصیاء قرار 
داده است». 
یت 


«لهُم صَل علي مَحم وال مه مَحمّد, وصَل علی کی امتدا نن عبدک 
اا تصتو سید ۳ 


«خدایا درود فرست بر محمد و آل محشّد و نیز درود فرست بر امیرمومنان 
تست 


39 سید أَهلِ لته 

سرور بهشتیان, آقا و رهبر اهل بهشت. 

ول خذاضای للم یه ها تور بای فر دی 

«یمْن ولد عَبدالمْطلب. سادخ آفْل الْجتّه: آتا وحمَرَخ وجفقر وعلی والْحسَن 
۲ والْمَفدی»:(1) 


«ما فرزندان عبدالمطلب. آقایان و سروران اهل بهشت هستیم: من و 

حمزه و جعفر و علی و حسن و حسین و مهدی علیهم السلام». 

0 سید الحَلائّق 

بزرگ و آقای همه مردمان, چنان که رسول خداصلی الله علیه وآله به 

اس ال ی یه ی وی 

«آتا سید الأَوَلِینَ والاخرین وت یا علی! سَیذ الخلایق بَفدٍی أَوّلْنا کآخرنا 

وآخزژنا کاولنا»؛(2) 

ی ی خرین هستم و تو ای علی! آقای همه خلایق بعد از من 
, اوّلين ما م وی و اخوتزن ما متل ادلی ماشنت»: 

1 سید الدْئیا 


اف اون می. ویتسا مت خر اصلن. الله لته والت تخاهی ید اساا وه 
علیه السلام کرد و فر مود: 


تک - تک 


«أنت سید فی الدیا وید فی الاخرو, من احبک فد یی ققن آخشی 
َو آحت اللّه ومن القصک فَقَ انقصیی وم آنقضنی قَق9 اتقض اللّه» (3) 


«تو در دنیا و آخرت اقانین: هر که تو را دوست بدارد مرا دوست داشته و 
هر که مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته است. هر که تو را دشمن 
بدارد مرا دشمن داشته و هرکه مرا دشمن بدارد با خدا دشمنی نموده 
است». 


2 یه تباب | اقوت 


سرور جوانان عرب. 

فاتهار یرالیه اه نحل می گنه که وه 

«صشزه آن نطو الی سبح شبات العرب فلیتطر الي علی 131 
«هر که دوست دارد به سرور جوانان عرب نگاه کند به علی نگاه کند». 


3 سی الشُهّداء 


سرور و سالار شهیدان. 
تشن عالی کید رضل خداصتی له خلیه رالد قرو 


یدجْل یک من ها الباب یر الاقصياء وَسَیذٌ الشْهداء وأوتی الثاس 
رز من الائییاء قَدحَلَ عَلی بنْ آیی طالب علیه السلام»:(5) 


ص:101 


1- 687. بحارالانوار. ج 26, ص 261؛ غیبت طوسی. ص 183؛ العمده. ص 
30 

2 688. بحارالانوار ج 57 ص 302؛ مائه منقبه, ص 18. 

3- 689. بحارالانوار, ج 39, ص 250: مناقب [ ابی طالب, ج 3 ص 13 
نهح الحق, ص 261. 

4 690. العمده, ص 357. 

5- 691. بحارالانوار. ج 38, ص 16 امالی صدوق, مجلس 37. 


«اینک بهترین اوصیا و سرور شهیدان و کسی که منزلتش از همه به 
پیامبران نزدیک تر است وارد می شود. ان گاه علی بن ابی طالب داخل 


شد». 


و امام صادق علیه السلام نیز در زیارت مخصوص 1 حضرت سلام می 
کند: 


«ألسَّلام عَلیک یا سید السهُداء» ۱ 


«سلام بر تو ای سید و بزرگ شهیدان راه خدا». 


البته پس از شهادت حسین بن علی علیهما السلام و واقعه تاریخی 
ی از با اما ی اه اسا مر ترس اه 
حمزه علیه السلام معروف بود. 


4 سید الصذیقین 
آقا و نارگ راست گویان. 


ندز گفیدة رنتول تداسلی ال غید ول به امیزسوتان علیم السلام 
نگاهی کرد و فرمود: 


«هذا] خیز لین وخبز الآخرین من أَمْلِ السماوات ول الارَضَینَ, وّهذ] 
سیذالصدیقین سید الَوَصیینَ» 2(4) 


«اين بهترین فرد اولین و آخرین از اهل آسمان ها و زمین ها و آقای 
صدیقان و جانشینان است». 


و در زیارت آن حضرت آخدم" 


«سلام بر تو ای سرور وب جانشینان و امین ۳ جهانیان و آقای 
راست گویان». 


5 سید الْعرّب 


آقا و سرور عرب. 

ال ی که تلاصا اه اه مه 
«عَلی سید العَب»(۵) 

«علی آقا و سرور عرب است». 

گفتم: مگر شما سید العرب نیستید؟ فرمود: 

«آتا سید ولد آدم وعَلی سیذ الْعب»؛(5) 


«من سرور و آقای فرزندان آدم هستم و علی علیه السلام سید و آقای 


عرب است». 

گفتم: مراد از سید چیست؟ فرمود: 

«من افْترصت طاعتّة گما افْترت طاعتی»؛(6) 

ها ی اس سس سام‌طود رات معا ات 
6 نیا الخوتی 

سرور و آقای مومنان. 

از رون دای لاه ایض وا لت وی 6 که 

«عَلی سید الْمْوْمنین»؛(7) 

«علی سرور موّمنان است». 

و در زیارت آن حضرت نیز آمده: 
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مه یا ک اسیرصای ات 2 
2 693. بحارالانوار, ج 26, ص 309. 


3- 694. بحارالانوار. ج 97 ص <28: مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. 

4 695. بحارالانوار جح 38, ص 93. تاریخ دمشق ج 42 ص 304؛ تفسیر 
رازی, جح 3. ص 430 مناقب الاسد الغالب. ج 1, ص 10؛ المواقف للایجی. 
ج 3, ص 633. 

5- ۰6۵96 المستدرک علی الصحیحين, ج 3, ص 133؛ کنزالعمال, ج 11 ص 
19 

6- 697. بحارالانوار. ج 4 ص 198؛ معانی الاخبار. ص 103. 

7- 698. اصول کافی. ج 1, ص 293. 


«للَم ۳ ۳ سیدی وموّلای ۳ یه خایم الَوَصیینَ سید 
المَوّمنین نین ».(1 


«خدایا درود فرست بر امیر مقمنان مولا و سرور من که نگین جانشینان و 
سرور مقمنان است». 


۲ 
سرور و آقای مسلمانان. 
امیرمغ‌منان علیه. السلام می فرماید: از رسضول خداضلی الله. علیه. واله ده 


ویژگی برای من بیان شده. شب و روز به داشتن هریک از آنها خوشحال 


اضتحاب کفتنه: بر ای ما بان کنند: 
حضوت سود ویو ای اه ی الم 


«یا علی! آلت الوصي وآئت الوزیژ وآئت الحَِيقة فی الأقل والمال. ولیک 
ولیی وَعَدُوّک عذواوانت سید د المسلمین من بعدی, نت آخی, وَأنت 
أَفْرَن الحَلایق ملی فی الْمَوقف, وت صاحت لوایّی فی ای و الاخرو»؛ 
(2) 


«ای ۹ نویی جانشین؛ نویی وزیر و خلیفه من از اهل و مال. , دوست بو 
دوست من است و دشمن تو دشمن من است.؛ اه 
بعد از من می باشی, تو برادر و نزدیک ترین فرد به من هستی در روز 
قیامت, تو صاحب و پرچمدار من در دنیا و اخرت هستی». 


در زیارت آن حضرت آته 

«َلسّلامْ عَلیک یا سید الفسلمین»:(3) 
«سلام بر تو ای سرور و سالار مسلمانان». 
8 سید الوَصیینَ 


سرور و آقای جانشینان. 


یر اش 


سول خاصای ی و تاه ان عخری فرعوت 


۳ 1 [ ۰ َ ۳ ۳ 3 
«یا علی! آئت سید الوَصِیين ووایث عِلّم الّییین وی الْدْیمین وَاَفْصَل 
السابقین»4(۰) 


«ای علی! تو اقای وصیان, وارث پیامبران, بهترین صدیقان و برترین فرد 
از سابقان هستی». 


در زیارت آن حضرت عرض می کنیم: 

«َلسّلام عَلیکَ یا سید الوَصیینَ»؛(5) 

«سلام بر تو ای آقای جانشینان». 

همچنین مراجعه شود به: سَیدٌ الطَْدَیقَینَ [444] 
9 سید ولد دم 

بهترین فرزند آدم علیه السلام. 
رالات بو ام مان ات تام فری 
«آئت سید ولد دم ما لا الییین وَالْمْرسَلِین»؛(6) 
«غیراز پیامبران, تو بهترین فرزند آدم هستی». 
0 سیف ال 

شمشیر خدا. 

ص:103 

1- 699. بحارالانواره ج 97, ص 329 


0 و رز 96 
اد 
6 تحار الوا قوش گور 


رتسول خفاضای الل عم له فریوه 
«علی آیة الق" ورايث الهُدی عَلی سیف اللْه»؛(1) 


«علی علیه السلام نشانه حق و پرچم هدایت و شمشیر قدرت خدای تعالی 


است». 

و در عبارت دیگر فرمود: 

«علی سیف الله علی آغدائه»(2) 

«علی علیه السلام شمشیر قدرت خدای تعالی بر گردن دشمنانش می 


باشد». 
1 سیف الرَسُول 
غلی هم ی ام است و هر یی رو خی خایم آلساام را 


تفه وس امن ات کی رشول صض ای اه یت اه وت 
شجاعت و فداکاری امیرمومنان علیه السلام, به ایشان داده است. 

همچنین مراجعه شود به: : مرخ آ مر مر الرَسول [2261] 

2 فتت نقعه الم 


رسول خداصلی الله علیه وله می فرماید: خداوند بر در بهشت فردوس, 
درختی خلق فرموده که , نز تماق بر ی های آن توشته تفندده 


«لا الة | اللَغ, مُعَقّذ رشول اللٍّء علی بُنْ آبی طالب عُووة ال الََیقَه 
یل الله العتین وعيئة فی الْحلایّق أَجْمَیینَ وسیف نقمیه عَلی 
المفُشرکین»؛(3) 


و الصا ام مه سل ام کی ی اس ال وان سم و 
مطمئن و متین خداست. علی چشم خدا بر تمام مردم است. و علی 
شمشیر غضب و انتقام خدا بر مشرکان است». 


این عنوان یا عبارات دیگری از جمله: «أئّت آسَد الله فی آضه وَسَیفَ 
نقمته علی آغدائه» نیز بیان شده که در کتب حدبت آمده است 4(۰) 


3 الاک به مُشرک 
هرکه در ولایت او شک کند, مشرک است. 


همچنین مراجعه شود به: ال اد عَلیه زا [404] 


4 شبية عیسی 


سلمان فارسی می گوید: روزی با عذه ای از اصحاب در خدمت 
ای ها را مه رس 


«ایَه یوحْل السْاعة شبیة عیسی بن مَریمَ»؛ 
«هم اینک شخصی که شبیه عیسی بن مریم است داخل می شود». 


یکی از افراد که آنجا نشسته بود, رفت بیرون که برگردد تا او آن فرد 
باشد, ناگاه علی علیه السلام داخل شد.(5) آن گاه رسول خداصلی الله 
ظلیه واه ومد 


0 - 9 31 آه ] 
«پا علی! ان فیک شبهاً من عیسی بن مزیم, خبنهة اللصاری حنی انرلوه 
یمزله لیس بها, وَابقصَهٌ و حتی بَهَُوا أَمَ»؛(6) 


«ای علی! همانا در تو شباهتی از عیسی بن مریم است. نصاری ان قدر او 
را 23 ت دارترتن 


ص:104 


1- 705. بحارالانوار, جح 22, ص 196؛ امالی طوسی, ص 505. 

2 706. امالی صدوق, ص 11. 

3- 707. بحارالانوار, ح 8, ص 174؛ تفسیر فرات. ص 374. 

4 708. بحارالانوار ج 39, ص 55 ارشادالقلوب ج 2, ص 388. 

5- 709. بحارالانوار, ج 35, ص 319. ۱ 
6- 710. بحارالانوار, ج 35, ص 318؛ امالی طوسی, ص 256؛ مناقب آل 
ابی طالب, ج 3, ص 260 العمده ص 313. کنز العمال, جح 11, ص 623 


اف داب مقام پالایی بفخند خر جالی. که آن: کته تبوو.ه هون کر اقفر با اه 
دشمنی کردند که حتی به مادرش هم بهتان زدند». 


و امیرمومنان علی علیه السلام نیز فرمود: 
«یهّلک فی رَجْلان: مُجِبٍ مفرط یما لیس فی, وَمبْفْض یحملة شَتئاتی عَلّی 


«دو دسته به جهت من هلاک شدند: دسته ای که در دوستی من افراط و 
غلوْ کردند و دسته ای که بفغفض و کینه آنان انقدر شد که به من تهمت 
زدند». 


5 السَجرَم الواجد 


۳ 1 ِ‌ 


«یا علی! الناس من شجرو شتی واتا وَانت من سَجرو واجدو»؛(2) 


«ای علی! مردم از اصلها و ريشه های گوناگون و پراکنده اند" ولی من و 
تو از یک ریشه و اصلیم». 


6 السرّک به شِرّک باللّه 


انبیتت: 
همچنین مراجعه شود به: کار کار ال [246] 

7 الک فیه شک فی ال 

هرکه در مقام و مرتبه او شک و تردید کند. گویا در خدا شک کرده است. 
همچنین مراجعه شود به: ار ائکاژ ال [246] 

8 سس السّماء السابقه 


تاصرضای هل له در فضایل اماغ علی خلت الساای گر مدهه 


«عّلی فی السّماء الشابقه کالشقس لها فی الأرَضٍ وفي السّماء الدی 


کالقَمر باللیل فی الارْض. اقطیر ‏ ال علباً من الْصْلِ جْرءا َو فست علی 
أَمْلِ اضر لوسِعَهْم واعطاخ الله من الم ان فسخ عّلی هل الأرْض 
لو سعهَم ی 0۳ 


«علی علیه السلام در آسمان هفتم همانند خورشید است در وسط روز, 
در اسمان دتیا غانتد ماه انست؛ در نیب تاریی. خداوند آن قدر به 
فضیلت داده که اگر به همه اهل زمین تقسیم کنند به همه خواهد رسید و 
آن قدر فهم و دانش به وی داده که اگر به همه اهل زمین بدهند, به همه 
خواهد رسید». 


9 السَمسّ الطالِعَة 

خورشید تابان و نورافشان. 

سین مر آشعه شوقن يمن المرات ۱1611 
0 شون ال 


رسول خداصلی الله علیه واله امیرمومنان علیه السلام را به شمعون 
وصی حضرت عیسی علیه السلام تشبیه کرده و ایشان را شمعون این افّت 
نامیده است. 


تین .هر آشعه یی بسا اضف رنه[ ۱129 
1 السْهید 


امام علی علیه السلام اولین و شجاع ترین مبارز صدر اسلام, در کنار 
تامرصای اه ها اس ی فاد سس 
اجر و مزد جهاد نیز, چیزی جز شهادت نیست. 


ص:05 1 


1- 711. بحارالانوار, ج 35, ص 319؛ الصراط المستقیم, جح 2, ص 61. 

2 712. جامع الاحادیت, ج 23, ص 321؛ کنز العمال, ج 11, ص 608؛ 
المستدرک علی الصحیحین؛ ۳ 2 ص‌ 263 

3- 713. بحارالانوار, ج 39, ص 38. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در بیانی فرمود: 

«فهْو کرت خی والسهيد میتاٌ»؛(1) 

«زندگی او با کرامت و بزرگواری و مرگش نیز با شهادت است». 
و بت آن حصرات:. آیزخ حوته تلا صی ده 

«السّلام عَلیک آبما الطدیق السهیذ»؛(2) 

«سلام بر تو ای صدیق و شهید». 


امام هادی علیه السلام فرمود: نزد قبر امیرالممنین علیه السلام این گونه 
گواهی دهید: 


«قَْشهَذ آنک لقیت ال وآئت شهیذ»:(3) 
«گواهی می دهم که تو خدا را ملاقات نمودی در حالی که شهید شدی». 


2 شععتة أَولیاء ال 
کسی که شیعیان و پیروان او دوستان خدایند و خدا آنان را دوست دارد. 
شم آحفه شوو بت شاف اساه الله: 1222 

463 شیعَیخ شيقَة الله 

تشه وین آمی خص کدرا آتست: 

تین مر تفه شون عفد انصاتة انصاه اللن ۱222 

4 یقت شیقة الشول 

فان ام فان رل تاصای له علنه واله نی 

همجتین مراخعه شودبه: اعدا آغداء التشول ۲1761 


5 یله الفاتژوت 


رسول خداصلی الله علیه وآله در مورد حضرت و پیروانش چنین فرمود: 
«شيعة عَلی هم الْفایْرُونَ یوم الْقیامه»؛(4) 

«شیعیان علی رستگاران روز قیامت هستند». 

6 شیعتة فی الجَتَه 

سل صاصای ال سای ه هسسرتم ای عی اس اس سوه 

«یا علی! لت وَشیقنک فی الجَتٍَّ»(5)؛ 

«ای علی! تو و پیروانت در بهشت خواهید بود». 

7 الطابژ 


صبر کننده و شکیبا و تحمل کننده. 


حضرت در خطبه اش چنین بیان فرمود: صبر کردم درحالی که خار در چشم 
و استخوان در گلو داشتم. صبر کردم در حالی که میراث خود را بر باد رفته 
می دیدم, مدت طولانی با چنین وضعی صبر نمودم. 


۰ هادی علیه السلام در زیارت مخصوصه آن حضرت در روز غدیر می 
فرماید: 


3 ۵ مد . ات 9 
«وَأنت الطابرّ فی الباساء وّالطراء وجین الباس»6(۰) 


پیش اید». 


امام صادق علیه السلام در زیارت 1 حضرت فر موده: 


هم ‌ِ ٩‏ ‌ ‌ 1 ‌ 9 ‌ 5 ۳ ۳ 3 ‌ 
«وجاهد الناکین فی سبیلک. والقاسطین فی خکمک, والمارقین عَن امرک. 
صابرا مَحتسبا»:() 


ص :106۰ 


ره وی 
نحص ال خر ها صوال کافو و 56 
مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه امیرالمومنین. 

0 ات وی ی ی امه 1 
5- ۰718. تاریخ دمشق, ج 42, ص 34د. 

6 تا رال ار 2 97 361 

ار 9 بر 7 ماش تا وی سار ده 
امیرالموّمنین در روز غدیر. 


«امیرمومنان در راه تو با پیمان شکنان جهاد نمود و با قاسطین و با مارقین 


بود»؟. 


همچنین مراجعه شود به: الدَیانْ [390] 


8 صایبٍ الالهام 


از جانب خدا به او الهام می شود؛ یعنی به پیامبر وحی و به امیرالمومنین 
علیه السلام الهام می شد. 


اف امن اه قیال بنامتر آکرسصتی اه له دقن می کید که ,رت 
فرمود: 


«أغطاني ال حفساً وغطی علباً حقسا, قطان جوامع للم وأغطی عليا 
جوامع العلم, وَجقلنی تبیا وَحعَلَه وصیاء وََعطانی لکوت وَغَطاهْ السَلْسَییل, 
وأْعطانی وی وََعطاة هام وآشری بی الیه وَفَتع له باب السماء 


مش 


والحْجْبِ حثی تظر (لی وَتَظَرَنْ البه»؛(1) 


«خداوند متعال پنج عطیه به من و پنج عطیه هم به علی علیه السلام داده 
است؛ به من جوامع الکلم داده و به علی علیه السلام جوامع العلم را. مرا 
پیامبر نموده و علی علیه السلام را جانشین. به من کوثر را داده و به علی 
علیه السلام چشمه سلسبیل را. به من وحی می شود و به علی علیه 
السلام الهام. مرا به نزد خود بالا برد و برای علی علیه السلام نیز درهای 
آستفان: هو جات ها کشودهشد به جونه اي که هم آو هرا فی خی .هم هن 


او را می دیدم>». 
9 صاحث التأویل 
تاویل ازجهتی در مقابل تنزیل است؛ مراد از تنزیل این است که قران 


کریم نازل شده و مراد از تاویل ان است که باید طبق ان عمل نمود. و از 
جهتی تاویل؛ یعنی تفسیر و باطن قران. 


رسول خداصلي الله علیه وآله بارها به امیرمومنان علیه السلام فرمود: 
برای یل قر ان کیتم ه توسبرای تال آندیی خواهی کردر زوا 


و در زیارت حضرت امده: 
9 


«السّلامْ علی مَن عنْدَهْ تأویل الَمَخکم والمتشابه»*(3) 

فتسام بر آفایی. که تاهیل ایا نکم و فتشانه فران نزو آونمت 6: 
0 صاحنبّ الثاج 

تفیل خواضالی اه ایهم اتقو مود 

«ذا کان یوم الْقیامه یوتی یک علی ججْلّه من ئور. علی. ایک تاخْ و 


الُو, له آَنقة آیکان. علی کل" رکن تلاتها طر: ۷ آله الا مُحَمَذرشول 
اللّه, علی ۳ الله»4(۲) 


9 


ِِِ 


«ای علی! هنگامی که روز قیامت شود تو را با حجله ای از نور می آورند, 
که بر سر تو نیز تاجی از نور با چهار رکن قرار دارد, بر هر رکن آن سه 


ص:107 


ارام رص و بان طسی‌رصی 180 ارشاهاآقاوت: 
ج 2 ص ۱254 کشف الیقین ص 462 کشف الغشه, > 2 ص 1380 تأویل 
الفضائل. ص 

22 0 جر ض. 2405 وال لفق جه 2۶ص 8و 
فتافت ال اف ظالت: ج 2, ص 44 متشابه القرآن, ج 2, ص 41. 

و الوا ع. 97 ضیر 201 سقایم الخنایر زبارشت. خظاخه 
امیرالموّمنین علیه السلام. 

اری ارا توص ات 


تنظر توفته شوه لا اله الا نله محتخ رسعل انامه غلی ولی ان 

1 صاحث الجنان 

صاحب اختیار بهشت؛ دوستانش را به بهشت راه می دهد و دشمنانش را 

از ان دور می کند. 

ام ان ان سیکسا رای الم اس و نهر 

«یا غلی! أنت صاجث الجنان وَقَسیمٌ لثیران / ث 
ره( 


ِ- 


دا عَنْ مر الَحمنِ قَیولان لِی: با مَحَمَدّا! 2 ‌ ِ 
علی" تن آبی طالب. قَدَقَغْها |لیک. مفانيخ الْجَنَهٍ والثار بمََذٍ بیدک تفعل بها 
ما فا (1) 


«ای علی! تو صاحب اختیار بهشت و تقسیم کنتدم انش نی بدان که در 
روز قیامت مالک و رضوان که مأموران بهشت و جهنم هستند از جانب 
پروردگار پیش من می ۷ و می گویند: ای محفد! این هد به خدا| برای 
توست. پس آن را به علی بده. مهف هم ان وا به تدعی دمم لیدهای 
بهشت و جهنم در آن روز به دست توست., هر چه بخواهی خواهی کرد». 


2 صاحث الْجَواز 
برگه عبور و مجوّز افراد را صادر می کند. 
پیامبر خاتم صلی الله علیه واله فرمود: 


«اذا کان یوم اْقیاه وَتضب الطراط علی جهَتَمَ, لَم یجْرٌ عَلّیه 1 مَعه جواز 
فیه ولايةٌ علی ؛: بن آبی طالب» ۳۹ 


«آن گاه که روز قیامت فرا برسد و پل صراط را بر روی جهنم نصب کنند, 
هیچ کسی نمی تواند از ان عبور کند؛ مکر اينکه جواز عبور داشته باشد و 
ان جواز ولایت علی بن ابی طالب است ...» 


3 صاحب جوامع العلم 


همچنین مراجعه شود به: صاجتٌ الالهام [468] 


4 صاینب الحق" 


همچنین مراجعه شود به: الحةف علی لسانه [ 342] 


5 صایب الْحَوّضٍ 


دور می کند. 


سول دا ضای اللهتعايم ماله خطاب بو آمام علن اوه الستاام سوه 
«یا علی! لت صاحب الْحوّض لا یشْلِكة عیژک»:(3) 


«ای علی! تو صاحب حوض کوثر هستی که غیر از تو مالک آن نخواهد 


شند». 

همچنین مراجعه شود به: صاجث الأْعراف [62] 
در زیارت آن حضرت سلام می دهیم: 

«السّلام لی صاحب الحَوّضٍ وحامل الء»؛(۵) 


«سلام بر صاحب حوض کوثر و حمل کننده لوای رسول خداصلی الله علیه 
واله». 


6 صاینبّ الدَرَجه 

پیامبر خداصلی الله علیه وآله خطاب به امام علی علیه السلام فرمود: 
«یا آباالحسن! آلت عصو من أَغضائی تتزل حَیثٌ 

ص :108 


1- ۰725 بحارالانوار, ج 27, ص 313؛ امالی طوسی, ص 368؛ مشارق 
ار ایض 7رد 

2 726 امالی ظوسی: ض. 2291 فشارق اتهان الیفین.ض 346 

23 727 الخضال ضدوق, ج 2 خن 575 المعجم الاوسنط ج 1 ض 07 

4 728. بحارالانوار ج 97, ص 373؛ اقبال الاعمال, ص 608؛ مفاتیح 
الکنان,ر شارت مطافه امیز امین 


ِ وان لک فی الْحَتّهٍ درَجة. وهی دَرَجَة الْوَسِیله, قطوبی لک وَلِشیعتک 
بعدک»»(1) 


«ای علی! تو عضوی از اعضای من هستبی, هر جا فرود انم تو هم فرود آبف: 
و همانا برای تو در بهشت درجه ای است که ان درجه «وسیله» است. پس 
خوشا به حال تو و شیعیان پس از تو». 


7 رح ال آرد 


)2( 


همچنین مراجعه شود به: ۶ ام الَفاتیح [239] 
8 صاحث الشول 


همراه و صحابی رسول خدا؛ آن هم صحابی مخصوص که پیامبر خداصلی 
الله علیه واله فرمود: 


«علی اآخی 5صاجبی وَابنْ عَمی»"(3) 
گام برادر و همراه و پسرعموی من است». 
و در جای دیگر فرمود: 


«یا علی! نت صاجیی علی الْحَوّض دا وأئت صاحبی فی الْمَقَام 
المَجْمود» ؟(4) ۱ 


«ای علی! تو در فردای قیامت برسر حوض کوثر همراه من هستی و در 
مقام محمود نیز همراه من می باشی». 


9 صاحب السّلسَییلِ 
همچنین مراجعه شود به: صاجتٌ الالهام [468] 


0 صاحث السّنام 


سنام هم اسم کوهی است و هم به معنای قسمت بلند هر چیزی است و 


رسول خداصلی الله علیه وآله به امیرمومنان علیه السلام فرمود: 


20 ت 0 كِ 
ح له و رات اد ح 2 ۶ ی ۶ . 
«علی دَیانْ هده الامّه والشاهد علیها وَالمَتَوّلی لجسابها؛ وهو صاجتب السْنام 


ک 


«علی علیه السلام قاضی و حاکم این امت و گواه بر آنان است, او 
خسابزس اغفال نان هضاحب:ععام بلید.» باعظمت است»*. 


1 رازگ | آقدا 


دارنده عصای مخصوص بهشتی: چنان که ابوسعید از پیامبرصلی الله علیه 


۳ ۳ 9 ِ 0 _ 9 
«یا علی! مَعک یوم القیامقه عصا من عَضی الجَته تذودٌ بها المنافقین عَن 
حخوضی»6(۰) 


«ای علی! روزقيامت یک عصای بهشتی همراه توست که منافقان را ازکنار 
حوضم دورمی کنی». 


ایام شاوی غانه الساام اد ام فان غلبه الساام تنعل عی کفد که ان 


حضرت فرمود: 

«آنا قسِیم ال بین ال والثار وآنا الْفاژوق الب وآنا صاجث الْعصا 
والمیسم»:(7) 

ص: 109 


1- 729. بحارالانوار ج 22, ص 110؛ الطرائف, ج 1, ص 117 ارشاد 
القلوب:.خ 2ص 423 هانه متفه ض 86 تهج آلخی, خر 1227 الفضانل: 
ص 146. ۱ 

2- ۰730 مورد معروف ان, روز فتح خیبر است؛ صحیح بخاری, ج 13, ص 
0 لسن الکیریر ج کرضن ۸2 سفن شاتی: ج 5 46 جامع الاحادیت, 
ج 32, ص 208. 

۵ 


اه وی وا ی ی و مان 
صدوق. ص 320. 

و کاب ام و ی و 

6- 734. بحارالانوار ج 40.ص 79.المعجم الصغیرح 2۸2ص 193. 

7 735. اصول کافی. ج 1. ص 280:؛ تأویل الایات. ص 307: علل 
الشرایع, جح 1, ص 164. 


«منم تقسیم کننده بهشت و جهنم, از جانب خداء منم فاروق اکبر و نیز من 
هستم صاحب عصا و علامت گذارنده». 


2 صاخ الک وین 
رسول خداصلی الله علیه وآله به امام علیه السلام فرمود: 


ِ 7 | 1 ۳ 
«ثقطی مفاییخٌ الْجتّهٍ تم یوضع لک کرْسی یقرف یکرّسی" الکرامه تقد 
عَلیه»:(1) 


«روز قیامت. کلیدهای بهشت را به تو می دهند, سپس برای یت کرسی نصب 
می نمایند که به کرسی کرامت معروف است. تین تو بر آن عی تشیت ی *: 


3 صاحنب الکنز 
رسول خداصلی الله علیه وآله به امیرمومنان علیه السلام فرمود: 
«یا علی! تک کنر هی الجتَّه وئت دُوقژتبها»؛(2) 


«ای علی! برای تو در بهشت گنجی است و تو حافظ و صاحب هر دو 
طرف ان هستی». 

4 صایث الکوِتر 

صاحب اختیار حوض کوثر رسول خداصلی الله علیه وآله. 


همچنین مراجعه شود به: صاجتٌ الالهام [468] 
5 صاحث اللّواء 


خاین اتضاری فی فیدر فعض زصول خداصلی الله عاند وله صحیت: از 


تهشتت: به: ضیان. آفد: خظرت فر قود؛ اولین کسی که وارد بهشت می شود, 
کی غیت الم ات 


ابودجانه انصاری گفت: مگر شما نفرمودید بهشت بر همه حرام است تا 
اینکه شما داخل شوید؟ فرمود: اری؛ ولی علی صاحب لواء و پرچم است و 
صاحب لواء نیز جلوتر حرکت می کند؛ پس به آن حضرت سلام می شود: 


۳ 


«َلسّلامٌ علیک یا صاجت اللواع»؛(3) 
«سلام بر تو ای صاحب لواء». 


6 صایث لواء الَحمد 


برخم خمق وا مقایل رسئل خحاصلن الله. غلبم واله اند فی. کنر آیه 
مات ک سل اضای ص ات دام خص مس اسان فان 
ا مقر نود 


«یا علی! نت صاحِث لواء الْحَمّد فی الأجِرَوٍ»؛(2) 
«أی علی! تو پرچمدار حمد در آخرت هستی ». 
و امام صادق علیه السلام درزیارت آن حضرت فرمود: 


«السّلام عَلیک پا وارت عم التبیین, مستودع عم لین والاخرین, 
صاجت لواء الحشد» (5) 


«سلام بر تو اي وارث علم پیامبران الهی و محل ودیعه و امانت علم و 
اسرار اولین و آخرین و صاحب پرچم حمد (شفاعت بزرگ رسول خدا)». 


7 صاعت. لداع الشول 
رستلم حدا ای لمات الم آسرالم سین لت الساام فرده 
قیاعلی ات صاعت لمانی فی. ام کفا ات ضاحت آواتی فی. انا 


نا ات 77 ی 


لَقَد سعد من بوک وشقی من عاداک»»(6) 


ص:110 


1- 736. امالی صدوق, مجلس 95, حدیث 10. 

2 7و تحارالاتوار 2 29 ضن. 206 سسقدآخمنر ج گر صر. 308 
آلهششدری, علی الصححین, ع دض حول کر العماله خ دص 027 
اتحاف الخیره, ۳ 7 ص‌ 197 

9 :با رالاتوانج 87 1323 وج گرگ 

ور بجارالاناره خ 91 ص دول الحصضال دوف 2 ی 572 
الزیاض النصزه: .1ص 269 


5- ۰740 اقبال الاعمال. ص 608 مفاتیح الجنان,زیارت حضرت در روز 


میلاد پیامبر. 


«ای علی! تو پرچمدار من در قیامت هستی؛ همان طور که در دنیا نیز 
پرچمدار من هستی. هرکه ولایت تو را پذیرفت. سعادتمند شد و هرکه با تو 
دشمنی کرد شقی و بدبخت شد». 

خود حضرت نیز فرموده است: 

«آتا صاحتِ لواء سول اللّه فی الدّئیا والَأَخْرَه»؛(1) 

«من پرچمدار رسول خدایم در دنیا و آخرت». 

8 صاحنب المفاتیج 

کلیددار خزانه رحجمت الهی. 

از ول خحاضای لاه عایه مان نی تو مه 

«وبید علی" مفانیخ زاین رَحمَه بی»»(2) 

«کلید خزینه های رحمت پروردگارم به دست علی بن ابی طالب است». 
همچتین مراجعه شود به: ضاحت الجان [471] 

9 صاحب مفاتیح الجَتَه 

کسی که کلیدهای بهشت در اختیار اوست. 

شیف آخعه شود یمه صاخ ال کی [ ۱462 

0 صایث ناقه الجتَه 


و رویز و ۳ ۱ 
الله, و همه تحت لوای او به سوی بهشت می روند.(3 


تن خداصلی الله علیه وله نقل شده که فرمود: 
«مّا علی ققلی ناقه من وق الجتَّه. زمامها من یافوت»؛(۵) 


آن سوار می شود و 
الا اللّه, محمّد رسول 
[ 


«امّا علی علیه السلام بر شتری از شترهای بهشت سوار می شود که زمام 
ان از یاقوت است». 


1 صاحبّ الثُور 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: 


«اعلی نفران: ور فی التماع: ول ول اف نیز قَمنْ تعسّک یور مهُما 
دل الْجَّه ومن أَحْطَاهْما دخل الا بعت اللَهْ وَلیا الا وق دعاغ الی ولایه 
علی طایعا او کارها»؛(5) 


«برای علی علیه السلام دو نور است: تکی در اشغان دنکن ود ۶ رها هر 
که به یکی از آن دو متمسک شود داخل بهشت خواهد شد و هرکه به خطا 


رود داخل آتن می شود. خداوند هی ولیی را مبعوت نکرده؛ مگر اينکه او 
را به ولایت بقلم فراخوانده؛ چه خوش داشته بااشد پا نداشته باشد». 


2 الصدّیق 
رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«الضَدْیفونَ تلاته: جوقیل موَمن آل فرغون, وَحَبیتٌٍ تجار صاحت 9 پس ؛ 
وعلی بِنْ اه طالب»6(۰) 


«صدّیقان سه نفرند: حزقیل موّمن آل فرعون, حبیب نجّار همنشین آل 
یس و علی بن ابی طالب». 


ص:111 


1- 742. بحارالانوار, ج 35 ص 46 بشاره المصطفی, ص‌ 3 معانی 
الاخبار ص 58. 

2 743. بحارالانواره ج 40 ص 80. 

3- 744. مناقب آل ابی طالب ج 3, ص 229؛ کفایهالاثر ص 100. 


4- 45 7. القصص الجزاثری, ص 92؛ بحارالانوار, ج 7, ص 221. جامع 
الاحادیث, ج 31. ص 160. 

6 اویل الاباته ض ماد نان الق و 

العمالر نع 1ص 601 


امام صادق علیه السلام نیز در زیارتش خطاب به آن حضرت فرمود: 
«آَلسَلام عَلیک آیها الطْیق الَرشیذ»؛(1) 

«سلام بر تو ای صدیق رشید (راست گو و هدایت یافته)». 

در زیارت دیگر آمده است: 

«والشاهدین علی آآک صادق مین صدیق»2(۰) 

«همه گواهی می دهند که تو صادق و امین راست گو هستی». 

493 الطدیق الاک 

مرن 9 اضای لته رال در فان رم ی کل تسام فرسود 
«آثت أوّل من یصافخنی یوم القیامه وأّت الطْذیو الأْکب»؛(3) 

«تو اولین کسی هستی که در روز قیامت با من مصافحه می کند و تو 
صدیق اکبر هستی». 

مولا علی علیه السلام در معرفی خود فرموده است: 


«آتا آَحُو سول | ال صلی الله علیه وآله وَخازن علمه, آتا الطْدی ابر و 
۳۳ غیری الا مَفترٍ کذاپ» 4 


«من برادر رسول خداصلی الله علیه وآله و خزینه دار علم او و صدیق اکبر 
هستم و این را غیر از من کسی نمی گوید مگر دروغ گوی افترازننده». 


در فرازی از زیارت امیرمومنان علیه السلام آمده: 


«لهُة ضل علی: و وال عنم ول علین. اسر الای. 3 
المتضی 9۰ ((5) 


«خدایا درود فرست بر محمّد و آل محشّد و نیز درود فرست بر امیرمومنان 
که بنده پسندیده توست... و او که صدیق اکبر است». 


4 ال اما خر اداع 


راه او همان راه و صراط الهی است. 

حضرت فرموده است: 

«یا علی! الطراط ختراطی موف مَوَقفک»6(۰) 

«ای علی! راه. راه توست و جایگاه نیز جایگاه و مقام تو می باشد». 


تا یت 9 


تنها کسی که بر شانه های پیامبرصلی الله علیه وآله بالا رفت, هنگام 
ها ی و 7 
ریت 


#اضعد علین منیوی ۱۳۱۳ 
«از شانه هایم بالا برو و بت ها را به زیر انداز». 


6 صَُوة اللّه 


صاف و گزینش شده؛ یعنی امام علی علیه السلام گزینش شده خدای 
تعالی است. 


ارات ان اس سم اه اس که رسای ام تا اه هد 
این باره فرموده است : 


ص:112 


1- 748. بحارالانوار. ج 97 ص 279: مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
۱ 

2 749. من لایحضره الفقیه, ج 2 ص 589؛ المزار, ص 78 مفاتیح 
ارات ماه یواست , 

3- 50 7. الیقین ص 16 ظ؛ بشاره المصطفی, ص 103. تاریخ دمشق, ج 1, 
ضرع ۰884 جامم الاحادیت, 2 9ض 384 

4 751. بحارالانواره ج 26 ص 260؛ مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 
4 عشف للیقین. ص 167 اعلام الوری. ص 183. 


5- 752. بحارالانوار. ج 97 ص 307: مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
اختر الخفستتینه 

6- 753. المناقب المرتضویه, ص 33 1. 

7- 754. جامع الاحادیث, ج 30, ص 174؛ مسند آحمد, ج 2 ص 115 
بر تا نی کر 14 


«رَوَجَت فاطِمة امتی من علف. صفوّنی, اشهَدُوا قلانکتی »111 


«فاطمه را نزویج نمودم به علی که انتخاب شده من است., پس ای 
فرشتگان من! شما شاهد باشید». 


ایام او ی سا ات رتم تر وا 


«آلسّلام علیک یا هیر المَوَمنِینَ, ألسَّلامٌ علیک یا حَبيبِ الله, السّلامٌ عَلیک با 
صَفوع اللو»2(۰) 


«سلام بر نو ای امیرمومنان سلام بر نو ای محبوب خدا, سلام بر نو ای 
زینش شده خدا». 


7 صفی ال 

صفی تسانی وتا ی بر ی سس صصفی ات صالس نی خو 
زنل خاصایه للم غایم ی الم فرا رها میرمتض ان له لام فرویه 
«علِی بُنْ آیی طالب حَلبقة ال وحلیقتی وضفی ال وصفیی»؛(3) 
ون اس سای اس تا ون ات ایکا سم امک 
8 حفی ال شول 


خالص و خلاصه پیامبر. رسول خداصلی الله علیه وله درباره امیرمومنان 
علی علیه السلام فرموده است: 


«هذا| ۳ وولیی وناصری وضفیی»؛(4) 

«اين علی برادر و ولی و یاور و صفی من است». 
خود آن حضرت نیز فرموده است: 

«تّ ضفی سول ال وصاجبة»(ظ) 


«من صفی پیامبر و مصاحب و همراه او هستم». 


تک تک 


همچنین مراجعه شود به: أَمُرُهْ أمَرٌ الرسُول [226] 
همچنین مراجعه شود به: ذَحْرّ الرّسول [398] 
همچنین مراجعه شود به: ضفی ال [497] 

9 صتصام الرَسول 

صمصام شمشیری است بسیار قاطع. 


اشسامر اکضصتت الله عله الم یا توا خرن رو کت 
فرمود: 


«عَلی وصیی وَابنْ 0 واخی وحیدری وکژاری ضمصامی 3اسدی وأسد 
الله»(6) 


«علی زاهدترین مردم است, او که جانشین من؛ و پسر عمویم», و برادرم و 
شیر جنگجوی من و شمشیر قدرت من و شیر خداست». 


0 ی 
داماد تلاصا الم کال ساصرصلی اه عازن یی و 


۱ 3 و 3 [, لت م9 چم 
«هذا اخی وابن غعمی وصهری وابو ولدی. اللهَمٌ کب من عاداة فی النار»؛ 
(2) 


«اين آقا, برادر و پسرعمویم و نیز داماد و پدر فرزندانم است. پروردگارا! 


1 مرت رووسَ الَمْشرکین 

سر و گردن سرکردگان شرک را زد. 

همچنین مراجعه شود به: الْججا و السْترُ [328] 
ص:13 1 


1- 755. مناقب آل ابی طالب, جح 3, ص 348. 


2 756. من لایحضره الفقیه, ح 2 ص 389 مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالموّ‌منین. 

3- ۰757 بحارالانوار. ج 26 ص 263. 

4 758. بحارالانوار ج 35, ص 10. اتحاف الخیره ج 5۶.ص 370؛ سنن 
نسائی ج 5.ص 128؛جامع الاحادیث ج 30.ص 290. 

5- ۰759 بحارالانوار, ج 39, ص 335؛ امالی صدوق, ص 38. 

6- 760. بحارالانوار ج 39, ص 73؛ مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 259. 
7 761. کنز العمال, ج 11, ص 609. 


02 اه طاقه آلقول 


ابوذر می گوید: روزی محضر رسول خداصلی الله علیه وآله بودیم که ۳۹ 
ها ای اه ار سار ارم دی ردو 


«هذا ماه 2 ین بغدی, طاعَنَة طاعتء 1 وم معصینة مد معصییء ِ/ وطا عتّی طاعة 
اللّه 3معصیتی معصیية اللّه» ۱1 


«اين علی پیشوای شما بعد از من است., اطاعت از او اطاعت از من 
است و نافرمانی از او نافرمانی از من است.؛ 1 
اطاعت و نافرمانی از خداست». 


3 طاعتة مَفْرُوتَه بطاغه اللّه 


«ٍق علباً لیقة اللّه وه ال والّة اما الفْشلمین, طاعثة مفَوتة 
بطاعهالله ومعصیلة مَفرو ۹ یعتصبهالله» [2) 


«همانا علی خلیفه و حجّت خدا و امام مسلمانان است, اطاعت از او 
همراه با اطاعت خدا و نافرمانی از او مقرون به معصیت خدا است». 


4 حطالّوث |[ ۹ 


طالوت یکی از نوادگان بنيامین است, داستان وی در چند آیه قرآن آمده که 
شجاع ترین, عالم ترین و زیباترین بنی اسرائیل بوده است.(3) 


امام.غلی: علیه. السلام ,به منزله طالوت: این افت: است: چنان که رسول 
ای ال نت دا ده ارت 


همچنین مراجعه شود به: آصف الاأْمّه [129] 
5 الطاهر 


باکده طنتم.عان که خداوند. متفال هر یه یی اقا یه ان کاهی خاده 


است. 


همچنین مراجعه شود به: الدَّیانْ [390] 


6 الطریق ای اللّه 


راهی که مقصد و منتهای آن, رسیدن به خدا می باشد. اين لقبی است که 
رشول خداضلی اللة علیه و اله به امیرمومتان دادم اروت" 


«یا علی! نت خُجّذ اللّه لت با اللّه وت الطرِیقّْ ای اللّو»؛(5) 

«ای علی! تو حجت و باب خدایی, و تو راه رسیدن به خدایی». 

7 الطریق الواضِعْ 

باه انار هدایت النی: 

سا کدانشای اللم یه دا کطای ه اسان اه اساام ری 


است: 

«آثت الطریق الْواضِخ وت الطراط الْعْسْتَقَیٌ»؛ 

«ای علی! تو راه آشکار هدایت الهی و صراط مستقیم خدا می باشی». 
8 طریقْ الهّدی 

نان هدانت نیشفا ات 

همچنین مراجعه شود به: امامٌ ای [214] 

8 وین له 


خوتنا به خال دوستدا زان غلی, علیه السلام. عار نقل می کنده یامیزصای 
الله عم واله‌ عم امام علی علته الساخ ر مهد 


ص:14 1 


1- 762. امالی صدوق, مجلس 80, حدیت 7. 

2 763. امالی صدوق, مجلس 27, حدیث 8. 

3- 764. بحارالانوار, جح 13 ص 437. ۱ ۱ 
4- 65 7/. سوره اچزاب, آیه 33؛ «اٍنما پرید ال لیذهتِ عَنكم الزخس أهل 
الّیتِ ویطَهْرَکم تطهیرآ». 


تیه و0 شاه ای 3 


5 ۳ ین ۳ 7 3 ۳ - 9 
«یا علی! طوبی لِمَن احبک وضدّق فیک, وَویل لِمَن أبْفصَک وَكذّبِ فیک»؛ 
(1) 


«ای عغلی! خوشا به حال آنکه تو را دوست دارد و نو را تصدیق نماید. و 
وای بر کسی که با تو دشمنی کند و تو را تکذیب نماید». 


0 الطیتٌ 

پاک و طاهر. 

همچنین مراجعه شود به: الدْیانْ [390] 

1 امرخ الشول 

نان رصتول خداصلی الله لیم هل 
همچنین مراجعه شود به: جُنّه الرْسُولِ [304] 
2 هر الَسْول 

تسام رصیل ای الله.غانه الم 


غلن ین انی ظالب غلیه. السا مر خامی و رشان با ری الله علیب رال 
توددر کی نلک اضان الم لاله آموم کهدرسات نام علی ۴اه 
السلام فرمود: 


۰ . 5 ِ 4 ۳ 1 1 
«هذا آخی وولبی وناصری وصضفیی وَذْحری و کهفی وظهّری وظهیری»2(۰) 


«اين قلیت برادر, ولی و یاور من است,: او صفی و گنجینه و پناه و پشتیبان 


من است». 

3 هیر الرْسُولِ 

ظهیر؛ شخص قوی و نیرومند که در خط مقدم دفاع می باشد. 
«علی ظَهیرٌ الرَسُول»؛ 

«علی علیه السلام پشتیبان رسول خداصلی الله علیه وله است». 


همچنین مراجعه شود به: ظَهْرٌ الرسُول [512] 

4 عالم ال 

عاام ه امد انت سامبوضلین الله علیم وال 

ساهان قاری از رسول غداضلی, الله علیه عاله تقل. می. کنذ. که. ان 
حضرت فرمود: 

«علیکَمْ بقلی " بن آیی, طالب؛, فان لام یوخ وكَبيرْفم قاتیغوة 
ای قَأَکرمَوة, وَقایذکم ال الَحَتَّه فعرروخ»(3) 


باید او را دوست بدارید. و بزرگ شما است,: یس از او پیروی کنید. و عالم 


و دانشمند شما است, پس او را احترام و تکریم نمایید. و رهبر و پیشوای 
شما به سوی بهشت است, پس او را بزرگ شمارید». 


5 الْعالِمْ الطَبْودُ 

دانشمند بردبار. 

همچنین مراجعه شود به: آلبطل الجَشورٌ [281] 
8 الایا بجا تریغ 


خا ای ات سار ای اه اه نی را 


1 5 5 3 0 
«والذاعی الیه والعامل بما بضاخ وَالْمحارثٍ لاأعدایْه وَالْموالی غلی طاعته 
والثّاهی عَن معصیته»؛(4) 


«مردم را به کتاب خدا دعوت می کند, کارهایی می کند که موجب رضایت 
خدا باشد, 1 دشمنان 


ص:15 1 


1- 768. المستدرک علی الصحیحين, ج 3, ص 145. 
2 769. بحارالانوار, ج 35, ص 9. 


تحار الارس ض ی انمض 263 کثر ا لاتم 
2 ضص 56 
رجا الانتها رخ ترفن 2206 آلعدد القمیهردض له الاجا خر 
1 ص 61. 


خدا| در پیکار است. در فرمان برداری از خدا سخت کوش و مردم را از 
معصیت باز می دارد». 


7 عَبّدٌ لام الیو 

علی علیه السلام بنده آن خدایی است که به همه غیب ها آگاهی دارد. 
همچنین مراجعه شود به: لبط الْجَسْورٌ [281] 

8 العَبْقری 

شخص والا و برتر و کامل از هر جهت. 

اس سل دوع صران فا از اسای: عفر سل راهان 


الب علیه وله پودس که امیرمامتان علیه السلم وازی شته با مرصلی ال 
علیه واله فرمود: 


«یا علی! نت (اتک) عَبْقریهُم»؛(1) 

«ای علی! تو عبقری (گل سرسبد) اینان هستی». 

519 عَذوْه عَذوٌ ال 

رسول خداصلی الله علیه وآله فر مود: 

«ولی علی" ولی اه وعَدوٌ علی" عَذو اللّه»:(2) 

«دوست ۳۹ علیه السلام دوست خدا| و دشمن تکوم علیه السلام درشمن 
خدا است». 

0 دوه عَدوّ السول 

غلی غلیه آلساه نس ان ای لاه یه واه ها مه ی 
حداضلین الله علنه واله دسمتی کردم 

همین متراجعه شود به< آفعخ اند ال قیال ۲2261 


1 عَدذوه مستجو الثار 


وا دا سای اه ات لب رد 
«استوجت الْجََة من تولاک, واستخو الا مَن عاداک با علی»(3) 


«ای علی ۲ هر که ولایت تو را بیذیرد, بهشت بر او واجب ضی. کزدد و ه رکه 
با تو دشمنی کند. مستحق آتش است». 


2 قعضْ1 الشول 
یار و پاور و بازوی توانای رسول خداصلی الله علیه وآله. 


باصرصای الم یم واله انم خرس وی تمه الوا از که خداورته 
توت کیت ما بای اه کی فرار ماه دای ات الساام زا کی 
کار او قرار داد.(4) 


رتحول خد اضاین ال عله له در خفن به آنوون فرخوه؛ 
«یا آبادر! علی أجی وصقری وَعَضْدی»؛(5) 

«ای ابوذر! علی برادر و داماد و کمک من است». 

3 عضو اللشول 

علی علیه السلام عضوی از اعضای رسول خدا است. 
همچنین مراجعه شود به: صاجتّ الذْرَجّه [476] 

4 العظیم عِلد ال 


ای ون موم ات ری اس سول کدی ال 
علیه واله در مورد امیرمومنان علیه السلام فرموده است: 


«قویاً فی بدّینک متواضعا فی َ ‌ تفسک, عظیماً عندالله»:(6) 
ص :16 1 


کت الا ی 62 ام ات و سس 597 
تاریخ بغداد, 0 9 ض‌ 36 


2 773. امالی صدوق. مجلس 20, حدیت 1. کنزالعمال, ج 11, ص 601؛ 
المستدری علی الصحیحین, ج 3, ص 138. 

3- 774. بحارالانوار, ج 27, ص 63 مائه منقبه, ص 28. 

4 775. بحارالانوار, ج 38, ص 92؛ امالی صدوق, ص 21. 

5- 776. بحارالانوار, ج 39, ص 99 مناقب آل ابی طالب, جح 2 ص 236. 
0- 77 7. اصول کافی, ج 1, ص 454 من لایحضره الفقیه, ج 2 ص 592؛ 
کمال الدین, ج 2, ص 387؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه امیرالمو‌منین. 


«تو از جهت بدنی قوی هستی, در نفس خودت متواضع, و نزد خداوند نیز 


عظیم هستی». 

سل خراصلی لاه ماه ییارسآ فردی: 

«یا صفیة! ان علباً عَطیغ علد الّه»؛(1) 

«ای صفیه! همانا مقام علی علیه السلام نزد خدای تعالی بسیار بزرگ 


است». 

5 عَلَم ال 

و سای امه مه ای خی قاس ای فر ده 
«یا علی! نت عََمْ اللّه بعدی ابر فی الرْض»؛(2) 


«ای علی! تو بعد از من. بزرگ ترین پرچم و نشانه خدا در روی زمین 
هستی». 


6 الم الاک 


پرچم و نشانه. علی بن ابی طالب علیه السلام علم اکبر است؛ چنان که 
پیامبرصلی الله علیه واله در روز غدیر فرمود: 


و رو و و«زور 2 7 9 ۳ 
«وحلفث فیکُمْ العَمّ الک عَلمّ الدّینِ وتو اَهُدی وصیی علی بُنَ یی 
طالب»(3) 


ااست 


«من در بین شما بزرگ ترین پرچم و نشانه دای کداردض او که نشانه دین 
و نور هدایت است, او جانشین من همان عی بن اتف طالب است». 


7 عَلَمْ الحق" 
همچنین مراجعه شود به: سَبیلٌ الْجَتَّه [430] 


8 عَلَمْ الدّین 


افام علی یه النسلام رحم ه عاا میم شانه آغربرای دین دا ازست: 
همچنین مراجعه شود به: الْعَلَمْ الاكب [526] 

در اعصالن و در صیخرت | نت 

«عَلماً لدین اللّه خازنا لعلمه»؛(4) 

«او پرچم و علامت برای دین خدا و خزانه دار علم الهی است». 

9 الْعَلَمْ المَوَفوغ 

پرچم برافراشته. 

وتو خداصلی اند غلیه و الخطات به ان رت رید 

«آئت الْعََغْ الْمَوَفُومٌ لأَمْلِ الأْثیاء من تبعک تجی ومن تحلّت عتک هلک»:(5) 


«تو پرچم برافراشته برای اهل دنیا هستی, هرکه پیرو تو شود نجات یابد و 
ان که از تو تخلف کند هلاک شود». 


0 الْعَلَمْ الهادی 

پرچم و نشانه هدایت الهی. 

همچنین مراجعه شود به: بیثٌ ال [293] 

1 عم الَهُدی 

نشانه و پرچم هدایت؛ علامتی است که گم گشتگان راه خدا, با دیدن نور 
پرفروغ آن حضرت به خدا می رسند. 

تسا یی له ام ی ی ای رود 

ص: 117 


7 سضارق اقا الفیت مضه 5 19 
2 779. بحارالانوار, ج 22, ص 147. 


و ان ای مق ی او افیا ار سا ود 
یانب ال مر 

۹ ۱۲| 
صدوق. ص 301 مشارق انوار الیقین, ص 99. 


«اتما آت عَلَمْ دی وَئوژ الدّینِ وَو وژ اللّه یا آَخی»؛(1) 

«همانا تو پرجم هدایت و نور دین هستی که آن نور خداست ای برادر من ». 
لذا به آن حضرت سلام می دهیم: 

«السّلامْ علیک با عَلَم الَهُدی ومنار الثّقی صا 

«سلام بر تو ای پرچم و شاخص هدایت و سلام بر تو ای منبع نور تقوا و 
پرهیزگاری». 

2 

والا و بلندمرتبه. این نام, برای اولین بار جهت امام نام گذاری شده؛ یعنی 


تاقبل ازایشان در عرب» کسی به این اسم نامیده نشده و فقط به عنوان 


صفت از ان استفاده می شده است. 


مادرش فاطمه بنت اسد نقل می کند: هنگام خروج از خانه کعبه هاتفی ندا 


داد؛ 


۲ 1 ۰ 9 
«یا فاطِمَة! سَمّیه علیا قهُوٍ علی وال القلی الاغلی یقول: ای شسَعَفت 
سْمَهٌ من اسمی»:(3) 


«ای فاطمه! اسم او را علی پنام, که او علی است و خدای عالی اعلی می 
فرماید: اسم او را از اسم خودم گرفتم». 


و رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: خداوند دو نام از نام های خود را 
برای من و کی بد یر اورد؛ خدا| محجمود است و من محمد شدم؛ و خدا 
اعلی است و او علی شد.(4) 

3 لین کلی القق 

علی علیه السلام هم با حق است و هم بر حق است, همه فا ی 
الله علیه داله خی و حفقیفت ازرت: ۱ یه واه 


فر موده: 


7 حِِ 9 ۳ ۳ ۳ 9 ک 9 ۳ 
«علِی عَلّی الْحَق" قمن الَبعة ائبع الق ومن ترگة ترک الحقَ»:(5) 


«علی بر حق است. هر که از وی تبعیت کند از حقْ پیروی کرده است. و 


4 علی عَلی الخیر 


یت علی علیه السلام بر مسیر حقٌّ و خیر و طریق سعادت قرار 
8 رد. 

همین مر آغفه شنوی بمه تام ای 18291 

5 غلی: غلی ال اظ 


سا ای ی یلص رو اضام ی اه الما مقس 


ِِ 7 ۳ 1 1 ِ و ۶ یه ؟ _ ت0 و ۶ ۳۳ 
«قْعْخ اللَهْ یم القیامه علّی الْراط, قیجِل أَولياءة ال ویفخل أَغداء 
التان»:(6) 


«خداوند روز قیامت ط علیه السلام را بر صراط می نشاند. پس او 
دوستان و محبانش را به بهشت و دشمنانش را به اتش داخل می کند». 


6 علی فی الَجَتَه 


اش من زر بای الم اه روالد ی می کن ان خسست: به 
امترآلخممتین علنه ااساام رید 


ص:118 


1- 783. بحارالانوار ج 22, ص ۰484 مشارق انوار الیقین. ص 424. 

2 784. بحارالانوار. ج 97, ص 332. 

3- 785. بحارالانوار. ج 35, ص 8: علل الشرایع, ج 1. ص 135 امالی 
صدوق. ص 132؛ بشاره المصطفی, ص 7. 

786-4. معروف است که: «علی اشتق من الاأعلی». 

5- 787. جامع الاحادیث, ج 23, ص 331. 

6- 88 7. موسوعه امام علی علیه السلام 8 ۳ ص‌‌ 202 


3 0 ۳۷ 3 0 - 3 ‌ ۳۳ 
«یا علی! لت فی الجته. يا علی! نت فی الجته, يا علی! أنّت فی الحتّه»؛ 
(1) 


«ای علی! جایگاه تو در بهشت است. ای علی! جایگاه تو در بهشت است. 
ای علی! جایگاه تو در بهشت است». 

7 علی مع الحو" 

رسول خداصلی الله علیه وآله به طور مکزژر و به دفعات., درباره 
امیرالمومنین علیه السلام فرموده است: 

«علن.: ده مع الحق" لح 2 مع علی لا بفترقان نی پردا علی الحوض» 2 
«علی با حق و حق نیز با علی است و از هم جدا نمی شوند تا کنار حوض 
کوثر برمن وارد شوند». 

8 علی مق الْفْرَآن 

علی علیه السلام هم با حق است هم با قران. چون حقّ و قرآن از هم جدا 
نمی شوند, علی علیه السلام هم از آنان جدا نمی شود و آنها هم با علی 
علیه السلام هستند. رسول خداصلی الله علیه وآله در این زمینه فرموده 


است : 


«علی ه مع العف والفزآن, والحفٌ والْفْرَآنْ مع عَلی" ون یفترٍقا حنّی بردا 
عَلّی ».3 


ص۳۷ 
السلام هستند و اینها از هم جدا نمی شوند تا اینکه بر سر حوض کوئر نزد 
من ایند». 


9 علی مخ اتقو 
راشول خداضلی اللهعلیم آله بار‌ها فرمووخ؛ 
لین وان مهن علی 13 


«علی از من است و من از علی هستم». 


امیرالمومنین علیه السلام فرموده است: من و محمد نور واحدی از نور 
خدا| بودیم» خداوند متعال به آن تور امر کرد که دو قسم شود فا را 
گفت: محمّد شو و یکی را هم گفت: علی باش. به همین سبب رسول 
خواضان: الله کلیه وال کرو ی او سم انست و هن‌هم ار غلی هر 


«لا یقدی عَنّی الا علی»؛ 
0 عَمَودٌ الدين 


عمود و عماد به معنای پایه و ستون است و عمود الدین؛ یعنی ستون دین. 
غ ای ای است سل احلی ام اما ها ام علی سا 
السلام فر موده: 


«علی سَيا الْْوْمنینَ وعلی عَمُودٌ الدّین»؛(6) 

«علی آقای مقمنان و پایه و اساس دین است». 

امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 

«السّلام کی یا عَمَود الدّین»:(7) 

«سلام بر تو ای عمود خیمه دین». 

1 علدة آثاژ علّم الْبْوّه 

و سس ساسحا اه و اه ال یی نس 

ص:19 1 

العمال, ج 13, ص 110. 

3- 791. کنزالعمال, ج 11, ص 603 مناقب خوارزمی, ص 176. 


4- ۰792 بحارالانوار ج 37, ص 254. کنز العمال ج 11, ص 559: مسند 
آحمد, جح 2 ص 237. 


و 
6- 794. اصول کافی, ج 1, ص 293. 

٩95 -7‏ 7/. اصول کافی, ج 4 ص 570 من لایحضره الفقیه, ج 2 ص 589؛ 
مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه امیرالمومنین. 


«یا مُحمَذ! تک قَذ قضیت بتک واسْتکْملّت أُیامک, قامعل الاسْم الَاکبَر 


نا 


ومیرات العلم وآناز علم اوه عنَد علی"»:(1) 

«ای محقد! همانا دوران نبوت و پیامبری تو به پایان رسیده و روزگارت به 
سر امده, پس اسم اکبر خدا و میراث علم و اثار علم نبوت را نزد علی 
علیه السلام بسپار». 

2 ده الاشم الاک 

انم اک شا واه اشست: 

همچنین مراجعه شود به: عِلْده آناژ علم البوّه [541] 

3 عِلدَة هیراثْ الْعلم 

میراث علم و دانش نزد او است. 

همچنین مراجعه شود به: علْده آناژ عم البوّه [541] 

4 عَیبَةٌ الیلم 

ظرف و جایگاه علم و دانش. 

سل -خداصلی اه شاه ال فراین آریرست 


«ّی متفه عن له جلٌ اشفة فی آقر رل َخفة من آخمی وق من 
دمی وَهو عَیبَهٌ العلم»؛ (2) 


من از جانب خداوند عاهور هتم کت را برای شما معرفی کنم نج 
ار تفت ات مس اه اد خی مت رای 

تمام علوم است (که او امیرمومنان است)». 

5 عَیبَة علّم التّیی" 

عفن مکای ان عم داش صاعد صلی اناه علنه وااه: 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«علی عَیبَةٌ علمی»»(3) 

«علی صندوقچه علم من است». 

6 عیر اللّه اللاطرخ 

چشم بینای خداوند بر بندگان. 

ام هه و مت الب الا 209 

هار تانات اضام علی لها تسام ات که فرموه 

ِ عِلْم اللّه وآنا قلْ اللّه الواعی ولسان اللّه الثاطِق وعین ال الَاطزَخ»؛ 


«من علم خدایم, من آن قلبی هستم که خداوند آن را گنجینه علم خود قرار 
داده, من زبان گویا و چشم بینای خداوند هستم». 

و به ایشان این گونه سلام می دهیم: 

«السّلام علیک با عین اللّه الْاظتح»:(5) 

«سلام بر تو که چشم ناظر و بینای خدا هستی». 

7 غاسل الرَسول 

بیکر بای و مظهر رسول: خداضلی, الله علیه واله را غسل داد. 

رسول خداصلی الله علیه وآله خطاب به علی علیه السلام فرموده: 

«أنّت وصبی ووارئی وغاسل نی وأنت الْذٍی ثوایینی فی خُفرَیی وَوّدّی 
دینی وَئْلْجر عداتی»»(6) 


ص:120 
796 سار الاتمار مرن 249 مونوغهاسام غیج 0ص وه 


ای 1 


3 798. بحارالانوار, ج 40, ص 149 مناقب آل آبی طالب, ج 2, ص 32؛ 
موسوعه امام علی علیه السلام, ج 10, ص 30؛ الصراط المستقیم, ج 2, 
ص 10. تاریخ دمشق, ج 42, ص 385؛ کنز العمال, ج 11, ص 603. 

4 799. بحارالانوار ج 24, ص 198؛ توحید صدوق, ص 154. 

5- 800. اقبال الاعمال. ص 608؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه ششم 
شالف مین 

6- 801. امالی صدوق, مجلس 58, ص 15. کنز العمال, ج 11, ص 612؛ 
جامع الاحادیث, ج 31, ص 135. 


«ای علی ! نو وصی و وارت منی؛ تو مرا غسل خواهی داد و پیکرم را به 
خاک می سیاری. تو دین مرا ادا و به وعده هایم وفا می نمایی». 


و امام نیز گواهی دادم: 
«ولق؟ ولیث عُسلَه وَالملائْکَة آغوانی»؛(1) 


«همانا من متصدی غسل رسول خداصلی الله علیه وآله بودم و فرشتگان 
خدا مرا کمک می کردند». 


و در بح تخشی از زبارت آن خضرت آمده: 
پوو ‏ شمیت ع و 
«وأَعاثة َهْ ملائْکنک علی عسله وَتجهیزو»*(2) 


«فرشتگان الهی برای غسل و تجهیز رسول خداصلی الله علیه وأله به 
امیرمومنان علیه السلام کمک کردند». 


8 غایة الَمْهْتدِین 


غایت. نهایت و مقصد هر چیزی. از بین هدایت پافتگان: امام له علیه 
السلام در صدر و نهایت ان قرار دارد. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله پس از نزول آیه شریفه: «اِتما نت مُنذژ» 
به خدا عرض کرد: خدایا من منذر هستم, پس هادی چه کسی است؟ 
خداوند متعال فرمود: 

«یا مُحَقَذ! داک عَلی بْنْ آبی طالب غاية الْمْهّتدین 5 
الْمَحجّلین من میک برَجمتی الی الحَتّهِ»؛(3) 


«آن هادی, علی علیه السلام است که غایت و مقصد هدایت یافتگان و امام 
پرهیز گاران و جلودار سفیدرویان و ابرومندان امقت تو است که با رحمت 
من به سوی بهشت می روند». 


ما اتف وقایذ الفر 


ست :م۱ 


49 غایة الَهُدی 


خدای تعالی به رسول خودش صلی الله علیه وآله فرمود: به علی علیه 
اتسلام. این گونه ابلاغ کر 


س ۰ 3 
«اّ غایة الَهُدی وامام أَوْلیاینی»؛(4) 
«علی غایت هدایت و امام دوستان من است». 


چسبانید و فرمود: 


«یا عَلی! آثت أصْل الدّین, وَمناژ الایمان, وغاية الْفّدی *(5) 


«ای علی! تو اصل و اساس دین و پرچم نورانی ایمان به خدا و غایت 
هدایت می باشی». 


0 عَضصَبة ع 
همچنین مراجعه شود به: رضاه حکم [411] 
1 کش خداش 


رسول خداصلی الله علیه وله در دین داری و خدامحوری علی علیه السلام 
فرموده است: 


نا ی ۳ ۲ 1 ِ 
«فائة حشْن فی ذاتِ الله, غیر مداهن فی دبنه»(6) 


«همانا علی در راه خدا بسیار سخت گیر است و اهل سستی و مداهنه در 


دین نیست »؟. 

2 عبظ الَمنافقین 

امامی که وجودش سبب خشم منافقان است. 
شین مرآنعه تقود یه رات آلکین [ ۱403 
ص :121 


1- 802. نهح البلاغه, خطبه 197. 

0 سا رالاتوان ع 97 ضن 90 ۲3 .فقاتیه الخنان: ارت فصو ند 
3- 804. بحارالانوار, ج 35, ص 401. 

4- 805. بشاره المصطفی, ص 151. 

5- 806. تفسیر فرات. ص 205. 

6- 8007. موسوعه امام علی علیه السلام, ۳ 4 ص‌‌ 132 


3 فارفة فارق اللّه 
حضرت فرموده است: 
«مَن فارزق علیا فازقبی وم فارزقنی فارق الله»(1) 


«هرکه از علی جدا شود, از من جدا شده و هرکه از من جدا گردد. از خدا 
جدا شده است». 


4 الفاژوق 

ده کی تس ال خرانس رح اه 

ره ای الم نم له بخ آمترمعسان یه تسام فرموفه: 
«آئت الفاژوق الّذی تفرق بین الق" والباطل»؛(2) 

«ای علی! تو فاروق هستی که بین حقّ و باطل را جدا می کنی». 


از تو جدا شد از حق جدا شده و به باطل گراییده است. 


5 الفاژوق الاغطَم 
«با عَلی! نت الفاژوق الاغَظم, وائت الطذیق الاکبِتُ»(3) 


«ای علی! تو بزرگ ترین فرق گذار بین حقّ و باطل هستی و نیز بزرگ 
ترین صدیق». 


ذو قرازی از زیارت جضرت نید آمده؛ 
«أَلسْلامْ علیک آیهّا الفائوق الأعَظَم»(2) 
«سلام بر تو ای فاروق اعظم». 


6 الفاژوق الاب 


7 فاصل القضاء 


حکم کننده و فیصله دهنده قضاوت است. 


رسول خداصلی الله علیه وآله می فرماید: فرشتگان خد | در شب معراج 
هنگام معرفی امیرمومنان گفتند: 


«علی داب الأرْض(5) وفاصل الْعَضاء»؛(6) 
«علی علیه السلام همان جنباننده و دابه زمین و فیصله دهنده قضاوت 


است». 
خود امیرالمومنین علیه السلام نیز فرمود: 


«آّ با ااخقام وَححه الَخصام وَدابهُ لرْض وصاحت الصا فاصل 
القضاء»:(7) ۲ 


«من باب مقام و حخت بالغفه بر دشمنان و دابه الارض و دارنده عصای 
بهشتی و فیصله دهنده قضاوت هستم». 


8 القتی 


جوان و جوانمرد. مراد همان جوانمردی است که بر اثر شدت و سختی 


3 و مبارزه, شمشیرش شکست و جبرئیل ذوالفقار آورد, و ندا 
داده شد؛ 


ص:122 


تور المردهر ات هلال تایه 
ی ی 1 

2 809. شرح نهج البلاغهء ص 30؛ بشاره المصطفی. ص 103 الیقین. ص 
3 نز العمال, جح 11, ص 612 البحر الزخار, جح 9, ص 271. 

3- 810. بحارالانوار, جح 38, ص 111؛ عیون اخبار الرضاء ج 2, ص 6۵. 

الید انمض ۱291 کات المرار ن 76 مسا اند خن 
ها اسان سس 


3 2,,سورم نمل, آیه 82: «واذا وقع الَْوْل عَليهم أخرجنا لَهم داب 
ککافقم آن الناس کاتواباباتا لا توعون> 

۳ ره تحارالانوان ح 40.ص 57؛ وج 41 ض 5؛ تفسیرفرات:«ض 372 

7 تا را ما1 ی صافت ال ای طالیم ع مس 11 


«لا قتی / علی, لا سیف [/ ژوالققا»؛(1) 


«هیچ جوانمردی همانند علی علیه السلام نیست و هیچ شمشیری چون 
ذوالفقار نیست». 


نام علی غلبه السلام در یکی ان متاطرانی که ها تعکر داشت: فرموهق 
تنم خداا ایا ان خوانی که مرا از اشمان‌ دا دادم ند 


«لا سیف الا دُوالقفار ولا قتی الا علِی» 
من هستم يا تو؟ 
ابوبکر گفت: نو هستی.(2) 


رسول خداصلی الله علیه وله فرمود: من فتی و فرزند فتی (ابراهیم علیه 


9 قَضائة لا ئْحصی 
حضرت در بیانی فرمود: 
«انّ ال جَعَلّ لأّجی عَلی" قضایل لا مخصی کترَه»:(4) 


«خداوند متعال آنقدر برای علی فضیلت قرار داده که از کثرت آن قابل 
شمارش نیست ؟»؟. 


0 قَصَلَهٌ ال 
خدای ای امس پر ان فلت :و فرع دافم است: 


فرمود: 


«معاشر الّاس! قَصْلَوهْ فد قَطْلَة اللَهْ ولو قَقَد تَصضَبة اللّ»؛(5) 


«ای مردم! علی علیه السلام را از دیگران برتر بدانید که خدا او را برتر 
دانسته و ولایتش را بیذیرید که خدا او را به ولایت برگزیده است». 


1 قَصلَةٌ کَقصّل السَمّس 
برتری او بر مردم. مثل برتری خورشید بر ماه و ستارگان است. 


ای ی ما هار 


«قَطْلّکَ علی هده امه کَقصْل السَمْس عّی الْقمَرٍ وَِقطْل الْقَمَر عَلّی 
لنَجُوم (6) 


«برتری تو بر اين امّت. مثل برتری خورشید بر ماه است, و مثل برتری ماه 
بر ستارگان است». 


2 فعض کقصّل القمر 

برتری او, مثل برتری ماه بر ستارگان است. 

همچنین مراجعه شود به: قَصْلَة کفصْل السَمّس [561] 

3 له ففلْ الرسْول 

کارش کار پیامبر است. 

آن حضرت به علی علیه السلام فرمود: 

«یا َلی! ففلک فقلی»؛(7) 

«ای علی! کار و فعل تو, کار من است». 

ص:123 

1- 815. بحارالانوار جح 19, ص 317 الکافی, ج 8. ص 1110 الاحتجاج, ج 
1 ص 1115 امالی صدوق, ص 405 الارشاد, ج 1, ص 87. 


2 مارا مارد 29 مر هام 1 ص 115 الخضال 
صدوق, 0 2 ض‌ 50 


817. بحارالانوار, ج 20 ص 105 مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 88؛ 
الغدیر. ح 10. ص 17؛ مدینه المعاجز, جح 1. ص 109. 

4 818. بحارالانوار. ج 26, ص 229 تأویل الایات, ص 844؛ مائه منقبه, 
ص 176؛ نهج الحق, ص 231. 

5- 819. بحارالانوار. ج 35, ص 427. 

6- 820. حلیه الابرار, جح 2 ص 331. 

7 821. بحارالانوار. ج 31, ص 434. 


4 فیه خصال الأْتبیاء 
ی ها و فضایل پیامبران را دارد.(1) 


رسول خداصلی الله علیه واله بودم, ایشان بلند شد و به رکوع و سجده و 


ار ۳ ی 0 1 قلبا 5 
صقلیت ‏ فده ارم اه وک والناس آجْمَعینَ»(2) 


«ای جندبت ! هر که می خواهد تاه کند به آدم علیه السلام دز علمش,: و به 
نوح علیه السلام در فهمش, و به ابراهیم علیه السلام در خلیل بودنش, و به 
موسی علیه السلام در مناجاتش, و به عیسی علیه السلام در سیاحتش, و 
به ایوب علیه السلام در مصیبت و صبرش» پس به این مردی که از مقابل 
می اید نگاه کند, او همانند خورشید و ماه, و مانند ستاره درخشنده است. 
شجاع ترین و باسخاوت ترین مردم است. پس لعنت خدا و فرشتگان و 
همه مردم بر دشمنان او باد». 


ابوذر می گوید: پس همه نگاه کردند. دیدند علی بن ابی طالب علیه السلام 


وارد شد. 

5 فیه رای الْفْرّآن 

اس ان قمان ان آکمم صلی الله عنس الم تقل من که کو سر ده 
فرمود: 


۳ (3-) 7 ی 9 من 
«اعلمّوا وَاللةٌ أنرّل فی علی کرایم الفژان»؛(3) 


«بدانید خدای تعالی کرائم و محاسن (گنج های) قرآن را در مورد ی 
علیه السلام نازل فرموده است». 


6 قایذٌ الق 


مر لوا ات کاس اس صلی الله صلیت. اه حطظات بو آسرما مان 
| سا هو 


ِ ۴ 9 3 ۳ ۹ ۳ ۵ 
«یا علی! قسالث زبی آن یجْعلک قایْد أمّتی الی الجته, قاغطانی»:(4) 


«ای علی! از خدا خواستم تو را رهبر و جلودار امقتم به سوی بهشت قرار 
دهد, پس عطا فرمود». 

7 قایدٌ الَبَره 

امام و جلودار و رهبر همه نیکان و خوبان عالم علی علیه السلام است. 
کاس سای اه عبت اف وه 

«علی بُنْ آیی طالب قایّذٌ له وَقایلٌ القَجَو»؛(5) 

«علی علیه السلام پیشوای نیکان و کشنده فاجران است». 

8 قايَد الفْوّ الْمْحَمَلینَ 


رهبر و پیشوای سفیدرویان و نخبگان. کسانی که از فرط رعایت تقوی و 
عبادت؛ تمام مواضع سجده انان سفید و نورانی است. 


ص:24 1 


ای ات ی اس 1۳92 
امالی مفید. ص 14 

مت پحارالاتار ای 8 

3- 824. بحارالانوار, ج 35, ص 356؛ تفسیر فرات. ص 47؛ الفضائل. ص 
4 شواهد التنزیل, ج 1 ص 36. 

4 825. جامع الاحادیت, ج 31 ص 158. 

را ی اک مس 
ج 1 ص 2 الکشف والبیان؛ ج 4 ص 80. 


این ان ها در سول ای لت اه واه سس اما عاو 
علیتا شا و انغیه مارا رای آمرمشان به کار رف اررت 


«انت قاند ال المخفلین وانت ,عشوت الغومتیت»:11) 

«تو امام پرهیز کاران روسفید و پیشوا و پناه موّمنان هستی». 

9 قایَدٌ کل" تقی" 

امام علی علیه السلام رهبر و پیشوای هر فرد باتقوا و پرهیزکار است. 
همچنین مراجعه شود به: اما کل" موم [219] 

0 قایدٌ الَمَوْمنین 

آمامبعلی فلیه الشلام ساودار شهه سومان امن ات که حلوین ار هه 


ال اسان خر کت فیک وهیه ۱ به ست وارگ مین ان رس[ 
واه وا ها ام ای له اسام ی 


۳ ِ 3 0 ۳ 
ی وحلیقتی علیها بَعّدٍی وأّت قایدٌ موی ای 


«یا عَلی! آئّت امام آ 
الکنه...»(2) 


«ای علی! تو امام امقت من هستی, تو جانشین بعد از من بر امقّت هستی, و 
تو جلودار مومنان به سوی بهشت می باشی». 

1 اافایة باگر الگیر* 

امام علی علیه السلام به فرمان پیامبر خداصلی الله علیه وآله قیام نموده 


ماختز ام سای هلت واه کر ان تیه رون 


ِ ۳3 0 بر 3 
«علی اخی ووارئی ووزیری وامینی وَالقايّمّ بامری»(3) 
«علی برادر. وارث, وزیر و امین من و قیام کننده به امور من است». 


2 القَاَیِمْ بختّه التبی" 


نهرستت :آلفی وحکت با مر ضلی, ال علیه واه فیام مین کزده 
تابر آکرم ضلی الله علبه »و الهور متفر علی غاب اسلا مرموه: 
سل یی اند نی مت یی ففعام آنمی:؟وااعانم ی ۱2 


«علی علیه السلام احیا کننده سئّت بعد از من است. او معلم امقّت من و 
قیام کننده به حجّت من می باشد». 


3 الْقََیْمُ من وله 

قائم آل محمّدعلیهم السلام از فرزندان او است. 
حضرت فرمود: 

«اِنّ لیا قصبی ومن ژلده الْأيم الْمَتَطَرٌ الْمَهّدی»:(5) 


«همانا علی علیه السلام وصی من است و آن مهدی منتظر و قائم از 
فرزندان اوست». 


4 قاتل عَلی التَأویلِ 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بر اساس تنزیل قرآن کریم, و امیرمومنان 
علی علیه السلام بر مبنای تاویل و تفسیر ایات قران با مخالفان به مبارزه 


پرداخته اند. 

همچنین مراجعه شود به: خاصفٌ الّعْلِ [3581] 

5 ال الْفْجّار 

امام علی علیه السلام با فاجران و فاسقان مبارزه نموده است. 
ص:125 

1- 827. بحارالانوار, ج 40 ص 52؛ امالی صدوق, ص 306. 


ص ی 2 


امام یه 0 6 توص 3120 
باب 78. 


در عهدنامه خدا با رسولش آمده است: 

«علِی رایخ الَهُدی واما الّبرار وقاتل الفّْار»(1) 

ی غابه السلام برخم هنات,»و آمام‌نگان وقال فاسفان است»: 
6 قایل الْقجَرَه 

کنات عالن به ر‌ لش فرسویه ارت 

«علی قایل الْفْجٌار» است؛ پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نیز بارها به 
ات خود این عمان زا اغلای فرهووه 

«عَلِی آمیژ البرَرو وقایل الْمَجَرّو»؛(2) 

«علی امیر نیکان و قاتل فاسقان است». 

همچنین مراجعه شود به: أمیٌ الْبتَرّهِ [228] 

7 قفا الفاتطیه 


امیرمومنان علیه السلام که به عنوان وصی و خلیفه بلافصل رسول 
خداصلی الله علیه وآله از جانب خدای تعالی منصوب شده بود, با توطئه 
چینی و رآی چند نفر انگشت شمار و سکوت عامّه مردم از امر خلافت کنار 
گذاشته, حدود بیست و پیج سال خانه نشین شد. 


با کشته شدن عثمان. مردم به طرف آن حضرت هجوم آوردند؛ امّا امام 
فرمود: شما که به دولت دیگران عادت کردید. تحمل حکومت عادلانه مرا 
نخواهید داشت؛ پس مرا رها کنید. 


بدانید درحکومت 77 همه با هم برادر و برابرند, هر کس ۳ به حال سوء 
استفاده ای کرده, باید برگرداند... 


از همان ابتدا, گروهی از مسلمانان و حتی نزدیکان, که با آن حضرت بیعت 
کرده بودند, (ناکئین) بیعت خود را شکستند و جنگ جمل را به راه انداختند. 


مدتی نگذشته بود که برخی به سرکردگی معاویه پیراهن عثمان را بالا 
آوردند و تهمت زدند که علی عثمان را کشته. بالاخره جنگ با این عذه 
(قاسطین) در صفین اتفاق افتاد. 


روتوم لحظات, که سپاه امام در حال پیروزی بودند. معاویه و عمرو 
عاض حبله کردمته قران هرا ید نبرم خفند که ما هم فران: ۱ قبول داریم. 
جاهلان و خشک مقذس ها که امام زمان خود را نمی شناختند دست از 
جنگ کشیدند و ولی خدا را نیز مجبور به حکمیت نمودند و کم خود را بر 
امام تحمیل کردند. 


چون ابوموسی اشعری فردی ساده لوح بود, در ماجرای حکمیت از 
عمروعاص شکست خورد. جاهلان گفتند: هم ما و هم علی گناه کردیم. پس 
باید توبه کنیم. 


در حالی که امام فرمود: شما خود گناه کرده. و عصیان نمودید, و بر امام 
زمان خود خروج کردید و دست به شورش زدید. 


به هر حال. این عذه (مارقین) که علیه امام زمان خروج کرده بودند, 
(خارجی و خوارج) در بین مسلمانان دست به قتل و غارت زدند., امام ناچار 
شد درهوهان‌با انان تن 


ص:126 


هار الای اس ص و از رس حور 
هو ال ااسام ی ار که کی 
02 


این مکی از مس یاه سل ای ان لاله ای هه 
تخل شوه کب روص فول ح اسای الا شانه واه ی ط ن ان ساههوه 
کم ای ان انیا هم ححم وت متسه اد را کر ای ۳ 


وله فرمود: 

«یا أم سَلَقه! هذا وال قایِل القاسطین والئاکنین والمارقین من بَعدٍی»؛ 
(1) 

«ای ام سلمه! به خدا قسم این کشنده قاسطان و ناکنان و مارقان 
است». 


عین این حدیثت از جابر و امام باقرعلیه السلام هم نقل شده است.(2) 
8 قاتل الکقره 
با کافران و ملحدان, جهاد و مبارزه کرد. 


رسول خداصلی الله علیه وآله در حضور و غیاب, خطاب به امیرمومنان 
علیه السلام فرموده است: 


«عَلِی بُن آبی طالب فاید له وقاتل الَْقَرو»؛(3) 

«علی پیشوای نیکان و قاتل کافران است». 

9 قاتل المارقین 

ار سای اوه عا رخ شین اد اع تن رواد کرو 
حضرت فرمود: 

«أَرّث یقتال التاکنین والْفاسطین والمارفین»؛(4) 

«من مأمورم با پیمان شکنان و ظالمان و خوارج جنگ کنم». 
همچنین مراجعه شود به: قایِل القاسطین [577] 

0 قایل التاکخيخ 


کشنده و جهاد کننده با پیمان شکنان. 
تین مر اعد سنوی بوء فاعل القا یه 77۱ ۱5 
1 قالَة آشقی الآخرین 


وتا کواصای الا عم اه بت اسان غیت الا فرصوی آناا کی 
دای اشتفی۱۱ اه ییاسک 


عرض کرد: همان که ناقه صالح را کشت. 
فرمود: راست و آپا فان اشقی الاخرین چه کسی است؟ 
عرض کرد: خدا و رسولش بهتر می دانند. 


فرمود: قاتل تو اشقی الاخرین است که محاسن تو را به خون سرت 
خضاب می کند.(د) 


2 قالْة قاتل الرسْول 

از جهت قرابت و نزدیکی به رسول خداصلی الله علیه وآله در درجه ای 
است که هرکس او را بکشد, گویا پیامبر را کشته است. 

همچنین مراجعه شود به: دیتة سالمٌ [394] 

3 قاضی ین الرَسُولِ 


ق مت دای اد عم سرا گرا اد از ایاوت 
های مردم که در اختیار ان 
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1 ۱ و کشی: ااعمهع له خن 126 ارت وق نج 22ص 2270 کنر 
العمال. ج 13, ص ۰110 جامع الاحادیث, ج 37, ص 13. 

2 29 بحارالانوار: ‏ 8ص 15 

و تعارالاندارد 2 26ص 11 13 العفهر ص119 ازشاد القلون, < 
2 ص 220. تفسیر الکشسف والبیان, ج 4 ص 80 تفسیر الثعلبی, ح 1, 
ص 759. 


4 837. بحارالانوار. ج 32, ص 309. جامع الاحادیث, ج 29, ص 335؛ 
المستدرک علی الصحیحين, ج 3, ص 150 المعجم الکبیر, ج 10, ص 91 
اسد الغابه, جح 1, ص 801. 

5- 838. بحارالانوار, جح 11.ص 393. مسنداحمد, ج 4.ص 263 المستدرک 
علی الصحیحين, ج 3, ص 151؛ تفسیر فخر رازی, ج 1, ص 2014؛ السنن 
الکبری, ج 5, ص 1<3. 


حضرت بود, را به صاحبان خود بازگرداند؛ هنگام هجرت از مکه به مدینه, 
رفتول خداضلی. ا نامع لبم وله فر موه 


«وأنت تَقصی دییی وج عدانی عَنّی»؛(1) 

«تو ای علی! دیون مرا ادا می کنی و وعده های مرا انجام می دهی». 

و در عبارت دیگر فرمود: 

«أیّت صیی ووزیری وقاضی دینی»*(2) 

«تو وزیر و جانشین و ادا کننده قرض ها و دیون من هستی». 

4 قام المُشرکین 

امجر مفمتان خی غله الساام بان م خی بو که با کار ها 
خود. مشرکان را قلع و قمع و نابود کرد. 

یکین جرا خعه شوهاب ام الا 2031 

5 یله العارفین 


همه عارفان و خداشناسان عالم رو به سوی او دارند و از او به خد می 
رسند. 


رسول خداصلی الله علیه وآله در جمعی فرمود: 
«السْاعَة یدحْل عَلَیکمّ من الباب رَجْل هو سید الوصیین ... بل العارفین 
ویعسْوت الدین»"(3) 


«هم اینک فردی از این در بر شما وارد می شود که تزر ی وصیان و قبله 
عارفان و رهبر دین است». 
6 قعَبُولْ الأْعْمال بحْبه 


پذیرش اعمال انسان ها در روز قیامت. به واسطه دوست داشتن علی 
علیه السلام می باشد. 


همچنین مراجعه شود به: خْبَةْ بذیث السیئاتِ [322] 
7 الْفدَانْ مع علی" 


کر ان خشه با آمام غلن غلبم الما ون سانت وس ان آه حا فم 


شود.(4) 
همچنین مراجعه شود به: عَلی مق الْفْرآن [538] 
8 قرین الرّسول 


قرین از قران و اقتران به معنای کسی که هميشه همراه دیگری است. و 
علی علیه السلام قرین رسول خداصلی الله علیه واله است که حضرت 
بارها فرمود: 


«هذا قرینی فی ایا وَالأَْره»؛(5) 

«علی قرین و همراه من است در دنیا و آخرت». 
ذر بخشی از زیارت. آن حضرت. هم انم" 

«ة قريثة فی ابا والَاخرو»؛(6) 


«علی, قرین رسول خدا در دنیا و آخرت است». 


9 قمسيم الحَتَه و الثار 


بهشت و جهنم را تقسیم می کند؛ یعنی اینکه بهشت برای دوستان و 
شیعیان او و جهنم برای دشمنان و معاندان ان حضرت می باشد. 


«آثت سیم الجتّه والثار تُدجِل مُحبّیک اجه وَمَبُفصیک الثار»؛(7) 
ص:28 1 


بلاج 8و اضر 4 افیا لماش 206 سای 


.840 -2 
.841 -3 
.842 -4 
.943 -5 
.844 -6 
.845 -7 


بحارالانوار. ج 36, ص 17. 

بحارالانوار. ج 38 ص 136؛ شرح احقاق الحق, ج 4 ص 104. 
جامع الاحادیث, ج 14, ص 249. 

جامع الاخبار. ص 16 بحارالانوار, جح 39, ص 123. 

بحارالانوار. ج 97, ص 30د3. 

بحارالانوار, ج 36 ص 5 کفابه الاثر, ص 1<1. 


«تو تقسیم کننده بهشت و جهنم هستی, دوستانت را به بهشت و دشمنانت 
را به جهنم داخل می کنی». 


ذر زیارت آن حضرت تنیز چنین آمده آسحت* 

«السّلامٌ لی قسیم الْجَتَهٍ والّار»؛(1) 

«سلام بر آن آقایی که تقسیم کننده بهشت و آتش است». 
0 قفضوژه کقدد البَشَر 

قصر و کاخ های بهشتی اش به تعداد افراد بشر است. 
همچنین مراجعه شود به: حور کنر من وَرَّق السَجَرٍ [348] 
1 قضسیت: ااسام 

دستگیره درب بهشت. 


قضیب در لفت؛ شاخه درخت و شمشیر تيز و بژان و جایگاه دستگیری 


است. 
حذیفه بن یمان از رسول خداصلی الله علیه واله نقل کرده که فرمود: 
«نْ اللة حَلَقَ علیاً قضيباً فی الجَتّه, من تمسَک به فَهوَ من هل الجتّه»*(2) 


«خداوند متعال علی علیه السلام را به عنوان دستگیره درب بهشت قرار 
داده, هرکه به او تمسک جوید, حتما از اهل بهشت خواهد شد». 


2 الْقَمَرٌ الشاری 

ماه روشنی بخش در گردش. 

اسب آلحوشین علی خی اقلا اند هام کورآتی در میات مروم است.: 
همچنین مراجعه شود به: فیه خصال الَأئییاء [564] 


3 قَمَر سماء النبا 


برای اهل دنیا چون هام اسمان است: 

همچنین مراجعه شود به: شَمَسن السّماء السایقه [458] 

4 وه فقوَهْ داقد 

در شجاعت و قدرت بازو به مانند حضرت داودعلیه السلام بود. 


من یو من رو 


همچنین مراجعه شود به: بَهْجنةْ بهُجَهٌ سَلیمان [291] 

5 قولّه قَولّ السول 

کی امش رس کداصلی له کلم وله اس 

همچنین :مرآخفه قنوی یه آفرخ آود الرَسُول [226] 

6 قگوی فی الْبَدَن 

از لحاظ جسمی و بدنی, بسیار شجاع و قوی است. 

در زیارت امیرالموّمنین علیه السلام وارد شده: 

«کنّت ما قال رَسولٌ اللّه صلی الله علیه وآله, قویاً فی بَدیِک»؛(3) 


«تو هفان ظوز که رتسول خداصلی الله. عله وال فننوده. آن لخاظ بفنین 
نیز قوی بودی». 


7 کاشف الَکَرّوب 
برطرف کننده غم و اندوه. 
ششخنین هر هه فده الط الکش: 281۱ 


8 کبیر ال 

بزرگ و سرور امّت اسلام. 

همچنین مراجعه شود به: عامْ امه [514] 
ص :129 


با ی هه ای روط[ شید 
امیرالموّمنین علیه السلام. 

ار فان ار مه مرس 0ج 

ار لا 0 اش اسان شا سای 
امیرالموّمنین علیه السلام. 


9 گکییژ فی الأرْضٍ 

بین اهل زمین بزرگ و بزرگوار است. 

در یکی از زیارات آن حضرت آمده: 

«کنّت, کما قال سول الات‌ضان الله شید لت کیت | فقو اارْض, جَلیلاً فی 
السَماء»؛(1) 


«تو همان گونه که رسول خداصلی الله علیه وله فر موده است در زمین 
بزرک ی وذر آسفان: با عظفت و جلالت می باشی». 


0 الکزار 


و اوه وی 0 ورن ی بعتی کسی. که .داتفا ور عال. خماه. به 
دشمن می باشد, و هیچ فراری ندارد. از القابی است که رسول خداصلی 
الله علیه واله. به امیزمومنان علیه السلام فرموده. خضوضا در جریان جنگ 


خیبر که فرمود: 


«لأعطی الژاية عدا تلا بخ الله واه یه لاه عضو له کارا 
قزارِ لا برْجغ حلی فتعَ له علی یدیو»؛(2) 


«فردا پرچم را به مردی (علی علیه السلام) می دهم که هم او, خدا و 
رسولش را دوست دارد و هم خدا و رسولش, او را دوست دارند, او کرار 
(حمله برنده) غير فرار است (فرار نمی کند). برنمی گکردد مر اینکه 
خداوند پیروزی را نصیب وی کند». 


1 کار الرّسَول 


تفل شندی کف از نهدل عاضلی. الله غلیه واله صقال کرونهه زا هترین 
مردم کیست ؟ فرمود: 


«عَلی وصیبی وَابنْ و واخی خی وحیدری وکژاری وصمصامی 3اسدی اسد 
اللّه» !(3) 


شا لو وصی من؛ پسر عمو, برادر و حیدر و کرار من است, او شمشیر 
قدرت من و اسد الله است». 


درکنار القاب «کژار غیرفژار» و «کژار الرسول». عنوان «حیدر کژار» نیز 
در ادبیات فارسی به کار می رود که به شجاعت و دلاوری ان امام اشاره 
دارد, چنان که شاعر می گوید:(4) 

همچنان در قهر جباران به تیغ ذوالفقار 

هیچ کس آنباز و یار حیدر کرار نییست 

2 کرامَة العساکر 

کسی که موجب بزرگی و عظمت لشکر و سیاه اسلام است. 

همچنین مراجعه شود به: جِصَتبٌ لبلاد [362] 

3 الک به مر بل 

کافر شدن به مقام او, کافر شدن به خدا است. 

همچنین مراجعه شود به: یکاخ ائکاژ ال [246] 

4 کل الایمان 


تمام هستی و وجود ایمان. در غزوه احزاب (خندق) که همه دشمنان اسلام 
اسان للم رو 


ص :30 1 


1- 849. بحارالانوار. ج 97, ص 379؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. 

2 850. الاحتجاج. جح 1, ص 272. کنزالعمال. جح 13, ص 123 جامع 
الاحادیت, ج 28, ص 283؛ تاریخ دمشق, ج 41, ص 219. 

3- 851. بحارالانوار ج 39, ص 73 مناقب آل ابی طالب. ج 3. ص 259. 
4 852. فرهنگ غدیر. 


«یرر الایمان کل ی الشرّك کلّو»:(1) 


«امروز, تمام هستی و وجود ایمان (علی علیه السلام) در برابر همه شرک, 
ظاهر و اشکار شده است». 


5 کمَة ال العْلی 

کلمه؛ یعنی چیزی که برای نشان,دادن و بیان داشتن. انجه در تهان و ده 
است. علی علیه السلام کلمه الله است؛ یعنی خدای تعالی برای نشان 
دادن علوم و معارف و جلالت شان خود. علی علیه السلام را خلق کرده 
است.(2) 

رسول خداصلی الله علیه وآله در این مورد فرمود: 

«علی کلِمَةٌ اللّه الَغلیا وکلمَة آَغدائه السْعْلی ؛(3) 


«علی علیه السلام کلمه بلندمرتبه خداوند است و کلمه دشمنان او پست و 
پایین است». 


6 کلعَة التوی 

همه تقوا را در خود جمع نموده است. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در مورد علی علیه السلام فرمود: 
«هو کلمَهٌ التَفُوی رو ال الَوْلّفی )4 

«او پایه و اساس تقوا و دستگیره محکم الهی است». 

در قسمتی از دعای بعد از زیارت حضرت هم آمده: 

«آَشهّذ آتک کم الّقوی وباث الْهُدی ؛(5) 

«گواهی می دهم تو کلمه تقوی و باب هدایت هستی». 

7 که عَدل 


رسول خاتم صلی الله علیه واله فرمود: 


«ٍِنّ ال تعالی جَعَلّیِی مبزان قسط وَجَعَل علیاً لِمة عَدْل»»(6) 
«خداوند متعال مرا ترازوی قسط قرار داد و علی را کلمه عدل قرارش 


داد». 
8 کليمْ السَمّس 
امام علی علیه السلام با خورشید به گفت و گو پرداخت. و آن هم به 


فرمان رسول خداصلی الله علیه واله که به ان حضرت فرمود: 
«کلّم الشمس»؛ 

«با خورشید سخن بگو». 

تا بزر گواری و کرامت خداوند بر تو برای همه معلوم شود. 


هنگامی که امام علی علیه السلام به خورشید سلام داد, خورشید در جواب 


۳۹۰ مار 2 3 1 ۳ 1 9 
«السْلام علیک يا آخا سول الله ووصية وَحَجَء الله علی خلقه»؛(7) 


«سلام بر نو ای برادر و جانشین رسول خدا| و ای حخت خداوند بر بندگان». 


609 کنر ال 
گنج و ذخیره خداوند. 


ص:131 
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ار ی نی نی 9و انس را 


در کی آد.فضانای ردول خداضلی الله خانم الم نم خیم چنین آموه 


است : 
«آیا الثّاسن! هدا عَلی بُنْ آیی طالب کنر اه ليم ما بَعْد الیوم»؛(1) 


«أای مردم! این علی بن ابی طالب است گنج خدا برای امروز و فردای 
شما». 


0 الکوکت الکّی 

ستاره درخشنده. 

همچنین مراجعه شود به: فیه خصال البیاء [564] 
امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 
«السّلامٌ عَلی الکَوکب الفرّی»(2) 

«سلام بر ستاره درخشنده (ولایت و علم)». 

1 کت شون 

کهف؛ یعنی پناهگاه و دژ بسیار محکم. 


کوف. الوشه ال کسی که بان سول غداضلی الله علید واله است. سول 
خداضلین له علبه هاله فر موه 


«هذا آخن وَوّلیی وناصری وضفیی وَذْخْرٍی وکهُفی»؛(3) 

«اين علی, برادر, ولی, ناصر, صفی و ذخیره و پناه من است». 

2 لا تَحْدْ فی اللّه لَوَمَه 

فقط خدا را در نظر دارد و در این راه از هیچ ملامت و سرزنشی هراس 


ندارد. این بیان را رسول اکرم صلی الله علیه وآله در خطبه غدیربه خود 
فرمود.(4) 


ِ 
3 


3 لا تیرَاً اجنیا مئة 


سخن پیامبرصلی اللة. علیه واله در فورد زهد و بی اعتاین اصام تسبت به 
دنیا چنین است: 


۶ ِ و 
«علی لایررا من الدلیا ولا تژرا الدّنیا منة»»() 


«علی علیه السلام چیزی از مال دنیا اندوخته نکرد, دنیا هم برای فریب وی, 
چیزی از او به دست نیاورد». 


4 لاحَسرَة لِمَجبه 
هنگام هزگ: حسرت وناراحتی ندارد. 
حضرت فرموده است: 


«یا عَلی! حَسْبّک آن لیس لِمُجبک حَسْرة ند مَوْیّه ولا وَحْسَةٌ فی قَبْره ولا 
قرغ یوم القیامه»(8) 


«ای علی! برای تو همین بس که دوستانت نه حسرتی هنگام مرگ دارند و 
نه وحشتی در قبر و نه ترس و هراسی در روز قیامت». 


5 لا وَجْشَة لِمَجبه 


همچنین مراجعه شود به: لا حسَرع لِمَجِبُه [614] 


6 لا یحْجْبَة من اللّه ججاث 


تیم مر اه شود نالعا ۶ ال 2 13281 


7 لا بزیه اللّْ بدا 


خدای تعالی هر کد اما کار نگرناند. 
1 


2 861. بحارالانوار. ج 97 ص <375؛ مفاتیح الجنان. زیارت امیرالمومنین 
روز میلاد پیامبر. 
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5- 864. بحارالانوار, جح 40, ص 320؛ مناقب ابن شهرآشوب, ج 2 ص 93. 
کنز العمال, ج 11, ص 626. ۱ 

موی سارالانماره هه و ش4226 شافتت. ال ات طالت ره ترسص 
237 موده القربی, موه 9 ضص 2 


زاناس فقل شنم من خداسلی اللف هو الم فرمیه 
«لبْعَتَنَ رَجْلاً یت ال وَرَسشْولَة, ولا بخزیه ال آبد»؛(1) 


«هرآینه مردی را مامور می کنم که خداوند و رسولش را دوست دارد, و 
خدای متعال نیز او را هرگز خوار نگرداند». 


همه منتظر بودند, تا اینکه پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: علی 


8 لیوا من الثثیا 

چیزی از دنیا را اندوخته نکرده است. 

همچنین مراجعه شود به . . لا ره تور ال 1 منه [6131] 
9 لا سره من اللّه سَتد 

هیچ پرده و پوششی بین او و خدا نیست. 
همچنین مراجعه شود به: الججابٍ و السترٌ [328] 
0 لَحْمَه لحم الرَسول 


با رسول خداصلی الله علیه وآله یکی است, حتی گوشت و پوست و خون 
آما کم مس مسصا صا ی ای وا ی مات 


رسول خداض لیلج عليم واله بارها بد آمیرمقان خلیه لاسام فرمون 
«َنت آخی وصبی وواری, لحْمٌّک من لخمی»»(2) 

«تو برادر, جانشین و وارث من هستی, گوشت تو از گوشت من است». 
و سعادة 


هرکه به او ِ‌ِِ سعادتمند می شود. جابر از رسول خداصلی الله علیه 
وآله نقل کرده که ذ فرمود: 


تس 


«فَهُوَ سَبذ الَوَصباء. آللْجُوقَ به سَعادغ وَالمَوّث فی طاعته شهادغ»؛(3) 


«علی علیه السلام, آقای جانشینان است. هر که به او بپیوندد. سعادتمند 
می شود؛ و فری در راه طاعت او شهادت می باشد». 


2 اللْسان الکو 


زبان بسیار سپاسگزار. کسی که سر تا پا به شکر و سپاس خدا مشغول 


ست. 
همچنین مراجعه شود به: لبط الْجَسُورٌ [281] 

3 آم ین قظاً عَجولاً 

در امورش سخت گیر و شتاب زده نیست. 

همچنین مراجعه شود به: اثباغة قَصِیلَةُ [147] 

4 لم یکن فتعندا 

عنادورز و کینه توز نیست. 

همچنین مراجعه شود به: اثباعغة قصِیلةٌ [147] 

5 لَوّلاه لم یکنْ توا و لا عقابٌ 

اگر علی علیه السلام نبود, ثواب و عقاب هم نبود. 

همچنین مراجعه شود به: الججاث 5 السْتُ [328] 

6 لولاخ ما بان ال 

اگر علی علیه السلام نبود حقّ و باطل معلوم نمی شد. 

همچنین مراجعه شود به: الْججا و السْترُ [328] 

7 ولا ما بان الَمَوْمنْ 

اک امامت کید لام عون وف از کاقر تا خی ره 


ششتیره هدفه شود به: الحعات: لس ۲۰2۵۱ 


ص:33 1 


1- 866. مسند احمد, جح 7, ص 143: سنن نسائی, ج <5, ص 113 اتحاف 
الخیره ج 7, ص 196 تاریخ دمشق ج 42, ص 98. 

2 867. امالی صدوق. ص 169؛ اقبال الاعمال. ص 296. کنز العمال, ج 
1 ص 607؛ تاریخ دمشق, ج 42 ص 71 جامع الاحادیث, ج 23 ص 
90. 

3- 868. بحارالانوار. جح 38, ص 92: امالی صدوق. مجلس 6۵, حدیث <. 
ینابیع الموده, باب 12. 


8 ولا ما عبة ال 

اگر امام عابدان نبود. خدا هم عبادت نمی شد. 

همچنین مراجعه شود به: الحجاث 5 السَترٌ [328] 

9 ولو با خرف القر موق 

اگر علی علیه السلام نبود. مومنان شناخته نمی شدند. 

ول ای ات یه الم خطاب ی عایه ترا ری 


ِ ۳ ۳ 9 .۳ 
«لوّلاک يا عَلی! ما غرف الْموْمتَونَ من بعدی»(1) «ای علی! اگر تو 
نبودی. پس از من, مومنان شناخته نمی شدند». 


0 اللَیتْ الَضَورٌ 

قهرمان و شیر بيشه شجاعت. 

همچنین مراجعه شود به: البَطَلّ الْجَسْورٌ [281] 
1 الْمَوّدی 

ایا وم ات رون شا ای ایس الم 


غايشه از بدرش تقل. می, کند رضول خد اصلی: االه علبه وال در روز عدیر 
دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود: 


_ س _ بل تِ ن‌ 
«هذا ولیی وَالْفْوّدٌی عنّی, وِنّ اللةَ مُواٍ لِمَنْ والاة وَمعاد لِمَنْ عاداخ»؛(2) 


«اين آقا, دوستدار من و ادا کننده وظایف من است, و همانا خدای تعالی 
دوست دارد کسی که او را دوست بدارد و دشمن است با کسی که او را 
دشمن بدارد». 


در یکی از زیارات آن حضرت آمده است: 
«والمَوّدی عَن تبیه»(3) 
«وظایف رسول خداصلی الله علیه واله را ادا می کند». 


2 ول الَشلمین 

محل آرزوی همه مسلمانان. 

حضرت در بیانی فرمود: 

«علی نفد کل فقو الختلمه وامه ااخیه ۱۸۳ 


«علی علیه السلام, آقایی است بژو کوار: که آرزوگاه مسلمانان و امیر 
مومنان می باشد». 


33 المََمُونْ 
ااساصا فحای ایام خی یم لاس نوت اسعت اسان حاه 


السام عی حرماته ور نت کم رل مد اصلیه لاه خیم وال رات 
فر مود, وصایا و سفارشاتی به من نمود؛ از جمله فرمود: 


«یتمناک ال فی السّمآء علیاً المَرتضی وآمیر الْمَذْمنین وَالْدَیقْ الأَکتر 
والفاژوق الْعْظَم والمأْمُون والمهُدی»؛(5) 


4 موی السُولِ 
تأیید کننده و یاری رساننده به پیامبرصلی الله علیه وآله. از رسول 
خداصلی الله علبه وآله نقل شده که فرمود: 


«دو هزار سال قیل از خلقت آسمان ها و زمین» بر درب بهشت نوشته 
شده بود: «لا ال الا اللغْ, مُحَتّذ سول الم ادْئَةٌ بعلی ».(6) 


ص:134 


1- 869. جامع الاحادیث, ج 31. ص 159. 

الشسن نکر رصن 107 نت آلتسای ور ی 1 
3- 871. بحارالانوار, ج 87, ص 31. 

24 9 السحاشن دالمساهعر زر ی 31 

8735 بحارالاتوار. ع 36.ص 1261 کیبت: طونسف» ض 150 


6 ال اسف کر مه کی نماض 6224 امه 


5 ما عَرقة ال ال والقسُول 


حضرت فرمود: 
«پا علی! ما رف اللّْ الا آنا لت وما عرقیی الا اللَه وائت, وما عرقک ا 
ال وتا :(1) 


6 الب 
همین مرا خعه شود هه حول امامت ۲6321 


01 


7 مبفضَه مَبْفْضْ الله 


رسول خداصلی الله علیه وآله از جانب خدای تعالی نقل می کند که در 
مورد عف علیه السلام فرموده: 


گَ 5 له ۳ 
فحق احة اختی عفن اه | بْعصّنی, فبشر بذلک»(2) 


«هر که علی را دوست داشته بااشد مرا دوست داشته و هر که او را دشمن 
بدارد مرا دشمن داشته است. او را به این موهبت بشارت د۵». 
639 ۶ شش مر ۶ مَبِعْضٌ الرَسول 


ی 
اگرکسی بااو دشمنی و عداوت و بفعض داشته باشد, گوبا با رسول 
خا یات و ال ی کی ات 

حضرت فرمود: 


3 ۳ ۳ 
«خلف آت وعَلی بنْ خ ایی طالب من تور واجد, قمَجبی مج عَلی وَمبْغْضی 
مُبْغْض عَلی »:(3) 


«من و ۳۹ علیهما السلام از یک نور واحد خلق شدیم؛ پس دوستدار من 
دوست علی علیه السلام است و دشمن من دشمن علی علیه السلام 


است». 

9 متفه ناف 

هرکه با علی علیه السلام بغفض و کینه داشته باشد, منافق است. 
همچنین مراجعه شود به: اراد عَلَیه زاهقْ [404] 

0 غمبیدٌ السْتَهات 

هر نوع شک و شبهه را از بین می برد. 

همچنین مراجعه شود به: رس الدّین [403] 

1 ین ای 

یر کون مت را تیوه کرد 

همچنین مراجعه شود به: رس الین [403] 

2 الَمْبَینْ 

امام علی علیه السلام بیان کننده و توضیح دهنده مبهمات و مشتبهات و 


آنچه را که ات در آن به مشکل افتاده اند می باشد. رسول خداصلی الله 
یه ماه خطاب به آمام خی یه السام تومرد 


«أئت ثبینْ هم ما اشتبة عَلَیهم بعدی»؛(4) 


«تو بزای مردم بیان خواهی کرد هرانچه را که برای آنان .مشتبه شده 
است». 


و نیز فرمود: 


ص: 35 1 


1- 5 97. موسوعه امام کلف علیه السلام, 0 9 ص‌‌ 95 1. 


2 876. بحارالانوار, ج 18.ص 371؛ موسوعه امام علی, جح 11, ص <18. 
کنز العمال, جح 11, ص 601. 
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0 ۳ 3 0 
«علی باب علمی وَمَبینْ لامْتی ما ارسلت است من بعدی»(1) 


امتم بازگو می کند». 


3 الْمْتَرجم 
همچنین مراجعه شود به: أَفْصَل من کتاب الله [191] 
4 الْفْتواضعٌ فی التَفّس 


امده: 


کت کما فال ول الله ضلی الله علیه,والهه قفیا قی خویک. تقواضا 
فی تفسک»!(2) 

و مان ور کم سول ای ای الم فری ر زان تا سا 
قوی؛ اما نزد خودت متواضع بودی». 

5 الْمْتَوَلی 


ولی و سرپرست و صاحب اختیار. در اینجا مراد ولایت الهی است. 
ّ 


همچنین مراجعه شود به: دیا هذو الأْمَهٍ [392] 


6 الَمْجادِل 

رشت اص ات الا یم الم ور اه یر فرصت 

«معاشر التّاس! هو ناصرٌ دین اه وَالْْجادلٌ عَن سول الله»؛(3) 

«ای مردم! علی یاور دین خدا و مددکار رسول خداصلی الله علیه وآله 


است». 


7 المْختبی للاماقه 


قلی: عایة السلام از جانب خدا برای امامت مسلمانان برگزیده شده؛ چنان 
یپ و ان واه مد 


«یا لیا ات آخی انا آص ها ااخافی لاتم ات ای 
للامامه» :(4) 


«ای علی! تو برادر منی و من برادر توام, من برای پیامبری انتخاب شدم و 
تو برای امامت». 


8 الْمَحارثٍ له مارق 

فش که با اه کی مارب کنم اون خارخ شنم است. 
همچنین مراجعه شود به: لاد عََیه زاهق [404] 

9 وه غعت لام 


خدا را دوست دارد, آن هم محبت واقعی که هم خدا و هم رسول گرامی 
اش آن را تأیید کرده و پارهاٍ فرموده اند: علی علیه السلام کسی است که 
1 8 و له وبجنه اللَة وَرَسولَة» (2) 


«هم او خدا و رسولش را دوست دارد و هم خدا و رسولش او را دوست 
دارند». 


همچنین مراجعه شود به: الْکْار [600] 

0 مج الرَسول 

رشسته لخد اضلی,الله غلبه وال را خوفتت کارد: 
همچنین مراجعه شود به: مت ال [649] 

ص :36 1 


1( که العتال. 1 ض 614 العردوسن خیلفیم ج 2رض 316 


2 980. اصول کافی, ج 1 ص 454 مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالموّمنین علیه السلام. 

لا سار یر 6 

۵24 مسانل الشیعه. ج 27رص ۰186 امالن صدوق:.ض 391 
ک ‏ اصوا افص وه اه ال ی ای 
7 کش ار ی ره العف 9 الهسدر ان 
الم کی ‏ ی فش ایا اس ماه 
ض 0 15. 


1 یوت الله 

خدای تعالی او را دوست دارد. 
4 
6 فقفرت القشرل 

رسول خداصلی الله علیه وآله او را دوست دارد. 


این محبت از همان زمانی شروع شد که علی علیه السلام به دنیا آمد و در 
دامان فاطمه بنت اسد بزرگ شد, آن قدر به حضرت علاقه و محبت داشت 
که به مادرش می فرمود: گهواره او را نزدیک رختخواب من بگذار.(1) 


هسشتین ماه شووه یه قح الم 6291[ 

3 قگتوت: | اعساي ها خی دوه 

مستضعفان و مستمندان او را دوست دارند. 

یک نوع دوستی که خدای تعالی آن را در دل ایشان انداخته است. 
رات صو حداضای اه عانه الم ات کر دس 


تن ۳ ره 9 9 
«یاعلی! ان اللة تبارک وتعالی وهب لک خحب المساکین والمُستضعفین»؛ 
(2) 


است». 


4 فحة فومق 

دوست دار او مومن است. 

همچنین مراجعه شود به: لاد علّیه زاهقّ [404] 
55 دنه 2 ]1 


هر کس او را دوست بدارد, خدا| را دوست داشته است. 


- 
71 


و ۶ و و ه . 


6 مَحنبهٌ او و تب از نقوان 


وتا ام وت ار رمه لت خفافلی الله علته وا لد است: 


امترالمومتین قلی علیه السلاع کشی انست که هرکس آو را دفست دا شنه 
ال ارم اه اه واه را مس وان است ار اه 


فرمود: 
٩۲ 3‏ 5 3 7 ِ ۳ 
«من أَحت علیاً یی ون أنْعض علباً ققة َنْعحیی»:(3) 


«هرکس علی علیه السلام را دوست بدارد, مرا دوست داشته و هرکس 
علی علیه السلام را دشمن بدارد, با من دشمنی کرده است». 


تس 


۶ 


همچنین مراجعه شود به: أَمْرْْ أمَرٌ الَّسول [226] 
7 الْمْحَدَتُ 


از عالم بالا با او سخن گفته می شود؛ ولی به چشم چیزی نمی بیند. پیامبر 
اکزخ صلی الله علیه وله فرمهد: 


۳ ۳ ۳ 
«اٍنّ عَلیا صِدّیقّ هذه الأمّه وفاژوقها وَمَحدنها»:(4) 
«همانا علی علیه السلام. صذیق و فاروق و محدذث این افّت است». 
8 الْمَحْمَود علد الحق" 
نزد خدا پسندیده و مورد رضایت است. 
همچنین مراجعه شود به: خن الرَسول [304] 
9 مت الهری 


فورد از فانش .و انحان برای خلق است و مردم به واسطه او امتحان می 


همچنین مراجعه شود به: اما أَهُلِ الذْئیا [211] 


ص:137 


1- 884. بحارالانوار. ج 35, ص 9. 

2 885. بحارالانوار. ج 36, ص 347. 

3- 986. الریاض النضره ج 1 ص 249؛ کنزالعمال ج 11 ص 6۵01. 

4 887. بحارالانوار, ج 38 ص 216 مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 90؛ 


0 نی السشته 

سّت پیامبرصلی الله علیه وآله را زنده می کند.(1) 
همچنین مراجعه شود به: الْفأَیمْ یحْجّه التّبی" [572] 
1 مخالفَة کافژ 

هرکه با امام مخالفت کند, کافر به خدا است. 
همختین مرآخعه شود به* ال ار علبه ز اه ۱۸041 
2 مخذول من حَذَله 


هر که او را خوار کند و قدمی علیه او بردارد, در حقیفت, خود را به زحمت 
انداخته و خوار نموده است.(2) 


همچنین مراجعه شود به: |ٍمامٌ ال [213] 

6 و | ند 

سر و صورت و محاسنش به خون سرش خضاب و رنگین شده است.(3) 
همچنین مراجعه شود به: یه سالمٌ [394] 

4 مديتة هدی 

شهر هدایت. 

تا ای الا عم فرصو 

«اِنّ علیاً مدیتة دی قَمَن دخلها تجی ومَن تحلّف علها هلک»؛(2) 


«همانا علی شهر هدایت است., هرکه به آن داخل شود نجات می یابد و 
هرکه از ان تخلف نماید هلاک می شود». 
5 المَرّتضی 


از اتناعی اسمانی: امام وه ماع بنسفیده خدای‌ ای افت. 


هِ 


‌ 


همچنین مراجعه شود به: القاخون [ 632 ] 
ابن عباس می گوید: 


«کان ن لیا بة بغ قی جمیع آغزه: عضاخ لاه ور سوله قلذلک ششی الم تضی ؛ 
(ضا 


کل علیه السلام پیو سته و در تمام امور تابع رضایت خد | و رسولش بود؛ 
پس او را مرتضی نامیدند». 


و در بخشی از زیارت حضرت امده: 


للم ضَل عغلی محَمَد وال مَحمّد, وضَل علی ابر ام مه عَبدک 
الْفْرتضی :(6) 


«خداپا درود فرست بر محمد و آل محمد و درود فرست بر علی علیه 
السلام که امیرمومنان و بنده پسندیده و مرتضای توست». 


6 مَرّضی ال 
مورد رضایت خدا است و خداوند از وی راضی و خشنود است. 


الم ی ام را روص ار ای 1 
ی 


« سب" صْتَحْثْ واه با خی اعنی راضتا. وأَتح وال ریک علک راضیاء وأَصَب 
ک مَوْمنِ وَمَوْمتَه علک راضین الی تقوم الساعة» (7) 


ص:137 


1- 888. تاریخ دمشق, ج 42, ص 481. 

ها الاتمارم در 2و 251 کتنف. ]اه 3 
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۱ 


«به خدا قسم ای علی! من در حالی صبح کردم که از تو راضی هستم, خدا 
هم از تو راضی است و هر مرد و زن موّمنی هم از تو راضی است. تا 
روزی که قیامت برپا شود». 

07 تن ادن 

مورد رضایت رسول خدا است و حضرت از او خشنود است. 

هتفرن مر آشعه نو دب عاضی لاه 6661 

8 الْمرَکّی علة الْمَلایِکه 

نزد فرشتگان؛ پاک و بی عیب است. 

همچنین مراجعه شود به: جُتَه الرسُول [304] 

9 المستحْلّف 


جانشین برگزیده. 


حضرت فرمود: 
«یا عَلی! انک اهنت ای رواک عصیول وان هه و من هون 
(1) 


«ای علی! همانا تو مومن و جانشین برگزیده بعد از من هستی؛ لکن تو 
مقتول و شهید خواهی شد و اینها (ریش تو) به اینها (خون سرت) خضاب و 
رنگین می شود. 

0 الفشتودغ 

مستودع از ودیعه. کسی که چیزی را نزد او به امانت و ودیعه گذاشته اند. 
ها ایا رات مور ات ارت و 
عم رل ها ضلی ال علیه واه اس بان مر فیل خحاصلی ال 
ما 


و 0 ۵ - 


«آَیت مُستَودع مواریت الأئبیاعء»؛(2) 


«تو امانت دار مواریث پیامبران می باشی». 

حضرت علی علیه السلام نیز فرمود: 

«آتا وصية ووزیژه وَمُستوَدغ سزه وعلمه»؛(3) 

«من وصی و وزیر رسول خدا و امانت دار سر و علم او هستم». 

امام صادق علیه السلام نیز در زیارت آن حضرت چنین سلام می کند: 
«لسّلام علیک یا وارت علّم الّییین, ومستودع علّم الأَقلین والآخرین»؛(د) 


اولین و اخرین». 


1 اتکی غلی ااخما. 

زیبایی ها را در خود جمع کرده است. 

همچنین مراجعه شود به: الجامغ لِلْمکارم [300] 
2 سم 

شفاعتش به اذن و رضای خدا پذیرفته شده. 

قاشیوا سل اه عم اه در ا سا وت موه 


«[تی 7 یوم القیامقه سم ویشفع غلی قَبسَمم 5 ایدم هل بیتّی 
فیشفعون»(5) 


«من در روز قیامت شفاعت می کنم و شفاعتم قبول می شود. علی علیه 
السلام شفاعت می کند و شفاعتش پذیرفته می شود. اهل بیت من نیز 
شفاعت می کنند و شفاعت ایشان تایید می شود». 

ص :38 1 


ار ار ها ام و هی 06 سای 


2 896. بحارالانوار, ج 40, ص 52؛ امالی صدوق, ص 306. 

3- 897. بحارالانوار, ج 28, ص 185 الاحتجاج, ج 1, ص 73. 

4 898. بحارالانوار, ج 97, ص 375؛ اقبال الاعمال. ص 1608 مفاتیح 
الجنان. زیارت امیرالموّمنین روز میلاد پیامبر. 

5- 899. بحارالانوار, ج 8. ص 43. 


3 مضبام الدّجی 
چراغ روشن برای شب تار و بسیار تاریک. 


انن لقنی: است کر خد اي فعالی ه واه ان امیرالنوهنین علنهة الملام را 
مر ری ان که ساحتصلی الا عابه چا ا. فقل, رل به 
آرالخصین لته السلام فرمور کهسدای شعالی قرعوین ات 


«اِنّ علیاً امامْ الْهّدی ومضباخ الدجی والْحْجَه علی آَهْل الدْئیا»؛(1) 


«همانا علی علیه السلام امام هدایت و چراغ شب ظلمانی و حجت بر تمام 
اهل دنیاست». 


او ول خر ای الما را و آزرنزی 

«یا علی! نت مضباخ الدجی وت ناژ الَهُدی ؛(2) 

«ای علی! تو چراغ شب تاریک و نور هدایت مردم هستی». 

4 مطباغ الّسُولِ 

ارات وان سا مسو‌ضای الا لیف ماله: 

همچنین مراجعه شود به: جْتَهْ الرَسُولِ [304] 

5 مضباغ التّجاه 

چراغ راه نجات بندگان. 

همچنین مراجعه شود به: |ٍمام ال [214] 

6 الْمْصْطَمَد 

کنار زده شده و مقهور و مظلوم واقع شده. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به امیرمومنان علیه السلام فرمود: 
«یا علی! نت وصیی من بَغْدی وأئت الْمَظْلُومْ الَفْصْطَهَد بَغدی»؛(3) 


«ای علی! تو وصی بعد از من هستی و تو مظلوم و مقهور بعد از من 
هستی». 


7 اطع 


پاک و پاکیزه است و از هرگونه عیب و گناه و تقصیر و اشتباهی مبرّا و 
معصوم می باشد. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 

«پا آبا الناسن ! ی علا اه مَطَرُ مفَصَومْ»»(4) 

«ای مردم! از علی اطاعت کنید, که همانا او مطهر و معصوم است». 
و امام صادق علیه السلام نیز شهادت می دهد: 

«َشهَذ آتک طَفرٌ طاهژ مطی رصن طَهرٍ طاهر مُطهٍّ»؛(5) 


«من گواهی می دهم که تو پاک پاک بودی و پاک شده از نسل پاک پاکان 
بودی»؟. 


8 الْمَظلَومٌ 

حقش پایمال و به او ستم شده است. 

قضجفین بر آحفة مد نهد ااخضطید 6761 

9 مَعدنْ خُکُم الَسول 

تون خداضلی الله خامو اند قطان به آمام کلی علنه ا شاه سرد 
«آت وارث عِلمی وَمَغْدن خکُمی والامام تغدی»(6) 

«ای علی! تو وارث علم و معدن حکم من. و امام بعد از من می باشی». 
ص :140 
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2 901. امالی صدوق. ص 306؛ بشاره المصطفی, ص 4<. 

3- 902. بحارالانوار. ح 38 ص 329؛ مائه منقبه.ء ص 539. کنز الفوائد, جح 
2 ص 32. 

4- 903. موسوعه امام علی علیه السلام, ۳ 2 ص‌ 7 2. 

5- 904. بحارالانوار. ج 97, ص 305؛ من لایحضره الفقیه, ج 2 ص 89 5؛ 
مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه امیرالمومنین. 

6- 905. بحارالانوار. ج 36, ص 340؛ کفایه الاثر. ص 166. 


0 المَفَضوم 


ادله و شواهد قرآنی و روایات فراوانی بر عصمت امامان, به ویژه 
امیرالمومنین علیه السلام وارد شده است. 


همچنین مراجعه شود به: المُطَعَرُ [677] 

8 تفحراه لته تسب ار 

نافرمانی از او, نافرمانی از خداوند است. 

همچنین مراجعه شود به: طاعَنهٌ مَفْرُوتَةٌ بطاعه الله [503] 
2 یله شمه فان 


فرکه از غلت علبه السلام بافرهاتی کند گوبا از رسول خواضلی للم علیز 
وال تاکرمانی کرده آشت: 


همچنین مراجعه شود به: طاعَْةْ طاعَدٌ السُول [502] 

683 عم ال 

ام ات سا سر صای االم یم واام: 

همچنین مراجعه شود به: ای يحَجّه اللّبی" [572] 

4 غعلَمْ الَفْرَآن 

معلّم قرآن کتاب الهی. 

وستعل صدا ضلی تایه مات دز ففرد ا ن رت فرصم 

«علِی بقلم اللاس بَفدی من تأویل الَْْآنِ ما لا یقْلَمْون»:(1) 

«علی علیه السلام معلم قرآن مردم است بعداز من, تأویل و تفسیرقرآن و 


انچه نمی دانند به انان می اموزد». 


5 المَعْفُورٌ 


با ایند تسول, خداصلی الله علیه. واله بختننیده فنده خداین است: خظرت 
در بیانی به وی فرمود: 


«آلا َعَلَهُکَ لمات ادا فلتهِن: عفر ال لک وان کت تقو 


زک 


ر 
1 لا له الا ال الحليمْ الَكرِيم, لا ال الا ال سُبحان 


ک. 


7 زب" العزذش العظیم»(2 


ی و له مه خدا| تو را ببخشد؛ 
هرچند تو بخشیده شده خدایی, فرمود: بگو لا اله | 


6 الَمَفارَقَ 

رسول اکرم صلی الله علیه وآله در بیانی فرمود: 
«یا علی! آئت الْمَفارَق بقدی»*(3) 

«ای علی! بعد از من همه از تو جدا می شوند». 
7 مفتامٌ الَجکْمَه 

سول خحاصلی اه اس ات کر موه 


«معاشر الثاس! آتا داژ الحکْمهٍ وعلِی متاخها ون یوضل ای الذار | 
بالمفتاج»؛(4) 


«ای مردم! من خانه حکمت هستم و علی کلید آن است., و کسی نمی 
تواند وارد آن خانه شود مگر به وسیله کلید آن». 


699 ماگ ال اند 

۱ 

رتیل خخاصلی الله»علیه والم فری هه 
ص :141 


1- ۰906 موسوعه امام علی, جح 9. ص 1<ظ؛ شواهد التنزیل, جح 1 ص 39. 
2 907. موسوعه امام علی, ج 8. ص 146. البحر الزخار, ج 2 ص 295 
المعجم الصفغیر, ج 1. ص 218 السنن الکبری, ج 4 ص 397: جامع 
الاحادیت, ج ظ, ص 177. 

3- 908. بحارالانوار. جح 38, ص 111؛ عیون اخبار الرضاء ج 2 ص 6۵. 

4 909. امالی صدوق, مجلس 6<, ص 9. 


و 9 ِ ۳ 1 1 1/۳ 1 
«أتا حزاتة العلم وعلی مِفْتاحة, قَمَن آراد الحزاته قلیأتِ المفتاح»؛(1) 


«من گنجینه علم و دانش هستم و علی کلید آن است, هر که می خواهد به 
آن گنجینه برسد باید به دنبال کلید آن باشد». 


9 مُفْتَضٌ الطاعَه 


رسول اکرم صلی الله علیه وآله در خطبه روز غدیر, در مورد امام علی 


ایا مخ 
«قَاعلَمُوا معاش لتاس! آنّ ال ق٩‏ تصبه کم لیا واماماً مُفترضاً طاعثة 
علی. التهاخرین معاتصا تصار, 0 الثابیپن لَهْم باخسان. ۳۹ البادی 
والحاضر وعلی ا[ ُجّمی" والعَبی" وا العفلوی, -الظفیر خالکبیو, 


وعَلی الابیض والاسْود»(2) 


«ای مردم بدانید خدای تعالی علی علیه السلام را به عنوان رهبر و امام 
شما منصوب کرد, و اطاعت او را واجب نمود بر همه مهاجران و انصار و 
تابعین ایشان و بر هر بیابانی و شهری, و هر عجم و عرب, بنده و آزاد, 
کوچک و بزرگ, و سفید و سیاه». 


۳ ترارت آن حضرت هم آمده؛ 

«شْتد آنّ طاعتک مَفترَضه»(3) 

«گواهی می دهم اطاعت و پیروی از توء واجب و فریضه است». 

و در تلقین میت نیز گفته می شود: 

دهد آن عیاً وصية. وفو الَِْیقة من بقیو الما افرص الطاعه من 


بعده»4(۲) 


داهن ی کی ای ات ا سم عضی مسنل خدا سای ال یی ات 
خاین دای ان استه اه اخاضی است که طاشن ها مافر 


واجب است». 


0 مقر الکزّب 
کرفباری. ها و خشکلات. زا حل می کند و کشایش و فرج.می آوزد: 


رسول خداصلی الله علیه واله این عنوان را برای امام علی علیه السلام 
برگزیده و بارها تکرار فرموده که "تو مفژج عن وجهی" هستی؛ به 
وتد. آن. که مزا یزان هض خادق ده ود هللا در یی خووق مرونده 
اختلافی را به عمر ارجاع دادند, نتواننست جواب دهد کشت 


«آین بُوالَحسَن مفرح فرح الکرب؟»(5) 

«کجاست علی, که او گشاینده مشکلات است». 

1 غعْغْ الهُم" 

گشاینده و برطرف کننده هم و غَم. 

همچنین مراجعه شود به: |ٍمام الّفّی [214] 

2 الْمْفَایِل 

با دشمنان خدا, ناکئین و قاسطین و مارقین جهاد خواهد کرد. 
همچنین مراجعه شود به: الَمْجاهدٌ [96] 

ص :42 1 

10 بعارالاتهازرج ۸20 :201 فیون اخبار الزضار ج دص 74 
2 911. بحارالانوار, ج 37, ص 132 الاحتجاج, ج 1, ص 59. 

5 انار 97ص 325 

4 913. اصول کافی, ج 3. ص 122؛ مفاتیح الجنان, کیفیت تلقین. 


کد 914 نها الاتهارن ج 40 ص 22۸ صافت ال این طالت/. چد رن 
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693 المفتدی 


امام, جلودار و پیشوای عذه ای است و آنان به وی اقتدا کردند و به دنبال 
وی می روند. 


انم تسار العاب ان حضرت ات او این هی ماس رنه لکد ای 


«ومَن افتدی به هداف»؛(2) 

«هر که به او اقتدا کند, هدایت می شود و به مقصد می رسد». 
4 الْمَفْتفی لاه لاجقْ 

هر که پیروی امام را بکند, به حقیقت رسیده. 

همچنین مراجعه شود به: الآد علیه زاو [404] 

5 المَفَنولَ 

کشته شده و شهید. 

ههچتین سر اخعه شود به: الففاف ۱6691 


ه‌ ۳ 


6 قفش اآشگد 


اقامه کننده و برپا دارنده حجّت خداوند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه واله فرمود: جبرئیل به من گفت: خداوند به 
شما سلام می رساند و می فرماید: 


۶ - لا ی ۳ 5 م1 ۶ ك ۹ مقیم خحتی»*(3) 
ات بر و پیامبر رحمت من اس ت و کین برپا دارنده حخت من است ». 


7 علک الْمَوّت أمامَةٌ 


در هنگام ری ملک الموت در برابر او, در حرکت بود. 


همچنین مراجعه شود به: جَبرَیْیل عَنْ یمینه [301] 
8 العتونخ 


امام علی علیه السلام به جهت شدت علاقه, محبت و جلب رضایت خدا,؛ 
چیز دیگری را در نظر نمی گیرد, گویا مجنون و دیوانه خدا است. 


رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: 

«ٍنَ عَلیاً موس فی ذات اللّه»؛(2) 

«همانا علی مجنون و دلباخته ذات خدا است». 
9 مناژ الأنام 

تابلو و راهنمای همه بندگان. 


روایت شده: رسول خداصلی الله علیه وآله در مورد آیه شریفه «ولکل" 
قوّمٍ هادٍ» به علی علیه السلام فرمود: 


«آَنّت مناژ الأْنام وراية الهُدی وَأَمینْ الفْرَآنٍ»؛(5) 

«تو راهنمای مردم و پرچم هدایت هستی, و تو امین قرآن ی بای *. 
0 تعناژ الایمان 

نشانه و نمایشگر ایمان به خدا. 


تاصرظلی الله علص لت دست ای غیت لام دا مه یامد 
خطاب به ایشتان در شود 


«یاعلی! آنت أَضل الدّین وَمناژالایمان وَغاية الَهُدی ؛(6) 


تسا ِ 


«ای علی! تو اصل و اساس دین و نشانه بلند ایمان و مقصد هدایت 
هستی». 


ص:143 
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1 قفا ااقوت 


دور دیده شود و مردم راه را پیدا کنند. علی علیه السلام نیز کسی است 
که در جایگاه هدایت مردم قرار گرفته است. منار الهدی از القابی است 
که خدای تعالی برای امیرمومنان در خطاب به رسول خداصلی الله علیه 
وله فرمود: 

«جعلیّة العَرُوِ الونّقی وَئور اولیای ومناز الهُدی ؛(1) 


«من او را دستگیره محکم الهی و نور دوستان خود و تابلوی هدایت قرار 


دادم». 

و پیامبرصلی الله علیه واله برای همه اعلان فرمود: 

«انّ ال جلّ لالم حقل علا 3صیی ومنار الهُّدی بعدی»(2) 

مناخ امه ان علی غلیه ازسانم را خاش مور ساره قعانت مر وم 
بعد از من قرار داد». 

2 2 اف اغتزی 

هرکس علی علیه السلام را دشمن بدارد, از مسیر حق خارج شده است. 
پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: 


«مَن ا< حت علیا ققَدٌ اهتّدی وم ابِعصَه فقذ اغتدی :(3) 


«هرکس او را دوست بدارد, هرآینه هدایت یافته است. و هر کس به او 
3 من اَبعَه ائنع الق 


هر کم علی یه الشتلام زا ری کنده خفن ی کرجه ازترت: 
فعتین مر آجعه شود بد* علی: غلی الخه ۱5331 


4 من لَبِعَةُ تجی 


تابع و پیروی کننده او نجات می یابد. 
حضرت فرمود: 
«یا عَلی! من الَبَعک تجی وَمَن تخلف عنک هلک»:(4) 


«ای علی! هر که از تو پیروی کند نجات می یابد و هرکه از تو تخلف کند 
هلاک می گردد». 


5 تن أحتَ امتدی 

هرکس علی علیه السلام را دوست بدارد, هدایت یافته است. 

همختین ف اه ود مد ح ‏ عضه آغندی ۱7021 

6 شَن نکر قوی 

تامیر آکوم.ضلی الله علیه واه وی شان آمام علی,ع یه لاسام فرموهه: 
«مَن عرَقة تجی ای الْحَتّه وَمَن نکر هوی ای الثار»؛(5) 

جرک ان را ناکت مشت هد رفت.و آن که اما انار فان مد 
جهنم سقوط خواهد کرد». 

7 من تخت عَله هلک 

هرکه از او تخلف کند و پیرو راه او نباشد هلاک می گردد. 


لد و م 


همچنین مراجعه شود به: من ائبعة تجی [704] 

8 مج وغد الرّسُولِ 

وعده های رسول خداصلی الله علیه وله را عملی کرد. 
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1- 921. بحارالانوار. جح 25, ص 19. 


2 922 معارالانوارر.خ 6 ض 297 اهالی. ندوق: ض 2252 ماوخ 
ااعا ررض 2 


3- 923. موسوعه امام علی علیه السلام, 3 11 ص‌‌ 11_97 
4- 924. بشاره المصطفی, ص‌ 4 امالی صدوق. ص 3)06. ینابیع الموده, 
باب 44. 


رتسا دای الله ای بای باه و موه این ای علی غایه 
السام قز وه ده 


«قاضی دبنی وَمَنْجرٌ عداتی»»(1) 

«تو هستی که دین مرا ادا می کنی و وعده مرا انجام می دهی». 
و در جای دیگر فرمود: 

«نْ ودک وی وک مُنْجرٌ عداتی»(2) 


«ای علی! فرزندان تو فرزندان من هستند, و تو وعده های مرا عملی می 


کنی». 

9 من حَسَده فَقَذٌ کف 

هرکس به علی علیه السلام حسد ورزد, کافر است. 

همچنین مراجعه شود به: حاسده حاسد الرَسُول [305] 

0 منز له فی الجَتَّه 

منزل و جایگاه او در بهشت است. 

تخد ا شا ال یم الم ان ره کی دالاس فریی 


«یا علی! آما ترضی [ن یکُونَ مئزلک فی الْجَتَهٍ مُقایل مَنزلی؟ قال: بلی 
بای وامی با تسول اللما فال فان عترلی قی الحنه ففانل مترلی» 21 


من باشد؟! گفت: بلی, پدر و مادرم فدای شماء ای رسول خدا! پیامبر 


فرمود: همانا خانه تو در بهشت, روبه روی خانه من باشد». 
1 شتر له فیمون 


همچنین مراجعه شود به: اثباغة فَضیلة [147] 


2 المَنروغ 

گرفته شده, جدا و کنده شده. 

رسول خداصلی الله علیه وآله به امام علی علیه السلام فرمود: 

«قابّشر قاِتک الارَعٌ لبَطین, الْمَترُوعٌ من الشَرّك, البَطِینْ من الْعلم»:(2) 


«بشارت باد بر تو که از شرک و بت پرستی جدا و کنده شدی. واز علم و 
دانش پرگشته ای». 


3 منصور من تضره 
هرکه او را یاری کند. یاری می شود. بیاتی است که رسول خداصلی الله 
علیة: ماله. در خفن آمیرمخمتان. عایف: السلام. فرخنده ۵ از خدای. تعالی 


۳۳ ۳ 
«أَللهَمٌ وال من والاة وعاد مَنْ عاداه وَانْضَرّ مَن تَضره واخدل من حدَلَه»؛ 
(د) 


«خدایا دوست باش با هر که او را دوست دارد و دشمن باش با هر که او را 
دشمن می دارد, یاری کن هر که او را یاری کند و خوار کن هر که او را 
خوار کند». 


4 من عَرَقه تجی 


هرکه به معرفت او دست یابد, نجات می یابد. 


همچنین مراجعه شود به: من آتکرخ هوی [706] 
ص: 145 


1- 926. بحارالانوار, ج 36, ص 326. 

2 927. بحارالانوار ج 37, ص 272. 

3- 928. جامع الاحادیث, ج 23, ص 79؛ کنز العمال, ج 13, ص 251 
مسند البزاز, ج 1, ص 496. 

4 929. بحارالانوار, ج 37, ص 79؛ عیون اخبار الرضاء ج 2, ص 47. 
الفتافب خوارر فی, ضن 294 آلفرذوسن رای در 9رد 


90 با الاتواره ح موی 2 ده ما نیم الختان ععا تایه 


5 هواعی الله 

خداوند در مورد او به دیگران وعده داده و يا تعهدی کرده است. 
تفتول خحاضای الم غانم الم قوس 

«هدا لی |مامْکُمٌ وولیکُمٌ وقو مواعیذ ال وله يصَدّقْ ما وعَدخ»:(1) 


«اين علی امام و صاحب اختیار شماست که خدا در مورد او به شماأ وعده 
و وعید داده و خدا به وعده هایش عمل ضعن کند#: 


6 المُوالی علی طاعه ال 

بر طاعت و فرمان بری از خداوند پی گیر و سخت کوش است. 

هی ماخ وو لصاح ما ی از ۱516 

ع فی طاعت قباوة 

خر ور وان اطاعت امان عی اه الام خل یاس و ر ساکها ارت 
همچنین مراجعه شود به: لوق به سَعادة [621] 


0 وله فقوت اس 


زندگی و مرگ اوء. همانند زندگی و مرگ رسول خداصلی الله علیه وآله 


است. 
همچنین مراجعه شود به: َیاثَه یاه الیف [ 349 ] 
9 عمعدَنهُ عبادة 


وشن مات رت ها تست 


9۶ و و 


همچنین مراجعه شود به: بُعصْةّ نفاق [283] 
0 المذضوفت بالظیر والشکر 


آصاق کی .ی الله لت لش به شک رای مس وتان تخت 


شده است. 
رسول خداصلی الله علیه وآله فر مود: 
«آلا ون عَلیاً هو الْمَوَضُوف بالصَبْرِ والسُکر»؛(2) 


«آگاه باشید این علی همان است که به صبر و سیاس توصیف شده 


است». 

1 موَضع سر الّبی" 

ایگاه اسراز.ه رآزهای مامیر خداصلی اللة علیه اند 
زنتوآن خداضلی الله غلیه وا له فر مه ده 


ت - و . 2 كِ ی وگ مخ 9 _ و یم . 
«ان وصیی وَمَوَضع سزی وخیر من اترّک بعدی وینجز عدیی ویفقضی دیبی 
علی ؛ اف طالب» 3 
«همانا جانشین من و جایگاه اسرار و رازهای من و بهترین یادگار بعد از 


من که به وعده هایم عمل می کند و دین و قرض مرا ادا می نماید. علی 
اه سا ات 


امام غلف علیه السلام امدند. 


امیزمو‌منان غلی علیه السلام ضمن. باسخ دادن به بپرسش های آنان: دز 
معرفی خود فرمود: 


«آتا علِی بُنْ آبی طالب. آحُو الّبی" ووصية فی تلاقته لها وصایث کل" 
نفیسه واه وَمَوضع یز ر آلنیی ۳۹ الله علیه وآله» )4 


«من علی علیه السلام هستم, برادر پیامبر و جانشین وی در تمام امور, و 
تا ها و ار ی 
علیه وآله هستم». 


ص:46 1 


1- 931. بحارالانوار, ج 37 ص 211 الاحتجاج, ج 1, ص 62. 
2 932. اقبال الاعمال, ص 457؛ الیقین, 354. 

3- 933. کنز العمال, ج 11, ص 610. 

4 934 بحارالانوار, ج 30, ص 86. 


و در زیارت ایشان امده است: 


ققا ی دی ۳ لا ر ۳ ۳1 5 ۳ 
«اللهَمٌ صَل علی ولیک واخی تبیک ووزیره. وخبیبه وَحْلیله, ومَوَضع سژو»؛ 
(1) 


«خدایا درود فرست بر ولی خود و برادر پیامبر که وزیر و حبیب و خلیل و 
جایگاه اسرار او است». 


2 اون 
وفا کننده به عهد و پیمان. 


ییاز این اسیت سول ای اه عله رام رسات ای 
امام علی غلنه السلام فر موده: 


3 ۳3 ۰ 3 [ 
«علی خی ووارئی ووزیری وامینی والقایّمُ باقری والموفی بعهّدی علی 
سنتی»2(۰) 


«علی علیه السلام برادر, وارث؛ وزیر و امین و قائم مقام من است, او 
طبق سئت من به عهد من وفا می کند». 


3 الموقت مَوفَمهة 

همه باید در جایگاه و مقام او مستقر شوند. 
تین فا خعه شود مه ار اظ را[ ۱۸92 
4 موی ال 

تشه وان ات تام صلی اللد عاه ها لب 
ها اه و ۱۳ 

تالم ند 


رهبر و پیشوای مردم. 


اسر آ ای اه ع ام ار از اک اب 


«أَسْهذُكَم آتَْ اما حلقی وَموّلی بربتی»؛(3) 

«شاهد باشید که او امام خلق من و مولای همه مردم است». 
6 وی الْحَلّقِ 

رسول خداصلی الله علیه وآله به امیرمومنان علیه السلام فرمود: 


«یاعلي! [ وت مَولیا هذا الحلق, من جَحدنا ولائئنا وأنگرنا حون ققلیه 
لت الله, من یا علی! قَفْلثْ: آمین با رَشول الله»؛(4) 


«ای علی! من و تو مولای این خلق هستیم. پس هر که ولا, ت و حقّ ما را 


انکار کند. لعنت خدا بر او باد. ای ان مهم ی را 
ای رسول خدا». 


7 مولی کل" مُوّْنِ 

آقا و سرور و صاحب اختیار هر موّمن. 
رون خداصلی للع غلبم وال فرنهه: 
«علی مَوّلی کل" مُوْمنِ بَعّدی وَموّمتو»؛(5) 


«علی علیه السلام بعد از من, مولای هر مرد و زن مومن و باایمانی 


است». 

8 عولی الموّمنین 

مولا و سرور همه مومنان. 

رتعول خداصلی الله‌غلیه الج یه حصرت ضورجه غلیها الساام فرموه 
«یا حَدیجة! هذا عَلی مَولاي ومَولی ال میت وَامامَهَمٌ بعدی»؛(6) 


«ای خدیجه ! این عون مولای تو و مولای همه مقمنان و امام ایشان بعد از 
من است». 


ص: 147 


1- 935. مفاتیح الجنان. زیارت امیرالمومنین در روز مولود پیامبر اکرم 
ضلی الله علیه واله؛ بحارالانوار: خ 95ص 292 

2 936. بحارالانوار, ج 22, ص 486. 

3- 937. موسوعه امام هی علیه السلام, ۳ 2 ص‌‌ 95 1. 

4 938. بحارالانوار, ج 34, ص 333. 

5 939. الغدیر: صض 15 الضراط المستفیم: ج 2 ض 87. 

6- 940. بحارالانوار ج 18, ص 232. 


موارد دیگری هست که فرمود: 

3 ۳ 9 
«یا علی! أنت مَوّلی الْمُوّمنین».(1) 
در اعمال روز عید غدیر نیز وارد شده: 


«اجَْنا وا الله, وَاَبغتا السشْول فی موالاه مَولانا وَمَولی الَْوْمنین ای 
المومنین» (2) 


«خدایا! ما دعوت الهی را اجابت کردیم و رسولت را تبعیت کردیم, در 
دوستی و ولایت مولایمان و مولای همه مقمنان او که امیرمومنان است ». 


8 وی ات 
مولای همه مسلمانان. 


امام صادق علیه السلام نقل فرمود: رسول خداصلی الله علیه وآله این 
مقام را به علی علیه السلام داده است: 


«قحعلم ولو المشلمین وا مامَهمُ»:(3) 


«رسول خداصلی الله علیه وآله, علی علیه السلام را مولای مسلمانان و 
امام ایشان قرار داده است». 


0 العفکود 

کنار گذاشته شده؛ زیرا بعد از پیامبرصلی الله علیه واله, علی علیه السلام 
را از حق خودش کنار می گذارند. 

پیافتر اکرم ضلی الله غلیه واله به. امیر مومتان فز مود 

«يا علی! نت مود : بعدی»4(۰) 

«ای علی! بعد از من تو را از حقت دور می کنند». 

1 الْمَمّدٍی 

از اسامی آسمانی امیرمومنان علیه السلام است. 


وا ای اه یه این کی ام آع اه رو 
«عَلیک بقلی"؛ قََ الهاٍی الَْهٍُی الاصخ لأْمْی»:(5) 


«بر تو باد به علی علیه السلام, که او هادی و مهدی است و او ناصح امّت 


من است». 
امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 
«ققَبِصّتَةٌ الیک شهیدا سَعیدا وَلیا تفیا زضیا کیاء هادیا مَهُدیا»(6) 


«خدایا او را با شهادت و سعادت به سوی خود بردی, او که ولی ره و 
رضی و زکی و هادی مهدی بود». 


همچنین مراجعه شود به: لمَأمُون [632] 

2 یزان النمان ق ااکتر 

معیار و ملاک تشخیص موّمن از کافر. 

زنل خداضلی الله علیم ال ند امیر ممتان له السام فرنهه 

«لا یجبّک الا مُوَمنْ ولا ییَفضُک الا کافژ»:(7) 

«کسی غیر از موّمن تو را دوست نمی دارد, و غیر از کافر نیز کسی با تو 
دشمن نیست». 

3 میزان الایمان و الفاق 

شاخص و ترازوی شناخت موّمن از منافق. 

هرکه امام علی علیه السلام را دوست داشت., مومن و گرنه منافق است. 
ص :48 1 

1- 941. الیقین. ص 236؛ کفایه الاثر. ص 184؛ تفسیر فرات. ص 392. 


ی 


3- 943. موسوعه امام علی علیه السلام ۳ 7 ص‌‌ 196 

4 944. بحارالانوار, ج 38, ص 111. 

5- 945. بحارالانوار, جح 38, ص 1123 الیقین, ص 451. 

6- 946. بحارالانوار, ج 97, ص 372؛ مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمومنین 
علیة الشلام زور مطلاد بنامیرضلی الله غیت وال 

7- 947. کشف الیقین, ص 425 نهج الحق", ص 391. السنن الکبری, ج 6, 
ص 534؛ المعجم الاوسط, ج 5 ص 87؛ جامع الاحادیث, ج 10, ص 62. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 
«لا یجیّک الا مَوْمنْ ولا یفک الا مُنافق»:(1) 


«غیر از مومن تو را دوست ندارد و غير از منافق نیز با تو دشمن نیست». 


در صدر اسلام, هر گاه اصحاب می خواستند بدانند که فرزندان آنان موّمن 
هسشتند. با نهن.علی را به. قرز تن و نان می دادتق وهی کفنده آبا این ۱۵1 
را دوست داری یا نه؟(2) 


به همین جهت, پیامبرصلی الله علیه وآله فرموده است: «هرکه علی علیه 
السلام را دوست بدارد, خدا را دوست داشته و هر که با علی علیه السلام 
دشمنی کند. با خدا دشمنی کرده است».(3) 


9 اک از یاس 


معیار سنجش طهارت و پاکی فرزند به دنیا آمده می باشد؛ چنان که رسول 
خداصلی الله: علیه واله به آمیزه ان قلبه السام مرچ 


«لا یجیّک الا طاهِرٌ الولاده, ولا یبُغصُک الا بت الولاده»؛(4) 


«دوست نمی دارد تورا مگر حلال زاده. و دشمن نمی دارد تو را مگر آنکه 
ناپاک به دنیا امده است». 


5 میکائیل عَن بساره 


همچنین مراجعه شود به: جَبْرَیْیل عَن یمینه [301] 


6 الاصخ 


نصیحت کننده و راهنمایی کننده. با دلسوزی مردم را کص: راهنمایی و 


رسول خداصلی الله علیه وآله درباره امیرمومنان علیه السلام, به یکی از 
اصحاب خود فرمود: 


«عَلیک بعلی؛ قَایّهٌ الهادی المهّدی الثاصخ لامتَی»؛(5) 

«بر تو لازم است که همواره طرف علی باشی؛ چرا که او هدایت کننده و 
هدایت شده و ناصح افّت من می باشد». 

در زیارتش سلام عرض می کنیم: 

«السّلام عَلیکَ با سید الوَصیینَ... والتاصخ لاه تبیم»؛(6) 

«سلام بر تو ای آقای جانشینان... و ای کسی که ناصح ات پیامبر بودی». 


امام صادق علیه السلام نیز در زیارت امیرمومنان علیه السلام تصریح و 


حر _ ۳ 3 ۰ 
«وتصح لک مُجتهدا ی آناة الیقین»:(2) 


«گواهی می دهم که آن حضرت در نصیحت و هدایت خلق به راه حقّ تا 
هنگام شهادت سعی و کوشش نمود». 


7 ناصّ دین ال 
یاری کننده دین خدا. 

همچنین مراجعه شود به: الْمْجادل [646] 
ص :149 


1- 948. بحارالانوار. ج 27, ص 81 نهج الحق. ص 2419. کنز العمال, ج 
1 ص 5:98 تفسیر البغوی, ج 7 ص 327؛ السنن الکبری,. ج 5 ص 
7 المعجم الاوسط, ج 5, ص 97. 

2 949. امالی صدوق, مجلس 18, حدیت 6۵. 

3- 950. بحارالانوار ج 36, ص 178 الارشاد, جح 1, ص 45. 

4 951. بحارالانوار ج 27, ص 145؛ کمال الدین, جح 1, ص 261. 

5- 952. بحارالانوار. ج 28, ص 226. 

6- 953. بحارالانوار. ج 97 ص <8؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. 


7- 954. بحارالانوار, ج 97 ص 372؛ اقبال الاعمال, ص 493 مفاتیح 
الجنان, زیارت امیرالموّمنین روز میلاد پیامبر. 


8 اه الیل 


فزتایشاسه رسول خداصلی الله علیه واله درباره افام علی: علیه الما 


«هذا اخی وولیی وناصری وضفیی»(1) 
«اين ۳۹ برادر, ولی و ناصر و صفی من است ». 
9 ناصرّه ناصرّ الرسول 


اگر کسی امام علی علیه السلام را یاری و کمک کند, گویا رسول خداصلی 
هرا وه ات 


همچنین مراجعه شود به: امامٌ کل" مُسْلمٍ [220] 
0 تذیرژ ال 


ات ی مس اسان عرسا خداصان اه هه 
امام لین علیه السلام فرمود: 


۳۳ ‌ِ 
«یا علی! ات تذیر امَتی»»(2) 
«ای علی! تو بیم دهنده امقت من هستی». 
1 تَضَتَه ال 


امراص ی علی عم شاه ات تا رات آعاست عضو تن 


همچنین مراجعه شود به: قَمّلَه ال [560] 
2 الط الیه رأقة 


نگاه کردن به چهره علی علیه السلام, نوعی رأفت و مهربانی است. چنان 
که:ز ول ند اصلی الله علية واله قز موز 


9 
«النّظر الیه رافة»»(3) 


«نگاه کردن به چهره غلن علیه السلام مهربانی است». 
743 التّظَرّ الیه عبادة 
نگاه کردن به چهره او نوعی عبادت است. 


ای کلام زتای رسوان خداضان. اللت غلنه وله در حف اسرصفهان اند 
السلام است : 


«أَلتّظَرٌ الی وَجهک يا علی عبادخ»؛(4) 

«نگاه کردن به چهره تو ای علی! عبادت است». 

4 تظیر الّبی" 

شبیه و مانند پیامبرصلی الله علیه وآله. 

رسول خداصلی الله علیه وآله در حق آن حضرت فرمود: 
«ما من تبی" 1 وله تظیر فی آنه وعلی تظیری»»(۵) 


السلام شبیه و نظیر من است در میان امتم». 


5 نیم الا 

علی علیه السلام بهترنن برادر بیامبرضلی الله علیه واله است. 

تسیل سای ال عم ال نب آمیرمسان فر موه 

«یقم الا نت ونقع الْحَتن آنت ونقم الضَاجب أْت»؛(6) 

«چه خوب برادری هستی تو و چه خوب داماد و صاحب و همراهی هستی». 
6 نم الحَتَنْ 

همسر دختر یا همان داماد هر شخصی را ختن گویند. علی علیه السلام 
تاماه کت سای سا اه ۱ مت را اس 


است. 


همچنین مراجعه شود به: نم الاأجْ [745] 
ص:0 1 


1- 955. بحارالانوار, ج 35, ص 10, وج 97, ص 329. 

2 956. بحارالانوار, ج 27, ص 312. 

3- 957. کنز العمال, جح 11, ص 615. 

958-4 بحارالانوار, ج 40, ص 83. تاریخ دمشق, ج 40, ص 9؛ کنزالعمال 
ص601 الععجم الکییر ۱0.ص 76 رنه آلبلاعه ابر ان 
الحدید, ج 9, ص 171؛ حلیه الاولیاء, ج 5, ص 58. 

5- 959. الریاض النضره, ج 1. ص 246. 

6- 960. امالی صدوق, ص 558؛ تفسیر فرات. ص 413. 


7 اد اتقایخ 


کلف علیه السلام بهترین یار و یاور و همراه رسول خداصلی الله علیه وآله 
بود. 


فنهتین مر آشعه ودب نع | ۶[ ۱715 

8 تفس الیقین 

علی علیه السلام خودش حقیقت یقین است. 
همچنین مراجعه شود به: 2 الدّین [403] 

9 تقی الْکَمَین 

دستاتش از هر آلودگی و کی پاک است: 

همچنین مراجعه شود به: تقی الب [298] 

0 ور اللّه 

رسول خداصلی الله علیه وآله در اين زمینه فرمود: 
«عَلی نئوژ له فی بلاده وَحْجْتَهُ علی عبادو»؛(1) 
«علی علیه السلام نور خدا در شهرهایش و حچّت او بر بندگانش است». 
و نیز از فرمایشات خود حضرت است که: 

«آتا مور ال اّذی لابطفَ»؛(2) 

«من نور خدایم که خاموش نمی شود». 

پس به حضرت سلام می کنیم: 

«السّلام علیک یا تور ال فی سمایه وأَژْضه»؛(3) 
«سلام بر تو ای نور خدا در آسمان و زمین». 


م- 


1 تور الأاٍض 

زمین به نور جمال او روشن شده است. 

همچنین مراجعه شود به: رک الأضٍ [414] 

2 شور بصر الرَسول 

نور دیدگان پیامبرصلی الله علیه واله. 

رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 

«فاطِعَة مُهْجَهْ قلّیی واناها تمَرَة فُوّادی وتَغلّها ور بصری»؛(۵) 


«فاطمه جچگر گوشه قلب من و دو پسرش میوه دل من. و همسرش نور 
دیدگان من است». 


3 تور الدّین 

رسول خداصلی الله علیه وآله , به امام علی علیه السلام فرمود: 

«انما آنّت عَلم الَفدی وَورٌ الدین وَهو توژ ر ال یا آخی» :(ظ) 

«همانا تو پرچم هدایت و نور دین که نور خدایی است. می باشی ای برادر 
من ». 


4 ور الرَجْمن 


بة تقل, از اخمد تن خنیل. از پیامبر اکرم ضلی الله غلبه. واله تقل‌شده که 


حضرت فرمود: 

ِ ۳ , ت ِ ِ ۳ 3 ۳ ۳ ۳ 3 ده ی 0 
» تون یا وعلی تور بین ند الرّحَمنِ قبل ان پ< بخلق عَرشة باژیع عشر الف 
ستو»6(۰) 


«من و علی نوری بودیم نزد خدا, چهارده هزار سال قبل از این که عرش 
خود را بیافریند». 


5 ور الهُدی 


شود باید با نور وجود ان حضرت به مقصد برسد. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بارها و به خصوص در روز غدیر فرمود: 
15 


1- 961. بحارالانوار, جح 38, ص 91. 

2 962. بحارالانوار, جح 27, ص 33. 

3- 963. بحارالانوار, ج 97, ص 337. 

4 964. مائه منقبه, ص 76. 

5- 965. بحارالانوار, ج 22, ص 484؛ خصائص الائقه, ص 72. 

6- 966. مشارق انوار الیقین. ص 60؛ کشف الغقّه جح 1, ص 296؛ شرح 
نهج البلاغه, خطبه 154. 


لو رو كِ- ورو حِِ ۳ [ 3 
«وَحَلفْ فیکم العلم الاکتر عَلم الدّینِ وَئور الهُدی وصیی علی بْنَ آیی 
طالب»(1) 


«من در بین شما پرچم بزرگ و پرچم دین که نور هدایت است را, جانشین 
قرار می دهم » او وصی من علی بن ابی طالب است». 


6 توره تور لول 


امام,صلی لته الماا مر و سمل کات این الب عنم لها نی یر ارم 


شده آند. 

همچنین مراجعه شود به: مَبِفضصَهٌ مُبفِضٌ الرْسُول [638] 
57 وازگ تفیل 

وارث رسول خداصلی الله علیه وآله. 


در یکی از احادیثت وارد شده: خدای تعالی در مورد امیرالمومنین علیه 
السلام به پیامبرش فرمود: 


3 


«نْ علبا وارتک ووارثٌ الیلم من بعدک»2(۰) 
انا علی له السلام دانت و خوارت ام علوم بخ از نو ات 7 
8 وارِث العلم 

ارت ام مدا تسیل کوا سای للم ان | 

پس به: ان حضرت سلام داده می شود: 

«السّلامْ علیک یا وارت العلم»(3) 

«سلام بر تو ای وارث همه علوم». 

همچنین مراجعه شود به: وارث الرَْسُول [757] 


9 وارِث علّم الرَسُولِ 


عم و انم پناسرصلت الله غلیه واله رامه ات بردعا عان که رسیل 
خداصات اه علنه رالد متصودی اسننت. 


«یا آبا الَحسَن! آئت وا علّمی»:(4) 

«ای علی! تو وارث علم من هستی». 

پس سلام بر او باد: 

«السلام غلیک با روج اسول ووازت:غلم التول »15۱ 
«سلام بر تو ای همسر زهرای بتول و وارث علم رسول خدا». 
0 وارِث علّم التّیبین 


افای ی اه الساات سا مار اه تایه ان عانی ال له 
زارت علم شام سامیران. الم استه خان, که رشول خداصلی, الاه. عانه 
واله‌تنة امام غلی عله الساام فر مود 


«یا علی! آئت سید الَوَصبینَ ووارِثٌ عِلّم الَییین»؛(6) 
«ای علی! تو سید و آقای جانشینان و وارث علم پیامبران هستی». 
آمام رضاغلیه الساام یز .دز خوات نم ما ورن فر مود 


«علی بُنْ آیی طالب علیه السلام آمیژ الفْوّمنین ومام الْْتّفینَ وقایْذٌ ار 
الْمَحَجَلینَ وَفْصَل الوَصبین ووارث علم التّییینَ وَالْمَرّسَلینَ»؛(7) 


«علی علیه السلام امیر مقمنان و امام تقواپیشگان و پیشوای سفیدرویان 
ابرومند,و بهترین جانشینان و وارت علم همه پیامبران و رسولان خداست». 


1 وارث مَحَتّد 


رسول خداصلی الله علیه وآله امیرموّمنان علیه السلام را با عنوان 
«واریُی» خطاب می فرمود. 


ص:152 


.967 -1 
.968 -2 
.969 -3 
.970 -4 
.971 -5 
.972 -6 
.973 -7 


بحارالانوار. ج 22 ص 486 وج 36. ص 19. 

تارالان ار 9 3 

امالی شیح طوسی, ص‌‌ 0 کفایه الاثر, ص 132. 

با رال 9 ورد 

تارالتوارس 2۶ص و6 افرص 236 

بهارالانوارب حلص و و عیون اشار الر سا اهر 321 


امام علی علیه السلام نیز فرموده است: 


«اِّ اللّة تبازک وتعالی خَطنی بما حصّ به أَولياءة وَأَهْلَ طاقته وجعلیی 
وارت مک دصلی الله علیهواله» 011 


«خداوند متعال مرا مخصوص گردانید به آنچه اولیا و اهل طاعت خود را 
مخصوص گردانیده و مرا وارت محمد قرار داده است». 

و ما هم چنین سلام می کنیم: 

«السّلامٌ عَلیک يا وارت مَحَمَدٍ سید رُسْل الله»(2) 

«سلام بر تو ای وارث محشّد که آقای همه پیامبران خداست». 


این ورائت و وصایت و خلافت نیز در تمام زمینه ها است؛ چه شخصی, و 
جه اجتماعی. و چه حکومتی: 


ی ۳ خ 9 20 9 9 
«آئت الوارث والوصی والحَلِيقة فی الق والمال والمْسْلمین»؛(3) 


«تو وارث؛ وصی و خلیفه من هستی هم در اهل بیت هم در مورد اموال و 
هم بین مسلمانان». 


2 واری التّبی فی رَمٌسه 


امام علی علیه السلام وارث و وصی و نزدیک ترین فرد به رسول خداصلی 
الله علیه واله بود. و سزاوارتر از همه بود که برای امور بعد از رحلت ان 
حضرت قیام نماید. کفن و دفن ان جناب. یکی از این امور بود که شخص 
ایشان انجام داد. همان طور که رسول خداصلی الله علیه واله در اخرین 
لحظات عمر شریف خود به ایشان فرمود: 


«نَةّ وحمتن ای الفتگه تول آَمری وصل علی ول الناس 1 تفارقنی نی 
توارینی فی رمقسی فاستَهن بالله تعالی (4) 


«مرا رو به قبله نما و امور مرا خود به عهده بگیر و اولین نفری باش که بر 
من نماز می خوانی و از من جدا نشو تا اينکه پیکر مرا در قبر بگذاری و از 
خدای تعالی کمک بگیر». 


در زیارت مخصوص امیرالمومنین علیه السلام, در فرازی از آن آمتذه: 
«وضلی عَلیه واری شَحصَه»:(5) 

«او که به پیکر پیامبرصلی الله علیه وآله نماز خواند و جسد پاکش را در 
قبر نهاد». 


3 وال ال 
پدر و بزرگ تر امّت. 


خارس ی هه سل ای لاه اه ور ور ی 
اما ای ری 


«حوٌ عَلی" علی هذه امه کَحق" الوالد عی الَلی»؛(6) 

«حق علی علیه السلام بر این امت. مثل حق پدر بر فرزندان است». 
8 وال ا لاه 

وتو ل خذاضلی الم یه وال دح آساه علی قایت لام فقس 
«حق" عَلی" عَلی الْمُسْلمین کحق" الوالد علی وَلْدوِ»؛(7) 

ص:53 1 

1- 974. بحارالانوار, ج 31, ص 444. 

2 975. بحارالانوار, ج 97 ص 377. 

3- 976. بشاره المصطفی, ص 104. 

4- 977. موسوعه امام علی علیه السلام, ۳ ]7 ص‌‌ 03د. 

آ شا سین 


6- 979. بحارالانوار, ج 36, ص 4؛ مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 105. 
7 980. بحارالانوار جح 36, ص 5؛ العمده. ص 345. 


«حق علی علیه السلام بر مسلمانان همانند حق پدر بر فرزندانش می 
باشد, (گویا عل علیه السلام پدر همه مسلمانان است)». 


5 وا الثّاس 
و 
«حوٌ عَلی" ی الثاس حَوٌ الواید علی ولدو»؛(1) 

«حقَّ علی برمردم مانندحق پدر برفرزندان است». 

6 الوالی 

سرپرست و حاکم. 

همچنین مراجعه شود به: الدَیانْ [390] 

67 اازه 


وخه: خلت خدا: بفنی تاخیته و سفت و سنویی که مردم با توحه به ان تاحیه 
به سوی خدا می روند. 


«اْتا 9 اللّه ۳۳ وت هد ال ۳ »(2) 
رسول الله وَالمَبَلعْ عَنهة وانت وَجة الله وَالمَوَتَمْ بو»»(2) 


«من رسول خدایم و از جانب او ابلاغ می کنم و تو وجه خدایی که دیگران 
باید تو را امام خود قرار دهند». 


و خود حضرت نیز فر مود: 
3 نن 3 نن 
«آتا وم اللّه وَآنا جلث اللّو»؛(3) 


«من وجه خدا و من جنب خدا هستم, که مردم با توجه به ناحیه من به 
سوی خدا می روند». 


همچنین مراجعه شود به: تیثٌ ال [293] 
8 الوَحیدٌ السْهید 


انسان تنها و غریب که شهید می شود. 


تاه دس کت سامیرضات لاه کلم اه راصی که علی اه 
السلام را به خود چسبانده و بوسید و فرمود: 


3 ۰ ۳ 3 ۰ لَ 
«یابی الوَجِیذ الشهيد, بابی الوَحِیدٌ الشهیذ»؛(4) 
«پدرم به فدای آن تنهای شهید, پدرم به فدای آن تنهای شهید». 
9 الوزی 


وزیر کسی است که تمام کارهای سنگین و مهم بر دوش او قرار می گیرد 


از القاب مهم امیرموّمنان علیه السلام است. و رسول خداصلی الله علیه 
واله بارها به ان حضرت فرمود: 

«أثت الوزیژ والوصی»؛(5) 

«تو وزیر و وصی من هستی». 

عبارت «أنت وزیری» نیز بارها تکرار شده.(6) 

0 وزیژ الرَسْول فی الأخَره 

وزیر رسول خداصلی الله علیه وآله در آخرت. 

رن لخد اضلی مایم اله به آ امه قر ون 

ص :54 1 


1- 981. بحارالانوار ج 36 ص 5؛ امالی طوسی. ص 270؛ روضه 
الواعظین, جح 1, ص 128. ۱ 

2 982. ارشاد القلوب, جح 2 ص 404 تأویل الایات. ص 549. 

4 984. بحارالانوار ج 38, ص 306؛ موسوعه امام علی, ج 7, ص 197. 
کنز العمال, ج 11, ص 618؛ اتحاف الخیره, ج 7, ص 200؛ جامع الاحادیث, 
ج 11, ص 74. 


5- 985. بحارالانوار. جح 39 ص 337؛ الخصال صدوق, ج 2 ص 428. 
جامع الاحادیت, ج 5, ص 469 المعجم الکبیر, ج 12, ص 420. 
ات 21 


دیا سَلَمه! اسْمهی واشهدی! هذا عَلی بُنْ آبی طالب وزیری فی الدّئْیا 
ووزیری فی الاخرو»؛(1) 


ب ام سلمه! بشنو و گواه باش که این علی در دنیا و آخرت وزیر من می 
باشد». 


1 وزیژ اللسُولِ فی ادن 
وزیر رسول خداصلی الله علیه وآله در دنیا. 


همچنین مراجعه شود به: وّزیژ السُول فی الاَخِرَهٍ [770] 

2 

جاز نشین: کسی که وصایا و سفارشات خود را , به او می کنیم, تا به انجام 
امور وی بیردازد. 


رسول خداصلی الله علیه وآله از جانب خدای تعالی آن قدر اين خطاب را 
به امیرمومنان علیه السلام کرده بود, که هرگاه به طور مطلق گفته می 

شد: : «الوّصی»», همه اذهان به جانب امام وا علیه السلام متوجه می شد. 

عنوان «یا علی ات الوّصی» در کتب متعددی نقل شده است.(2) 

این امر نیز به فرمان خدای تعالی بوده؛ چنان که حضرت فرموده است: 

«یا علی! انت شین اوصیت الک بافر 3 

«ای علی! تو وصی من هستی و من نیز به امر خداوند به تو وصیت می 

کنم». 

73 خی قیال از 

اد القاتب: اسفانی امیر مومنان: علیه السلام است که سول خداضلی. الله 


غلیة واله به ایشان فرمود: رهز فیافت و با نان شوه و عظمتی: قبه آنی 
که همه کی این پا فر شته است پا پیامبر. اما ند| داده می شود که 


«هذا عَلی بُنْ آبی طالب وصی شول اللّهٍ زب" العالمین»:(۵2) 


«اين علی علیه السلام, فرزند ابوطالب جانشین رسول خداست که 
پروردگار جهانیان است». 

فرازی از زیارت آن جناب: 

«ألسّلام عَلیکَ يا وصی سول رَبّ العالمین»؛(5) 

«سلام بر تو ای وصی پیامبر پروردگار جهانیان». 

4 ققن قافن 

مصطفی لقب پیامبرصلی الله علیه وله است و امام علی علیه السلام 


رسول خداصلی الله علیه وآله می فرماید: بر تابلوی ورودی بهشت نوشته 


شده است : 

ِ_ َ 9 ۳ 
«مَحَمذ دول الله, علی وصی المصطفی 6(۰) 
«محمد رسول خدا| و علی وصی مصطفی است». 


از کتب اهل و نقل شده: در صدر اسلام اشعار فراوانی با عنوان 
وت ۱ ۱۳ برای امام کی علیه السلام سروده شده است.(]) 


ص:5 1 


1- 987. امالی صدوق, مجلس 60, حدیث 10. 

ااخضال. وج رورش 29 امالی. صعوقر خن 177 افالی 
مفید, ص ۶۵ ممالی طوسی, ص 193 بشاره المصطفی, ص 12868 
الصزاضا المفتفیم ‏ فرص 124 کقابه الا ص15۱ کشت اآفیه. < 
91و 

3- 999. من لا بحضره الفقیه, ۳ 4 ص‌ 1179 

4 990 بحارالانوار ج 7 ص 233. 

ات ی ای تساه ای 


۱ 


5 وقایة الّسُولِ 

حافظ و سپر و نگهبان. 

رسول خداصلی الله علیه وله از جانب خداوند می فرماید: 

«ِنّ علیاً فد ائقرد عن الْحَلّقٍ بالْتیئوته علی فراش مُحَمَّدٍ ووقایه روجه 
بژوجه»»(1) 


«اين فقط علی علیه السلام بود که شب را در بستر رسول خداصلی الله 
علیه واله خوابید و با به خطر انداختن جان خود, از جان پیامبر محافظت 
کرد». 


6 ولاية جَضْق ال 


شود از هر گزندی در امان و محفوظ می ماند. رسول خداصلی الله علیه 
واله از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و لوح و قلم و از خداوند نقل فرموده: 


«ولاية علی جصنی فَمَن دَحَل حصّنی أمن من غذابی»:(2) 


«ولایت علی علیه السلام دژ محکم من است. هر که در دژ من وارد شود. 
از عذاب ایمن می گردد». 


همچنین مراجعه شود به: بّیث ال [293] 

7 واه ولاية ال 

ولایت امیرالمومنین علیه السلام از جانب خدا است. 
همچنین مراجعه شود به: اثباغة قربَة اللّه [146] 
8 و لاک وان الزشول 


کین که لاک ولایت رسول خداضلی الله علبه ماله هداز ات اسان 


است. 


رسول خداصلی الله علیه وآله درمواردمختلف؛ به خصوص در روز غدیر, 
خطاب به مسلمانان فرمود: 


«مَن کثث مولاخ ققلی مَولاخ»:(3) 
«هرکس که من مولای اویم, پس علین علیه السلام مولای او است». 
این حدیث به تواتر در تمام کتب شیعه و اکثر کتب اهل سئت ذکر شده 


است. 
9 الوَلی 


همچنین مراجعه شود به: الدَّیانْ [390] 


0 ولی اللّه 


اش موی سول صواصای الات ات اه عل کی ار مور 


درب بهشت نوشته شده است: 

«لا الة الا اللغ, مُحَمَدٌ رَسول اللّهٍ, علی ولی اللّو» 

را له فا رای ی ی 
«علی ولی ال ولا علی الَمْفْلخُون والفایژون بالله»؛(4) 


#اعلی. اعایة السلام ولی خدا است و دوستان او نیز رستگار انند و به فوز 
الهی رسیدند». 


در زیارت آن حضرت نیز چنین آمده است: 
«أَشْهْذ تک با وّلی اللّه ووّلی شوه صلّی اللّهْ یه وآله بالْبَلاغ وَالأدآع»؛(5) 
ص :6 1 


1- 994. بحارالانوار, ج 39, ص 25. 


1 شواهد التنزیل, ج 1, ص 170. 

3- 996. الدر المنتور, ج 3, ص 404؛ سنن نسائی, ج 5 ص 134؛ تفسیر 
الکشف والبیان. ج 10, ص <ظ3. 

4 فرآند السمطیرر تن 106 

5- 998. تهذیب طوسی, ج 6. ص 27؛ من لایحضره الفقیه, ج 2, ص 589؛ 
مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه امیرالمومنین. 


«گواهی می دهم برای تو ای ولی خدا| و رسولش ! که وظیفه تبلیغ و 
رسالت خود را ادا نمودی». 


1 ولی سول ال 

رتسول خحاصالی اه عم له سا ام علی فلیه الملام قرو 
«ثت ولیی. وولیی ولی اللّو»؛(1) 

«تو ولی من هستی و ولی من ولی خدا است». 

همچنین مراجعه شود به: وّلی له [80 7] 

2 ولی کل" مُوّْن 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: این خدای تعالی است که امام 
ای که اسام زا یه مر ار ار تا اس هن 
حضرت فرمود: 


۳ ۳ عءِ 
«أنّت |مام کل" مُوَمنِ وَفَوّمتهٍ وولی کل" مُوْمنِ وَموْتهٍ بعدی»:(3) 


«تو امام هر مرد و زن موّمنی هستی و نیز ولی هر مرد و زن موّمن بعد از 
من هستی». 


3 ولی کل" مومت 

آن حضرت بر هر زن مومنی ولایت دارد. 

همچنین مراجعه شود به: وَلی کل" موم [782] 

4 ولی الَمُوْمنِینَ 

رتول خداضلی. الله-قلیه ما له به امام غلی علبه ا لیام فر وود 
«ٍَک وَلی الْمْوْمنین بغدی»(۵) 

«همانا تو بعد از من. ولی و سرپرست موّمنین هستی». 


ید 


اه تتول خداضلی للم غلیه والة تفل شیدم که فر مهو ور تتیف: معر اعر ان 
گاه که به محضر الهی رسیدم, خدای تعالی سه خصلت را در علی علیه 
الا شا فر مود 


۳۳ ‌ ۵ مس ‌ 0 ۳۳ 
«نه سَیذ المَسلمین وولی المنقین وقایْذٌ الغْرّ المَحجلین»:(5) 


«همانا او سید و سرور مسلمانان و سرپرست و ولی پرهیز کاران و 
پیشوای روسفیدان است». 


6 ولية مُسْتَوَجَبْ الجَتَه 
هر که ولایت امام لیف علیه السلام را بیذیرد, بهشت بر او واجب می گردد. 


عءِ 


همچنین مراجعه شود به: عَذْوّهْ مُسَتحقٌ الثّارٍ [521] 


7 ولیهة ولی ال 

دوست او دوست خدا است. 

همچنین مراجعه شود به: عَذْوَةْ عَذْوّ له 191 5] 

8 وبل لمبْغضه 

رسعل خداضای آلله علیه ماله‌خطاب علن غبه. ا تسام فر جوو: 
«یا علی! آئت سید فی الدّلیا... والویل لِمَن نک بَغدی»؛(6) 


«ای لت نو در دنیا اقا و سرور هستی... وای بر ان که بعد از من؛ با تو 
دشمنی کند». 


9 الهادی 

هدایت کننده و راهنمایی کننده. 

رسول خداصلی الله علیه وآله به یکی از اصحاب فرمود: 
«عَلیک بعلی" قََهُ الهادی الْمَهّدی»؛(7) 

ص:157 


1- 999. بحارالانوار, ج 38, ص 135. 
2 1000. بحارالانوار, ج 23, ص 320. 

و 1001 بعار الان‌ارع 98ص 4 افالن ویر 1 دوه امالن: دوف 
2 

4- 1002. جامع الاحادیت, ج 13, ص 214. 

5- 1003. کنز العمال, ج 11, ص 620. 

6- 1004. المستدری علی الصحیحين, ج 3, ص 138. 

7 1005. بحارالانوار, ج 29, ص 86. 


«بر تو باد به ملازمت با علی علیه السلام, که او هدایت کننده هدایت شده 


است». 

همچنین مراجعه شود به: الدَیانْ [390] 

0 هاون ال 

نستول خداضلی آلله علیه واله فرباره آمیرحومتان علبه السلام فر مود 
«اِنّ علباً دیق هذو ال وفاژوقها وفْحَدئها وت هاژوثها»(1) 


دما غلی له الستم صفم آنن ات مقارخی د کت د هارنن آنه 


ات است». 

ای سا 

دست گشوده خدا برای بندگان. 

میم روز بت خی له الصا 2031 
2 هسوب الدّین 

سید. رئیس, پیشوا و رهبر دین. 


اد فرمایشات رسول خداضلی الله. علبه واله خطاب به آمیرموستان-غليه 
السلام است: 


«أنّت یعْسوب الدین, والمال یعَسوث الَغْنافقین»؛(2) 

«تو یعسوب دین هستی و مال نیز یعسوب منافقان است». 
امام صادق علیه السلام نیز در زیارت حضرت فرمود: 
«السّلام عَلیک یا یعسُوتب الین»»(3) 

«سلام بر تو که یعسوب دین هستی». 


3 یعْسونب امین 


رسول خداصلی الله علیه وله خطاب به امام علی علیه السلام فرمود: 


«یا عَلی! آلت آهیژ الْفوّمنین واماغ الفشلمین وَقایدٌ الْفْرٌ امین 
وَیعسشُوت المتفین» + (4) 


«ای قلی! تو امیرمومنان, امام مسلمانان, پیشوای سفیدرویان و رئیس 
پرهیز کاران هستی». 


خود حضرت نیز فرمود: 
ع 9 - 
«آنا آمیژ این ویعْشوب الْمَین»؛(3) 
«من امیرمومنان و رئیس پرهیزکارانم». 
و در زیارت ایشان ارو 
ِ س ِ اد ۳ سِ- 1 ۳ 3 0 بت 
«َللهْمّ ضَل علی مَحَمَد وال مَحَمَد., وضل علی آمیر المَوّمنِینَ عَبّدک.. 
«خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و نیز درود فرست بر بنده ات 
۹ 
رسول خداصلی الله علیه وآله درباره امیرمومنان علیه السلام فرمود: 
0 
«هذا یِعسُوت المَسْلمین»؛(7) 
«اين علی پیشوای مسلمانان است». 
و نیز فرمود: 
0 ۵ ._ 
«هو یعسُو المَسْلمین وَامامٌ المَنقین»:(8) 
«او رئیس مسلمانان و امام پرهیز کاران است». 


5 سوب الْمْوّمنین 


و رها نی دک ول ای الا و الم اتب اس ات 
عابة الملام فترمود: 


ص :8 5 1 


0 ی ای ی 9 

0 اهر 10 

4 1009. بحارالانوار, ج 38, ص 103. 

0 0 بخار الاتوای .دص ۸6 

6- 1011. بحارالانوار, ج 97, ص 379؛ مفاتیح الجنان, زیارت مخصوصه 
و 

7 2 ارو رده رصن 230 

8 1013. بحارالانوار, ج 36, ص 264. 


با غلی! انت یعسوت الخرمنین والمال بعضوت الطالمیه»۱۱۳ 


«ای علی! تو یعسوب مومنان هستی و اموال دنیا نیز یعسوب ستمکاران 


است». 

6 بطیهٌ ال یر الظَقَر 

خدای تعالی بهترین پیروزی ها را نصیب او گردانیده است. 
همچنین مراجعه شود به: جبْرَییل عَنْ یهینه [301] 

7 بقطية ال خی اللَر 

خدای تعالی بهترین پیروزی ها را نصیب او گردانیده است. 
همچنین مراجعه شود به: جَبْرَئیل عَنْ یمینه [301] 

8 بو ال 

فراع ای مهف ند اس 


ع‌ِ 
0 
ی | 


همستین فر آخعه شون به2 اضف امه | ۲129 


قضیا شیر اسف ی تسام از کیان اما تین ای انساام 
اشاره 


اسرالمغشی له للم اد وان اضر آلعفشن عله اسااد 


مقدمه 


یکی از راه های شناخت هر فردی, نگرش در خصوصیات و ی های او, 
و شنیدن سخنان و فرمایشات وی است. 


گوناگون, در جنگ و صلح, با دوست و دشمن, درخطبه و نامه و نصیحت, در 
خلوت و جلوت, خانه نشینی و حکومت. برای اظهار مقام ولایت و جایگاه 
بیان این فضایل در برخی موارد, بیان نعمت های الهی بوده و فقصد 
9 یذ حق الطَعیف 

حقّ مظلوم و ضعیف را از ظالم می گیرد. 


امیرمومنان علی علیه السلام در یکی از خطبه های نهج البلاغه, برخی از 
ویژگی های خودرا چنین بیان می فرماید: 

«فَفَفَت بالأْفر < چین قَشْلّوا وتطلَعتْ چین تَقَبَعَوا وَتطفَتْ جین ج تعتعوا و 

بثور اللّه حين وقوا کت اققف صوتا توت واعلاقه قوا قطوث ۳ 
واسْتبددث بَزماتها کالجبل لا حلکه القواصفت ولا کزیلة العواضتف: .کم یکن 
لاحد فی مَهَمز, 1 


ص :159 


1- 1014. بحارالانوار, ج 35, ص 55 نهج البلاغه, حکمت 316. 


لقانل هی عفعز الیل عئدی ریز جح حلّی آخِد الحَق له والقوی عنّدی صَعیف 
حثّی اخدٌ ا لح مِنه»۰( 


9[ هنگامی که همه خود را 
پنهان کردند, من به میدان آمدم. وقتی همه سکوت کردند. من به بیان حق 
پرداختم. آن گاه که همه توقف کردند, من به نور خدا حرکت نمودم. به 
هنگام حرف و شعار صدایم پایین بود؛ اما در مقام عمل, از همه پیشی 
گرفتم. زمام امور را به دست گرفتم و جلوتر از همه پرواز نمودم و پاداش 
آن را نیز دریافت کردم. مانند کوهی که تندبادها آن را حرکت نمی دهد و 
طوفان ها ان را از جاق تمن. کنند. کسی در هن. غیبی بیدا نکرد و هید 
سخن چینی در من جای عیب جویی نیافت. افراد ضعیف و مظلوم., نزد من 
عزیز هستند تا حقّ انان را بازستانم. و اقراد قوی الم نزد من ضعیف 
1 باز گیرم». 


0 الاخر 


شخصی از امیرمومنان علیه السلام سوال کرد: چگونه صبح کردید و در چه 
حالی هستید؟ 


«صبح کردم در حالی که من صذیق اکبر و فاروق اعظم هستم. من وصی 
بهترین بشر هستم. منم اول, ره من منم ظاهر, من به هر 
جیر عالم هستم .عنم عین للم عم جتب اللمبرمن امین خدا بر یامیران 
هستم. به واسطه ما خداوند عبادت می شود. ما خزینه های الهی در 
اسمان و زمین هستیم. من زنده می کنم, من می میرانم. و من زنده 
لایموت هستم». 


سوال کننده از این جواب امیرمومنان علیه السلام درشگفت ماند, پس 
حضرت فرمود: 


هاال) بعتی آولین کسن .هتم که به وسول خداصلی الله: علید واله انمان 
آوردم. آخر؛ یعنی آخرین کسی بودم که آن حضرت را زیارت کردم, آن گاه 
که ایشان را در قبر گذاشتم. 


یی و و 
ر ص و 


هن.فین اد هس یجنم یگداس مان و کافرآن قشتی من 
جنب الله هستم, اشاره به فرمايش خدای تعالی است که می فرماید: 


«یپا < حسرّتی عّلی ما قّطث فی جلب اللّو»(3) 

«افسوس برمن از کوتاهی هایی که در اطاعت 

ص60۰ 1 

1- 1015. نهح البلاغه, خطبه 37. ۱ 

2 1016. بحارالانوار, ج 39, ص 348؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 


395 ۱ 
3- 10017. سوره ز مر» ایه 26 


فرمان خدا کردم». پس هرکه درمورد من کوتاهی کند. در مقابل خدا 
کوتاهی کرده است. 


من زنده کننده آم؛ یعنی سّت رسول خداصلی الله علیه واله را زنده می 
کنم. میراننده هستم؛ یعنی هر گونه بدعتی را نابود می کنم. من زنده ای 
هستم که مرگ ندارد, اشاره به فرمایش خدای تعالی است که فرمود: آنان 
که در راه خدا کشته شده اند را مرده نیندارید, بلکه ایشان زنده اند و نزد 
پروردگارشان روزی می خورند». 


1 آتس بالْمَوّتِ 

عاشق و دلباخته شهادت و مرگ در راه خدا. 

آن حضرت قسم یاد کرده است: 

«والّه من آیی طالب آنسن الم من الطْفلِ نی أمَه»:(1) 


«به خدا قسم که (علی) فرزند ابوطالب عاشق تر و مأنوس تر به مرگ و 
شهادت است تا علاقه طفل شیرخوار به پستان مادرش». 


2 آیة اللّه الَعْظمی 


عظمی اسم تفضیل و موّنث اعظم به معنای بزرگ و بزرگ ترین است و 
ایت. بعتی, نشانه. و علامت: بشن. آنت. الم العتامن به معنای بزرگ ترین 
تشانه معلامسترن کی هر که که هد کدا را شا سض ند ود در کند: 
باید علی علیه السلام را ببیند, بشناسد و درک کند. 


خود حضرت فرمود: 

«آتا آیخ اللّه العّظمی والْمَعجر الباهژ»(2) 

من فت زک ترین آبف.و تشانه خندا و ففخره. اشکار هستم »: 
از امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت آمده: 
«َلسّلامْ علیک یا آیه ال الَعْظمی ؛(3) 


«سلام بر تو ای شرت فربزن ینت و حجت خدا؟». 


3 ای السّایقین 


عامم. ملس خر ارالانمار: ان کاب تفت الضاتر خی را آماه 
باقرعلیه السلام نقل کرده: امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ای ضمن 
معرفی خود فرمود: 


«وأَنَ لی الْکه بَعْدّ الْکرّو وَالرَجْقه بعْد الَجْعَهر وآتا صاجبِ الرَجَقاتِ 


ارات صاحث الصَوّلاتِ واللقمایت والدُولاتِ را وآتا قَرَنْ من 
خدید. وآتا عَبْذٌ له وَأجُو سول اللوب آتا مین ال وخازثة وَعیبَْ ستو. 
جابة وج وصراطة ويزاثْة, وا مرا اللّه, وآتا کیمَة الله التی 


حمَ مغ بها الغفترق وق بها الفختمع 


ایا 
جَل الا 


1- 1018. بحارالانوار, ج 28, ص 223؛ الاحتجاج, ج 2. ص 95؛ نهح البلاغه, 
خطبه د. 

2 1019. بحارالانوار, ج 54 ص 336. 

3- 1020. بحارالانوار. جح ۰97 ص 373؛ اقبال الاعمال. ص 608؛ مفاتیح 
الجنان, زیارت امیرالموّمنین روز میلاد پیامبر. 


1 قسیم ,الثار, وتا خازن الجنان وصاحتٌ الأغراف, وأتا أَمیژٌ الَموّمنین 
یعْشوتٍ الْفتَفينَ وایم السَابقین ولسان الَاطِین وَحَایمْ الوَصبینَ قوارتٌ 
ی وحَلیقة زب" العالمین وصراط رَبّی الَمَسْتَفيمُ وَفْسَطاطة ولد 
عَلی هل السَماوات والارَضینَ وما فیهما وما تیتهماء وآنا الْذی اتع 1 2 
لیم في ابیداء حَلْمَکَم, وان الشاهدٌ یوم الدین, ون الذی عَلفث علم 
الْقنایا والبلایا وَالْقضایا 1 لطاب والاساب, واستْحفظثآیات الَبیینَ 
ات مین المْسَتحقظین, وتا صاحبٌ الصا ولمم تا الذی سُحْرَّت 
لی, السَُحاتٍ ۳ ون ۳ و 0 والریاخ , 


اصا 


ِ 


مب 
اصا 


التّاس! ! اشألویی 3 71 9 ۵ 


«همانا برای من است حمله بعد از حمله ای, و رجعت بعد از رجعتی. من 
دارای رجعت های پی در یی هستم, من دارای صولت و نقمت دولت های 
عجیب هستم. من همتا و حریف شجاعان هستم. من بنده خدا و برادر 
رسول اویم,. من امین خدا و ذخیره و گنجینه اسرار اویم, من حجاب و وجه 


من متصل و چسبیده به سوی خدایم. من همان کلمه خدایم که به وسیله او 
اسماء الحسنی هستم, من امثال العلیا و آیات کبرايم. صاحب اختیار بهشت 
و جهنم می باشم, بهشتیان را در بهشت ساکن می کنم و جهنمیان را به 
دوزخ می فرستم. تزویج بهٌ بهشتیان و تعذیب جهنمیان به عهده من است.؛ 
همه خلق به سوی من خواهند امد؛ چون بعد از قضای خدا, محل رجوع 
همه چیز هستم و حساب همه مردم با من است. 


آن که دارای بخشش های زیاد است منم, موّذن بر اعراف من هستم, 
خورشید تابنده و فروزنده منم, آن دابة و خنباننده ز مین ضم: تقسیم کننده 
بهشت و جهنم منم, خازن و نگهبان بهشت و صاحب اعراف منم. من امیر 
مومنان و پیشوای پرهیزکاران هستم, ما 
زبان گویندگان هستم, من بهترین جانشینان و وارث پیامبران هستم. من 
خلیفه خدای جهانیان و راه مستقیم و خیمه گاه اویم, من حجّت خدا بر اهل 
آسمان ها و زمینیان, و هرآنچه در آنها و بین آنهاست می باشم, من همان 


کسی هستم که خدا به وسیله او بر شما در ابتدای خلقت احتجاج می کند و 
من گواه روز قیامت هستم. 


دارنده علامت می باشم. من همانم 


ص:162 


1- 1021. بحارالانوار, ج 53, ص 46. 


که ابر و رعد و برق و تاریکی و روشنایی و باد و کوه ها و دریاها و 
ستارگان و خورشید و ماه در تسخیر من است. 


من همتا و حریف شجاعان می باشم. منم فاروق اقت, منم هادی, منم که 
شماره هر چیزی را به علم الهی می دانم. همان علمی که خدا در من نهاده 
و با همان سری که خدا آن را به محقدصلی الله علیه وآله سپرد و 
پیامبرضلی الله علیه واله نیز آن را در اختیار من گذاشت. متم آن کسن که 
خدای تعالی اسم و کلمه و حکمت و علم و فهم خود را به من بخشید. ای 
مردم! از من بیرسید قبل از این که مرا از دست بدهید». 

4 نو الَحسَن 

پدر حسن. از کنیه های معروف امام علی علیه السلام؛ چون امام حسن 
علیه السلام اولین فرزند و پسر آن حضرت بود, کنیه ایشان به ابوالحسن 
معروف شد, چنان که در دعای توسل عرض می کنیم: 


.9 3 9 3 
«یا باالحسَن, يا أمبرالمَومنین. یاعلی بن آیی طالپ»؛(1) 
«ای پدر حسن؛ ای امیرمومنان و ای علی بن ابی طالب». 
5 بو الخْسَین 


ی ۱۳۳ اسلا 


به ابوالحسن معروف شند. : لیکن عبارت ابوالحسین نیز وارد شده؛ چنان که 


«السّلامْ عَلیک يا آبا الحسن والخسین»*(2) 
«سلام بر تو ای پدر حسن و حسین علیهما السلام». 
6 نو الَعته 


فدز ظترنت. وربز رک خاندان باس آکرم ضلی الله غلیه الب نان که شود 
ان حضرت فرمود: 


«آتّا أمامٌ البریه ووصی یر الحَلیقه 5و سیده و نسآء هذه الأْمّه 1 بو العنژخ 
الطاهتو» ۴1۳ 


«من امام خلایق و جانشین بهترین خلق خدایم. من همسر بهترین زنان این 
ات و پدر عترت طاهره هستم». 


7 َو الفْضَم 


در هنگامه جنگ و غزوه احد که درگیری شدید شد, رسول خداصلی الله 
علیه واله به سوی امام علی علیه السلام فرستاد و فرمود: پرچم را پیش 
ببر. پس علی علیه السلام نیز چنین کرد. مبارز طلبید و فرمود: 


من ابو القصم هستم؛ کسی که می برد و شکست می دهد و جلو می رود. 
(4) 


8 بو الَمَساکین 


امام علی علیه السلام در حق همه بیچارگان و فقرا و مساکین نهایت 
رعایت را می نمود و خود نیز در حدّ پایین ترین افراد جامعه زندگی می 


کرد, 
ص :63 1 


1- 1022. بحارالانوار ج 99, ص 247؛ مفاتیح الجنان, دعای توسل. 

2 1023. بحارالانوار. ج 97 ص 285؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. 

1024. بحارالانوار ج 39, ص 336؛ امالی صدوق. ص 605؛ بشاره 
المصطفی, ص 191. 

4- 1025. البته این کلمه به دو گونه آمده: یکی قصم به معنای بریدن و 
دیگری قصم به معنای شکستن. موسوعه امام علی علیه السلام جح 1, ص 
193. 


فرمود: 

«آتا الهادی, وآأتا الْفَهْتدی, وأتا بُوالیتامی والساکین»؛(1) 

«منم هدایت کننده, منم هدایت یافته و منم پدر یتیمان و مساکین». 

08 آنو الناسین 

پدر یتیمان؛ چه یتیمان ظاهری؛ آنان که پدر خود را از دست داده بودند, 


کوسعو آ. سول خاصلی اه عاه والط عم شم موی وی ناسر 
فرموده بود. ما (من و علی) پدر امت هستیم. 


همم جع شوو سه آنه الاک ۵9 

0 َحْرص عَلّی الْجَماعه 

فی اصتس مست استاو ات سای اسامی تا وه 
اولین منادی وحدت امّت اسلامی و کسی که از تمام حقوق مسلم خود به 


جهت جلوگیری از تفرقه امّت اسلام گذشت و تا آنجا که به نفع دین بود 
سکوت کرزر اه‌خلیفه بح ه بلافضل زسه ل خداصلی الله غیت الم نود 


«ول رَجْل قَاعْلَم آحرّصَ علی جماعه أّه مُحَمّدٍصلی الله علیه واآله 
۳۳ 0 ۳ ۳ 


«در اقت اسلام هیچ کسی وجود ندارد که به وحدت و جماعت امّت 
محشدصلی الله علیه واله و انس و القت آنان به یکدیگر. از من دلسوزتر 


باشد». 
1 احَقٌ الّاس بالخلاقه 
نسبت به 2 و جانشینی رسول خداصلی الله علیه وآله از همه 


مردم اقرار گرفت: . "۳ ِ 


«لْقَدٌ عَلمتم ات آحق الثاس بها من غیری ووالله أ سم سْلمَنٌ ما سَلمث َمُوژ 
المُسلمین»»(3) 


«همه شما می دانید که من از همه به خلافت سزاوارترم,. ولی به خد 
سوگند! به جهت سامان یافتن امور مسلمین سکوت می کنم». 


2 اَمْمَض الثاس صفتاً 

در مقام حرف و شعار. صدایش از همه پایین تر است. 
همچنین مراجعه شود به: اخذ خن" الصَعیفِ [799] 

3 او التنی* 

برادر پیامبر. 

خود حضرت فرمود: 


3 3 ۰ 9 3( ۳۹ 
ایا علن ب8 ای ظالب تن عید العطلت: آخو اللبی قرف اه خا طخ 
)4( 


«من علی فرزند ابوطالب. نوه عبدالمطلب, برادر پیامبر و همسر دخترش 
فاطمه هستم». 


ون زیارزت: ان حضرت وارد شده است: 

تلا ۳ 9 ِ ۳ ۳7 ۳ تن 

«اللهَمٌ ضَل عَلی ولیک واخی تبیک ووزیره»؛(<) 
ص :164 


1- 1026. بحارالانوار, ج 24, ص 199. 

2- 1027. نهج البلاغه, نامه 78. 

3- 1028. نهج البلاغه, خطبه 74. 

4 1029. بحارالانوار, جح 10, ص 1. 

5- 1030. بحارالانوار, جح 95, ص 292؛ مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمومنین 
روز میلاد پیامبر. 


«خدایا درود فرست بر علی که ولی تو و برادر و وزیر پیامبر توست». 

4 ات اه 

آنام:حشتن غلیه السلام به‌خقل از بدر زر کولرزش آمیرموشان علیه السلام, 
در مورد آیه شربفه «والسابقون السابقون ای اه 1(»0) فرمود: 


«نّی آشبد السابقین ای ال ای شوله وأَفَرنْ ااخق و ای ال ای 
رَسُوله» (2) 


«من سابق ترین سبقت گیران به خدا و رسول او و من نزدیک ترین 
مقربان به خدا و رسول هستم». 


5 آسماء اللّه الَجْسنی 

فاحل قاس سین ادا نوی النی. 
همچنین مراجعه شود به: یه الشابقین [802] 
6 الم بالفژآن 

از همه بیشتر به قرآن علم و آگاهی دارد. 

آن حضرت در بیانی فرمود: 


مس ی غلَم بالْقَوآن وت ویله من کل" مدع عم چَ لو لا ند فی کتاب ال 
عبرم یما یکونْ اٍلی یوم القیاعه»؛(3) 


«به خدا| سوگند! من از هر کسی بیشتر به قرآن و تأویل آن علم دارم, از 
هر که اذعا کند, ام 
را که قرار است تا روز قیامت اتفاق بیفتد». 


7 اَعَلَمْ بطق السَماء 


به راه های آسمان آگاهی دارد, حتی دانش او به آسمان ها بیشتر از زمین 


است. 


۰ 2 ۰ م- 


«قوالله ی بطق السَماء أَعَلم بطق الآض»»(2) 

«به خدا قسم! من به راه های آسمان آشناتر هستم تا راه های زمین». 

8 اَغْلّی الثاس 

در مقام عمل از همه بالاتر است. 

همچنین مراجعه شود به: آخِدٌ حق" الصَعیف [799] 

9 اَفْرَنْ الَتّیینَ 

مقزبین کسانی هستند که به قرب الهی بار یافته اند و به درجات بالا 


رسیده اند؛ ولی در بین آنان, امیر مقمنان علیه السلام ازهمه نزدیک نر 
است. 


مین سر فد هه اسف تاش ۱2 ۱ 

0 اتف بطمْرّیه 

به کمترین امکانات دنیوی اکتفا و قناعت نموده است. پس فرمود: 

«آلا ون |مامکُمٌ قدٌ اکتفی من دیا بطمْرّبه ومن طعامه بفژضیو...»؛(5) 


«آگاه باش امام شما از دنیای خود به دو جامه فرسوده و دو قرص نان 
رضایت داده است». 


21 ی ما هت 
از مواهب دنیا به دو قرص نان اکتفا نمود. 


همين مر اجعه شوج ین فیط رنه 8201 
ص :65 1 


1- 1031. سوره واقعه, آیات 10 و 11؛ «اين گروه, پیشگامان پیشگامند, 


آنها مقرژّبانند». ۱ 
2 1032. بحارالانوار ج 24, ص 8 تاویل الایات,. ص 620 کتاب سلیم بن 


3- 1033. الارشاد مفید, ج 1 ص <د. ۱ 
9 امده است. 


5- 1035. نهج البلاغه, نامه 45. 


2 الیه اٍیابٍ الْحَلّقِ 


1 قرآن و سخن آن حضرت., بازگشت همه به نزد امام می 


همچنین مراجعه شود به: یه السابقین [802] 
3 الیه تژویخ أَهْل اجه 
تزویح بهشتیان به وسیله ایشان است. 


همچنین مراجعه شود بت ید السابقین [802] 
4 الیه ساب الحَلّقٍ 


حساب و کتاب مردم به دست ایشان است. 

همچنین مراجعه شود به: یه السابقین [802] 

5 یه غذاث هل الثار 

مجازات جهنمیان به دست ایشان است. 

همچنین مراجعه شود به: یه السابقین [802] 

6 مامْ البَریه 

پیشوا و رهبر خلایق. 

اصیغ بن نباته از آن حضرت نقل کرده که فرمود: 

«اَتا أمامٌ التزیخ وصی خیر الحلیقه»؛(1) 

«من امام بندگان و جانشین بهترین آفریده و خلق خدایم». 
7 الأمانْ 

حضرت فرموده است: 

«تّا وال 7 ادا لا الأَرْض کضا ان النجوم آمان لأْمّل السماء»؛(2) 


«من و اهل بیت من موجب امآن و امنیت مردم روی زمین هستیم؛ همان 
گونه که ستارگان امان اهل اسمان می باشند». 


حافظ رجب برسی از علمای قرن نهم نیز در توصیف خود از امیرالمومنین 
غلیه السلام می رود 


«آئت الأْمانْ من التّدی آئت اللّجاخ من الْمَهايِي, آئت الصْراط المَستَفيم 
قسیم نات لراني» (3) 


« ز جب امان و امنیت از رذالت و نجات از هلاکت هستی, تو راه 
نو مو و 7 و ۴ تو ر 
مستقیم خدا و تقسیم کننده بهشت های الهی هستی». 


8 هیر الکلام 


سخن و کلام او و سایر امامان علیهم السلام برترین و بالاترین کلام هاست. 
شاهد ان نیز, کتاب ارزشمند نهح البلاغه است, چنان که فرموده: 


9 1 سر 
«ونا لامراء الکلام, وفینا تتشبتك عووقة وعلینا تهدلتك عصو 2 (4) 


«همانا ما امیران سخن هستیم, درخت سخن در ما ريشه دوانده. و شاخه 
های ان بر ما سایه افکنده است». 


8 اقب" لها لت 

امین و امانت دار پروردگار جهانیان. 

خود حضرت فرموده: 

«آتا آَحُو سید المَرْسَلِینَ وَأمینْ رب" العالمین»؛(5) 

«من برادر آقای پیامبران و امین پروردگار جهانیان هستم». 
ص:66 1 

1- 1036. بحارالانوار ج 39, ص 336؛ امالی صدوق. ص 8د. 


2 1037. غرر الحکم, حدیث 3764. 
.مساری اسان افرص ور 


تا هم ریق اعلام امیس تفه ی زرا 
ی را 12 


پس در لسان امامان علیهم السلام و دعاها نیز جاری شده و در یکی از 
زیارات ان حضرت امده: 


«السّلامٌ عَلَیکَ یا سید الوَصِیین, وأمین رب الْعالمین»؛(1) 
«سلام بر تو ای آقای جانشینان و امین پروردگار جهانیان». 
0 الاو 

اون کی عرسا صاضای للم خیم الم اسان رو 


شفختین .مر آحعه. نقه وه الاح ۱9001 
1 ول مُوْمنِ بالشول 
اولین. کتتی یه پیایرصلی اللم غلبه داله انعاق آورد: 


علی علیه السلام می فرماید: در جریان آغاز دعوت پیامبرصلی الله علیه 
وآله و دشمنی قریش, آنان می گفتند: محشد ساحر و کذاب است؛ اما من 
می 


«لا الع ال اللّ, یی َو مُوّمن یک با زشول اللّه وأوّل من أقرّ ین السَجَرَ 
فعلت ما فعلت بافر ال تغالی را بقا بلبوّ تک واجْلالا لکلفیی..۲2۱:۰.۰) 


«خذابی جه الزد نیست, همانا من اولین مومن به تو هستم ای رسول خدا,؛ 
و نخستین کسی هستم که اقرار می کنم درخت با فرمان خدا برای تصدیق 
نبوت و بزرگ داشت دعوت رسالت, آنچه را خواستی (حرکت کردن درخت 
از جای خود) انجام داد». 


2 ول مق جات 
آواین کنفی که دعوت خن مسا مبر با اخایت‌ موده آبرتت: 
حضرت در نه البلاغه فرموده است : 


‌ ح_ 3 3 س‌ ن 
فلت ای اول خه بات ومع واجات لخ شفی ۱ خسول الله صلی 
با 


1 
وی او 
الله علیه و له بالطّلاه»؛(3) 


«خدایا! من اولین کسی هستم که به تو روی آوردم, دعوتت را شنیده و 
ات رای ی ره هه 
پیشی نگرفت». 


933 آول من آنات 

اولین کسی که به سوی خدا روی کرده و ایمان آورده است. 
همچنین مراجعه شود به: أَوّل من آجاب [832] 

4 ول من باية 

اولین کسی که با رسول خداصلی الله علیه وآله بیعت نموده. 
افساله مایت الم در نامه ات امه هه 


«انا ال ونان سول له صلی الله علیه وآله ت* تخت السْجَرّه فی قَوَله 
تعالی «لقَ۹ رضی اللهٌ غعن المَوّمنین اذ یبایغوتک "7 تخت السَجرو»» :)4 


«من اولین کسی بودم که با رسول خداصلی الله علیه وآله و ۳ 
بیعت نمودم همان که خداوند در آیه فر موده: خدا| از مومنان هتحاهن که 


زیر آن درخت با تو بیعت کردند. راضی و خشنود شد». 

5 او ق نیع 

اولین کسی که سخن خدا و رسولش را با جان و دل گوش داد. 
همچتینن مر اجه شود به: ال فن آحات:۱8321 

ص: 167 


1- 1041. بحارالانوار. ج 97, ص <28: مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالموّ‌منین. 

2 1042. نهج البلاغه, خطبه 192. 

3- 1043. نهج البلاغه, خطبه 131. 

4 1044. بحارالانوار. جح 33 ص 233؛ تفسیر قمی ج 2 ص 268. 


6 آوّلی بالرَسُول 
فرمود. 
1 آولی برسُول الله حیا ومیتا, وّاتا وصية وَوَزیرَه وَمُسْتَوَدعْ سره وعلمه»؛ 


«من از همه به رسول خداصلی الله علیه وآله سزاوارترم؛ جچه در هنگام 
حیات و چه بعد از رحلت ان حضرت., و من وصی, جانشین و وزیر و امانت 
دار سر و علم او هستم». 


7 ام مُوالاته قرخومون 
و 3 9 
«اهل موالاتی مَوَحَومَون هل عداوتی ملعوئون»»(2) 


«دوستداران ولایت من مورد رحمت خدایند و دشمنان من مورد لعن 
خدایند». 


8 الایابٍ 
بازگشتن و محل باز گشت مردم. 


همچنین مراجعه شود به: یه السابقین [802] 


39 باس اللّه 


جابر بن عبدالله انصاری از امام باقرعلیه السلام نقل می کند: هنگامی که 
امیرالمق‌منین علیه السلام از نهروان به سمت کوفه برمی گشت, برای 
مردم خطبه خواند, و این در حالی بود که خبر دشنام معاویه به ان حضرت 
رسیده بود. حضرت ایستاد و پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر و 
ذکر نعمت های خدا فرمود: اگر آیه شریفه «وآما بنعمه تِِ قحدتث»(3) 
نبود. این سخنان را نمی گفتم, تا رسید به اینجا: 


۳9 


«آت رشول اللّه وَابنٌ کمه, , سیف نقمته وعماد تصَرّته وباسه وشذته, 


یس مس 


9 زحی جَهنم الَایَزو واطرامیها الطاجتم, آتا مُویَخْ تین والبناتِ وقابض 


مس 2 ‌ مس 


ب ع 5 س 


اواج یاس اللّه الذی لا یرد عَن الوم المُجِْصین آتا مُجْدلْ الابطال 
وقانل الفْرسان وَفییژ من کف بالّخمن ویر الأنام. آتا سّیذٌ الأوْصیاء ووصی 
خیر ای آنا یاب قدیته » للم وخازن علم سول اللهٍ ووارة آتا روخ 


«من برادر رسول خداصلی الله علیه وآله و پسرعموی اویم؛ من شمشیر 
قدرت و اساس نصرت او هستم؛ فف اسیاب: بدا خمنم و.سی کهشتم: آن 
هستم, من یتیم کننده فرزندان کافران هستم, منم که قبض روح مي کنم, 
من عذاب الهی بر مجرمان هستم, من به زمین زننده پهلوانان, کشنده 
جنگجویان و به هلاکت رساننده هرکس که به خدای رحمان کافر شود 
هستم. منم آقای اوصیا و وصی بهترین پیامبران, من باب مدینه و گنجینه 
علم رسول خدا و وارث اویم. من همسر بهترین زنان عالم هستم». 


0 بات الایمان 

درب ورودی ایمان به خدا. 

امام صادق علیه السلام از بیان آن جناب فرموده است: 
«آتا الفاژوق الاک وَقَرن من دید وبا الایمان»؛(5) 
ص:68 1 


1- 1045. بحارالانوار, ج 28, ص 185؛ الاحتجاج, ج 1, ص 73؛ موسوعه 
اماق غلی غلیة السلام ج 8..ص 199 

2 1046. امالی صدوق, مجلس 7 حدیث 2. 

3- 10047. سوره ضحی؛ و اند 11 : «و نعمت های نزوزد کات را بازگو کن». 
4 1048. بحارالانوار ج 33, ص 283: و ج 35. ص 45 بشاره 
المصطفی, ص‌ 2 معانی الاخبار, ص‌‌ 59 

5- 1049. بحارالانوار, ج 26, ص 317. 


من دا کتنده بر که یی خف مساطلا هشت من سر و یرم آفیرن. ده 
باب ایمان می باشم». 


و در زیارت آن حضرت امده است: 


«لسلامٌ عَلَیک یا باب الایمان» 


«سلام بر تو ای علی! که باب ایمان هستی». 


1 باب الْمقام 


مقام هم به معنای منزلت و جاه و هم به معنای مکان و هنگام اقامت 
ِ امام لو ارت السلام در جایگاهی است که شایسته اقامت گزیدن 


امیر المقمنین علیه السلام بارها فرمود: 
«اْتّا باك الَْقام وَححَه الخصام»(2) 


«من باب مقام و دلیل بر دشمنان هستم». 


شاید منظور این باشد که درک مقام ابراهیم در حح و کفره فقط با ولایت 
ما قبول می شود و يا اینکه ما محل و مقام ایستادن نزد پروردگار هستیم 

برای حسابرسی در روز قیامت ۳ 

چنان که امام صادق علیه السلام خود را به قبر شریف آن حضرت چسبانید 
و فرمود: 

«یأیی نت وأمّی یا باب المَقام»؛(4) 

«پدر و مادرم فدای تو ای درگاه مقام». 

ای 

هرکه می خواهد پیامبر خداصلی الله علیه واله را بشناسد و به او برسد, 
باید علی علیه السلام را بشناسد و تابع او باشد, چنان که خود ان حضرت 
فرموده است: 


2 لیا ‌ ‌ مه م ‌ م- ‌ 


«آتَا الخته امین الابةٌ / > ی َالمتل الأغلی بات اه ای ۰ 
و و و 7 


«من عظیم ترین و بزرگ ترین ایه و حجّت خدایم. من مثل اعلی و باب 
پیامبر بر گزیده هستم». 


3 بارژ السْمّس 

خورشید تابنده و فروزنده. 

همچنین مراجعه شود به: یه السابقین [802] 
4 الباطن 

مملوّ از علم و ایمان. 


هفختین مر آخعة نودب لاخ 19001 


5 الباقر للباطل 
شکافنده باطل. 
امام علی علیه السلام در نهج البلاغه, در یکی از خطبه هایش فرموده 


است : 
3 1 ش 9 ۳ 3 و 
«واأيم الله! لابْقَرَن الباطل حثی اخرح الحَة" من خاصرته»(6) 


«به خدا قسم که درون باطل را می شکافم و حقّ را از پهلوی آن بیرون 
می کشم». 


6 البَعْرٌ الْقَمفام 

دریای بسیار بزرگ. 

از امام علی علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
«آتا البعَرّ الَْفَفامٌ الژاجژ»؛(7) 


«من دریای بیکران و پربار هستم >؟. 


ص :169 


1- 1050. بحارالانوار ج 97, ص 348. 

2 1051. بحارالانوار, ج 41, ص 5؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2, ص 118. 
3- 1052. بحارالانوار, ج 97 ص 280. 

4 1053. بحارالانوار جح 97, ص 279؛ المزار ص 78 بلد الامین ص 291؛ 
مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه امیرالمومنین. 

5- 1054. بحارالانوار ج 39, ص 335؛ امالی صدوق, ص 38. 

6- 1055. بحارالانوار, جح 34, ص 239؛ نهج البلاغه, خطبه 104؛ الارشاد, ج 
27 

7 1056. بحارالانوار ج 39, ص 348. 


7 تایع الرسول 


فرماید: 


قن ۳ ی ع ‏ 
«ولقَدٌ کت ابِعة اتباع القصیل آثر امه...»:(1) 


«من همواره تابع و همراه پیامبر بودم؛ همان طور که بچه شتر و فرزند, به 
0 


8 ره تهب 


فرمود: 


«آری ثرائی تهْبا»؛(2) 

«میراث خلافت را که حق من بود, غارت شده می بینم». 

و البته برای جلوگیری از تفرقه بین امّت نوپای اسلامی سکوت فرمود. 
9 ترَجْمانْ وی ال 

مفسٌر قرآن کریم و تبیین کننده وحی الهی. 

حضرت می فرماید: 

«آنا تزخمان وخی ال آتا مَعضوم من علد الله»:(3) 


«من مفسر قران کریم و تبیین کننده وهی الهی هستم. من معصوم از 
جانب خداوند هستم». 


0 الحاشر ای ال 
متصل شده و چسبیده به قرب خدای تعالی. 


همچنین مراجعه شود بخ ان السابقین [802] 


1 حایل شوره الَتزیلِ 


آن گاه که سوره برائت نازل گردید و قرار شد به مردم مکه اعلان شود 
بیامیر آکرم.ضای الله علیه والة آیقدا. ایوبکر زا فرساده ملی ی آمو! اضق 
پیامبر! یا خودت باید اين کار را انجام دهی يا کسی که مثل خودت باشد. 
پس علی علیه السلام را فرستاد. و حضرت نیز با شجاعت تمام در بین 


مشرکان قریش و مکه حاضر شد و آن سوره را در مجامع عمومی ححج 
اعلان کرد. 


خود حضرت می فرماید: 
«أتا حایلٌ شوزه الثزیل الی أَهُلٍ مَكُة بر ال تعالی ؛(4) 


«منم آن کسی که سوره نازل شده برائت را : به امر خدای تعالی به سوی 
اقالی مکه خمل تنوزم *. 

2 الحاملْ عَلّی الْفَرَسَینِ 

فرسین: یعنی فارسین به معنای دو اسب است. پا اینکه در برخی جنگ ها 


بر اسب بعد از اسبی سوار می شده؛ خود آن حضرت در بیانی فرموده 
است: 


«آتا الاب یالسَیقین والْحایكٌ علی قَرسین»؛(5) 


«من با دو شمشیر جهاد کردم و بر دو اسب سوار شدم ». 
3 حایلٌ الثاس ای الجَتَّه 


حضرت در وجوب اطاعت از امامت خود و تشویق مردم می فرماید: 
«قاٍن آطعثفونی قاثّی حالکُْ ان شاء ال قلی سَییل الْجَتّ, ون کات ذا 


مسفه شدیدو مذاقه مریرو» 6(۲) 


ص:70 1 


1- 1057. بحارالانوار, ج 14, ص 475 نهج البلاغه, خطبه 192؛ الطرائف, 
ج ررض 213 

2- 1058. معانی الاخبار. ص 360؛ نهج البلاغه, خطبه 3. 

3 1059. احقاق الحق, ج 4, ص 332. 


4 1060. الفضائل, ص 83. 

5- 1061. بحارالانوار ج 39, ص 341؛ امالی صدوق, ص 35؛ بشاره 
المصطفی, ص 155. 

6- 1062. بحارالانوار, ج 32, ص 240؛ نهج البلاغه, خطبه 156. 


«اگر از من اطاعت کنید به خواست خدا شما را به راه بهشت خواهم برد. 
هرچند سخت و دشوار و پر از تلخی ها باشد». 


4 ججان الوّری 


شده که فرمود: 


«آتا بابْ المقام وَحجّهُْ الحصام وججاتٌ الوری ؛(1) 


«من باب مقام و حجت بر دشمنان و حجاب و واسطه آفرینش مخلوقات 
هستم >؟. 


در زیارت آن حضرت آمده است: 

«السَلام عَلیک یا ججات الوری الذْعْوََ الحسُنی ؛(2) 
«سلام برتو ای واسطه آفرینش و دعوت نیکو». 

55 خُمّهُ ال علی الّرار 

او حجت برای نیکان و نیکوکاران است. حضرت در خطبه روز غدیر فرمود: 
«آتا حَجَهُ ال عَّی الْفْغّار والبرار وَئور اللوار»؛(3) 

«من حجّت خدا بر تبهکاران و نیکوکارانم. من نور انوارم». 
و در زیارت به آن حضرت سلام می دهیم: 

«َلسّلامٌ علی خْمّه الثرار»؛(4) 

«سلام بر آن که حجت ابرار است». 

6 خٍِّذ ال عی الْفْجّار 

تسار قاحرا ارات ارست, 


همچنین مراجعه شود به: جُِدٌ ال عَّی البّرار [855] 


- 


7 حجّد الأئبیاء 

پیامبران به وسیله او, بر دشمنان خود احتجاج می کنند. 

امام علی علیه السلام فرمود: 

بآ تتکیخ آلوی عجها خ الوری صاحتٌٍ الذَئیا وَحَجْه الابیآء»:(5) 


«من درخت بخشنده و پرثمر و حجاب و واسطه آفرینش مردم و صاحب 
دنیا و دلیل و راهنمای پیامبران الهی هستم». 


8 یه الَخْصام 

حجّت و دلیل بر ضد دشمنان و کافران. 

همچنین مراجعه شود به: بابٌ الْمَفام [841] 

9 الحَْة علی السماوات و اللرَضینَ 

حچّت بر اهل آسمان و زمین و آنچه در آنها و بین آنهاست. می باشد. 


همچنین مراجعه شود نه* یه السابقین [802] 


0 حجیخْ القیامه 

گواه و شاهد و دلیل روز قیامت. 

حضرت فرمود: 

«آتا شاهدٌ کم وحجیخ یوم القيامه عَلیکُم»(6) 

«من اکنون گواه شمایم و روز قیامت دلیل بر شما خواهم بود». 

ص :171 

1- 1063. بحارالانوار, ج 41, ص 5؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2, ص 118. 


2 1064. بحارالانوار, ج 97, ص 447. 
3- 1065. مصباح المتهید. ص 756. 


ال ار و ی و ما ارات سای 
یرال وهی ۱ 
ایا و یه 16 را و رو 


1 عخجیخ المارقین 

با حجّت و برهان, مارقین و از دین خارج شدگان را مغلوب می کند. 
این دفاعیه حضرت در برابر تهمت ها است: 

«تّ حجیخٌ المارقین وحصيم الناکنین وَالْمرتابین»»(1) 


«من مارقین از دین خارج شده را با برهان قاطع مغلوب می کنم, ,. و دشمن 
ناکثین پیمان شکن و تردیدکنندگان در دین هستم». 


2 نی لا بقور 
زنده ای که نمی میرد. 

همختین مر آخعه. شید سب ات2 ۲5001 

3 خازن الجنان 

کلیددار و نگهبان. 

امیرمومنان علیه السلام در معرفی خود فرموده است: 
«آتا قسیغ الثار وخازن الجنان وصاحبْ الَحَوّض»؛(2) 


«من قسمت کننده آتش جهنم و خزینه دار بهشت و صاحب حوض کوثر 
هستم >؟. 

64 خازن علّم ال 

خزینه دار علم خداوند. امام علی علیه السلام چنین مقام و منزلت و 
جایگاهی دارد که فرمود: 

«أتا بابٌ اه وآتا خازن علّم اللو»؛(3) 


«من باب خدا و خزینه دار علم خدایم». 
چنان که در توصیف آن حضرت آمده است: 


7 ۳ 7 ‌ 


«علَما لدین اللّه وخاززناً لعلمه»؛(2) 

«او علامت بر دین خدا و خازن علم الهی است». 
5 خحصیم الْفْرتایین 

با تردیدکنندگان در دین, دشمن است. 

همچنین مراجعه شود به: حجیجْ المارقین [861] 
6 حصيم الاکئین 

با پیمان شکنان دشمن است. 

همچنین مراجعه شود به: حجیجْ المارقین [861] 
7 الخمیص 


گرسنه و شکم خالی؛ کنایه از کسی که تشنه دیدار و لقای خداوند است. 
یت تا 


«امر خدا برای من خواهد آمد و من فرمانروای گرسنه هستم, و آن هم یک 
شب يا دو شب دیگر». 


و در همان شب., به شهادت رسید. 


8 الدلیل 


دلالت و راهنمایی اش بر چیزهای دیگر بسیار واضح و مشخص است. 


حضرت فرمود: 
انا داغنکز الی طاعه کم ومزش نکر الی فراتض سیم ودلننکق [لی. سا 
لْجیکم» ((1)6 


«من شمارا به اطاعت پروردگارتان می خوانم و به واجبات دینتان هدایت 
کنم مفزاضمای شمایم به انجه شا را سار مات دهی»: 
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1- 1069. بحارالانوار, ج 31, ص 500؛ نهج البلاغه, خطبه 75. 

2 0 عور العکم ص118 آلیفینرص 489 

۵ 101 بحارالانوان ج: 39 مر ود امالن اضدوق هن 3 زور 
اد این عرص 101 

4 1072. بحارالانوار, ج 95, ص 298؛ اقبال الاعمال,. ص 473 مفاتیح 
الجنان, اعمال عید غدیر. 

10 تحار الانوان: .41ص 900 الا شاد مفید علض 1 

6- 1074. غرر الحکم, حدیث 3763. 


در یکی از زیارات مطلقه امیرالمومنین علیه السلام. امام صادق علیه 
السلام از خدا می خواهد: 


«اَللهَةَ ضصَل علی امیر هگ وَالدلِیل علی‌ فصن فده برسالاتک»(1) 
«خداپا درود فرست بر امیرمومنان, همان که او را دلیل بر رسالت 
پیامبرت قرارش دادی». 

9 تیان الثاس 

قاضی و جزا دهنده و حاکم مردم, در دنیا و آخرت, چنان که آن حضرت 
فرمود: 

«آتا دَیانْ الثاس یوم القیامه وَقَسِيمٌ الله بین أَهّل الجتّه والثار»؛(2) 


«من دیان مردم در روز قیامت هستم و قسیم خدا بین اهل بهشت و جهنم 
هستم >؟. 


و نیز فرمود: 
۳3 ۰ [ 3 ۳ ل 0 
«آتا یعسُوت المومنین امامٌ المتقین ودیان الناس یوم الذین»/(3) 


«من پیشوای مومنان و امام پرهیزکاران و جزا دهنده مردم در روز جزا 
هستم ؟. 

0 و البَیعتین 

با پیامبرصلی الله علیه وآله دو بار بیعت کرده, و در دو بیعت مهم 
مصلما ناسا سا میرضای ال له والهسصور داننه است دیکی سعت: ۱ 


مردم بیان داشت و همه تصدیق کردند.(4) 


1 و الَهجْرّتین 


دوبار هجچرت کرده است. از فضایلی است که خود امیرالمومنین علیه 
السااخ بیان قرو 


3 1 9 9 
«أتا الذی هاجَرّت الهجرتین وبایعث البیعتین(د) 


«منم آنکه دو بار هجرت و دو بار بیعت نمودم». 

یک بار هجرت از مکه به حبشه, و یک بار هم هجرت از مکه به مدینه.(6) 
2 ری جهَتَم 

ضاحت اخقان خاشیاب ردان حفتم است و کقار را نالف کرد 
ارات اس اس ی سا ات که کنو 

«آتا رخی جهتَم الدّایْره وأطراسها الطَاجته»؛(7) 

«منم آسیاب گردان جهنم و سنگ کوبنده آن». 

فجن ماع شوخ یه بخ آزاه [539] 

3 ری الکشفر 


رق یعنی جلد صحیفه و برگه و کتاب سفید, رق منشور به معنای صحیفه 
گشوده شده و از القابی است که خود امام علی علیه السلام فر موده: 


«آتا الق الْمْشور»*(8) 
ص :173 


1 106 کافی خق ص 5۶2 من لاتضرن: لهج ور 587 فان 
الکتان: زبارت مطلفه اسر آلموتن 

6 ارالاوارع 2ص 8 25 کتاب سازم سس 79 

رال ان 2ص 272 

ار الا ی 0 ره لو ای ی 111 
وه لماع کر 111 

0 ار اانوان ج . هن 26۵ عناق ال ابی لته ار 
8 وج 3, ص 287: شواهد التنزیل, ج 1, ص 336؛ المحاسن, ج 2 ص 
که 2 

تس فقو 0 شاری لافس 12 


8- 1082. الفضائل, ص 82. 


در یکی از زیارات امیرالمومنین علیه السلام آمده: 
۲ و _ وی کر و مس 0 رم 
«أَشهّذٌاتک الطور والکتاث الْسَطورٌ وال المنشوژ»(1) 


«گواهی می دهم که تو طور و کتاب نوشته شده و صحیفه ؟ گشوده شده 


4 روم الأرامل 


ارمله کسی است که همسرش فقوت کرده و به مساکین و فقرا نیز ارامل 
گفته می شود. حضرت در خطبه ای فرمود: 


3 9 3 9 33 9 9 ۳ 
«آتا الهادی وأتا الْهتدی, وتا آبُوالیتامی والمساکین وَرَوم الأُرامل»؛(2) 


«منم هدایت کننده, منم هدایت شده, و منم پدر پتیمان و مساکین و بی 
سرپرستان». 


5 روج ابو 


هعفیر خاظعه تهراعلیعا السلای. شدهر ول خمل. از القات خرت 
قاطمه ‏ هراعلها ااسلام است: 


همچنین مراجعه شود به: اس له [8391] 

6 رین الدّینِ 

زینت دین و مکتب. 

امیرالممنین علیه السلام فرمود: 

«آتا زین الدّین آتا قاضی الدّین, آتا آُوالحسن والخسین»؛(3) 


«من زینت دین و حکم کننده در مکتب هستم. من پدر حسن و حسین 


علیهما السلام هستم». 


7 سامع رتّه السٌیطان 


صدای ناله شیطان را در آغاز بعئت شنید. 
حضرت در این باره می فرماید: 


«ولَقَد سمعّث رَنَةَ السْیطانِ چین ترل الو خی علیه, قَفْلتْ: با سول اللّه! 
ما هذه ال ب؟ ال هدّا السْیطانْ قذ نی من 8 عبادته» :(4) 


«من صدای ناله شیطان را شنیدم, آن گاه که وحی بر پیامبر نازل شد. 
گفتم: ای رسول خدا! اين چه ناله ای بود؟ فرمود: اين ناله شیطان بود که 
از پرستش خود قا زونین شده». 


۱1 


راه خدا و مسیر خط خدا؛ بعنلی هر کس می خواهد به خدا بر سد, باید از 


امام علی علیه السلام در معرفی خود فرموده است: 
«آتا سبیل اللّه وبه عَرَمَتْ عَلیه»:(5) 

«من راه خدایم و برآن ثایت قدم و مصمّم هستم». 
و در زیارت مطلقه آن حضرت آمده است: 

«وَشْهْذ آلک جَنت ال وک سييك اللّه»؛(6) 
گوآهی عی وهم تو کف ای سل له ی »: 
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1- 1083. بحارالانوار, ج 97, ص 303. 

2- 1084. بحارالانوار, ج 24, ص 198 و ج 4, ص 8. 
3- 1085. بحارالانوار, ج 40, ص 268. 


07 تاراما ج گر 546 رخال کی اس 211 


شت ایح رف مر هر ۵9 و3 میت امش 6 را 
7 لد الامم ص دور مماتته اسان مایت له است العوعی. 


9 خرن له السَحات و5 ام 


خدای تعالی, ابر و رعد و برق, باد و کوه و دریا, و ستارگان و خورشید و 
ماه را در تسخیر او قرار داده است. 


همچنین مراجعه شود به: یه السابقین [802] 

0 السراخ 

چراغ راه در تاریکی. 

حضرت فرمود: 

«ٍتما عتلی بتکم کمتل السَراج فی الطلْع, شتصی ۶ به من ولچها»:(1) 


«همانا من در میان شما, مانند چراغ نورانی و روشنی بخش در تاریکی 
هستم, هرکه به آن روی آورد. از نورش بهره می گیرد». 


1 سفیرژ السْقراء 

نماینده و پیک و سفیر همه سفیران. 

حضرت در مناسبتی فرمود: 

«آتا الحْجَةٌ الْبايِعة وَالکلمَة الباقية وآتا سفیژ السْمراع»؛(2) 


«حجّت بالفه الهی و کلمه باقی خدا من هستم. و من سفیر همه سفیران 
هستم». 


2 سیف نَقمَةٌ الشولِ 

شمشیر شدّت و عذاب رسول خداصلی الله علیه وآله. 

از امیرمومنان علیه السلام نقل شده که فرمود: 

«تّا ۳ رسول ال وَابْنْ عم وسیف تَقمته وعماد نصْرته»؛(3) 


«من برادر رسول خداصلی الله علیه وآله و پسر عموی او و شمشیر 
قدرت و اساس پیروزی های او هستم». 


3 صاحث آلف باب 


مسل اصت ه اه ا ‏ ص ات مسا ایا ی 
فرمود: 


«عَلْمَیی سول الله آلف باپ یفتخْ من کل" باپ ألّف باب»؛(۵) 

«رسول خداصلی الله علیه وآله هزار باب از علم به من آموخت که از هر 
بابی, هزار باب دیگر گشوده می شود». 

4 صاحث آثر الّبی" 


امیرمومنان علیه السلام در معرفی خود فرمود: 


ِِ 


«صار مَحَمَذ تبیاً مَرسَلا وصرّث آتا صاجتٍ آمر التّبی"»(5) 


ک 


«فحتوه ی الق یه وله صاعور سل تیاعر ان ریت 


شدم ». 

5 صاحث بَدرٍ و تین 

زیادی از خود نشان داد. 

از فرمایشات خود حضرت است که فرمود: 

«آتا صاجث بذْر وختین, آنا الاب بالسّیقین»؛(6) 

«منم صاحب افتخارات جنگ بدر و حنین, منم مبارزه کننده با دو شمشیر». 
ص :175 

1- 1089. نهح البلاغه, خطبه 1897. 

3- 1091. بحارالانوار جح 35, ص 45 معانی الاخبار. ص 8د. 


10924 بخار الانوار. 2 26ص 29 الخصال: ج 2 هر 647 


به سبب فداکاری و جانبازی های مهم حضرت, شمشیر ایشان شکست. 


6 صاحپْ البَصیرَه 
۳۹ ح‌ 
حضرت فرمود: 
1- سا سِ 1 
«انی لعلی بیئهو مِنْ زبی وبصیرو من دبنی ویقین من امری»»(1) 


«من همواره از جانب پروردگارم با دلیل روشن هستم و در دینم با بینش» و 
در کارم بر یقین می باشم». 


امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: پدرم امام هادی علیه السلام 
در روز عید غدیر امیرمومنان علیه السلام را چنین زیارت فرمود: 


«وأئّت ۲۷۹ تهج بصیر و وهدی, هم علی ستن صَلاله» ۳4 


«تو بر راه و روش علم و آگاهی و هدایت بودی, اما دشمنان تو بر سبیل 
گمراهی بودند». 


7 ضااخت اک 

خدای تعالی, اختیار بهشت را به او سپرده. 
همچنین مراجعه شود به: یه السابقین [802] 
8 صاجنث الخته 


خنه یعنی سپر؛ 1 گاه که امیرالمومنین علیه السلام را تهدید به ترور 
کردند, حضرت فرمود: 


«واٍن عَلن من ال جتَة حصیتة قاذا جاء یومی انفرچتث ۳ موه 
قجیتیز لا بطيش السَهْمْ ولا ترا الَلَمٌ»؛(3) ِِ ص« 


«همانا از جانب خدا بر من پوشش و سپر محکمی قرار دارد که مرا حفظ 
نماید, هر گاه روز اجل فرا رسد سپر از من دور شده, ضرا لیم صر .مین 


کت آن. اه یر کفتن خظا مین رون و هکم بهبود می یابد». 
9 ات الا 


صاحب اختیار امور دنیا؛ اين به جهت ولایتی است که خدای تعالی به آن 
حضرت عطا فرموده, چنان که در بیانات خود حضرت امده: 


«آتا شَجرهالتّدی وججابْ الوری وصاحث الدئیا»؛(۵) 

«منم درخت بخشنده و واسطه آفرینش مردم و صاحب اختیار امور دنیا». 
0 سای |تفلرت 

وا وا ها تا ی سا وه وان 

همچنین مراجعه شود به: یه السابقین [802] 

1 صاحث وله الدْوَلِ 

آن حضرت فرموده است: 

«آتا صاجٍ الکَرْاِ ودوَلّه الدْولِ»؛(5) 

«من صاحب رجعت ها و صاحب دولت هایم». 

ص:76 1 

1- 1095. غرر الحکم. حدیت 3766. 

2 1096. بحارالانوار, ج 97, ص 367 مفاتیح الجنان, اعمال عید غدیر. 
3- 1097. نهج البلاغه, خطبه 62. ۱ 

10984 ..بحار الاتوارر 2 41 ص 5 مناقب آل انی ظالب::ج 2 ص 118 


5- 10099. بحارالانوار ج 53, ص 119؛ بصائرالدرجات؛ ص 201؛ اصول 
کافی, 0 ۷1 ض‌ 197 


رجعت یعنی پس از ظهور امام زمان علیه السلام برخی از بهترین مومنان 
و بعضی از بدترین انسان ها زنده می شوند و به دنیا برمی گردند. شاید 
مراد از «دوله الدول», علم آن حضرت به حکومت هر دولتی باشد. و شاید 
مراد غلبه آن حضرت در جنگ ها باشد؛ چون دولت به معنای غلبه است. 
احتمال دارد اينکه دولت هر صاحب دولتی از انبیا ۳۳ و اوصیا؛ , به جهت 


ولایت و تور آن حضرت است.(1) 


2 راجت ال خعات 
چند نوبت رجعت خواهد کرد. 

همچنین مراجعه شود به: یه السابقین [802] 

9 راجت الق قوف 

رجعت بعد از رجعت دارد. 

همچنین مراجعه شود به: یه السابقین [802] 

4 صاجت السْنین 

صاحب راه روشن و آشکار. 

امرا لش اه الا موی ری 

«آتا بات "۳ وصاجب الْمَیسَم وصاحب السْنینَ»؛(2) 


«من باب ایمان و صاحب علامت گذارنده و صاحب سنین و روش آشکار 
هستم >؟. 


5 صاحنبْ السّیف 

دارنده قدرت و شمشیر. آن حضرت در معرفی خویش فرموده: 
«صار مَحََدٌ صاجب الدَغْوّه, وَصرّث 59 صاجت السّیفب»(3) 
«پیامبر صاحب دعوت شد و من صاحب شمشیر شدم». 


6 ساحیت لاه ات 


صاحب پهلوانی ها و فداکاری ها. 


همچنین مراجعه شود به: یه السابقین [802] 
7 صاجث الفرّقه الثاجیه 
در روایات متعددی از پیامبر و امامان علیهم السلام نقل شده که به تفرقه 


ی رم ات ام 
علی علبه السلام فر موده: 


«لتفرقن 9 هدٍو ۹1 علی تلات وسبعین فرّقة, وال تَفقسی بیده ان الفرق 
کلها اه ال من البعنی وکان من شیعتی»(4) 


«اين امقت هفتاد و سه فرقه شوند, قسم به آن که جانم به درست اوست؛ 
همه فرقه ها گمراهند. مگر گروهی که از من پیروی کنند و شیعه من 
شوند». 

8 صاحنبّ این 


کسی که به سمت هر دو قبله نماز خوانده. هم بیت المقدس و هم کعبه؛ و 
از اولین مقمنان به خدا| و اسلام است. خود حضرت فرموده: من خودستایی 
نمی کنم؛ ولی اینها نعمت های خدا بر من است: 

«آتا صاحبْ این وحال الژایتین»؛(5) 

«من صاحب دو قبله و دارنده دو پرچم هستم». 
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1- 1100. بحارالانوار, ج 25, ص 355. 

2 1101. بحارالانوار ج 26, ص 317. 

3- 1102. الفضائل, ص 33 بحارالانوار, ج 26, ص 5. 
4 1103. بحارالانوار, ج 28, ص 3. 

5- 1104. بحارالانوار, ج 25, ص 32. 


9 صاجث الکشات 


کزه؛ رجوع و رجعت. رجعت از مباحث اعتقادی شیعه است. و امام علی 
علیه السلام نیز رجعت های متعدد دارد. 


گاه مراد از کژه, حملات مکرر به دشمنان است. خود آن حضرت فرمود: 
«آتا صاجث الکَاتِ وَدولّه الذْوَل»؛(1) 

«من صاحب رجعت ها و صاحب دولت هایم». 

9 صاجت الکگه تقد الگه 

رجعت بعد از رجعت؛ يا کسی که حملات مکرر دارد. 

همچنین مراجعه شود به: یه السابقین [802] 

1 صایب کل" تفیسه و غزاو 


تقوصای سس از ری سای اه اهر ات ند 
پرسش های خود آمده بودند, ابوبکر از جواب به آنان بازماند. افام غلنع یه 
السلام ضمن پاسخ دادن به پرسش های آنها به معرقی خود پرداخت: 


3 3 3 ۳ و ۳ 
«آتا عَلی بنْ آیی طالب, اخُو الثبی ... وصاجبٌ کل تفیسو وغزاو»(2) 


«من علی علیه السلام هستم, برادر پیامبرصلی الله علیه وآله و صاحب هر 
غنیمت پربها و جنگ هایم». 


2 صاحبّ ال المَْفُوٍ 

علم لوح محفوظ در نزد اوست. 

از فرماشات امیرمقسان علیه السلام آستت: که فر مهد 

«آتا صاجثِ الَقح المَحْفوظْ. ألَهمیی ال عرَْوجَلَ عِلْمّ ما فیه»:(3) 


«من دارنده لوح محفوظ هستم که خداوند علم هرچه در آن است. را به 
من الهام فرموده است». 


3 صایث الهیسَم 


میسم؛ وسیله ای که با آن, بر روی چیزی علامت گذاری می کنند. امام 
علی علیه السلام صاحب میسم است و این اشاره به حدیثی است که می 
فرماید: او همان دابه ای است که در اخر الزمان ظاهر می شود و همراه 
او عصا و میسم است که با آن مومن و کافر را از یکدیگر جدا و علامت 
گذاری می نماید. بر پیشانی موّمن می نویسد: این موّمن است و بر 
پیشانی کافر می نویسد: این کافر است.(4) 


چنان که خود آن حضرت نیز فرموده: 
«آتا صاجبِ الّمیسم وآا الْفاژوق الَأکْبُ»؛(5) 


ِ صاحب میسم و بزرگ ترین فاروق هستم, فرق گذارنده حقّ و 
۱ ِ. 


در زیارت امیرمومنان علیه السلام تب امه است: 


«السّلامٌ عَلیک پا ,مود الین ووارت عم لین والاخرین, صاحتٌ 
المیسم والصٌراط الَْسْتَقیم»؛(6) 


ص:78 1 


1- 1105. بحارالانوار جح 39, ص 345؛ اصول کافی ج 1, ص 197؛ بصائر 
الدرجات. ص 202. 

2 1106. بحارالانواره ج 30. ص 89. 

- 1107. بحارالانوار, ج 36, ص 4. 

4 1108. بحارالانوار, جح 97, ص 275. 

5- 1109. مناقب آل ابی طالب, ج 2. ص 39؛ بصائر الدرجات, ص 202. 
6- 1110. بحارالانوار, ج 97 ص 272؛ من لایحضره الفقیه, ج 2, ص 589؛ 
مصباح المتهجد. ص 742. 


«سلام بر تو ای پایه استوار دین خد| و وارت علم اولین ۵ آ وی ای 


4 صاحث الثار 


امام صادق علیه السلام فرمود: روز قیامت منبری قرار می دهند که همه 
خلایق. آن: را فی ند و شحضی. بر آن تشنته. آن کام فرشته اي از رانستت 
و چپ او بلندمی شود و ندا می دهد: این علی بن ابی طالب. صاحب 
بهشت و صاحب اتش است. هر که رابخواهد دران واردمی کند.(1) 


و خود ان حضرت نیز فرمود: 


«صارز مَحَمَذ محَمذ صاحت الجَتّه وصرّت ۳ صاحت الثار أَفُول لها خٌذی هذا وذری 
هذا» (2) 


«محشد صاحب بهشت شد و من صاحب آتش و به آن فرمان می دهم که 
این را بگیر و این را رها کن,؛ (دوست و دشمن من معلوم می شوند)». 


5 هصایث التشر 


شر مدای مطوفات بع ست ان عصرت وس سای اماتان ود 
السلام بوده. 


از امیرمومنان علیه السلام نقل شده که فرموده است: 

«صار مَعَقذٌ صاجبِ الَجَمع صرّتثٌ 9 صاحجتبٌ اللّشر»»(3 

«محقد صاحب جمع و من صاحب نشر شدم». 

6 صایث التَشْر الأَخر 

امام صادق علیه السلام از امیرمومنان علیه السلام نقل می کند که فرمود: 


«ّ الفاژوق الاکتَر وصاحتٌ المَیسَم وت صاحت اللشُر لول وَالنشر 
الآخر» ؛(4) 


«منم فاروق اکبر,. و صاحب میسم (موّمن و کافر را علامت می گذارم) 
منم صاحب نشر اوّل و اخر». 


نشر اول؛ یعنی خلقت و نشر اولیه به سبب من بوده و نشر اخر نیز؛ یعنی 
رجعت و قیاأمت به سبب من خواهد بود. 


7 صاحث التّشر الاو 

صاخت خافت مان 

همچنین مراجعه شود به: صاحِثْ التشْر الأخر [906] 
8 ضاحت اتسات 

سختی ها را به جان خرید. 

همچنین مراجعه شود به: یه السابقین [802] 

9 صاحٍ الهبات 

بخشش و کرم او زیاد است. 

همچنین مراجعه شود به: یه السابقین [802] 

0 ای 

دز تفه ضور هی دهد و آن. را ارامفی کند: 

در کلام خود آن حضرت بیان شده است: 

«صار مُحمَدُ صاجت الرَجْمّه, وصرّث آتا صاجت الْهْدو»؛(5) 


«رسول خداصلی الله علیه وله صاحب الرجفه است (در نفخه صور می 
دمد) و من صاحب الهذه هستم (صور را ارام می کنم)». 


ص:179 


1- 1111. علل الشرابع, ج 1 ص 164. 
2 1112. بحارالانوار ج 26, ص 4. 

3- 1113. بحارالانوا ج 26, ص 3. 

4 1114. بحارالانوار, ج 53, ص 98. 
5- 1115. بحارالانوار, ج 26, ص 4. 


1 صاحب الیقین 

دارای یقین و علم واه زر خر اغلین 

حضرت فرموده: 

«اٍبی لعلی یقین من رَبّی وغیر شُبْهُهٍ فی دبنی»:(1) 


«من از جانب پروردگارم بر یقین هستم و در امور دینم هیچ شک و شبهه 
ای ندارم». 

همجنین مراجعه شود به: صاحت البصیره [886 ] 

2 الضصامث 

امیرالمومنین علیه السلام ضمن حدیت طولانی؛ در معرفی خود به سلمان 
و جندب فرمود: من و رسول خداصلی الله علیه واله نور واحد بودیم» 
رسول خدا شد محمّد مصطفی و من شدم وصی مرتضی: مخمدخضله: الله 


است یکی ناطق باشد و یکی صامت.(2) 


93 الصْدُیة الاقَل 

اولین کسی که رسالت و نبوت پیامبرصلی الله علیه وآله را تصدیق و 
گواهی نمود. شخصی احوال امام را از ان حضرت جویا شد. فرمود: 
«أَصِبَحت بح وت الطذیق لول والفاروق لْعَظَمُ»:(3 


«من در حالی روز خود را آغاز کردم که اولین تصدیق کننده رسالت هستم, 
و من بزرگ ترین فرق گذارنده بین حقّ و باطل می باشم». 


8 یر اما ال 


امام علی علیه السلام راه و خط رسیدن به خدای تعالی هست؛ هرکه می 
خواهد به خدا برسد, باید پیرو او شود. و خودش فرمود: 


3 ‌ِ 1 1 ات ء 0 1 ۳ 
«آتا صراط الله الذی مَن لمّ يسلکة بطاعه الله فیه هوی به الی الثار»»(4) 


«من آن راه خدا هستم که اگر کسی آن را با طاعت خدا نپیماید. به جهنم 
خواهد رفت». 


5 صنْو الرّسولِ 

نزدیک ترین فرد و هم ريشه با رسول خدا. 

حضرت فرمود: 

«آتا صِنْو سول ال والسَابقْ |لی السّلام کاس الأْضنام وَمجاهذ الکْفار 
وقامغ الأصداد»؛(5) 


«من نزدیک ترین فرد به رسول خدا و پیش قدم در اسلام هستم. من بت 
شکن و پیکار گر با کافران و ريشه کن کننده دشمنانم». 


و در اشعار به آن اشاره شده:(6) 
من کانّ صِنْو النّیی" عیر عَلی" 

من عسل الَر ثجّ واراها 

کلا و آمیر التجْلِ حَدَرة 

6 صهَرْ خیر الأنام 


داماد بهترین معلوق نها که پیاسن خانم. ضلی الله غلیه. اه باشن آمام 
علی علیه السلام هم کفو و هم شان و همسر 


ص :90 1 


1- 1116. غرر الحکم. حدیت 3767. 

2 1117. بحارالانوار. ج 26, ص 4. ۱ 

3- 1118. بحارالانوار. ج 39. ص 347 مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 
36. 

4 1119. بحارالانوار ج 24 ص 191 مناقب آل ابی طالب, ج 4 ص 
27 مصباح المتهجد, ص 56 7. 


5- 1120. غرر الحکم, حدیث 3754. 
6- 1121. مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 302 و ج 3. ص 96. 


قاطمه:تهراغایقا الشتلام بکانه دشر بان کار وسئل ختاصلی الله یه واه 
است. خود حضرت نیز فرمود: 


«أتا صِهْرُ خیر الأنام وتا سید الأوَصیاءٍ»؛(1) 

«من داماد بهترین خلق خدایم و من آقای اوصیایم». 
7 الضَارِبْ بالسَیقین 

با دو شمشیر می جنگید. 

آن حضرت فر مود: 

«آتا صاِب بَدرٍ وختین. آتا الصَارِبْ یالسّیقین»*(2) 


«من صاحب جنگ بدر و حنین هستم و جنگ کننده به دو شمشیر می 
باشم». 


مراد از دو شمشیر, چند وجه متصوّر است: 


نک تین کزیل ,دز تمان: رصول.خداحلی الله. غلیه واه :و کر 
هشیر تاویل ند از رت اشتت: 

یا اینکه: در برخی جنگ ها؛ دو شمشیر به دست می گرفته. و یا شمشیرش 
می شکست و شمشیر دیگر می گرفت, چنان که در جریان جنگ احد 
شش شکست مه رسو لخد اصای له ایهم ال زوا ار را هر اشان 


داد. 

و يا اینکه: مراد «ذوالفقار» بوده که دو لبه يا دو تیغه داشته است.(3) 
8 الطاعنْ بالْمُخین 

وتات که نزن و گنهن کافران محر کان پم سس نش 

«آتا الصّارث بالسّیقین, آتا الطَاعنْ بالْمحین»؛(4) 


«من جنگ کننده با دو شمشیر هستم. من پرتاب کننده دو نیزه هستم». 


8 مصاییق لق ایرد 

کدای تعالیه دور را ترا تزصکصی کند: 

امام‌علی علية لام به مان کار فروه: 

«آنا الذی هَوّن ال عََیهِ السَدایّد وطّوی له الْبهید»؛(5) 

دس مان کی هتم که خوامته ال دایم را وان آسان می: کید 
و دور را برایش نزدیک می نماید». 

0 الظاهر 

آمام.غلی. اند السلام تشانم.ن. اهر اسااع است. ب اسلام. در ان نهر 
یافته است. 

همچنین مراجعه شود به: الأخِد [800] 

1 عالمْ بالاتجیل 

امیرموّمنان علیه السلام در بیانی فرمود: 


«تا وال أَغلمْ بالّوراه من أهْلٍ اللَوراه, الم بالائجیل من هل الاتجیل. 
وأعْلَمْ بالْفْوآن من أَهْل الْفْرّآن»؛(6) 


«به خدا قسم! من به تورات از اهل تورات هم آشناترم و به انجیل هم از 
اهل انجیل آگاه ترم و به قرآن نیز از اهل قرآن به آن آشناتر هستم». 


ص:181 


1- 1122. بحارالانوار ج 33, ص 282 معانی الاخبار ص 58؛ بشاره 
المصطفی, ص 12. 

2 1123. بحارالانوار, جح 34, ص 268؛ امالی صدوق, مجلس 7, حدیث 2 
ص 25؛ بشاره المصطفی, ص 195. 

3- 1124. بحارالانوار, ج 39, ص 341. 

4 1125. بحارالانوار جح 34, ص 297: مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 
7 الفضائل. ص 83. 

5- 1126. نوادر المعجزات. ص 18 


ره اد متا رالا صاخ وی ای زرا تا ورس 20 


2 عام یاللَراه 

غالم رات عتی عالم خر از آهل آن اسست: 

همچنین مراجعه شود به: عالِمْ بالائجیل [921] 

3 عالم بالفزآن 

به کتاب خداء قرآن از همه عالم تر و آگاه تر است. 

همچنین مراجعه شود به: عم بالتْچیلِ [921] 

4 الْعالِمْ ال بانی 

عالم خدایی و خداشناس و خداگونه. 

امیرمومنان علیه السلام به سلمان فرمود: 

«عالِمْ ایب قلا یهژ علی عیبه آَحدً * الا من اتضی من رشول»؛(1) 


.س_ 


«دانای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی سازد, مگر 
رسولانی که آنان را برگزیده و ۳ از پیش رو و پشت سر برای آنها 
قرار می دهد». 


آپا این آیه شریفه را قرائت کرده ای ؟ 
سلمان گفت: آری, ای آقای من! 


فرمود: «آتا الْمْرْتضی ین الرّسول الذی أظَهَرَهْ علی عیبه, آتا الْعالمْ 
(2) 


«من همان انتخاب شده از رسول هستم که او را بر غیب خود آگاه نموده, 
من عالم ریانی هستم». 


5 عَیذ ال 
شوم خذاز ۵ این الا تن آفتخار ان خضرت است که می فر سای 
«آتا ید اللّه وج سول اللّوٍ»؛(3) 


«من بنده خدا و برادر رسول خدایم». 


در اعمال روز عید غدیر امده: 


«وأحتنا داعی الله, وَانبِعت الرسَول فی موالاه مَوّلانا و لین تن 
امیرالخامنین غلت بن ای طالی, عیدالله واعی زشوله»۱۱۱ 


«ما دعوت کننده به سوی خدا را اجابت کردیم و پیامبر را تبعیت نمودیم در 
دوستبی و موالات مولایمان و مولای همه مقمنان و امیرمومنان قلی بن ابی 
طالب که بنده خدا| و برادر رسول خداست». 


در دعای افتتاح نیز می گوییم: 


ل9 3 #9 ِ ۳ 3 9 ِ بر ۵ - ۳ ۳ 
«أللهْمٌ وضل عغلی عَلی آمیر المَوْمیِینَ, وَوصی سول رب العالمين, عَبّد 
ولیک»(5) 


«خدایا درود فرست بر علی که امیرموّمنان و وصی پیامبر پروردگار 
عالمیان است او که عبد محض و ولی توست »؟. 


هنگام زیارت آن حضرت شهادت می دهیم: 

«وَأَشْهّد آَ لباب ال وَخُو شول اللّه»؛(6) 

«گواهی می دهم علی علیه السلام بنده خدا و برادر رسول خدا است». 

6 عَبذٌ من عبید مَحَمّد 

یکی: از آخبار بهود خدمت حضرت امد 

ص:182 

1- 1128. سوره جن, آیه 26 و 27. 

2 1129. بحارالانوار, ج 54, ص 341 و ج ۰42 ص 52. 

۰ برالانوازه عد مر ض 236 ضافت ال ای فظالیه کر 


قرو افیال یفام السان: دای افتام: 


من لاتحضره القفیهح دیص 97 دی ور ور 


سوالات گونا گونی پرسید و ایشان جواب دادند, در پایان پر سید. آیا نو 
پیامبر هستی؟ حضرت فرمود: 


«ویلک! نما 7" عَبْذ من عبید مُحَتّد»(1) 

«وای بر تو! من بنده ای از بنده های محقد هستم». 

شیخ صدوق در ادامه گفته: مراد این است که من بنده اطاعت او هستم. 
7 عم ال 


هرچه قرار بوده که خدای تعالی از علم و دانش برای بشر و مخلوقاتش 
بدهد, به پیامبر خدا| و امیرمومنان علیهما السلام داده است. 


از فرمایشات آن حضرت است که فرمود: 

«اَتا علخ ال وت قَلت ال الواعی»:(2) 

«من علم خدا هستم, و من قلب و گنجینه حفظ شده خدایم». 

8 علی جاه الَحَق" 

بر سبیل و راه حقّ و حقیقت است. 

حضرت فرمود: 

«ثّی لعلی جاژه الْحَقِ" واَمْم علی مَرَلّهٍ الباطل»؛(3) 

انا و ترا و هم همم من رس اه اطل نی اه 
9 عماد سره الشول 


تسصول خداصلی الم عایه واله بازان و ناوران و اضحاب تاد داشتد ور ان 


یز بش وا زیر ویر آن کت مین کر رید لکن آنکه از همه بیشتر ناصز 
ایشان بود امیرمومنان علیه السلام بود ان حضرت نیز به این مطلب 
افتخار می کرد: 


3 3 1 
«آتا آخو سول الله وَابْنْ عَمّه وَسَیف نقمته وعمادٌ تطْرته»؛(4) 


«من برادر رسول خدا و پسر عموی او و شمشیر قدرت و اساس پیروزی 
او هستم». 


0 عَملّ بالق الأکبر 


امام علی علیه السلام در برابر نامردمی مردمان از ایشان اقرار می گیرد 
و چنین می فرماید: 


مت من لا خجْه لکُمْ علیه (وَفو آتا) لمْ أغمَل فیک الق الاب 
> شاقن اعتر د گر یکت رای بان وقفنکَم علی خُدود 

اعلال والْحرام, وَلْبَسْتكَم العافية من دی وَقَرسْكم روف من قَوَل 

وفغلی, ارم کرام الأخلاق من تفسی, قلا تسْتعملوا الرّای فیما لا بذرک 
َعْر البَصَرٌ ولا تتعلعل الیه الْفکَرْ»؛(5) 


«ای مردم! از کسی که بر ضد او دلیلی ندارید عذرخواهی کنید و آن من 

هستم. ایا من در میان شما به ثقل اکبر که قران است. عمل نکردم؟! ایا 
۱۹ که عترت تیان است., حفظ نکردم؟! آپا پر چم ایمان را 
در بین شما استوار نساختم؟ آیا شما را بر حدود حلال و حرام خدا آگاه 
تکروها باعل حود‌خایه قا مت بر سا بسانم آبا امن فاد 
خود نیکی ها را 


ص :93 1 


ید هو 7۳ 1 
2 1135. بحارالانوار, ج 24, ص 198؛ توحید صدوق, ص 164؛ بصائر 
الدرجات, ص 64. 

3- 1136. نهج البلاغه, خطبه 197؛ غرر الحکم, حدیث 3770. 

معانی الاخاررض و قاره المضطفی دض 12 

5- 1138. نهج البلاغه, خطبه 87. 


وواج تدافم ؟ ابا فیابی ها و علکات قسانی, زا به ما نان تخادم ۱ پس به 
وهم و تخیال, خود عبل, زکنید. آنها. که چتتنم دل,. زرفای آن زا من مند و 
فکرتان توانایی راه یافتن به آن را ندارد». 


1 عقوم علغ الطلابا 
علم و دانش تمام حوادث و بلاها نزد اوست و از همه آنها آگاهی دارد. 


اين از بیانات خود آن حضرت است که بارها فرمود: از من بپرسید هرچه 
می خواهید قبل از انکه مرا از دست بدهید. سیس می فرمود: 


3 ۳ ۶و ۰ ۰ ۰ 9 ۳ ۰ 
«آلا تسٌالون من عنْدَه عِلم المنایا والبلایا والقضایا وَقَصّل الخطاب»(1) 


«آیا از کسی که علم و دانش همه آرزوها و بلا ها و وقایع آپنده و فیصله 
دهنده کلام در اختیار اوست پرسش نمی کنید ۱ ۱». 


2 عنوم عم العضایا 

ند شمه قصا بای الم اافی دار 

همچنین مراجعه شود به: عِنْدْ علْمْ البلایا [931] 

933 عیَدَمْ علمْ المَنایا 

به: مه مر ک و خر ها اه زارد 

همچنین مراجعه شود به: عِنْدَهُ علْمْ البلایا [931] 

4 عین اللّه 

چشم بینای خدا بر بندگان و مخلوقات. 

چنان که خود آن حضرت در بیانی فرمود: 

«قَا یا عَینْ ال قاتا ءب عَیبَةه عَلی ال هنن والْکقرو» (2) 


هستم >؟. 


5 عَین الیقین 

حقیقت و اصل یقین. 

امام علی علبه السلام فرمود: 

«أتا عَین الیقین, آتا المَوَثْ الَمهیث»(3) 

«من حقیقت و عین یقین هستم, من مرگ میراننده هستم». 

6 غاية السابقین 

نهایت هدف و آرزوی همه سابقان. 

وز فرفایش آمیرففسان علبه الملام آمته است؛ 

«سلونی بل آن تَفقدونی, آتا یوب الْمْوْمنينَ وغایث السّایقین»؛ 


«بیرسید از من قبل از اینکه مرا از دست بدهید. من پیشوای مومنان و 
جلودار و نهایت هدف سابقان هستم». 


همچنین مراجعه شود به: صاجث الأْغراف [62] 
7 الْفْراث الاخر 

چشمه سرشار مثل فرات. 

امیرمومنان علیه السلام در بیانی فرموده است: 


«آّ مر لاوز بالعلم الدی علفتن.تی: خالقر اش ال احد آسفت من 
اا کف نوره وَبهانَهٌ ومن مت ارات بَدَلَهٌ وَسَخائة» ؛(4) 


ص :184 


1- 1139. بحارالانوار ج 26, ص 1146 الاحتجاج, ج 1, ص 272؛ بصاثر 
الخورجات: ض 217 ۱ 

2 1140. بحارالانوار, ج 39, ص 348؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 
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ار ارم من رد3 


«من ماه درخشنده به علصی ام که بژوزد کارم بدان آموخته, من چشمه 
سرشار هستم. شباهت من به ماه, در نور و جمال ان, و شباهتم به فرات؛ 
از جهت بخشش و سخاوت ان است». 


8 الفسطاط 

خیمه و چادر. 

همچنین مراجعه شود به: یه السابقین [802] 
9 قفا عین الَفْته 

چشم فتنه را دز اهزدی. 


امام در ابتدای یکی از خطبه ها بعد از جنگ با خوارج نهروان در مورد 
ویژگی های خود چنین می فرماید: 


دابا ال س! قائی ققأث غین الغثنه ول ین لجترت علبها آَحذ غبری و 
ان ماج عبهنها وَاسشتة کلها > 


«ای مردم! من بودم که چشم فتنه را درآوردم و جز من کسی جرأت چنین 
کارا اه که وا شاه ما با رت مس ار و 
شدت خود رسید». 

0 فیه یناث العْبطلون 

از اسان یه ای له عفر موی اش 

«وفی یرْتابْ الْفْبّطلونٍ»؛(2) 

«و باطل گرایان در من شک و تردید می کنند». 

1 قایضخ الََرُواح 

ارواج را قبض می کند. 


امیرمومنان علیه السلام در تتاتون فر موده: 


«آتّا قابض الاژواح»؛(3) 
«من قبض کننده روح ها و جان ها هستم». 


شاید مراد این باشد که: من کفار را به قتل می رسانم و سبب قبض روح 
آنان می شوم. یا مراد این است که: هنگام قبض روح آنان حاضر می شوم 
و به اجازه من قبض روح می شوند. شاید هم مراد آن باشد که: آنها حقیقتا 
قابض الارواح باشند. علامه مجلسی رحمه الله نظر وسط را بهتر می دانند 
به اینکه قبض ارواح با حضور و اذن آن حضرت انجام می شود.(4) 


2 قایتل الأفران 

فرگت ارح مت هام اسان اه لام ده ام کی رم ها 

«آتا قایل الأفْرانِ وَمَجَدّلّ السْجْعان»؛(5) 

«من جنگ کننده با پهلوانان و کشنده شجاعان هستم». 

3 قایل الفْرسان 

کسی که شجاعان, جنگجویان و سوارکاران را در میدان جنگ به قتل می 
رساند. 

ماس وس ای 10 


4 قام بالق جین قَسَلّ الوم 


آن گاه که همه مردم از ترس. سست و فشل شدند؛ او برای امر دین قیام 


کرد. 

همچنین مراجعه شود به: آخذ حق" الصَعیف [ 799 ] 

ص: 95 1 

1- 1143. نهح البلاغه, خطبه 93. 

2 1144. مناقب ال ابی طالب, ج 3. ص 387؛ بحارالانوار. جح 39 ص 
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3- 1145. معانی الاخبار, ص 58؛ بحارالانوار, ج 35, ص 45. 


4 1146. بحارالانوار, ج 35, ص 49. 
5- 1147. شرح نهج البلاغه, ج 20, ص 297. 


5 قاممٌ الأصٌداد 

درهم کوبنده و ريشه کن کننده دشمنان. 
همچنین مراجعه شود به: صنْوّ الرْسول [915] 
6 الفْرَآنْ الثاطه 


و ی ی ارت آست بر سفال ور آزسایت سر 
انچه در اوراق مکتوب و نوشته شده است.(1) 


سیاه معاویه به هنگام شکست., قرآن ها را به جهت مکر و حیله, بر سر 
نیزه کردند. 


آن حضرت در واکنش به این حیله فرمود: 

«آتا الْفْرَآَنْ الاطِفت» و نیز: «آتا کلام ال التاطق».(2) 

7 قءَرّنْ الحدید 

شجاع و سخت., همتا و حریف قهرمانان. 

همچنین مراجعه شود به: با الایمان [840] 

8 القَسَوَرٌ 

اسد و مرد شجاع. 

آتامعای ای اه میا سا مره 

«آما مت آتّی الب وی الَرْغامٌ والْقشوژ والحیدز»؛(3) 


«مگرنمی دانی من لیت. ضرغام و قسور و حیدر هستم ( که مراد مرد 
شجاء و دلاور است)». 


949 سیم اللّه 


از فرخاشات اسمضسان غلمه السلام ات که فرموه: 


1 ۰ 7 7 ِ 


«آتا سيم اللّه تین الجَتّه والثار لایدْجْلَهُما داخل الا علی آحد فسمی»؛(۵) 
«من تقسیم کننده بهشت و جهنم هستم. کسی داخل آنها نمی شود. مگر 
بریکی ازدو تقسیم من». 

0 القَصَم 

امام صادق علیه السلام فرمود: مشرکان فربش کودکان را اجیر کرده 
بودند تا پیامبر را سنگ بزنند. علی علیه السلام متوجه شد, پس روز بعد 
همراه رسول خداصلی الله علیه وآله حرکت کرد و ه رکه به پیامبر سنگ 
می زد, امام علی علیه السلام هم دفاع و تلافی می نمود, همه بچه ها 
گریان به خانه برگشتند و می گفتند: 

«قصَمنا علی. قَصَمنا عَلی». به همین جهت «القضم» نامیده شد.(ظ) 
امیرمومنان علیه السلام به طلحه عبدری فر مود: 

«آتا القَضَمْ, آتا علی بْنْ آبی طالب»(6) 

«من همان قضم. علی فرزند ابوطالب هستم». 

1 قَلَنْ اللّه 

امیرمومنان علیه السلام در معرفی خود فرمود: 

«آتا علْمْ الله وآتا قلث اللّه الواعی»:(7) 

«من علم خدایم. من قلب حفظ شده خدایم». 


فلت واعی! بعتی شدای تقالی انا رای عم وس بر کویده .وه کته 
علم خود قرار داده و برای طاعت خود معین فرموده است. 


ص :96 1 


1- 1148. اکنون که این عبارات را می نویسم مطابق با شب قدر است؛ 
یعنی شبی که قرآن صامت از آسمان بالا نازل شد و دقیقا نیز در چنین 
شبی؛ یعنی شب قدر, قران ناطق شهید شد و به اسمان بالا رفت. 

2 1149. بحارالانوار, ج 79 ص 199. 


و0 ار لاه وه هی ود 

4 1151. اصول کافی, ج 1 ص 196. 

192 1 بجار انوا ع 20ص 52 ۱ 

6 3 بحار الانواره خ دور .ضن ۶60 متاقتب: ال اب طابر ج: وم ضن 
0 توحید صدوق, ص 154 و 155. 

7- 1154. بحارالانوار, ج 24, ص 198؛ بصاثئر الدرجات, ص 64. 


قلب اللّه نیز مثل عبد اللّه است.(1) 

2 الْقَمَر الراهر 

ماه درخشنده و نورانی. 

انبام خی غاب التلاه فر مود 

«آتا الَْمَرّ الراهرٌ بالعلم الّذِی عَلَمنِی ربٌی»؛(2) 


«من ماه درخشنده ام به وسیله علمی که خدای تعالی ان را به من آموخته 


است». 

3 کات انیا 

کوبنده دنیا. 

امام علی علیه السلام اين بیان را در مذشت دنیا فرمود: 
«آتا کاب الدئیا لوجهها وقادژها بقدررها وناطژها بقینها»؛(3) 


«من دنیا را بر زمین کوبیده و چهره اش را به خاک مالیده ام و بیش از 
انچه ارزش دارد بهایش نداده ام, با دیده سزاوار خودش نگریسته ام». 


4 کاسر الأْصَنام 

بت شکن, درهم کوبنده بت ها. 

همچنین مراجعه شود به: صِْو سول [915] 
5 کاسر اللواجم 

در هم شکننده شحاغان و تام آوران :خی 


امام علی یه السلام, قهرمان قهرمانان در توصیف شجاعت خود فرموده 


است : 


3 9 ۳۳ 
«آتا وَصَعث فی الطعر بکلاکل العرب. وَکسَرّث تواجم قَرّون ربیعه وَمَصَرٍ» 
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اف در تسالیه سر افیا سای آنکنم مشحا ان جه اه 
معروف ربیعه و مضر را درهم شکستم». 
6 کالجَبل 


در روایات نقل شده که امامان معصوم علیهم السلام فرمودند: مومن باید 
ها ی انار باشه که روما سرا تفه آمام علی مالسا م 


نیز از همه استوارتر و راسخ تر است, چنان که در زیارت مربوطه ان 
حضرت چنین امده است: 


۳ هد 9 رف و و 9 
«أشعدذ لک کت کاا جَبل لا تخر که العواصف. 3 تزیلة القواصف»:(5) 


«گواهی می دهم تو مانند کوه استوار بودی که هیچ تندبادی تو را حرکت 
نمی دهد و هیچ طوفانی ان را تکان نمی دهد». 

همچنین مراجعه شود به: اخذ حفق" الصّعیف [799] 

7 کیمة اللّه الیری 

کلمه؛ یعنی چیزی که برای نشان دادن و بیان داشتن آنچه نهان و در ذهن 
است. علی علیه السلام کلمه الله است؛ یعنی خدا برای نشان دادن علوم 
و معارف و جلالت شان خود, علی علیه السلام را خلق کرده است.(6) 
امیرالمومنین علیه السلام در بیانی فرمود: 

«آتا کلمَة اللّه ار :(7) 

«من کلمه برتر الهی هستم». 

ص: 7 1 


1- 1155. توحید صدوق, 164. 
2 1156. بحارالانوار, ج 25, ص 32. 

3- 1157. نهج البلاغه, خطبه 128؛ غرر الحکم, حدیث 3755. 

4- 1158. نهج البلاغه, خطبه 192. 

5- 1159. بحارالانوار, ج 97, ص 321؛ مفاتیح الجنان, زیارت مخصوصه 
تور لسن 


ارف اما رال 99 ها ی 332 


58 الْکِمَهٌ الباقية 

از عناوینی است که حضرت به مناسبتی برای خود فرمود. 
همین من آخعه شود به سف السفراع ۱8811 

9 لا یژقی الیه الط 


ان شخص والامقام و بلند اشیانی که هیچ تیزپروازی را یارای رسیدن به 
درجه بلند او نیست. حضرت در این مورد فرمود: 

3 1 ت ی یش و و چم ۹3 سس 9 9 

«آما والله لقَدْ تقمَصها فلان. واه لیم ان محلی مها مَحَلْ الفْطب من 
الرّحا, ینْحدر عَنی السّیل ولا یژقی الی الطیرٌ»؛(1) 


«به خدا قسم! خلیفه اول در حالی جامه خلافت را بر تن کرد که می 
دانست من محور و سنگ آسیای خلافت هستم. سیل دانش و فضایل از 
وجود من سرازیر می شود و هیچ بلندپروازی نمی تواند به مقام والای من 
پرواز نماید». 


0 سا اللّه 

از فرمایشات آن حضرت است که فرمود: 
«اتّ لسان ال الثاطق»»(2) 

«من زبان گویای خدا هستم». 

فن و بارت ان خرت: آهدم اتیتت؛ 


ل9 ۳ ۳ 3 9 ۳ 3 ۳ 
۳ صل " عَلی سیدی وَمَوّلای آمیر المَوّمنینَ وّلسانک الثاطق بامرک»؛ 
۳ 


«خداپا درود فرست بر آقا و سید و مولای من امیرمومنان که زبان گویای 
توست به امر تو». 


1 اللسان الطادة 


ار انیت کی ف ان کر اوه کلام مول علی یه السلای در رفن و 


ست: 
«آتا عَین الله وَلساة الضادق»:(2) 

«من چشم بینای خدا و زبان صادق اویم». 
2 اللْسانْ الَْبینْ 


زبان روشنگر و بیان گر حقّ و حقیقت. و اين زبان گویای امیرمومنان علیه 
السلام است., چنان که خود ان حضرت نیز فرموده است: 


3 ِ ۳ 0 ۳1 " .۳3 س 
«آتا شَجزرخ الندی وججاث الوری وصاجت الذئیا وَحْتّد الانبياء واللسان 


الغبین»(5) 


«من درخت بخشنده و حجاب و واسطه آفرب: ینش هستم, من اختیاردار دنیا و 
حجت پیامبران و زبان واضح و گویای حق هستم». 


3 سا الَفتَقین 

زبان گویای تقواپیشگان است. 

همچنین مراجعه شود به: صاجث الأْعراف [62] 
4 مسان الثاطقین 

امام زبان گویای گویندگان است. 

همچنین مراجعه شود به: یه السابقین [802] 

5 لم یک فیه مَعْمَرٌ 

هیچ سخن چینی نمی تواند در مورد او حرفی بزند. 
همچنین مراجعه شود به: آخدٌ حق" الصّعیفِ [799] 
ص :989 1 


2 1163. الفضائل. ص 83. 

3- 1164. بحارالانوار, ج 97, ص 329. 

4 1165. معانی الاخبار, ص 17 الاختصاص, ص 248 توحید صدوق. ص 
164 

5- 1166. بحارالانوار, جح 41, ص 5؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2, ص 118. 


6 لَم ین فیه مهم 

هیچ عیب جویی نمی تواند در او ایرادی بیابد. 

همچنین مراجعه شود به: اخذ حق" الصعیفِ [799] 

7 الْمْوْتَمنْ 

امین و امانت دار و کسی که دیگران او را به امانت داری قبول دارند. 
حضرت فرمود: 

«تّ خازن علْم اللّه و ۱4 علی سر اللْو»؛(1) 

«من گنجینه علم, و امانت دار اسرار خدا هستم». 

8 مَوَدّبْ الرّسْول 

رسول خداصلی الله علیه وآله او را ادب و تربیت نموده. 


امیرمومنان علیه السلام به یار مخصوص خود, کمیل فرمود: 


ِِ 7 


«پا کمَیل! ان سول اللّه أََبَه ال عوجل وفع آکبیی وآتا عفن الَمْوْمنین 
ور الفکگمین» ۲ را 


«ای کمیل! همانا خداوند رسول خودش را ادب آموخت و ایشان مرا 
ادب آموخت و من هم ادب آموزنده مقمنان هستم, و به ارت گذارنده 
بز و وا ان می باشم». 


9 موّدْنْ الَمْْمنینَ 

امامی که خود تربیت یافته رسول خدا است., موّمنان را نیز تربیت می کند. 
همچنین مراجعه شود به: مُوَدٌَ الرْسُول [968] 

0 المَأْعَنْ 


خ و جایگاه امن و امان؛ یعنی کسی که دیگران را در امنیت خود می 
گیرد. 


امیرمومنان علیه السلام در خطبه ای فرمود: 

«أْتا ملحاً کل" صَعیف وان کل" خائف»»(3) 

«من پشت و پناه هر ضعیفی و موجب امنیت هر ترسانی هستم». 
1 ما حار من الأرْضٍ 


آن حضرت با وجود زحمات فراوانی که در کشاورزی و زراعت و کندن چاه 
۵اداتی صل شه ری یا به ملکیت خود درنیاورد. 


_- 


«قواللّه ما کَتَرّتُ من یاک ترا ۳ ادَحَرّتُ من غنائمها ور فرا و لا أَعدَوَن 
لبالی توبی طمرا ولا جِرْث من آرضها شِبرا»؛(4) 
«سوگند به خدا! من از دنیای شما طلا و نقره ای نیندوخته, از غنیمت های 


نت چیزی ذخیره 2 بر دو جامه کهنه ام لباسی نیفزودم, و از زمین آن 
حتی یک وجب هم در اختیار نگرفتم». 


2 ما شک فی الحف" 

۳ 7 حوت, هیچ شر؟ و تردیدی به خود راه نداد, چنان که فرمود: 
۱ 2 ِ" ‌ِ 

«ما شککث فی الحق مَذ آریثة»»(3) 


«از ان روزی که حقّ بر من روشن شد, هرگز دچار تردید نشدم». 


ص :89 1 


1- 1167. بحارالانوار, ج 39, ص 335؛ امالی صدوق, مجلس 9. 

2- 1168. بحارالانوار. ج 74 ص 268؛ مستدرک الوسائل؛ ج 17, ص 
7 تما رها (حصطامی ی 24 قح الععول ی 171 

3- 1169. بحارالانوار, ج 24, ص 198؛ توحید صدوق, ص 164؛ معانی 
البا ری 17 

4 1170. بحارالانوار, ج 33, ص 473؛ نهج البلاغه, نامه 45. 

5- 1171. بحارالانوار, ج 34, ص 242؛ نهج البلاغه حکمت 184. 


3 ضا که خق الا 

آن حضرت هیچ گنجی از طلا و ثروت برای خود ذخیره نکرد. 

همچنین مراجعه شود به: ما حار من الأّرْض [971] 

4 مبیدٌ من گَقر یالرَحْمنِ 

هرکه به خدای رحمان کافر شود, حضرت او را می کشد و از بین می برد. 
از فرمایشات خود امیرمومنان علیه السلام است که در بیانی فرمود: 

«آتا مُجَدّلْ ابا وقایِل الْفْرسانِ وَمییذٌ مَن گَقر بالمن»*(1) 


«من شکست دهنده پهلوانان و کشنده سواران جنگ جو و به هلاکت 
رساننده هرکسی هستم که به خدای رحمان کافر شود». 


5 بااشتج 
در بیانی حضرت فرمود: 
« ا رسد مالیتین العف للجبین»؛(2) 


«من هستم که انگشتر به دست راست می کنم و پیشانی بر خاک می 
سایم». 


6 مَجَدُلّ الأبّطال 
پشت پهلوانان را به خاک می مالد. 


ازتوصیفات امیرمومنان علیه السلام است که حضرت در حق خودشان 
فرموده است.(3) 


7 الْمحارن 
جنگ کننده؛ اما جنگ با چه چیزی؟ حضرت پاسخ داده است: 


«نی محاربٍ ان وَمَنْتَظرٌ آجلی»:(4) 


«هفانا هن با آرژویم در خنکم و در انتظار آجل و مرگ خود می باشم». 
8 الْمْحْیی 
زنده کننده مردگان. 


فسعتین فر آخعه: قتود یمه الا [ ۱500 

9 الْمَرَشْد 

راهنما؛ افراد را به راه رشد و کمال و سعادت راهنمایی می کند. چنان که 
درباره امام علی علیه السلام گفته اند: 


۰ 


«فْوٍ وصی رشول اللّه صلی الله علیه وآله وَحَليتَثة, الامامْ العادل وَالسَیة 
المُرْشْذ»»(د) 


«علی عله السلام عایشین مرول حفاعی ادعب الم یه ای ابا 
عادل و اقا و مرشد است». 


ها هم شک رسال عحاصلی ان اه هالک زر مد ده 


3 
«ومن استرَشده ارشده»6(۰) 


1 


«هر کس از او راهنمایی بخواهد راهنمایی اش خواهد کرد». 


چنین مراجعه شود به: الدْلِیل [868] 
0 مُسشتاق لقاء ال 
شتاق ملاقات و دیدار پروردگار. 


ص90۰ 1 


11721 بخارالاتوار م کقسضی 245 بشاره الفضطفیر ض. 12 

2 1173. بحارالانوار ج 39, ص 341؛ امالی صدوق, ص 25؛ بشاره 
ای 1 

3- 1174. بحارالانوار, ج 35, ص 45؛ معانی الاخبار ص 58. 

4 1175. غرر الحکم, حدیث 3768. 


دصر ی هی و کی 
2 


پس چنین بیان فرمود: 


«نّی وال َو آقیث و هم طاغْ الأَرَضٍ لها ما بالیث ولا اشْتوحشث, واّی 
من لاله الذٍی هم فیه دی" اکن اعلن فرح من تکسی 
وبقین من دی وی الی لقاء اللّه لمشتاق وَحسن توابه لمنْتظز راج» 11 


«به خدا سوگند! من اگر تنها هم با دشمنان روبه رو شوم, در حالی که آنان 


تاش وا ما ات رنه ان راتس هت 


گمراهی آنان و هدایت خود که بز. آن استوارم, آگاهم و از طرف پروردگارم 
به یقین رسیده ام , همانا من برای ملاقات خدأیم؛ مشتاق و به پاداش او 
امیدوارم». 


1 مضباخ الظلام 

چراغ تاریکی ها.(2) 

2 فعض کی ال 

با نور و هدایت خدا حرکت می کند. 

همچنین مراجعه شود به: آخِذ خق الصّعیفِ [799] 

3 افطل 

طلاق دهنده دنیاء, که حضرت فرمود: 

«ائّی طلْفْتْ الذئیا تلاناً انا لا َجْعة لی فیها وَألْقّی حبْلها علی غاربها»؛(3 


«همانا من دنیا را سه طلاقه کردم, طلاقی قطعی که هیچ حق رجوعی 
نداشته باشم. و مهار آن را بر کوهانش انداخته ام». 

4 الْمْعجرٌ الباهژ 

ابن عباس از امیرمومنان علیه السلام نقل کرده که حضرت در بیانی 
فرمود: 

«اتا الایغ امین والْمْعَجر الباهت»:(4) 


«من ایت و تشنانه: پزر ین خدایم و من فقجدم اشعار آویم *: 
در زیارت به حضرت سلام داده می شود: 
«ألسّلامْ علی صاجب المَعْجز الباهر, وّالثاطق بالجکمه والصّواب»؛(5) 


«سلام بر او که دارای معجزات ظاهر و باطن است. سلام بر او که دارای 
سخن های حکمت و صواب است». 


5 الَععرٌ للجَبین 


برای خد| پیشانی به زمین می ساید. 


6 معَدْخْ الَکّبات 
برطرف کننده غم و اندوه و گرفتاری ها. 
حضرت در نامه ای خطاب به ابوبکر فرمود: 


«آتا مُکَسَرٌ الژایاِ فی عطایط الْعَمراتِ وخ الْکرْباتِ عَن وجّه خیه 
لترٍیاب»:(6) 


«من درهم شکننده پرچم ها و سپاهیان در وسط میدان های سخت و 
خطرناک هستم. من برطرف کننده غم و اندوه ها از چهره بهترین خلق 


خدایم». 


ص:191 


1- 1178. نهح البلاغه, نامه 62. 

2 1179. بحارالانوار. ج ۸40 ص 268: مستدرک الوسائل. ج 67 ص 
99 

رر ال م2 

4- 1181. بحارالانوار. ج 54 ص 436. 

5- 1182. بحارالانوار. ج 97 ص 301؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
0 

6- 1183. بحارالانوار, ج 29, ص 140 


7 کته[ ایانت 

درهم شکننده پرچم های دشمنان. 

همچنین مراجعه شود به؛ مُقَدْجْ الکیّبات [986] 
8 مسر روُوس الفْرسانِ 


در میدان جنگ, فرماندهان, جنگ جویان و قهرمانان را از پای درآورده, سر 
انان را خرد و انها را به هلاکت می رساند.(1) 


9 علجَا کل" صعی 

پناه هر فرد ضعیف. 

همچنین مراجعه شود به: الم [ 70 9] 

0 الْمْمیتُ 

میراننده. 

همچنین مراجعه شود به؛ الأخِدٌ [800] 

1 المنادی 

ندا کننده و مقدن. 

«واستمغ یوم یناد المْناد من مکان قریب»؛(2) 


«و گوش فرا ده و منتظر روزی باش که منادی از مکانی نزدیک ندا می 
دهد». 

«آتا المُنادی من مَکان قریپ قَدٌ سَمقة اقلا الجنٌ والائسن وَفَهمَهْ قومْ»؛ 
(3) 

«من آن منادی هستم که از جایی نزدیک صدا می زنم به گونه ای که هر دو 
گروه جن و انس بشنوند و برخی مردم بفهمند». 


2 من اْتَمٌ اللَةْ به 


همچنین مراجعه شود به: یه السابقین [802] 

3 ترآ واتب 

به جهت اطمینان به عقاید و کردار خود, در امید و انتظار ثواب و پاداش 
خداوند است. 

همچنین مراجعه شود به: مُسْتاق لفاء له [980] 

4 اواستن 


خود مقذم کردن و خود را فدای او نمودن است. ان هم نهایت همکاری و 
ای اس اش اه سا ار ی ره 


«ولقدٌ واسَیئهٌ بتفسی ,فی القواطن ای تتکْصْ فیها البطال عَتأمر فیها 
الافْدامْ تَعْدة أَکرَمنی اللَهْ بها»:() 


«فنانا با ان شنم سامبرهلی الله علبه: وال راساری. کردم در حایی که 
قدم های شجاعان می لرزید و فرار می کردند, این دلیری را خدا| به من 
عطا فرمود». 


چنان که در زیارتش سلام می دهیم: 
«السّلامْ علیک يا سید الوصبین والثالی لِرسوله, وَالمُواسی له بتفسه»!(5) 


«سلام بر تو ای آقای جانشینان. ای کسی که پیرو رسول خداصلی الله 
علیه واله بوده و با جان خویش نسبت به وی فداکاری کردی». 


ص:192 


1- 184 1. بحارالانوار ج 29, ص 186. 
2 1185. سوره ق, ایه 41. 


3- 1186. بحارالانوار, ج 26, ص 5. 

4- 1187. غرر الحکم. ص 120؛ نهج البلاغه, خطبه 197. 

5- 1188. بحارالانوار. ج 97, ص 285؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
ادا لت 


5 المَوث الَممیث 


تقذاد سک تا ار تسه رانا ااساع کت رد آمامعان 
علیه السلام در خطبه ای فرمود: 


91 پم 1 ۳ ۳ " رز سم .۶ ای 3 
«ان تطقث تفولون حَسِد وان سکثث قیقال خَرَء ابش آبی طالب من 


اصتن 
_ 
۶ 


لمَوّتٍ. قیهات, قیهات! آتا السَاعَه یقالٌ لی هذاء آتا عَی الیقین, آتا المَوْتْ 
الَمیث»(1) ۱ 


«اگر حرفی بزنم می گویند حسادت می کند و اگر سکوت کنم گفته می 
شود: پسر ایو طالب از مرگ می ترسد؛ اما هرگز و هیهات! من خودم 
«الساعه مرگ» هستم که این گونه گفته می شود. من خودم عین الیقین و 
موت میراننده هستم». 


6 الَمَونَمٌ 

خود آن حضرت در معرفی خویش فرمود: 

<... تا مَوتَم نی وَالبنات»(2) 

«من. به قتل رساننده کافران و بتیم کننده,پسران و دختران آنان هستم»: 
7 قهرگ اقب الفگزیيخ 

ادب همه اولیا یز فاوان را به ارت برده. 

همچنین مراجعه شود به؛ مُوَ3نْ السول [968] 

8 تطق چین تتقتع الوم 


آن گاه که همه از سخن بازماندند و حق را پوشاندند. او به بیان حق 


همچنین مراجعه شود به: آخذ خق" الصَعیف [ 799 ] 
ووو التعمهٌ 


آفیر المعمفن غلیه صلاخ در ساتی رم 


- - 
تک 03 2 03 ‌ 


«آتا التَعمَةٌ اتب عم ال علی خَلقه» ۱3 
«من 1 نعمتی هستم که خدای تعالی نسبت به بندگانش ارزانی داشته 
است». 


0 شقّطَهٌ الباء 
مراد نقظه. بای بنفتم الله آلرسنن الزخيم افت: که یرت فر وه 


«کلّما فی الْفْرَآنِ في الْحَمد, کلم فی لد في الْبَسْمَله. وکلم فی 
الْبَسمله فی الباء, وکلما فی الباء فی الثْفطَه وآتا اسْفْطَهّ ای تخت الباء»؛ 
(4) 


«هرچه در قرآن آمده, در سوره حمد خلاصه شده.: و هرچه در سوره حمد 
امده, در بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه شده: و هرچه و تم اراد 
الرحمن الرحیم است, در بای آن خلاصه شده, و هرچه در «باء» آمده, در 
تقطه ان است وفته ارق نقظه باع فی: با شم 


1 الیَمَرْقَة 

تکیه گاه. 

امام علی علیه السلام در معرفی خود فرمود: 

«تَحْنْ الَمَرْقَة الَوسطی بها یلح الثالی والیها یَجغ الغالی»؛(5) 

«ما تکیه گاه میانه ایم. عقب ماندگان به ما ملحق می شوند و پیش 
تاختگان به ما بازمی گردند». 

یعنی هی افراط و تفریط ور ان بیست, و در همه امور متعادل می باشد. 
ص :193 


3- 1191. بحارالانوار ج 26, ص 317. 
12۸ الضراظ. متس ص 15 القظر مر 7 17 


5- 1193. نهج البلاغه, حکمت 109. 


2 نو اانواز 

سرچشمه نور همه نورها و روشنایی ها. 

همچنین مراجعه شود به: جح ال عَّی الّرار [855] 

3 وارث الَأَرضٍ 

امام علی علیه السلام در معرفی خود فرمود: 

«تّا وارثٌ الأْرض وت سَبیل الل»:(2) 

«من وارث زمین. من طریق و راه خدا هستم». 

4 وسيلة الرْسُول 

مشاه هی سول ای اه ی اس است‌است. 
اتعرطفتانن علید السازم قرو ارس 

«آنا وسیلله یت وتین أیه»:(2) 

ص اس ار ی ام انار اه 
5 وصی الاَوصیاء 

عنوانی از خود آن حضرت است که فرمود: 

«اَتا صی لو صیاء»:(3) 

«من جانشین اوصیای گذشته ام». 

آساع ضادی یه سای نویه آن رت آنیه گنه اه فیک 
«َلسّلامٌ عَلیک يا وصی الأَوْصیاء»؛(4) 

«سلام بر تو ای وصی و جانشین اوصیای پیامبران الهی». 


6 وصی خایم الَبیینَ 


امام علی علیه السلام فرمود: 
«أتا 3صی خیر الاثبیاء. ووصی سید الائبیاء, ووصی خاتم | لتبیین»؛ 


«من جانشین بهترین پیامبران, و جانشین سرور و خاتم پیامبران هستم». 


7 قوصی یر الأنییاء 

وصی و جانشین بهترین پیامبران. 

بیان دیگری از امام در دفاع از حق* وصایت خودش, که فرمود: 
«ّّ سید الأوصیاء ووصی یر الأییاء»؛(5) 

«من آقای جانشینان و جانشین بهترین پیامبران هستم». 

8 وی تخیر الشقتز 

وصی و جانشین بهترین انسان. 

آن حضرت فرموده است: 

«آتا قصی یر البَشَرٍ»؛(6) 


سفن جا: 1 ۱0 


9 قوصی یر الْحَِیقَه 

اعیرهسان. عیه اتساا ی فر مود 

«آتّا (مامٌ البَرِیهِ وَوصی یر الحَلِیقَه»؛ 

«من امام مردم و جانشین بهترین مخلوقات هستم.(7) 


همخفین مت اه وی فد اه اه ۱3001 


ص:194 


1- 1194. بحارالانوار, ج 39, ص 349؛ رجال کشی, 211. 

1152 نار الاتفان ح دیص 65 ارشاه القلوب ۰ 2 :306 

3- 1196. بحارالانوار, ج 24 ص 317. 

4 1197. تهذیب طوسی, ج 0 ص 39 مفاتیح الجنان, زیارت 
امیرالمقمنین روز میلاد پیامبرصلی الله علیه واله. 

5- 1198. بحارالانوار, ج 33, ص 282؛ الفضائل, ص 104. 

ار ار و خن 97 تفه ال ان طالته 2 ار 
95د. 

تارالااه وهر ن حفتتت امالی. توون ور 2605 من 
لایحضره الفقیه, # 4 ص‌ 19 


0 ون ید آ یا 

جانشین آن که سرور همه پیامبران است. 

همچنین مراجعه شود به: وصی خاتم النبیینَ [1006] 
1 وضع گلاکل الغتب 

بزرگان و پهلوانان عرب را به خاک افکنده. 

همچنین مراجعه شود به: کاسرژ النواجم [955] 

2 لد عَّی الفِطره 


بر فطرت توحیدی تولد یافته و هیچ چیز از شرک و کفر در او راه نیافته و 
برای لحظه ای کافر و مشرک نبوده است. بیان ان حضرت چنین است: 


۳ ۳۳ 0 0 جن 0 0 
«قانّی ولد عَلی الفطزه وَسَبفْتْ الی الایمان والهجرو»»(1) 


«... من بر فطرت توحیدی تولد یافتم و در ایمان و هجرت. از همه پیش 
قدم تر بودم». 


1013 عقّن اللّه علیه السَّدائد 

خدای تعالی همه سختی ها را برایش آسان گردانید. 
میرن مه اه یی ای و ااست ۱9101 

4 ی الله 

دست قدرت خدا, چنان که حضرت فرمود: 

«آتا عی اللّه نا ید ال»؛(2) 

«من چشم بینا و دست قدرت خدایم». 

و در عبارت دیگر فرمود: 

«آنا یله الَْبسْوطَةٌ علی عباده بالرَحْمَهوَالمعفرو»؛(3) 


«من همان دست گسترده الهی بر بندگان خدایم که موجب رحمت و 
مغفرت ایشان است». 


8 بر تج آاقخی و آلرساله 

هنگام بعثت رسول خداصلی الله علیه واله, امام علی علیه السلام به آن 
حضرت عرض کرده بود: 

هار لور الوَعی والرساله وش ریح الوّو»؛(4) 

«من نور وحی و رسالت را می بینم و بوی نبوت را استشمام می کنم». 


رسول خداصلی الله علیه وآله نیز آن را تأیید فرمود. که: «انک نسم 3 
نت سَمعٌ وتری ما آری (5) 


«همانا تو می شنوی هرآنچه را که من می بینم, و می بینی هرآنچه را که 
من می بینم». 

6 بش ریق ال تون 

بوی نبوت را استشمام می کرد. 

همچنین مراجعه شود به: یری تُورّ الوَجّی و الرسالّه [1015] 


7 کر قه ال 


سیل علم و دانش از بلندای مقام آن حضرت و کوهسار وجود او جریان می 
یابد. 


همچنین مراجعه شود به: لا بژقی یه الط [959] 
ص:95 1 


0 و لام عم ده اعلام المری: ض 172 

2 اصول کافی:ج 1,ض ۰145 تصاتر الورجاتءض 81: 

3- 1203. بحارالانوار, ج 4 ص 8؛ الاختصاص, ص 248. 

رالاس مه ارس ور ار ان ود ری 2 جرج 
التلاکه. نض 200 


ده اللاعت تایه 92فا آنوان لقن رن وگ 


فصل چهارم:امیرالمومنین علیه السلام در کلام امه معصومین علیهم السلام 
اشاره 


امیرالمومنین علیه السلام در کلام انفه معصو مین علیهم السلام 


مقدمه 


آنچه در این فصل می آید عناوین و القاب و بیان فضایلی است که امامان 
معصوم علیهم السلام, با توجّه به شناختی که از مقام شامخ امیرمومنان 
علی علیه السلام داشتند, بیان نموده اند و ما انها را از لا به لای احادیت و 
دعاها و زیارت نامه های مخصوصه امام علی علیه السلام جمع اوری نموده 


8 آنر الاخه 

آخرت را نسبت به دنیا برگزیده است. 

امام هادی علیه السلام در زیارت روز غدیر فرموده: 

«واتَرّت الاخرح علن وی فزهدت»:(1) 

«(سلام بر تو آق امیر مقمنان که) آخرت را بر دنیا بر گزیدق و زاهذانه 
ز دک کردی». 

9 الاَمرّ بالمقژوف 

امر به معروف و نهی از منکر از بزرگ ترین واجبات الهی است که بنابر 
فرمایش امامان معصوم علیهم السلام: ار به این دو واجب (امر به 


معروف و نهی از منکر) عمل شود. تمام احکام دین نیز برپا می گردد و 
اسلام زنده می ماند. 


امیرالمومنین نیز مانند پیامبر اکرم و سایر امامان علیهم السلام به خوبی 


«َشْهّذ تک قَذ مت الطلاه وآتیت الرّکاه ارت بالْمَعژوف وَتهّیت عن 
الْفْتکر» ۳۹ ۲ 


«گواهی می دهم نو نماز را بپا داشتی و زکات را ادا نمودی و امر به 
معروف و نهی از منکر کردی». 
ابن عباس در سخنرانی خود در بصره گفت: 

مج ام آا وین وان ِ سول لت خلی آلله: غلیه. واه لام 
۳ والثاهی عَن الْمْنْکر»؛ ۱ 


«به همراه امیر مقمنان و پسر عموی رسول خداصلی الله علیه وآله, همان 
که امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر بود». 
خود حضرت نیز فر مود: 


«به خدا سوگند! من شما را به هیچ طاعتی وادار ثمی کنم مگر این که 
پیش از خود عمل کرده ام. و از هیچ معصیتی شما را باز نمی دارم جز این 
که پیش از آن خود ترک کرده ام».(4) 


0 آیة اكساله 
نشانه و علامت و شاهد برای رسالت. 


خدای تعالی برای رسالت و نبوّت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله آیات و 
نشانه ها و معجزات ت بسیاری اقامه فرموده که یکی از این ایات و نشانه ها؛ 
شحخض. امتر الفومنین غلبه السلام افست: 


در یکی از زیارات مطلقه امام علی علیه السلام آمده: 


« هل علی قعت ور وال فعتور افضل .غلن آمبر الخومین:» آعن تیک 
ووضی تشولی.. الذی حقاتهة شیغا لتبویه: وابه لرسالته»5(۰) 


ص :196 


قدیر. 
ان ی 2 ی اضر العشی ع از ی ود 
4 1209. نهج البلاغه, خطبه 5 17. 


که 0 من بعارالاتاون ‏ 9۶ر ی 30 عفانم الختان‌ سارت .لاه 
نومه هت 


«خدایا درودفرست بر محشد و آل محشد و درود فرست بر علی که 
امیرمومنان و برادر و جا: نشین پیامبرت می باشد, همان که او را شمتشیر 
نبوی و ایت و نشانه رسالت قرارش دادی». 


21 ااتطحی 


ابطحی منسوب به ابطح (حجاز) است و بطحاء سر زمیبی است که در 
منطقه حجاز قرار دارد. و علی علیه السلام, که در مکه به دنیا آمده است 
با انظکی مت کشت 


پس از واقعه عاشورا, در جریان اسارت اهل بیت امام حسین - علیهم 
ال وا ی سا سا ویر موی ما ور 
معرفی خود و اجداد طاهرینش پرداخته و با اشاره به اینکه: من فرزند مکه 


و منی و زمزم و صفا هستم, خطاب به یزید و حاضرین مجلس فرمود: 


«آتا ین َلی المْرْتی. آنا ان من ضرّت خرلطيم الق ی قالُوا لا ال 
لا ال آنا ان من رب تین بدی سول ال بسیقین, وَطعن یرُمْخين, 
وقاجت الهخزتین, وبایع التیعتین, وقَاتل یبد وختین» وَلمّ یف یالله طرّفة 
عین. آتا این صالج الخومنين, ووارث یی وقامع الْفْلْچدینَ وَیغشوب 
الْمسلمین, وَتّور المُجاهدین ورين العایدین, وتاج البَکایین وَاصِبر الصْایرین, 
وافصل الفائمین جر ال باسین رشول زب العالمنن. آنا انن الخوید بعترنیل 
شور بمیکائیل, آنا ان المحامی عَن خرم الشلمین, وقانل المارقین 
والاکنین الا سطینَ. الا هد اغداءةْ الثاصبين, وافخر من مشی ین 


فقین._ 15 بر یر دین الله وَوّلی ۵ 
وَبسْتانِ جکمه الله وَعَیبه علمه, سمخ سَخی بهی هلول ری ابطجی رَضی, 
دام هُمامُ صایژ صَوَامُ مَهَدْبٌ ققام, قاط الاضلاب وَفقرّق الاغزاب, 
ایهم عنانا واه جنانا, ی اسهم شَكيقة, اسَّذ باسل 
هم فی الخرُوب لذّا, ادلفتِ للاسینة, وَقربتِ له عنَة. طخ الحی 
دروم فیها رو ایح الهضیم. لبث الججاز وکشن العراق. مکی جَدنی 
خبفی عَقبی دی خی شجری مُهاچری, من الَْرّب سیذها وَمن الََغی 
ینها, وارثٌ الْمسَعَرَین, وأبوالسبّطین الَحسَن َالحسَین, داک خد 3 کل بنْ 
ابی طالب ...»:(1) 


ت‌ِ ِ‌ِ 
2 


«من پسر علی مرتضی هستم. من پسر کسی هستم که بینی گردن کلفتان 
مشرک را ال ال من پسر کسی هستم که 
دررکاب رسول خداصلی الله علیه وآله با دو شمشیر و دو نیزه می جنگید, 
کسی که دوبار هجرت کرد دوبار بیعت کرد و در دو جنگ بدر و حنین (که 
از همه سخت تر بود) شرکت داشت و برای یک لحظه هم به خدای تعالی 
کافر نشد. 


من پسر شایسته ترین موّمن و وارث پیامبران و درهم کوینده ملحدان 


ص:197 


1- 1211. بحارالانوار, ج 45, ص 138. 


مسلمانان و نور مجاهدان و زینت عابدان و تاج گریه کنندگان و صبورترین 


صابران و برترین قیام کنندگان از آل یاسین رسول پروردگار جهانیان 
هستم. نت فر: ند آن: کشتی. هشتم. که: تون جبر تین تایید سده .و به کمی 
میکائیل نصرت شده است. 


من پسر مدافع از حرم مسلمانان هستم, که با خوارج و پیمان شکنان و 
ظالمان جنگ نمود و با دشمنان ناصبی جهاد کرد. ۳۳ 610 202 


از قریش هستم. او که اولین کسی بود که دعوت خداً و پیامبرش را اجابت 
کرده, جلودار همه پیشگامان بود. درهم ِِِِّ متجاوزان و کشنده 
مشرکان و تير غیب به هدف خورده بر منافقان او 0( 
و یاری کننده دین خدا| و اختیاردار امور او و بوستان حکمت های الهی و 


او که بسیار بخشنده و باسخاوت, خوش رو, شوخ طبع و زیرک بود. 
ابطحی, , خشنود خوشایند, پیش قدم, بااهتمام و بلند همت؛ شکیبا, بسیار 
روزه دار, پاک نمازگزار, قطع کننده نسل و ريشه دشمنان, پراکنده کننده 
احزاب بود, آن گاه که شمشیرها درهم می آمیختند و عنان اسب ها به هم 
تزدیک فیدر هماتتدمی اسیا آنان را کرد می کرضه و حون فان آبان 
را درهم می کوبید. 


شبز خجاز: بهلوان عزای: آن که از آهل مکه.و مدیته و خیف و عقبه و ندر و 
احد و اهل بیعت شجره و هجرت کننده بود. او که بین عرب. سید است و 
هنگام غوغاها شیر انان بود, وارثت اهل مشعر, پدر حسن و حسین دو سبط 
پیامبر, او جد من علی بن ابی طالب است». 

2 ابو اانگه الیرار 

در یکی از زیارات آن حضرت آمده است: 

«السّلام علی آبی الأیْمّه الأبُرار»؛(1) 

«سلام بر پدر امامان نیک رفتار». 


3 بو الأَیْقّه الأشراف 


پدر امامان باشرافت و بزرگوار. 

تفر ای ار زارت امام ای قانه السلای ام 
«لسّلام عَلی آبی الَأْْقّه الأشُراف»؛(2) 
«سلام بر پدر امامان شریف و بزرگوار». 
4 آنو الق الأطهار 

پدر امامان پاک و طاهر و معصوم. 

در یکی از زیارات مخصو صه آمده: 
«السّلام کل ۳۹ ۷ الأطهار»؛(3) 
«سلام بر پدر امامان پاک و پاکیزه». 
5 و لته الااشدین 

زاشد سدانت کم نع رام رش وال 


امام علی علیه السلام پدر امامان هدایت کننده است. چنان که در یکی از 
دعاهای ماثور وارد شده: 

«قایِدٌ العْرٌ الْمَحعَلین, آبی الاأْمَّه الژاشدین, عَلی آمیر الْمَوْمنین»؛(4) 

ص :98 1 


1- 1212. بحارالانوار, ج 99, ص 198. 
2 1213. بحارالانوار, ج 99, ص 180. 
3- 1214. بحارالانوار ج 97, ص 303. 
4 1215. بحارالانوار ج 92, ص 383. 


«ییشوای سفیدرویان و نخبگان, و بپدر امامان راشدین؛ قلی که 
امیرمومنان است». 


6 بو لیم الطاهرین 


حانز نصا صف کت هفراه رسیل کواضای الاه خلت امه اتام عای 
علبه الشلام از کناد تخلیفی گس که درخت فخل ور رد 


۳ لًٌّ 42 ۲ ۳ ۶ 3 0 _ س 
«هذا مُحََدٌّ سَیذ الائبیاء, وهذا علی سید الاوصیاء أبوالئْمّه الطاهرین»؛(1) 


«اين محمّد است آقای پیامبران و اين هم علی که آقای اوصیاست و پدر 
امامان طاهرین است». 


7 ابو الأنام 

پدر همه خلایق و مردم. 

در فبارت آن حضرت وارد شده است: 

«السّلام علیک یا آنا نام کر الأضنام, وگیم الاقُوام»؛(2) 


«سلام بر تو ای پدر خلق و ای کسی که بت ها را شکستی و با اقوام 
مختلف سخن گفتی». 


98 البث الْقَوّم جنان 

ثابت قدم ترین فرد از جهت قلب و درون. 
همچنین مراجعه شود به: الأْبْطْجی [1021] 
1029 از خر 


امیرالممنین علیه السلام در جنگ احد حاضر بوده و از اسلام دفاع نموده, 
که الیته بزرگ ترین مجاهد و مدافع حریم دین و پیامبر بود. 


هرن جر اه شم بو ال اضی: 1۱ ۱102 


0 خسن الحلق عبادة 


بهترین عبادت ها را برای خدای تعالی به جا آورده است. 

دز زبارت: حخصوض ار خضرت: ور روز غذیر آهذه: انیت : 

«آکت ]رد الحَلق عبادح جأَحلَصَعّم ژهادع»»(3) 

«تو نیکوترین عابدان از خلق هستی و نیز خالص ترین زاهدان می باشی». 
1 حلص الحَلق ژهادة 

زهد و ترک دنیای او خالص تر از همه است؛ آن هم زهد برای خدا. 

از عناوینی است که امام علی علیه السلام را با آن ستوده اند. 


همچنین مراجعه شود به: أَمْسَنْ الحَلق عبادٌَ [1030] 
2 آخوف الوم له 


هرچه شناخت انسان نسبت به خدای تعالی بیشتر باشد, عظمت و جلالت 
کارا یو یس سس راوس دا 
خسات: باز می کند و.خریم آو راتکه می: دارن: علی علیه السلام که اعرف 
مردم به خدای تعالی است., باید خداترس ترین آنان هم باشد. در زیارت 
مخصوص ان جناب امده است: 

«أَشْهذ آتک کنت اوّلّ الوم اسلاما... وأحْوَفَهْم لل»؛(4) 

«گواهی می دهم تو اولین مسلمان بودی و نیز خداترس ترین مردم». 
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1- 1216. بحارالانوار, ج 63, ص 146. 

11*2 بخار الانوارد ج 97ص 332 

3- 1218. بحارالانوار, ج 97, ص 367؛ مفاتیح الجنان, اعمال عید غدیر. 

4 1219. بحارالانوار, ج 97, ص 354؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
ارات تن 


3 ادن الثّاس 

پشتیبان و حمایت کننده مردم. 

امام هادی علیه السلام در زیارت یوم غدیر فرمود: 

«أئت خسن الْحلّق عبادة وأحْلَضَهُم رهادة وأَبهُمْ عن الدْین»:(1) 


«ای علی! تو بهترین مردم هستی در عبادت. و خالص ترین ایشان هستی 
در تقوا و پارسایی, و پشتیبان و حمایت کننده ایشان در دفاع از دین». 


4 ادن السَامعَة 

گوش شنوای خداوند. 

کی ارات اس اه عله اسلام امه 
«آلسّلام عَلیک با ور اللّه فی سمائه وََضه وأَدْتَه السَامقة»؛(2) 
«سلام بر تو ای نور خدا در زمین و آسمان و ای گوش شنوای خدا». 
5 اربط الْقوّم عنانا 

رام کننده نرین سر کشان. 

قمکتین سر آخعة شندب لاعف ۲۱0211 


1036 رقم قَعْ الدْرَجّه 


بالاترین مقام را نزد خدا و بالاترین درجه را بعد از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله در بهشت دارد. امام طلی علیه السلام دارای چنین درجه و 
مقامی است که از بین مردم رفیع ترین درجه مال اوست. 


در زیارت مخصوص آن حضرت آمده: 
«سْهْذُ آتک کت ول الوم لام رهم درجه»؛(3) 


«گواهی می دهم که نو اولین مسلمان هستی و بالاترین مقام و درجه را 
دارا می باشی». 


7 ارهذ الژاهدین 


پا ی صر ار ات اس سس له ام ارس 
امام عسکری علیه السلام از پدر بزرگوارش نقل می کند: پدرم 
امیرالمومنین علیه السلام را چنین زیارت فرمود: 


۳ رسد 3 9 9 .9۰ 3 
«السّلامٌْ علیک يا امیرالمَوّمنین وسید الوصیین. وال العابدین وأرْهد 
الزاهدین»(4) 


«سلام بر تو ای امیرمومنان و آقای جانشینان. سلام بر تو ای اولین عبادت 
کنندگان و زاهدترین زاهدان». 


8 آَسّ اللّه الغالث 

در هر مبارزه ای پیروز میدان است. 

امام سجادعلیه السلام در معرفی جد خود فرمود: 

«أَسَذ اللّه الّغالب, مَطلوْ کل" طالب»؛(5) 

«شیر و شجاع پیروزمند. او که مورد طلب هر جوینده کمالی است. 


1039 اس الْقوم ری 


هرچه بگوید حق است, هر رآی و حکمی بدهد صحیح و محکم است, و امام 
علی علیه السلام چون اعلم همه مردم و اعرف به امور است و از همه جا 
و همه چیز خبردارد, رای و نظرش چنین است. در زیارت مخصوصه امده: 
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1- 1220. بحارالانوار. ج 97 ص 307. 

2 1221. بحارالانوار. ج 97 ص 337. 

3- 1222. اصول کافی, ج 1, ص 454 من لایحضره الفقیه, ج 2, ص 592؛ 
مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه امیرالمومنین. 

4 1223. بحارالانوار. ج 97, ص 364؛ مفاتیح الجنان, اعمال عید غدیر. 

5- 1224. فرهنگ غدیر. 


, سس هن و 

«أَشْهَذدٌ آنک کنّت اَسَدَهم رایا»:(1) 

«گواهی می دهم رای نو محکم ترین رای کوم 2و3 
0 اس اللّه ای 


نام مورد پسند و رضایت خدای تعالی؛ یعنی علی نام خدا است., که در 
زیارت مطلقه آن حضرت نیز امده است: 


«السَلام ی ام اللّه الضی»؛(2) 

«سلام بر اسم پسندیده الهی!». 

1 اس الْقَوّم خصاماً 

در هنگام مقابله و مبارزه با دشمن, نیرومند و شدید و مقاوم است. 
متسه اس ال رت تا اس 

«سْهّذ آلک کنت ... أسَدَهم خصاماٌ»؛(3) 


«گواهی می دهم تو شدیدترین و نیرومندترین افراد در جنگ با دشمن 
بودی»؟. 


2 اش الوم سَکيمة 

در برابر ظلم تسلیم نمی شود. 

همچنین مراجعه شود به: الأبْطَجی [1021] 
3 آشرف علتره القسول 


خلق هستند؛ خصوصا حضرت زهرا| و دوازده امام علیهم السلام که از 
طهارت و عصمت برخوردارند؛ دربین ایشان, امیرالمومنین علیه السلام از 
جاپگاه ویژه ای برخوردار است. 


-ِ -ِ 
1 تک تک 1 


«َللهْمٌ صَل عَلی ولیک وَاخی تبیک ... شرف عنریه الذین أمَنُوا به»؛(4) 


«خدایا درود فرست بر ولی خودت و برادر پیامبرت, او که شریف ترین فرد 
خاندان و عترت رسول خداست از بین انان, که به خدا| و رسول ایمان 
اورده اند». 


4 شرف الوَصیینَ 

شریف ترین و بزرگوارترین جانشین از بین همه جانشینان پیامبران است. 
تس قیکزق غلیم الساام آمده. آرت؛ 

ها اک هد یه مبین یی یمرک (لی مُخالّقه آفْضَل التییین ومّعا و شرف 
الوَّصیینَ» (5) 


«اینکه شیطان دشمن آشکاری است بعنی به مخالفت با افضل پیامبران و 
دشمنی با اشرف جانشینان امر می کند». 


5 اض الضابریخ 
بین صابران از همه صبورتر است. 


قشم وه هد با آلا ای ۱1021۱ 


6 الا القدیخ 
اصل؛ اصل امامان علیهم السلام و شروع کننده آنان. و قدیم؛ آغازگر 
زمانی ایشان, نه قدیم ازلی.(6) 
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1- 1225. بحارالانوار, ج 97. ص 378؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالموّمنین. 

2 1226. بحارالانوار ج 97, ص 375؛ اقبال الاعمال,. ص 610؛ مفاتیح 
الختا نور بات سمطلفه امیزاله متیر 

ود 1227 تشارالانمارن ‏ ور ض 2۶ مفانیه الضانم. تبارت حطلقه 
امیرالمومنین 


4 1228. بحارالانوار. ج 97, ص 372؛ مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمومنین 
روز میلادییامبر؛ مصباح کفعمی. ص 6۵85. 

5- 1229. بحارالانوار, ج 24, ص 379؛ تفسیر الامام العسکری. ص 80<. 
6 1230. بحارالانوار, ج 97, ص 315. 


در یکی از زیارات مطلقه مربوط , به آن حضرت. از امام صادق علیه السلام 
روایت شده: 

«َلسّلامْ غلی الأْصَلِ القدیم وَالْفَرع الکریم»؛(1) 

«سلام بر امامی که اصل و حقیقت قدیم و فرع با کرامت و جود است». 
ها وت سا رو مسرت کر ای اساسا 
و مظهر لطف و احسان قدیم الهی است و مقدم بر ادم و عالم وجود بوده 


ی اه ی 2 
ترین موجودات بود. 


7 ال ها ری 


امام صادق علیه السلام در رفتار امام طلی وه السلام فرمود: 


«ولقَد أعتق آْفت سارک رم ی فالة:. کل ذلک تجخفی فیه یداه وَتعَرّق 
جبینه الیماس وه اللْه والْخلاص هن الثار. وما کان ۳ الا اج" وَالرْیثُ 
وَحلواء اللَمر اذا وَجَدَه, وه آلکر ینش # (2) 


«آن حضرت هزار برده را با مال خود که از دست رنج و زحمت و عرق 
ی نمی هدن اورده بود 2 کرد, ان هم فقط به جهت قرب خدا و 
رد اگر آن را و ۵ ادا تشن نیز از جنس کرباس بود»؟. 

8 آاَعَطم الْقَقم جلماً 


سا ری اش اه سر اشست کیان که آمای‌کسن غله اسلا فرمده 


«بَ لیا کان أَوّل المَوّم |سلاماً وَأعلَمَهة علماً وأغطتهم جلماً وان ولی کل 


مَوّمنِ وَمَوَمِتَه : 


«همانا علی قلیه آلشتلام. از بین قوم ,و قببله خود. آولین کسی :نود که اسلا 


آورد. عالم ترین و بردبارترین آنان بود, او سرپرست هرمرد و زن مومنی 
است». 


9 اَفْحَرٌ من مشی من فُریش 


باافتخارترین فرد از قریش, که بر زمین پا گذاشته است. 
همین مر آععه قشمد به: الاتطحی 11 ۱102 
0 افص الاقیاء 


برترین فرد از تقواییشگان و پرهیز کاران. امام سجاد علیه السلام در وصف 
افتر مان یه لام فرع 


«سَیذ الأوصیاء وَأَفْضَلْ الأفَیاء,ٍ علی سَیذ الأرار, وَقایدٌ الأغْیار وَأَفَْل أَهْلِ 
دار الْقرار, بَعْد الّبی" الَکی" الَمْخْتار»؛(3) 


«امام علی:علبة السلام اقا اوضنا و برتن ازهته اقا است. او آفای آیراز 


‌ پیشوای اخیار و نیکان است, او برترین فرد دنیا و اخرت بعد از رسول 
پاک و برگزیده خداوند است». 


1 آَفصَل هل الذار 

بهترین فرد در دنیا و آخرت می باشد. 

همچنین مراجعه شود به: أَفْصَلْ الائقَیاء [1051] 
2 افص القآئمین 

برترین قیام کنندگان در راه خدا. 

همچنین مراجعه شود به: الأْبَّجی [1021] 
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1- 1231. بحارالانوار. چ 97, ص 305: مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
2 1232 بعارالان‌اره .41 2286 کافی: ج رصن 163 موه 
آمام خی وه الشیا م ص ۳ 27 

3- 1233. بحارالانوار, ج 24, ص 385؛ تفسیر الامام. ص 592. 


3 آَفْصَلّ المَناقب 

مناقب جمع منقبت؛ یعنی کارش نیکوست و دارای فضیلت است. 
در فرازی از زیارات مخصوصه آن حضرت آمده است: 

«َسْهَد تک کت آوّل الوم اسلاماً وأَفْصَلَهُمّ هناقبت»(1) 


«گواهی می دهم بو اولین مسلمان بودی و مناقب و فضایل نو از همه 
بیشتر بود». 

4 آافْصَل من الَْتَّه 

امیر المومنین ۰ علیه السلام از همه امامان برتر است. 

یونس بن ۳۳ وهب می گوید: در مدینه خدمت امام صادق علیه السلام 
رسیدم و عرض کردم: قبر امیر المومنین علیه السلام را زیارت نکردم. 


فرمود: کار بدی کردی. اگر از شیعیان ما نبودی. دیگر به تو نگاه نمی 
کردم. سپس فرمود: 


3 ۳ ۳ ۲3 9 
«آلاتوژه من یژوژه اللة مَع مَلایْکته وَبرورة الاثيياء وَیرُوره المُوَْمِنُونَ؟!»؛ 
رود, پیامبران و موّمنان به زیارت او می روند؟ 
«فاعَلم آن آمیر موی ال عِلد ال من الاَنّْه مه هم وله توابٌ اغمالهمٌ 
«پس بدان که میرالمومنین علیه السلام نزد خداوند از همه امامان علیهم 


السلام برتر است و ثواب تمام آنان را دارد و ایشان به اندازه اعمال خود 
برتری داده شدند». 


2 
33 


5 کنر السَوایق 


کسی که دارای سوابق درخشان است. سوابق اسلامی و اعمال 
امیرالمومنین علیه السلام در دوره صدر اسلام و بین مسلمانان است. در 


یکی از زیارات آن حضرت گفته می شود: 
«أَسْهَذ آتک کنت أَوَّ الوم اسّلاماً اکن هم سوابق»»(3) 


«گواهی می دهم تو اولین مسلمان بودی و سوابق تو از همه بیشتر و 
درخشان تر بود». 


6 الامامْ الْحَکَيمٌ 

پیشوا و رهبر حکیم. 

در اعمال مسجد کوفه آمده است: 

«ألسّلامْ عَلی الامام الحکیم الْعَْلٍ»؛(4) 

«سلام بر آن امام حکیم عادل». 

7 لمام دوی الأّلباب 

لب به معنای خرد است و ذوی الألباب یعنی خردمندان و صاحبان خرد. 


«ألسّلامٌ عَلَیکَ یا امام وی الألباب»؛(5) 


«سلام بر تو ای پیشوای خردمندان جهان». 
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1- 1234. الکافی, ج 1 ص ۰54 مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. 

2 1235. وسائل الشیعه, جح 14, ص 375؛ کافی, ج 4 ص 79<؛ تهذیب, 
ج 0 ص‌ 20 موسوعه امام علی, ۳ 9 ص‌‌ 270 

3- 12360. بحارالانوار, ج 97, ص 321؛ من لایحضره الفقیه, ج 2, ص 592؛ 
مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه امیرالمومنین. 

مارا وا 9 هر 409 سایه ان اسال یه وف 
5- 1238. بحارالانوار ج 97, ص 373؛ اقبال الاعمال, ص 608؛ مفاتیح 
اه هی الا ی اه 


8 الامام الرّبّانی 

امام خدایی, خداشناس و دست پرورده خدا. 

حضرت زهراعلیها السلام همسر باوفای امام علی علیه السلام ایشان را 
این گونه معرفی فرموده: 


«هوّ الامام الرْبانی وَالهیکل اّورانی, فْطتٍ الأقطاب, وسّلالة, ۳ 
الَاطِق بالطواب, نّْطَهٌ دایْرّه الامامّه وَبو بییه الحسن وَالَخْسَین الدَین 
یحانتی شول اللَه سیدی شباب أهل الْجَتَه»:(1) 

«علی علیه السلام امام ربانی و خدایی, هیکلی نورانی و مرکز توجه 
عارفان و خدایرستان و فرزندی از خاندان پاکان؛ گوینده به حق و رواء 
جایگاه اصلی و محور امامت؛ از یبن و حسین دو دسته گل رسول 
خداصلی الله علیه وآله و دو رز و سرور جوانان اهل بهشت است». 


9 نام الضالچین 


رهبر و پیشوای شایستگان, خنان که دز یکی از زبار ات فظلقه. آن-حضر نت 


می گوییم: 
«اللهم صل " علی ... عَتدک وأمییک الأَوفی .. فُذوه الصْدُیمین وامام 
الضالجین»*(2) 


«خدایا درود فرست بر بنده و امین با وفای تو که پیشوای راستگویان و 
امام صالحان است». 


0 الامامْ العادِل 
در یکی از ویار ات اضیر فوضنان علیه التعلام عتین. افنه؛ 


«السّلامٌ ۳ الامام العادل وَالصّیب الهاطل., صاجب الْْعجزات والَْایْل, 
والبراهین بوالدّلایْل, والسّید العلاجل والبطل المنازل َالبَطلِ الاروع والهُمام 

المشفع الذی هو عّن الشوي ی تَغْ العالی الَسب وال ۵ مَوّلای آییر 
الخو‌فتیه بن»(3) 


«سلام بر امام عادل و باران ریزان و پی درپی, آن که دارای معجزات و 
فضایل و برهان ها و دلایل فراوان است. همان اقای شجاع و پهلوان میدان 


ها, قهرمانی که همه را , به: اقحاب می: اور همان آقا و پادشاه بلندهمتی 
که شفاعتش پذیرفته است. او که از هر شرکی بری است, دارای نسب و 
شرف عالی است, او مولای من امیرمومنان است ». 


1 الامام العَدّل 


امام عدل؛ امام عادل. این امام آن قدر عادلانه و به عدل رفتار نموده و 
شرت عدل ذر معا آن فدر زباد بودم که همان اه را عندل. منجسم. داشته و 
لقب "امام عدل" داده اند. 


در فرازی از از دعاها و اعمال مسجد کوفه آمده است: 

«َلسّلام عَلّی الامام الحکیم الْعَْلِ»؛(4) 

«سلام بر آن امام حکیم عادل». 

2 الامام الْعَظيمٌ 

آمام بزر یه فظیم. آلشان: 

چنان که در زیارت صفوان جمال, خطاب به امیرمومنان علیه السلام آمده 
است: 

«وأنت سید الکریم وَالامام الْعظیم»؛(5) 

هاگ افت و احام اعاست هی 
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1- 1239. فرهنگ سخنان حضرت زهراعلیها السلام. ص 27. 

2 1240. بحارالانوار. ج 97, ص 379. 

3 1241. بحارالانوار, جح 99, ص 191؛ کتاب المزار. ص 103. 

4 1242. بحارالانوار ج 97, ص 409 مفاتیح الجنان. اعمال مسجد کوفه. 
5- 1243. بحارالانوار. ج 97, ص 330. 


3 الامام الْمْحْلِصَ 


امام مخلص و خالص؛ کارهايیش محض رضای خدا و به نیت تقرب الهی 


در کات متفه احام علی علته الفتلاه آمده: 

«َلسّلامْ علی الامامْ الَفّی الَمَحْلّص الصّفی»؛(1) 

«ستلام بر آن پیش‌آی بانقه ای کامل و دار ای اخلاض خاص ره حون 
4 ممامٌ الَمْحْلِصینَ 


امیرمومنان علیه السلام نه تنها خود خالص و مخلص بود, بلکه امام تمام 
مخلصان نیز می باشد. 


در یکی از زیارات مطلقه مربوط به حضرت آمده است: 


وال صل غلن فعته وال. تور سل غلن. امن الخاسيم ری 
موی .. وامام الَمخلصین»: *(2) 


«خدایا درود فرست بر محمّد و آل محقّد و نیز درود ویژه بفرست بر علی 
که امیرمومنان و بنده برگزیده توست, و او که امام مخلصان است». 


5 الامامْ الثاصخٌ 

نصیحت کننده. مشفق و اندرز دهنده. 

در یکی از زیارات مظلقه ان حضرت اه 

«السَلامُ علی الصٌّراط الواضح, والَجُم اللائح. والامام الاصح»؛(3) 
«سلام بز آن راه واضح و چراغ فروزنده و امام نصیحت کننده و مشفق». 
ای آلقایش رید 

از همه مردم ثابت قدم تر است. 


همچنین مراجعه شود به: الأْبْطّجی [1021] 


7 یر الجّیوش 
فرمانده لشکرها؛ هرجا لشکر و سپاهی تشکیل می شد و پيامیر اسلام 


صلی الله علبه وله میا ارام عی رو رنه یی مرو 
فد آن شیر سا ال ای لاسام ود 


در فرازی از زیارت مطلقه امیرمومنان علیه السلام آمده است: 
«َلسّلام علی آمیر الجٌّیوش وصاحجب العرّوات»(2) 


ارس اون شوه رس سای اه شاه واای صای ند 
و پیروزی در جنگ ها». 


8 یر السهّداء 


امام حسن علیه السلام پس از شهادت امیرمومنان علیه السلام خطبه ای 
خواند و در آن سخنرانی, پدر بزرگوارش را چنین معرفی فرمود: 


«خایِمْ الوصیین ووصی خایم الأییاء وَأمیرٌ امین والسُهّداء والصّالجین»؛ 
(3) 


«از بین وصیان پیامبران, او آخرین وصی و جانشین آخرین پیامبر و امیر 
صدیقان و شهیدان و صالحان بود». 
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1- 1244. بحارالانوا, ج 97, ص 375 اقبال الاعمال, ص 610؛ مفاتیح 
الجنان, زیارت امیرالمومنین روز میلاد پیامبر. 

2- 1245. بحارالانوار. ج 97, ص 307؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلفه 
3 46 بحارالاتوا ج 97, ص 287 مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
ار 

5 24 ایض 962 امالن ظوسی: ان 269 بارخ 
پا ی 1۱ 


69 یر الصالحین 

را ای ان رال 

همچنین مراجعه شود به: الأْبْطَجی [1021] 
تین فز امه یمن ند اف السعداء ۱106۵ 
0 امه التفین 

امیر درستکاران و صادقان و راستگویان. 
شین مر اخعه مق اما عواء ۲۱069 
2 امه بانج 


امیر و فرمانده غزوات و جنگ ها؛ چنان که در فرازی از زیارت امام علی 
علیه السلام امده: 


«ألسْلامْ عَلیک يا أمیر العرّوات»(1) 
«سلام بر تو ای فرمانده ری ها». 
2 ول راکع تقد الّبی" 


آولنن کست. که هد اد اسر آکرم صلی الله غلبم واله براق خذای ای 
رکوع کرده است. 


امام باقرعلیه السلام در مورد آیه شریفه «وارکقوا مع الژاکعین»(2) 
فرمود: این ایه دل مورد پیامبر و علی علیهما السلام نازل شدم؛ چون 
ایشان اولین نمازگزاران و رکوع کنندگان بودند.(3) 

3 ال الشایقین 

بین سبقت گرفتگان در اسلام, از همه مردم سابق تر است. 

ههصتین ‏ اسف قو بفه اف اعدا [ 1062 


4 ال العابدین 


آولین عنادت کننده آلعت. 


امام حسن عسکری علیه السلام از پدر بژز خوآرتتز امام هادی علیه السلام 
نقل فرموده است که: در زیارت امیرالمقمنین علیه السلام چنین فرمود: 


۳-۹ ۳ 1 9 0 3 ۰ 
«السّلامٌ علیک يا میرالمَومنین وسَید الوصیين, وَاوّل العابدین»(4) 
«سلام بر تو ای امیرمومنان و آقای جانشینان و اولین عابدان خدا». 

5 آاوّلْ الْقَوّم اٍشلاماً 


غلی علیه السلام این تفزی بود که به اسلام و با سر غام صلی الله ع ند 
واله انمای آمرد ممسلمان ف نان که امام سس عانم اسان فریوو 


همچنین مراجعه شود به: أَعْظَم الوم لماً [1048] 

6 اوّلْ الوم کلاماً 

اولین کسی که در بیان حقْ و حقیقت زبان به سخن می گشاید. 
دی ات ای تناها عاسته السام او ی 
«أَشهَذ آآک نت ولمم کلاماٌ»؛(5) 


«گواهی می دهم تو در بین قوم خود اولین کسی بودی که به حقّ و بیان 
7 آاوّل مَظْلُومٍ 


اولین مظلوم و بزرگ ترین مظلوم تاریخ, امیرمومنان علیه السلام است؛ 
کسی که با داشتن بالاترین 
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1- 1249. بحارالانوار, ج 97, ص 373 اقبال الاعمال, ص 608؛ مفاتیح 
الجنان, زیارت امیرالمومنین روز میلاد پیامبر. 
2 1250. سوره بقره. ایه 43. 


122-4 ببخارالاتوار فرص 364 مفاتیه الجتا رنب زبارت غیه غدین: 
ک ما ساوا وا رک ۲۱ اف الصا سارت ماه 
راهن 


قدرت و علم و عصمت» مورد ظلم جاهلان و بی خردان و نااهلان 
قرار گرفت. 

امام هادی علیه السلام فرمود: نزد قبر امیرالمو‌منین علبه السلام بگویید: 
«َلسّلام علیک یا لی اللّه, آنت ول مَطلَومٍ»؛(1) 

«سلام بر تو ای ولی خدا! تو اّلین مظلوم هستی». 

8 آاوّلْ مَعضوب عم 

بزرگ ترین حقّ و روشن ترین حقَّ, حقّی است که خدای تعالی به کسی 
عنایت کند و در مقابل, چقدر ظالمانه که توسط عدذه ای جاهل پایمال شود. 
خدای متعال حقٌ خلافت نبی خاتم را به کسی بدهد. پیامبر اکرم صلی اللّه 
علیه وآله نیز اين حقّ را به همه جهانیان اعلان کند و از نها ۱۰ 
پس از چند صباح و در روز روشن, عذه ای جاهل و نادان این حق واضح را 
تک 5 ۳۳ 1 


به گردن, برای بیعت اجباری به مسجد بکشانند و او هم جهت مصلحت 
اتت»ه اشلام‌شکوت کت با این عضت بودر که متیر تاره عوصض ند 


در دعایی وارد شده است: 

«آثت ول مَظلْوم وال مَقضوب حْ».(2) 

«تو اولین مظلوم و اولین کسی هستی که حقّش را غصب کردند». 
امام هادی علیه السلام فرمود: نزد قبر امام علی علیه السلام بگویید: 
«السَلام علیک یا ولی اللّه, لت ول موم ول من عُصت ح»؛(3) 


«سلام بر تو ای ولی خدا, تو اولین مظلوم هستی و اولین کسی که حق او 
را غصب کردند». 


79 ول من اتتدع ال 


اولین کسی که خدای تعالی او را به وجود آورد؛ چون نور پیامبر و علی 
اه امسر را ای ی ار ی 


زیارات مخصوصه ان حضرت امده است: 


«لسّلامٌ عَلیک يا غايه من با اللَهْ وتهايه من را ال ول هن ابتدع 
اللْْ»(42) 


«سلام بر تو ای غایت و هدف خلقت و نهایت آفرینش و اولین آفریده خدای 
تعالی». 


0 البائْث 


خرنان هخرت رون و اضلی, الله غلیه واله از سک به فده یه ترور 
حضرت توسط مشرکان قریش و خوابیدن امیرالموّمنین در بستر رسول 
خداصلی الله علیه واله, از قضایای مشهور و معروفی است که دوست و 
دشمن به آن معترف هستند و ایه نیز در شان آن حضرت نازل شده.(۵) 
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1- 1254. وسائل الشیعه, ج 14, ص 394؛ تهذیب طوسی, ج 6, ص 28 
اصول کافی, ج 4 ص ۰:69 مفاتیح الجنان, زارت مطلقه پنجم 
امیرالمو‌منین. 

2 1255. اصول کافی, ج 4 ص 70<. 

3- 1256. من لایحضره الفقیه, ج 2, صِ 6 کافی ج 4, ص 569 مفاتیح 
الجنان, زیارت مطلقه پنجم امیرالمومنین 

4 1257. بحارالانوار. ج 97, ص 3 

5- 1258. تفسیر الامام العسکری. ص 469 الارشاد مفید, ج 1, ص 51؛ 
کنز الفوائد, جح 2, ص 3ظ؛ . 


در فرازی از زیارت مطلقه مربوط , به آن حضرت آمده است: 
-ِ««- صسِ_ 0۵ بر ۳ ۲ َ ۰0 
«السلام علی البائّت غعلی فراش الثبی ومفدیه بتفسه من الاغداء»»(1) 


فسلام بر آن کسی: که ور سر میاضرضتی االه غلبه وال خوانیه و خاش 
را فدای ان حضرت کرد تا ایشان از دست دشمنان نجات پابد». 


1 باث الْحِكْمَه 

تولخ اضلی الله لیم آله فر موه 

«آتا داژ الحِکُمَهٍ وعلی بائها»؛(2) 

«من شهر حکمت و کل دروازه آن است». 


اک تاففر آکرم صلی آللم غلنه عاله کر مد راعش یماسا 
سوال شد. فرمود: 


۳ 9 [ 3 ِ 3 2 
او شیم اعد کیش ح آجز اء قأعط ِِ 0 شب آگز اء ج|لزاریه ؛ ء| 
قسمتِ 1ل جرا ِ علی یسعه اجراء والناس جر 

واجدا»:(3) 


«حکمت را ده قسمت کرده اند که نه قسم آن را ؛ به علی و یک قسم را به 
تمام مردم داده اند». 


در قسمتی از زیارت آن حضرت آمده: 

«ألسّلام عَلیک یا سید الوصیین... وبابِ جكمَه رَبّ العالمین»؛(2) 

«سلام بر تو ای آقای جانشینان... و باب حکمت پروردگار جهانیان». 

2 باب سر سول ال 

پیامبر اکرم صلی الله علیه واله هرچه سر و راز مگو داشت., به 
اس لسن کسام هس آعاتی که‌سافت. نی ماه اس لاه 


داد. از علم و دانش و اسرار الهی. امام صادق علیه السلام در فرازی از 
زیارت مربوط به آن حضرت می گوید: 


«وضل" علی أبرالَوّمنین... آلذی جعَلتَ.... باب پستو»؛(5) 


فصتا صیخرت بر علی ای اسلام که ام وا اب عم سامح 
لدنی رسولت قرارش دادی». 


3 بات الفري 


تمام فتح و پیروزی ها توسط و به کمک امیرالمومنین علیه السلام نصیب 
شد. چنان که خدای تعالی در قرآن فرمود: «َوَ الذی ایک بتطره 
وَبالمَوّمنین»(6) و مراد از مومنین در این ۳ امیر مقمنان است. 


امام صادق علیه السلام در یکی از زیارات مخصوصه آن حضرت عرض می 
کند: 


ِ- 


س‌ 


«الی ضل علی فقو وال شخ ند وضل علی, آمیزالخ تن دی 


0 


2 لذٍی 
حعَلتة باب 0 ( 7) 


«خداپا درود فرست بر محمد و آل محمد و نیز درود فرست بر بنده ات 
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1- 1259. بحارالانوار. ج 97 ص 301؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. 

2 1260. بحارالانوار جح 40, ص 203؛ کشف الفغقّه ج 1, ص 113؛ کشف 
الیقین. ص 51ظ. صحیح ترمذی, ج 5 ص 6۵37. 

3- 1261. بحارالانوار. ج 40 ص 149 مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 
2 الارشاد مفید, جح 2 ص 212. 

4 1262. بحارالانوار. ج 97, ص <28: مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. 

5- 1263. بحارالانوار. ج 97. ص 307؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. ۱ 

6- 1264. سوره انفال, آیه 62. 

7 1265. بحارالانوار. ج 97 ص 380؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
افتز المومتیت, 


4 باب الیقین 


درگاهین است که هرکس به آن وارد شود, به یقین و اطمینان می رسد 
چنان که در زیارت آن حضرت امده است: 


«لسّلام علیک آیها الیل امین والمام امین والباب الیقین»(1) 


«سلام بر تو ای آقایی که ریسمان محکم الهی هسنتی: آن امام امین و آن 
که باب یقین است». 


سارقی نزد امیرمومنان علیه السلام به دزدی اقرار کرد. پس آن حضرت به 
فص انگشناس کم نمود. خنکامی که ار محکعه خارج می ش در حالی 
که تور از آن. خفن:.هی. کین ابن کواء - که از دشمنان سرسخت 
امیرمومنان علیه السلام بود - او را دید و از وی سوال کرد: چه کسی 
دست تو را قطع کرده؟ 


در پاسخ گفت: 

«قَطع یمینی ار البَطِینْ وَبابٌ الیقین»؛(2) 

«دست مرا کسی قطع کرد که انزع بطین و باب یقین است». 

5 باذِلّ اللَفْس 

اخام غلی علیه الستلام تفس ها سرا مزا سا مس خی للم غایه وله قدا 
کرد؛ 

«بدل تَقسَة فی مَرّضاو رَشوله»؛(3) 


لین علیه السلام کسی است که جانش را درراه رضایت رسول خداصلی 
الل تاه فا کرو 


وا رَوّوف العرانه 7 


ین از مردم یمان و فداکا مسون غلی لیم الملاف در لیله الخنیت: 
هنگام خفتن در جایگاه پیامبرصلی الله علیه وآله), جان خود را به خاطر 
خشنودی خدا می فروشند. ؛ و خداوند نسبت به بندگان مهربان است » 5(۰) 


6 باسط القول 


عدل و دادرا گسترش داده و درراه آن کوشید. 
در یکی از ژیارات مربوط به آن خضرت آمده اونتنت" 
چٍ ‏ و بر و59 ۲ - "1 س ِ 
«وَتَشر توب الامن فی بلادک وبسط العدل فی بریتک»»(6) 
«لباس امنیت را در شهرهای تو پراکنده و عدل و داد را در بین خلایق نو 
کسترش داده». 


7 الباسل 
فرد شجاع و حمله برنده در جنگ ها. 


فتتین قر آععه ید با اسان 10211 


58 بالعْ الغایه 
به نهایت و هدف رسیده است. 


می شود: 


]| لام علیک پا حامل الزایه وبالع الغایه»:() 
«سلام بر تو ای پرچمدار و ای آنکه به نهایت هدف رسیده ای». 
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1- 1266. بحارالانوار, ج 97, ص 348. 

2 1267. بحارالانوار ج 34 ص 267. 

3- 1268. بحارالانوار. جح 97 ص 380. 

4 1269. سوره بقره, آیه 207. 

5- 1270. تأویل الأیات, ص 95؛ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 101. 
6- 1271. بحارالانوار, جح 97, ص 380. 

7 1272. بحارالانوار, جح 97, ص 331. 


9 بخْرٌ اْیلم الَْسَجُور 

دربای پر از علم و دانش. 

در یکی از زیارات مربوط به امیرمومنان علیه السلام عرض می شود: 

«َشهَذ آتک الطود.. وبحر خر العلم السَچور >(1) 

تج می دهم که طور تو هستی, تو دریای علم فروزان الهی هستی». 

0 بَخْرّ الوم 

دریای علم ها؛ از هر علم و دانشی که سراغ بگیری, معدن و دریای آن نزد 

علی غلیة السلام است ان که اشام ضادی علبه الشتلام در تبارعی‌خطات 
به امیرالموّمنین علیه السلام می فرماید: 

«السّلامٌ عَلیک یا بخ الْفلوم»؛(2) 

«سلام بر تو ای دریای علوم آسمانی و اسرار وحی الهی». 

11 البق العضی ء 

ماه تابان و روشنی دهنده. 

امام علی علیه السلام که امام هدایت و امام نور است. باید چنین باشد تا 

دیگران از او هدایت بگیرند. از شیخ مفید و سید مرتضی و شهید اول, در 

زیارتی برای امیرمومنان علیه السلام نقل شده است: 

«ألسّلام عَلیک آیها البق اَمضی 3(:»۶) 

«سلام بر تو ای ماه فروزان و تابان». 

2 البذری 

بدری منسوب به غزوه بدر است؛ یعنی امیرالموّمنین علیه السلام در اولین 

غزوه صدر اسلام که بین مسلمانان و مشرکان قریش درگرفت حضور 


داشت و به گواهی تاریخ, مهم ترین و مبارزترین و شجاع ترین سرباز و 
فرمانده سیاه اسلام در آن روز امیرالمومنین علیه السلام بوده است که از 


0 کشته نیروهای کفر, حدود 36 نفر را آن حضرت به درک واصل کرده 
است. 
همین بت آ فقس دس آلاساحی 11 ۱102 


3 الب 
صالح و راست کردار و نیکوکار. 


امام علی علیه السلام منشاً و معدن همه نیکی هاست, در فرازی از زیارت 
مطلقه امیرمومنان علیه السلام امده: 


«السَلام عَلِ علیک آيچا الوّصی الب ای الّقی الوفی»:(۵) 
«سلام بر تو ای وصی پیامبر, ای نیکوکار پرهی ز کار و ای پاک باوفا!». 
4 البَرهانْ 


امام جوادعلیه السلام درباره اصحاب رسول خداصلی الله علیه وآله توضیح 
می داد؛ از جمله در توصیف امام علی علیه السلام فرمود: 

«ومْهْم یت فحند واخوع الفباع عله مق تقوم الههان والتاویل عتککم 
الفسیر»؛(5) 


ص:210 


[0 

2 1274. بحارالانوار ج 97, ص 373 اقبال الاعمال. ص 608؛ مفاتیح 
الجنان, زیارت امیرالمومنین روز میلاد پیامبر 

3- 1275. بحارالانوار, ج 97, ص 377؛ نام الجنان, زارت روز مبعت. 
اه 

تا ای و 0 و تسیر فراتمض 2395 الشنص 
319 


کی ۸ آنان کفست وراه پیافترضای الله غلیه واله آست, .همان که بعد 
از او مبلغ الهی است., همان که برهان نافیل و مفسر آیات الهی است». 


5 البَرَهانْ الْمْنیرٌ 
امام علی علیه السلام برهان مبین و دلیل روشن و واضح است. 


در زیارت روز عید غدیر, امام عسکری علیه السلام به نقل از پدر 
بزرگوارش امام هادی علیه السلام فرمود: 


3 0 . - ۰ 0 0 
«مَوّلای ائت الحْجّة البالعة وَالبرّهان المَنیر»»(1) 


«ای مولای من ! تو حجت بالغه و کامل خد | و دلیل روشن و واضح الهی 
هستی». 


6 پجستان جکُمَه اللّه 

گنجینه و بوستان حکمت های خدای تعالی. 
همچنین مراجعه شود به: الأْبْطَجی [1021] 
7 الْبطَل ارو 

شجاعت و قدرتش همه را به اعجاب آورد. 
همچنین مراجعه شود به: الامامٌ الْعَدلّ [1061] 
8 بعْلّ البَثولِ 

همسر حضرت فاطمه زهراعلیها السلام. 

در زیارت آن حضرت آمده است: 

«السلامُ َلی بل البثولٍ»؛(2) 

«سلام بر شوهر حضرت زهرای بتول علیها السلام». 


099 بمئزآه الدْبیح 


عسف سرت اسعایل یم | 


«یا تتی ای آری فی العنام آثی یک قالط ماذاتری قال یات افعَل 
بو سَتجدّنی ان شاء ال من الضایرین» 1 


«هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید. گفت: پسرم! در خواب 
کب خواست خدا هرا ار ضایران خواهی بافت» 


او عرض کرد: من هم اماده ام . 


سول خداضلن. اللد علبه. واله. نیز نز ان شب: شرتوشتت سار جه 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: دستور چنین است که تو به جای من در 
رختخواب بخوابی. او نیز بدون درنگ قبول کرد تا خود را در مقابل نیزه ها 
و شمشیرهای تیز مشرکان قرار دهد. 


در زیارت آن امام عزیز می گوییم: 


«وأشبَت فیٍ البیات عَلی الفراش البیح؛ 7 اه کم اجات: وأَطَفت کما 
آطاع اسْماعیل»؛ (4) 


«در اینکه نز بشتتر پیامبرضلی. الله. علیه: واله. خوابیدیر شبیه به اسماعیل 
ذبیح الله شدی, چون تو دستوررا اجابت کردی همان طور که اسماعیل 
علیه السلام اجابت کرد, و اطاعت نمودی همان طور که او اطاعت نمود». 
0 به ظهّرّ الحَق 


به سبب او, حخ* ظاهر و آشکار شد, چنان که امام هادی علیه السلام می 
فرماید: 


ض 211 
ار سار الاتذارر ج ور ض 12 ففانیم الکام, اعسال وه ید 


غدیر. 
2 1279. بحارالانوار, ج 99, ص 200. 
1025 شفرم ضافات: آبه ۰102 


4- 1281. بحارالانوار, ج 97, ص 367؛ مفاتیح الجنان, اعمال عید غدیر. 


ی جات 9 ۳ 9 
«مَوّلای! یک ظَهَر الحقٌ ود تبدَهُ الحَلق»»(1) 
«ای آقای من! به وسیله تو حقیقت آشکار گشت, در حالی که مردم آن را 


به کنار و پشت انداخته بودند». 

9۳۰۹ 

خوش رو و خوش برخورد و خنده رو.(2) 
همچنین مراجعه شود به: الأْبْطَجی [1021] 
2 البَهی 

زیبا و تابان و درخشان. 

همچنین مراجعه شود به: الأْبْطَجی [1021] 
3 التأویلْ 

باطن امر هر چیزی. 

همچنین مراجعه شود به: البرُهانْ [1094] 
4 تایغ السّتَه 

پیرو راه و روش پیامبر خداصلی الله علیه واله. 


امام قلی غلبم السلام که عالم کرین افزآونه ست باه جوه بای شود« 
جاخ.نای رصول خداصلی الله ,عنم واله هی گذاشت هار اعکام اما 


وی تبعیت می نمود. 


امام باقرعلیه السلام به نقل از پدرش امام سجاد علیه السلام در زیارت 
اقه المی یه الساام فی را 


ای رت ۱ 3 9 3 ع#س - 0 ۳ 
«ألسّلامٌ علیک يا آمیر المَوّمنینَ! أَشهَذٌ آتَکٌ جاهدّت فی الله حَقّ جهاده 
وعملت بکتابه, وَاتبعت ستن تبیه»»(3) 


تلاش خود را در راه خد | نمودی و به قران کریم عمل نمودی و پیرو راه و 
روش رسول خداصلی الله علیه واله بودی». 

5 تایع منهاج الرَسول 

پیرو سیره پیامبرصلی الله علیه وآله. 


به نقل از شیخ مفید و شهید اول و سید بن طاوس. امام صادق علیه 
السلام در روز میلاد پیامبرصلی الله علیه وآله, امام علی علیه السلام را 


این گونه زیارت کرده است: 


«أَشْهَذ لک با وّلی ال وحِْتة! له جاهت فی سبیل ال حَوّ جهاده, 
بت مئهاج سول الل»:(2) 


«گواهی می دهم ای ولی خدا| و حجت او که نهایت جهاد و تلاش در راه خدا| 
زا انسام دادی هو ایم‌طرین و نوش رسول خدا ضلی اللة عابه وال وی 


6 تام الَوصیاء 
باعث شرف و افتخار اوصیای الهی. 


عتری: نا کشی. که باعت. شرف و آفتان باشم. و هبه. مفستان و 
موحدان و اوصیای الهی به وجود ان حضرت افتخار می کنند. 


ور تیاست ماه آمی من یه اه آنده 
«ألسّلامْ لیک یا تاج الأَقَصیاء»؛(5) 

«سلام بر تو ای شرف و افتخار جانشینان». 

7 تاج البَکَائین 

موی ای دک وس ات 

فعتین مر آشعه هدش الاصاصی ۲۱021۱1 
21 


1- 1282. بحارالانوار, ج 97, ص 366؛ مفاتیح الجنان, زیارت عید غدیر. 
2 1283. بحارالانوار ج 34, ص 268. 

مسا اا هی و7 اه ال رات آشین ۱ 

4 1285. بحارالانوار, ج 97, ص 375؛ اقبال الاعمال. ص 660؛ مفاتیح 
الجنان. زیارت امیرالموّمنین روز میلاد پیامبر. 

5- 1286. بحارالانوار, ج 97, ص 301. 


8 تا الرسول 
از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر گاه به زیارت 
امیوخومان علیه تسام وی در شارت ان آقام حمام رن 

«وصل علی آهیر الْمَوْمنینَ... الذی جَقَلتَةٍ تاج ِرآسه»؛(1) 

معا درد خرست سر اسان له انس که اما رف و 
افتخار رسولت قرارش دادی». 

9 تارکٌ السَهَوات 


امیرمومنان علیه السلام همه خواسته های و امیال نفسانی و شیطانی و 
شهوانی را ترک نموده, چنان که خطاب به آن حضرت گفته می شود: 


«َلسّلامْ عَلَیکَ یا هاجر اللّدْات وتارک السْهّواتِ»(2) 

«سلام بر تو ای که از لذت های مادی دوری و همه خواسته های نفسانی را 
ترک کردی». 

0 خالی الشول 


تالی از ريشه لو به معنای دنباله رونده و نفر بعدی است. و علی علیه 
السلام اولین رتبه بعد از رسول خداصلی الله علیه واله را از جهت 
موقعیت دارد. 


در زیارت مطلقه آن امام آمده است: 

«ألسَّلامٌ عَلَیک يا سید الوَصیین والْالی لرسَوله»:(3) 

«تلام. بر نو اي اقا و سرور جچانشتیان و کی که خالی. تلو رشسول 
خداست». 

11 تال | انب 


تلاوت کننده و قرائت د کننده کتاب آسمانی؛ اما تلاوت او با تلاوت دیگران 
فرق می کند, بعنی حفیقت تلاوت از 1 اوست؛ چنان که در زیارت آن 
حضرت آمده؛ 


ک 2 ‌ 


«آَشْهَّذٌ آتک تلَوّت الکتاب حَقّ تلاوته»؛(4) 

«گواهی می دهم تو حو" تلاوت قرآن کریم را به جا آوردی». 

قالش ان 

کسی که در مقام و رتبه, بلافاصله بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
است. امام صادق علیه السلام در زیارت مخصوص امیرمومنان علیه السلام 
فرموده است: 

«َلسّلامْ عَلیک یا تالی المبَعُوتِ»؛(5) 

«سلام برتو که تالی تلو رسول مبعوث هستی». 

8 سار ا له ود 

در یکی از زیارات مربوطه, به امام علی علیه السلام چنین خطاب شده 
است : 

«أَشهَذ آتک حَیرٌ الدَهر وَناموسَة وَحَجْة ود وَتَرَجْمانَه»6(۰) 

«گواهی می دهم که تو بهترین فرد روزگار هستی, تو ناموس دهر می 
باشی و نیز حجّت و شناساننده خداوند معبود هستی». 

4 اللّقی 


ص:213 


1- 1287. بحارالانوار. ج 97 ص 307 و 380؛ مفاتیح الجنان. زیارت 
مه اس 

2 1288. بحارالانوار. ج 97, ص 332. 

راما 97 ص 85 ستانیه الحان. شارت فطاخد 
09 

4- 1290. اصول کافی, ج 4 ص 70<؛ من لا بحضره الفقیه, ج ۰2 ص 
99 


5- 1291. بحارالانوار, ج 97, ص 374؛ اقبال الاعمال. ص 608؛ مفاتیح 


الجنان, زیارت امیرالموّمنین روز میلاد پیامبر. 
6- 1292. بحارالانوار, ج 97, ص 342؛ امالی صدوق, ص 611. 


نگهداری و حفاظت و صیانت است؛ یعنی شخص با انجام دادن واجبات و 
عمل صالح و تری محرمات خود را از عذاب نگه می دارد و حفظ می کند. 
چنین صفتی در عالی ترین درجه آن فقط شایسته امیرمومنان و امام 
متقیان علیه السلام است. پس در یکی از زیارات به ان حضرت عرض می 


«آلشلام علیک آیها الرمام الب الّقی ای القضی المَرٍضی»؛(1) 

«سلام بر تو ای امام و پیشوای نیک پرهی کار پاک آن که از خدا راضی و 
خدا از او راضی است». 

هسام ای هام وی ات 


«فَعَبَصّتَةٌ |لیک شهیدا سَعبدا وَلیا تقیا. رضباً زکیا هادیا مَهدیا»؛(2) 


«گواهی می دهم آن گاه که او را قبض روح فرمودی, وی با مقام شهادت 
و سعادت و ولایت و تقوای کامل در مقام رضای تو بود و با تزکیه نفس و 
هادی و مهدی امّت تو بود». 


5 نار اللّه 
تاره کمن و طلب کمن کردن.ه ار اللهه شون دابا با مس شوه طلب خدا 


کردن. این لقب مخصوص امام غلی و امام حسین علیهما السلام است, 


شود: 
«ألتّلام عََیکَ یا ار الله وان ثارو»؛(3) 

«سلام بر تو ای خون خدا و فرزند خون خدا». 

امام خشسبی لیم اتسلام ار اللم و فرزنه کار للم قرو آمام ی عم 
ات ات 

116 ال لت 


تام سا له السام در ات موی سای یس عاسا 


لمات ‌ ‌ ‌ 


«السّلام عَلّی الا القدیم وَال۷۵3۳الکریم. لسّلام عَی الم الجَنی»؛ 
)4 ۲ ۲ 

«ببتلام بر امافی که اضل آمامان و شرجع کننده ایشان: است و .سلام‌بر آن 
میوه رسیده و شیرین». 


117 اد تسه 


درراه خدا ازجان خود مایه گذاشت, چنان که امام هادی علیه السلام در 
زیارت روز غدیر می فرماید: 


«السّلام عَلَیکَ یا آمیر الْمْوْمنِینَ! غَبَوّت اللّة مُخلصاً. وجاهذت فی ال 
صابرا, , وَجْدّت بتفسک مُختسبا»: (5) 


«سلام برتو ای امیرمومنان که خدارا مخلصانه پرستیدی و در راه خد 
پایدارانه مبارزه و جهاد نمودی و از جان خود در راه او گذشتی». 


8 جخلث اللّه الاغلی 


مراد از جنب,؛ جانب و ناحیه است؛ یعنی امیرالمومنین در ناحیه ای است که 
شدای تعالی وه را افو کرخهیه ان هه ند 


210: 


1- 1293. بحارالانوار. ج 97, ص 32. 

2 1294. بحارالانوار. جح 97, ص 372 اقبال الاعمال. ص 493 مفاتیح 
الجنان, زیارت مولود. 

3- 1295. اصول کافی, ج 4, ص 575<؛ من لایحضره الفقیه, جح 2, ص 594؛ 
تهذیب طوسی, 3 6 ص 54 اقبال الاعمال. ص 333؛ مفاتیح الجنان 
7 

2 1296. بحارالانوار 9 فا نت ای ات ماه 
3 1297 بحاز الا نوا 97 ص 362؛ مفاتیح الجنان. زیارت روز عید 


در احادیث متعددی آمده که امامان علیهم السلام فرموده اند: 

«تَحْن جَنْب اللّهٍ»؛ 

سا اتاهان ال سس نت الاه هتم 

هرکه در مورد ما کوتاهی کند, در روز قیامت حسرت خواهد خورد.(1) 


ادسی اماها تانمم اطاش آسرااتعخضشی عنم اسلا کب اه اغلت می 
اش هتی,وااتر و مره تر ار همه اشتت:۱ 2 ان کب از آمام صادق 
علیه السلام در زیارت امیرمومنان علیه السلام امده است: 


«لُة حل. علی 2 مَحَمّد وال محمّد, وضَل ۳۹19 رال بویت عبدک 
الْفْوَتضی .. وجتیک الأغلی :(3) 


«خدایا درود فرست بر محقّد و آل محمد و نیز درود ویژه بر امیرمومنان 
غلیه وکسیس سح اس و دی اه اعلی مساسده 


9 خّث اللّه الَعلی 


علی از علوّ به معنای بلندمرتبه است. در یکی از زیارات آن حضرت؛ از 
امام صادق علیه السلام نقل شده است: 

«السّلام علّی اسّم اللّهٍ اللرضی... وَجلیه الْعَلی»؛(4) 

«سلام بر آن اسم پسندیده الهی و سلام بر آن که جنب اللّه العلی می 
باشد». 

0 ی ازلي ا[خکیم 

مکین از مکان به معنای مکانت و جلالت و منزلت است؛ یعنی امام علی 
علیه السلام در جنب خدای تعالی دارای مکان و مکانت است. این عبارت 


شده: 


ای رت 1 9 9 
«السّلام لی حبّل الله القنین, وجَتبهٍ الَمکین»»(5) 


ام ی ان رام سس خوا. آم که عبت اه شا نک مات 


است». 

1 الحاجژ 

مانع: ذر یکی از دعاهای. بغد از زیارت امیر فومنان علیه السنلام. آهده: است 
«دَن عَنْ حریم الاسّلام وَحجَِر بین الحلال والحرام»؛(6) 


«از حریم اسلام دفاع نمود و بین حلال و حرام نیز مانع و حایل بود». 


2 حافظٌ الجار 


نگه دارنده ۷ شده باشد. که در زیارت 


«السّلام علیک با قاسم الثار وحافظ الجار وَمذرک الثّار»؛(7) 
ص:15 2 


1- 1298. مضمون آیه ترنقه: 6 فتوری: شمیت کی باکر نی لی. ها 
فرّطت فی جنب الله»؛ «افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت 
فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان (آیات او) بودم!» 

2 1299. کمال الدین, ج 1, ص 305؛ امالی طوسی, ص 654 ارشاد 
القلوب, ج 2 ص 418. 

3- 1300. بحارالانوار. ج 97 ص 307؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. 

4- 1301. جرا انوا 97, ص 305؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالمومنین 

ِ 1302 بحارالانوار 97, ص 305 مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
6- 1303. بحارالانوار, ج 97, ص 330. 

7 1304. بحارالانوار. ج 97, ص 332. 


«سلام بر تو ای تقسیم کننده آتش, و ای نگهدارنده پناه گیرنده و ای انتقام 
گیرنده از خون بناحق ريخته». 


3 حافظ السل 


امام علی علیه السلام گنجینه و رازدار اسرار خداوند است. چنان که در 
یکی از زیارات امده: 


«ألسّلام عَلیک یا حافظ سر الله»؛(1) 
«سلام بر تو ای حافظ سر خداوند». 
در زیارات دیگری با این عنوان آمده: 


ی 0 گر پم لر ‏ ۳ ۳ 7 
«اللهْمّ ای آَشْهّذ أَنَهْ قَد بلع عَنْ رسولک ما خمَلَ, وَرعی ما استَحفظ, 
وحفظ ما اسئودع»*(2) 


ای ای تا ۱ 0 


به وی ودیعه سپرده شد نگهیانی فرمود». 


1128 حافظ الوشته 


امام لو علیه السلام, وصی پیامبر خداصلی الله علیه وله بود, و هرچه 
ان حضرت به وی وصیت فرمود که همان احکام دین_مبین اسلام بود, به 
خوبی حفاظت و رعایت فرمود. پس ه رکه به زیارت ان جناب نایل شود 
گواهی و شهادت می دهد. 


«لزم عَهَدَه واختذی منالهة وحذ کفضا صیتة»(3) 


«به عهد باپیامبر وفادار و ملازم بود و قدم به قدم به شیوه او عمل کرد و 
وصیت او را حفظ فرمود». 


5 الْحاکم بالق" 
به حقّ و شایستگی حاکم گردیده و براساس حقّ نیز حکم می کند. 
در زیارت صفوان جمال برای امام علی علیه السلام وارد شده: 


«أَشهَذ آتک مُجازی الحلق وشافغ الرْرْق وَالحاکمْ بالحق"»»(4) 

«گواهی می دهم تو خلق را پاداش و جزا می دهی و واسطه رزق هستی و 
به حقْ حکم می کنی». 

6 الْحاكِمْ یوم الدّین 

حکم کننده و فرمانروای روز قیامت. 

در زیارت صفوان جمال برای امام علن علیه السلام آمده است: 

«السّلامْ علی صالح الْمَوْمنینَ والحاکم یوم الدّین»؛(5) 

«نتلاخ بر آن شایسته ترین مومنان و اوه که. از جانب خدا خکم کننده روز 
قیامت است». 

7 حایل ال آنه 

حمل کننده بیرق و پرچمدار و کسی که علامت و یرجم سیاه اسلام را به 
دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به دست می گرفت و در قیامت نیز 
پرچمدار ان حضرت خواهد بود. 

در یکی از زیارات آن حضرت اوه رت 

«السّلامٌ عَلیک یا حامل الژابه وبالع الغایه»(6) 

ص :16 2 


وود تسار انوا 07ص 348 

0 مصیاح. کف ی 0۲ قیال الاعمالص 1402 داز 
الجنان. زیارت امیرالموّمنین در روز غدیر. 

ف رل بخاراانوان ع 97ص 331 

وا 


«سلام بر تو ای حمل کننده پرچم و ای به نهایت هدف رسیده». 

در زیارت دیگر از زبان امام صادق علیه السلام آمده: 

«وضَل" علی آمیر الَمََمنینَ ... آلذی جعَلْتَْ ... حاملاً پرایته»؛(1) 

«خدایا درود فرست بر امیرمومنان. همان که او را پرچمدار رسول خدا 
قرارش دادی». 

8 حامی الذین 

کسی که از دین اسلام حمایت می کرد. 

امام رضاعلیه السلام درزیارت امام علی علیه السلام و توصیف آن حضرت 
چنین فرموده است: 


«... الفاژوق الَرَْرْ تین الحلالِ والخرام. ناصر الاشلام وَمْکَسّرٌ الأنام 
ومَعر الذین وحامیو»؛(2) 


«... همان که فاصله بین حلال و حرام خدا را به خوبی مشخص و جدا می 
کند, او که یاری کننده اسلام و شکننده بت ها و عزت دهنده و حمایت کننده 


دین بود؟»؟. 

9 الع الخفشول 

مسا اتضا ل شم که وش ان 

در یکی از دعاهای مربوط به مسجد بزرگ کوفه چنین آمده است: 

«أْشْهَذ آنک... الْحبْل الَمَوْضول بَیتة وین عبادو»(3) 

ای نی رک ان ی سا مک ها دا و 


بندگانش می باشی». 
8 ف الم | رف 


دلیل و نشانه و راهنما. امامان معصوم علیهم السلام همگی حجّت خدا 
تن ی خخت زر آلهن بر مردی. ظلی شم انن: طالب: غلنه. الیسلام 


است, چنان که در فرازی از زیارت مربوط , به آن حضرت آمده است: 
«السّلام عَلیکَّ یا خُجّه اللّه الَکبری ؛(4) 

«سلام بر تو ای بزرگ ترین حجت خدا». 

1 خن الجتار 

از امام صادق علیه السلام نقل شده که در زیارت آن حضرت فرمود: 
«السّلام علی ور لاور وج الْجبّار»؛(5) 

«سلام بر آن روشنایی همه نورها و او که حجت خداوند جبار است». 
2 فش علی اد 


کسی که از جانب خدای تعالی, حجّت بر بندگانش می باشد. در زیارت 
محضوضن آمام غلن غلبه الساام گر روز عویش که, ار امام غسکری »و امام 
هادی علیهما السلام رسیده, امده است: 


3 9 م - ِ ۰ 
«مولای! اثت الحجْةه علی العباد»(6) 
«ای مولای من تو حجت خداوند بر بندگانی». 


ص:217 


را لتیار 9 ص 9907 مفاته الحنات. وبازس حظااعه 
ام 

2 1312. بحارالانوار, ج 99, ص 180؛ کتاب المزار, ص 558. 

بعاراشواه 07۶ص 1409 عفانخ الحتان:اعمال مشنخه گو فد 
4 1314. بحارالانوار ج 98, ص 235 و 97 ص 378؛ مفاتیح 
الجنان,زیارت روز مبعث. 

ص‌ 010 اه اسان زیارت 0 روز میلاد ن 

6- 1316. بحارالانوار, ج 97, ص 461 مفاتیح الجنان, اعمال عید غدیر. 


13 خة | لحفتود 
حجت پروردگار. 


امام صادق علیه السلام در مجلس منصور. درباره امام علی علیه السلام 
بیان نمود, که در زیارت آن حضرت نیز امده است: 


«أَسْهَذ آتک حَیر الدّهر وناموشْة وَجْتَة الْمَعْبُود وتوجمائة»:(1) 


«گواهی می دهم که تو بهترین فرد روزگاران و ناموس و مَحرم ان هستی, 
تو حجّت و ترجمان خداوند می باشی». 


4 حجصن المَوْمنینَ 
حصن؛ دژ و قلعه و پناه گاه پولادین است. 
امام علی علیه السلام دژ محکمی است برای مومنان هر که به درون أن 


دز اید: در امان است. 
در فرازی از زیارت آن حضرت. از امام صادق علیه السلام نقل شده: 


«کنت. علی. الکافرین غذابا با فعلطه وغظا: عللمذمتیق عیبا قخضاا 
وعلما»:(2) 


«تو ای قلی ۱ برای کافران, عذاب و سختی و درشتی بودی و برای مومنان 
کمک و مددکار و پناه و پرچم بودی». 


5 الْحَقوٌ البادی 

حق و حقیقت روشن. 

در زیارت آن حضرت آمده است: 
«السَلامٌ علی الحق" البادی»:(3) 
«سلام بر تو ای حقیقت روشن». 


6 الحَوٌ الَجَلی 


حو و حقیقت آشکار و نمایان. 
در زیارت آن حضرت آمده است: 
«السَلامٌ علّی الحق" الْجَلی"»:(۵) 
«سلام بر تو ای حقیقت آشکار». 
7 از 


حاکم و حکم کننده؛ کسی که از جانب خدا برای مردم حکمیت می کند. 
درفرازی از دعای مسجدکوفه, خطاب به ان حضرت امده: 


۲ ۲ ۳ ۳ 3 
«أشْهَذ آنک... حَكمٌ الله فی آرضه. وقاضی اَمره»(5) 


«گواهی می دهم تو از جانب خدا حاکم هستی در روی زمین و به امر او 
قضاوت می کنی». 


8 حلْمَة من جلم الرسُولِ 


در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام درباره پیامبر و و 
غلیهها آلسا مه اند ارت 


, آلذٍی جقل من آپاته علی ین آیی طالب, شَقيفة ورَفيفة, له من عَقْله 
۷( ق 6 هد وَحلْمَةٌ من ۱9 , مَوّیذٌ دینه بسیفه الباتر . .6۳۰ 
یکی از ایات و معجزات پیامیرضلی الله. علیه والة غلی, بن. ابی طالب 
است, او که برادر و رفیق پیامبر بود, او که عقلش از عقل پیامبر و علمش 
از علم او و حلم 


ص:218 


1- 1317. بحارالانوار جح 10, ص 216؛ و ج 97, ص 342؛ امالی صدوق, 
ص 61. 

2 1318. بحارالانوار ج 97, ص 338؛ مناقب آل ابی طالب, ج ۰2 ص 
7 اصول کافی, ج 1, ص 454. 

4 1320. بحارالانوار, ج 99, ص 200. 


ار ار 0 ی را ۱ 


پاری می کرد». 


9 حلیف المغراب 
حلیف از حلف؛ قسم و مترادف محالف. به معنای هم قسم بودن است. 


امام علی علیه السلام هميشه در محراب و در حال عبادت است. گویا که با 


دز نگ انوا الق فطظاقه آنام عای لیم السلام خطات به ان حصرت امه 


است: 
«ألسّلامٌ علی الامام الرَیی", حليف المخراب»؛(1) 


«سلام بر امام پاک و منزه از هر عیبی, او که پیوسته در محراب بود (و در 


0 حخیکرة 


حیدره به معنای شیر و نام اسد بن هاشم, پدر فاطمه بنت اسد مادر 
امیرالمومنین علیه السلام بود, لذ| اسم فرزندش را حیدره گذاشت. 


خود آن حضرت در روز خیبر این گونه رجزخوانی می کرد: 

«اْتّا ان سمتیی یی حیدر»»(2) 

«من آن کسی هستم که مادرم مرا حیدره (شیر) نام نهاده است». 
و در جای دیگر فرمود: 

«آتا ای فی الاتجیل الی... وعلد أَمی عیدرة»؛(3) 

«نام من درانجیل الیا و نزد مادرم حیدره است». 


ارا خداضلی الله عنم رالد ففل عون که موه کل خلیه اش لام 
هفده نام دارد. ابن عباس گفت: کدام است ؟ 


حضرت فرمود: 


0 و۶ و 


«ٍسَة علد ارب وعند أمه حیدرَة»؛(۵) 

«اسم او نزد عرب و نزد مادرش حیدره است». 

1 خایف اللّه 

از خداه ان گرهان اس 

راما اس اش ای لاسام امه 
«ألسّلامْ عَلَیکَ یا خایّف اللّهٍ فی سَریرتو»؛(5) 

«سلام بر تو ای آقایی که خوف و خشیت خدا را در دل داری». 
2( ان الخضی 

مهر زنده سنگریزه ها. 

امام صادق علیه السلام درزیارت آن حضرت فرموده: 
«َلسّلامٌ عَلیک با خاتم الحصی ؛(6) 

«سلام بر تو ای مهر زننده بر سنگ ریزه ها». 

3 خازن وی اللّه 


وحی الهی به وی سپرده شده و حافظ و نگهبان آن است, چنان که در 
فرازی از زیارت مطلقه امیرمومنان علیه السلام امده است: 


ِِ عَلیک یا سید الوصیین... باب جکمه رب العالمین, وخازن وَخیو»؛ 
)/) 
ص:219 


صر ارالاماند ع ری 23501 فا لام ساره مطاقه 
انز ال مهن 


3- 1325. بحارالانوار, ج 35, ص 46 معانی الاخبار, ص 60. 

1326. الفضائل, ص 175. 

تطارالا ام 3 

6- 1328. بحارالانوار, ج 97, ص 373؛ اقبال الاعمال. ص 608؛ مفاتیح 
الجنان. زیارت امیرالموّمنین روز میلاد پیامبر. 

7- 1329. بحارالانوار. ج 97, ص 285؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
اشرات هنن 


«سلام برتو ای آقای جانشینان و ای باب حکمت پروردگار جهانیان و ای 
حافظ وحی الهی». 


در زیارت دیگر, عبارت «خازن الوحی» آمده است.(1) 
4 خاَسَهٌ ال 


امیرالممنین علیه السلام بنده اختصاصی خدا است؛ خدای تعالی او را از 
بین بندگان برگزیده و مخصوص خود گردانیده است. 


امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 

«أَسْمَذ آتک حَبیتٌٍ ال وَخاصهٌ ال وخالصَة»:(2) 

«گواهی می دهم تو دوست خدا و بنده خاص و برگزیده و خالص خدایی». 
5 خالص الأّخلاء 

اخلاء جمع خلیل؛ دوست و دوستان. 

خالص الاخلاء؛ خالص ترین دوست. 

در فرازی از زیارت مولا علی علیه السلام آمده است: 

«السّلام علی خالص الأخلاء, آلسّلام عَلی الْمَحُضُوص بسیده النساء»(3) 


«سلام بر خالص ترین دوست خدا و سلام بر آن که فقط او همسر و هم 
کفو بانوی بانوان جهان "فاطمه زهرا" بود». 


6 خالِحَة اللّه 


امترالموشن. علیه السلام. .فقظ ور فقطظ مخصوص و خالض رای شدای 
تعالی است., چنان که امام صادق علیه السلام در زیارت ان حضرت فرمود: 


۳ ۳ لَ ِ ۳ 
« رد شهْذ انک حبیبّ الله وَخاصَهٌ الله وَخالِصَته»»(4) 


«گواهی می دهم که تو دوست خدا| و بنده خاص و برگزیده و خالص 
خدایی». 


+« لام عَلَیکَ پا ولی الله وَححتَه: وخالصهة الله»۰(ظ) 


«سلام بر تو ای ولی خدا| و حجت او و ای بنده خالص و خاص خدا». 
7 خامسن أَمْلِ الْباء 


جریان عبا و کساء که رسول خداصلی الله علیه وله امام علی و حسن و 
حسین و حضرت زهراعليهم السلام را در زیر آن جمع کرد و فرمود: اینان 


امده است : 
«السّلامٌ عَلیک یا خامس هل العباء»(6) 
«سلام بر تو ای پنجمین نور از اهل عبا». 


وق | مخ 


علی علیه السلام کسی است که ذکر و یاد و نام و وجودش برای مقمنان 
موجب ارامش است. 
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1- 1330. بحارالانوار, ج 97, ص 342. 

2 1331. ارشاد القلوب, ج 2 ص 441 مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
امتر المومتین: فرجه الفری: خن 94 کناب الم ررض 79 مصیاح المتمخد: 
ص 742. 

- 1332. بحارالانوار, ج 97 ص 301؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. 

4 1333. بحارالانوار, ج 97, ص 279 کتاب المزار, ص 8 مصباح 
الفتهجد.ض ۱/42 مفانیه الضان: زبارت حطلقه اضر المع فتین 

5- 1334. بحارالانوار, ج 97, ص 375؛ مفاتیح الجنان, زیارت ۱۳ 
روز میلاد پیامبر 

6- 1335. بحارالانوار ج 07, صِ 73 اقبال الاعمال,. ص 608 مفاتیح 
الختان: تبارت مطاعه آفیر آلقومتین 


«أَشُهّذ آنک کنت للمْوْمنینَ عیناً وخضبا»:(1) 

«گواهی می دهم تو باران رحمت و نعمت و مایه آسایش برای موّمنان 
بودی». 

9 خطبٌ الجسیم 

بالاتر از زمین و مافوق چیزی قرار می گیرد. چنان که در فرازی از زیارت 
حضرت امده: 

«آلسّلاغ علیک آبا الب الْعَِیم والحطّت الْجسیمٌ»؛(2) 

«سلام بر تو ای آقایی که نبا عظیم هستی و امر و شأن تو والاست». 

0 تليقة الطَقر 

عبارتی است که در یکی ات است: 

«السَلامْ علیک يا حَليقة الط فی نبوّنه»"(3) 


«سلام بر تو ای جانشین پیامبر پاک در نبوّتش». 

غلنل از وه 

خلیل یعنی دوست و رفیق شفیق و صمیمی و کسی که هميشه همراه 
دیگری می باشد. اگر پیامبرصلی الله علیه واله خلیل خدا است. علی علیه 
السلام نیز خلیل پیامبر است.؛ پس او هم بنابر قاعده کلی «دوست دوست 
تو, دوست توست »؟ خلیل خدا است. 

در زیارت آن حضرت سلام می دهیم: 

«َلسّلامٌ علی آبی الأْْمَّه, وحلیل البْوّه, والعحَضُوص بالاحوّه»؛(۵) 

«سلام بر آقایی که پدر امامان بزر گوار عليهم السلام است. او که دوست 


با پیامبر را داشت». 


2 نو آفل | اقیرق و العقرب 


فرزند برگوار آن حضرت,؛ امام حسین علیه السلام در توصیف اهل بیت 
«مَن پئلنا؟ وِقد جقل اللَهْ جدنا شرف هل السَماوات والأرض, وآبانا حیژ 
هل العشرق و لمعب ون سید علی جمیع نساء العالمین: وَجَذتنا ام 
۲ , وَتَکنْ سَیدا شباب هل الجتّه» (- 

«چه کسی مثل ماست؟ در حالی که جد ما را شریف ترین شخص از 
مشرق تا مغرب عالم قرار داده است.؛ پدر ما بهترین انان؛ مادر ما سرور 
همه زنان جهانیان و جده ما مادر مومنان است. و ما جوانان اهل بهشت 
هستیم». 


3 تخیر الَهر 

بهترین فرد روز کاران؛ نان که در یکی از زبارانت اف ارت 
«أَشمَذ آآک خَیرٌ الدهر وَنامُوسْة»؛(6) 

«گواهی می دهم که تو بهترین فرد روزگار و ناموس روزگاری». 
4 تخیر الرَوج 

بهترین شوهر. 
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1- 1336. بحارالانوار. ج 97, ص 377؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالموّ‌منین. 

2 1337. بحارالانوار. ج 97, ص 348. 

3- 1338. بحارالانوار, ج 97, ص 331. 

4 1339. بحارالانوار. ج 97, ص 287: مستدرک الوسائل. ج 10 ص 
2 مفانیح الجنان, زیارت مطلقه. 

5- ۰.1340 موسوعه کلمات امام حسین, ص 33. 

6- 1341. بحارالانوار. ج 97, ص 342. 


در ضن: ظومسی: آن. گاه که رس عداضلی الله. عله وال از ترس 


پر سید. 

«کبف ریت رَوجک؟ قالت: يا آبه! حَیژ الرّوح»»(1) 

«شوهرت را چگونه دیدی؟ گفت: ای پدر جان! بهترین شوهر است». 
ول ق الخامفته 


امام علی علیه السلام هم اولین ایمان آورنده به خدا و پیامبر و هم بهترین 
ایمان آورندگان است.؛ به همین جهت اوء امیر مقمنان شده است. 


درفرازی از زیارات مطلقه آن حضرت آمده: 


«السّلامْ غلییک: یا نشنید اون مین 7 له ا اس , وَدَیان یوم یوم الدین, ویر 
ااع رن بی»؟(2) 


«سلام بر تو ای آقای جانشینان و امین پروردگار جهانیان و حاکم روز 
قیامت و ای بهترین ایمان اورندگان به خدا». 


6 خی من وطاً الری 
بهترین کسی که گام بر روی خاک نهاده. 


سروده است:(3) 


آَصُحی الْفخاژ آنا وعرّ شامخ 
وَلْقَدٌ سَمَوّنا فی بَیی غذّنان 

یلت العْلا وعَلَوٍت فی کل" الوّری 
وَتقاضَرّت عَن مَجْدک الَفْلان 
آغنی علبا خیه عره وطاً النّری 

دا الْمَجْدٍ والافضال والاخسان 


له الْمكارمْ والمعانی والحبا 

ما ناحتِ الأطیارٌ فی الأعُصان 

«افتخار و عزت والا از آن ما شد و ما در میان فرزندان عدنان سربلند 
شدیم. تو به بزرگی و برتری رسیدی و از همه آفریده ها والاتر شدی و جنْ 
و انس از عظمت تو عقب ماندند. منظورم علی است. بهترین کسی که بر 
خاک. گام نهاده, بزرگوار و دارای احسان و نیکی, والایی های اخلاقی و 
پذرحی ها از ان اوست., تا آن گاه که مرغان بر شاخه ها به ترئم 
مشفغولند». 


7 تخیر هاد 


خر انا الا ان گام که سا وراه سای مه ا فا عطان 
به همسرش امام علی علیه السلام فر مود: 

ابکنی اِنْ بکیت يا خَیر هاد 

واسّبل الدَمع فقو یوم الفراق 

تا قریق القولن اوضنی بالتتل 

ققَذ آَضتحا حلیقا اتياي 

«ای همسر وفادارم! اگر خواستی گریه کنی بر من گریه کن, ای بهترین 


شده اند». 
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1- 1342. بحارالانوار, ج 43 ص 133 فرهنگ سخنان حضرت زهراعلیها 
السلام, ص 19. 

2 1343. بحارالانوار, ج 97, ص 85 2؛ مفاتیح الجنان, زیارت مخصوصه 
امیرالموّمنین در روز غدیر. 


9 فرص اسان ماه هیا ا تسام کو 1 


98 پيرة سره السول 


بهترین فرد از خانواده و اهل بیت پیامبرعلیهم السلام؛ چنان که در زیارت 
ان حضرت امده است: 


لا ر س‌ 3 3 
«اللهَمٌ ضَل عَلی ولیک واخی تبیک وخیریه من آسرته»»(1) 


«خدایا درود فرست بر ولی خودت و برادر پیامبرت ... او که بهترین فرد از 
خانواده و اهل بیت رسول خداست». 


9 الحَیفی 

فتین مر آععه مد شا ااعضی ۱10211 

0 داحض الاک 

از بین برنده و زایل کننده هر نوع دروغ و باطل و افترا. 

در یکی از زیارات آن حضرت آمده: 

«السّلامٌ عَلیک یا داجض الافي وَمَبّطِلّ الشَرّي وفزیل السَکِ"»(2) 


«سلام زر توا تآبود کننده دروغ و باطل, و باطل کننده شرک و زایل کننده 
شک». 

الواغین ای یمان 

دعوت کننده به ایمان. 


در قسمتی از زیارت آن حضرت امده: 


9 


«وَحَجر بین الْحلال والحرام, مُسَتبُصراً فی رضوانک, داعیاً الی اٍیمانک»؛(3) 


«او که حلال را از حرام جدا و مانع ند آنکه به: وان و خشنودی خدا| بینا 
شده, و از خلایق برای ایمان به تو دعوت کرد». 


حص اتقاعن ای ش ریق (اای 


امام صادق علیه السلام در زیارت روز غدیر فرمود: 


- 0 3 0 
«والاطق بحْجْتَه, والااعی الی سَریعته. سید المُسْلمین وآمیر الَمَوَمنینَ»؛ 
(4) 


«آن که با حچّت و برهان خدا سخن می گوید, و ان که هدیزگ و تترعت 
الهی دعوت می نماید, او سرور مسلمانان و امیر مومنان است». 
3 دافغ الْجُیوش 


با شجاعت و شهامت و حملات خود., لشکرها را از هم پراکنده و مضمحل 
می کرد. 


در قسمتی از تیازنت ان حضرت آمده: 
«مَعْلِنْ الحق" یالحق», ودافغ جیوش الأباطیل»(5) 


«علی علیه السلام آن کسی است که حقّ را حقیقتاً اعلان و آشکار و 
لشکرهای باطل را شکست می دهد». 


4 الا ی ال 
راهنمایی کننده و دلالت کننده به سوی خدای تعالی. 
در بخ ۳ زیارت آن حضرت در عید غذیر اصته است.(6) 
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1- 1345. اقبال الاعمال,. ص 493 مفاتیح الجنان,زیارت حضرت 
امیرالمومنین روز میلاد پیامبر. 

2 1346. بحارالانوار, ج 97, ص 332. 

3- 1347. بحارالانوار, ج 97, ص 330. 

4 1348. مصباح الکفعمی, ص 685؛ مستدرک الوسائل, ج 10, ص 220؛ 
مفاتیح الجنان, زیارت روز غدیر. 

5- 1349. بحارالانوار, ج 97, ص 329. 

6- 1350. مفاتیح الجنان, اعمال عید غدیر. 


5 ععایمْ الاین 


هر آن چیزی که موجب قوام و ایستادگی چیزی می شود. قلی له السلام 
از ارکان و پایه های دين اسلام است. 


در یکی از زیارات مطلقه امیرالمومنین علیه السلام فده است: 
«َسْهَّدٌ آنک من دعایّم الدّين وعمادو»؛(1) 


«کواهی می دهم تو یکین از آماماتی هستی که قوام دين, و اسلام,به آن 
بستگی دارد و پایه و ستون مکتب هستی». 


6 الدعْوَه الخْسنی 

بهترین و نیکوترین دعوت. 

در یکی از زیارات مطلقه امیرالم‌منین علیه السلام آمده است: 

«لسّلامْ عَلیک یا ججاتِ الوری والدغوة الَخُسْنی ؛(2) 

«سلام بر تو ای واسطه و حجاب آفرینش خلق و ای نیکوترین دعوت 
الهی». 

7 د لاله خُجّه الرّسول 

گواه و دلیل بر حچّت رسول خداصلی الله علیه وآله. 

در یکی از زیارات چنین وارد شده: 

«وضل علی آمیر المَوَمنیَ الذٍی جعَلْتَة دلالة علی خَُیه»؛(3) 

«خدایا درود فرست بر امیرمومنان که او را دلالتی بر حجت پیامبرت 


قرارش دادی». 


8 تیان یوم الدین 


امیرالمومنین علیه السلام به امر خدای تعالی در روز قیامت بین مردم 
قضاوت می کند و پاداش و کیفر الهی را تقسیم خواهد نمود. 


در قسمتی از تیارت ان حضرت آمده: 

«السَلام عَلیک یا سید الوصیین, وأمین رَبّ العالمین, ودیان یوم الدْین»؛(4) 
«سلام بر تو ای آقای جانشینان و امین پروردگار جهانیان و قاضی روز 
قیامت». 

9 دی اللهٍ القَویمْ 

دین محکم و استوار خدا؛ یعنی امام, دین مجسم خداوند است. امام هادی 


ان حضرت تمجید نموده است: 


«السّلام عَلیک با دین الله القوبم وَصراطهة الغستقیم»(5) 
«سلام بر تو ای دین محکم و استوار الهی و راه راست خدا». 
0 الذکر العکيخ 


دزسیکی: از شیار ات مظلقه. اس الفخنن علیه الساام .خطاب هه آن خحتر نت 
سلام داده می شود: 


-_ ع‌ِ 
«آلسْلام علیک آیها الب العظيم والحَطت الجسيم وَالذکرٌ الحکیم»:(6) 


فشلام بر که آي آفایت که عبر عفم هستی: که که شاست ولا اشست: و کر 


حکیم می باشی». 
ص :224 


ارااوارت ور که کاب ال ار ض 109 
و1 با راانواری 9 329 

و ایض 107 ماه الصا 

ان 

ار اه اسان ادن 


1 الذْکر الخالصه 
ذکر خالص خدا, چنان که در یکی از زیارات مطلقه آن حضرت آمده است: 


ره ون بر اش 1 3 3 0 
«السلام علیک يا تور الله فی سمایّه وارزضه واذتة السامعة چذکره 
الخالص»»(1) 


«سلام بر تو ای نور خدا در اسمان و زمین و سلام بر تو ای گوش شنوا و 


ذکر خالص خدا». 

2 و الاخسان 

دارای احسان و نیکی. 

هتیرن قزر اه تفیون هک سس ار 11561 
را ول 

دارای سخاوت و بخشند گی. 

در زیارت آن حضرت آمده است: 

«السّلامْ علی ذی الجْودٍ وَالبَدْلٍ»؛(2) 
«سلام بر صاحب بخشش و سخاوت». 
18 و اآکود 

دارای بخشش و بزرگواری. 

هختین مزر آخعه شون با زو الیل ۲1173۱ 
5 نو امد 

دارای مجد و بزرگواری. 


شسفین مر آخعه تشون ند ه غه عط آلری 115۵1 


16 وان ال فیخ 


کنی: که دز بین, ضتتقیره آز شمه جلوشر و والاتر انمت. این تنیز از القاب 
ابر یی الا اسان مس ات هاافه سرت ]موه 


«السّلام یی کات الطدیقین»؛(3) 


«سلام بر تو ای آقایی که تفر امن همه صدیقان و راست گویان هستی>. 


7 رای الْحْلّفاء 


2۳ 390 
ریش بلند و چهارشانه جلو آمد و بر پیامبرصلی الله علیه وآله سلام و خوش 
آمد گفت, بعد رو کرد به من و گفت: «َلسَلامُ عَلیک یا رایع الْخْلفاء وَرَحْمَة 
لاه کات وا تاسرضای لاه له آله وال کرت مکرسفین مت ؟ 

۱ ۷ آری. 


آن مهرد که رفتب ان اسر اکرخ ضلی الله خلیه وله تال رای که 
بود و چه گفت که شما او را تصدیق فرمودید؟ 


پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: آری, تو الحمد للّه چنین هستی؛ چون 
خدای تعالی فر موده: «اٍنی جاعل فی لأرْض حَلیفة» و آن خليیفه آدم علیه 
آلسات ارت 


۱ ی 9 
بعد فرموده: «یا داوَدٌ انا جقلناک حَليقة فی الاْض» این دومی. 


سیپس در جریان موی علیه السلام, به هارون گفت: ای فی قوّمی 
وأصَلخ وَلانتیع 3 سبیل المفْسدین» این هم سومی. 


1 گاه فرمود: «واَذانْ من ال وَرسوله ای الناس یوم الحح" الأکتر» تو از 
جانب خدا و من, ابلاغ کننده اين پیام هستی, تو وصی و وزیر من هستی, تو 


ص:225 
1- 1357. بحارالانوار, ج 97, ص 337. 


3- 1359. بحارالانوار, ج 97, ص 301؛ اقبال الاعمال. ص 611. 


آن پیر مرد به تو سلام کرد, آیا او را شناختی؟ گفتم: نه. فرمود: او برادرت 


8 را الْعْلولِ 
۳ ۳ زیارات مظلقه امیرمومنان علیه السلام آمده: 
«السّلامٌ علیک يا اح الرّسْول وَرَوج البنول وراد العْلول»*(2) 


سای بر ای سار رتصمل کداصات لت عا ال عم مسر حضرریت 
زهرای بتول علیها السلام و کسی که غل و زنجیرها را برمی داری». 


9 الرژاعی 


نگهبان, حافظ و پاسدار, کسی که از آنچه به او سیرده شده, مراقبت و 


به چویان: زاعی می. کویند؛ چون. مراقب کوسفندان است تا کرک به. انان 
حمله نکند. و امیرمو‌منان علیه السلام نیز هرآنچه پیامبرصلی الله علیه واله 
از احکام شریعت به او سپرده بود. به خوبی محافظت و پاسداری کرد 
چنان که امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت می فرماید: 


ما رن 2 اه 5 ِ نت 
«للهَةّ اّی أشهذ یه قَو بلع عَنْ رسولک ما حْمْلَ. ورعی ما استخفظ»(3) 


«خدایا گواهی می دهم که او هر چه لازم بود از جانب پیامبرت ابلاغ کرد و 
از هر انچه به او سپرده شده بود محافظت فرمود». 


0 الراغث 
مشتاق و مایل به چیزی. 


در زبان عربی, اگر به همراه «فی» به کار رود, چنین معنایی دارد؛ اما اگر 
با «عن» استعمال شود, به معنای بی میلی و بیزاری است. 


به هر حال امیرالمومنین علیه السلام راغب بود؛ ولی راغب و مشتاق به 
وعده های الهی, چنان که در یکی از زیارات مخصوصه ان جناب امده: 


مختیباء مُجاهدا عن دی الله, مُوقيا 


«أشْهَذ د آنک جَدَت بتفسک صابراً 
وال ظالبا ما عند الله. راغبا فیما ود اللد»: 


۳ ال صلی الله علیه 
(4) 

«گواهی می دهم تو با جان عزیز خود و با صبر و رنج و مجاهدت, در دفاع 
از شمان سس حفقطظ جار رسول خداحلی اللد. علیم واله دا کار 
کردی, در حالی که همه را برای طلب رضای حقّ و شوق رسیدن به واب 
و وعده الهی انجام دادی». 


1 ال شید 


ی به مصلحت خویش 
کند. 


رشید نیز از القاب امیرالمومنین علیه السلام می باشد؛ یعنی کسی که هم 
خودش هدایت يافته, رن را به سوی خدا هدایت می کند. 


امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 
«السّلام علیک آیها الطَدْیقَ الرّشیذ»؛(5) 
«سلام بر تو ای راستگوی هدایت یافته». 
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2 رضا رضی ال 


امام حسین علیه السلام ۳ مجلس معاویه با معرقی خود و توصیف پدر 
بزرگوارشان فرمود: 


«آتا اب ماء السَماء وغژوق التّری آتا اب مَنْ ساد أَهْلّ الذْئیا بالکسب 
الثاقب ی الفایق مدیم السایق, ۳1 اه مَنْ رضاه ری الرَحمن 
سح سخط الَحَمنِ» (1) 


«من پسر کسی هستم که برکت و خلقت آسمان و زمین از اوست. من 
0 
خشم و سخط او خشم و سخط خداست». 

3 لسن 

رضی: مرضی؛ خدای تعالی از او راضی و خوشنود است. 

در یکی از زیارات امیرمومنان علیه السلام آضدظ نت 

«السّلام عَلی اسم اللّه الّضی"»:(2) 

«سلام بز آن اسم پسندیده الهی». 

و در عبارت دیگر آمده: 

«َلسّلام علیک آیها الامام الْبرّ الّفّی اللّفّی الرْضی»؛(3) 

«سلام بر تو ای پیشوای نیک پرهیز کار پاک پسندیده». 


اامضادق علیف اسلام بر جر زبارت آمترموسان علية السلام دی روز صلاه 
یناکم اف الله همم کون 


«فقبَصتَهٌ الیک 1 شهیداً سَعیدأً ولیا تقیا, رَضياً رکیا هادیا َهُدیا»؛(4) 


«خدایا او را به سوی خود بردی؛ در حالی که شهید و سعادتمند بود, او 
دوست و تقوآپيشه, راضی و پاک و هادی و مهدی بود؟»؟. 


۳ م- 


4 نکن الاولیاء 


بین اولیای الهی, از همه شاخص تر است که دیگران به او اقتدا و تکیه 


در فرازی از زیارت امیرالممنین ن علیه السلام آمده: 
3 4 ۳ 
«للْة ظ عَلی مَحَمّد وال محند وصل " ۳۹ امیر المَومنین عبدک 


مر 


المَتضی . وگن الاولیء» ۰(ظ) 


«خدایا درود فرست بش خخگ و ال مخت هد مود فرست بر امیرمومنان 
علیه السلام که بنده پسندیده تو و از ارکان اولیای الهی است». 


5 نکن البلاد 
از ارکان و استوانه های شهرها است. 
در تگه» از زیارت های امام علی علیه السلام آنده" 


ِ- 


«أَشهَذ آآک والایْقَه من ولدک سفیتهة ال 
(6) 


سس 
3 
0 
اصا 
ما 
0 
ما 
تت 
2 
۱ 
ج 
ابا 
اصا 
0 


بلاد»؛ 


«گواهی می دهم تو و امامان از فرزندان تو, کشتی نجات,پایه های 
استوارو رکن شهرهاهستید». 
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16 پات اه 


یت را ها امه ای مس در ویر امه اش 
امیرمومنان علیه السلام فرمود: 


«قاث قواعد الرْسالّه ورواسی اوه یط ارو امین والَطین یام 
الدْین فی التبا وّالاخری»»(1) 


«او از پایه های رسالت پیامبر و ريشه های نبوّت نبی خاتم صلی الله علیه 
وآله و محل نزول جبرئیل و آگاه به دين و دنیا و آخرت است». 

7 اک 

پاک و طاهر و بی گناه. زکات را زکات گویند؛ چون بعد از پرداخت آن, پاک 
می شود. 

زکی از القاب امیرمومنان علیه السلام است؛ چنان که امام صادق علیه 
السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 

«السّلام عَلیک آبها الب الرَکی»:(2) 

«سلام بر تو ای آقای نیکوکار و پاک». 


1199 اناد ا لقادخ 


آتش جهنم را برای دشمنان خدا برافروزد, چنان که در زیارت مربوطه 


امده است: 
«لسّلام علی الصراط الواضح ... والامام الثاصح. والّناد القایج»:(3) 


«سلام بر راه واضح خدا ... سلام بر امام ناصح 31۳ که شعله ور کننده 
انش جهنم است». 


9 یش ال قیه 


زینت و زیور همه صذبقان و راست گویان. 


در یکی از دعاهای مربوط , به اعمال مسجد بزرگ کوفه برای امیرمومنان 
ام وم اس 


«أَشهَذ آآک ات الَمومنین وَخاً صً ته تفس الْمتتجَبینَ. , ورین یت (4) 


خداوند و زینت صدیقان هستی». 


0 تین العایدین 

زینت عبادت کنندگان خدا. 

همین مر آضعه موب الا احف ۲۱021۱ 

1 تین العَوَحدین 

امام علی علیه السلام زیور و زینت همه موجدان و خداپرستان است. 


اساش‌صاوم لاسام مر ات امس تا خی اس ره اتب 
خطاب فر مود: 


«السَلامْ علیک با ین الفْوَحدین البَجباء»؛(5) 

«سلام بر تو ای زینت موحدان باشرافت». 

2 اه اد 

سیاست مدار و سیاست گرا بندگان خدا. 

دریکی از زبارات فطلقه آمیز صومتان علیه الشسلام آمده؛ 

«أَشهَذ تک والیمَه من وْلدِک سَفیتة التّجاه ... وساسة الْعبای»:(6) 
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«گواهی می دهم نو ۳ امامان از فرزندانت؛ همچون کشتی نجات ۰ و نیز 
سیاست مدارترین بندگان خدا| هستید؟» . 


1193 ساقی أَولیآء ال 


امام .غلی,قلیه السلام دونتان خدا را از خام معرفت ,و ولایت: یراب فی 
نماید, چنان که در زیارت مطلقه آن حضرت آمده است: 


«أَلسّلامٌ علی ساقی اولیایه من حوّض اللّبی الْمَخْتارِ ما اطرَد الیل 
واللهاژ»:(1) 


تا مامتها رس کر سل ای ال سای رالد 
مادام که شب و روز برقرار است». 


4 سای الَحَوّض 


آسرم‌هان که السااه سر نی کوت سول ختاصلی. ال خاند. اه 
حاضر می شود و دوستداران و شیعیان خود را سیراب می کند. 


در فرازی از زیارت امام علی علیه السلام آمده است: 
«أَلسّلامْ عَلیک با صاجت الحوّض وسقایته»*(2) 

«سلام بر تو ای صاحب حوض کوثر و ساقی و آب رسان آن». 
5 سناقی: ال لشییل 


سلسبیل, چشمه ای در بهشت است و ساقی آن چلتیمه, امیرمومنان علیه 
التشلام انس 


«اَلسّلامٌ علی میزان الأْعمال ۰ ساقی ال انهییل الژّلال»:(3) 


«سلام بر آنکه میزان سنجش اعمال بندگان و ساقی چشمه زلال در 
ٍ 4 ۳۹ ۷ ۳ کی 
6 ساقی الغفستة 


در مقایسه موسی علیه السلام و امیرمومنان علیه السلام آمده: موسی 
علیه اسلا سافی فصرآن .یت بود مر علی غلیه السلام صافی موه 
در روز قیامت است.(4) 


و در زیارت آن حضرت امده است: 


«آلسّلامْ علی مَوّلانا أمبرالمُْمنین علی" بُنِ آبی طالب صاجب السَوابق 
والْمَناقب... وساقی امین بالکاس من حَوّض اللَسول المَکینِ الأْمین»؛ 
(2) 


«سلام بر مولای ما امیرمومنان که دارای سوابق و فضایل بی شمار است. 
او که ساقی مومنان است از حوض کوثر رسول خداصلی الله علیه وآله». 


7 سامع لد 


از ات فان سای سای ما که سل 
ای اه ی اه و اس هر ار ایا و 
ارت هن اف مود ود قراس از ارت مطاهه از ناب ازرتت : 


«اَلسَلامُ علی سَجرهالتَفُوی وسامع السّرٌ وَالتّجُوی *(6) 
«سلام بر آن که درخت تقوا و شنونده اسرار و نجواها است». 
29 


ار یا 0 انم اکتا زارت مت ده 
امیرالموّمنین در روز غدیر. 

2 رال ار جر 531 

۵ خارالمار. : 97 ص. 987 ستانیه الحان. زارت فطااخد 
امیرالمومنین. 

ار و سای ان اف مر 
39 

5- 1381. بحارالانوان ج 97, ص 305. 

6 ها انوا ع. 97ص 267 اند الصان. وتات مطظاعه 
امیرالمومنین 


8 سامغ الْکلام 


اعتقاد ما این است که زنده و مرده امام و پیامبرصلی الله علیه وآله فرقی 
ندارند. همان طور که در زنده بودن می شنوند و جواب می دهند, بعد از 
رحلت و شهادت نیز سخنان را می شنوند و دعاها را جواب می دهند, چنان 
که ور زبارت آن خضرت هی کوییم : 


ً 1 شهّذ اک تسه تسمع کلام 5 ۲ تشهّذد مقامی»!(1) 

«گواهی می دهم تو کلام مرا می شنوی و جایگاه مرا می بینی». 
9 تیف ااتقیق 

شنونده نجواها و خلوت های پیامبر. 


همجنین مراجعه شود به: سامع السرٌ [ 197 1 ] 
8 ستقطاة خقط آلاه 


خشم و غضب او, موجب خشم و سخط خدا است. چنان که امام حسین 
که ارام و 


هفاضا ری ۲۱۱62 
1 السخی 

بسیار بخشنده و دست و دل باز. 

ففختین مر آخعه دب الا اس ۲۱0211 

2 السراخ اهر 


سراج یعنی چراغ و شمع. و ازهر به معنای بسیار نورانی. از القاب امام 
علی علیه السلام است که در زیارت مربوط به ان حضرت امده: 


«السّلام علیک آیها السُراخ ارهز والرّلمَهْ والکوتز»:(2) 


«سلام بر تو ای چراغ نورانی و دارای منزلت و قرابت». 


ه‌ 


3 السراخ الَمْنیژ 

چراغ روشنگر. 

در فرازی از زیارت آن حضرت آمده است: 

«َلسَلامْ علیک آیها السُراغ الْمنیْ»؛(3) 

«سلام بر تو ای چراغ روشن (علم و ایمان)». 

4 السعید 

تساو ام ان دک ماوت تم فی شوه: 
همچنین مراجعه شود به: الق [1114] 

5 سفیژ ال 

سفیر؛ نماینده, فرستاده و پیغام آور. 

مر آا ی ع نم سای فا ماع سای 


ردان ار او توص اس مایت السار آ موم است: 
«السَلام علیک یا سفیر ال فی حَلقَهٍ»؛(4) 

«سلام بر تو ای سفیر خدا در بین بندگانش». 

6 شلالَة الأّطْیاب 

فرزندی از خاندان پاکان است. 

همچنین مراجعه شود به: الامامٌ بان [1058] 

7 تلم له الأعداء 

همه دشمنان تسلیم فضایل او شدند. 

ص :30 2 
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رس ی 


در زیارت آن حضرت علیه السلام آفخه است : 
«السّلام علی من سَلْمّ الأعْداء لِقصْله»؛(1) 


«سلام بر کسی که همه دشمنان در برابر فضایل و بزر گواری های او 
تسلیم شده اند». 
8 سلیلّ الأطایّب 


سلیل؛ ولد و فرزند و سلاله. علی علیه السلام فرزند پاک ترین نسل ها 
است, چنان که در زیارت مطلقه آن حضرت آمده: 


«السَلام عَلَیکَ یا ولی اللّه والسَهابِ الّاقَبِ وَالتُورّ الْعاقت, یا سَلیل 
الأطایْب»؛(2) 


«سلام بر تو ای ولی خدا| و شهاب و نور فروزنده, ای سلاله پاکان». 
9 یل الأطهار 


فرزند و شلاله پاکان, چنان که در زارت آن خضرت از امام صادق علیه 
السلام روایت شده: 


ی 3 0 9 9 
«ألسّلامٌ علی ور الأئوار وسلیل الأطهار وعناضر الرار»؛(3) 


«سلام بر او که روشنایی همه نورها است. سلام بر او که فرزند و از نسل 
پاکان عالم است, سلام بر او که اصل و ریشه همه نیکان است». 


0 السَمخٌ 

شخص جوانمرد و بخشنده. 

قشتتین ما خعه تشون نف ار حاخی: ۱1021 
1 ف بت قایل 


شخص شجاء و قهرمان و کشنده دشمنان, عنوانی است که امام حسن 
عاه تام و فان ماه سربان ست ه ای اه اس 
بیان فرمود.() 


2 فتر اناد 

تیر خدا, تیر غیب الهی. 

امام علی علیه السلام را اين گونه توصیف نموده اند: 

«هو هر العجانب, هو لیثٌ بنی غالب, هو سَهمْ اللّه الایّت»؛(5) 


«او اظهار کننده عجایب و شیر قبیله بنی غالب و تير به هدف خورده خدایی 


است». 

ی مخ ای ان 

ی وت الم رس ون 
شمتین مراخعه شود بعء ااعخی ۲10211 

4 سدد البّرار 

آقا و سرور ابرار و نیکوکاران. 

همچنین مراجعه شود به: فْضَلٌ الاتفِاء [1050] 
5 نید الأْشراف 

آقا و بزرگ شریفان و بزرگان. 


در زیارت مربوط به آن حضرت آمده: 


«سلام بر تو ای سند مناف و ای آقای اشراف». 
6 سید الم 
سرور و بزرگ اهل بیت علیهم السلام. 


در زیارت مطلقه امیرمومنان علیه السلام, خطاب به آن حضرت عرض می 
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«ألسّلامٌ عَلیک یا کاشف الْمَجل خاصف ال و سید سید الأْهّلِ» (1) 


وی کحم کت رل خداضای لامعا مها فا مور اف 


بیت». 

7 سیذ الحلاجل 

آقایی که قهرمان و شجاع است. 

همچنین مراجعه شود به: الِمام العال [1060] 
8 یه الشادات 

آقای آقایان و سرور سروران. 

دریکی از زیارات مطلقه امیرمومنان علیه السلام آمده: 
«السّلامٌ علی سید السادات»*(2) 

«سلام بر بزرگ بزرگان عالم». 

9 شید فی أَولیاء ال 

در بین دوستان خداء از همه بالاتر و آقای آنان است. 
حضرت زهراعلیها السلام در توصیف امامش فرمود: 
«مَخذود في ذات ال ششتهدا فی: ار اللغه قزیبا « 


2 من سول 
فی أَولیاء الله, مرا ناصحاً مج کادحا, لا دح فی ال وم 
فی رفاهیه من القیش»:(3) 


اس 0 
ِ ۴ 
: 6 
۱ اس 

۱ 
یک ِ 


7 


۷ 


«آن حضرت برای خدا هرگونه رنج و زحمتی را تحقل نمود, و در راه تحقق 
فرمان های الهی تلاش کرد او که یار نزدیک پیامبرصلی الله علیه وآله و 

بزرگ و سرور دوستان خدا بود. همواره دامن همت به کمر زده. نصیحت 
۱ ۲ ۱ ۱ ۱ +9 1306 ۱۳ 
بیم نداشت, در آن روزهایی که شما مردم در رفاه و آستانشن آرمیده 
بودید؟»؟. 


ه‌ 


0 سید الکریم 

آقای بزرگوار و باکرامت 

فر ات صفوان مان سای اسان لیم السلام سوم آریت: 

«وأئت سید الکریم وَالٍمام الْعَظیمٌ قکنْ ینا زجیماً یا هیر الْْوْمنینَ»(۵) 
«تو آقای باکرامت و امام باعظمت هستی, پس نسبت به ما رحیم و 
مهربان باش ای امیرمومنان». 

ادف 

آقا و سرور پرهیزکاران و تقواپیشگان. 

امام صادق علیه السلام به آن حضرت سلام می دهد: 

«السَلامُ علی سید المْتَقينَ الأبارٍ»؛(5) 

«سلام بر سرورو سالار تقواپیشگان برگزیده». 

امام زین العابدین علیه السلام می فرماید: 

«ٍنّ مُحَمّاً الصَادق الأْمینْ المَحضوصْ برساله رب" العالمین. الْْوّید اوح 
الأمین, ویأچْیه ار له درد وید الَمتَقَینَ قصَدْفوخ»:(6) 

ص:232 


اه 9 ار وان تور ود 

0 ماه انا سار اند 
میرالمقمنین. ۱ 

ایا ج .ی 00 رهگ ان خاای رانا 
السلام, ضص 27 

4 1396 بجارالاتوا 3 

6 1398 توب اللیات. س 47 


«همانا محمد که راستگو و امانت دار است و به رسالت پروردگار جهانیان 
اختصاص پافته, به وسیله روج الامین و برادرش امیرمومنان و سید متقیان 
تایید شده است. پس او را تصدیق کنید». 


2 یدنا 


اقا و سرور و مولای ما. 

ایم؛ در دعای توسل عرض می کنیم: 

«یا خجْة الله علی حَلقه, یا سیدنا وَمَوّلانا, اثا توَجْهْنا ... یک الی اللو»(1) 
«ای حجت خدا بر خلق. ای سرور و مولای ماء ما به توسط تو به سوی خدا 
توجه کردیم». 

3 یف الله العتاور 

شمشیر خدایی که برای کشتن دشمنان خدا و کافران و منافقان از نیام 
برامده. 

در زیارت آن حضرت آفنه: 

«أَلسّلامْ علی آمین الله فی آرْضه ... آخی الرَْسُول وَرَفح البثُولٍ وسیف الله 
المسْلول»؛(2) 


«سلام بر امین خدا در زمین» او که برادر رسول و همسر فاطمه بتول و 
ششیر از نیام برامده خدای تعالی. آنتدت»: 


4 سیف ذی الجلال 

شمشیر پروردگار. 

در زیارت مطلقه امیرمومنان علیه السلام, از جانب امام باقرعلیه السلام 
امده است: 


«السّلامُ علی میزان الغْمال, وَمْقَلب الاحوالِ. سیف ذی الجَلالِ»؛(3) 


«سلام بر میزان سنجش اعمال و دگرگون کننده احوال و شمشیر خدای 
ذی الجلال». 


225 شیف الق 
امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت, چنین فرموده است: 
قایی صل کل فد ال ی وضل لت امین اع ان اب ی 


2 


الذی جَعَلتَهُ سیفاً و (5) 

«خدایا درود فرست بر محقّد و آل محشّد و نیز درود فرست بر امیرموّمنان 
که برادر رسول توست و او را شمشیر نبوّت قرارش دادی». 

6 شافغ الق 

واسطه رزق و روزی مردم. 

فاص تسام سای اسر الم اس ان ات 

«أَشْهَدٌ تک مُجازی الْحَلق وشافع الثِرّق»؛(6) 

«گواهي می دهم تو خلایق و بندگان را پاداش و کیفر می دهی و واسطه 
روزی آنان هستی». 

7 شافع یقم الدّین 

امیرمومنان علیه السلام به اذن خدای تعالی, در روز 

ص :33 2 

4 99 عفانم الاندعای توسل. 

2 1400. بحارالانوار, ج 97, ص 305. 


3- 1401. بحارالانوار, ج 97, ص 287؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 


امیرالمومنین. ‏ _ 
4 1402. مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 289. 


5- 1403. بحارالانوار, ج 97, ص 380؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
اضر له تین 
6- 1404. بحارالانوار, ج 97, ص 331. 


قیامت برای دوستان و شیعیان خود شفاعت می کند. پس به آن حضرت 
سلام می دهیم: 


«السّلامٌ علیک آیها الیل المتین... والشافغ یوم الدّین»؛(1) 
«سلام نز نف ای ریسمان و حبل متبن خداوند و شفاعت کننده روز قیامت». 
8 شاه الله 


شاهد و گواه خداوند بر همه موجودات؛ جه انسان و چه غیر انسان, چنان 
که در دعای روز عید عدیر امده است: 


3 1 9 
«وَامهینْ الله عغلی خلقه, وَشاهدهُ فی بربیه»:(2) 
«علی علیه السلام امین خدا| بر مردم و شاهد و گواه او در مخلوقات 
است». 
9 شاه له 


امام علی علیه السلام شاهد و گواه افّت رسول خداصلی الله علیه وآله 
است. چنان که امام صادق علیه السلام در زیارت مطلقه ان حضرت می 
فرماید: 

«الّذٍی جعَلتة سیف لنْوّنه, وآية لرسالنه. وشاهدا علی أََیه»؛(3) 

«آن که او را شمشیر پیامبرصلی الله علیه وآله و نشانه رسالت و شاهدی 
بر امّت او قرارش دادی». 


0 شبَةُ الأأیین 
در زیارت امیرالمومنین علیه السلام هن حضرت خطاب می شود : 
«السّلام یک یا شِّة امین فی سماحته»(4) 


بزرگواری». 


1 شَيية هاژون 
امام حسن علیه السلام در معرفی خود می فرماید: 


3 شم ۳ 9 9 1 ۳ 11 0 - 
| ۵ و ِ ۷ الند الیرد ۱ سِ | ۱ ۶ . ۱ د جعلج الله ۳ (لعا ِ 
ات اينْ الثبی محر لبشیر لسراج لمیر لذی 2 رحمه ( لمین 
وابی عَلی وَلی المَوْمنینَ وشبية هاژون»:(د) 


«من فرزند پیامبر انذار دهنده و بشارت دهنده هستم همان چراغ فروزنده 
که خداوند او را رحجمت جهانیان قرارش داد. و یدرم علی است او که ولی 
مومنان و شبیه هارون است». 


امام هادی علیه السلام در زیارت روز غدیر فرماید: 
۳ و ۳ ۳ _ 9 ِ 0 2 9 ن ش 
«لمْ مختنک یوم صفّین, وق رفعتِ الْمصاحف حبلةٍ وَمکُرا, قأغرَض الک 
لل 


۶ 


مت اش -ل - ۳۱ ۸ 91 تس 0 + ٩۱‏ ات 2 # 
وعزف الحق نیع الظرتٌ, اشبهّثك مخته هاژون اد امره موسی ۳۹ قوّمه, 
قَتَفر قوا»(6) 


«محنت تو در روز صفین که قران ها را از روی مکر و حیله بر نیزه کردند, 
و بر مردم شک غالب شد و در حالی که حقّ را می شناختند تابع ظن شدند, 
شبیه محنت هارون بود که موسی او را بر مردم گمارد اما قوم او متفرق 
شدند». 


ص:234 


1- 1405. بحارالانوار, ج 97, ص 348. 

2 1406. اقبال الاعمال,. ص 473: مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
آخیر ال تین 

3- 1407. بحارالانوار, ج 97, ص 307؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
ی آاخمی. 

4 1408. بحارالانوار, ج 97, ص 331. 

5- 1409. بحارالانوار, ج 10, ص 142؛ امالی طوسی, ص 565. 

6- 1410. بحارالانوار, ج 97, ص 367؛ مفاتیح الجنان,اعمال عید غدیر. 


2 جرخ الّمّوی 
درخت تقوا؛ هر که بخواهد متقی شود به شاخه های آن بیاویزد و از میوه 


های آن درخت باعظمت تمر بگیرد. امام ی علیه السلام شجره تقوا 
است, چنان که در زیارت آن حضرت آمده: 


«َلسّلامْ علی شَجَرو التّفُوی وسامع السْرٌ وَالتَجّوی ؛(1) 
لام بر شنجرم تقوا و شتونده آسرار .و تج و |»: 
3 شَجَرَهُ طوبی 


امیرمومنان علیه السلام فرموده: 


«السّلامٌ علی آیی الحسَن علی"... آلسّلامٌ علی شَجرهو طوبی وسدزه 
ای )2 


«سلام بر ابو الحسن علی... و سلام بر درخت طوبی و سدره المنتهی». 
4 شسجرة طِیبَة 

درخت بهشت. 

در زیارت امام علی علیه السلام آمده است: 

«وأَسمَذ آآک السْجره الطِیتَة [ 9 بین اللّه» (3) 


«و گواهی می دهم که تو شجره طیبه در قرآن کریم هستی و پیوسته در 
منظر و حفاظت خدایی». 


5 شسجرة النّداء 


درختی. ات که بیاسر عداضلی االه غلبه واله با آن سفن کفت وه درشت :۱ 
صدا و لهجه علی علیه السلام جواپ داد. در زیارات برای مولا علی علیه 
السلام امده است: 


«َلسّلامْ عَلَیکَ یا شَجرة النّداء وصاجت الدّئیا»؛(2) 


«سلام بر تو ای درخت ندا داده شده و صاحب اختیار دنیا». 
6 السَجّری 


خیان ان اج خوسیهه در چین بیرخت آمیرموفان. علیه. الصلام. .و 
قای اات اس نصا اه اه مت سم کم اه رم 


نازل شد: 


«قَة رصی ال غن الْعْوْمنینَ اد پبایغوتک تخت الشجته قعلم ما فی فلْوبهِم 
ال السَکیته عَلَیهمْ وأنابهْم فتحا قریبا»(5)؛ 


«خداوند از موّمنان - هنگامی که زیر آن درخت با تو بیعت کردند - راضی و 
خشنود شد؛ خدا انچه را در درون دلهایشان (از ایمان و صداقت) نهفته بود, 
می دانست؛ از این رو آرامش را بر دلهایشان نازل کرد و پیروزی نزدیکی 
را به عنوان پاداش نصیب آنها فرمود». 


مان انیت ها وا ام کرمود: 

چون امیرمومنان علیه السلام در آن بیعت حضور داشت., به آن حضرت 
شجری می گفتند. 

هسختنن مر آخعه مد یهد الاح ۲10211 


7 شیب باس 


امام صادق علیه السلام تاو زیارت مطلقه امیرمومنان و امام حسین علیهما 
الساام میت فرمایهه 


«ألسَّلام_علی مولانا آمیر الْمَوْمنینَ... الشّدید الْبأس, الْعظیم المراس, 
الْمَکین الأساس» 0+(6) 


ص:35 2 


1- 1411. بحارالانوار. ج 97 ص 330؛ مستدرک الوسائل. ج 10, ص 
2 مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه امیرالمومنین. 

2 1412. بحارالانوار. ج 97, ص 306. 

3- 1413. بحارالانوار. ج 97, ص 325. 


4- 1414. بحارالانوار» جح 7, ص 348. 
5- 1415. سوره فتح, ایه 18. 
6- 1416. بحارالانوار. ج 97, ص <305. 


«سلام بر مولای ما امير مومنان علیه السلام که شجاعت و نیروی قوی 
دارد و دارای منزلت و مکانت است». 


98 شرف مَکة و منی 


مکه و منی از وجود او کسب شرف و افتخار می کنند: چون امام علی علیه 
السلام به مثابه جان اسلام است و مکه و منی جنبه جسمی ان را دارند, 


به قول فرزدق که در معرفی امام سجادعلیه السلام در حضور هشام 


1 ۵ یم 9 
هدّا الذٍی تقرف الْبَططحاء وَطاَتة 
۳ و ره رو 
ابیت بعر وه والجل وَالحرم 


دا نی است که رصن اه ات دراد را مت تسده 
بیت الله و حرم و غیر حرم نیز او را می شناسند».(1) 


دز زارت آن خضرت. آ فده 

«السّلام علی من شوقث به مَکَدْ ومنی :(2) 

لام بر آنگه مکهو.هتی به واه ام تشر افت بات 
و تمجید امام صادق علیه السلام از آن حضرت است: 
«السَّلامٌ علیک يا مَن ۲ یه که نی 3 

«سلام بر تو ای علی که مکه و منی از تو شرافت گرفتند». 
9 شفیق النّبی" 


شقیق از شق به معنای برادرخوانده است. آن گاه که پیامبر همه 
مسلمانان را با هم برادر کرد. علی علیه السلام را برادر خود قرار داد. 


همچنین مراجعه شود به: لْمْهْ من جلم الرَسُوِ [1138] 


0 الشهات الثاقبٌ 


شعله ای است که ساطع می شود و به اشیای نورانی آسمانی گفته می 
شود. امام صادق علیه السلام در زیارت مطلقه امیرمومنان علیه السلام 
فرموده است: 


«ألسَلام علیک یا ولی الله والسْهابٍ الَاقب»:(2) 
«سلام توت ای ولی خدا| و ستاره پرفروع اتتصا تن 
1 صایر الَغْقتکنین 


# از محنت و امتحان, به معنای کسی که با زجمت و مشقت مورد 
ابتلا و امتحان قرار گرفته است. 


در اعمال مسجد بزرگ کوفه آمده است: 

«أشْهَذ انک آمیژٌ المْوّمنین... وَرَینْ الصَدُیفِین وصایر المْمْتحَنین»؛(5) 
«گواهی می دهم تو امیرمومنان و زینت صدیقان و باصبر و شکیباترین 
ازمودگان عالم هستی». 

2 صاجت الایات الباقر ات 

باهر؛ روشن و واضح. 

علی علیه السلام برای اثبات حقانیت خود و مکتب و راه خویش, دارای 
دلایل و ایات واضح و روشنی است. 


ص :36 2 


رال ی 0 ای هر 11 

را ها الخان نات هه 
ید المع منین. 

3- 1419. بحارالانوار ج 97, ص 373 اقبال الاعمال, ص 608. 

تا انار ع .ص 307 فاعم الصارم زباست رحظاقه 
فا 


امام صادق علیه السلام در زیارت ایشان می فرماید: 
«َلسّلامُ قلی صاجب الدّلالاتِ والایاتِ الباهراتِ»؛(1) 

«سلام بر تو ای دارنده دلایل و آیات روشن». 

3 ما اه 

در یکی از زیارات آن حضرت آمده: 

«َلسّلامٌ عَلیک یا حامل الژایه, وبالغ الْعّایه, وصاجب الایه»؛(2) 


«سلام بر تو ای پرچمدار و ای به نهایت هدف رسیده و ای صاحب بنج و 
نشانه». 


4 نات آلف: فد 

امیرمومنان علیه السلام در هر شبانه روز, هزار رکعت نماز می خواند. 
امام صادق علیه السلام فرموده است: 

«انْ علیاً خر غمره کان بان فی کل" یوم وَلیلّه لت رکقو»(3) 


«علی علیه السلام در آخر عمر خود, در هر شبانه روز هزار رکعت نماز می 
خواند». 
5 صاحب أم" الْکتاب 


و اتفاقات فر آن ثبت است. 


در فرازی از زیارت مطلقه امیرمومنان علیه السلام آمده است: 


لام بز آن. کسی که خامیل ایات: مخکم متا به نزو آوست ه آظ الکتاب 
نیز با اوست». 


یه 5 9 ِ 90 ۶و 9 
«السّلام علی من عندة تأویل اگم وَالفْتشابه. وَعلَدخ أثُ الکتاب»:(4) 


56 صاجت الأیام 


در صدر اسلام, به خصوص مواقع جنگ و جهاد, روزهای مهم و سخت و به 
یاد ماندنی وجود دارد که در بسیاری از انها, نام علی بن اپی طالب علیه 
السلام به وضوح می درخشد. از ان میان است روز بدر و احد و احزاب و 
غیره. بسن آن حضرت را به نام صاحب این روزها ملقب کردند, چنان که 
امام هادی علیه السلام در زیارت روز عدیر می فرماید: 


۶ 9 ع‌ِ 
«ولک الَمَواقف الْمَشْهُودة والَعقاماث الَمَشُهُورَ والْیام المَکَورَةْ یم بتذر 


یوم الم زاب» +(5) ِ 


2 


«مواقف و مقامات و روزهای مهم صدر اسلام از ان توست: از جمله روز 
بدر و احزاب». 


7 صاین الجاه العظیم 
دارای درجه و مقام باعظمتی است. 
درفرازی اززیارت امیرمومنان علیه السلام می گوییم: 


«قاسهَغ لیا اجه الخاشن الن اللهقانی ند الله ععفلای عزایی وی 
ید ال لام المَْمَوذ وَالْجاهُْ العظيم»؛(6) 


ص:237 


ام 

2 1423. بحارالانوار, ج 97, ص 332. 

3- 1424. تهذیب الاحکام, ج 3, ص 71. 

سا امه 

5 1426. بحارالانوار ج 97, ص 364 مفاتیح الجنان, اعمال عید غدیر. 

6 1427. اقبال الاعمال. ص 610۵؛ مفاتیح الجتان. زیارت مطلقه 
امیرالمومنین 


«ای امیرمومنان! نزد خدا شفیع ما باش, چرا که من بنده خدا و دوستدار و 
زائثر شمایم. و شما نیز نزد خداوند مقام و درجه بلندی دارید». 


8 صاینب الحَرّم الگرٍیم 
حجرم و حریم او باکرامت است. 
در فرازی از زیارت امیرمو‌منان علیه السلام آمده: 


۳۹ و و ۱ #ِ« ی ۱ ی 
«الَْمَ ... واجقلیی أَکْرَم وافدٍ وَأَفْصَل واردٍ وال قاصدٍ فی هذا الحَرَم 
الکریم»؛(1) 


«خدایا مرا گرامی ترین زاثر و بهترین وارد و بزرگ ترین قاصد این حرم 
کریم قرار ندیم 


9 صایث الْحْرُوب 


معمولاً کسی که در جنگ از همه بیشتر شجاعت نشان بدهد و فداکاری 
نماید, جنگ را به نام او تمام و منتسب می کنند. 


امام رضاعلیه السلام جهت شجاعت و قهرمانی امام علی علیه السلام در 
جنگ ها فرمود: 


[ ‌ِ 0 
«علی صاحب الخرُوب. مَتکس الژایات وَمَبیدٌ الأفران»*(2) 


«امام علی علیه السلام صاحب جنگ ها و درهم شکننده پرچم دشمنان و 
کشنده پهلوانان است». 


0 صاینب الجلّم 
شکیبا و بردبار. 
درزیارت امیرمومنان علیه السلام. خطاب به حضرت می گوییم: 
«السّلام علیک یا وارت الیلم صاجتبِ الجلم وَمَوضع الخکم»(3) 


«سلام بر تو ای وارث دانش و صاحب حلم و بردباری و محل حکم و 
حکمت ها». 


1 صاجت الدَرَجّه الَعْلیا 

بالاترین و والاترین درجات از آن اوست. 

در دعای اعمال مسجد بزرگ کوفه وارد شده است: 

«َشْهذ آتک کف اللّجاه, ومثهاغ الّفی والدّرجَه الغْلیا»:(4) 

«گواهی می دهم تو پناهگاه نجات هستی, تو راه و روش تقوایی و در 
درجات عالی قرار داری». 

2 صاینث الةّلالات 

دارنده ادلْه و براهین گوناگون برای اثبات حقانیت خود؛ چنان که در قسمتی 
از زیارت آن حضرت از امام صادق علیه السلام وارد شده است: 

«َلسّلامٌ علی صاجب الدّلالاتِ والایاتِ الباهراتِ»(5) 

«سلام بر آن آقایی که دارای ادله و براهین و نشانه های آشکار است». 


3 صایث دلِیل القاهر 


ع‌ِ 1 1 
«مفجم کی مَنْ جادلة وَخاصَمة بدلیله الفاهرٍ»۵(۰) 


«محکوم و ساکت می کرد هر که را باوی مجادله می کرد و با دلیل کوبنده 
با او مبارزه می نمود. 


ص :38 2 


1- 1428. بحارالانوار, ج 97, ص 301؛ اقبال الاعمال, ص 611. 

2 1429. بحارالانوار, ج 91, ص 352. 

3- 1430. بحارالانوار, ج 97, ص 332. 

4 1431. بحارالانوار, ج 97, ص 409 مفاتیح الجنان, اعمال مسجد کوفه. 
5- 1432. بحارالانوار, ج 97, ص 305. 


6- 1433. بحارالانوار, ج 10, ص 16 تأویل الایات, ص 34؛ معانی الاخبار, 
ص 24 تفسیر الامام العسکری, ص 6۵3. 


4 صایب رَد السُمّس 


خورشید به خاطر او از حرکت ایستاد و به محل قبل خود بازگشت. امام 
علی علیه السلام از چنین عظمت و مقامی برخوردار بود. داستان برگشتن 
خورشید و ادای نماز امیرمومنان ۳۳ السلام از قضایای متواتر صدر اسلام 
است و مسجد رد الشمس نیز که در ان محل ساخته شده. هم اکنون نیز 
«السّلامُ َلی من رَد عَلّیه السَمَسْ جین توارث یالججاب»(1) 


«سلام بر آنکه آفتاب پس از آنکه در حجاب مغرب پنهان گشت با اعجاز 
برای او برگشت». 


5 صایث الرْمد 

اگر کسی دستش از مال و قدرت دنیایی کوتاه باشد و بخواهد زاهدانه 
ثروت دنیایی, در دنیا زاهد باشد و امام متقیان علیه السلام این گونه 
فرازی از زیارت ایشان چنین است: 

«السّلامٌ عَلیک یا صاجتِ الرْهْدٍ فی امامته»؛(2) 

«سلام بر تو ای آقایی که در دوران امامت خود زاهدانه زندگی کردی». 


6 صایث السّوایق 


دارای سوابق درخشان است.؛ چه سبقت در اسلام و ایمان و چه فداکاری 
در میدان های نبرد و غیره. 


در فرازی از. زیارت: ان حخضرت. از زبان آمام-ضادن علبه السلام غرض مین 


«َلسَلامٌ علی مَولانا أَمبرالَمومنین علی بن آبی طالب. صاجب السوایق 
والقناقب»؛(3) 


«سلام بر مولای ما امیرمومنان علی بن ابی طالب که دارای سوابق عالی 
و فضایل والاست». 


7 صاجت شوه العادیات 


سوره عادیات در شأن آن حضرت نازل شده, جریان سرعت حمله و 
محاصره دشمنان توسط امام علی علیه السلام و یارانش و شکست سخت 
مشرکان و کافران, در تاریخ ضبط شده است. 


و نیز امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت می فرماید: 


- 


«السَلام علیک یا من ترّلث فی قطْله سور العادبات»؛(۵) 
«سلام بر تو ای آقایی که سوره عادیات در بیان فضیلت تو نازل شده 


است». 


8 صاحت سیف الباتر 


دارنده شمشیر تیز و برنده. 


همچنین مراجعه شود به: جلْمْةٌ من جلّم الرَسُول [1138] 


9 صاحنبّ السّأنِ الکبیر 


ان حضرت امده: 


ص :39 2 


13-1 بحارالانوارر ع 97ص ۶301 مقانیه الختان: زارت مطاقه 
اشتر ال منین. 

2 1435. بحارالانوار, ج 97, ص 331. 

3- 1436. بحارالانوار. ج 97, ص 305؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 


ششم امیرالمومنین. 
4 1437. بحارالانوار. ج 97 ص 373؛ مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمومنین 
روز میلاد پیامبر. 


مر 31 9 9 9 9 22 9 
«ولک عند اللّه الْمَفام الَمَحْمْود وَالجاخ العظيم, والسَّأَنْ الکَبی»:(1) 


و برای بو در نزد خداوند, مقام پسندیده و جایگاه باعظمتی است و نو 


0 ضاخت الفا ق 


در روز قیامت به اذن خدای تعالی برای دوستان و شیعیان خود شفاعت 


«أَلسّلامٌ علی صاجب السّفاعه فی یوم الوّری ؛(2) 

«سلام بر صاحب شفاعت در روز محشر ». 

1 صاعت السقاگم العفتوآه 

رسول خدا| و امامان معصوم علیهم السلام, به خصوص امیرمومنان علیه 
السلام به جهت مقام و منزلتی که نزد خدای تعالی دارند, اگر به اذن خدا| 
برای کسی شفاعت کنند, شفاعت ایشان پذیرفته می شود. امام صادق 
«ولک علّد اللّه المَقام الْمحْمُود وَالسَّفاعَة الممْبولَه»؛(3) 


«تو در نزد خدا مقام پسندیده داری. و شفاعتت نیز نزد خداوند پذیرفته 
است». 


2 مات الص‌انل 

دارای نعمت فضل و قدرت و علوٌّ مرتبه. 

امام صادق علیه السلام در زیارت امیرمومنان علیه السلام فرمود: 
«السّلام علی صاجب الثهیوَالعَصْل والطوال, وَالمکُرُماتِ والول»؛(۵) 


«سلام بر صاحب عقل کامل و فضایل و نعم بی شمار و مکارم و عطایای 
کامله». 


3 صاخ ات وان 


غزوات جمع غزوه به معنای میدان جنگ و نبرد است و اصطلاحاً به جنگ 
قای که سس نود که تسش خداصلی الم لصا قزر آن.خستور 
داشتند و امام علی علیه السلام نیز در تمام غزوات ت پیامبرصلی الله علیه 
وآله شرکت داشت. در زیارت مطلقه آن حضرت آمده است: 


«َلسّلام علی آمیر الجْیوش وصاجب الْقرواتِ»؛(5) 


«سلام بر فرمانده لشکرهای رسول خداصلی الله علیه واله و صاحب فتح 
و پیروزی در جنگ ها». 


4 صاینٍ القضایل 

دارای فضایل بن .مار آنست: 

همچنین مراجعه شود به: الامامْ الْعادل [1060] 
5 صایثبّ القصْل 


فضل, زیادی از هر چیزی است که به معنای بر ری ی امد ف افتر همان 


«أَلسّلامْ علی صاجب الّهی وَالقصّلِ»؛(6) 
«سلام بر صاحب عقل کامل و فضایل بسیار». 
ص :240 


1 1438 بعارالنوار. 97 ض 2307 مفاته العان. زارت مطافه 
تام رن 
2 1439. مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه امیرالموّمنین. 
3- 1440. بحارالنوار 07 .ی ۱۱07 عفانم الکتان: سارک فطظاهد 
ام 

مطلقه 


وُمنین. 
ور 


6 صاین المَعالِی 

دارای بزرگی های اخلاقی است. 

هتفه ضر آحهه ود سس یه ش عضا ای ۱1156 
7 صاین الَمْعَجزاتِ القاهرات 

دارای معجزاتی است که برهمگان غلبه دارد. 


در فرازی از زیارت آن حضرت, بر زبان امام صادق علیه السلام جاری 


لننده . 


«أَلسّلامْ علی صاجب الالالاتِ والایاتِ الباهراتِ, وَالْمَعجزات القاهرات»؛ 
(1) 
«سلام نز انکه دارای ادله و نشانه های روشن و معجزات غالب است». 


8 صاینبْ الْمَقام القظیم 
دارای جایگاه رفیع و عظیم است. 
در زیارت مطلقه امام قلف علیه السلام آمنده است: 


۳۳ 9 3 ۱ بر نید ۳ ۱ 9 هِ_ 
«اللهْمّ وَاجعلنی ارم وافد وَافضَل وارد وال قاصد فی هذا الحرّم الگریم 
والمقام العظیم»(2) 


«خدایا مرا کرامی ترین زاثر و بهترین وارد و بزرگ ترین قاصد این حرم 
کریم و موقعیت عظیم قرار بده». 

9 صاحثٍ الْمَفام المَحْمُود 

دارای مقام و مرتبه پسندیده. 

امام صادق علیه السلام این فضیلت و منقبت را برای امیرمومنان علیه 
السلام بیان نموده است: 

«قاشْهَع لی يا آمیز المُوْمنین [لی ال قاٍثّی عَبّذٌ له ومولاک وزایرک وَلک 
عند الله المَقام المعَمود»(3) 


«ای امیرمومنان ! برای من نزد خدا| شفیع بااش: که من بنده خدا و دوسندار 
و زاثر تو هستم و تو نیز نزد خداوند مقام پسندیده ای داری». 


0 سا | ماما و وه 

امام عسکری علیه السلام از امام هادی علیه السلام در زیارتی برای 
امیرمومنان علیه السلام نقل فرموده است: 

«ولک المَواقف المسْهُودَة وَالمقاماث المسْهُوره»؛(4) 


«و برای تو است موقف ها و موقعیت های معین و مشهود و مقامات و 
جایگاه های مشهور». 


1 صاینبٌ المکارم 


همچنین مراجعه شود به: یر من وطاً ری [1156] 

2 خضالع لیات 

مات ای درا ای کی هار ات اس کات ها انوس 
امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت چنین فرموده است: 

«لسَلام علی صاجب النّهی والْفَْل والطوائل. وَالْمکُُماتِ والیلٍ»؛(5) 
«سلام بر صاحب عقل کامل و کرامات و فضایل و نعمت های بی شمار, و 
بزرگواری ها و مکارم و عطایای الهی». 

2 


ین 

2 1445. بحارالانوار, ج 97, ص 301. 

شرا ین 

4 1447. بحارالانوار, ج 97, ص 364؛ مفاتیح الجنان. اعمال عید غدیر. 


8 ضاست ] لخناقب 
دارای فضیلت و منقبت (اعمال نیک) است. 


آمام ضادق یه السلام یه معرفی. آمترموهان غلیه السلام بو اه و در 
زیارت آن حضرت می فرماید: 


«َلسَّلامٌ علی مَوّلانا ۳ الَموْمنین علی بن این طالب. صاجب السٌوایق 
والْمَناقب»؛(1) ۲ ۲ ۱ 


«سلام بر مولای ما امیرمومنان که دارای سوابق و فضایل درخشان 


است». 

4 صاینث الْمَنعَلِ الجَلیل 

حرم او, جایگاه نوشیدن زلال معرفت است. 
در زیارت مطلقه آن حضرت آمده است: 


«لهْمٌ وامْقلنی أَْرَم وافدٍ وَأفصَلَ وارد وَأَثبلَ قاصد فی هذا الحَرّم الکریم 
والمفام العظیم والْمَوّرد الیل وال الجلیلِ»؛(2) 


«خدایا مرا گرامی ترین زاثر در این حرم کریم و بهترین وارد شونده در این 
جایگاه عظیم و بزرگ ترین قاصد و رساننده پیام در این مقام شریف و 
نجیب و نیز سیراب شونده در این مکان باشکوه قرار بده». 


هل صاعت القواقف القسقووه 


مواقف زمان ها با مکان هایی که امر مهمی در 11 واقع شده. مواقف 
مشهوده: مواردی که در برابر چشم مردم اتفاق افتاده و شاهد بوده اند. 


در زیارت امیرمومنان در روز غدیر امده: 
ار .9 9 9 9 
«ولک المواقف المشْهودة والمقاماث المشهُورخة»؛(3) 


«و برای توست موقف ها و مواقع سخت که مشهود خلق بود و مقاماتی 
که مشهور می باشند (مانند روزهای جنگ بدر و احد و غیره)». 


6 صاحبّ المَوّرد لبیل 
صاحب جایگاه بافضیلت و باعظمت. 


همچنین مراجعه شود به: صاجث القلهل الحلیل [1274] 


7 صایث میرات اوه 


بیم . 


«أَشُهّذٌ أنْ لح معک ولیک وأئت أَهلَهْ وَمَغدة ومیراتٌ الق علدک»:(۵) 


«گواهی می دهم حقّ باتو و به سوی تو ست؛ و تو اصل و اهل حق هستی و 
میراث نبوات نزد توست». 


98 صانّ التَّجْده 


نجده به معنای شجاعت و شذّت است در هنگام دفاع از چیزی. و امام علی 
علیه السلام که اشجع الناس بوده, در تمام جنگ ها و مبارزات صدر اسلام 
در رکاب پیامبر خداصلی الله علیه واله شمشیر می زد؛ چنان که در اخبار و 
اثار ضبط شده است.(ظ) 


امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 


«السَلامٌ علین مَوّلانا آمیی الم هقی علی بن ۳ طالب؛ صاجب السٌّوایق 
وّالَمَناقب والتدم» ((6) ۲ 


ص:242 


بخارالاتوای خ 9۶ ی ۶305 مفامط آلختان زارت محالقه شم 
ار کون 

2 1450. بحارالانوار, ج 97, ص 301. 

3- 1451. بحارالانوان جح 97, ص 364؛ مفاتیح الجنان, اعمال عید غدیر. 

4 1452. بحارالانوار, ج 97, ص 294؛ اصول کافی ج 4 ص 570. 

5- 1453. کشف الغمه, ج 1, ص 22. 

6- 1454. بحارالانوار, ج 97, ص 305؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
لسلنیم . 


نامز هولای ها آفرخها ات مایق تا و ات ها 


فضایل بی نظیر». 

9 صاینّ النَوائّل 

صاحب عطا و بخشش. 

همین امه تمس صاع ااقه بات ۱12721 
اف 

تهی به معنای عقل است؛ صاحب عقل. 

2 زین فراعم شود بت ضاخت: رقکغات ۲12721 


1 الضادع 


پانگ موی ایا وم فصانم: پایر الم نت ابر الفین را اغیار.ه 
اشگادا ابا آقلان من کنهه‌هان در وصنی ان هرت موه 


«والال علیک, والضادع ام رک»؛(1) 

«او که راهنمایی کننده به سوی تو و اظهارکننده امر توست». 
2 صادق القَوّلِ 

سخنش راست و درست است. 

بیانی انتنت در یکن از تبارات ان خض رت: 

«أَشهذ آن قولک الصَدق وأنَْ دغوتک الْحقٌ»؛(2) 

«گواهی می دهم سخن تو راست و دعوت تو حو؛ است». 
3 الضراط الواضخٌ 


راه و خط روشن و آشکار به سوی هدایت الهی, که همأنا پیروی از 
امیرمومنان علیه السلام است. در زیارت ان حضرت به ایشان سلام می 


‌ 


«السّلامْ علی الطراط الواضح»؛(3) 

«سلام بر راه و صراط آشکار خدا». 

4 الصو 

صاف و خالص و گزینش شده از هر چیزی. 

وو کید واه عطق امیرهفسان قاس سای فا رش ده آاست» 
«السّلام عَلیک يا سید الوصیین... وَالطَفوة من شلاله الثیبین»:(2) 


«سلام بز تو اف. آقای جانشینان و گزیتش شده از سلاله. و ذربه بیامبران 
الهی». 


و وم ۳ 


حالص ات ی و رس موس ای الم له دام در 
زیارت امیرمومنان علیه السلام, از امام صادق علیه السلام وارد شده که 
از خداوند می خواهد: 


لل 7 تس 5 ۳ 
«اللهَم صَل علی ولیک واخجی تبیک... وصفونه»!(5) 


«خدایا درود فرست بر ولی خودت و برادر پیامبرت. او که برگزیده رسولت 


است». 

6 الصفی 

صاف و خالص از هر چیزی. 

امام صادق علیه السلام در سلام به حضرت علی علیه السلام می فرماید: 
ص :243 

1- 1455. بحارالانوار. جح 95, ص 319؛ مفاتیح الجنان. اعمال عید غدیر. 
2 1456. بحارالانوار ج 97 ص 325؛ تهذیب طوسی, ج 6 ص 9د. 


2 مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه امیرالمومنین. 


امیرالمومنین. 
5- 1459. بحارالانوار. ج 97, ص 392؛ مفاتیح الجنان. زیارت امیرالمومنین 
روز میلاد پیامبر. 


«أَلسّلام عَلی الامام الّفّی الَمَحْلّص الصّفی»؛(1) 

«سلام بر پیشوای باتقوای کامل و با اخلاص خاص به حق». 

7 الوا 

بسیار روزه دار. 

هفختین مر آخعه تقد بآ ای ۱۱0211 

8 الشیت الباظل 

دآزاق فضایل یی مان است: به کونه اي که مل باران از ار رتش دار 


همچنین مراجعه شود به: الامامٌ الْعاِل [1060] 


9 الصیاء [۳ هر 


نور بسیار درخشان, چنان که امام صادق علیه السلام در زیارت امیرمومنان 
علیه السلام فرموده است: 


۳۹9۳ 31 3 مهم 34 
«السَلامٌ قلی تور الله الأنوَر, وَضِیائه الأرُهر»؛(2) 
«سلام بر پرنورترین و درخشان ترین نورخدا». 
0 طاعَبْة طاعة اللّه 


روزی معاویه در مقابل امام حسن علیه السلام. شروع به خودستایی و 
فخرفروشی کرد. امام علیه السلام ضمن برشمردن القاب پدر بزرگوارش 


فرمود: 
«أ عَلَي تفتچژ یا مُعاویة! ان غژوق الّری آتا این موی انّقی 2 اب من 


جاء یالهدی آنا ان من پساد هل | التبا بالضل السابق والحسب الفاق, 
بن من طاعثة طاعَج اللّه وَمَعَصينة مَعصیة الله»:(3) 


«آیا بر من افتخار می کنی ای معاویه! من پسر کسی هستم که مایه حیات 
جهان است. من پسر پناه گاه پرهی زکاران هستم, من پسر کسی هستم که 
با هدایت آمده, همان که به جهت فضیلت بیشتر و حسب بالاتر بر همه اهل 
با انایت ارت من تشر کسی هتم که اطاعت ار او اظاعت ار دز و 
نافرمانی از او نافرمانی از خدا است». 


291 انا ال 
امام و علیه السلام طالب خدا| و وعده های او بود. 
امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 


«اسقد اک وت سک ضایرا مُختسبا مچاهداً عَن دین اللّو, موف 
رل اه صلی ال . طالباً ما علد الم بر 1 


«گواهی می دهم که تو با صبر و شکیبایی, ایثار و جانبازی کردی, از دین 
خدا دفاع نمودی, از رسول خدا محافظت فرمودی و همه اینها به جهت 
طلب ثواب و اجر و خشنودی خدا| بود». 


2 طه 


ره روف است کت از ای قرا ی سول دای لهس 
وا ی ام را ره ان اه 
السلام را زیارت فر موده: 


«لسَلامٌ یک یا ولد اه له السادات... لسَلام عَیکَ یا طه ویس»؛ 
(5) 


ص :244 


1- 1460. بحارالانوار, ج 97, ص 375؛ مفاتیح الجنان, زیارت امیرالممنین 
روز میلاد پیامبر. 

2 1461. اقبال الاعمال, ص 610؛ مفاتیح الجنان. زیارت امیرالممنین 
روز میلاد پیامبر 

3- 1462. بحارالانوار ج 44, ص 1103 مناقب آل ابی طالب: ج 4, ص 

1 کشف الفغمه, جح 1 ص ۱75 العدد القوبه ص 40. 


4 1463. من لایحضره الفقیه. ج 2 ص 89<: مفاتیح الجنان. زیارت 
مطلقه امیرالمومنین. 

5- 1464. بحارالانوار. جح 97, ص 375 اقبال الاعمال. ص 6۵08: مفاتیح 
الجنان, زیارت امیرالموّمنین روز میلاد پیامبر. 


«سلام بر تو ای پدر امامان نیک و بزرگوار ... سلام بر تو ای طاها و 
یاسین». 


طه به معنای طاهر؛ و به این جهت است که امام علی علیه السلام نفس 
ی ری 


3 الطاهدٌ الَفْقَدس 
پاک و پاکیزه و مقذس. 


«أشهّد آتک طاهر مُقَدَسْ وأنک ولی الله ووصی رشوله صلی الله علیه 
واله»/(1) 


«گواهی می دهم تو پاک و مقذس هستی, تو ولی خدا| و جانشین رسول او 
هستی». 


در زیارتی دیگر عرض می کنیم: 
«أشْهّذ آنک طَهَر طاوژ مُطَّرز من طَرٍ طاهرٍ مُطَّ»؛(2) 


«گواهی می دهم که ذات مقدّس تو پاک و پاکیزه است و از هر عیبی 
مبرایی و از اجدادی هستی که همه آنان نیز پاک و پاکیزه و طاهر بودند». 


4 صّویل الباع 


حضرت زهراعلیها السلام این اشعار را در زمانی سر وده است که هرجچه 
داشتند, در راه خدا به فقرا داده بودند:(3) 


شبلای وال هما جیاع 

یا زب" لائثرْکهُما ضیاع 
آُومْما لِلْحَيرِ ذُواصَطناع 
بل الدُراعینِ طَوِیلٌ الباع 


«به خدا| سوگند فرزندانم اکنون گرسنه اند, خدابا آنان را به حال خود 
وامگذار که از دست بروند. پدرشان علی علیه السلام در سخاوت و خوبی 
ها بی نظیر است و آنچه دارد و به دست می آورد را با دستان بخشنده اش 
به دیگران می دهد. 


295 الطْعَر 

او عین طهارت و پاکیزگی است. پس در زیارت ایشان, شهادت می دهیم: 
«أَشمَذ آآک طَفَو طاهژ»:(4) 

«گواهی می دهم تو اصل طهارت هستی». 

6 میت الولاده 


ذزه ای خبت و خبائت و نایاکی در وجود او نیست, امام فلی علیه السلام 
ا ای ات سا سا ان سب اه است. 


در فرازی از زیارت آن حضرت چنین آمده: 

«آلسّلام علیک آیها الطِیبٌْ فی ولاتته»؛(5) 

«سلام بر تو که در ولادت طیب و طاهر بودی». 

7 العایة 

عبادت کننده خدای تعالی, عبادت خالصانه. 

همچنین مراجعه شود به: جاد بتفسه [1117] 

8 عادل فی الخلاقه 

دول خاافت مزا مدا ره ان بات عوالی شارت ود 
در زیارتش سلام می دهیم: 

ص:45 2 


1- 1465. بحارالانوار, ج 97, ص 299. 


هن لا بحضرم الفقیه ‏ مر 99و فان آلضان: ارت 
خطاکه امد ال و 

هی ان فا هه مور اعانها ارس لام 13 

4 هرن لا تحضره. الفقیهر ج 2ر.ض 99و مفایه اجان فبارت 
مطافها مسا له ال الاسال رن 12 

5- 1469. بحارالانوار, ج 97, ص 331. 


«السّلام عَلیک آیما العادل فی خلافته»»(1) 
«سلام بر تو ای کسی که در طول مدّت خلافت و امامت خود به عدالت 
رفتار نمودی». 


9 عادل فی الرعیه 


در بین مردم به عدالت رفتار می کرد و اجازه نمی داد به کسی ظلم و 


این شهادتی است که امام هادی علیه السلام در مورد امام علی علیه 
السلام داده است: 


«وأئّت ت الْقاسم پالسٌویه, والعادل فی الرَعیه» )2 


«ای علی! تو تقسیم کننده به تساوی هستی و عدالت گستر بین مردم می 
باشی». 


0 عالم بخذود اللّه 
به احکام و حدود خدا| آگاهی دارد, چنان که در فرازی از زیارتش آتفم 
«وأئّت الْعالمْ ب بخذود الله من جمیع البریه»(3) 


«(ای امیرمومنان) نو عالم , به احکام و حدود خداوند از بین همه مردم 
هستی؟ . 


1 العالم الغبین 

وانای اشکار کننوه. 

در زیارت مطلقه امیرمومنان علیه السلام, آن حضرت این گونه توصیف 
شده است : 

«اب عَیّه, الاتَغْ الْبَطينْ, الْعالم الَعْبین, عَلی مر الَمْوْمنین»؛(4 


«پسرعموی رسول خداصلی الله علیه واله انزع البطین و عالم مبین: علی 
امیرمومنان است». 


2 عالی انس و الشّرّف 

دارای نسب و شرافت عالی است. 

همین مراخعه شوه یمه ماش مان 10601 

3 عاملْ بالکتاب 

عمل کننده به قرآن. 

«َشْهّدٌ لک جاقت فی ال حقّ جهادو, وعملّت یکتایه»:(5) 


«گواهی می دهم که تو نهایت جهاد را در راه خدا نمودی و به کتاب خد 
قران عمل فرمودی». 
4 اعد الصالخْ 


بنده شایسته خدا, چنان که در روایت امده: 


«قو بایع الاسن من فده الْعبْد الاح والامام اللّاصح آخا سول اللّه صلی 
الله علیه وآله»؛(6) 


رای رال ای ها ما اه اس 
برادر رسول خدا است., بیعت کردند». 

5 ند المعاد 

جماعت و نیروی ذخیره و پشتیبان است. 

در فرازی از زیارت امیرمومنان علیه السلام, از امام هادی علیه السلام 
نقل شده است: 

«مَوّلای أت الْحَْهْ ی العباد. وّالهادی ی الرّشاد, وَالْعْدَْ لِلْمَعاد»؛(7) 

ص :246 

1- 1470. بحارالانواره ج 97, ص 331. 


2- 1471. بحارالانوار, ج 97, ص 364؛ مفاتیح الجنان, اعمال عید غدیر. 
3- 1472. بحارالانوار, ج 97, ص 1364 مفاتیح الجنان, اعمال عید غدیر. 


4 1473. بحارالانوار, ج 97, ص 303. 

5 بحارالانوا ج 97 ص: 66اه اجان زتازت: اس 
حضیاح المتفجد:ض 796 کامل المیار ایض 39 

6- 1475. بحارالانوار, ج 42, ص 260. 

7- 1476. بحارالانوار, ج 97, ص 362؛ مفاتیح الجنان, اعمال عید غدیر. 


«ای مولای من تو حجت خدا بر بندگان هستی. و راهنمایی کننده به سوی 
هدایت می باشی و دوستی تو ذخیره روز قیامت است». 


06 القذات الک 
عذابی که مدام بر سر معاندان و کافران آن حضرت می ریزد. 


از رسول خداصلی الله علیه وله نقل شده و نیز در زیارت مخصوصه آن 
حضرت امده: 


«أَشمَذُ آک کیت علی الکافرین غذاباً ض]»:(1) 

«گواهی می دهم تو برای کافران. عذاب دردناک و همیشگی هستی». 
7 غروق النری 

امیرمومنان علیه السلام ريشه و اصل و اساس و مایه حیات جهان است. 
هنن ماهس یفطاع طاع2 زنل 12901 

8 عصتَه الأوْلیاء 

حافظ و پناه و مراقب اولیای الهی. 

امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 

«السَلامٌ یک یا عضْقة الأْولیًء»؛(2) 

«سلام بر تو ای پناه و حافظ اولیای خدا». 

9 عصتعَه الْمْوْمنین 

فعحی ات مایت یاه اسان اسن ص ی فا ات 


امام صادق علیه السلام در زیارت امیرمومنان علیه السلام, به شیعیان خود 
تعلیم فرمود: 


ی 0 
«السلامٌ علی عصمّه المومنین»»(3) 


«سلام بر حافظ و نگهبان اهل ایمان». 
0 عَظيم الأْجر 
دارای اجر و ثواب بسیار و بزرگ. 


اسلام و مکتب انجام داده, که دارای اجر و مزد زیادی است. به گونه ای که 
ول دای ات عنم اه وی ره سس افحل 
ار عادات لین اس 

آمام اوق عايه ا شام نو ور ارت آمومقسا نله ااسامطان بد 
ان حضرت فرمود: 

«أَشْهَدُ آتک با وَلی اللّهٍ وجاقات فی سبیل اللّه صایراً ناصحاً مُجْتهدا 
مُختسباً عند ال عظیم الم ر»؛(4) 


«گواهی می دهم که تو ولی خدایی, و در راه خدا با صبر و شکیبایی و 
باتلاش فراوان جهاد نمودی و لذا در نزد خداوند اجر فراوان داری». 

1 عَطيم الحال 

نزد خداوند دارای عظمت و منزلت است. 

در قسمتی از زیارت حضرت می گوییم: 


«أشْهَذ آتک عَیِد اللهٍ وَخُو سوه صلی الله علیه وآله أتییْک واقداً لعظیم 
حالک وملرلیک عند الله»:(5) 


ص: 247 


کر مان حون س تفه اصول کافی ‏ ره 4 وت 
0 

را متام ابا میات اس تس 
رم و ای هار 


۵ 9 فان الاغمالم هی 608 .مفایه: الختان: ارت اه 


روز میلاد بای مبر 
5- 1481. البلد الامین؛ , ص‌ 2 تکتاب المزار, ص 81. 


«گواهی می دهم تو بنده خدا و برادر رسولش می باشی, من به سوی تو 
امدم به جهت عظمت و منزلتی که نزد خداوند داری». 


2 عَظيم المراس 

دارای شجاعت و نیروی قوی. 

همچنین مراجعه شود به: شَدیذ لس [1237] 

3 العَقبی 

در پیمان عقبه حضور داشته است. 

همچنین مراجعه شود به: الأْْطَچی [1021] 

8 عه ق عقل ال بقوان 

عقلش از عقل رسول خداصلی الله علیه واله است. 
همچنین مراجعه شود به: جِلْمْةْ من جِلّم الرْسُولِ [1138] 
5 تلم الّقی 


نشانه و علامت تقوی و پرهیزکاری؛ هرکه بخواهد راه تقوا و پرهیزکاری را 
بییماید, باید به او بنگرد و از او تقلید کند. 


فرازی از زیارت مربوط به آن حضرت چنین است: 
«السّلام علیک یا عَلَم ای ؛(1) 

«سلام بر تو ای پرچم و نماینده عالی تقوا». 

6 فلز الق یت 


مومنان هرچه از علم و آگاهی دارند. همه از سرچشمه دانش فیاض و بی 
منتهای امام است. در زیارت مطلقه ان حضرت امده: 


3 ر و 9 1 1 ۲ 
«أشهَذ آنک کنت للموّمنین غیناء وخصبا وعلما»؛(2) 


«گواهی می دهم نو برای اهل ایمان, باران رحجمت و نعمت و دریای علم 
بودی»؟. 


7 الق التقتریت 

۳ 7 ۱ از زیارت امام زمان علیه السلام, در وصف امام علی علیه 
السلام چنین امده است: 

«ألهْمٌ وضل" عَلی ولیک. فبْلّه العارفین. وعَلّم المهْتدینَ»(3) 


«خدایا درود فرست بر ولی ات؛ که قبله و هدف عارفان خدا| و پرجچم و 
نشانه هدایت یافتگان است». 


8 عم من علم الْسْولِ 


امحضیا تاه انان خرحه ع ما او از سول عداحلی الا 


همچنین مراجعه شود به: جلْمْهٌ من جلّم الرْسول [1138] 
9 عماد القباء 
پایه و تکیه گاه پارسایان و تقواپیشگان. 


یا اه مس اس سا ات ان ای انس 
در راه تقوای الهی گام برمی دارند. 


امام صادق علیه السلام در زیارت امیرمومنان علیه السلام, به آن حضرت؛ 
این گونه سلام می دهد: 


«َلسّلامْ عَلیک با عماد الأئفیَء»؛(4) 
«سلام برتو ای پایه و پشتوانه تقواپیشگان». 
ص :248 


امیرالموّمنین در روز مبعث. 


2 1483. بحارالانوار, ج 97, ص 377؛ امالی صدوق. ص 241؛ مفاتیح 
الجنان.. ژیارت مفطلقه آمیر الممتین: 

3- 1484. مصباح المتهجد, ص‌‌ 77 موسوعه امام لین ۳ 9 ص‌‌ 299 
4 1485. بحارالانوار, ج 97, ص 373؛ اقبال الاعمال. ص 1608 مفاتیح 
الجنان. زیارت امیرالمومنین روز میلاد پیامبر. 


0 عما الأرْضٍ 


استقرار زمین به یمن وجود نازنین امامان معصوم, به خصوص امام لین 
علیه السام استر و رنه مین هل رادم کید 


۳ _ [ ِ 
«أَشهَذ آتک من دعایّم الاین وعماده وَرَکن الاض وعمادها»؛(1) 


«گواهی می دهم تو از پایه ها و استوانه های دین و رکن و سبب استحکام 
زمین هستی». 


1 عماد الأْصفیاء 
تکیه گاه تز کید کان خدا. 
امام صادق علیه السلام در زیارت حضرت می فرماید: 


للا ی ۳ ب‌ ِ رت 3 5 ۳9 ت 
«َللْمٌ ضَل علی مَحَمَدٍ وال مَحَمَد, وضّل علی آهير المَوّمنین عَبدک 
المُرْتَضی وعماد الاصفیای»؛(2) 


«خدایا درودفرست: بر مخفد و ال محفد و درود فقرست بر امیرمقمنان که 
بنده پسندیده تو است و او که معتمد و تکیه گاه برگزیدگان است». 


2 عماد الدّین 


امام علی علیه السلام عماد و ستون و رکن اساسی دین مبین است.؛ همان 
طور که در زیارت ایشان شهادت می دهیم. 


همچنین مراجعه شود به: عماد الّضٍ [1320] 
3 عناصر الأخیار 

اصل و حسب و ريشه همه خوبان و نیکان. 
همچنین مراجعه شود به: سَلیل الأطهار [1209] 
4 علض | ابرار 


اصل و نسب تمام ابرار و نیکان؛ تصام خوبان عالم از آن خضرت رنشه من 


گیرند. 


در فرازی 0 امده: 


تاره (3) 


«سلام بر تو ای سبب نورانیت همه نورها و جایگاه جمع اسرار و اصل و 


5 قعَیبَة عم ال 

رن کنکتم عم کو|: 

قضفتین مر آخعه موه الا ۲۱021۱ 

6 تیه یب ال 

خزینه و محل راز و سر علم و غیب الهی. 

در دعای روز عید گذتر اقا است: 

«علماً لدین اللّهِ وخازناً لعلمه. وعَیبه غیب اللّوِ»؛(4) 

«او پرچم دین خدا و گنجینه و خزینه علم غیب خدا است». 


و نیز امام صادق علیه السلام می فرماید: هنگام زیارت امیرالمومنین علیه 
السلام, به به آن حضرت خطاب نموده و بگوییم: 

«اَلسّلامٌ علیک یا عَيبَة یب الو»؛(5) 

«سلام بر تو ای جایگاه علم غیب خدا». 


ص:249 


1- 1486. بحارالانوار, ج 97, ص 325؛ تهذیب طوسی, ج 6, ص 9<. 

2 1487. بحارالانوار. ج 97 ص 307؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
0 

3- 1488. بحارالانوار, ج 97, ص 348 

۵ بخارالانوار. :95 ض 298 سفانیه الجتان اقمال ید غذید 


137 یگ | اعودنیه 
در زیارت آن حضرت از امام صادق علیه السلام آنده: 

‌ - 0 ۱ "۳ 2 2 2 ۳ ۳ 2 0 2 2 
«کنّت عَلی الکافرین عغذابا صَبْا وغلظة وعیظا وللمَوْمنین عینا وجضنا 
وعلما»(1) 


ی بر کافران, عذاب سخت و خشم و غضب و بر مومنان, چشم بینا و پناه 
گاه و اگاهی هستی». 
8 غاسل الَفراء 


حضرت زهراعلیها السلام به امام ۹ علیه السلام وصیت کرده بود که 
فقط او به همراه اسماء بنت عمیس غسل و کفنش را انجام دهد, ان هم 
شبانه و کسی از غاصبان حق ولایت باخب نشود: 


ست اس 1 یر ٩‏ 2 لا تن س 1 ِِ 
«حتطنی وعسلیی وکفتّی باللیل وصل" علی واافنی باللیل ولا عم آحداٌ»؛ 
(2) 


«ای علی! مرا شب حنوط کن. شب غسل بده. شب کفن کن. و نماز و 
دفن من شبانه باشد و کسی را هم خبر نکن». 

29 غاية من راخ ال 

خداوند به واسطه او همه را شفا و خلاصی می دهد. 

در زیارت وارد شده است: 

«السّلام عَلَیک یا غاية من ترا الل»؛(3) 

«سلام بر تو ای سبب رهایی نجات یافتگان». 

0 غلْظَةٌ الکافرین 


رما ناه السم کب حور اساسا دای سای است رس 
مقمنان و موحدان رحجمت است و برای کافران و مشرکان, غیظ و غعضب و 


در وا ۳ امام صادق علیه السلام برای آن حضرت آشاخ است ۰ 
۳ و _ و تک ۹ ی ع1 الکافرین عذابا ضّ وغلظة وعیضاً»؛(4) 


«من گواهی می دهم تو برای کافران عذاب و با ایشان غلیظ و سخت و 
خشمناک بودی». 


1 یات اه 





دادرس بیچارگان و فریادرس دادخواهان. 
فرازی از زیارت امام علی علرة السلام چنین است: 


ید دی و 3 9 9 9 
«السّلامْ علیک یا آمیر المَوْمنینَ وَسَيد الوَصیين ویا امام الْمتَفِینَ وّیا غیات 
لمْشتفیین»؛(5) 





«سلام بر تو ای امیرمومنان و آقای جانشینان و امام پرهیزکاران و ای 
فریادرس بیچارگان!». 


2 نگ | لس وید 


هر صاحب هم و غقی و هر گرفتاری, برای رفع مشکل خود او را صدا می 
ام و ی اه ی ان 
به همه کمک خواهد کرد. 


امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 
ص:5<0 2 


1- 1491. بحارالانوار ج 97, ص 338. 

2 1492. بحارالانوار ج 43 ص 214 دلائل الامامهء ص 42: فرهنگ 
سخنان حضرت زهراعلیها السلام, ص‌ ۱ 

3- 1493. بحارالانوار, جح 97, ص 348. 

4 1494. بحارالانوار. جح 97. ص 338؛ مفاتیح الجنان, زیارت مخصوصه. 
5- 1495. بحارالانوار, ج 54, ص 344. 


«َلسّلام عَلیک یا غیات الْمَکُرُوبینَ»؛(1) 

«سلام بر تو ای پناه غم دیدگان». 

3 الْقَیثُ 

باران و رحمت فراوان خداوند. 

در فرازی از زیارت حضرت آمده: 

«أَسْهّذ آتک کت للَمْوْمنین غبناً وخطبا»؛(2) 
«گواهی می دهم تو برای موّمنان باران رحمت و نعمت بودی». 
4 تعیظ الْفْجٌار 

بر فاجران و ستمکاران خشم و غضب کند. 

در زیارت آن حضرت آمده: 

«ألسّلامٌ علی عبظ الْفٌْارٍ»؛(3) 

«سلام بر غضب کننده بر ستمکاران». 

همچنین مراجعه شود به: لْظَةٌ الکافرین [1330] 
5 عیظ الکافرین 

غضب و خشم؛ بلکه شدیدتر از غضب. 

همچنین مراجعه شود به: لْظَةٌ الکافرین [1330] 
6 فارن الخامتيخ 


افترهتفتا ی عم الساق اسب نوا کنکتو و تکام سدان دار ال مان و 
خی در عام م ات شام مه ها عبر است, 


امام صادق علیه السلام در فرازی از زیارت حضرت فرمود: 


‌ 


«السّلامٌ علی فارس المَوْمنین»:(4) 
«سلام بر فارس مومنان». 
7 الفارق 


فرق کذارنده ان جداکتند. آمپومففتان علبه اسلا کرام » علال, المی را 
مشخص و جدا| می کند. 


پس شهادت می دهیم: 
شاد ان الفارق بين الحلال والحرام امین علی باطِن السْرُ»؛(3) 


۶من گواهی می دهم تو فارق بین حلال و حرام هستی و بر باطن اسرار 
اگاه و امین می باشی». 


8 الفاژوق الَرْقََ 

بهترین و روشن ترین معیار تشخیص. 

همچنین مراجعه شود به: حامی الذین [1128] 

9 الفائوق یالقشط 

با قسط و عدل, حو و باطل را جدا می کند. 

در قسمتی از اعمال مسجد بزرگ کوفه, در مورد امام علی علیه السلام 


امده است : 


«السَلام عَلی الامام الحکیم العدْل, الصَدّیق کت الفاژوق بالْقسط الّذٍی 
َرّق اللَهْ به تین الق والباطِل. وَالکْفر وّالایمان. وَالسْرَي وَاللَویدٍ»؛(6) 


«سلام بر امام حکیم عادل, آن صدیق اکتر و آن فاروقی که به قسط عمل 
می کند و خداوند به وسیله او بین حقّ و باطل و کفر و ایمان و نیز بین 
شرک و توحید را جدا و مشخص می کند». 


ص:251 


۵ یه راما اسر 
روز میلاد پیامبر. 

2 1497. من لا یحضره الفقیه. ج 2 ص 92:؛ مفاتیح الجنان. زیارت 
امه لسن کال ال عرص یال هام ود 
37 

3- 1498. بحارالانوارر ج 99, ص 200. 

متفف بعازالنوارس ر9رص ۵05 انم الخا ارت ماه شش 
ار 

0 ار رو در وک 

09اه الا ان مه 


0 الفاژوق القبین 
مس تن سامت نیع وان ارست: 
در اعمال و ادعیه مسجد نذرن کوفه انم 


«سَلام علی علی أَمبرالْمَوَّمنینَ, الصْدْیقِ الأكترٍ والْفاژوق الْعْبین, الّذٍی 
خرت بنعته غلین العالمین» :(1) ۲ 


«سلام بر علی علیه السلام. که امیرمومنان و صدیق اکبر و فاروق مبین 
است. همان که از تمام جهانیان برای او بیعت گرفتی». 


1 فاصلٌ الْحْکُم 


اماخ خايی له لام خر سای اسان اه ام ای تن 
فرمود: 


«لسَلامْ علیک یا فاصل الک الاطِق بالصواب»؛(2) 


«سلام بر تو که حکم (حق از باطل) را جدا کرده و به راه صواب و طریق 
حق سخن می گویی». 


2 فاصم الأقران 

رسوا کننده پهلوانان و هم آوردان. 

در قسمتی از #بارت ان حضرت آمده: 

«لسّلام علیک یا فاضح الأْفران وقاتل الشْجْعان»»(3) 


«سلام بر تو که پهلوانان و همردیفان خود را ضایع و رسوانموده و شجاعان 
1 3 را؟ ثبتی ». 


3 الْفاضلٌ علّی المُجاهدین 
امام سجاد علیه السلام درباره امام علی علیه السلام فرمود: 
«ْمْبررُ عَلی الفاضلین, واْفاضلٌ عَلّی الْمُجاهدین»:(2) 


«او از هر خوبی بهتر است و بر همه مجاهدان نیز برتری دارد». 


4 فاکٌ الأسیر 


باز کتنده و آزاد کننده اسیران؛ آن. حخضرت: اسیران را برای.رضای, خدا از اد 


می کرد. 
و نیز در فرازی از زیارتش, خطاب به آن حضرت می گوییم: 
«َلسّلامٌ علیک یا فآک الأْسیرِ وَقعین الَْقیرِ وَیغم التّصیر»؛(5) 


«سلام بر تو ای غلی! که از اد کننده اسیر ان و کمک کار فقرایی و چه خوب 
یاوری هستی». 


5 قدایّی الّبی" 
جان خود را فدای رسول خداصلی الله علیه وآله نمود. 


آن حضرت در شب هجرت پیامبرصلی الله علیه وآله از مکه به مدیته, در 
بستر ایشان خوابید, که در فرازی از زیارت آن حضرت اشاره شده: 


.ی ۳ 9 یم ۳ 2 
«السلامْ علی البائّت کل فراش الثبی ومفدیه بتفسه من الاغداء»:(6) 


«سلام نو ار آقایی که شب را در بستر رسول خداعلیه السلام خوابید و با 
جان خود از پیامبر در مقابل دشمنان دفاع نمود». 


6 الْفَرَعٌ الکريم 

فرع با جود و کرامت. 

همین جر اجه شود آلاصل ااعدیم ۲۱02۸0 
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2 1503. بحارالانوار, ج 97, ص 373؛ اقبال الاعمال. ص 608؛ مفاتیح 


الجنان, زیارت امیرالموّمنین روز میلاد پیامبر. 
3- 1504. بحارالانوار, ج 97, ص 331. 


4 1505. بحارالانوار. ج 17.ص 216 تأویل الایات. ص 45 تفسیر امام, 
ص 200. 

5- 1506. بحارالانوار ج 97, ص 332. 

6- 1507. بحارالانوار ج 97 ص 301؛ مفاتیح الجنان,زیارت مطلقه 
امترا متیر 


7 قَریضَة العضر 
از امام معصوم علیه السلام نقل شده که فرمود: 


«قالطهُْ سول ال َفرِیصَة يضَة الْعضر ام ال میت اقفر ب الرّهراء وصلاه 
العشاء الحسن والصَبْحٌ الخسین»*(1) 

«مراد از نماز ظهر, رسول خداست., نماز عصر امیر موّمنان است. نماز 
مغرب, فاطمه و نماز عشا, حسن و نماز صبح. حسین است» سلام الله 


8 قصل الخطاب 

کفتکو و اختلاف را تمام می. کند, خرف. اخر را هی ژند.ه خرف او آخرزین 
کلام است. سخن باطل را محکوم و حرف حقّ را ثابت می کند و با بیان 
حرف حق, اختلاف تمام می شود. 

امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 

«َلسّلامْ علیک يا مَعْدِنّ الجکُمه ول الخطاب»؛(2) 

«سلام بر تو ای اصل و اساس و معدن حکمت و جدا کننده حق از باطل». 

9 قصل الْقضاء 

تمام کننده قضاوت و قطع کننده اختلاف. 

در فرازی اد #نازت ان حضرت آمده است: 

«ودیان الدّین بعَدلک وقصل قضایک بين حَلْقک»؛(3) 

«او حاکم در دین خدا به عدل تو و فیصله دهنده حکم میان خلق تو است». 
0 قمضةٌ لا یخفی 


فضیلت و برتری اش ان قدر زیاد و والا است که ان را نمی توان مخفی 


کرد. 


تام حا ایه اااشاس در اععال مت صن فان س آمرتهای عانه 


ی ۲ و 2 
«مَوّلای فصْلک لا یخفی وَئوژک لا یطفا»»(4) 
«ای اقای من! فضل و برتری تو پوشیدنی نیست, و نور تو هم خاموش 
شندنی, تخی, باشد»*: 


1 فلکٌ التجاه 
و نجات. هر کس به 1 قو ان نجات يابد. 
در فرازی از زیارت امام صادق علیه السلام برای امیرموّمنان علیه السلام 


امده است : 
۳ ره 0 2 1 9۹3 
«السّلامٌ علیک یا فلک التّجاو الذٍی من رَکبَة تجی وَمَن تأخر عَنْهْ هوی ؛(5) 


2 قایدٌ الأخبار 

پیشوا و جلودار اخیار و نیکوکاران. 

همچنین مراجعه شود به: اف الانقیاء 0501 1 ] 

3 فایذٌ الم 

رهبر و پیشوا و جلودار افقت؛ امام علی علیه السلام از 

ص :253 

1- 1508. مشارق انوار الیقین,. ص 0د. 

2 1509. بحارالانوار. ج 97, ص 373؛ مفاتیح الجنان., زیارت امیرالمومنین 
روز میلاد پیامبر. 

3- 1510. بحارالانوار. جح 97, ص 293؛ من لایحضره الفقیه, جح 2 ص 587؛ 


مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمومنین. 
4 1511. بحارالانوار, 0 7" ص‌ 31 مفاتیح الجنان, زیارت روز غدیر. 


5- 1512. اقبال الاعمال. ص 608: مفاتیح الجنان. زیارت امیرالمومنین 
روز میلاد پیامبر. 


جلو می رود و دیگران (اقت) را هم به جلو می برد, چنان که در زیارت آن 
حضرت امده: 


«السلام عَلَیکَ یا مفْدِن الکَرم ومَوضع الجگم وَفایّد الم ی الحیرات 
والنعم» *(1) 


هدایت کننده امّت ها به سوی خیرات و نعمت ها و خوبی ها». 


4 قایل الحق" 

گوینده سخن حو", چنان که در زیارت آن حضرت آمده: 

«السّلامْ عَلیک با قایْل الْحَق" فی قضبته»؛(2) 

«سلام بر تو ای علی! که در هر قضیه ای گوینده سخن حقم هستی». 
5 القایْْ بر ال 

ترا اخران اسر اه یفام و اه کوشن ورنخ کی ند 
ار را تس آست 


«آلسَلامعلی مبرالْفَُِنینِ علی تن آیی طالپ, وصی شول ال وليقته, 
والْفائّم بأمره من بعدو» "۱ 


«درود و سلام بر امیرمومنان تقاف بن أآففع طالب جانشین رسول خداصلی 
الله علیه وله ۵ ۱ 0 ۱ قیام فرمود». 

6 قاتل الأبّطالِ 

به قتل رساننده پهلوانان و قهرمانان عرب. آبطال جمع تطل؛ به معنای 
حقاله ‏ ان را ات آخیری نا بات سار وی 
داستان شجاعت و دلاوری امام در تاریخ ثبت و مشهور است. چنان که در 
فرازی از دعای ندبه نیز امده: 


«وقتل أَبْطالَهم»(۵) 


«اين علی علیه السلام بود که توانست پهلوانان کفر و شرک را به قتل 
برساند». 


17 قاتل الأْشفیاء 

به قتل رساننده افراد شقی و بدبخت. 

در فسفتی از زیارت ان حظرت بیان ید 

«السّلامْ علیک یا وارت الأییاء وَایم الأوْصیاء وقاتل الأسْفیاع»؛(5) 


«سلام برتو ای وارث پیامبران و نگین جانشینان و کشنده اشقیا و 
بدبختان». 


8 قایتل خیبر 


علی علیه السلام در جنگ خیبر شرکت داشت و از برجسته ترین 
فرماندهان اسلام در آن غزوه بود که با دشمنان اسلام جهاد و مبارزه کرد. 


امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 
«السلامٌ عَلَیکَ یا قال خیتر وقالع الباب»؛(6) 
«سلام برتو ای کشنده کفارخیبر و (ازجا) کننده درب خیبر». 


ص:254 


1- 1513. بحارالانوار ج 97, ص 348. 

2 1514. بحارالانوار ج 97, ص 331. 

3 1515. بحارالانوار, ج 97, ص 285. 

4 1516. اقبال: ص 296؛ بحارالانوار, ج 99, ص 1106 مفاتیح الجنان, 
دعای ندبه. 

5- 1517. بحارالانوار ج 97, ص 332. 

6- 1518. بحارالانوار, ج 97, ص 373؛ مفاتیح الجنان, زیارت امیرالموّمنین 
روز میلاد پیامبر. 


59 قایِلٌ السَجْعان 

کشنوی فساغان و فهرهانان کر و زگ 

در زیارت مربوطه آمده: 

«السّلام علیکَ یا فاضخ الأفران وقاتلٌ السُجْعان»؛(1) 

«سلام بر تو ای رسوا کننده پهلوانان و کشنده شجاعان و قهرمانان». 

0 قایلٌ عَفرو 

کشنده عمرو بن عبد ود, بزرگ پهلوان عرب و شرک که در غزوه احزاب از 
خندق عبور کرد و کسی جز امیرمومنان علی علیه السلام شهامت مبارزه با 
امرا ات 

امام حسین علیه السلام خود را چنین معرفی فرمود: 

خاو ایک ی تن |[ 

طالب البَدر ارس لب 

ال فاقوا ان ات 

قایل عَمُرو ویر مَرّحب 

1 ال القشر کنخ 

ا ایا کاشم عنم الساام تعل نوم که فرموه 


«انَ علیاً آمیرژ الْفْوْینینَ وَسَیذ الوصیین وواٍث علم ای وقایل 
القّشرکین» ؟(2) 


«همانا علی علیه السلام امیرمومنان و آقای جانشینان و وارثت علم 
پیامبران و قاتل مشرکان است». 


از امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت آمده: 


«أَلسّلامُ علی فارس الْمْوْمنين, وَلیثِ الْمَوَحْدینَ. وال المُشرکین»*(3) 


«سلام بر یگانه جنگجوی موّمنان و شیر یگانه پرستان و موخدان و قاتل 
مشرکان». 


2 القاسم بالسّویه 

تقسیم کننده به تساوی. 

در بخشی از زیارت مخصوص آن حضرت آمده است: 

«وأنّت ت القاسخ بالسویه»(2) 

«همانا تو تقسیم کننده به تساوی هستی». 

3 قاسم الثار 

آتش جهنم را تقسیم می کند؛ گویا مردم دو دسته اند: هدایت يافته و 


گمراه شده؛ امام به دوستان خود می گوید: از آتش دور شوید و به 
دشمنانش می گوید: به انش دز آنند. 


پس این گونه سلام می دهیم: 
«َلسّلام عَل علیک يا قاسم الثار, وحافظ الجار, وَمَذرک لثار»؛(5) 


«سلام بر تو ای تقسیم کننده آتنش: و ۳ دار پناه گیرنده و انتقام گیرنده 
خون بناحق ریخته». 
4 قاصم الکقره 


هلاک کننده کافران. از القاب امیرمومنان علیه السلام که رشادت ها و 
مجاهدت های آن حضرت در صدر اسلام زبانزد خاص و عام است. 


در یکی از زیارات مطلقه امیرمومنان علیه السلام چنین بیان شده است: 
ص:55 2 


1- 1519. بحارالانوار, ج 97, ص 332. 


2 1520. بحارالانوار, ج 91, ص 182. 

3- 1521. بحارالانوار, ج 97, ص 305؛ مفاتیح الجنان,زیارت مطلقه ششم 
راهم 

4- 1522. بحارالانوار, ج 97, ص 364؛ مفاتیح الجنان,اعمال عید غدیر. 

5- 1523. بحارالانوار, ج 97, ص 332. 


«مَمَرْخْ الکَرّب عَن وجهه قاصِمْ الْکَمَرّه وَمرَغمْ الْعَجَرَو»؛(1) 

«علی علیه السلام کسی بود که آثار غم و اندوه را از صورت رسول 
خداصلی الله علیه واله می برد, او که هلاک کننده کافران بود و بینی 
فاجران را به خاک می مالید». 

5 قاصم الفشتدین 

درهم کوبنده متجاوزان و ظالمان. 

شین مرآ هه شود بعع الاح ۲10211 

6 القاضی 

خاک و آمور الافی تا امن الفی قضاوت مب کنو شم می وه 
در ادعیه و اعمال مسجد بزرگ کوفه, خطاب به آن حضرت آمده است: 
«أَشمَذ آک حَکم ال فی آَژَضه. وقاضی آقرهو»»(2) 

«گواهی می دهم تو حاکم از جانب خدایی در زمین و قضاوت کننده امور او 
هستی». 

7 القاضی الأغْلی 

در قضاوت., از همه سرور است. 

و اعال موش ی حهان نم آقام عی که مغر ی 
شود: 

«أَشهْذ آتک کم اللّه وَفهیمن الْفاضی الغلی یا میر المْوْمیین»:(3) 
«گواهی می دهم تو حاکم الهی و بزرگ ترین قاضی عالم می باشی, ای 
امیر اهل ایمان». 

8 قاط الاب 


قسام کفنده سل کافر ان و مش کان. 


لمات 


همچنین مراجعه شود به: الأْبْطَجی [1021] 

9 قالعْ الباب 

از جا گننده درب خیبر. مدتی محاصره قلعه های یهودیان خیبر طول کشید, 
برح و دیوارهای ان بلند, نیروها و امکانات داخل قلعه نیز فراوان بود. هربار 
به. قرماندهی: کسی. خمله. می شید؛ موفقیتی. نبود. در آخرین. حمله. به 
فرماندهی امیرمومنان علیه السلام, با از جا کندن درب اصلی خیبر که 
بسیار هم بزرگ و سنگین بود. قلعه گشوده شد. 

از آن خضرت پرسیدند: چطور این کار را کردید؟ فرمود: 

«ما قلفثْ باب خیبرٍ بو جشمانیو؛ بل بفوَّو ربانیی»؛(4) 

«من در را به نیروی جسمانی نکندم؛ بلکه این کار به نیروی الهی بود». 

در فرازی از زیارت آن حضرت آمده: 

«السّلامٌ علی قالع باپ خیبر والاجی به فی الَْضاء»؛(5) 

عبور لشکر اسلام از روی خندق) نگه داشت». 

ص :256 


1- 1524. بحارالانوار, ج 97, ص 287؛ البلد الامین, ص 303. 

2 1525. بحارالانوار, ج 97, ص 1409 مفاتیح الجنان, اعمال مسجد کوفه. 
3- 1526. بحارالانوار, ج 97, ص 409؛ مفاتیح الجنان, اعمال مسجد کوفه. 
4 1527. نهج الحق, ص 250؛ کشف الیقین. ص 141. 

5- 1528. بحارالانوار ج 97, ص 301؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
شیر ی 


0 قالع الصَحرّه 
از جا کننده صخره و سنگ بو یا 
سپاه امیرالممنین علیه السلام در بیابانی اردو زدند. قرار شد چاهی حفر 


شود, در بین کار به سنگ بزرگی برخوردند که مانع کار شد. آن حضرت آمد 
و شنت به: آاشهان باشه کود گر تفه د؟ 


«طاتِ طابِ مریا عالم طیبو ثابوته شتمیاکو باحاحانو ثاتودینا برحوثا آمین 


آخی رب هر رب مّوسی وهاژون». 


سپس تخته سنگ را گرفت و چهل ذراع آن طرف پرت کردر آیی: ضاف. و 
سفید و شیرین و خنک از چاه بیرون آمد. عذه زیادی رفتند سنگ را جا به جا 
کنند؛ ولی نتوانستند.(1) 


قسمتی از زیارت مطلقه امیرمومنان علیه السلام به آن مطلب اشاره 
دارد: 
«السَلام علی قالع الصَخره وق عَجر عَنهّا الرجال الأشَدآغ»؛ ۳۷4 


شجاع بسیاری از این کار عاجز مانده بودند». 


1 قامع الْمْلَجدینَ 

قلع و قمع کننده و درهم کوبنده ملحدان و بت پرستان. 
هتختینخ مر آضفه قفد به؟ الاصصین ۲10211 

2 قییل اللّه 


کشته شده راه خدا, کسی که برای خدا کشته شده ست. با کسی که 
کشته شده و خداوند طالب خون اوست. 


در بخشی از زیارت امام حسین علیه السلام چنین آمده است: 


«لسّلامٌ عَلیک يا قتیل ال وابن قتیله»:(3) 


ی 


«سلام بر تو ای کشته خدایی و فرزند کشته خدایی». 
3 قَووة الضادقین 


پیشوا و رهبر و امام راست گویان؛ علی بن ابی طالب علیه السلام مقتدای 
همه صادقان است که دیگران به او اقتدا می کنند. 


در بخشی از زیارت ان حضرت امده: 
1 0 ِ ‌ِ ۳ 
«السلام علی قَدوه الطادقین»:(4) 


«سلام بر پیشوای اهل صدق و حقیقت». 


4 قفوة الضالحین 


پیشو| و مقتدای شایستگان و نیکوکاران, چنان که امام صادق علیه السلام 
در فرازی از زیارت آن حضرت بیان داشتند: 


«لهُم صَلٍ سل مَحمّد وال مَحَمّد, وصَل بقل انز الَمَوْمنین عبدک 
الَمْوتضی دوه الطالحین»"( (5) 


ص: 257 


1- 1529. امالی صدوق, ص 184؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 298. 
2 1530. بحارالانوار. ج 97. ص 301؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. 

3- 1531. بحارالانوار 98 صِ 151 کامل الزیارات, صِ 7 اصول 
4 1532. بجارالانوار, ج 97, ص 301؛ مفاتیح الجنان, ۳ مطلقه 
امیرالمومنین. 

5- 1533. بحارالانوار. ج 97. ص 306؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. 


«خدایا درود فرست بر محمّد و آل محشّد و نیز درود فرست بر امیرمومنان 
بنده پسندیده تو و مقتدای صالحان است». 


5 فقو الَغومنین 

قبله و مقتدای همه ایمان آورندگان. 
در زیارت آن حضرت آمده است: 
«السّلامٌ علی فده الَموّمنین»:(1) 
«سلام بر پیشوای ایمان آورندگان». 
6 القریث 


نزدیک؛ و مراد نزدیکی به رسول خداصلی الله علیه وآله است که حضرت 
زهراعلیها السلام فرموده است. 


همچنین مراجعه شود به: سَیٌ فی أَوْلباءٍ ال [1219] 
7 ریق اتقو 

همچنین مراجعه شود به: خی هاد [1157] 

8 تیه العته > ای 


ای اش ای ما ار ات ان اس و امش اه 
و علی علیه السلام تقسیم کننده بهشت و جهنم است. 


امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 
«آلسّلامٌ عَلیک یا قسيم الجَتَّهِ ولظی ؛(2) 


و دشمنی با تو سبب جهنم رفتن است)». 


9 قطن الأطیاب 


مرکز توجّه همه خداشناسان و خداپرستان. 

همچنین مراجعه شود به: الامامْ الَْبانی [1058] 
0 قواعَد الساله 

پایه های رسالت پیامبرصلی الله علیه وآله. 

تین بر آخعه ندیه عآسی اه 86 ۲11 
1 الْقَوَام 

بسیار قیام کننده برای شب زنده داری و نماز و عبادت. 
همچنین مراجعه شود به: الأْبْطَجی [1021] 

2 فوثه الحل 

غذایش سرکه و روغن بود. 

همچنین مراجعه شود به: أَعْتَقَ لت مَمْلوي [1047] 
3 القوی فی آقر ال 


امام صادق علیه السلام خطاب به امام علی علیه السلام فرمود: تو همان 
اس ی یم 


«قویاً فی آمر الله وصیعاً فی تفسک»؛(3) 


«برای اقامه امر الهی قوی هستی اما در نفس خودت خوار و ذلیل». 

4 الْقَیم 

امیرمومنان علیه السلام بعد از رسول خداصلی الله علیه وآله قیم دین 
خداوند است.؛ چنان که امام صادق علیه السلام در زیارت ان حضرت 
فرمود: 


شین مس 3 ل 3 9 3 0 
«السّلام علی مین اللّه فی أَرضه وََليقته. والحاکم بأره, وَالْقَيمٍ بدینه»؛ 
(4) 


ص :258 


1- 1534. بحارالانوار. ج 99, ص 200. 

2 1535. بحارالانوار, ج 97, ص 373؛ مفاتیح الجنان. زیارت امیرالمومنین 
روز میلاد پیامبر. 

3- 1536. بحارالانوار. ج 97, ص 38د. 

4 1537. بحارالانوار. ج 97, ص 305 مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 


«سلام بر امین و خلیفه خدا در زمین و سلام بر او که حاکم به امر خداوند 
و نیز قیم دین اوست». 

5 الکادخ 

تلاش گر و کوشا و زحمت کش. 

211 شین عر اه نود بعش قی دبا ال 

6 کاشف العقرات 

م او ی ارس کد. 

در .نخشی از زبارت امیرمو‌فنان علبه السلام خطاتب به آن خضزرت. آمذه؛ 
«َلسّلامٌ علیک یا هاچ اللدْاتِ وتارک السَهَواتِ وکاشف الْعَمَرات»؛(1) 


«سلام بر تو ای دوری کننده از لذٌات دبیوی و ترک کننده شهوات و برطرف 
کر 0 ت کلات ». 


7 کاشف الکَرّب 


امیرمومنان علیه السلام کسی بود که با فداکاری ها و جان فشانی هایش؛ 
بارها اثار غم و اندوه را از چهره رسول خداصلی الله علیه واله زدوده بود. 
امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 

«لهُ صلّ علی مَحَمّدٍ وآلِ مُحَمّد وصل علی آمیر الْمُوْمنین خن تیک 


ووصی " رشولک البائت علی فراشه خاش له بتفقسه وکاشف الکَرّب 
عَن وجهه»(2) 


«خدایا درود فرست بر محشّد و آل محقّد و نیز درود فرست بر امیرموّمنان 
خود از او محافظت نمود و غم و اندوه او را برطرف کرد». 


8 کاشف لیس الباطل 


پرده از چهره باطل می اندازد. 


امام هادی علیه السلام در زیارت روز غدیر فرمود: 

«تکشّف لیس الباطِل عَن ضریح الحق"»:(3) 

«با بیان آشکار حقّ, چهره باطل را رسوا کنی». 

9 کاشف المَجْل 

آن امام همام تمام سختی ها و شداید را برطرف می نمود. 

در بخشی از زیارت آن حضرت آمده است: 

«السّلامٌ علیک یا کاشف الْمَحْلِ وخاصف الَمْلِ وسَیة الأَهْلِ»؛(4) 


«سلام بش انکه شداید و سختی ها را برطرف می کند., سلام بر وصله زننده 
اه ایا تا ال تا 


0 کاظم العیظ 
خشم و غضب خود را فرو می برد. 
امام هادی علیه السلام خطاب به آن حضرت فرمود: 


3 9 سر ار م 5 9 2 ‌ ِ 9 9 
«وأَشهّذ انک لم 1 للقّوی مخالفا وللتقی محالفا, وعلی عظم العیظ 
قادر۰»۱(<) 


«من گواهی می دهم تو پیوسته مخالف هوای نفس بودی و باتقوی و 
پرهیزکاری همراه و هم قسم و بر کظم غیظ نیز قادر بودی». 


ص :259 


1- 1538. بحارالانوار, ج 97, ص 332. 
2 1539. بحارالانوار, ج 97, ص 307. 
3- 1540. بحارالانوار, ج 97, ص 367. 
4 1541. بحارالانوار, ج 97, ص 332. 
5- 1542. بحارالانوار, ج 97, ص 361؛ مفاتیح الجنان, اعمال عید غدیر. 


1 کیش العراق 
پهلوان و پیشوای عراق. 
شین ما آحفه قشمد نت الا طحی,1 ۱1021 


2 رم ال هه 
خدا چهره اش را درخشان کند و او را گرامی دارد. اهل سئت هرگٌاه نامی 
از اصحاب پیامبر به میان بیاورند, آن را با جمله دعایی «رضی الله عنه» 


همزاه میر کد لک سراق. امام علی غلية السلام از غبا تدم ازاه 
وجهه» استفاده می کنند. 


ذر خلت آن فف کین چون هرگز بر بتی سجده نکرده, لحظه ای شرک 
نورزیده و کافر نبوده است. برخلاف فیک از پر کان اصحاب که مدتی را 


مشرک و بت پرست بودند.(1) 


التم اصامان اد ماه اتام تایه الساام مت ای وان را بزای ان 
حضرت به کار می بردند.(2) 


93 کفو الرمراء 


فقط امیرمومنان علیه السلام همسر و هم شآن واقعی حضرت زهراعلیها 
السلام بود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«لوْ َ ال تبازکٍ وتعالی حَلق هیر امین علیه السلام لفِاطمء ما کان 
لها کف علی ظَهّرِ الرْض من دم وَمَن دُوت»*(3) 


وی عدای غعالین اسرفمان علیه:الساام را ای فاسلمه غلییا السلام 


خلق نفرموده بود, هیچ کفو و همسری برای زهراعلیها السلام در روی 
زمین پیدا نمی شد. از زمان ادم تا پایان خلقت». 


در زیارت آن حضرت امده: 


«السّلام علی الَمَحَضّوص بسیده اللساآء»:(4) 


«سلام بر آن آقایی که مخصوص همسری بهترین زن عالمیان است». 


4 کلمَة ال 


کلمه در اصطلاح, برای نشان دادن و بیان داشتن آنچه تهان. و در ذهن 
است. علی علیه السلام کلمه الله است؛ یعنی خدای تعالی برای نشان 
دادن علوم و معارف و جلالت شان خود. علی علیه السلام را خلق کرده 
است.(3) 


در یکی از زیارات امیرمو‌منان علیه السلام آمده: 
«قأَلت کلمَة ال وَکلِمَهٌ رسوله»؛(6) 

«تو کلمه خدا و کلمه رسول خدا می باشی». 

5 کم ال الَخْشنی 


امیرمومنان علیه السلام نیکوترین کلمه الهی است؛ چنان که در بخشی از 
زیارت آن حضرت از زبان امام صادق علیه السلام آمده: 


«لهُم صَل علی مخ مُحَمَدٍ وال مَحَمّد, وصَل علی ۳ الَمَوْمنین عبدک 
الْمْوْتضی وکلمیک الَخْسنی (7) 


«خدایا درود فرست بر محشد و آل محشد و امیر مومنان که بنده پسندیده و 
کلمه نیکوی توست». 


ص:60 2 


1- 1543. بحارالانوار. ج 38, ص 63 مناقب آل ابی طالب, ج ۰2 ص 
7 موسوعه امام علی علیه السلام. ج 9. ص 111. 

2 1544. بحارالانوار ج 19, ص 287. 

3- 1545. اصول کافی, ج 1, ص 461. 

4 1546. بحارالانوار. ج 97. ص 301؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
امبز التفمتیره: 

5- 1547. بحارالانوار. ج 97, ص 312. 

6 1548. بحارالانوار. جح 97 ص 295. 


7 9و بحارالاتاون ج 9۶ 30 عفانم الختان‌ سارت .لاه 
امه وت 


6 کلمَه الرَحمن 

کلمه رحمن» کلمه خدا؛ پبعنی آنچه را که خدای تعالی خواسته برای مردم 
اظیار کنده .وله اب اخمار کروهی با اشکه آمام علی علته السلام صاحیب 
کلمات خداوندی است.(1) 


در زیارت امیرمومنان علیه السلام که از صفوان جمال نقل شده, آمده 


لس . 

«السَّلامْ علی یعسوب الدّین والایمان مه الرَعمن»:(2) 
«سلام بر پیشوای دین و ایمان و سلام بر کلمه خداوند رحمن». 
7 کلمَه الرسول 

در زیارت وداع امیرمومنان علیه السلام آمده است: 

«قَأَئّت کلمَةه ال و کلقه * شوله ضلی الله. غلیه واله»:131 

«تو کلمه خدا و کلمه رسول خدا می باشی». 

8 کليم الأَفُوام 


با همه اقوام سخن می. کوید و زبان نان را می داند. فرازی است از 


«السّلام عَلَیک یا آا الأنام وَمَکَسُر الأضنام وکلیم الأْفوام»؛(2) 

«سلام بر تو ای پدر خلایق و شکننده بت ها و هم سخن با تمام اقوام». 
9 کنر المساکین 

گنج و ذخیره و سرمایه مستمندان و فقیران. 


او به فقیران و مساکین کمک می کرد و تمام دسترنج خود از کشاورزی و 
زراعت را به ایشان می داد و وقف انان می کرد. 


تین مر آععه موه کات اش ۱1331 





0 کتف الَفْقراء 


دست حمایت و پناه خود را برسر مستمندان می گذارد و لحت پناه و 
حمایت خود می گیرد. 


چنان که امام صادق علیه السلام در بخشی از زیارت مخصوصه آن حضرت 
فرموده است: 


«ألسّلامْ علیک با بَعْرّ العْلوم وَکَتف الْفقرآء»؛(5) 
«سلام بر تو ای دریای علوم و پناه فقیران». 


1 الکوتر 


خی کش آفام غلی عليم اسلا هم ضاخت حفض کر هر ساهفی کون 
هم همسر کوثر. و هم خودش کوثر است. 


در زیارت ان حضرت امده است: 


«لسّلام علیک آیها الطذیق الاب والثاموسن الائور والسراخ الارِهر والر لقة 
وَالکوت»:(6) 

«سلام بر تو ای صدیق اکبر و ناموس انور, ای چراغ نورانی و ای زلفه و 
کوثر». 


02 کف اون الججد 


پناه گاه اهل خرد. کهف به معنای غار کوه و پناه گاه می باشد, هر کس 
برای حفظ از خطرات به انجا پناهنده می شود. 
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1- 1550. بحارالانوار, ج 97, ص 290. 

2 1551. بحارالانوار. ج 97, ص 330؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
اضر ال فندن. 

3- 1552. بحارالانوار, ج 97, ص 295 

4 1553. بحارالانوار, ج 97, ص 332. 


5- 1554 بحارالانوار, ج 97, ض 373 مفائیح الجنان: زیارت امیزالمةمنین 


روز میلاد پیامبر. 


اولی الحجی به معنای صاحبان خرد؛ یعنی هر صاحب خرد و عقلی در هر 
ام واه ام یه انا رس وی کم 


در زیارت امیرمومنان علیه السلام آفنده* 


«لسّلام عَلیک یا آمیر الْعْوْمنینَ یا اماق الهُدی وصاییع الجی وَکَهف أولی 
الججی ؛(1) 


«سلام بر تو ای امیرمومنان و ای امام هدایت و چراغ شب تار و پناه 
خردمندان». 


3 الک الَحَصینْ 


پناه گاه دژ مانند و بسیار محکم است که همه می توانند به آن پناهنده 
شوند و از هر گزندی مصون باشند؛ پس این گونه سلام می دهیم: 


«َلسَّلامْ عَلیک آیهّا الکَْفْ الحصینْ»(2) 

«سلام بر تو ای پناهگاه محکم». 

در زیارت ذیکر آمنذه" 

«کنت للْمْوْمنی کهْفاً حصیناً وعلّی الکافرین عَلّطَةَ وعیظا»؛(3) 


تو برای موّمنان پناه محکمی بودی و برای کافران. سخت و خشمناک 
بودی»؟. 


4 کف الفقراء 

پناه گاه فقیران و مستمندان و یتیمان. 

امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 
«أَلسّلامٌ علیک يا بَخْرّ الْعْلُوم وف الفقرآء»؛(۵) 
«سلام بر تو ای دریای علوم و پناه گاه فقیران». 
5 کهّف التّجاه 


پناه گاه نجات؛ پس هر که به آن داخل شود, نجات می يابد. 

در آعمال و آدغیه.مسجد کوفه آمدد؛ 

«َشْهَذ آتک کف التّجاهو ومئهاخ الُفی *(5) 

«گواهی می دهم تو پناهگاه نجات و طریقه تقوا هستی». 

6 لا یدرک الأَخْرُونَ 

امام حسن مجتبی علیه السلام روز بعد از شهادت پدر بزرگوارشان فرمود: 
«لَقَدٌ فارَقکُمٌ رَجُلْ بالأْس لَمٌ سبقْة الأوَلونَ بعلم ولا يد که الاَخژون»؛(6) 


«همانا روز گذشته کسی از بین شما رفت که نه پیشینیان در هیچ دانشی 
به او رسیدند و نه آیندگان می توانند او را درک کنند». 


7 لباشة کراییسخ 
در این دنیاء, لباسش از کرباس بود. 


همچنین مراجعه شود به: أعْتق آلْف مَمْلوي [1047] 
8 لسان الحف" 


زبان حقّ؛ یعنی هرچه می گوید حقّْ است. 


5 ۰ 1 
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1- 1556. بحارالانوار, ج 97, ص 348. 

2 1557. بحارالانوار. ج 97 ص 324. 

3- 1558. بحارالانوار, جح 97, ص 323. 

4 1559. اقبال الاعمال, ص 608؛ مفاتیح الجنان. زیارت امیرالمقمنین 
روز میلاد پیامبر 

5 1560. بحار الانوار ج 97, ص 409 مفاتیح الجنان, اعمال مسجد کوفه. 


6- 1561. العمده, ص 139 موسوعه امام یز ج 10 ص 7 کشف 
الغمه, جح 1, ص 179. 


«لسّلامٌ علیک یا لسان الْحق"»:(1) 

«سلام بر تو ای زبان گویای حق». 

9 لسان مه العابدین 

زبان گویا و حکمت عبادت کنندگان. 

همچنین مراجعه شود به: اج [1021] 
0 للخیر دُو اصٌطناع 

در سخاوت و خوبی ها بی نظیر است. 

همچنین مراجعه شود به: طَوِیلٌ اْباع [1294] 
1 لق بشتقة ااعَلَون 

هیچ یک از پیشینیان در هیچ علمی به او نرسیدند. 
همچنین مراجعه شود به: لا یذ رکه الاخرژون [1406] 
2 الم یکفرّ طرَقة عَینِ 


برای یک لحظه هم کافر نبوده و به خدا شرک, نورزید. اهل سئت برای همه 
اصحاب پیامبرصلی الله علیه. واله: «رضین اللّه عنه»؛ اما برای امام علی 
علیه السلام « اق لاه «حمفه زا انم کار شون ون زیرا آن حضرت برای 
هیچ بتی سجده نکرد. 


شین هر آعه عنم با الاصاصی ۱10211 
3 لین الحجاز 

پهلوان و قهرمان و شیر منطقه حجاز. 
فسحتین مر آخعه نهد نف آااعی ۲۱0211 


4 لیثْ الَموخدین 


شیرمرد خداجویان و یگانه پرستان. 


چنان که امام صادق علیه السلام در زیارت مطلقه امیرمومنان علیه السلام 


بیان داشته است: 

«اَلسّلامٌ علی فارس الْمْوْمنین, ولیثِ الْمُوَحُدینَ»*(2) 

«سلام بر مرد میدان جنگ هاء و سلام بر شیر موحدان و یگانه پرستان». 
5 مأوی ای 

ملجاً و پناه تقوا و پرهیزکاران. 

هسختین خر اه شوو بذه طا 2 طاقع الم ۱1290 

6 المْوّی بِجیرَئیل 


جبرئیل امیرموّمنان علیه السلام را تأیید و یاری نموده, چنان که امام صادق 
علیه السلام در زیارت آن حضرت فرموده است: 


«آلسّلام علی مَن أَيدة ال بجترائیل»»(3) 

یتلام بر آنکه خدامند فه وله خی یل آو را باری ایند تموده است»: 
7 مَوَیدٌ الدّین 

یاری کننده دین خدا. 

همچنین مراجعه شود به: جلْمْهٌ من جلّم الرْسول [1138] 

قهاء ااسرا 


کت تفت اسان ار اراس هن با نصا مار 
زمین می بارد و موجب برکت و رویش است. 


همچنین مراجعه شود به: رضاه رصّی الله [1182] 
9 ها اجْتلَقت آَفوالَة 
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1- 1562. بحارالانوار. ج 97, ص 348. 
2 1563. بحارالانوار. ج 97, ص 305 مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
3- 1564. بحارالانوار. ج 97, ص 305 مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 


امام هادی علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 
«قما تناقحت آفعالک, ولا اْتلت أَقوالک, ولا تلبت آخوالک»:(1) 


«هیچ یک از افعال توبا هم متناقض نبود. سخنانت با هم اختلافی نداشت. و 
احوال تو تغییر ود گر کوتی نداشت». 


20 نا تحاقق اقا 

هميشه بر صراط و مسیر مستقیم است و احوالش دگرگون نمی شود. 
تین .مر آععه مضه ها اخلفت انوازد ۲۱۸19 

1 ما تنافقصتك ی أَفعالَة 

هیچ یک از کارهایش با هم تناقض و تفاوت ندارد. 

همچنین مراجعه شود به: قا اختلقت اأفالَة ۲14191 

2 شین عیشت ا اد 

رونده و گذر کننده بر روش و سئت خدا. 

تربار هم مر مسا رن علیم السلام آمدهه 

«السّلامْ عَلیک یا سید الَوَصیینَ والماضی عَلی شستَیو»؛(2) 


«سلام بر تو ای آقای جانشینان ... و کسی که طبق سئت رسول خداصلی 
الله علیه واله پیش رفت». 


3 ما وصَع آجْرَةَ علی آجْرّو 
امام بافرخلیه السلام ور بی قاری ههد عدالت. ایشان می فر تاه 


«ولَقَد وی القاسن حَقسن سنین, قما وضع جَْة علی جر ولا لت قلی لته 
1 فطع قطيعة ۳ رت بیضاء ولا < خقراء» ۱3 


«آن حضرت پنج سال بر مردم حکومت کرد, اما هیچ بنایی نساخت. آجر و 
خشتی روی هم نگذاشت, ۹ فراهم نکرد, و سفید و سرخی 


4 الْمبتدی بشرائع الحق" 
در زیارت مطلقه مولا علی علیه السلام آمده: 
«أَشْهَذ آتک المَبتدی بشرائع الحق ومئهاج الطَدّق»:(4) 


«گواهی می دهم نو آغا ز کننده در عمل , به احکام الهی بودی, و راه و روش 
واضح و راستی هستی »> . 


5 المیتفی 


در طلب قرب الهی است, چنان که امام هادی علیه السلام در زیارت آن 
حضرت می فرماید: 


«ألسّلام عیک پا آمیر ا لته عبت ال مُحْصاً ۱ مت بالْمَعَژوف 
وَتقیت عن اب ها اشتطعت فتبا ها عنه اللم» "(5) 


«سلام بر تو ای امیرمومنان که خداوند متعال را مخلصانه پرستیدی و تا 
توان داشتی به نیکی ها فرمان دادی و مردم را از بدی ها باز داشتی, همه 
این کارها برای به دست اوردن ان مطلوبی بود که نزد خدای تعالی 
است». 
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1- 1565. مفاتیح الجنان. زیارت روز عید غدیر 

2 15066. بحارالانوار, 0 7" ض‌ 2۵5 مد الجنان, زیارت مطلقه 
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3- 1567. امالی طوسی, ص 692 امالی صدوق, ص 281؛ کافی, ج 8, 
ص 129؛ وسائل الشیعه, ج 1, ص 88؛ موسوعه امام علی, ج 8, ص 278؛ 
4 1568. بحارالانوار, ج 97, ص 342. 

5- 1569. بحارالانوار, ج 97, ص 362. 


6 مبطل الشتي 

باطل کننده هر نوع شرک. 

در یکی از زیارات امیرموّمنان علیه السلام آمده: 

«السّلامْ عَلیک یا داجض الافك وَمَبّطِلّ السْرِّ»؛(1) 

«سلام بر تو ای از بين برنده دروغ و باطل کننده شرک». 

7 مبّطل کید السّیطان 

مکر و حیله شیطان و شیطان صفتان را باطل و از کار می اندازد. 

در زیارت خطاب به امیرمومنان علیه السلام گوییم: 

«َلسّلامْ علیک یا فاضِع الأْفُران وَقاتل السَجْعان وَمَبّْطِلَ کید السْیطان»؛(2) 


«سلام بر تو که پهلوانان هم ردیف خود را مفتضح نموده و شجاعان عرب 
زانه فتل رساندی همکر و کید سا ظین :را باظل فرمودی*: 


8 تمبْفِصْه مَلَُونْ 


هر که با او دشمنی و بغض داشته باشد. ملعون است. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«مَلغون علغون متفض علی" بن آبیر طالب, قَالَّْ چا أبْقَضَة_حلی آنقض 
سول اللّه 1 الله علیه واله, وَمَنْ أقَض سول اللّه لَعتة ال فی لد 
وّالاخرو» ۳ 


«ملعون است ملعون است هرکه با علی بن ابی طالب علیه السلام بغفض 
و کینه داشته باشد. چون کسی با علی علیه السلام بغض ندارد مگر اینکه با 
رسول خداصلی الله علیه وآله بغض داشته باشد و هرکه با پیامبرصلی الله 
علیه وآله چنین باشد, خداوند در دنیا و آخرت او را لعن خواهد کرد». 


از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نقل شده که فرمود: خدای تعالی 
آفزید کافن وارده قة. از اذم وه از خن و ابلین: که:: بر مبغفضان علی علیه 


السلام لعن می کنند. 
گفته شد: اینان کیانند؟ 
حضرت فرمود: 


«القنایژ یناذون فی السَحر رَوّوس السجر: لا أَفتة ال و مَبغض 
علی ۱ بن آیی طالب» 4(۰) 


«چکاوک ها سحرگاهان بر روی درختان ندا می کنند: همانا لعنت و نفرین 
خدا بر کسی که بغض و کینه علی بن ابی طالب را داشته باشد». 

و42 املع 

تبلیغ کننده و ابلاغ کننده پیام از جانب کسی براي دیگران, و امام علی علیه 


السلام, به بیان حضرت خضر علیه السلام : «أنّت المَبلع غّن الله ون 
رسوله» است. به جهت ابلاغ ایه برائت در شهر 


امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 
«أللهْمّ ای آشهذ له قَو بل عَن رسولک ما خقل»:(5 


«خدایا گواهی می دهم که او از جانب پیامبرت 5 را به وی سپرده شده 
بود, ابلاغ نمود». 


همعتین سر اجعه شنود .یه" رایع الخلفاء: [ ۲1177 
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1- 1570. بحارالانوار, ج 97, ص 332. 

2 1571. بحارالانوار ج 97, ص 332. 

3- 1572. بحارالانوار, ج 73. ص 354؛ وسائل الشیعه, ج 16, ص 280؛ 
کنز الفوائد, ج 1, ص 149. 

4 1573. الصراط المستقیم, ج 2, ص 95؛ ارشاد القلوب, جح 2, ص 236. 
5- 1574. بحارالانوار, ج 97, ص 372؛ اقبال الاعمال, ص 493؛ مفاتیح 
الجنان, زیارت امیرالموّمنین روز میلاد پیامبر. 


0 نشییذ الأْفران 

پهلوانان همردیف خود را از بین برده است. 

[1021 همچنین مراجعه شود به: الأبْصَّجی] 

1 قفبی الکتاتت 

هلاک کننده لشکرها. 

از آمام‌ضادی علیه الشستام در تبارت اضر فعشان غلمه السااه امه است: 


هر میت 3 ۰ 3 ۳ 
«التقلاق علی قولانا آمیر آلخرسین. علی نن این طالب, صاعب. التوایق 
والْمناقب والتَجْده. ومفیید الکتَالب»"(1) 


«سلام بر مولای ما امیرمومنان علی علیه السلام. که دارای سوابق و 
فضایل درخشان است و به هلاکت رساننده لشکرها است». 


2 قیید آاقشر کین 

درهم کوبنده و کشنده مشرکان. 

[1021 همچنین مراجعه شود به: الأبْصَّجی] 
3 غمبیژ الکَقَره 

نابود کننده و هلاک کننده کافران.(2) 

# ق عااقب 

کشنده مرحب, پهلوان خیبر یهودی است. 
5 خی الفش ریخ 

کشفدن و ایند کنتندن مش کان. 


در قسمتی از دعای امام رضاعلیه السلام آهده انیت ؛ 


«ونَ عَلباً آمیر المَوْمنین سَیذ الأوصیاءٍ ووارتٌ علّم الاثبیاء, عَلَم الدّین وَمَبیرٌ 
العشر کین َممَیز 0 ومجاهد المارقین» (3) 


«همانا علی امير مومنان و سید اوصیا و وارث علم پیامبران و پرچم دین,. 
کشنده مشرکان و رسوا کننده منافقان و جهاد کننده با مارقان است». 
همچنین مراجعه شود به: قاتل عَمرو [13601] 

6 شمبَینْ الَمْشکلات 


کسی که مشکلات و سختی ها را حل و برطرف می کند. امام صادق علیه 


«السّلام عَلیک یا خاتم العصی ومَبینَ الفُشکلات»:(4) 

«سلام بر تو ای آخرین حد شمارش و بیان کننده و روشن کننده مشکلات». 
7 ابر 

خشم و غضب کننده در راه خدا. 


حضرت فاطمه زهراعلیها السلام در دفاع از ولایت و امامت امیرمومنان 
علیه السلام فرموده: 


«ومَا و این آبی الْحسَن؟ تقفوا 1 مبالایه بحثفه 
3شدو وطانه وتکال و فعته وَتنمره فی دا اللّه» +(5) 

ت هت و کا کت ی از ی عنم شام اس کر وگ ارت 
او را سرزنش کردند؛ چون شمشیر علی علیه السلام در راه خدا, خودی و 
عیر خودی 
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2 1576 ۳۱ و 
۵ روهار ررض میم الدعواتاص ح5ر 


4 1578. بحارالانوار, ج 97, ص 373؛ کتاب المزار. ص 208؛ اقبال 
الاعمال دض ۱32 سفقایع الضایه: ربارتت یر لیرد روز لاد 


9 19تعاس الاا دض 954 کش آلعمه غ 1ص :492 


اسلام سخت مبارزه می کرد و فقط در راه خدا غضب ناک می شد». 


8 مجازی الحلّقَ 

پاداش و کیفر خلق را می دهد. 

فرازی از زیارت آن حضرت چنین است: 
«َشهّذ آنَک مُجازی الْحَلّق وشافغ الرَرْقٍ»؛(1) 


«گواهی می دهم که تو خلق را جزا خواهی داد و تو واسطه رزق و روزی 
تفای 


9 مجاهد المارقین 

با خوارج (خروج کنندگان از دین) جهاد و مبارزه کرد. 
همچنین مراجعه شود به: مبیرٌ الْمُشرکین [1435] 
0 الَمَخْتهذ 


تلاش گر و مجاهد. توصیفی است که فاطمه زهراعلیها السلام فرموده, و 
امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت شهادت می دهد: 


«َشْهَذ تک یا وّلی ال جاقّت فی سییل ال صایراً ناصحاء 2 مُجتهداً مُختسباً 
عَند اللّه» ۳ 


«گواهی می دهم ای ولی خدا... که نو در راه خدا جهاد نمودی با صبر و 
هه ها ای سا ی 
مراقبت کامل نزد خدا چنین نمودی»؟. 


همین مر اه شود مه ی فی اخلیاء لاه ۲1219 


1 المَجةٌ 


تلاش گر و پرکار. 


همچنین مراجعه شود به: سَیذ فی آَولیاء ال [1219] 

2 مُجلّی |را5ه ال 

آشکار کننده و تجلی کننده اراده خدا. 

در زیارتی هم وارد شده : 

«ألسّلامْ علیک یا حافظ سا الله وَمفضی کم الله وَمْجلی اراده الله»:(3) 
«سلام بر تو ای حافظ سر خدا و اجرا کننده حکم خدا و تجلی دهنده اراده 
خداوند». 

3 مجلّی لطاب 

فصیح ترین خطیبان. 

در بخشی از زیارت ان حضرت: آهده؛ 

«ألسَّلامْ علیک یا هازم الأحزاب وَمْذُل الرقاب وَمجَلی الخْطاب»؛(4) 

«سلام بر تو ای شکست دهنده احزاب شرک, و خوار کننده گردن کشان 
سران نفاق, و بارزترین خطیبان». 

4 مْجَهْرُ السول 

هر شخص مسلمانی که از دنیا می رود, کارهای ویژه ای از جمله غسل و 


تشییع و کفن و نماز و دفن دارد که این امور را تجهیز میت می گویند. و 
ات ی ال 


مجهُز و تجهیز کننده اون ان حضرت بود چنان که در زیارت آن حضرت 
بدان اشاره نموده است: 
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1- 1580. بحارالانوار, ج 97, ص 331. 
2 1581. بحارالانوار, ج 97, ص 375؛ اقبال الاعمال. ص 610؛ مفاتیح 


الجنان, زیارت امیرالمومنین روز میلاد پیامبر. 


4 1583. بحارالانوار ج 97, ص 332. 


«هاعانه لا یکی علی عشله ععمیز م1۱1۳ 


«فرشتگان خداوند برای غسل و تجهیز امور رسول خداصلی الله علیه وله 
به امیرمومنان علیه السلام کمک کردند». 


5 ال ااافن 


ات ار ای کش سا سس اراس و اما ای 
السلام با زهد و تقوا و خداترسی هم قسم و همراه و ملازم بود. 


در زیارتی از امام هادی علیه السلام آمده است: 
«وآشهذاتک لَم تزل بِلْموی مخالفاً وَیلّفی مُحالفاٌ»؛(2) 


«گواهی می دهم پیوسته با هوای نفس مخالف و با تقوا و مقام عصمت؛ 
ملازم و موافق بودی». 


6 الَمْحامی الَمسْلمینَ 

حضرت علی علیه السلام از حرم مسلمانان حفاظت و حمایت می کرد. 
تین ما اضف شود سا ال اضی:1 ۲1021 

7 المختست 


در زیارت منسوب به امام صادق علیه السلام برای امیرمومنان علیه 


الشاام بیان شوه 
«وجاهد الثاکثین فی سبیلک. والقاسطین فی خکمک, والمارقین عَن مرک 
صابرا مختسبا»»(3) 


«و با پیمان شکنان از راه تو جهاد نمود, با متجاوزان در حکم تو و خارج 
فراوانی داشت». 


8 الَمَحََه الواضحة 


طریق و راه واضح و آشکار, چنان که امام هادی علیه السلام در زیارت 
امیرمومنان علیه السلام فرمود: 


«مَولای أثت الْجْمَّة البالعة. والمحلّة الواصِحَة»:(4) 

«ای مولای من تویی حجت بالغه خدا و طریق واضح حقّ تعالی». 
1449 الَمْحرم 

امام علی علیه السلام هرچه را خدا حرام کرده بود, حرام می دانست. 
امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 


. وقنا 3 ۳ لا ۳ 11 ۳7 
«اللهَمٌ انی اأَشهّذٌ یه قَدٌ بلع عَن تبیک صلی الله علیه واله ... وحم 
خرامک»(5) 


«خدایا من کواهی. مت دهم که علی. غلبم الشلام بیام:خو واز از جات 
پیامبرصلی الله علیه واله ابلاغ نمود و هر انچه تو حرام کرده بودی را 
تحریم نمود». 


0 محْكمْ التَفسیر 

تفسیر او از قرآن و بیان آن, محکم و بدون نقص است. 

همچنین مراجعه شود به: الْبْرُهانْ [1094] 

1 الَمَحَللٌ 

اباه علی اه تام هراس اه سا وه سور ان عم فا تست 
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1- 1584. بحارالانوار. ج 97, ص 380؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. 

2 1585. بحارالانوار, ج 97, ص 361؛ مفاتیح الجنان. اعمال عید غدیر. 

3- 1586. اقبال الاعمال. ص 493؛ مصباح الکفعمی. ص 685 مفاتیح 
الجنان. زیارت مخصوصه امیرالمومنین در روز عید غدیر. 

4 1587. بحارالانوار, ج 97, ص 364؛ مفاتیح الجنان. اعمال عید غدیر. 


5- 1588. بحارالانوار. ج 97, ص 372؛ مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمومنین 
روز میلاد پیامبر. 


امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 


» ۱ ۱ نی اًُ شهد اًْ ره قد 1 : ۱ ۱ ۸ تبیک خر 1 ۱ لله علب 9 أ ل ب‌‌ِ 
3 عن 7 9 


«خدایا گواهی می دهم او هر آنچه از جانب پیامبر به وی سیرده شده بود, 
ابلاغ کرد و حلال تو را تحلیل نمود». 


2 ققین الیل 


احیا کننده شب شب زنده دار. امام ۳۹ علیه السلام که عابدترین مردم 
بود. شب خود را به عبادت و نماز و تهجّد به صبح می رساند. 


«السّلام علی محیی الیل البهیم باللَمَجٌّد والاکتیاب»؛(2) 


«سلام برآنکه درشب های تار باچشمی اشعبار به راز و نیاز می پرداخت و 
شب زنده دار بود». 


3 خخاطت النّمبان 


ازدها و افعی يا مار بزرگ را خطاب قرار داد و با زبان فصیح با وی سخن 


فرازی از زیارت آن حضرت., چنین است: 
«السّلام علی مُخاطب النْعبان علی مثبر الْکَوقَه بلسان الْفُضحآء»؛(3) 


«سلام نز انکة بر منبر کوفه با آژدها به زبان فصیح سخن گفت». 
4 مخاطتب جبرئیل 


جبرئیل, فرشته بزرگ الهی, او را مورد خطاب قرار داده, آن هم چه 
خطابی؟! خطاب به "امیرمومنان" / چنان که در زیارت آن حضرت آمفه 


است : 


«السّلام کل من خاطیه < بر خیو تیل یامه الْموّمنین بغیر اییاب» )4 


«سلام بر آنکه جبرئیل امین به يقين, با لقب «امیرالمق‌منین» او را خطاب 
کرد». 


5 مخاطب الاب 


عمار بن یاسر نقل می کند: به دنبال امام علی علیه السلام می گشتم, 
گرگی را دیدم در کوچه های مدینه, تا رسید به امیرمومنان علیه السلام. 
دهان و پوزه خود را , به خاک می مالید و به امام اشاره می کرد. امام دعا 
کرد که خداوند اهر گویا کند تا با وی سخن بگوید و خداوند زبان وی را 
ی ره تا اه سا تن مود 


پس در زیارت ان حضرت امده: 


سک تشد 5 س‌ لا 0 - ۳ 
«السْلامٌ علی مخاطب الذتّب کلم الجَمَجَمه باللهروان وقذ تخرتِ 
بالبلا»:(د) 


0 


لعظا 


اس 


۷ 


«سلام بر آنکه گرگ را مخاطب قرار داد و با او سخن گفت و نیز با 
استخوان پوسیده جمجمه مرده ای در نهروان گفت و گو کرد». 

6 مخالف لو 

مخالف با هوای نفس و خواهشهای نفسانی. امام هادی علیه السلام در 
فرازی از زیارت فرموده: 
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1593 بحارالاتوار ج 97, ص 301؛ مفاتیح الجنان. زیارت 


توا موم ین 


1- 1589. اقبال الاعمال,. ص 493 بحارالانوار, ج 97, ص 372؛ مفاتیح 

0 9 ۰ روز میلاد سس 

ا یرالد امین 

3 1591. بحارالانوار 97 هر 30 مفاقبه الخان‌سایت حطاقه 

ات موه 

4- 1592. بحارالانوار. ج 97 ص 301 مفاتیح الجنان,زیارت مطلقه 
مطلقه 


«وأشهذ آتک لغ ترّل للهوی مخالفا»:(1) 


«گواهی می دهم تو ای امیرالمو‌منین علیه السلام هميشه با هوای نفس 
مخالفت نمودی». 


7 الَمحْبرٌ 


خبر دهنده, آن هم خبر دادن از اخبار آینده و گذشته, و به علم الهی پیش 


گویی کردن. 
امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 
«السّلامٌ عَلیک با مخیراً بما عبر ویما هو آتِ»؛(2) 


«سلام بر تو ای خبر دهنده از آنچه گذشته و از آنچه در آینده واقع خواهد 
شد؟». 


8 الْمْحْبرٌ عن الأثار 

امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 

«َلسّلامْ علی ور الأوارٍ الَمَحْبرٍ عن الأثار»؛(3) 

«سلام بر روشنی بخش انوار و خبردهنده از آثار گذشته و حوادث آینده». 
1459 المَجْضُوص بجزیل الجباء 

عطا و بخشش بدون مئت. 

امام صادق علیه السلام در زیارت حضرت فرموده: 

«ألسّلامْ علیک با مَن حَضَهٌ اللّبی بجزیل الجبآء»؛(4) 


«سلام بر نو ای انکه. بيامبز خداضلی الله علبه. واله تو را به غطای. بزرگ 
(خلافت الهی) مخصوص گردانید». 


0 العَحضوص بخکُم التأأول 
عالم به شک ال ایات فرای. 


در فرازی از زیارت امیرمومنان علیه السلام از زبان امام هادی علیه 
السلام چنین امده: 


«وأئّت |ا شود بعلم الیل وخکُم الأویل (5) 


«اين تو هستی که به علم نزول قرآن آگاهی داری و حکم تأویل آن نیز با تو 
خواهد بود». 


1 المَجْصُوصٌ بذی الققار 


تنها دارنده شمشیر ذوالفقار؛ رسول خداصلی الله علیه وآله شمشیر 


در زیارت آن حضرت آمده: 

«أَلسّلام علّی الْمَجْضُوص بذی الققار»؛(6) 

«سلام بر آن کسی که فقط او دارای شمشیر ذو الفقار بود». 
2 المَجْضَوصْ بالطاهه 


فقط امام علی علیه السلام بود که لیاقت حضرت زهرای مرضیه علیها 
اس دام 


امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 

«السَّلامْ عَلّی الْمَحَصَوص بالطاهته التّفیه, ابته المَخْتار»؛(7) 

«سلام بر آن آقایی که فقط ایشان شایستگی همسری فاطمه طاهره 
معصومه را داشت. او که دختر رسول برگزیده بود». 

ص :270 

1- 1594. بحارالانوار, ج 97, ص 361؛ مفاتیح الجنان. اعمال عید غدیر. 

2 1595. بحارالانوار, ج 97, ص 373؛ مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمومنین 
روز میلاد پیامبر 


3 1596. اقبال الاعمال, ص 610؛ مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمومنین 
روز میلاد پیامبر. 


4 روک با انار تفرض فقو اقبال الا ال 600 اند 
الجنان, زیارت امیرالمو‌منین روز میلاد پیامبر. 

او ال ا صرص 6 ایازم از میج فورر 
96 شا رالیوار 97ص 301 

7 600 بحارالاتای 7ص و 9 اقلا ال ی 010 
الجنان, زیارت امیرالمومنین روز میلاد پیامبر. 


63 المحْضَوص بعلّم الیل 
رسول خداصلی الله علیه وآله علم تنزیل آیات قرآن کریم را به ایشان 


اموخت. 

فجن ماخ مومت عضو تم یل ۱12601 
او بفه اه 

خدای تعالی بسیار مدح و ثنای او را نموده. 

امام هادی علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 

«أَشْهّد آتک الْمَحضَوص پمذحه اللّه الْْحْلِصَ لطاعه اللِ»؛(1) 


«گواهی می دهم مدح و ثنای الهی را شامل حال خود کردی و با اخلاص به 
طاعت خدا پرداختی». 


5 الَمْحْلص لطاعّه اللّه 

با تام بر 

فعصتین سر اجه موب | تین که الب[ ۲۱۸02۸ 
6 الْمَجْلْوقَ من طیته الرَسْول 

تشک وس خاسی ال ایض الم درم شنم 
در یکی از زیارات آنختات: هدن 


۳ 3 ۳ ۰ ِ 
«السّلامٌ علی آخی سول الله وَابّن عَمّه, وَرَوح اببتَهِ وَالمخلوق من طینتو» 
(2) 


«سلام بر برادر رسول خدا و پسر عمویش و همسر دخترش, او که از 
طینت و سرشت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله خلق شده است». 


7 مدرک الثّار 


انتقام گيرنده خون انسان بی گناه. 


در فرازی از زیارت مطلقه امام علی علیه السلام چنین آمده است: 
«ألسّلام علیک یا قاسم الثار, وَحافظ الجار, ومذرک الثار»»(3) 

«سلام برتو ای تقسیم کننده آتشن جهنم و نگهدار پناهنده و انتقام گيرنده 
خون بی گناه». 

8 الْمَدْفُونْ یاللّیل 

به جهت کینه و عداوتی که خوارج و منافقان از آن امام عادل داشتند, و بنا 
به وصیتی که فرمود, او نیز همانند همسرش شبانه و به دور از چشم 
دشمنان دفن شد و قبرش نیز مخفی ماند تا مبادا به پیکر مطهر آن حضرت 


تعْض و بی احترامی شود. و فقط اهل بت و خاضان شبحه ار,ان: خیر 
داشتند و پس از صد سال برای مردم اشکار شد. 


9 الَفَدَهْر 

هلاک کننده و نابود کننده. 

امام صادق علیه السلام در زیارت, به آن اشاره فرمود: 

«اسلام علی ور لوا لمیر عن الا لدم ی الُقاره:(4) 


«سلام بر آنکه منشأً همه نورها و خبر دهنده از گذشتگان و هلاک کننده 
کافران است». 


و امیرمومنان, علیه السلام نزد شیاطین به نام «مدمر» معروف است: 
«وَیسَتوتَة أَهَل السْماء شمساطیل, وَعند السشّباطین مدشز»:(5) 


2 1 


1- 1601. بحارالانوار, ج 97, ص 363؛ مفاتیح الجنان, اعمال عید غدیر. 

2 1602. بحارالانوار. ج 97, ص 305؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالموّمنین. 

3- 1603. بحارالانوار, ج 97, ص 331. 

هفا یه الخار تبارت آمیراآهومتین رف ماد ناه 


5- 1605. بحارالانوار, ج 35, ص 62 مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 
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خاهل اشمان ان عضر بت وا شمساظیل امیخند وتو شاطین نیز هدر تام 


دارد». 


0 مدنی 


منسوب به شهر مدینه است؛ امام علی علیه السلام نیز اگرچه متولد مکه 
و خانه کعبه است؛ ولی به همراه رسول خداصلی الله علیه واله به مدینه 
(ترت ) هجحرت و سا من آتضا شید وا در مجسته آلتیی: :ند نی کرد 


همختین مراکعه مد تفا طحی: 11 ۲102 
1 غمذلٌ القاب 


گردن ها را شکسته و خوار و ذلیل کرده, و امام علی علیه السلام گردن 
گردن کشان شرک و کفر را زده است. تین در ژبارتتتن آمدم" 


«السّلام یک یا هام الأخزاب ومَذلٌ الرَّقاب»(1) 


«سلام بر تو ای شکست دهنده احزاب شرک و کفر و ای خوار کننده 
گردنکشان مشرک». 


2 ناغم القجره 


دشمن فاجران و فاسقان بود و آتان نیز از وی کراهت داشتند؛ ولی او 
برخلاف میل آنان ایشان را به سزای اعمال خود رساند. 


همین مر اه شود و قافه الکفهه | 362 ۲1 
3 الَفَرَوَحْ فی السّماء 


عقد ازدواج وی دز اجان ها و به اجازه خدا| و در حضور فرشتگان آسمانی 
انجام شده. 


در بخشی از زیارت حضرت امده: 


«السّلام ی المَوَلودٍ فی الْکَفْبَه المْرَقج فی السَماء»:(2) 


«سلام نز ان آقایی که در کعبه متولد شده و در اشفا عقد ازدواجش 
منعقد شده است». 


4 قمریل الک" 
زایل 1 5 و تردید, چنان که در یکی از زیارات حضرت آمده: 
«السَلام یک یا داجض اف فطل السْرك وفزیل السکِ»:(3) 


«سلام بر تو ای نابود کننده دروغ و تزویر, و باطل کننده شرک و زایل 
کننده هر شک و تردید». 


5 مشستلْقذُ السیقه 
نجات دهنده شیعیان و کسانی که پیرو راه و روش ایشان باشند. 


آمام ضادق. غلید السلام ضر فان از ارت خوو یه آفترمفسان. عیه 
السلام سلام می کند: 


«السّلام علي ثور الوا ... الَْدَمُر عَلی الْقار, مُستلقذ الشْیقه الْفْحْلِصینَ 
من عظیم الأوزار»؛(4) 


«سلام بر روشنی بخش انوار... او که هلاک کننده کفار است و نیز نجات 
دهنده شیعیان با اخلاص از بلا و عقوبت گناهان بزرگ می باشد». 


6 یفک الجته 

ان حضرت اآمده: 

«أَشْهّذ تک والأیْتَه من ودک سَفيتَة الجاه... وَالمسلک |لی الجتَه»؛(5) 
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1- 1606. بحارالانوار, ج 97, ص 331. 

2 1607. بحارالانوار, ج 97, ص 301؛ اقبال الاعمال. ص 610؛ مفاتیح 


الجنان. زیارت مطلقه امیرالمومنین. 


4 1609. بحارالانوار, ج 97, ص 375؛ اقبال الاعمال. ص 610؛ مفاتیح 


الجنان, زیارت امیرالمومنین روز میلاد پیامبر. 


«گواهی می دهم تو و امامان از فرزندانت کشتی نجات و راه رسیدن به 


7 مشکاخ ضباء ال 

چراغ دان؛ ظرف نفوذناپذیری که چراغ را داخل از مف گذارند. 

در فرازی از زیارت مولا علی علیه السلام به آن حضرت خطاب شده: 
«لسَلامٌ عََیکَ یا مضباح ور الله ومشکاة ضیاء اللّو»:(1) 

«سلام بر تو ای چراغ نور الهی و چراغدان روشنی انوار خدایی». 

8 امسر 

برای انجام امری, دامن همت را به کمر بسته و نهایت تلاش را می کند. 
همچنین مراجعه شود به: سَیدٌ فی أَولیاء ال [1219] 

9 مضباخ الصَباء 

چراغ نورانی که مدام از خود روشنی می دهد. 

اعام ضادی یه وتاب خطاب ه اسان اه ااسلام فر منوو ارت 
«أَلسّلامْ علیک یا مضباح الصْباء»؛(2) 

«سلام بر تو ای چراغ فروزان (علم و ایمان)». 

۵ ماخ قوز الا 

امام صادق علیه السلام خطاب به آن حضرت فرمود: 

«السّلام عَلیک یا عیبه عیب اللّه ومیزان قشط اللّه ومضباح ور اللهٍ»؛(3) 


1 قمضَدّق الرّسول 


رسول خداصلی الله علیه وآله را تصدیق ۵ رید کرد و به وی ایمان آوزاد: 
در فرازی از ژیارنت: ان حضرت آمده است: 

«وَمَصَدُفاً یِرسُولک»:(4) 

«سلام بر او که رسول تو را تصدیق نمود». 

الخصی قلی تفیل 

بر پیکر مطهر رسول خداصلی الله علیه واله نماز خواند. 


پیامبراکرم صلی الله علیه واله که از دنیا رحلت فرمود, دیگران به دنبال 
کار خود رفتند تا خلیفه بتراشند؛ ولی علی علیه السلام بنا به وصیت رسول 
خداصلی الله علیه واله به انجام امور آن حضرت پرداخت. حضرت راغسل 
داد, کفن کرد, آن گاه ۳ نماز خواند. سپس سایر مسلمانان آمدند 
و بدون امام نماز خواندند. 


در فرازی از زیارت حضرت آمده: 
5 چم سوس- - ‌ِ ۳ 5 ِ 
«وأَعانَته تثة مَلائْکنک علی عسله وتجهیزه. وضلی علیه وواری سَحْصَة»؛(2) 


«فرشتگان خداوند برای غسل و تجهیز امور رسول خداصلی الله علیه وآله 
به امیرمومنان علیه السلام کمک کردند, آن گاه بر حضرت نماز خواند و 
تتتر انز رابه خاک سیرد». 
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1- 1611. بحارالانوار, ج 97, ص 348. 

2 1612. بحارالانوار, ج 97, ص 373؛ اقبال الاعمال. ص 608؛ مفاتیح 
الجنان. زیارت امیرالموّمنین روز میلاد پیامبر. 

3- 1613. بحارالانوار, ج 97, ص 348. 

4 1614. بحارالانوار, ج 97, ص 330. 

5 1615. بحارالانوار, ج 97, ص 380؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
ات امین 


3 مطلّوٌ کل" طالب 

هر جوینده کمالی به دنبال او است و راه و روش او را می طلبد. 
شحف شوه ات ات تقالت 10321 

4 المَصَعَرُ من التّیب 

از هر شک و تردیدی مبژّا است. 

امام صادق علیه السلام در زیارت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


نم 5 سِ ".9 ۳ 9 
«لهُم ضَل علی مَحَمّدٍ وال مَحَمَد, وَضل علی عَبدک الْمَمَذْب من القیب, 
والْمّطََرِ من لیب» 0 


«خدایا درود فرست بر محشد و آل محشد و نیز درود فرست بر بنده ات... 


5 اطع من القیب 
امام صادق علیه السلام از خداوند درخواست می کند: 


لا اي ماب ۳ سِ 1 ۲ | ۶ ته 
«اللهُم صَل علی محَمَّد وال مَحَمَد. وصل علی آمیر المَوْمنِینَ... المّطیَر من 
العیب»:(2) 


«خدایا درود فرست بر محمّد و آل فحتق اه کر وخ فرست بر امیرمومنان 
علیه السلام که از هر نوع عیبی پاک است». 


6 المَطبغٌ 

تا دیسکا سای آاشت فامام اامم را کت می اد 

امام صادق علیه السلام در نماز حاجت و دعای نفند: از آن عی فرضاید؛ 
«علی. علیه السلام. کسی. اشبت که النطی افری بطیع. فحمن, فومان 
خدای تعالی است».(3) 

7 مَظهرٌ الایات 


آشکار کننده و نشان دهنده جلوه آیات و نشانه های خداوند. 
امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت چنین فرموده است: 
«السّلامٌ عَلیک یا مْظهر العجآیب والایاب»؛(2) 


«سلام بر تو ای آقایی که آشکارکننده امور عجیبه و آیات خداوندی 
هستی». 


8 فمٌظهرٌ التراهین 

آشکار کننده برهان ها. 

امام صادق علیه السلام در زیارت حضرت فرمود: 

«السّلام یک یا مه التراهین»؛(5) 

«سلام بر تو ای آشکار کننده حجت و براهین دین خدا». 

9 مٌظهرّ الْعجائب 

آشکار کننده امور عجیب. 

همچنین مراجعه شود به: مُظهرٌ الأیاتِ [1489] 

0 مَظهرٌ الماء الَمَعین 

آب گوارا از چشمه بیرون آورد. 

امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 

27 

1 616 ,صازالانواره 2 97 ص 390 مقاته الضای: خبارت مطاقه 
۳ 7 ی 07 فان اسان ببارت. فطاهد 


او 


4 1619. بحارالانوار, ج 97, ص 373" مفانیح الجنان, زیارت امیرالمومنین 
روز میلاد پیامبر مبر 

5- 1620. اه ج 97, ص 375؛ اقبال الاعمال, ص 608؛ مفاتیح 
الجنان, زیارت امیرالمومنین روز میلاد پیامبر. 


«َلسّلام علیک یا قالع الصَحْرّهِ عَن قم الْقليب. وفْظهر الماء الموین»؛(1) 


«سلام برتو که صخره سنگ عظیم را از دهانه چاه قلیب برکندی و آب 
گوارایی پدید آوردی». 


همچنین مراجعه شود به: قالغ الصَخره [1370] 

1 معافی عَن الثاس 

اد کیت و نام هد دم صی. مدردر و آنان را هت بکتند. و ققوافی کته 
امام هادی علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 

«اسقد انی عرن الانن عافیاً غافر»(2) 

«گواهی می دهم تو از گناه مردم گذشتی و آنان را بخشیدی». 
2 المعْتکت 


امام حسین علیه السلام فرمود: پدرم در مسجد کوفه معتکف می شد و 
غذای خشک می خورد.(3) 


3 معْجث الْمَلائْکه 

امیرمقمنان علیه السلام فرشتگان آسمانی را به تعجب واداشته؛ به جهت 
ار ها اس ی ساسا رتور اسام: 

پس در فرازی از زیارتش آمده: 

«التام علیهن ععت مق عقلایه فی الختوت قاانکه عم سا واب »۱3 
«سلام بر آن کسی که به جهت حملاتش در جنگ ها, فرشتگان هفت 


اسمان را به تعجب واداشته است». 


4 قففته. ال شلد 


شخصیت, عظمت. طهارت؛ شجاعت و اصل وجود سین 
کار تا ای اه هام ای سا 


حضرت به شمار می ر ود. 
اما ضاوق فانم الساتم در فارت اترمتمتان یه اسلا شا وشن 


است : 


«َلَْةَ صَل علی مَحَمّد وال محَمّد, ول علی عبدک ۷ تبیک ووصی 
رَسولک, والبانب غلی فراشه والمواییی له یتفسه, وکاشف ارب عَْ 
وجهه الذی جعَلتَة سیف لته ومْعْجزا لرسالیه»؛(5) 


«خدایا درود فرست بر محشّد و آل محشد و نیز درود فرست بر بنده ات که 
برادر و جانشین رسول توست., او که در بستر پیامبر خوابید و جان خودش 
را فدا| نمود و اثار غم و اندوه را از چهره ایشان برطرف کرد, همان که او 
را شمشیر نبوّت و معجزه رسالت قرارش دادی». 


5 قمَعدن کم ال 

خایگامه معا اگام آلمن استهه ار همه اخگام ق ایسم لام اند 
در یکی از زیارات امیرمومنان علیه السلام آمده: 

«ألسّلام عَلَیکَّ یا خاسّة ال وَمعدن خکُم له وسَرو»6(۰) 

275 


1- 1621. اقبال الاعمال, ص 608؛ بحارالانوار. ج 97 ص 375؛ مفاتیح 
الجنان, زیارت مولود. 

2 1622. بحارالانوار, ج 97, ص 361؛ مفاتیح الجنان. اعمال عید غدیر. 

3- 1623. موسوعه کلمات امام حسین علیه السلام ص‌‌ 93 

4- 1624. بحارالانوار. ج 97, ص 301؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. 

5 1625. بحارالانوار ج 97, ص 380؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
افوزا مه مین 

6- 1626. ریا ج 97, ص 378. 


«سلام بر تو ای شخص برگزیده و مخصوص خداوند. ای معدن حکم و سر 
خداوندی». 


6 مَعْدنْ الْجکمَه 

امام صادق علیه السلام در زیارت امیرمومنان علیه السلام, خطاب به آن 
حضرت فرمود: 

«أَلسّلامْ عَلیک يا مَعدن الْحکْمَه وفصّل الخطاب»؛(1) 

«سلام بر تو ای اصل و اساس و معدن حکمت و جدا کننده حق از باطل». 
7 مین الفخار 

محل و گنجینه همه فضایل و افتخارات. 

در بخشی از زیارتی که توسط امام رضاعلیه السلام انشا شده, آمده 


است : 


«َلَْةَ وضل غعلی ولیک عنص عر الا برار. ومَعدن الفخار وقسیم الجَتّه والثار 
قصاجب الاعراف العَظلوم م المقتصت والضابر المْعْتسب والمَوْئور فی 


تفسه وعترنه»(2) 


رای درود فرست بر ولی خودت, آن که خلاصه همه نیکان و گنجینه 


خارات و تقسیم کننده بهشت و جهنم و صاحب اعراف است. همان که 
به او ظلم شد و حقش غصب گردید, او که صبر و استقامت کرد و هنوز 
انتقام خون خودش و اهل بیتش گرفته نشده است». 


8 معْدنْ الکرام 


جایگاه کرامت ها و بزرگواری ها. در زیارت به آن حضرت چنین سلام می 
کنند: 


«السّلامْ علیک با مَعدن الکرام»:(3) 


«سلام بر تو ای معدن بزرگواری ها». 


9 مر الدین 


موجب عرّت و عظمت دین. 

همچنین مراجعه شود به: حامی الدّین [1128] 

0 الْمَعْضوم من الحَلّلِ 

از هرگونه نقص و اشتباه و خلل, مصون و محفوظ است. 

به تصریح قرآن کریم, اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از هرگونه 
کناه هس اشساه کاهاا بای هنود 

«ِتما ری ال لدب عَنکُم الجُس هل ابیت وَیطَهَکُم تطهیرآ»:(۵) 
«خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً 
شما را پاک سازد». 

در یکی از زیارات مطلقه آن حضرت آمده: 


دای ضل عای قعو وال تخت ول علی آمیر اناوت الحعضوم 
من الحلل» 9 


«خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و نیز بر امیرمومنان که از 
هر گونه اشکال و عیب و خللی مصون است». 


1 الْمَعضومْ من ال 
از هرگونه لغزش و انحراف پاک, مصون 
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1- 1627. بحارالانوار, جح 97, ص 373 اقبال الاعمال, ص 1608 مفاتیح 
الجنان, زیارت امیرالموّمنین روز میلاد پیامبر. 

2 1628. بحارالانوار ج 99, ص 180 کتاب المزار. ص 559. 

3 1629. بحارالانوار, ج 97, ص 348. 

4 1630. سوره احزاب, آیه دد. 

5- 1631. بحارالانوار. ج 97, ص 307: مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
اشیرالهتمتین: 


مححفوط است سای که آمام او له لام نات مضه فره 
ای ما واه آتسا مر ی ف رد اند 


«للیمٌ ضل علی قحتد وال کعت. وضل علی. غندی., قامام الضالچین: 
الْمَعَضُوم من الرّلَلٍ»؛(1) 


«خدایا درود فرست بر محمد و آل محشد و نیز برآن بنده ات که امام 
شایستگان است و از هر گونه لغزشی محفوظ می باشد». 


2 سا فقخة از 

معصیت و نافرمانی از او, نافرمانی از خدا محسوب می شود. 
هتیز مر اه شود بخ اه اه الب 12901 

3 غمغلن الأخبار 

آشکارکننده اخیار و نیکان. 

هعخنین .مراجعه شوو به* علض اابرار ۱13241 

4 تمعن الحق" بالق" 


با زبان و رفتار حقیقت گونه و از راه صحیح آن, دنبال حقّ است و حقّ را 
قی کوبه.و اغلان می کنن. 


ذریکی از زیازات: آن خضرت. آمده؛ 

«سید الََوْمنین ومع الحق" بالحق"»:(2) 

«علی علیه السلام آقای مومنان است که حو؛ را به حق می گوید». 

5 قمعین الَققیر 

کمک کار فقیر و مستمند. حکومت عدل علوی حکومتی است برای فقرا. 
و اما فرازی از زیارت آن حضرت: 

«السّلام عَلیک یا فاک لیر ومهین الْققیر ونم التّصیر»:(3) 


هستی». 
6 المْفْتَصن 


مظلوم واقع شده, و غاصبان حقش را عصب کرده اند. 
همجنین مراجعه شود به: حامی الدین 1281 1 ] 


7 مناخ الظَعَر 


کلید فتح و پیروزی و ظفر. این شجاعت و دلاوری و اخلاص امیرمومنان 
علیه السلام بود که فتح و پیروزی را نصیب اسلام و مسلمانان می کرد. 


در یکی از زیارات حضرت ند ادخ است: 
‌ِ 3 9 1 9 مس 
«وصّل علی آمیر المَوّمنِينَ الذٍی جَعَلتَهٌ مفتاحا لظقره»؛(4) 


«و درود فرست بر امیرمومنان که او را کلید فتح و پیروزی برای پیامبرت 
قرارش دادی». 


58 شمفَرق الأزاب 


شکست دهنده و پراکنده کننده گروه ها و لشکرهای دشمنان, به خصوص 
در جنگ خندق یا احزاب. 


فشفینم مر اه مد بت آلا سای 11 ۱102 

89 الْمَفطَومٌ 

مفطوم از فطم به معنای گرفته شده و جدا 
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2و راهان خ. 97 ی 990 صقان الضان. بارت. مطظاقه 
سیر ان 


2 1633. بحارالانوار, ج 97, ص 329. 
3- 1634. بحارالانوار, ج 97, ص 331. 


4 1635. بحارالانوار ج 97, ض 307: مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
تس لسوت 


شده است؛ تعتی, ان حضرت از هر گونه اشتباه و گناه و انحراف, جدا و 
گرفته شده است. 


امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 


«الهُم صَل علی مُعَقَد وآل فحتد, فاحل علی اعد عبْدِک, المَفطُومٍ من 
الحَلل»؛(1) 


«خدایا درود فرست بر محشّد و آل محشّد و درود فرست بر بنده ات 


اف ال کات السا ای هار حرف و شتا ان تا ات 
و ادا 

طلایه دار, دلاور و پیشتاز و سبقت گيرنده. 

همچنین مراجعه شود به: الأبّْجی [1021] 

71 شقلّث الأوال 


سا ی ان رارصا تراد شا 
از جهل به علم, و از فقر به غنا تبدیل می کند.(2) 


در بخ از زیارت آن حضرت آمده: 


را دگرگون می کند». 


2 فشقيخ الأکام 


اقامه کننده احکام؛ هم خودش به احکام عمل می کند و هم زمینه ای 
فزاهم فی کتد که دیکر ان به. آن عمل کنند. 


در مورد امیرمومنان علیه السلام وت شده : 
الا 3 3 3 ۳ 
«أَللهْمّ ای أَشْهّذ آنَهْ آقام آحکامک»(4) 


«خدایا من گواهی می دهم علی علیه السلام احکام تو را اقامه نمود». 
3 فقیق الگلاه 

برپا کننده نماز, هم خودش نماز می خواند و هم زمینه نماز خواندن را برای 
دیگران فراهم می کند. 

در زبارت: آن ات ی 

«أَشْهْدٌ تک و أَقمت الصّلاء وآتیت الا کا»:(5) 

«گواهی می دهم تو نماز را برپا داشتی و زکات را ادا نمودی». 


فود قن ذانت االه 


در راه خدا هرگونه رنج و سختی را تحمل نمود؛ چنان که حضرت زهراعلیها 
السلام فرموده. 


همچنین مراجعه شود به: سَیٌ فی أَوَلباءٍ ال [1219] 

5 فغمکَسر الأْصَنام 

نابود کننده و شکننده بت ها. 

امیرمومنان علیه السلام هنگام فتح مکه, همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله وارد کعبه شد و بر شانه های رسول خداصلی الله علیه وآله قرار 
کرفت و بت ها زا بز رمین زو نها را شکست. 

تخشتی از #بارت. ان خنای خیرم ارت 
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۱ 
ار وی 


4 1639. بحارالانوار, ج 95, ص 292 اقبال الاعمال. ص 492 مفاتیح 
الجنان, زیارت مطلقه امیرالمومنین. 
5- 1640. اصول کافی, ج 4, ص 570؛من لا یحضره الفقیه, ج 2, ص 589. 


«آلسَلام عَلیک یا با الأنام وَمَکَسٌر الأنام وگلیم الأقُوام»؛(1) 
هیزلام بو ی ای پدر خلایق و شکننده بت ها و سخر گو با اقوام مختلف». 
6 کلم الجْمَجْمَه 


با استخوان ها و جمجمه مرده ها سخن می گفت؛ او نه تنها زبان تمام 
اسانه از هر عم راضی اتسیو نها زان حموانات رامیت میهد 
بلکه با نباتات و استخوان پوسیده نیز تکلم می کرد؛ به همین جهت در 
زیارت به ایشان سلام داده می شود: 


ات لام #_ 4 تس 9 

نم |وو - ۶ .. 3 زر و ۶ ه عم او _ ۱ ی ی ۰ ۶ 
9 مخاطب الذَتّب ومکلم الجمَجمه بالتهروان ود بخرت العظامٌ 
بالبلا»؛ 


«سلام بر انکة. دزی را مورد خطاب قرار داد و در نهروان, با جمجمه ای به 
سخن پرداخت. در حالی که استخوان های ان پوسیده بود». 


7 غعکلم الثراج 


ایام جسیی یه ابا حور نی فوی انامه علی هسام اه 
خارپشتی را دیده و با آن سخن گفت, وقتی از آب و غذای او سوّال کردند. 
گفت: من حدود صد سال است که اینجا هستم, هرگاه گرسنه شوم بر تو 
صلوات می فرستم. پس سیر می شوم, و هروقت تشنه شوم. بر دشمنان 
شما نفرین می کنم و سیراب می شوم.(3) 


8 مکلم الفثبه 


فتیه جمع فتی گروه و تعدادی جوان. و مراد جوانان اصحاب کهف است که 
داستان انا در قرآن کریم آمده است: 


«ذ آوی الفثية ٍلی الکهّفِ ققالوا ربْنا آتنا من دنک رَحْمة وَقییٌ نا من أمَرنا 
رشدا»:(2) 

پروردگارا! ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن؛ و راه نجاتی برای ما 
فراهم ساز!». 


ت تص یی تبأهم بالحق" |[ فئية أمَنُوا برَبهمٌ وزدٌناهمْ هدی»»(5) 


ها دانسا آنام را هس بای وا کی کفمت نما خواانی نخونی که وه 
پروردگارشان ایمان آوردند, و ما بر هدایتشان افزودیم». 


امیرمومنان و وصی خاتم پیامبران به معجزه الهی با این گروه جوانان پس 
از سال ها به سخن پرداخت؛ چنان که در زیارت ایشان امده: 


«آلسّلامم علی مَکلّم الْئیه فی کَقفهم بسان الَْبء»؛(6) 

«سلام بر آنکه با آن گروه جوانان در غارشان با زبان پیامبران گفت و گو 
نمود». 

9 المَکی 

منسوب به شهر مکه مکرمه؛ امام علی علیه السلام نیز در شهر مکه و در 
شریف ترین مکان آن. که 
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1- 1641. بحارالانوار, ج 97, ص 332. 

2 1642. بحارالانوار, ج 97. ص 301؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
اضر اش مت 

3- 1643. موسوعه کلمات امام حسین علیه السلام, ص 593. 

4 1644. سوره کهف: آیه 10. 

5- 1645. سوره کهف: ایه 13 

6- 1646. بحارالانوار, ج 97, ص 301؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالمومنین 


مقذس ترین نقطه روی زمین است؛ یعنی کعبه معظمه به دنیا آمده است. 
فتیرن ما آععه شید با سای 1021۱ 

0 عکیق | اسان 

دارای اضالت و.ستز لت ارست: 

هی ماه و و اس ۱2297 

1 غمُلازمْ مثهاج الرّشول 


پیو سته و در همه حال تابع و پیرو راه و روش رسول خداصلی الله علیه 
ول آویخت: 


در زیارات مطلقه آن حضرت آمده: 

«وَزمت یلهاج رَشول اللّه صلی الله علیه وآله»؛(1) 

«همواره ملازم راه و روش رسول خدا بودی». 

2 الما 

پناه گاه و محل پناه دیگران. 

به امیرمومنان علیه السلام در زیارت مطلقه این گونه سلام می کنیم: 
«السَلام علیک آبها اکن والعلجا»:(2) 

«سلام بر تو ای تکیه گاه خلق و پناه گاه همه». 

3 اه نیع ای 

پناه گاه همه صاحبان عقل و خرد؛ ی تا ام 
نتیجه نرسد و گمیتش لنگ بزند, به او پناه می برد و از او کی سرد 
وان اش که ریاد ارات اه ا توا یه اروت ۱2۱ 
4 الممَضی 


حکم کننده و اجرا کننده دستورات خدا. 

«السّلامٌ عَلَیکَ یا حافظ سر اللّه ومقضی خکُم اللِّ»؛(4) 

«سلام بر تو ای حافظ اسرار الهی و اجرا کننده احکام خداوندی». 
5 شمیر الَمْنافقین 


موّمن را از منافق تشخیص می دهد و آگاهی دارد که چه کسی تظاهر به 
ای ند 


همچنین مراجعه شود به: مَبیرٌ القش رکین [1435] 
6 مناجی الَسول 


با سول ای یی اه خلوت م کرو وه تحیالمی اه 
گاه که آیه نازل شد: هرگاه خواستید با پیامبر خلوت کنید. صدقه بدهید: 


«پا یا این مَنوا لذا ناجيتَمّ الرّسْول َقَدْمُوا ین یی وک صَدقةّ ذلک 
حَیژ لکم وَطَرٌ قان لم ۲ تجذوا قاِنّ اللة ور رَحيمٌ»؛(5) 


«ای کسانی که ایمان آورده اید! چون خواستید با رسول خدا نجوا کنید (و 
سخنان در گوشی بگویید), قبل از ان صدقه ای (در راه خدا) بدهید؛ این 
و رحیم است». 


تنها علی علیه السلام بود که به دستور و فرمایش این آیه عمل نمود. 
همین مضمون در زیارت آن حضرت نیز آمده است: 


ص :260 


1- 1647. بحارالانوار, ج 97, ص 338؛ من لایحضره الفقیه, ج 2 ص 592؛ 
اصول کافی. ج 1, ص 454. 

2 1648. بحارالانوار, ج 97, ص 324. 

3- 1649. بحارالانوار, ج 97, ص 348. 

4 1650. بحارالانوار. ج 97, ص 348. 

5- 1651. سوره مجادله, آیه 12. 


«السْلام علی مَن ناجی الشول قَقدّم تین بدی تجواة صَدقاتِ»(1) 


لام بن آن: اغانت که با زسول خداضلی له غلیه وال توا ی گرو.و 
قبل از ان هم صدقه می پرداخت». 


7 فتاه آلافن 

نشانه تقوی و پرهیزکاری. 

در زیارت ان خحضرت.: آهذه است* 

«آلسّلامْ عَلیک با عَلَم الْهُدی وعنار الثْفی والعْرَّوِة الْونی ؛(2) 
«سلام بر تو ای نشانه هدایت و تقوا و ریسمان محکم الهی». 
8 تناژ الیقین 

نشانه ایمان و یقین. 

در شارت‌مطاته اسرتتضان عل شاه اجه است: 

«صی رسولک الَمْدتَضی وعَلَم الین ومَناژ الیقین»»(3) 

«او جانشین پیامبر توست., همان که پرچم دین و نور یقین است». 


9 نیع القلیب 


خاه‌خشی. زا به خوشتین در ورد وخشعه و منیع. اب کرت 
در بخشنن زر یبارت ان حخضرت: آمنذخ ات 
«السّلام عَلی مَنیع القلیب فی القلا»؛(4) 


«سلام بر آن که چاه خشک در بیابان را با اعجاز خود جوشانید و منبع آب 
کرد». 


0 ا لمحت 


برگزیده و انتخاب شده. 


سا لا _ 3 0 3 7 له 
«للَهمٌ صلّ علی آهبر موی آچی شولک ووصی حیییک الّذی ائجَبتة من 
خلقک»(د) 


«خدایا درود فرست بر امیرمومنان... او که برادر رسول تو و جانشین 
حبیب توست. همان که او را از بین بندگانت برگزیده ای». 

1 تشن جاء بالهٌدی 

هدایت يافته است و هدایت را به همراه خود دارد. 

همین ام آخفه ود مه اه طاقة الله [290 1 

2 المّْجی 

نجات دهنده از خطرات و مهلکات. 

در زیارت آن حضرت آمده است: 

«َلسّلامم علی صاجب الاّلالاتِ والایاتِ الباهراتِ الفْنّجی من العَلکاتب»(6) 
فشلام بر ان که ات ادله:ه عراهین اسر اه که از خطرات و مملکات 


نجات می دهد؟»؟. 
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1- 1652. بحارالانوار. ج 97, ص 301؛ اقبال الاعمال. ص 608. 

2 1653. بحارالانوار. ج 97, ص 332. 

3- 1654. بحارالانوار, ج 97, ص 329. 

4 1655. بحارالانوار. ج 97 ص 301؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالموّ‌منین. 

5- 1656. بحارالانوار. ج 97, ص 285؛ من لایحضره الفقیه, ج 2 ص 587؛ 
مفاتیح الجنان,زیارت مخصوصه امیرالمومنین در روز غدیر. 

6- 1657. بحارالانوار. ج 97, ص 305؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالمو‌منین. 


9 ار وه الات 
از هرگونه شک و تردید به دور و منزه است. 


در زیارت امیرمومنان علیه السلام از زبان امام صادق علیه السلام اشوخ 


لننت . 


, ‌ , ِ 5 ِ 1 ‌ 0 0 - 
«اللهْمٌ صَل عَلی مُحَمَّدٍ وال مُحَمّدٍ. وصل علی آمیر الْمَوْنینَ الْْترّو من 
الرّیب»:(1) 


«خدایا درود فرست بر محمّد و آل محمّد و نیز درود فرست بر امیرمومنان 
که از هر گونه شک و تردید منژه و پاک است». 


8 ااعتطیز بشکایین 

توسط میکائیل حمایت و یاری شده است. 

هسحنین مر آخعه قنمد به؟ ای ۲10211 

5 المَتَعْون 

پا سخن و بیانی. تعربف و توصیف شده. نام علی علیه السلام در کتاب های 
سای کرنتان سر کبار تام‌خاقر الاساضلی الله علنه واله وضیف: رود 


است. 

در زیارت آن حضرت هم آمده: 

«السّلام علّی النفوبِ فی وراه والافجیل والمآن الَْکیم»:(2) 

«سلام بر آن که در تورات و انجیل و قرآن کریم او را توصیف نموده اند». 
6 غمتکُسنْ ایاپ 

درهم شکننده پرجم دشمنان. 


همچنین مراجعه شود به: صاجثْ الْجْدّوب [1249] 
7 فنها آلتقیت 


خا مسا تا مس رایع ااسام اه لس است. « ۰ 
بخواهد به تقوای الهی دست یابد. پس باید به دنبال او برود.(3) 


8 تنهاخ الطَدّق 

راه و طریقه درستی و راستی. 

ور یکی از ارات امام علی غلبه السلام آمده ازست: 
«أَشْهَدٌ آتک ملهاخ الطْذق وَالْمَوضخ سل التّجاه»؛(4) 


«کواهی.می دهم. که: تو طربقه. ر استی فی باشتی: و اشکار کنندم,راه تعات 
هستی». 


39 المَوَئْورٌ 

هنوز انتقام خون به ناحق ريخته اش گرفته نشده است. 
همچنین مراجعه شود به: معْدِنْ الْفخارِ [1497] 

0 موضخ السّبُلِ 


راه ها را واضح و اشکاز فی: کند و رام زسیدن. به خیرات ۵ خوین ها و 
هدایت به سوی خدای تعالی است. 


همچنین مراجعه شود به: مئهاخ الصْدّق [1538] 

1 موضع اجک 

محل و جایگاه حکمت های الهی. 

در یکی از زیار ات آنته: 

«لسَلام علیک یا وایت الْعلّم صاجت الْجلم ومَوضع الْجگم»:(5) 

«سلام بر تو ای وارث علم و صاحب بردباری و حلم, و جایگاه حکمت ها». 
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ا ر ام اوسه ات سای 
امرای نی 

و ای دص تاه الا ات ای 
اف ی 

سم بحارالانوار. 2 97 ض 338 

2 تحار الوا 9 331 


2 جموضغْ س اللّه 


دارد. 


در دعای روز عید غدیر, در توصیف آن حضرت آمده است: 

«ومَوضع سر اللّه, وأَمینَ ال علی ح هن :(1) 

«جایگاه اسرار الهی و امین خدا بر مردم است». 

43 موَضغٌ مشیه ال 

اراده و مشیت خدا نزد او است. و از طریق او اعمال مشیت می نماید. 
«أَلسَلامٌ عَلَیکَ یا حافظ سر اللّهِ وَمَوْضِع قشیه الله»؛(2) 

«سلام بر تو ای حافظ اسرار خداوند و جایگاه مشیت او». 

4 الموَفی 

حافظ و نگهبان و نگه دارنده. 

این زیارت از امام صادق علیه السلام نقل شده است: 


ِِ 


«أشْهّذ آلک جُذت بتفسک صايراً مختسباء مجاهداً عَن دین الله, موفبا 
رش ل الم صلی ال علیه وا :(3) 


«گواهی می دهم تو با جان عزیز خود و با صبر و رنج و مجاهدت در دفاع از 
انم ساسا سا ای و ی اه ا ۰ 


کردی». 


5 موّلانا 


آقا و سرور و بزرگ ما؛ تو صاحب اختیار مایی و ما هم تو را به مولایی 
قبول داریم و در دعای توسل عرض می کنیم: 


«یا یدنا وَمَوّلانا! [ٌا توگهنا وَاسْتَشْتنا وَتوسّلنا یک |لی اللّو»؛(4) 


به تو توسل می کنیم برای رسیدن به خدا». 


6 تم لَودٌ الَکَمْبه 


در خانه کعبه متولد شده است. این توفیق و عنایت ویژه خداوند به 
اسان له سل اس کال ار ار اه سم است: ان 


و و ی نت و 


«السّلام علی الق لود فی الکَقبه»:(5) 

«سلام بر آقایی که در کعبه متولد شده است». 
و چه خوب سروده شده: 

نازد به خودش خدا که حیدر دارد 

دریای فضایلی مطهر دارد 

همتای علی نخواهد آمد و اللّه 

صد بار اگر کعبه ترک بردارد 

7 المفهاجری 


ور تمان خرست انساام در مکمرنه خوا و رولیت یمان مره قمر ان بنا مد 
به مدینه هجرت فرمود. 


فمختین بر آخعه فده الاطعی 11 ۲102 
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1- 1663. بحارالانوار ج 97, ص 298؛ اقبال الاعمال,. ص 473 مفاتیح 
الجنان. اعمال عید غدیر. 

2- 1664. بحارالانوار, ج 97, ص 348. 

3 وفم1. کامل. السارات. عم ۶22 سفانته الضان: یات جمافد 
افیرالدخشنمافت ال ای طالترخ وضو و 


4 1666. البلد الامین, ص 325؛ مفاتیح الجنان, دعای توسل. 
5 1667. بحارالانوار.. ج. 97.ص 301؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
فتاه من 


8 فیط الروح الْمین 

محل نزول جبرئیل امین. 

همخیین: مر آخفه نود ها خوامی ات ۱110961 

9 الَمْهَدَّنْ الصّفی 

پاي صافِ خالص؛ چنان که در زیارت آن حضرت آمده: 


۳ 0 ۳ ۳ مس 3 9 5 
«السّلامٌ علی المَمَذْب الصّفی. السلامْ علی ایی الحسَن علی بن ایی 
طالب»(1) 


«ستنلاج بر آن ننده مهب و خالص خدا و.سلام بر بذر خسن که غلی بن اب 
طالب است». 


0 ا هت اکرعر 


واله امده است: 


«آلسّلام عَلیک آیهّا الم الْکَریمٌ»؛(2) 

«سلام بر تو ای آقایی که پاکیزه و منزه از هر عیبی و صاحب کرم هستی». 
11 الق بت ال لل 

پاک از هر نوع لغزش و انحراف و اشتباه. 

از امام صادق علیه السلام در زیارت امیرمومنان علیه السلام نقل شده 


است: 


لا ام س‌ 2 مه ۳ س‌ 3 9 9 ۳ 
«لَْم صلّ علی مُحَقدٍ وآلِ مُحَقَد. ول غلی آیر المْوْنینَ المهَاّب من 
الژلل»»(3) 


«خدایا درود فرست نحص و آل ند ف یر نوی فر تس بر امیرمومنان 
علیه السلام که از هرگونه لغزش و اشتباه مبژی و پاک است». 


2 الخفس مخ ااقیت 


پاک از هر عیب و ایرادی. 
در یکن از.فیار ات ان .حخضرت آمنه" 


لا ر لا ۳ ِِ ۳ س "9۰ ۳ 9 
«] ا صل ای وال مَحَمَد. وصَل علی عبدک المَعَدذب من العٍ لعیب »؛ 
)4 


«خدایا درود فرست بر محشّد و آل محشّد و نیز بر بنده ات که از هر عیبی 
پاک است». 


3 الَمَْیمنَ 


بر دیگران قدرت و سیطره و هیمنه دارد؛ مقذم و حاکم و بالاتر از بقیه 
است. 


فحصتی» مر آعه شوه الغاخن الاغلی: ۲1307 


4 میزان الأْعمال 


ملاک. معیار و میزان سنجش افراد, است. هرکه عملش مطابق با عمل 
ی و یه ها 
احکام و ولایت او بود, قبول است و الا نه. پس خطاب می شود: 


«ألسّلامْ علی میزان الأْعمال»؛(5) 

«سلام بر آنکه میزان سنجش اعمال است». 
زان ا لفط 

در فرازی از ژیارنت ان حضرت آمده: 
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1- 1668. بحارالانوار, ج 97, ص 301؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 


۱ 


روز مبعت. 


وا الا .۶ 91 فان الختا ناوت اه 


و 


۰ 
ک 1672 بخار الانتان ع رز ره راید الجتان ریازت مطالقه 


, 5 ۱ ‌ 5 9 
«أشْچّذ آتک جح الله غلی عباده بَغْدّ تبیه صلی الله علیه وآله وَعَیبَهْ علمه 
میزانْ فسطه»:(1) 


«گواهی می دهم تو حجت خدا بر بندگانش بعد از رسول خدایی و تو 
جایگاه علم او و میزان قسط الهی هستی». 


6 میزان یوم الجساپ 


در روز قیامت به مانند ترازویی است برای سنجش اعمال و گفتار و عقاید 


دیگران. 


گفته شده: علی علیه السلام بر حقّ است, با حقّ است و بلکه خود حق 
است. و در روز قیامت ی 
در قران کریم فر مود: «والوَرَن یوَمَیّذ مَیْذ الحَفٌ» (2) پس حق میزان 1 و 


که امام صادق علیه السلام فرموده است: 
«َلسّلامْ عَلَیکَ یا میزان یوم الجساب»؛(3) 
«سلام بر تو ای ترازوی سنجش در قیامت». 


7 ناصرّ اللّه 


یاری کننده و نصرت دهنده دین و مذهب و قرآن و رسول خداصلی الله 
علیه واله.(4) 


8 ناصرٌ الاسّلام 

یاری کننده اسلام. 

همچنین مراجعه شود به: حامی الذین [1128] 
9 ناصر الَمَظْلوم 

یاری کننده درماندگان و ستمدیدگان. 


در زیارت امام علی علیه السلام آفنه است: 


«السّلامٌ علی ناصر المَظلوم»(5) 

«سلام بر یاری رساننده ستمدیدگان». 

0 الا طقة بختّه اللّه 

با حجّت و برهان خدا سخن می گوید. 

همچنین مراجعه شود به: الدٌاعی اٍلی شَریقه ال [1162] 

1 الا طِقٌ بالَجکمه 

سخنش مطابق حکمت است, چنان که در فرازی از زیارت حضرت آمده: 
«َلسّلامْ علی صاجب الْمَعْج الباهر, وّالثاطِق بالجکُمه والصّواب»؛(6) 
«سلام بر او که دارای معجزات ظاهر و باطن است. و به حکمت و صواب 
سخن می گوید». 

2 الاطت انوا 

سخنش صائب و حقّ و مطابق حقیقت است. و امام صادق علیه السلام در 
زیارت آن حضرت فرموده: 

«لسّلام یک یا فاصِلّ الْحکُم الاطِق بالصّواب»:(7) 

«سلام بر تو ای آقایی که حکم (حقّ از باطل) را جدا می کنی و به راه 
صواب و طریق حق سخن می گویی». 

همچنین مراجعه شود به: الامامٌ اللَبانی [1058] 
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1- 1673. بحارالانوار ج 97, ص 338؛ امالی صدوق. ص 611. 

2 1674. سوره اعراف, آیه 8. 

- 1675. بحارالانوار, ج 97 ص 373؛ اقبال الاعمال. ص 608؛ مفاتیح 
الجنان, زیارت امیرالمومنین روز میلاد پیامبر. 

4 1676. بحارالانوار, جح 97, ص 329. 


5- 1677. بحارالانوار, ج 99, ص 200. 

6- 1678. بحارالانوار. ج 97 ص 301؛ مفاتیح الجنان,زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. 

7 1679. بحارالانوار, ج 97, ص 373؛ مفاتیح الجنان. زیارت امیرالمومنین 
روز میلاد پیامبر. 


3 نالّ العْلا 

در بزرگی و برتری, به بالاترین مقام و درجه رسیده است. 
همچنین مراجعه شود به: حَیر مَنْ وطاً الّری 561 1 1 ] 
4 التاموس اور 


حضرت خطاب شده: 


«آلسّلام علیک آبّا الطْذیة الأْ کب والامُوس الائوَ»؛(1) 

«سلام بر تو ای صدیق اکبر و ناموس انور». 

5 ناموسْ الدَهر 

ناموس, صاحب سر خیر است و جاسوس, صاحب سر شر است. 
در فرازی از زیارت خرن | روج" 

«أسْهّذ آتک خَیر الدَّهْر وَنامُوسْة»*(2) 

«گواهی می دهم تو بهترین افراد روزگار و ناموس آن می باشی». 
6 الثاهی عَن الْمَنکَر 


مردم را از کارهای حرام و مکروه باز می دارد, امام نیز نهی از منکر را, 
که از بزرگ ترین واجبات است, به خوبی انجام داد؛ چنان که در تمام 


زیارات آن خضظرت. کواهی: فی دهیم؛ 


«أشْهَّد أتک قَذ آأَقمت الصّلاه وآتیت الرّکاه وَأَمَرْتَ بالْمعْروف وَتهیت غن 
الْفْتکر» ت19 


«گواهی می دهم نو نماز را برپا داشتی, زکات را پرداخت فرمودی, امربه 
معروف و نهی از منکر کردی». 


7 التَجْمْ لایخ 


بتارم بر وشن و اشکار جنان که در تبارت آن خحضرت: آهده" 
«أَلسّلامْ عَلی الطراط الواضح, والتجُم اللَْح»؛(4) 

«سلام برتو ای راه آشکار و ستاره درخشنده». 

8 ففق انس 

بهترین یار و یاور, چنان که در زیارت آن حضرت آمده: 
«َلسّلامٌ عَلیک یا فاک اسر وَمُهین الْققیر وَنمم التّصیرٍ»؛(5) 


«سلام بر تو ای آزاد کننده اسیر و کمک کننده فقیر و چه خوب یار و یاوری 
هستی > . 


9 اللَعمَةٌ السْابعة 

نعمت فراگیر, کامل و گسترده. 

امام هادی علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 

«آئت الْحْجَة الْبالِعة والْمحّهٌ الواحَة والتَعْمَ السْایقة»؛(6) 

«تو حجت بالغه الهی و طریق آشکار و نعمت فراگیر خدایی هستی». 
هر ربارت آن خضرت لام می, دهم" 

ص :266 

1- 1680. بحارالانوار, ج 97, ص 348. 

2 1681. بحارالانوار, ج 97, ص 342. 
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4 1683. بحارالانوار جح 97 ص 287؛ مفاتیح الجنان. زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. 


ارااتوازرت تور ود 


«السّلام قلی خُجّه ال البالعه ونغمته السابقه»؛(1) 
«سلام بر حجّت بالغه خدا و نعمت گسترده الهی». 
0 شفْطه دایه الاماقه 

جایگاه اصلی و محور امامت. 

همچنین مراجعه شود به: الامامٌ الْبانی [1058] 
1 التفمة الذامقة 


نقمت بر خلاف نعمت., به معنای عقوبت است و دامفه یعنی سخت و 
شدید. 


امام علی علیه السلام که مظهر اسمای الهی است. هم رحمت است و 
نعمت (برای مقمنان). و هم نقمت است و عذاب (برای کافران). 


پس چنین سلام داده می شود: 

«السَلام علی خْجّه اللّه البایِعه, ونمیه السایقه, ونقعته الدامقه»؛(2) 
«سلام بر حجت بالفه خدا و نعمت گسترده و عذاب شدید الهی». 

2 افش 

پاک و نظیف. 

در یکی از #بارانت امده؛ 

«لسّلام یک آیها لاٍمام ال ای ای الرّضی المَرضی الوفِی»؛(3) 
«سلام بر تو ای امام نیکوکار پرهیزکار نظیف راضی پسندیده وفادار». 
3 ور اللّه الّاهژ 

نور قرمز و بسیار درخشنده خدای تعالی. 


در زیارت ان حضرت امده است: 


«الَهْمٌ صل بعلی سیدی وَمَولای آهیر الکو منیخ ضند نفک الأکبر, وفار [وقک 
تین الحلال والخرام, وَئورک الراهر الجَمیلِ»؛(4) 


«خداپا درود فرست بر آقا و مولای من امیر مقمنان علیه السلام او که 
صدیق اکبر است و فاروق بین حلال و حرام و نور درخشنده و زیبای 


توست». 
4 الیو الورَ 

درخشنده ترین و نورانی ترین نور خدایی. 

امام صادق علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود: 

«السّلامٌ علی تور اللّه اللورٍ»؛(5) 

«سلام بر درخشان ترین نور خدا». 

5 التورٌ الم 

نور کامل و تمام خداوندی. 

امام صادق علیه السلام خود را به قبر امیرالمومنین علیه السلام چسبانید و 
فرمود: 

ی کت ِ" پا ور ال الامٌ»:(6) 

«پدر و مادرم فدای تو ای نورتامه خداوندی». 

6 التُورٌ السَاطغٌ 


ساطع به معنای بالا آمده, مرتفع و گسترده. و چنین است فرازی از 
زیارتش: 


ص: 287 


۱ 


3- 1688. بحارالانوار, ج 97, ص 342. 

4 1689. بحارالانوار, ج 97, ص 329. 

5- 1690. بحارالانوار ج 97, ص 375؛ اقبال الاعمال. ص 1610 مفاتیح 
الجنان. زیارت امیرالموّمنین روز میلاد پیامبر. 

6- 1691. ارشاد القلوب, ج 2, ص 441 فرحه الغری, ص 94؛ مفاتیح 
التان بات مطاعه:امیر اه یت 


یه ۳۰ 1 مه 3 3 0 9 
«السّلام علیک يا تور اللّه فی سمائه وأرضه واَوِتَةْ الشامقة وَذكُرَة الخالص 
وَلْورَه الساطع»»(1) 


«سلام بر تو ای نور خدا| در اسمان و زمین» سلام بر تو ای گوش شنوای 
خدا, و ذکر خالص و نور بالا امده او». 


7 البُورٌ العاقث 


نور پی در پی؛: مراد نوری است که بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه وله 
می اید و خلیفه اوست.(2) 


امام صادق علیه السلام آن حضرت را خطاب می کند: 

«السّلام عَلیک یا ولی ال والسُهابِ الافِتِ والورَ العاقت»؛(3) 
«سلام بر تو ای ولی خدا, ای شهاب ثاقب و نور متعاقب و پی در پی». 
98 نو لا بطق 

نوری است که هرگز خاموش نمی شود؛ چون متصل به نور خدا است. 
شین جر آخفه ونم فضاد لا عفی ۱501 ۲1 

9 نو المْجاهدین 


اسوه و الگوی مجاهدان؛ امیرمومنان علض علیه السلام برای مجاهدان راه 
خدا| به مثابه نور بود. 


فمسفیرن بر آسفه کت دب الااصی: 11 ۱102 

8 ان ااتای 

نور برگزیده و انتخاب شده. 

در قشستی از سارت صربوطه خظاب به اسام ‌علی لها لام آ شوه 
«َلسّلامٌ عَلیک آيها اور المْصَطّفی ؛(4) 


«سلام بر تو اي نور برگزیده». 


1 قهاية قه کرا ال 


- - ۵ 


فمخنین. مر آخعه شون به: آعل خف اقفوع اللة ۲10791 
2 وارث دم 


حضرت آدم علیه السلام اولین خلیفه خدا| در روی زمین بود. و این خلافت 
ادامه.داشت:] به حانم. الاساصلی: الله. غلیه. والد رسد و آمام..علی, غیه 
ااشلاهر یساس تون ام صلی اه یه ها 

«السّلام عَلیک یا وارت آد خلیقه اللو»؛(5) 

«سلام بر تو ای وارت آدم که خلیفه خدا بود». 


3 واگ اترافیخ 


خص که سا ای الم ماس ای ای است و نام ی اه 
السلام.وارت ایشان نیز قندت: 


«السّلام علیک یا وارت ابراهیم خلیل الله»»(6) 
«سلام بر تو ای وارت ابراهیم دوست خدا». 
4 وارِث الأکام 


وارث احکام که تمام احکام الهی نزد اوست و هرچه بگوید و هرچه کند, 
مطابق احکام خداوند است. 


ص :288 


1- 1692. بحارالانوار, ج 97, ص 337. 

2 1693. بحارالانوار, ج 97, ص 316. 

3- 1694. بحارالانوار, ج 97, ص 307؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
مور ات سین 


4 1695. بحارالانوار, ج 97, ص 347 


در زیارت مطلقه آن حضرت امده: 
«السَلامْ عَلیک یا رأس الصَدُیمين, آلسَلام عَلیک یا وارت الأْکام»:(1) 
«سلام بر تو ای نز آمنة صدیقان و سلام بر تو ای وارث احکام». 


۰ 


5 وارِث الأْییاء 


ا ها ای اه غایه ای اه مرا اه سا اسک ون 
علیه السلام نیز وارت و جانشین اوست و امام, وارت همه پیامبران است : 


«السَلامٌ علیک یا وارت الأْیباء وخایم الأَوْصیاء»:(2) 
«سلام بر تو ای وارث همه انبیای الهی و خاتم همه اوصیای ایشان». 
6 وارِثتْ جمیع الأوَصیاء 


امام علی علیه السلام هرچه را که تمام جانشینان پیامبران آسمانی داشته 
اند کارا اتمه عانم امکهبارشر سامت اه صلی االت علبه اند 


«آلسّلامٌ عَلیک یا وارت جمیع آَوصاء أئییاء اللِ»؛(3) 

«سلام برتو ای وارث جانشینان پیامبران خدا». 

7 وارث دافَد 

خداوند متعال به داود پیامبرعلیه السلام فرمود: 

«یادَاودٌ انا جعلناک علبقة فی الرْضٍ» )4 

«ای داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم». 


و امام علی علیه السلام وارت داودعلیه السلام است؛ چنان که در زیارت 
ایشان امده: 


«السّلام عَلیک یا وارت داود حلیقه الله»(۵) 


«سلام برتو ای وارث حضرت داودعلیه السلام که خلیفه خداوند بود». 

8 وارِث علم الأبیاء 

همه دانش و علوم پیامبران به امیرمومنان علیه السلام ارث رسیده است. 
همچنین مراجعه شود به: مُییرٌ الَفُشرکین [1435] 

9 وارث علم الاوَلِينَ و الأخرین 

امیرمومنان علیه السلام وارث علوم و دانش های اولین تا آخرین می باشد. 
در زیارت امیرمومنان علیه السلام آمده است: 

«لسّلام علیک یا وایت علّم الأوَلنَ والآخرین»؛(6) 

«سلام بر تو که تمام علوم اولین و آخرین به تو ارث رسیده است». 

0 وارث عیسی 


حضرت: عسنی مالسا یکی ار اسان الوالفم است. اسان 
علیه السلام, وارت همه پیامبران وارثت و جانشین ان حضرت نیز می 
باشد. 


در فرازی از زیارت امیرمومنان علیه السلام آمده: 
«السّلام عَلَیکَ يا وایت عیسی ژوح اللْوٍ»؛(7) 
«سلام بر تو ای وارت عیسی که روح خداست». 
1 وارِث الَمَسْعین 

امور مهم حج در اختیار او است. 

قفستین سر آهعه تسا | سای ۲10211 

ص :289 


1- 1698. بحارالانوار, ج 97, ص 301؛ اقبال الاعمال, ص 611. 


.1699 -2 
.1700 -3 
.1701 -4 
.1 702 -5 
.1703 -6 
.1 704 -7 


سوره ص: ایه 26 

بحارالانوار, ج 97, ص 337. 

من لا یپحضره الفقیه, جح 2 ص‌ 99 
رالاس در 


13992 واِثٌ مّوسی 


الا داتس سا سای یاس ان یت ی 


در فرازی از زیارت امیرمومنان علیه السلام تج 
«السلای علیک با ذارت قوسی کلیم آلاه» :113 
«سلام بر تو ای وارث موسی کلیم اللّه». 

3 وارث التَبیینَ 

شین فوازت همه بیا مر ان خر | 

قفختین مرآ خعه شود الا اس ۱۱021۱1 

4 وارِث توح 


رت وکیتلتا مکی از پامسان انا سم است: اس سای یم 
السلام, وارثت همه پیامبران وارت و جانشین ان حضرت نیز می باشد. 


در زیارت آن حضرت آمده است: 

«السّلام علیک یا وارت توج تبی" اللّ»؛(2) 
«سلام بر تو ای وارث نوح پیامبر خدا». 

5 وارث مود 

در زیارت آن حضرت آمده است: 

«آلقلام علیک یا وارت ههد تبی" اللَّ»؛(3) 
«سلام بر تو ای وارث هود که پیامبر خداست». 


6 واضهٌ السّبیل 


آشکار کننده راه خدای تعالی. 

در یکی از ژیارات ان حخضرت آمدم" 

«السّلامْ علیک یا واضح السّبیل فی دلالیه»؛(2) 

«سلام بر تو ای روشن کننده راه و راهنمایی کننده مردم به سوی آن». 
7 والذٌ الأْیمَه الثرار 

پدر امامان نیکوکار و ابرار خلق. 

در زیازت ان خضرت: آ ده" 

«َلسّلامْ علی وَالد الَأْیْقّه الأرار»؛(5) 

«سلام بر پدر امامان نیکوکار». 

8 ولد الَأَیْتَه الأطهار 

پدر امامان پاک و معصوم علیهم السلام. 

امام صادق علیه السلام به آن حضرت سلام می دهد: 

«ألسّلامْ علی ور الأئوار وَخْجّه الجبار, ووالد الأَْقَه الأطهار»؛(6) 
«سلام بر روشنایی همه نورها و حجّت خداوند جبار و پدر امامان پاک». 
9 وال اه الأْعناء 

پدر امامانی که همه آنان امین هستند: 

«السّلامٌ یک با والة امه الأْمَنَء»؛(7) 

«سلام بر تو که پدر امامان امین هستی». 

0 والذ الَیْقّه الَبََرَه 


پدر امامان نیکوکار, چنان که امام صادق علیه السلام در زیارتش فرموده 


است : 
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1- 1705. بحارالانوار ج 97, ص 331؛ مفاتیح الجنان. 

2 1706. مفاتیح الجنان. زیارت روز مبعث. 

3- 1707. بحارالانوار. ج 97 ص 337. 

4 1708. بحارالانوار. ج 97, ص 331. 

5- 1709. مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه ششم امیرالمومنین 

6- 1710. بحارالانوار. ج 97, ص 305؛ مفاتیح الجنان. زیارت امیرمومنان 
روز میلاد پیامبر. 

7 1711. بحارالانوار. ج 97 ص 373؛ عده الداعی. ص 226: مفاتیح 
الجنان, زیارت امیرالموّمنین روز میلاد پیامبر. 


«َلسّلام علیک يا والدّ الأبْمّه البَرَژه الشاداتِ»؛(1) 
«سلام برتو ای پدر امامان نیک و بزرگان خلق». 
1 والذ الََیْقّه الَمَرَضبینَ 


پدر امامان مورد رضایت و پسند الهی: 


1 


«السّلامٌ علیک يا یعسُوب الذین, وفاَید الم الَمْحَتَلِینَ. ووالد الاَیْمّه 
الم ضیین» ؛(2) 

«سلام بر تو که پیشوای دین و رهبر روسفیدان و پدر امامان پسندیده 
هستی». 


2 والی الأرار 

بزری هه سرپرسنت. اراد خان: 

در زیارت آن حضرت آمده است: 

«ألسّلامٌ علی والی الأمرار»؛(3) 

«درود و سلام بز آنکه امام آزادگان است». 

3 و2 اللّه الَمْصی + 

خهرن دزخفان آلمی: ضان که از آماخ زین العایین غليم. السلام :ین زبا رت 
ان حضرت رسیده. 

«آلسّلامٌ عَی اسّم اللّه اللّضی وَویْهه الَمْصی :»؛(4) 

«سلام برنام پسندیده خدا و چهره درخشانش». 


4 الوَجية 


امام علی علیه السلام نزژ"خدای تعالی, باشخصیت, آبرومند, آبرودار است. 
وجبه عند الله است. 


در دعای توسل عرض می کنیم: ,ٍ 


«یا وجیها عنْد الله! اسْمَمٌ آنا ند اللّو»؛(5) 
«ای آبرومند نزدخدا! مارا نزد خدا شفاعت کن». 
5 وسیلَه ال 


امیرمومنان علیه السلام واسطه فیض خدا است و به وسیله او به سوی 


در مورد پآیه شریفه «وَابتَعوا اٍلیه الوسیلو»(6) امیرمومنان علیه السلام 
فرمود: «آتا سیلنة»:(1) 


«من آن وسیله ای هستم که همه باید به توسط من خدا را طلب کنید, و به 
او تقرب بجویید». 


ی ی 


«ئت وود آ نون ای اللّ»؛(8) 

«تو وسیله من به سوی خدا هستی». 

6 الوَفی 

وفا کننده به عهد و پیمان. 

«وَفاَید الم الَمحَتَلِینَ, ای الوفی»؛(9) 


«علی علیه السلام جلودار و پیشوای سفیدرویان است, او وصی وفادار 


است». 

7 ولی آمر ال 

کار فزاز ممتولی ام و آهور خدان: عالی: 
هفحتین مر آخعه مدب الاح ۱10211 
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1- 1712. بحارالانوار, ج 97, ص 375؛ مفاتیح الجنان. زیارت امیرالمومنین 
روز میلاد پیامبر 

2- 1713. اه ج 97, ص 375 اقبال الاعمال. ص 6۵10: مفاتیح 
الجنان, زیارت امیرالمومنین روز میلاد پیامبر. 

3- 1714. بحارالانوار. ج 99 ص 200. 

4 1715. بحارالانوار. ج 97, ص 246 مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 
امیرالمومنین. 

5- 1716. بحارالانوار, ج 99, ص 247 مفاتیح الجنان, دعای توسل. 

6- 1717. سوره مائده, ایه (د. 

7- 1718. مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 75. 

8- 1719. مفاتیح الجنان. زیارت چهارم امیرالمومنین. 

9 1720. بحارالانوار. جح 95 ص 319 اقبال الاعمال. ص ۰492 مفاتیح 
الخناند اغمال.عبه» غدیر. 


8 قولی الاَقلباء 

امام‌ضانق یه الق م مر شارت اش الم ای لاس قفوم است؟ 
«َلسَلامْ عَلیک یا وی الاوْلیء»؛(1) 

«سلام بر تو ای ولی امور اولیاء حق». 

09 ولی الجزاء 

تاه ای اس فا 

در زیارت صفوان جمال به امیرمومنان علیه السلام خطاب شده است: 
«قَنت سامغ الدعاء وَولی الْجَزاء» علینا مک السّلام»؛(2) 

«تو شنونده دعایی و پاداش نیز با توست. از جانب تو بر ما سلام باد». 
0 هاجر اللَدْاتِ 

دوری کننده از لذات دنیایی. 

در فرازی از زیارت حضرت آمده: 

«السّلامٌ عَلَیک یا هاجر الاب وتارک السَهَواتب»؛(3) 


«سلام برتو ای دوری کننده از خوشی ها و لذّت دنیایی و ترک کننده 
۱ و شیطانی». 


1 الهادی ای ال شاد 
مردم را به راه راست و رشد هدایت می کند. 
همچنین مراجعه شود به: عْدْمْ المعاد [1305] 


2 هازم الأْجزاب 


شکست دهنده حزب ها و گروه شرک و کفر. 


در زیارت آن حضرت آمده است: 
«السّلام علیک با هازم راب ول الّقاب»:(۵) 


«سلام بر تو ای شکست دهنده احزاب و خوار کننده گردن کشان مشرک و 
کافر». 


1613 الَهْمامٌ 

پادشاه بزرگ و بلندهمت. 

همچنین مراجعه شود به: الأْبَّجی [1021] 

4 العَیکل البّورانی 

از توصیفاتی است که حضرت زهراعلیها السلام در مورد امام علی علیه 
السلام بیان فرموده است. 

همچنین مراجعه شود به: الأمامٌ التبایی [1058] 


5 بباشر الْفتال بتفُسه 


امام باقرعلیه السلام فرمود: آن حضرت گرچه امام و رهبر و فرمانده بود, 
لکن شخصا در جنگ شرکت می کرد و مبارزه می نمود و مثل برخی پنهان 


6 یو حَدُو الشول 


پا جای پای رسول خداصلی الله علیه وآله گذاشته و قدم به قدم پیروی او 
۳ 


2 الا الا با 


دست قدرت و رحمت گشوده خدا, چنان که در زیارت آن حضرت آمده 
است : 


«السّلام علیک یا عین اللّه الَاظِرَة. ويدة الباسطت»؛(7) 
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1- 1721. بحارالانوار, ج 97, ص 373؛ مفاتیح الجنان, زیارت امیرالمومنین 
روز میلاد پیامبر. 

2 1722. بحارالانوار. ج 97 ص 31د. 

3- 1723. بحارالانوار. ج 97, ص 332. 

4 1724. بحارالانوار. ج 97, ص 31د. 

5- 1725. بحارالانوار. ج 33, ص 380؛ قرب الاسناد. ص 14: موسوعه 
امام علی, ج 9 ص 427. 

6- 1726. بحارالانوار. ج 99 ص 106 اقبال الاعمال. ص 296؛ مفاتیح 
الجنان, دعای ندبه. 

7- 1727. بحارالانوار. ج 97, ص <305؛ مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه 


«سلام بر تو که چشم بینای خدا و دست گشوده و گسترده او هستی». 
8 ید السُول 

پار و یاور و نیروی کمکی رسول خداصلی الله علیه وآله. 

امام صادق علیه السلام درزیارت آن حضرت فرموده: 

«وصَل علی آمیرالموّمنین الذٍی جَلْتة یدا تأسهٍ»؛(1) 


«خدایا درود فرست بر امیرمومنان که دست توانای رسول خودت قرارش 
دادی». 


9 برورة ال 
خداوند به زیارت او می رود. 
3 0 _ 
همچنین مراجعه شود به؛ أَفْصَل من الائْمّه [1054] 
0 یرُوره التبا 
پیامبران الهی به زیارت او می روند. 
3 ۹۹ 
همچنین مراجعه شود به: َفِصَل من الاأْمَهٍ [1054] 
1 بروره الْفْوْمِنُونَ 
مومنان به زیارت او می روند. 
3 و 
همچنین مراجعه شود به: أفْضَل من الائْمّه [1054] 
2 روخ القلانگة 
3 0 _ 
همچنین مراجعه شود به: أَفِصَل من الایْمّه [1054] 


3 یس 


نام رسول خداصلی الله علیه وآله و نیز نام بکن از سوره های قرآن است. 


ولی امام صادق علیه السلام در زیارت امیرمومنان علیه السلام خطاب به 
ان حضرت فرموده: 


«السّلامْ عَلَیکَ یا طه ویس»*(2) 

«سلام بر تو ای طاها و یاسین». 

4 بعسوث الایمان 

سید و رئیس و پیشوا و رهبر ایمان و اهلش. 

امام علی علیه السلام پیشوای ایمان است.(3) پس به آن حضرت سلام 


داده می شود: 

«السّلامٌ علی یعسُوب الایمان میزان الأعمال»:(4) 
«سلام بر تو ای پیشوای ایمان و میزان اعمال». 
5 هم الأّحد 


راوی از امام هادی علیه السلام می پرسد: حدیثی از رسول خداصلی الله 
علیه واله شنیده ام که معنایش را نمی دانم. فرمود: چیست؟ گفت: 


«لا تعادوا ایام تعادیکم»؛ 
«باروزها دشمنی نکنید که با شما دشمنی کنند». 


امام فرمود: 
«یَعَمْ, ليام تن ما قامتِ السّماواث ور فالسَبْتُ ام سول الله, 


9 
و اش آمر امین والائتین الحسَنْ والحُسَينْ, وَاللناء عَلی ین 


281 بحارالانمان. ج 97ر ی 2907 عفانم الجتان: وبازت: صصااقه 
شیر سین 

2 1729. بحارالانوار, ج 97, ص 375؛ اقبال الاعمال. ص 608؛ مفاتیح 
الجنان. زیارت امیرالموّمنین روز میلاد پیامبر. 

3- 1730. بحارالانوار, ج 35, ص 59. 

4 در مور ی الوسا تلو ۱0 رن 222 

5- 1732. بحارالانوار, ج 36. ص 413 الصراط المستقیم, ج 2 ص 159. 


«آری ما ایام هستیم تا آسمان و زمین برپاست. روز شنبه اسم رسول 
کواصلی ۱ سا اس ی اس سا ده آماه حس هه 
امام حسین. سه شنبه امام سجاد و باقر و صادق, چهارشنبه امام کاظم و 
رضا و جواد و من, پنج شنبه پسرم امام حسن و جمعه فرزند پسرم است 
که حق و حقیقت و پیروان ان به گرد او جمع می شوند». 


آشاره 


امیرمومنان علی علیه السلام شخصیتی است اسمانی, تاریخی و جهانی 
برای همه زمان ها, مکان ها و ملت ها, که همه در مقابل او واکنش نشان 
داده اند؛ چه دوست و چه دشمن. هر که اسمی از او شنیده, يا شیفته اش 
شده و يا کینه اش را به دل گرفته؛ و هرکه قلبی صاف داشته, عاشق او 
شده است. و هر که از حق و حقیقت گریزان و خواهان ظلم و بی عدالتی 
بوده. از او روی گردانده است. 


جاذبه و دافعه اش در حد اعلا بوده؛ دافعه اش نه به جهت عیب و ایراد در 
او, که به نقص در قلب و درون خودشان بوده. هیچ کسی در او عیب و 
لغزشی نیافته و آنکه خواسته از او بدگویی کند. فقط آبروی خویش را 
برده؛ چون از شجاعت او نالیده, از سخاوت او رنجیده, از عدالت او 
تر سیده, از حق گویی او ناراحت شده؛ به دانش بی پایان او حسد ورزیده و 
به ایمان و استقامت و سبقت او در اسلام رشک برده است. 


به هرحال در این فصل, به بیان القاب و فضایل مولا از زبان مردم؛ چه 
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6 الاخِدٌ بالملوب 


او ِِ فیس که از یاران امام بود, در جواب معاویه در مورد حضرت 


14 


«آن حضرت سه چیز را گرفته بود و سه چیز را رها نموده بود: آن ؟ 
سخن می گفت دل همه را به دست می گرفت. وفتی کسی با آو سجن 
طف. کقتت: خوب گوش می داد. و اگر کسی با او مخالفت می کرد اسا 
ترین راه را برمی گزید. جدال و همنشینی با نابکار را ترک می کرد. ۴ 
کسی ازاو عذر می خواست ازان دست می کشید». 


7 ایائه تمان مائه 


ابن عساکر نقل کرده: ابن عباس در مورد علی علیه السلام چنین گفته 


ست .: 

«ترگت فی علی تمان مائه آیة»+(2) 

در قزان کی هشتصد آیه در شأن علی علیه السلام نازل شده است». 
8 الَأَنْ الا جيخ 


پدر مهربان مومنان؛ پدری که نسبت به فرزندان خود رحیم و مهربان 
است. 


گران گرم در ورد ماسرضن. الله غلیه وال فرفنده استة ال منین 
روف رَحیمُ»(3). 


ایشان فرمود: 


۳ [0 ۶ 2 ِ- 0 1 ِ 5 
«کنت للمَوّمنین آبا رجیما؛ اد صاژوا عَلیک عیالا»:(2) 


«نو تست به. مقمتان بدر-مهربان بودق بعد از آنکه انان عیال ته شدند»: 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نیز در حدیثی فرمود: 
«َتّا وعلی ۳ هذه ال 

«من و علی دو پدر این امّت هستیم». 

9 آاد الق 

سستی و تنبلی را کنار زد. 


در بخشی از زیارتی که مرحوم شیخ مفید و سید و شهید برای امام علی 
علیه السلام نقل کرده اند, چنین امده است: 


«وَچین وجَد آتصاراً تن مشتعلاً باغباء الحلاق. مُطلعاً بأْقال الماعه. 
فتصب راية الّْدی فی ۳21 وَتشر توب امن فی بلاددک, وبسط اه دل 
فی بریتک, وجَکم بکتابک _فی حَلیقتک, وأقام الحدُودَ وَقمَع الجْحُود وم 


ک 


الّية سکن الْعمه وآباد لته وس اجه 5(:»۰) 


«و آن گاه که پارانی پافت. برای برپایی خلافت 7 
امانت و امامت خود را ؛ بر جایگاه اصلی اش قرار داد و پرچم هدایت را بین 
۵ اه اه و ایا و ای و 


مخلوقات گستراند. مطابق 
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دتت: 

2 1734. تاریخ الخلفاء ج 1. ص 150. 

3- 35 17. سوره توبه, ابه 1129 

در سا رالانه ارع 2 من 503 اصول کافن جر 25 
5- 1737. بحارالانوا ج 97, ص 380. 


قران بین.فردم حکم کرد خدود الفی را اقامه.مود: ملخدان و منکر آن: را 
مغلوب کرد. کژی ها را راست و شبهات را برطرف کرد. کینه ها را تسکین 
داد سستی ها و تنبلی ها را کنار زد و جلوی انحرافات را بست». 


0 له الأوصات 


ات رای اص اس وی ار 


«آلذٍی تجلیبٍِ وا وب السْنات وعاف_العار, ععَمد الاتصاف وابا 
الأقصات. وحصّن الأطْرات وتألف السشراف. وزال الشکوک فی له بح 
َ استودعة سول من عون الم الذی تَرّلِ به لاوس وخیا من ربه. 


۳۳ 


وم یفتر طرفاً وَلمْ يضَشت آنفا وَلمْ یطِق خلفا»؛(1) 


«آنکه وقار را پوشش خود قرار داده و عیب و عار را به دور انداخته, او 
اساسا سا ی ها مس ان 
دين, دژ محکمی بنا کرد و از خانواده ای بزرگ برخاست. با اسرار و علومی 
که پیامبر از طریق وحی به وی سپرده بود. شک و تردید را از دین زدود. 
لحظه ای در راه دین آرام نداشت, دمی سکوت نکرد و هرگز سخن به 
خلاف نگفت». 


1 للع الواعظین 


او وان تتصمقا نی که انم انش ]سید درز الما عم خی باه احاده 


اگر سخن از جنگ و جهاد شود, علی «سید المجاهدین و المحاربین» است؛ 
اگر بحث َ و تذ کر بانمه علی ت«ارله: لها عظین. و آلفد کرین 4 7 
اگر حرف فقه و تفسیر باشد. علی «رئیس الفقهاء و المفسرین» است 

اگر جای عدل و توحید باشد. علی «امام اهل العدل و الموحدین» است" 
(2) 


2 ابْنْ آبی طالب 


اسام علي علیمه. السلام قرزنه انوطالب عبوی گام سامین اسلام صلی 
الله عانه وال میاه اهطالی کین از ردان عدالخطلتب مراد 


ینام سای اش ضای اللتغلیته وال ارت 


ابوطالب چندین پسر داشت که یکی از آنان امیرالمومنین علیه السلام بود. 
وی پس از رحلت پدرش, عبدالمطلب. سال های متمادی سرپرستی و 
حمایت از «محمد بن عبدالله» را به عهده داشت؛ خصوصا در دوران سخت 
تبلیغ مخفیانه دین اسلام و مقابله با مشرکان قریش در مکه که با پنهان 
داشتن اسلام و ایمان خود. نقش بسیار مهمی در دفاع از پیامبرصلی الله 
علیه وآله داشت. 


قدرت و حمایت ابوطالب از پیامبرصلی الله علیه وله به گونه ای بود که 
پس از رحلت ایشان و فوت 


ص :296 
1- 1738. بحارالانوار, ج 46, ص 321؛ العدد القویه, ص 254. 


2 9 رح تیالیاه بصن 202و تیوه آ ماه قلی 0 وه 
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جناتب شدیخهه بیافین خداصلی الله. غلیه-واله تصفمتم. کرفت. از مکه: هحرت 
کند. علی فرزند چنین پدری بود. 


33 این فاطِمَة 


فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبدمناف. مادر امیرالمومنین و همسر 
ابوطالب علیهم السلام می باشد 


امام صادق علیه السلام می فرماید: وی اولین زنی بود که پا پای پیاده از 
مکه به مدینه هجرت فرمود.(1) 


داستان راز و نیازهای وی با خدا و ورودش به خانه کعبه جهت تولد تنها 
مولود کعبه, معروف است. 


از آنجا که اتوظالنب سر ‌پرتصی مه سس غید آلله را برگمده داشت: فاطمه 
بنت اسد نیز در این راه زحمات زیادی کشید و البته پیامبر هم نهایت 
اخترآم و آوز رن ۱ برای وی قائل بود. هنگامی که فاطمه بنت اسد رحلت 
کرد, به امام علی علیه السلام فرمود: نه تنها تو مادر از دست دادی, بلکه 
مادر من هم بود. پس عمامه و لباس خود را به امیرالموّمنین علیه السلام 
داد تا مادرش را در آن کفن کند. سپس پیامبر نماز باشکوهی بر وی خواند 
و داخل قبرش شد و برای او دعا نمود.(2) 
4 بو الحستین 


کنية دیکر آن.خضرزرت است؛ یعنی امام علی علیه السلام پدر حسن و حسین 
خلهها السل ماس ۱ 


5 ابو یتب 


پدر زینب کبری علیها السلام دختر بزرگ آن حضرت. ابوزینب از کنیه های 
امام علی علبه الفا م انست: 


6 بو السَیدین 


ی و 


«أَلْحسَن وَالَحْسَین سیدا شباب هل الجَتَِ»؛(4) 


«حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشتند». 

7 بو شَترِ 

پدر شبر. شبر نام پسر حضرت موسی علیه السلام به زبان عبری است که 
به زبان عربی همان حسن است. پس ابوشبر کنیه ان حضرت است.(۵) 
8 ابو شتیرِ 

پدر شبیر. شبیر اسم فرزند دیگر حضرت موسی علیه السلام است, رسول 


خداصلی الله علیه وآله بر همین اساس نام فرزند دوم امام علی علیه 


9 نو الْعلَویینَ 

در مقایسه ایشان با حضرت آدم بیان شده: 
۳ العلویین»؛(7) 

«آدم پدر همه آدمیان و علی پدر علویان است». 


0 ابو محتد 
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1- 1740. اصول کافی, ج 1 ص 453. 

2- 1741. بحارالانوار ج 6 ص 232؛ وسائل الشیعه, ج 3, ص 83؛ اصول 
کافی, ج 1. ص 452. 

3- 1742. بحارالانوار, ج 33, ص 247. 

4 1743. بحارالانوار ج 34, ص 368. 

5- 1744. الفضائل. ص 175. 

6 1745 .:ستافت آل ابی طالت: 2 2-ض 281 

7 1746 بخار الانوان» ج: 59, ض, 1۸7 ساقب: آل. انی+ظطالت: ج گر ض 
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1 نو الثوین 


2 الباعة عَهذٌ مَعَهُود 


از ام سلمه همسر پیامبرصلی الله علیه وآله نقل شده که در مورد امام 
تن [ رت 


«کان علی علی الحَقٍ", ومن اه ائبع الق ومن ترگة ترک الحَقٌ عقد 
مود قَبِلَ یمه هذ2(»»۱) 


«علی بر حقّ است. هر که از او پیروی کند از حقّ پیروی کرده و هر که او 
را ترک کند حقّ را ترک گفته. این پیمانی است که پیش از این وجود داشته 


است». 
3 امْمَع خصال الخیر 


در جنگ صفُین نمایندگانی بین دو لشکر رفت و آمد داشتند. یزید بن قیس, 


«قاثّق اللّة یا معاویث! ولا خاث لیا وا والله ما رین رخلاً قط أَعْمَلَ 
باتوی ولا آَرُهد فی الذْثبا ولا أَجمَع لخصال الخیر کلها مِلَ»:(3) 


«ای معاویه! از خدا| بترس و با عقلی علیه السلام مخالفت نکن به خدا| 
قسم! ما هرگز مردی ندیدیم که از او عامل تر به تقوی و زاهدتر در دنیا 
باشد و ندیدیم کسی را که بتواند تمام خصلت های نیک را در خود جمع کند 
جز او». 


4 خسن الْقَوّم عملاً 


اسید بن صفوان, صحابی رسول خداصلی الله علیه وآله می گوید: وقتی 
امیرمومنان علیه السلام به شهادت رسید صدای ناله و گریه مردم به هوا 
برخاست و مانند روزی که پیامبرصلی الله علیه وآله رحلت فرمود, تکرار 
شد. در اين موقع شخصی گریه کنان و باشتاب آمد و در حالی که می گفت 
امروز خلافت نبوی منقطع گردید, رفت و بر درب خانه ای که پیکر مطهر 
امام علی علیه السلام در آن بود ایستاد و گفت: 


7 بح 7 ‌ ۳ 7 ِِ ِ 


«رجمک ال یا َالَحسَن! کت أولٍ الوم اشلاماء واحلضَهم ایهاناء واشدَهَم 
بقینا/ وَاَحْوَفَهُمْ له هم ء عَناء, واَحوَطَُمْ لی سول ال صلی الله 
علیه واله, وَامَتمٌ علی آضحایه, هأَفصَلَهُمْ مَناقت, وارَمَهُمْ سوایق, 
رهم ترجة, وافرَقم من سول ال صلي الله علیه واله, وَأسْتَهَهُمٌ به 
فقلا وأسْرَقَهمٌ مترلة واكرََهم عَلیه, قجراک اللةٍ غن 


۳3 ۳5 ۳ رورم 7 ۰6 یا هو بح و 
فویت جین ضعفی اصحابة, وبررت چین اشتکانوا» _ وَتقَصت حين وَهنوا, 
ولزشت مئهاج سول ال صلی الله علیه وآله؛ اد هم أََحابْة. 


وکنت حَليفتَة 0 لَمْ تتارع ول تطرَع یزغم المنافقین, , وعیظ الکافرين, 
وکره الحاسدين, وصعر الفاسقین. ففَمت قففت بالافْرٍ چین قَشلوا, وَتطفت جين 


تتعتعوا, مصضبت بثور الله اد وقَُوا, قائَبعوک قَهْدوا. 

رو ۲ 2 21 3 ۳ ۳9 0 ام و 
کت احمَضَهمٌ صوتاء وَاعْلاهم هم قَنوتاء وأقلهم کلاماء و و بمه هم تطقا, واکترهم 
رآیاء َاَشجعَهْم قلبا, اسهم یقینا, وَاحسَتَهْم عَملا, 8 پالأمُور. 


1- 1747. الفضائل. ص <175. 

2 بحار الاتواز: و دض 2 موسوعه امام-علی: خ طارص 291: 
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3- 1749. بحارالانوار, جح 33, ص 452؛ شرح نهج البلاغه, ج 4 ص 20 
موسوعه امام علی, ۳ 9 ص‌‌ ۲۰ 


ِِ 


ب والله یعَسوباً للدّین اوّلاً وآخراء الأوَلَ حین تَقتّق النّاسْ والاخر جین 


کت للمْوْمنینِ با رجیما؛ لا صاژوا لک عبالاء قحملت فان ما عَتَهُ صَعُفُواء 
وحخفظت ما اضاعُواء وت ما أَهمَلوا سرت ادا ا< جتَمعوا, وعَلوت 1 
هلعوا, وضبرات اد اه ها وَأورکت ات ما ها ونالوا بک ما لَ 
وت عدابا صاً وتقبا, وللْْوُمنین عَمداً وجطناً قطترت وال 
یتعمائها, و ِ فژت بجبانها, ارت سوابغها, ۰ بقضائلها. لَم ثُفلل ححتی, 
وم یز قَلبّک, وَلَمْ تََعف بصیرنک, ول تجْبْنْ تفشک, وَلَمْ تخرّ. 

کنّت کالْجتل ی ح کد العواصف. وکنْت کما قال 2 حِِ : من الثاس 


قب آمر للم تتوامها شم سک عطیعا ند ال کبس ۶ فی الارْض, < 
لد الفْوْمنین. لَغ یکُن لأحدٍ فیک مَهَمژ, ولا لِقائّل فیک مَعْمَل [ولا لَعَدٍ فیک 
طخ وا لخد عتدک قوادة. 


الطْعیف الیل عندک فوی ,زیژ حنّی تخد له بحقه, وَالْموی العزیژ عندک 
ضهیف دلیل حلی تخد مه الْحَو. والْقریبٌ والبَعیة عندک فی ذلک سواء. 


شنک الق والطَذق, وَالرّفق وقولک خکم وحتم, وأَمژک حلِش وحرم, ویک 
طٍ رم فیها فعلت قد هم السبیل وسَقل ااعسز, واطفتت البران: 
عتدل بک الدینْ, وقوی بک الاسَلامْ, قظْرَ آحز اللّه ولو کرة الکافژون. 


بت _بک الوِسْلام الم تون وسَبفت شتعا ۳ عبت من بعدک تا 
9 فجَللت غْن البکاء, و عَظک رزیتک هی السماء, وق ِِ 
انا قائا للم وا الیه راجقون. ری عن ال فضاةء وِسَلغنا للر ره 
فوالله 1 بصاتبت امس شون بهئلک ابدا. 


کیت للمْوْمنین کهفاً وحضنا وَفتَة راسیاٌ وعلّی الکافرین غلطة وعیظاً. 
قَالحقک اللَهْ بتبیه ولا أَجْرَمَنا َجْرَکَ ولا آَصَلنا بَفدک»:(1) 


«ای ابو الحسن! خداوند تو را رحمت کند., تو اولین مسلمان از قوم بودی, 
خالص ترین ایمان و کامل ترین یقین مال تو بود, خداترس ترین بودی, 
پررنج ترین فرد و محتاطترین به رسول خداصلی الله علیه واله و باایمان 


ترین اصحاب بودی, مناقب تو از همه بیشترء سوابقت از همه گرامی ترء 
درجه ات بالاتر و از همه به رسول خدا نزدیک تر؛ در روش و اخلاق و سیما 
و کردار. شبیه ترین به پیامبر و شریف ترین و گرامی ترین فرد نزد 


پیامبربودی, خداوند به تو از طرف اسلام و رسول و مسلمین جزای خیر 
دهد. 


آن گاه که اصحاب ناتوانی کردند تو قوی بودی, اگر دیگران عقب کشیدند و 
سستی کردند تو قیام نمودی و به راه پیامبر چسبیدی. 

حقیقتا تو خلیفه بلامنازع بودی, علیرغم نظر منافقان و غیظکافران و 
ناخوشی حسودان و کوری چشم فاسقان. ان گاه که دیگران سستی کردند 
تو 
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ایا را ی وه ایالی هر کیان 


قیام به امر نمودی, آنها که ساکت شدند تو به سخن درآمدی, به نور خدا 
پیش رفتی, توفتی انا بازماندند. پس پیرو تو شدند و راهنمایی گشتند. 


در صدا نرم تر, در عبادت بالاتر و در کلام کم گوتر و در نطق صائب تر 
بودی, رای نو بالاتر, قلب تو لد شجاع تر, یقین تو بیشتر و عمل تو نیکوتر بود 
و از همه به امور داناتر بودی. 


به خدا| قسم که نو یعسوب_ و سالار دین بودی در اول و آخر, در اول آن گاه 
که همه متفرق شدند و در آخر وقتی که سست شدند. 


تو پدر مهربان مومنان بودی, آن گاه که آنان تحت تکفل تو درآمدند, باری 
را به دوش کشیدی که انان ناتوان بودند, حفظ نمودی انچه را که انان 
ضایع نمودند. رعایت کردی آنچه را که آنان رها کردند, اقدام نمودی وقتی 
کرد نو آمذند: آن گاه که تی تاب شدند تو والا شندق. آن. کاه که:شتاب 
کردند تو شکیبایی کردی, آنچه آنان.طلته می. کر اند توب خن ترا برش 
رسیدی, و آنان در سایه تو به آنچه گمان هم نمی کردند, رسیدند. 


تو بر کافران عذابی کوبنده و کشنده بودی و برای مومنان نیز پشتبیان و دژ 
محکم. به خدا قسم! تو با نعمت های ولایت و خلافت سرشته شدی و از 
این عطیه کامیاب گشتی و سوابق آن را به دست آوردی و فضیلت های آن 


را بردی. 


حیّت و دلیل تو هیچ گاه سست نشد و قلیت منحرف نگشت و بصیرت تو 
ضعیف نشد و هیچ ترسی در دل نداشتی و فرو نیفتادی, تو مانند کوه بودی 
که هیچ بادی او را تکان نمی دهد. 


همان طور که پیامبر فر مود, مردم در کنار تو از دست و زبانت در امنیت 
بودند. بدنت نحیف و لاغر بود, اما در امر خدا قوی بودی. نزد خودت 


و نزد خدا بزرگوار بودی. روی زمین بزرگ بودی و نزد موّمنان 


هیچ گوینده ای را جای عیب جویی در تو نبود. و احدی درباره تو طمعی 
موقعی که حقّ او را از ظالم بستانی. و شخص قوی و نیرومند, نزد تو 
ضعیف و ذلیل بود تا زمانی که حقّ مظلوم را از وی بستانی. و اشنا و 
غریب نیز در این مورد نزد تو مساوی هستند. 


کار تو حقّ بود و راستی و مداراء, سخنت حکم قاطع و حتمی و فرمانت 
بردباری و دوراندیشی بود. اندیشه ات دانش و تصمیم در انچه کردی, به 
و سیله تو راه هموار ک کشت و دشواری ها اسان شد و اتش فتنه ها خاموش 
گردید و دین اعتدال گرفت و اسلام قوت پافت. پس امر خد| چیره گشت, 
هرچند کافران خوش نداشتند. 

اسلام و مومنان با تو به ثبات دست يافتند. بسیار پیش رفتی و پیشی 
گرفتی و ایندگان را به زحمت و رنج انداختی. تو فراتر از انی که گریه 


جبرانت کند, داغ غم تو در آسمان, بزرگ آمد و مردم را خُرد کرد. 


نا لّه و انا الیه راجعون! به قضای خدا راضی و تسلیم امر اوییم, به خد 
قسم! هر گز مسلمانان به مصیبتی چون فقدان تو گرفتار نخواهند شد. 


ص :300 


برای مومنان پناه و دز استوار و قله بلند بودی, بر کافران سخت کیر و 
۹( بودی. سا ات ی ما را از پاداش 
سوگواری محر وم نکند و پس از تو گمراهمان نفرماید». 


می گویند: پس همه مردم ساکت و سراپا گوش بودند تا سخنانش تمام 


شد. بعد شروع کرد به گریه, و اصحاب رسول الله صلی الله علیه واله نیز 
گریه کردند, وقتی ساکت شدند. هرچه گشتند او را پیدا نکردند. 


گفته شده: او حضرت خضر علیه السلام بوده است. 
5 آاحَقٌ المَسْلِمین بالخلاقه 


ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه, امام علی علیه السلام را اين 
گونه توصیف می کند: 


َفْصَل البَشر تمد 2شول ال صلی الله علیه وآله عَأحَوٌ بالخلاقه من 
جَمیع الَمَسْلمینَ»؛ (1) 


«همانا علی علیه السلام از همه افراد بشر بعد از پیامبر برتری دارد و او 
تنها کسی است که از بین مسلمانان شایسته خلافت است». 


6 آاَحقٌ الاس بالأْقر 


حذیفه بن یمان قبل از بیعت با امام در مقابل مردم به سخنرانی پرداخت و 


9 سا سا و 5 واه 1 و9 مه اه ج ءع۶ هو 11 
«اوّلی الثاس با س. احَمَهْمْ بالامر. بوَافرهم ال الصَذن._ دهم الي 
العدل, وَاهداهم سیپلا. وَادْناهم الي الله وَسيلة, وَافرِبْهْمْ برٍشول الله رجما., 


«او سزاوارترین مردم به ایشان است. از همه به حکومت محق تر, راست 
کوترنن مردم» راهنما و هدایت گر مردم به عدل و راه خدا| ,نزدیک ترین 
وسیله برای به خدا رسیدن» و نیز نزدیک ترین فرد به رسول خداصلی الله 
یت واه علمعله لام اتمه اصاعت اولین فستفان کرام آو 


که از همه بیشتر علم دارد و راهش از همه بهتر. ایمان اوردنش از همه 


زودتر. یقینش از همه بهتر, کارهای خیرش از همه بیشتر, جهادش از 
دیگران زودتر و مقامش از همه والاتر است...». 


7 آاحوَط الوم 

محتاطترین فرد از قوم. 

همچنین مراجعه شود به: أَحْسَنْ الْقَوّم عملاً [1644] 

8 اد العلم قوف 

به همه علوم و در تمام جوانب آن آگاهی داشت و دانشمند تمام عیار بود. 


به حسن بصری خبر رسید برخی می گویند: فلانی خودش را از علی علیه 
السلام بهتر می داند, روزی بین اصحاب خود ایستاد و گفت: 


من قصد داشتم که دیگر از منزل خارج نشوم تا موقعی که مرگم فرا رسد؛ 
ولی شنیدم چنین گفته اند. من چگونه خود را بهتر از او بدانم در حالی که 
او این اوصاف را دارد: 
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۱ قِ : ر ضّ ۱ : ۱ ۲ 7 1 هِ 
51 ه ]2 ۴ ۳ ۶ و ۲ ۳ 
واتفی انار ولیه فکیف اقول یه ما بوبفیی وم احدذ اعلمَة یجد یه مقالا 


«او بهترین مردم است بعد از پیامبرصلی الله علیه وآله, او انیس 
همنشین رسول خدا و برطرف کننده هم و غم اوست به هنگام نگرانی ها ۰ 
و کشنده پهلوان ها به هنگام جنگ ها. بدانید کسی از بین شما رفت که به 
قرائت ت قرآن کریم می پرداخت و آن را گرامی می داشت. علم و دانش را 
به طور کامل نزد خود گرفت و سختی ها را در راه طاعت خدا به کار 
گرفت: در هنگام نبردها صابر, و زمان مشکلات و گرفتاری ها شاکر بود, و 
به دستورات قرآن عمل می کرد و ناصح پیامبر و پسرعمو و برادرش 9 
پیامبر نیز فقط با او عقد اخوت و برادری بست و اسرارش را نزد او 
گذاشت. از کوچکی همراه او بود و تا بزرگسالی همراه او جهاد می کرد 
برای دین خدا پهلوانان را می کشت و سواران را به زیر می انداخت تا 
اینکه گرد و غبار جنگ فروکش کرد. به پیمان پیامبرش وفادار ماند, هیچ 
بازدارنده ای او را باز نداشت, و هیچ مخالفی بر او چیره نشد. پیامبرصلی 
الله علیه واله در حالی رحلت فرمود که از وی راضی بود, عالم ترین 
مسلمانان. فهیم ترین انها و ثابت قدم ترین ایشان بود, در فضیلت و 
منقبت نظیر ندارد. خود را از شهوات باز گرفت. و در اوقات غفلت 
دیگران, او برای خدا کار می کرد. هنگام سوز و سرما, طهارت کامل انجام 
می داد و در نماز خاشع بود, به لذت جویی نپرداخت؛ خوش اخلاقی همت 
او بود و نیاکانش بزرگوار بودند, پیرو سنّت های پیامبر و دنباله روی ولی 
خود بود. چگونه درباره چنین کسی حرفی بزنم که موجب نابودی ام شود و 


کسی را هم نمی شناسم که جرأت بدگویی او را داشته باشد. پس ما را 
آزار ندهید و خود را از گمراهی و پستی دور نگه دارید. 


9 ا خر قبرة توخ 
نوج علیه السلام قبر امام علی علیه السلام را آماده کرده بود. 
ص:302 
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در ان شبی که امام حسن و امام حسین علیهما السلام پیکرمطهر امام 
علی علیه السلام را طبق وصیت خودشان به محل مورد نظر انتقال دادند, 
همین که مقداری خاک را کنار زدند, قبری آماده را مشاهده کردند که روی 
آن با خط ففرانی تمه ی این قبری است که نوح نبی علیه السلام 
هفت صد سال قبل از طوفان. برای علی علیه السلام که وصی محمدصلی 
الله علیه واله است., اماده نموده است.(1) 


0 آفرک آوتاز ما طلّت الَقَوَمْ 

آنچه از خون هایی را که تمام مردم در طلب آن بودند, به دست آورد. 
همچنین مراجعه شود به: أَحُسَنْ القَوّم عملاً [1644] 

1 آفتی الوسیله 


برای رسیدن به خدا, امام تفای علیه السلام بهترین و نزدیک ترین وسیله 


است. 


همچنین مراجعه شود به: أحَقٌ الثّاس بالأمر [1646] 
2 ال ال به المْشرکین 


سفیان ثوری, در مورد امام چنین گفته است: ک6ا ن علی تن أیپ اي 
کالْجبل ای والخس که اع به المْسلمین, اذل | للةّ به 


الفشرکین» ۱2 


«علی بن ابی طالب همانند کوهی بود بین مسلمانان و مشرکان؛ خداوند 


3 آوکان الّْدی 


ارکان هدایت, ستون آسمان ها و زمین. اشاره به آن زمانی است که 
ضربت شمشیر آبن ملجم بر فرق سر آن حضرت فرود امد. 


در آن هنگام. از آسمان ها بانگ و ندایی شنیده شد؛ 
ن لل. ۶ 9 
مت واللّه آَکان الهُدی 


‌ 


فد یل غان آآقوتضنی 

گر نند > . 

4 آری 

از نام های امام علی علیه السلام در کتب حذشان است؛ چنان که خود آن 
حضرت فرموده است: 

«اآتا اسمی فی الائجیل الیا, فی التّوراه بری, وفی الرْبّور اری»»(3) 


«نام من در انجیل البا است, و در تورات بری, و در زبور اری می باشد». 


5 الویجی 


شخص خوش خْلق و خوی, و آقامنش و بزرگوار و باسخاوت.(4) 


اصبغ بن نباته از اصحاب نزدیک امام علی علیه السلام می گوید: روزی در 
مسجد کوفه خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسیدم. گروهی جمع بودند, 
سارقی. را آوردندر مخاکمه شد. و بتن از سه باز اقرار به دزدی: کم به 
قطع دست وی داده شد. این شخص دست قطع شده اش را به 
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1- 1754. موسوعه شهادت معصومین, ص 347. 

2 1755. بحارالانوار, ج 41 ص 62 مناقب آل ابی طالب, ج 2, ص 68؛ 
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3 1756. بحارالانوار ج 35 ص 46؛ معانی الاخبار. ص 58. 

4 1757. بحارالانوار. جح 34, ص 267. 


دست دیگر گرفت و بیرون رفت و در حالی که از آن خون می چکید, ابن 
کی که اب اراس اس ی کل اس ی اس ی فص 
کسی دست تو را قطع کرده؟ 


وی که از شیعیان مولا بود, شروع کرد به تعریف و تمجید از امام و گفت: 


«قطَع پمبنی ان نزغ البَطین, وباث الیقین, وحبّلْ اللٍ الْمَیينْ, والشافغ بو 


الدّین, الْمْصَلی ای وجمسین. 


قطع یمینی ٍمامٌ ای وابْنْ عم" المضطفی شَقیق الّیی" الْمَجْتبی یت 
التری غیت الوری حتف العدی ومفتاخ اللّدی ومصباح الرحت 


قطع یمینی امامٌ الْحق" وَسیذ الْحَلّق,. وفاژوق الدّین وَسَیدٌ اْعایدین, واما 
اس 


۷ 


کس 


الغقین وحيه الَْفتدین. وافضل السایقین وَحْجْه الله علی الحَلّق 


قطع یمن اما حطی تذری دی کب قکنی: اتحی هاشمن خزشی: 
ازیجی مَوّلوی طالبی. جّری قوی لودعی. الوّلی الوّصی. 


پِ 


- 
ک 


قطع بهینی_داجی باب عبت وقایل مرخب ومن گقر, وافضل من حة 
وَاعْتَمَرَ, وهلل وَکبْر, وصام وَافطر وَحلّق وَتَحَرَ 


فلع اجب | الِصٌارت با اس وه 
یمینی ان ۱ رز بالسیفین, عن بالرمجین» قوار 
العسْعرین, آلدی لم بشیک بالله رف ین سمخ کل" ذ : 


قطع یمینی عَین الْمَشارق 0 تا وه تن قالب, اشة الله العالب, 
علِی بْنْ آبی طالب عَلیه من الطَلواتِ أَفْصَلها من اللَحیاتِ أمَلها»؛(1) 
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1- 1758. بحارالانوار, ج 34, ص 267؛ التمحیص, ص 610. 


«دست مرا همان انزع بطین که باب یقین است. قطع کرد. او که ریسمان 


دست مرا کسی قطع کرد که امام پرهیزکاری و پسر عموی مصطفی 
است. او که برادر و همراه پیامبر برگزیده است., همان که شیر بیشه, 
باران رحمت؛ و مرگ دشمنان و کلید بخشش و احسان و چراغ تاریکی ها 


است. 


دست مرا امام به حق و بهترین خلق خدا قطع کرد,ر او که فاروق دین؛ آقای 
عایدان؛ پیشوای پرهی ز کاران بهنرین هدایت یافتگان. برترین سابقان, و 
حجت خداوند بر تمام خلق است. 


دست مرا کسی قطع کرد که چنین اوصافی دارد: امام است. دولتمند 
است. بدری اد مکی مدنی ابطحی هاشمی قرشی است.؛ آقا تین 
مولوی طالبی است, دلیر و قوی, دانا و باهوش است. و همان که ولی و 


دست مرا کسی قطع کرد که کننده در خیبر است. او که قاتل مرحب است 
جای اورده و تهلیل و تکبیر گفته و روزه گرفته و افطار نموده و حلق و 
قربانی فرموده است. 


دست مرا کسی قطع کرده که شجاع جری است., جواد و سخی و بهلول 
است. و اصل او نیز شریف است. پسر عموی رسول خدا, همسر زهرای 
بتول, و ات و همان که خورشید به هنگام غروب برایش 


دست مرا کسی قطع کرد که به دو قبله نماز خواند. با دو شمشیر جنگید, 
با دو نیزه نبرد کرد. او که وارث مشعرین است و یک لحظه هم شرک 
نورزیده» او باسخاوت تبرین مردم و خطیب تریرن آنان است, او پدر حسن و 


دست مرا کسی قطع کرد که چشم بینا در مشرق و مغفرب است. همان که 
تاج لوّی بن غالب است. شیر هميشه پیروز خدا علی بن ابی طالب که 
برترین و کامل ترین درودها و تحیات بر او باد». 


علیه السلام امد و گفت: با اینکه دست این دزد را قطع کردی؛ ولی این 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: بروید او را حاضر کنید. او را آمو تن 
فرمود: من دست تو را قطع کردم. پس چرا این همه ثنای مرا گفتی؟ 


گفت: شما به همان حقم و حکمی که خدا و رسولش واجب نمودند. عمل 
کزدی.: 


امام دست قطع شده او را گرفت؛ پارچه ای پیجید, به نماز ایستاد و دعا 
کرد ... بعد فرمود: دستش را باز کنید. نگاه کردند. دیدند دستش سالم 


است. 

امام علی علیه السلام به ابن کوّاء فرمود: مگر نگفتم ما دوستانی داریم که 
اگر قطعه قطعه هم بشوند دست از ما بر تفت دازنده ویر دتتمناتی:داریم 
که اگر عسل به دهانشان بگذاریم باز از دشمنی دست برنمی دارند؟! 

6 آزال السَکُوکَ 

و 

همچنین مراجعه شود به: ة الأصافت [630 1 ] 

7 آاَستع الطَهُورَ فی السَبراتب 


ور گرم و سرما مراعات طهارت را می کرد و به طور کامل طهارت می 


همچنین مراجعه شود به: احَذ العلم قوفره [1648] 
8 اسئقی غروقة من مب الوّه 
رگ و ريشه های بدنش از سرچشمه نبوت سیراب شده است. 


تا متسین رنه الله تن عون معاشته آهام علی ات ااسام «ا ابر 
مردم چنین نقل می کند: 


َ عن تبعه الامامه, 1 فی داز 0 ِ فی بیت 
التزیل, ولمٌ بفارق الّیی فی حال حیایه اٍلی حال وفاته, لا یقاس بسایر 


1- 1759. بحارالانوار ج 38. ص 295 مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 
180. 


«کسی که رگ و ريشه های بدنش از چشمه نبوت سیراب شده و از 
پستان رسالت نوشیده است و شاخه های او در سایه امامت رشد یافته. و 


در خانه وحی نشو و نما یافته و در بیت نزول قرآن پرورش نموده و لحظه 
اس اي ها ره ی اه 


9 اَسّد الَفْریش 

امام علی علیه السلام به معاویه نامه نوشت: چرا مردم را به کشتن 
بدهیم»؛ , بیا دونفره با همم مبارزه کنیم. عغمروعاص به معاویه گفت: خوب 
پیشنهادی است ا معاویه گفت: می خواهی کشته شوم و تو جایم بنشینی ؟! 
بعد گفت: 

«قَ عَلِمث فُریش آنّ ان آیی طالب سیذها وَأسَدُها»؛(1) 

0 الأسَد الَمفْترِشَ 

عمرو عاص خبر شهادت امام علی علیه السلام را این گونه به معاویه داد؛ 
سَة الَمْْترِشَ ذراغیه بالهراق لاقی شْغْوتة»:(2) 


«بدان ان شیر .درنده ای که یتخه هایتتن. را بر غراق کستردمبوده مری: را 
ملاقات کرد». 


-0 
4 


«اِن | 
«اِنْ | 


معاویه در جوابش گفت: پس به خرگوش و آهو بگو هر کجا می خواهند 
بچرند. 


1 آرد سمخ کل" ذی گَقین 
بخشنده ترین و باسخاوت ترین و دست و دل بازترین مردم. 


2 آشْتة الْقَوّم برشول ال 


همچنین مراجعه شود به: َحَسَنْ الْقَوْم ملاً [1644] 


3 اش الوم یقینا 

شین شام ای ماس ان سم امل روص حالص رسمه 
همچنین مراجعه شود به: َحْسَنْ القَوَم عملاً [1644] 

4 آشْرّف الحَلّق 


شریف ترین مخلوق پروردگار متعال, که حمیری در شعر خود برای امام 
علی علیه السلام بیان کرده است.(3) 


5 آسْرّف المَت له 


گفته شد: امیرالموّمنین علیه السلام در بین اهل بیت و عترت رسول 
خداصلی الله علیه واله ازهمه شریف تر است. پس به طریق اولی در بین 
همه مردم نیز از منزلت و جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و شریف 
ترین منزلت مال اوست. چنان که حضرت خضرعلیه السلام ایشان را چنین 
خطاب نمود: 


«کُنت ول الوم اشْلاماً رهم مئرله»:(۵) 

«تو اولین مسلمان هستی و در بین مردم شریف ترین منزلت را داری». 
همچنین مراجعه شود به: َحْسَنْ القَوَم عملاً [1644] 
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6 الَأْصَت 

فرو ریزنده و سرازیر کننده. 

دای انم مارا اس ات لیم لسن ارم 
«ویسَُوتة أَهلّ السَّماء شقساطیل وَعند اور العين أَحَتٌ»(1) 

شاف آسضان نام امیر الععمتن عاید. السلام دا فحساطیل گذاشعه آنن و 
نزد حورالعین نیز اصبٌ 1 

7 آضوث الْقوّم مَنطفاً 

هرچه سخن گوید, عین حقّ و صواب است. 


صائب ترین و صحیح ترین و محکم ترین سخنان از آن امیرالمومنین علیه 
السلام است که کتاب نفیس نهج البلاغه گوشه ای از آن کلمات را جمع 


اوری نموده است. 

اسید بن ضقوان این بیامیرضلی. الله علیه وله عی کفیده روز شوادت 
السلام بوده بردرب منزل امام ایستاد و گفت: 

«کنت قلعم کلاماً وضو وَبَهْمْ مَنّطفا»؛(2) 


«تو کم حرف ترین مردم بودی ولی سخن و کلام تو صحیح ترین سخن 
بود»؟. 


همچنین مراجعه شود به: أَحَسَنْ القَوّم عملاً [1644] 


1668 | من بعده 


این سخن معاویه دشمن درجه یک امام علی علیه السلام در حضور عقیل 
است که گفت: 


«رجم اللَهْ آباحسن! قَلَقَو سَبَقْ من کان قلَةْ وج من بأنی بَعْدَخ»:(3) 


«خد | رجمت کند عکلی را از گذشتگان پیشی گرفت و آیندگان را ناتوان 


ساخت». 

9 الأَغْرَّفُ باللّه 

بیش از همه خدا را می شناسد. 

گفته شده: حضرت خضرعلیه السلام هنگام زیارت امیرمومنان علیه السلام 
خطاب به ان حضرت فرمود: 

«کنّت اَقلَُم کلاماً وَأَضویَهم منطفاً وَغرََهْم باللّه»:(4) 

«تو در ظاهر از همه کم حرف تر بودی, ولی سخنانت از همه صحیح تر بود, 
و از همه بیشتر خدا را می شناختی». 

0 العف بالشته 


عمار یاسر, از اصحاب بزرگ و خاص رسول خداصلی الله علیه وآله و امام 
علی علیه السلام. در مورد ان حضرت می فرماید: 


«اّیٍِ واللّم اختزث تنس کی, اطعا ۶شول. الله ضلن. الله علیه والت, 
قرآیث یا أََراهة 2 لِکتاب الله عرّوجل اعلعقم بتاویله عاش فم تفظیماً 

مه وا خوفیم بالسه مع:فرانته مرن خسل الله صلی الله علیه. والی»: 
(5) 


«به خدا| قسم من در بین اصحاب پیامبر, ۳۹ علیه السلام را برای خودم 
برگزیدم. چون دیدم قرائت قرآن 
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یات ور را بیصن و مان 
طوسی, ص‌‌ 143 موسوعه امام علم: 3 9 ص‌‌ 2 


او از همه بهتر, و به تأویل آن از همه آگاه تر, و از همه بیشتر تعظیم و 
احترام آن را نگاه می دارد, و آگاه ترین فرد به سئت رسول خدا است. 
علاوه بر این که با پیامبر نیز قرابت دارد». 


1 الاْغْرَّف بين آضحابه 


اصحابش شناخته شده است. 


ات ات که یرای اف باس کواسای مان راله ویر کی وس 
همراه عمویش ابوطالب زیارت کرد, از نبوت وی خبر داد و به ابوطالب 
گفت تو هم فرزندی به دنیا می آوری که دارای چنین اوصافی است : او 
سیدالعرب, ربانی العرب و ذو القرنین آن خواهد بود, حق شمشیر را به 
خوبی ادا قف: کتلاء نامش در اسان ها گرم است, ذکر او در روز 
هد اد ات اعلن الخلمه است: ماانکه او التطل الانهر المعلم نامنده اند 
به کسی نظر نمی کند مگر اینکه به فلاح و ظفرمی رسد به خدا! او بین 
اصحابش از خورشید هم شناخته شده تر است.(1) 


2 ارف الوم 
عارف ترین و عالم ترین فرد از مردم. 


از القابی است که توسط حضرت خضرعلیه السلام برای آن حضرت نقل 
شده, که پس از شهادت آن حضرت ذکر کرد: 


«کلت اسهم عملاً وَعََْهم بالأْمُور»؛(2) 

«تو نیکوترین اعمال را داشتی و عارف ترین قوم خود به امور بودی». 
همچنین مراجعه شود به: أَحَسَنْ الْقَوّم عملاً [1644] 

3 آعّ ال به الَمْسْلمینَ 

ده مه ام سا نان ار رو 

همچنین مراجعه شود به: أَدَلْ اه به الْعشرکین [1652] 


4 الاعرّ المائوز 


امام صادق علیه السلام می فرماید: شمعون خطاب به حضرت. عرضه 
داشت: 

«السّلامٌ عَلیک پا آمیر المْوْمنیَ قَرحَمَةٌ حَمَة ال وبرَکائُة, مَرحباً بوصی" خایّم 
التّبیینَ وقاید الْعَر الفحت الأْعَرٌ الماور والفاضل والفایق بتّواب 
الطَذیقین» ۳ 


«درود خدا| بر تو ای امیرمومنان! مرحبا به جانشین خاتم پیامبران و پیشوای 
سفیدرویان و بزرگ ترین بادگار گذشتگان است., او که فاضل است و به 


خیر و ثواب راست گویان نایل شده». 

5 |۶۶ التاش قفاب 

مقامش از همه مردم والاتر و برتر است. 

همچنین مراجعه شود به: أحَفٌ الثّاس یالأْمر [1646] 

6 آاَغظَمْ الجهاد سَقماً 

عمرو بن حمق یکی از دلایل بیعت خود با امام علی علیه السلام را چنین 
بیان کرد: 

«أَعْطَم رَجْلِ من الْمُهاجرین سَهماً فی الجهاد»؛(2) 


«علی علیه السلام در مبارزه با دشمنان از همه مهاجران, سهم و سابقه 
رت ی دایز تِ#. 


ص :308 


69 با الان‌ارتخ ور رن 42 کمال ادن ره 199 | [عدد 
القهنه ی 182 

2 1770. بحارالانوار, ج 42, ص 303؛ اصول کافی ج 1, ص 454. 
ضایر الدرخات ص261 

4 1772. بحارالانوار, ج 32, ص 399؛ موسوعه امام علی, ج 8. ص 350؛ 
برقع بلاج دص 191 


7 اَعْطم القَقم عناء 


بیش از همه مردم در رنج و مشقت و سختی بود, چنان که در سخن 
حضرت خضر علیه السلام امده: 


«یا آباالکشهن! کت ال القوم اشلاما موم عناع»؛ 

«گواهی می دهم تو اولین مسلمان بودی و نیز پر رنج و مشقت ترین 
مردم>». 

همچنین مراجعه شود به: أَجْسَنْ القَوْم عَملاً [1644] 

8 آاَعَظَم المهاجرین 


معاویه فرزند یزید بن معاویه با اين که مردم با او بیعت کردند و حدود چهل 
روز حکومت کرد؛ ولی خود را از خلافت غصبی خلع کرد و بر منبر رفت و 
ار ی ام ی ای 


«او که قدرش از همه مهاجران عظیم تر. قلبش شجاع 
ایمان آوردنش زودتر. منزلت و مقامش شریف : 
قدیمی تر, پسر عموی الله علیه واله 
است». 

9 آاَعغطَم الثاس مَرلة 

شعبی از ابوبکر نقل کرده است که گفت: 


هن ره آن بر الی.ا عم الاش فتراه علو ول الام. فلتطر آلن 
مدا الطالع»؛(2) 


«هر که دوست دارد به کسی نگاه کند که مقام و منزلتش نزد رسول 
خداصلی الله علیه وآله از همه ارجمندتر و برتر باشد. پس به این جمال 
آفتابی بنگرد». 


0 انعم أَهلِ المدیته 
سعید بن وهب از عبدالله نقل می کند: 
«عْلَم أَهُل القدیته بالقرائض عَلی بْنْ آیی طالپ»؛(3) 


«عالم ترین و آگاه ترین فرد شهر مدینه به احکام. علی بن ابی طالب علیه 
السلام است». 


1 الْعَْم بتأویل الفَْآن 

به تًویل و تفسیر قرآن, از همه آگاه تر است. 

همچنین مراجعه شود به؛ الأْعْرَفَ بالشٌتّه [۲1670 

2 انعم الْمَوّم بالکام 

سلمان فارسی در مورد ایشان گفته است: 

«ا لیس مَن صَلی فتلتَة وأغلم الوم بالأکام وَالسٌتن»؛(4) 


دا ان ک سکس فا ساصرصای اه ی متا کیان 
او که عالم ترین مردم به احکام اسلام و سلت پیامبر است». 


3 آغلی الحَلّق یوم الْقَیاقه 

در روز قیامت از همه مردم بالاتر و درجه والاتری دارد. 
همین مرآخفه تقو وه الا عوف کین اضتایه ۱1671 
4 ای القَوم فَثوتا 

وعا ه قت و امش آز هس عالی تر آست: 

همچنین مراجعه شود به: َحْسَنْ القَوَم عملاً [1644] 
ص:309 


1 سوه آمام علی, ‏ ورن ۸251 


اه ی مر و ایام ی ای اه شاه سم 

3- 1775. بحارالانوار. ج 40 ص 159 الصراط المستقیم, جح 1 ص 220 
موسوعه امام علی ز ج 10, ص 0 العدد القویه ص 249. 

4- 1776. موسوعه امام علی, ج 8, ص 323. 


5 اعْمَلّ بالقوی 
بیش از همه به تقوای الهی عمل می نمود. 


همچنین مراجعه شود به: أجْمَعَ خصال الخیر [1643] 
6 لح مَنْ صَجک و کی 


تااشاریین کسن که خندید د گرند کرد 


اش ور که ارات اند اما ار ید الا ی ای 
سوال فی. کند: نظرت در مورد علی, علنه السلام چیست؟ وی چنین پاسخ 


داد؛ 


«صَلواث اللّه علی آیی لْحسَن علیه السلام. کان وال عَلَمّ الَهُدی وَکفّت 
الّفی وَمحلّ_الچجی ومَخْتة الّدی وَطَوّد الّهی وعلم الْوري وَئوراً فی ظلَمَه 
الدْجی وداعیاً ای لمح اْعظمی ومُشتشیکا بالْعژوو الوْنقی وسامیاً ای 
امد والْعْل وقاید الّین واللّقی سید من تقمّصَ وَارتدی بعلٍ بلّتِ 
۰ وَأَفْضصَل ج من صام وضَلی وَأَفْحَرَ من ۶ صحک وبکی صاحتب القبلتین 
ی 


«درود خدا بر ابو الحسن! به خدا قسم که او پرچم هدایت بود. مرکز 
پرهیز کاری, و خرد و دانشمندی, و اصل و ريشه بذل و بخشش, کون پزر ق 
عقل و دانش مردم, نوری در تاریکی ها؛ راهنمای راه بزرگ خداء متمسک 
به حبل و ریسمان محکم خدا, دارای مجد و مقام عالی, رهبر دین و تقواء او 
که ری بود و ردای بزرگواری به تن داشت, شوهر دختر پیامبر, فاص 
ترین کسی که روزه گرفت و نماز خواند, مفتخرترین کسی که خندید و 
کربه کرنسوان که ردو قیله تمار خواند*: 

همخفین مر امه داح ی عکی. 116001 

7 افص کل" ذی شَقتین 

فصیح ترین کسی که با دو لب سخن گفته.(2) 


همچنین مراجعه شود به؛ اللْیچی [1655] 


8 آَفْصَلْ أهلِ المَدیته 


اين یک مطلب پذیرفته شده و حتمی بوده که آن امام از همه برتر بوده؛ 
ان تن مهم کت 


«کیا تتحَدتٌ تا امس هل ا لته علی اس طالب» (3) 
«همیشه ما چنین گف و گو می کردیم که علی بن ابی طالب از همه اهل 


مدینه برتر است». 

9 افص البشر 

ری ره صتان کم این انی آلضدیو فعت ی به‌ آن اغتر اف مودم ازست: 
1621 همخنین مراجعه شود بهء اخف ااخشلمیق بااخلاقه 

0 آافضَلْ عَلْق الب" 


1 افصَل من ام 


در یکی از دو هزار استدلالی که مرحوم علامه علی: کید الله در عصمت 
امیرالفوميی علبه السلام آوروهر نی میهد علی افضل از آوم و افضل, ار 


ص:10 3 


1- 1777. بحارالانوار, ج 44 ص 113 و ج 99, ص 178؛ مناقب آل ابی 
طالب ج 1. ص 99. المعجم الکبیر جح 10, ص 238. 

2 1778. بحارالانوار, ج 34, ص 368. 

3- 1779. موسوعه امام کلم ج 8 ص 8 العمده, ص 262. 

4 1780. بحارالانوار, ج 33, ص 260؛ موسوعه امام علی, ج 9, ص 11؛ 
بشاره المصطفی, ضص 11 


ملائک است و ملائک همه معصوم هستند. پس علی علیه السلام هم به 
طریق اولی معصوم است.(1) 


2 آافْضَل مَن صام 

فاضل ترین فردی که روزه گرفته است. 

همچنین مراجعه شود به: أفْحَر مَنْ ضَحک وَبکی [1686] 
1693 آَفْصَل من صلّی 

برترین فردی که نماز خوانده است. 

همچنین مراجعه شود به: أَفْحَرٌ من ضَحک وتکی [1686] 
4 آافضَل هده اه 

بافضیلت ترین فرد این امّت. 

همچنین مراجعه شود به: أَغْظَم الْمُهاجرین [1678] 
695 آقام الْحْدُود 

حمی اه الم انامه رامین 

شین م اف وق بفد آباتا 2 ۱1629 

56 دم الصَحابه 


مصا ی مرا نا سول کدی له عاو یت اش زور هن 


همچنین مراجعه شود به: أَعْظَم المهاجرین [678 1 ] 
7 لدم الثاس چهاداً 


همچنین مراجعه شود به: َحٌَ الّاس یام [1646] 


98 فرب الاس عَهّدا 
از ام سلمه همسر پیامبر نقل شده: در مورد امام گفته است: 
«ٍنّ أَفْرَتِ الثاس عَهّدا سول ال علی»؛(2) 


«آخرین کسی که با پیامبرصلی الله علیه واله دیدار و وداع کرد. علی علیه 
السلام بود». 


و169 آفصی الأتّه 

روژی امام علی علیه السلام با عمر بن خطاب با هم بودند و عده ای هم 

حضور داشتند, امام که تشریف برد, شخصی آن حضرت را به تکبر متهم 

کت کی کت خن وی با ان قضایل نم وا انش هم تفر باه 
اه 

چون او 


9 


«أَفْصَی الامه ودو سابقتها وذو شرفها»:(د3 


باشد». 


0 اقلٌ الکلام 

فرد کم سخن, همان هم که گوید نیک است. کم گوی و گزیده گوی چون 
در. 

«کنت قلعم کلاماً هم ملطتا»:(۵) 


«تو کم حرف و کم سخن بودی؛ اما همان هم که می گفتی عین حقم و 
صواب بود». 


همچنین مراجعه شود به: أَحُسَنْ القَوّم عملاً [1644] 
1 ابر المَوّم وا 


در بین قوم, بهترین رای و نظر را می دهد. 


همچنین مراجعه شود به: َحَسَنْ الْقَوْم عَملاً [1644] 


2 اه اه 


ار یمام تنایص اه کی 
بودی و مولایت چگونه بود؟ 


ص: 311 


1- 1781. الالفین. ص 326. 

2 1782. بحارالانوار, ج 38, ص 311؛ الطرائف, ج 1, ص 153؛ موسوعه 
امام علی, ج 8, 292. 

3- 1783. بحارالانوار. ج 31. ص 76؛ موسوعه امام علی, ج 8 ص 346؛ 
شرح نهج البلاغه, ج 12, ص 91. 

4 1784 بحارالانوار. ج 97 ص 338. 


وی در پاسخ, ضمن بیان توصیفات والا درباره آن حضرت گفت: 


«مَن صَرّب بسیفین» , وَطِعَنَ برَمحین» ۰ وصلی الَْبلتین, وبایع البَیعتین, وهاجَر 
الهجْرَتین. وَلم کر بالله طِرّفة عین مَوّلی صالح آلقومنین: وا 
لثییین. ویر الوصیین. وأأبَر ین هسوب امین تور 
المجاهدين, ورئیسن البَکائین. ورین # بدین, وسراخ الْماضِین, وَصَوء 
القائمين, وأَفْصَل القانتین, ولسان سول رب" العالمین. وأَولْ الموْمنین من 
اس اتود رل امین بمیکائیل القتین, وَالمعْمُودٌ عد 
هل السّماء أجَُمین. سید الْْسْلمین والسَایقین.,وقایلٌ الاکنین والمارقین 


۹ ۶ 
والقاسطین, وَالمحامی کپ حرم المسلمین, وَالمُجاهز أء 3 التاصیت 
مَطفیٌ نار الموقدین وأَفحَد موه ۵ قتض تضهن عانل مه 
و مح ه رِ لموقدین, وافجحرز من مشی من ۳۳ جمعين؛ و من 


ويتة علمه.. وکیف دیبه. امام آفل. الابرار (مامْ ۳1 برار), مَنْ رضی عَنه 
۱ لعلی الجباز. ۴ سمخ ۴ سَخی بهْلول سَیَْتج, 1 رف 9۳« 1 بطحء ِ/ جری همام, 
جابر صوام. مَهّدی, مقدامْ. _قاطعٌ الأطلاب. مُقَرّق الاخزاب, عالی الرّقاب, 
وبطهَمٌ عنانا وَأْبطَهْمٌ جنانا, وَاشَدْهم شَكيمة, بازل باس صنْديذ, هرب 

ی ی َ ۳۳56 ۳ 


صَزغاش _حازق عرا, حصیف طیبٌ مخجاغ, کیيغ الاضل, شریف الق 


وان #۳ ۱ اما اراد الَقساد, الأْسْعَتْ الْحاتغ 
لبط الجماجم, واللیثُ الغژاجم, بَدّرٍی مکی حتفي روحانی شعْشعانی, من 
الجبال ,شواهفها, وَمن ذی الهضاب رَوْوسُهاء ون ۳ سَیدُها, وَمن الوَعّی 
لها البَطل الْهْمام, واللیثٌ لْمقدام, وَالبکرّ اللمامٌ. محک لمُوْمنین ووایت 
لمشعونن, ابو السَیّطین الحیسن والخسین. والله أمیژ الموّمنین حفّا 

علی بُنْ آبی طالب عَلّیه من اللْهٍ صلواث الزاکیاتِ والبَرَکاث السَنیة»؛(1) 


«همان که با دو شمشیر می جنگید و با دو نیزه نبرد می کرد به دو قبله 
نماز خواند. دو بار بیعت کرد, دو بار هجرت نمود و لحظه ای هم به خدا 
کفر نورزید. بدانید که من غلام چنین کسی بودم: 


شایسته ترین مومنان. وارث پیامبران و بهترین جانشینان و بزرگ 


چراغ گذ نز شتگان, نور نما زگزاران, بهترین شب زنده داران, زبان گویای 
رسول پروردگار. 


اولین موّمن آل یاسین, همان که جبرئیل امین تأییدش کرده و میکائیل 
قدرتمند پاریش نموده و نزد تمام اسمان ها پسندیده است. 


ص:312 


1- 1785. بحارالانوار. ج 42 ص 133؛ وسائل الشیعه, ج 29, ص 299 
الاختصاص, ص 73 التحصین؛ ص 610 نهح السعاده, ج 8 ص 381؛ 
عبقات الانوار. ج 4 ص 329؛ مواقف الشیعه, ج 2 ص 332: معجم رجال 
الحدیث, ج 15, ص 90. 


سرور مسلمانان و آقای پیشگامان. کشنده عهد و پیمان شکنان و خوارج و 
ظالمان. مدافع حریم مسلمانان. همان که با دشمنان ناصبی مجاهده نمود 
و اتش توطثه گران را خاموش کرد. باافتخارترین فرد از قریش, اولین 
کی ات ها رو 


مشرکان, تیر غیب الهی بر گردن منافقان است. 


اوزیان کفبای عابدان هبار کندم چین خوا است: اه ولی: خدا و کلجه الاب 
و یاری کننده اش در روی زمین است. وی معدن علم خدا و پناه دین او 
ات اه ماکان استد کسی سا دفالی ار ازع ای است, 
بااگذشت. بخشنده, باشرم. خردمند. شب زنده دار. باهوش. پاک, حجازی, 
دست و دل باز, شجاع, باهمت. صبور, روزه دار, هدایت کننده, اقدام 
کننده, قطع کننده نسل و ريشه دشمنان, برهم زننده احزاب, برتر گردن 
فرازان, از جهت زمام, استوارترین, و از نظر دل, ثابت ترین, و از جهت 
قلب, استوارترین انان است. 

قدرتمند. دلیر. مهتر. هژبر. شیر, بااراده. مصمم, نیک اندیش, سخنور, 
مناظره گر, اصیل, بافضل, فاضل خاندان. پاک عشیره, پروقار. و امانت دار 


است. 


از بنی هاشم و پسرعموی رسول خداصلی الله علیه وآله, امام راو راست 
یافته, پرهیزکننده از فساد, بخشنده سامان دهنده, قهرمان قهرمانان,. شیر 
ژیان, بدری و مکی, دارنده دین حنیف, روحانی, تابنده, ستیغ کوه هاء بالای 
بلندی ها, سرور عرب ها, شیر بیشه ها, پهلوان با همت. شیر حمله کننده, 
ماه تمام, محک مقمنان وارت مشعریان, پدر حسن و حسین, دو نوه 
هه دا ی که اه ها ارم مان لورت آیی طاب عا 
السلام است؛ درود و سلام بی پایان و پربرکت خداوند بر او باد!». 


3 ارم الْقَوم علّی الَشول 
کرافن کزین گرد براق سول داضلی الله له والغ چن یی مرومه و رآ 
ی و وتا فا سار وه ان رت 


2 ‌ ‌ 2 ‌ س_ ِ- 1 2 


«یا آبا الکسن کنت اوّل القَوّم اسْلاما.. وَأَفَرَيَهم من سول الله وأکرَمَهْمٌ 
علیه»؛ 


«ای ابو الحسن ! نو اولین مسلمان بودی, تو از همه به پیامبر خداصلی الله 
علیه واله نزدیک تر بودی» و از همه بیشتر نزد او گرامی بودی»؟. 


همچنین مراجعه شود به: أَحْسَنْ الْقَوّم عملاً [1644] 

4 الا (ایلیا) 

الب ام دصی رفن باسرضی الم کب ی لاسام ای که 
نام ان حضرت امده است. 

تتاسر آکرم ضلی الم غنه الم قرو 

«فی التّوّراه ام وصیی الیا»:(1) 

«اسم وصی من در تورات البا است». 
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1- 1786. بحارالانوار, ج 9 ص 298. 


در انجیل هم چنین آمده است: 

«آتّا اسشمی فی الاتجیل الیا»:(1) 

«نام من در کتاب انجیل, الیا می باشد». 
5 الیه تسکُنْ الرَضْ 

ژفین بة وانتنظه. آو ارافشن .فی: یاید: 


روزی امام علی علیه السلام سوار بر مرکب پیامبرصلی الله علیه وله 
ازمحلی عبور می کرد. سلمان به همراهان خود گفت: برخيزید و دامنش را 
بگیرید و از او بپرسید؟ به خدا قسم هیچ کس جز او نمی تواند شما را از 
اشرار‌سامتتان ام ار 


۳ الم الأرْض وزیانیها والیه شکن. لو قَقَدئموة لَمَقَدثم الملم وَاأَكَرَم 
تفن ۱2 


«همانا علی عالم زمین و ربانی و پرورش دهنده آن است که به واسطه او 
آرامش می یابد. اگر او را از دست بدهید. همه علم را از دست داده اید و 
نسبت به مردم شناخت پید | نخواهید کرد». 


6 لمامْ اس و الْجتّه 

امام همه انسان ها و جنیان است.(3) 
در آن بیت معروف نیز گفته:(2) 
سيم الثار وَالجَنُه 

وصی المْصطفی حفاً 

اما الائس وَالجتّه 


«د وستی علی علیه السلام سپر بلا است.؛ او تقسیم کننده بهشت و جهنم 
است, حقیقتا جانشین پیامبر و امام همه انسان ها و جنیان است». 


7 ممام هل الأبرار 


پیشوای نیکان و خوبان. چنان که قنبر خادم در توصیف مولای خود بیان 


داشته است.(ظ) 


عفن عر اجه شو خر ایک ای ۲1702 
8 امام الَح" 


خقیضا شایسکی امامت را دارد عبر حف نی امام ازست: 


همچنین مراجعه شود به؛ اللیچی [1655] 


59 مام العادلین 
ابونعیم اصفهانی در توصیف امام طلم علیه السلام چنین می گوید: 


«یتید الْقَوّم. ت العشهُوج ومَحبوت المَعبُود, باب مدییه العلم 
رأسن المخاطبات مُستلیط الاشارات. راية تین ۳ الَمطیعین 2 
الْفْقیت ومامٌ المادلین.. . فده اف وزیتة العارفين, القْنْبیْ عَن جَقایق 
اللَوچید. شیر الی ۳ علم الّفْرِيد صاجپٍ قلب او وّاللسان 
السَوّول...»:(6) 


«سرور قوم, دوستدار و محبوب خدای تعالی, باب شهر علم و دانش ها, 
منشاً مخاطبات احکام, درک کننده اشارات. پرچم هدایت یافتگان, نور 
اطاعت کنندگان, ولی پرهپزکاران. امام عدالت پیشگان.... پیشوای 
پرهی ز کاران؛ زینت عارفان ان که از حقایق توحید خبر می دهد. و به 
درخشش ِ توحید اشاره می کند. صاحب دل خردمند و دارای زبان 
پرسش گر ... 
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1- 1787. بحارالانوار ج 35, ص 46؛ معانی الاخبار ص 58. 

2 1788. امالی صدوق, مجلس 81, حدیث 19. 

1789. بحارالانوار, جح 39. ص 65؛ الصراط المستقیم, جح 1, ص 102. 
4 1790. مناقب آل ابی طالب, ج 2, ص 160. 

5- 1791. بحارالانوار, جح 42, ص 133 به نقل از الاختصاص. 


6- 1792. مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 287؛ موسوعه امام علی, ج 8, 
ص‌‌ 09« 


0 ممام ال" فی الک" 

در همه امور و برای همه مردم امام است. 

سای وال شت عم ی ات ول یه السام اه 
الکل فی الکل است؟ گفت: چون همه به او احتیاج دارند و او به هیچ یک 
انان احتیاج ندارد.(1) 

1 الامامْ الَمَُْمَرٌ 

پیشوای ظفرمند و پیروز. 

در خطبه عیدین نقل شده که فرموده: 

«َللَهْمٌ ضَلٍ" علی أخبه وآبی تنیه السّید الْفْطَقّرٍ والامام الَفْطَقَ»؛(2) 


«خدایا درود فرست بر برادر رسول خدا| و پدر فرزندان حضرت.: همان 


آقای مطهر و امام مظفر». 


2 امام الَمَوَحدینَ 

امام و پیشوای خداپرستان و یکتاپرستان. 

همین مر آخمم و بو ی الواغظیی ۳1611 

3 افوه ام ع عوق 

تمام امورش, همه از روی حلم و بردباری و فکر و اندیشه است. 
همچنین مراجعه شود به: أَحَسَنْ الْقَوّم عملاً [1644] 

4 آمیز انش 5 الجان" 

او امیر و آقای هر انسان و جن است.(3) 

کل ام له کشفط 


اشاره به بیان حضرت است که فرمود: 


«لَوٍ کشف الفطاء ما ارَدَدِتْ بقینا»؛(4) 
‌ 0 - 


«اگر همه پرده ها و حجاب ها هم کنار برود, چیزی بر علم و یقین من 
افزوده نمی شود». 


6 آنیسخ الرَشول 

مونس و همدم و يار پیامبر. 

همچنین مراجعه شود به: أحَدّ الهلم قَوَفْرَهُ [1648] 
7 آوْل مَن آّی الّکاة 


اولین گننتی که کات جرد ات نموه: امام ظلی علبة الفلام آندزت. 


چنان که حسان بن ثابت سر وده است و در دیوان حمیری نیز اهذه است: 


)3( 

علی أَمیر الْمْوْمنین َو الْهُدی 

وَفْصَلَ دی تَعل وَمَن کان حافیا 

ول من أدّی الکاة یکفه 

ول مَن صلّی وَمَن صام طاویا 

8 ال من ضلّت 

اولین کسی که به تصنیف کتاب پرداخت.(6) 
9 ال من وضع الکلام 


شده: ادریس اولین کسی بوده که خط را وضع کرده و علی علیه السلام 
اولین کسی بوده که علم نجو و کلام را وضع بموده است.(7) 
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1- 1793. موسوعه امام علی, ج 8. ص 418. 

2 1794. مصباح کفعمی. ص 716. 

- 1795. الفضائل. ص 175. 

4 1796. بحارالانوار, جح 40, ص 153. 

5- 1797. بحارالانوار, جح 35, ص 192. 

6- 1798. بحارالانوار, ج 39, ص 82؛ مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 
266 

7 1799. بحارالانوار ج 39, ص 49 مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 
212 


0 اوَلْ من وضع النَحْو 
این کی که: اج و دانش نحو (ادبیات 9 وابانت داری کرد 


1 ایثارگر 

امام علی علیه السلام اولین و بزرگ ترین فدایی و جان نثار خدا و 
پیامبرش بود که بارها جان خودش را برای حفظ جان پیامبرصلی الله علیه 
واله به خطر انداخت. 


از جمله در جریان «لیله المبیت». برای حفظ جان پیامبرصلی الله علیه 
وآله, در بستر ایشان خوابید تا آن حضرت هجرت نماید و جان سالم به در 
برد. به همین جهت آیه «ومن الناس من یشری تَفسَة ابتغاة. 1(۰) در شّن 
ان حضرت نازل شد. 


باق بات ال 
درگاه او همانند درگاه خدا است. 


در آداب ورود به شهر نجف و حرم امام گفته شده: پس جون به درگاه اول 
برسی بگو: 


«َللَْةَ ببابک وَقَفْتْ, , وبفناتک ت لث, وبحبلک ات وَلرَحمتک > تَعرَّصت, 
وبولیک صاوانی عَلیه توَسَلْت»؛ 


«خداپا من در مقابل باب نو ایستاده ام , و به درگاه نو وارد شده و به حبل 
تو تمسشک جسته ام, و خود را در معرض رحمت تو قرار داده, و به ولی تو, 
که درود و سلام تو بر او باد, متوسشْل شده ام». 


3 بارَر چین اشتکان الوم 


همچنین مراجعه شود به: أَحَسَنْ القَوّم عملاً [1644] 


‌ 


4 البازل 


همین راشف موه ای امه | 02 117 


5 الباقژ لعْلوم الأَدیان 


هو کل غیاستن. ان زید بت حارته کر مهرد علی یه الساام ال کر وی 


«علی هو لامژ عَن له بالْعدل والاخسان, والْباقر لِعْلوم الویان, الّالی 
لشور الْفْرّآن, الاقت لچجاپ الشیطان...»*(3) 


«علی علیه السلام همان است که از جانب خداوند به عدل و احسان امر 
می کند, او که شکافنده علوم همه ادیان است., تلاوت کننده ایات قران 
است. سوراخ کننده پرده های شیطان است...» 


126 ریق 

نامی است برای آن حضرت نزد اهل حبشه, چنان که خود فرموده: 
«آتا اسمی فی الائجیل الیا... ولد الحَتَشَه بثریک»؛(4) 
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1- 1800. سوره بقره, آیه 207. 

2 18601. بحارالانوار ج 9 ص 4< وج 36 ص 9 امالی طوسی ص‌‌ 
6 ارشاد القلوب, جح 2 ص 224؛ تفسیر عیاشی, ج 1. ص 101؛ تفسیر 
قمی, ج 1 ص 70 تفسیر فرات. ص 65؛ تاویل الایات. ص 94. 

3- 1802. بحارالانوار, ح 35 ص 63. 

4 1803. بحارالانوار ج 35, ص 46 معانی الاخبار. ص 8<. 


الم خن فر کاب ال ابا وال یه زر کح اند 
البته در نقل دیگر بتریک نوشته شده.(1) 


7 تنیز 


«الَمر الّذٍی |ٍذا وضع محْلَبَةُ فی شی ء هَتکَة»؛ ببر یا پلنگی که چون ناخن و 
جنگ خود را در خیزی فره ببردر آن را درهم مین کوید و از هم می بانشد.(2) 


خود آن حضرت فرموده: 

«آئا اشمی فی الاتجیل الیا... وعند اي تییژ»:(3) 

«در انجیل نام من الیا و نزد ترک نیز بثیر است». 

8 بخ فی الْمَجالس 

دریای علم و آگاهی. 

هنگامی که نزد ابن عباس, نام علی علیه السلام برده شد, گفت: 


«وا و الَحچُن! مضی واللّه ما غیر ولا بل ولا قطّر ولا جقع 
ول لوا رال له کت ناونعب من نش له لت 


ب 
کِ 
۷ 


«افسوس بر علی! در حالی از دنیا رفت که نه چیزی را تغییر داد و نه 
تبدیل کرد و نه چیزی کم و زیاد کرد, و چیزی هم برنگزید مگر برای خدا؛ به 
خدا قسم! دنیا نزداو از بند کفشش هم بی ارزش تر بود, او که شیر 
درجنگ هاء دریای علم در مجالس و حکیمی بین فرزانگان بود. هیهات! او به 
درجات بسیار بالا پرکشید». 


9 الْبَدرُ التّمام 


ماه شب چهارده, 2 گاه که کامل می شود و نورش از هر زمانی بیشت 


است. 


روزی که مردم برای نبیعت با امیرمومنان علیه السلام هجوم آورده بودند» 


ابن ملجم مرادی ملعون هم حضور داشت, جلو آمد و خطاب به امام علیه 
السلام چنین گفت: 


«السّلام علیک آبها لام الْعادل, وَالْبَرٌ الّما, واللّیثٌ لْهُمام, َالْبَطل 
السرعام والفارس الَْعََامْ ومن قَصِلَهُ اه علی سای الأنام, َلی الله 

علیک +علی الی الگرام» اشقد اک امیز اآخاهنین ضدها وحفا وا ون 
سول ال صلی الله علیه واله...»*(5) 


«سلام برتو ای امام عادل, ای ماه شب چهارده, ای دلاور و پهلوان تزر رو 
بلند همت؛ و جنگجوی شجاع, ای آن که خدا او را بر دیگر مردم فضیلت 
داده. درود بر تو و خانواده گرامی تو! گواهی می دهم به راستی و حقیقت 
که تو امیرمومنان هستی و تو وصی و جانشین رسول خدایی ...» 


و همچنان می گفت و بعد هم چند بیت شعر خواند. امام علی علیه السلام 
سن.از آن فرمود؛ تو کیستی؟ گفت: عبدالرحمن هستم. 


فرمود: فرزند کیستی؟ گفت: ملجم مرادی. 
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1- 1804. بحارالانوار, ج 33, ص 283. 

2 1805. بحارالانوار ج 35, ص 47. 

3- 1806. بحارالانوار, ج 35, ص 46؛ معانی الاخبار, ص 60. 

4 1807. بحارالانوار, ج 41 ص 103 امالی صدوق, ص 408 موسوعه 
امام علی, ج 8. ص 433. 

5- 1808. بحارالانوار, ج 42, ص 262. 


فرمود: مرادی تو هستی؟! گفت: آری. 
حضرت فرمود: «انا لله و انا الیه راجعون». 


چند بار امام به وی نگاه کرد, سوالش را تکرار نمود: آیا مرادی تو هستی؟ 
7 پس فرمود: 


80 الب العیند. 


کند. 


چنان که سید حمیری در قصیده خود, در مدع امیرمومنان علیه السلام 
سر وده است:(2) 


َلی هو البَدر لمیر یاوه 

نی ۶ تتتناه فی ظّلام العیافب 

«علی آن ماه کامل و نورانی بخش است که پرتوها و شعله های نورش 
تیرگی ها و تاریکی ها را روشن می کند». 

1 بزهان الواصلین 

نشان دهنده راه و دلیل واصل شدگان به حقه. 

جلف ماخ البااته در وف آمام ی لیف السا م‌ختین آ برد ات 


«حافظ سْنته وشریعته, جامغ اد الکمال, قاصمٌ شَو که العف والصّلال, 
حلال الفشکلاتِ. کشاف الْفَعصلات, حوّاض القمرات, السهُوژ ‌" 
السَماواتِ. صاحبٍ الدّلالاث الواضحات, ظهر الگراماتِ تب الباهرات ... بوهانٌ 
الواصلين. قَْلَهْ العارفین أمیرّ الْموّمنینَ علیه السلام»؛(3) 


«همان که سیره و روش و شریعت رسول خدا را حفظ نمود, آن که جامع 
کمالات گوناگون و متضاد است؛ درهم ۰ شوکت اهل کفر و گمراهی, 
برطرف کننده مشکلات. باز ز کننده گره هافر زمتده در نتختی .ها: آن. که 


در آسمان ها مشهور است. همان که دارای دلایل واضح و آشکار کننده 
کرامت های روشن است. آن که دلیل و برهان واصل شدگان به حقّ و قبله 
اهل عرفان می باشد, او امیر مقمنان علیه السلام است». 


2 بری ء 

نام امام علی. غلیه السلام دز کتاب تورات و به ژبان انان است, خنان که 
حضرت فرمود: 

«َتّا اسشمی فی الاتجیل انیا فی اللَوراه بری 4(»۶) 

«نام من در انجیل الیا و در تورات بری ۶ است». 


و مراد از بری ء؛ یعنی هیچ گونه شرکی در او راه ندارد و لحظه ای غیر 
خدا را نپرستیده.(ظ) 


3 بطریسا 

امام علی علیه السلام در معرفی خود فرموده است: 

«آتا اسممی فی الائجیل الیا.... ولد الوم بطریسا»؛(6) 

«نام من در انجیل الیا است و نزد روم به بطریسا معروف هستم». 


ها و ذهن ها را می رباید و جذب و مبهوت می نماید.() 
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4 الْبَطل الرْهَرّ 

پهلوان و قهرمان نورانی. 

قلاکه این تام را بزای وی اشخاب کروید: 

شین مر آخعه تشد هه الا عفن اخحاه 1 ۱1671 
5 البَطلّ الجَماجمْ 

پهلوان پهلوانان. 

همچنین مراجعه شود به: بر الَمُسَِمینَ [1702] 
86 ال السفام 

پهلوان و قهرمان شجاع. 

داقعشی است که ای لح امن او رارکت اما کته ات 
همچنین مراجعه شود به؛ البق المام [۲1729 

7 البَطل الهاصر 


شیر درنده و پهلوان درهم کوبنده. تعبیری دیگر از شجاعت و قهرمانی 


از جمله اوصافی است که بحیرای راهب در سفر شام. هنگام ملاقات با 
ابوطالب در مورد فرزندش به کار برد که برای تو فرزندی به دنیا می اید 
که پیامبر آخر الزمان را حمایت خواهد نمود. نامش در اسمان ها «البطل 
الهاصر» و «الشجاع الاقرع» می باشد.(1) 


8 البَطل الْهَمام 
پهلوان بزرگ و پادشاه بلندهمت. 


هتجتین ش امه وود ادا سم ۱17021 
9 بل نت اافظطافن 


شوهر دختر پیامبر. 


- 


همخنین مر آخعه شود بدة فد فرن ضعک فیک[ ۲1686 


0 تبعیدٌ الَمُدی 


معاویه از ضرار بن ضمره نهشلی, صحابی امام علی علیه السلام خواست 
آن حضرت را توصیف کند. وی گفت: مرا معاف بدار؛ ولی با اصرار معاویه, 
در حضور مردم گفت: 


«کان وال تعبة الْعّدي شید موی بقول قطلً ویحکُمْ عَ تفگ العلغ 
من چوانیه بوَتلطق, الْحكُمَه من تواجیه, , يسْتَوّچشٌ مي , ی ,ورهرنها 
انس باللیل ووحشته, کات وال غریز لْعبْرو, طویل الفکره, توا کفیه 
وَیخاطتب تمتنه رویناجی ربة, یعجبة 3 من اللباس ما خشن ومن الطعام ما 
جشت, کاب والله فینا کأحدا بنینا اذا تین ۳ (ذا سَألناة, وکان مَع 

دوه ما وقژینا من لا کلم لته ولا تقغ عیتنا لعَطَمته, فان تَبِسُم قمن 
ثلٍ ال لعنطوم. بطم أقل ادن ویجب الساکین, لا یطَْغٌ الْقوٍی فی 
باطله ولا بیابین الققیژ من عَذُله, قَاسهذ بالله لقذ یه فی بَعض مواقفه, 
وقد د ارحیر الیل سَدُولهة وَعَارت تَجَومَة, هو قَایْمٌ فی مخرابه به قایضٍْ علی 
لخیته. یتلمل تمَلَمْل الشليم. هییکی بُكاء العزین. قکائّی الان أَسْمَعُة وَهو 
بقول: یا ذئیا تنیو أ بی تقّضت ام اٍلی تسَوّفْت؟! قبهات قبهات غُرّ عبری. 
لا حاجة لی فیک ق؟ بت تلاناً لا رشق لي عمءقففژ مرك قصیژ وجَطرّي بسبژ 
وَاملي حقیر. اه او من قله الژاد 5 السقر. و وَکشّه الطریقِ وعظم 


محارالاار عرص 199 کمال الفم علض 187 
2 را را که ی 9 کی 


«به خدا قسم! او بلندهست و پر تبزه,بودر خرف اخر رای زد و به خدل 
حکم می کرد. علم و دانش از سر و پایش می جوشید و با تمام وجود به 
حکمت سخن می گفت., از دنیا و درخشش آن وحشت داشت. و با شب و 
تنهایی آن مانوس بود. به خدا قسم که اشکش ریزان و تفکرش طولانی 
بود؛ دستش را می چرخاند و خودش را مخاطب قرار می داد و با 
پروردگارش مناجات می کرد لباس خشن می پوشید و طعام ساده و خشک 
می خورد, به خدا قسم در بین ما مثل یکی از خود ما بود وقتی نزد او می 
رفتیم ما را به خود نزدیک می کرد و اگر سوّال می کردیم جوابمان را می 
داد لکن با این قرب و نزدیکی که بین ما وجود داشت از هیبت او نمی 
توانستیم حرف بزنیم و از عظمت او نمی توانستیم چشم بالا بیاوریم. وقتی 
تبسم می کرد دندان هایش مانندمروارید چیده شده بود. اهل دین را 
ام و ام ای ات سا 
باطل نداشتند و ضعیفان نیز از عدل او مایوس نبودند. خدا| را گواه می 
گیرم که در برخی از مواقع دیدم آن گاه که شب پرده ظلمت افکنده و 
ستارگان سرازیر می شوند در محراب عبادت ایستاده و محاسن خود را به 
کر ام ی 
گریه می کرد. گوبا اکنون نیز صدای او را می شنوم که می فرماید: ای 
دنیای پست! آیا خود را به من عرضه می داری, آیا مرا تشویق می کنی؟! 
هیهات ! برو دیگری را فریب ده مرا در تو هیچ نیازی نیست؛ تو را سه 
طلاقه کردم که راه باز گشتی ندارد. و 
حقیر است. آم!آم! از کمی زاد و توشه و دوری راه و تنهایی و 
مقصد». 


آن قدر گفت که اشک معاویه بر گونه هایش جاری شد و مردم یل وید 
کردند. معاویه قسم خورد: به خدا سوگند که علی علیه السلام چنین بود. 
1 اف اش ات 

ایا ان وا که ای یه اس راوس و 


ی ار ای ای ی 
(1) 


هو التبا العظيم وَفلک توح 
ن‌ ۳ 9 
وَبابٍ الله واتقطع الجَوابٍ 


«او کسی بود که در محراب عبادت شبانه تتتیار کریه.فی کرد و در جنگ ها 
نیز خندان بود. او همان «نبا عظیم» و «کشتی نوح» و «باب الله» بود. و 
حرف تمام اين است». 


2 بلقیا طیسن 

تام حضی آخرین تحار خداضلی الله غلی ماله برای هه از آدم اند در 
طول تاریخ معروف و شناخته شده, فقط به الفاظ و لغات مختلف تعبیر 
شده. * مثلا نام آن حضرت به عبرانی ار که شده است 2(۰) 
ص:320 


ی تا اس ی 9 


3 بو ء 


امام علی علیه السلام, نزد کاهنان به این اسم معروف است., چنان که 
فرمود: 


ِ 0 0 ۳۹۹ 
«آتا اسُمی فی الائجیل الیا... وَعند الکهّته بوی 1(:»۶) 
«نام من در انجیل الیا و نزد کاهنان بوی ء است». 


که رنه بوی ۶ یعنی کسی که هر چیزی را در جای خودش قرار می 
دهد, حقْ را در محل خود و باطل را نابود می سازد.(2) 


4 بیاض ضَبْح الیقین 


بزرگ مرد پرهیزکاران و پارسایان و روشنی و سفیدی سپیده دم و صبح 


ماخ اری دمص اشامن له ا تساه ین کفیم انوت؛ 


«َلَهْة صَل " وس علی ولیک وخاصیک وخالِچتک, خازن وخیک, ومنار 
سْتَیک, وقوام کلِمیِک. وعصام پرییک ومیسم اولیاَیِک. ووصی " رَسولک 
َحقَیِک من بَعّدهِ پلا قَصْلِ من حلْقَکَ, یاب مَدیته الْعلم وفاتح دار ٍلْجکمه 
ودی قرتی هذه الأْئّه, وسید آهامیم الاوصیاء, ویعسشُوب 2 الاأصفیاء, 
آمیر وین تفس خبر الْمَرْسَِینَ َیاضٌ صبحج رالیقین, جَخجاح المتّفين, 
1 شمس هار الختقین: 0 صَبّح الیقین, , من وین الاسّلام, صَفو روقه الأّنام, 
یاف" کل . مصْمار, طوّد کل " " وفاره سیر الوفور" اور باق الفظقار 
الفدْس و الَعصته, مقباس ار العلم والجکمه امام سایر البریه, یل 
فاطمّه الوضيه: والد اوه الطاهرو, أسَّد الله الغالب, کل بن ای 
طالّب عَلیه السّلام»؛(3) 


«پروردگارا! درود و سلام فرست بر جانشین و برگزیده ناب و خالصت, نگه 
دارنده اسرار وحی نو و نشانه سنّت ها, و پایه و اساس ایات و کلمات نو 
پناه گاه بقد کاتت و نشانه ۳۱ اولیای نو و وصی پیامبرت و جانشین 
بلافصل نو در میان مردم» و دروازه شهر علم و دانش و گشاینده خانه 
حکمت و آانديشه و ذوالقرنین (پیشگام برجسته) این امت. و قتدفر بر رکان 
و سخاوتمندان, و رئیس جماعت برگزیدگان, امیر مومنان, نفس و جان 

بهترین پیامبر, بزرگ مرد پرهیزکاران. خورشید روشنی بخش 1۳1 


روشنی صبح و سفیدی سپیده دم یقین. متن و ريشه دین اسلام. خالص و 
برگزیده خلایق, ثر 7 و پیروز در هر میدان مسابقه, اصل و اساس 
هرفراوانی, آقای برد کوار زییا: پیشی گیرنده در میدان قداست و عصمت, 
سرچشمه انوار دانش و معرفت؛ امام و پیشوای همه بندگان. همسر و کفو 
فاطمه مرضیه علیها السلام. پدر خاندان پاک (امامان معصوم), شجاع 
همیشه پیروزه آمام .علی تن ابی ظالتب: علنه الشلاه : 


5 تبَبضَة البلّد 
اقا و بزرگ شهر. 


فرع نوی امن که آنام.علی, یه نام مره بن قیو ون بمادان 
ی اه سرا وف ی 


ص: 321 
1- 1820. بحارالانوار ج 35, ص 45. 


2 1821. بحارالانوار, ج 35 ص 47. 
3- 1822. نسخه نفیس خطی مجموعه دوازده اماأم, ص 134. 


سرود و گفت: اگر قاتل او کسی جز علی بود, تا جان در بدن داشتم گریه 
می کردم: ولی:(1) 


ءِ 
لكِنْ قاتلة مَن لا یعابٍ به 
ی 2 0 م 
وکان قدیماً بيصَة لد 


شهر معروف است». 


56 تالف الأشرات 

در خانواده بااصل و نسب به دنیا آمده است. 
همین سر عم شوب اب اا اف 16501 
7 تاج العارفین 

بزرگ و رهبر همه خداشناسان و عارفان. 
توصیفی که ار ان حضرت شده است.(2) 
8 تاج الْفْقهاء 

سرور و بزرگ همه فقها و دانشمندان. 


روزی در حضور معاویه و عمرو بن عاص سخن از حضرت علی علیه السلام 
به: مبان امد: بیر مروی یلته شید و صفت: خر نمی کوینده 


«الامامٌْ العادل وَالْعَیثٌ اهاطل, یعسُوتٍ الاین وقاتل الم کین تاج 
الْفْمَهاء کنر الفقراء»3(۰) 


«آن امام عادل و باران بهاری و پیشوای دین و کشنده مشرکان؛ او افتخار 
دانشمندان و گنج فقیران است». 


9 تاغ لَوی بّن غالب 


اوشس ار امیس ات ام ی ار احهاه اس اس ی ی 
بن آبی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن 
مژه بن کعب بن لوّی بن غالب. 

همچنین مراجعه شود به: الاتیچی [1655] 

40 آلاری الیرا: 

او را متا و 

همچنین مراجعه شود به: الاخْدٌ بالقْلْوب [1626] 

1 الثارک لِمفازته الليم 

او اهل همنشینی با نابکاران و یمان نبود. 

همچنین مراجعه شود به: الاخْدٌ بالفْلُوب [1626] 

2 تجلبت بالوقار 

آن قدر وقار و متانت دارد که گویا آن را پوشش خود قرار داده است. 
همحتین مراخفه شون به ابا ااعضاق ۱16501 

تقو یت 


جابر می گوید: از سالم بن عبدالله بن عمر شنیدم می گفت: همراه پدرم 
نزد کعب الاحبار بودم که گفت: امامان بعد از پیامبر به عدد نقبای بنی 
در این حال علی بن ابی طالب علیه السلام وارد شد, کعب گفت: او اوّل 
انان است و يازده نفر نیز از فرزندان وی هستند که نام های انان را در 
تورات چنین بیان کرد 


«تقوبیت, قیذوا, دبیرا, مفسورا, مسموعا, , دوموه» مثبو» هذار, بر پثمو, بطور, 
نوقس, , قیدموا. ایا تقوبیت: ۰ فهو ول الأوصیاء و وصی آخر ایا( (4) 


ص:322 


21 ار الانواره خیش 260 کف امه ج ترص 68 آرشاه 
ار اضر 7و 

3- 1825. بحارالانوار, ج 33, ص 248؛ الفضائل. ص 77. 

مارا توارر 6ص 2 ۱22 تن ما نی( 17 


«تقوبیت که همان امیرمومنان علیه السلام است اولین جانشین و وصی 
آخرین پیامبر الهی است». 

4 تقّت به گلماث ال 

بخشی از زیارت امام علی علیه السلام در روز مبعث چنین می باشد: 
«وَتَمّب بک کلماث اللّه» (1) 

«به واسطه تو بود که کلمات الهی به اتمام و کمال رسید». 

5 کطا الحنعه ید کباتیة 

حکمت از تمام وجودش سخن می گوید. 

همچنین مراجعه شود به: بَعید الَمُدی [1740] 

6 هلت آخصانة عن تقد الزماخه 

پر و بال و شاخه های او از چشمه امامت نشو و نما و رشد یافته است. 
همچنین مراجعه شود به: اسَثْقی عُروفة من مَلبع البْوّه [1658] 

7 تبت به الاسلام 

فش اسلام فص فد ارف سای اه اسواء مات ند 

همچنین مراجعه شود به: أَخْسَنْ الْقَوّم عَملاً [1644] 

8 جایغ الجلم 

حلم و بردباری را در خود جمع کرده است. 


زبیر بن عوام نقل می کند: هنگامی که منافقان گفتند: ابوبکر خودش را بر 
علی علیه السلام مقدم کرده. 


گفتم: افضل از علی هستم؟ چطور اين حرف را بزنم که نه سابقه او را 
دارم, نه قرابتش را و نه ویژگی های او را؟ او موخد بود در حالی که من 


ملحد بودم, او قبل از من خدا را عبادت می کرد. دوست رسول خداصلی 
الله علیه وآله شد, حال آن که من دشمن او بودم. من هرگز نمی توانم 
ثناگوی او باشم. 


به خدا قسم! علی به محبت خدا و به قرابت رسول او رستگار شده, در 
انقان به.در جه ای زشیده که آکر اولیضن.ه آخرین جمم شوند غیر از اتبیا به 
مرتبه و روش او نمی رسند... 


«بذل ۳ مَهجتهة, ولابن عَمَّه مَودتة, کاشف الب ودامغ الریپ, وقاطع 


ِ‌ 


مُچِت هذا العالم, کچ قنل آن بلاحق وترز کل آن بسابق, جمع الیل 


0 6 


والجلم والْعَهُم, فْکَانّ الخیراث کاتث لِقلبه کیُوزآ...»:(2) 


«او کسی است که خون قلبش را نثار خدا کرد و مودتش را به پای رسول 
خدا گذاشت همان که برطرف کننده غم و اندوه و دفع کننده شک و تردید 
و قطع کننده اسباب فاسده است مگر سبب و راه هدایت را, او که شرک 
خر هم جف. هید و اشکار عی کند‌خم فان با اد ضمتی صافمان. . پیو سته 
متحمل شداید اهل عالم بود, به به اسلام پیوست قبل از اینکه او را دعوت 
کنند و سبقت به ایمان به خدا گرفت قبل از اينکه 3۱ 
دانش, حلم و فهم را در خود جمع کرد, گویا قلب او گنجینه تمام خیرات 


است». 


ص:3 32 


1827 بخارالانار ج 97 21 من لایحرن القفیهر مر 592 
2- 1828. بحارالانوار, ج 29, ص 100؛ الاحتجاج, ج 1, ص 88. 


9 جامع العلم 

همه علوم و دانش ها را در خود جمع کرده. 

همچنین مراجعه شود به: جامع الجلم [758 1] 

0 جامغ اه 

و ای اس 

همچنین مراجعه شود به: جامغٌ الجلم [1758] 

1 جامغْ کل" گرم 

همه کرامت ها و بزرگواری ها را در خود جمع کرده است.(1) 

2 جامم الفتضاه 

شعه کما سا راکو کمه کزوم. 

صفات گوناگون امام علی علیه السلام که اغلب در یک فرد جمع نمی شود, 
سبب شده آن حضرت را جامع اضداد نیز بنامند. سخنان آن حضرت در 
عرصه های عرفان, فلسفه, پند و موعظه, جهاد و حماسه, تفسیر قران, 
دعا و نیایش؛ و صفات متضادش تلفیقی از حماسه و عرفان, علم و عمل, 


همچنین مراجعه شود به: بُرُهانْ الواصلین 311 17] 

3 ججام المَفینَ 

بزرگ مرد پرهی زکاران و پارسایان. 

همچنین مراجعه شود به: بیاض صَبْح الیقین [1744] 

4 خج لیس الرسُول 

افتخار میتی رمت لخد اضلی الله عليه انم را داشته. 


- ‌ ‌ تس 


همچنین مراجعه شود به: أحَدّ العلم قَوَفرّخ [1648] 

5 جلی الصفخه 

کشاده ره 

۹ امام علی علیه السلام در مقایسه با دیگران که چنین گفته شده 
ست . 


«جحلی الصَفْحه, تقی الصَحیفقه, ناصحٌ الخیت: تقی الذیل, عَذت الَسرب, 


عَفیف المطلب, ۳۹ سح نس بخطام ول یتنس باثام, وَقَدٌ شهد الّبی بژهده 
بقوله: گلن لا یا مه ای ۳ ۳ الیا ملَهْ»:(2) 


«شخص گشاده رو که نامه اعمالش پاک و دلش صاف و پاکدامن و خوش 


برخورد و پاک سخن است. به چرب و شیرین دنیا و آلودگی های آن دچار 
نشند؛ چنان که رسول خدا به زهد او گواهی 0 بر دنیا اضافه 


کرد و نه چیزی از آن گرفت». 
6 خلیلْ القَدّر 


توصیفی است که دز کفتکوی بین معاویم. وه غفره عاص. برای. اما علی 


7 خمالْ ال 

جمال و زیبایی امّت اسلام. 

در توصیف امام علی علیه السلام چنین نقل شده: 

«اقْلَم ال جمال الم علی بُن آبی طالب, سید الجَباءٍ»؛(۵) 

ص :324 

1- 1829. بحارالانوار, ج 29, ص 99 الاحتجاح, ج 1, ص 88. 

0 بحارالانوار. ج 40, ص 320؛ منأقب آل ابی طالب, ج 2, ص 


4 سافت ال این طالت ورس ود 


«قالم ترین فرد افت و.جمال: این اقت غلی بن ابی, طالب غلیم: السلام 
ات اه که افای فان است 7 


8 الَجَوادٌ السّخی 
خیلی بخشنده و باسخاوت. 


اه مات ور ان تسه تشر ار ی ای نم السام 
فراوان است.(1) 


ففتیرن مر احعه شود بده آلیخی: ۱1655 

9 تحار الْقَخُر و الحسّب 

دارای افتخار و حسشب و شرف. 

کز کاب سامت امه ات 

«وصل علی سید الْعَرّب وحایْز القَخْر والخسب»؛(2) 

«خدایا درود فرست بر آن آقای عرب که دارای افتخار و شرف می باشد». 
0 حارّ اس 

دارای قدرت بود و جنگاوری اش را در طاعت خدا به کار می بست. 
همچنین مراجعه شود به: جح الهلع قَوَفَرَخْ [1648] 

1 الحازمٌ 

دارای فکر و انديشه صحیح است. 

شین مر امه ون هه ی ااختصیق | 702 ۱1 


12 خاقظ ‏ ره 
سئت و سیره رسول خداصلی الله علیه وله را حفظ نموده. 


ففطتین متفه ود کهان الهاضای | ۱1731 


3 حافظ الشریعه 


با فداکاری های خود, با سکوت يا بیان و يا جنگ, شریعت رسول خداصلی 
االت یحایر احنط من 


قفستین مر آععه تخود بت ها الهاضاتت ۱17911 

4 الْحاكِم بالکتاب 

حکومت و قضاوتش براساس کتاب خدا و قرآن بود. 

همختین هر اجفه شود به: با الفهع ۱16291 

5 عبت 

«هْوّ البازی الْذٍی بصَطا»؛(3) 

«او در سرعت و دقت و سیاست. همانند باز شکاری است». 
ای تسش موه ارت 

«آتا اسمی فی الائجیل الیا... ولد الْفْزس حبتز»؛(4) 


«نام من درانجیل الیا و نزدفارس ها حبتراست». 


6 بدا 


یس از فوت ابوبکر و بیعت مردم با عمر» هارونی, اعلم یهودیان خدمت 
امیرمومنان علیه السلام امد و با ان حضرت مباحثه ای نمود: 


«أَحْرَح (لماتوتی من 8 کمّه کتاباً نوی بالعیُرانیه قاطا عَلیاعلیه السلام, 
قتظر فیه عَلی علیه السلام قَبکی فقال له الهاژونی: ما یتکیک؟ قفا له 
ِ علیه السلام: یا هاژونی! هذا فیه اسشمی مکئوبا! فقال الیهودی: 1 

بالعترانه وأنتِ َجل عغربی! ققال له عَلی علیه السلام ِِ 
ِ ونْ! هذا اسمی, ما فی البّوّراه اسشمی هابیل وفی الائجیل حبداژ. فقال 
دی صَدَقت والذی لا له الا هو ۰( 


اه 


ص :325 


1- 1833. بحارالانوار ج 34. ص 268. 

2 1834. مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 311. 
3- 1835. بحارالانوار ج 35 ص 47. 

4- 1836. بحارالانوار جح 35 ص 46. 

5- 1837. بحارالانوار ج 36, ص 222. 


«هارونی از افتیرت که کتابی عبرانی بیرون آورد و به امیرالمومنین علیه 
او اما سای سم ار ره کرو ها ی ات 


چه شد؟ امام فرمود: این اسم من است که اینجا نوشته شده. بهودی 
گفت: این کتاب عبری است و تو مردی عرب هستی ! امام فرمود: وای بر 
تور این است اسم من, که در تورات هابیل است و در انجیل حبدار است, 
۳ راست گفتی, قشم به آن که:غیر از او خدایی: نیست.:..4: 


ای 
دوشتی سا اریز بلای آننشن ونم ات 

همچنین مراجعه شود به: اما الاس و الْجتّه [1706] 
8 جلف | عود 

لست‌صر ‏ فان ا نسم ارت 

همچنین مراجعه شود به؛ اللیچی [1655] 

9 خر الْين 


نقل شده: امام علی علیه السلام در قرآن دارای سیصد اسم است؛ اما در 
اقا 


«وفی الصُحْفِ حجَرّ الْعین»؛(1) 
«نام او در صحف گذشتگان حجر العین است». 
0 فه عق خرم الم 


حریم و حرمش مثل حریم و حرم خداست. در آداب ورود به نجف و حرم 
امام علی علیه السلام گفته شده: چون به در صحن برسی بگو: 


سا لا ۳ 9 ۳ 9 ر ۳ 3۳93 ۳ 
«اللهَمٌ ان هدّا الحرم حَرمّک, والمقام مفامک, وآتا رح الیو»؛(2) 


«خداپا! این حرم حرم تو و این مقام و جایگاه, مقام توست که من داخل آن 
می شوم ». 


1 خاج عنم با علخ غلی الوشرل 

هرچه برای پیامبرصلی الله علیه وآله حرام بود. برای او نیز حرام بود. 

نع کنو لاه نید کر وه کیت از رسکل خداصی الم شاه راد 
از همه برتر است؟ گفت: 

«عَیرْهم بعَدخ مَن کان یجل لَْ ما یل لَْ, وَیحرْم عَلیه ما کان ینم عَلّیو»؛ 
«بهترین بعد از پیامبر او است که هرچه برای پیامبر حلال بود برای او نیز 
حلال بود, و هرچه برای پیامبر حرام بود برای او نیز حرام بود». 

گفتند؛ او کیست؟ گفت: علی! آن گاه که پیامبر درب خانه همه را به سمت 
مسجد بست به جز خانه علی را و فرمود: 

«لک فی هدا ا لته ضا لی‌وعلیی فیه فا علی ۱۰۰ 

«هرچه در مسجد بر من حلال است, بر تو حلال و هرچه بر من حرام است, 
بر تو هم حرام است». 

2 مس القضاء 

اند مقدر کروه ی کم کم آز ساسرستی ال له اه خی ام 
السلام به خلافت برسد؛ ولی ماجرای سقیفه سرنوشت دیگری را رقم زد. 
برخی کوشیده اند هم خلافت آن سه خلیفه را به قضای الهی نسبت دهند و 
ص :326 

1- 1838. بحارالانوار. ج 35, ص 62: مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 
2760 


2 1839. بحارالانوار ج 97, ص 283. 
03 وسنعه (مام علیرج ری 1938 آلعفدم: ی 1860 


مطرح کردند و خلافت امیرمومنان را به حسن القضاء. از جمله در شعر 
مولانا امده: 


راز بگُشا ای علی مرتضی 

ای پس از سوء القضاء حسن القضا 

3 حمن الاسّلام 

قلعه و دژ محکم اسلام. 

درباره آن حضرت چنین گفته شده است: 

«مَحَمَذد رک الأعلام وعْلی حصنْ الاسّلام»»(1) 

«محشدصلی الله علیه واله رکن اعلام و علی علیه السلام دژ اسلام 


است». 

4 خسن الأطرات 

در محدوده دین دژ محکمی برقرار کرد. 

شمختیی ماع نوی نف ای از تصا ۲1620 
5 الخصیفث 

همچنین مراجعه شود به: أکبرٌ الْمُسَِمینَ [1702] 
56 الحظی 

دارای منزلت و مکانت و دولت مند است. 
همچنین مراجعه شود به: الاییچی [1655] 


ققط ما اضاخ لاه 


آنچه از سنئت و سیره نبوی, که بقیه مردم أنْ را ضایع کرده بودند, 


همچنین مراجعه شود به: أَحَسَنْ الْقَوّم عملاً [1644] 
9 شخ مه عَدل 

تام اه ام شا دا 

همچنین مراجعه شود به: بَعیدٌ المّدی [1740] 

9 عکیغ فی الخکماء 

بین حکیمان و فرزانگان ازهمه بالاتر است. 

همچنین مراجعه شود به: بَحَرٌ فی الَمَجایس [1728] 
0 حلالْ المُشکلات 

رفع مشکل از همه می کند. 

همچنین مراجعه شود به: برُهانْ الواصلین [1731] 
1 کحم حائیل 

نام آن حضرت نزد اهل زمین. 


اسامی امیرالمومنین علیه السلام در قرآن سیصد نام است؛ ولی در اخبار 
و روایات بسیار بیشتر است که خدا می داند, از جمله: 


و23 هل السماء شفساطیل, وفی الض حمحائیل»:(2) 
«اهل آسمان او را شمساطیل می نامند و در زمین به حمحائیل معروف 


است». 
12 خفن 
امام علی علیه السلام مانند اجداد طاهرینش بر دین حنیف و پاک بود. 


همختیی سر اسفم نو بو ات مت ۲۱۶02۵ 


3 عیتژ 


حیتر کسی است که «بقطع الصال»:(3) «اعضای بدن و رگ های 
دشمنان را قطع می کند». 


شاه آمام غلی امه الشنام لشیم کب قم وه 
«أتا اسّهی فی الائجیل الیا... وَعند انح حبتژ»؛(4) 
«اسم من در انجیل الیا و نزد زنج (رومیان) به حیتر نامیده شدم». 


ص: 327 


1- 1841. مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 310. 

2 1842. بحارالانوار ج 35, ص 62. 

- 1843. بحارالانوار ج 35 ص 47؛ معانی الاخبار. ص 60. 
4 1844. بحارالانوار, ج 35. ص 46؛ معانی الاخبار ص 58. 


4 خاََّه تفس المَنْتَجَیین 


سید بن طاوس در کتاب المزار الکبیر. در اعمال مسجدکوفه فرموده: 


هنگامی که به درب مسجد رسیدی, بگو: 
3 9 "۳ 9 
«أَشهّذ آنک آمیر المومنین وَخاضَة تفس المَنْتجبین»(1) 
«گواهی می دهم تو امیر اهل ایمانی و خلاصه و لباب کمالات برگزیدگان 


خدایی». 





5 عشع لاب فی الطلیانت 

در نمازهایش خاضع و خاشع بود. 

همچنین مراجعه شود به: آحَد العلْمَ قوفْرَُ [1648] 
6 الخطیت 

سخنور و سخنران ماهر. 


چنان که سید حمیری در قصیده خود, در مدح امیرالمومنین علیه السلام 


گفته:(2) 

علی هو القاضی الخطیب بقوله 

یجی ۶ بما یعیی به کل خاطب 

همخت مر امه شور ند ان تسه 1702 

7 الحَِیَة یلا صّل 

امیرمومنان علیه السلام بلافاصله پس از پیامبررصلی الله علیه وآله, خلیفه 
و جانشین ان حضرت است. این عقیده از اپات قران و فرمایشات و 
دستورات مکژر رسول خداصلی الله علیه واله اخذ شده, از جمله فرموده 
بود. 


3 [ 
«انّت الحَليفة من بعدی»؛ 


«تو خلیفه پس از من هستی». 


98 تليقة الق" 

جانشین پروردگار. 

چنین گفته اند: 

«عَلِی فارخ الکَرب. عَلی حَليقة الرب"»:(3) 

باعل کسی. انست که هد وم را ترطرفرمی کنه و غلی شاف بر هرد کار 


است». 
9 خوّاضْ القرات 


خود را وسط میدان های سخت و مشکلات قرار می دهد و آنان را حل می 
کند. 


فقضتین ما امه تمدسف راهان الواضایه ۱1731 


0 تخیر آل مُحَتّد 


حسن بصری هنگام سخن گفتن, نام علی علیه السلام را آورد و بر او 


فا ی اس ار سس ی له واه صاوات می رت 


گفت: هرگاه مسلمانان را یاد کردی, برایشان آمزدش بخواه و بر پیامبر و 
آل او صلوات بفرست و علی بهترین فرد از آل محشد است. 


گفتند: یعنی از حمزه و جعفر هم برتر است؟ 
گفت: آری. گفتند: از فاطمه هم؟ گفت: آری. 
گفتند: از حسن و حسین؟ گفت: 

«واللّه ره عیژ آل محقد کَهُْ...»:(4) 


یت شرا قشم ارطلین از هبه ال محله برتر آنست». که رشدل خداصلی الا 
علیه واله فرمود: 


ت 


«آبوهما خی مِنهّما». 
«پدر حسن و حسین اد ان دو هم بهتر است». 
ص :3286 


1- 1845. بحارالانوار ج 97, ص 410 مفاتیح الجنان. اعمال مسجد کوفه. 
2 1846. مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 291. 

3- 1847. مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 303. 

4 1848. موسوعه امام علی, ج 8 ص 415؛ شرح نهج البلاغه. ج 4. ص 
96. 


1 تنیر الأْصحاب قلوی 

بین اصحاب, فتوایش از همه بهتر است. چنان که عمر به آن اعتراف دارد؛ 
«أئت (يا علی) حَیرُهْم قئوی»؛(1) 

«ای علی! فتوای تو از همه اصحاب بهتر است». 

2 کید العقتدین 

بهترین هدایت یافته. 


همچنین مراجعه شود به: الاییچی [1655] 


3 داچی باپ یتر 
درب قلعه خیبر را از جا کند.(2) 

همچنین مراجعه شود به؛ اللْیچی [1655] 

4 الذاعی ای الْمَحَّه الَمْظمی 

مرو را رآ سا نمی کف 

همچنین مراجعه شود به: أَفُحَرْ مَنْ صَجک وبکی [1686] 

5 دافغ الاقي 

نابود کننده و هلای کننده دروغ و تهمت. 

امام علی علیه السلام نابودکننده و مخالف هرگونه دروغ و تهمت بود: 
«عَلی دافغ الافي, عَلی قالغ الباب»؛(3) 

«علی مخالف و باطل کننده کذب و دروغ است. علی کننده درب خیبر 


است». 
6 دافغ القَجَتَه 


نابود کننده ظالمان و فاجران.(4) 


7 دام الّیب 

هرگونه شک و تردیدی را از بین می برد. 

اک سا آماجعلن اس اوه نان کرو 
همچنین مراجعه شود به: جامع الجلم [758 1] 
8 درغة بلا طَهرٍ 

زره اش پشت نداشت. 


از ان حضرت پرسیدند: زره ات جلو دارد: اما پشت ندارده اکر کسی از 
پشت حمله کند, چه می کنی؟ فرمود: اگر کسی جرأت کند و به پشت من 
برسد. دیگر نجات نمی خواهم. 


در جای دیگر فرمود: من هرگز به دشمن پشت نمی کنم که نیاز به زره 


باشد. 

9 دخيرة التبی" 

ذخیره پیامبر صلی الله علیه وآله. 

در مناقب و بحار الانوار چنین نقل شده که: 

«ائَه کان دَخِيرَة اللّبی" فی المهقاتِ»؛(5) 

«علی علیه السلام ذخیره پیامبر در مواقع مهم است». 
0 نو رأی آصیل 

دارای.زای اضیل و ثاجت. 


مالک اشتر فرمانده بزرگ امام علی علیه السلام در جنگ صفین, در بخشی 
از سخنرانی خود در توصیف و تعریف امام علیه السلام گفت: 


۳ ۳ تس 5 ن‌ ن‌ 
سم پکن ة صبوة ولا توة ولا هلوة. ققیث فی دین اللٍّ. عغ یخدود ال و 
رأی صبل, وَصترِ جمبلِ وعفاف قدیم»؛(6) 


ص :329 


2 1850. بحارالاأنوار جح 34, ص 267. 

3- 1851. مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 303. 

4 1852. مناقب آل ابی طالب, ج 3 ص 283. _ 

5- 1853. بحارالانوار ج 38. ص 305؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 
228 

6 1854. شرح نهج البلاغه, ج 5, ص 190؛ موسوعه امام علی ج 8. ص 
3 وقعه صفین, ص 238. 


«اهل بیهوده گویی و خطاکاری و لغزش نیست., دانشمند در دين, عالم به 
حدود و احکام, و دارای رای اصیل و صبر زیبا و عفاف دیرین است». 


1 نو الرّیحاتتین 


امام علی علیه السلام صاحب دو دسته گل و پدر امام حسن و امام حسین 
علیهما السلام می باشد.(1) 


2 نو صَّرٍ جمیل 

دارای صبر زیبا و نیکو. 

همچنین مراجعه شود به: دو ری صیل [1813] 

3 و عفافِ قدیم 

دارای عفاف دیرین. 

همچنین مراجعه شود به: دو ری صیل [1813] 

4 نو الْعجایب 

دارای امور عجیب و غریب است. چنان که آمده است: 
«علی حَليفة الرّب, علی ده القجایب»(2) 


«علی علیه السلام جانشین پروردگار است. علی علیه السلام دارای 
عجایب و شگفتی ها است». 


5 و القرایب 
امور غیرعادی و معجزه آسا از او سر می زند, چنان که ذکر شده است: 
«علی دُو العجایب, علی ذو الغرایب»:(3) 


«علی کسی است که کارهای عجیب و شگفت و معجزه آسا انجام می 
دهد ؟>>. 


6 قاجا بعانه 


معاویه پس از شنیدن خبر شهادت حضرت علی علیه السلام گفت: 
«ذَهتبت لفق وَالْعلَمْ بِمَوّتِ ابن ان طالب»(4) 
«با مرگ و شهادت علی بن ابی طالب علیه السلام, علم و دانش نیز رخت 


بربسته است». 
7 تنیسن این 


بزرگ همه گریه کنندگان. به جهت کثرت و زیادی گریه از خوف خدای 


هی سر آخمه هدهع اس ۲۱702 

8 نی القضازل 

ابن ابی الحدید در مورد امام علی علیه السلام گوید: 

«ا آفول فی رل تعزی الیه کل قضیله. وتیّّهی الیه کل فزقه, وَتتجادَبة 
کل رطایْفهٍ, فهْو رَیّیس الفضایّل و ها وأبُوعذرهاء وسابق مارا 
مجلی خلبتها»(5) 

«چه بگویم در مورد مردی که هر فضیلتی به او منسوب است و هر فرقه 
ای به: او منتهن می تننود. هر طارعه ای او به طرف خود می کشاند. او 
رئیس و سرآمد همه فضایل و سرچشمه و صاحب آن است. او پیشتاز 
میدان مسابقه و تجلی کننده در میدان یکه تازی است». 

9 میس الْفْقهاء 

بزرگ همه دانشمندان و فقیهان در دین. 

هت هد آحفه موس ان الوا عظن ]1651 
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1- 1855. مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 287. 


2 1856. مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 303. 
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تن تسش ورس طوت 
موسوعه امام و ۳ 9 ص‌‌ 396 


0 خن الققس ریخ 

رئیس و بزرگ همه مفسران کتاب و دین. 

شین سر اجه شود مت یل الماغظیی | ۱1631 

1 رَبة علَغْ و عم 

رأی و نظرش از روی علم و یقین است. 

همچنین مراجعه شود به: أَحْسَنْ الوم عَملاً [1644] 

2 الراغث فی الأخری 

روزی مغیره بن شعبه صعصعه ِ صوحان. صحابی امام علی علیه السلام 
را در بین راه دید, سوال کرد: کجا بودی, از کجا می ایی؟ 

صعصعه بن صوحان در پاسخ گفت: 


من علد الوَلی" التّفی" الجواد الحبی الحلیم وی" الکرٍیم الحفی", المانع 
بسیفه. الجَواد يکفَه, گریم الأناءء شریف الاباءء حَسَن البلاء, اقب السّنار, 
مُجَرّب مشْهُورٍ شجاع مَذْکُور, زامدٍ فی انیا راب 24 فی الاخری ؛(1) 


«از نزد حاکم پرهیزکار بخشنده باشرم بردبار وفادار سخاوت مند و 
پذیرنده ای که به شمشیرش باز می دارد و با دستش می بخشد. دارای 
فرزندان کریم و پدران شریف است. خوش ازموده. ستاره درخشان و 
تجربه دار مشهور و دلیر نام اور است. در دنیا زاهد است و شیفته اخرت 


مغیره گفت: اين ها را که گفتی, از صفات امیرالمومنین علی علیه السلام 
است ! 
تانق 


در اشعار مرحوم حافظ رجب برسی آمده:(2) 

یا رایة ال فی الْعباد وی 

سر الذٍی لا ال الا هو 

«ای پرچم خدا در بین بندگان و ای سر خدایی که جز او خدایی نیست». 


4 راية الفَهْتدین 


پرچم هدایت یافتگان. 


همچنین مراجعه شود به: ما العادلین [1709] 
5 تّانی الأرْضٍ 


خداشناس روی زمین و پرورش دهنده ان. 


3 


همچنین مراجعه شود به: [لیه تَسْکنْ الارْضْ [1705] 


6 م۶بانن العوزب 

خداشناس و خدایی شده از بین عرب. 

همچنین مراجعه شود به: الأغْرَف بَين أصحابه [1671] 
7 تبیب الّیی" 


ربیب: فرزندی غیر از اولاد خود انسان است که در دامان او پرورش می 
يابد. 


علی علیه السلام ربیب پیامبر بود, به این جهت که بعد از رحلت عبد 
المطلب. ابوطالب سرپرستی حضرت محمد را برعهده داشت؛ لذا 
پیامبرصلی الله علیه واله در خانواده ابوطالب بود. رسول خداصلی الله 
علیه واله سی سال داشت که علی علیه السلام به دنیا آمد. 

از آنجا که ابوطالب فرزندان زیادی داشت و وضع مالی خوبی نداشت., 
رسول خداصلی الله علیه واله سرپرستی حضرت علی علیه السلام را به 


غقده کرفها ن-علی لها تام آز‌تان کوز کین دامان سا رصان 
لاد علی وااد 


ص: 331 


1- 1860. موسوعه امام علی, ج 8. ص 367. 
12 فشارق آنوار الیفین: ض 93 


پورگ شید کثار اف ی خوا ید پیآسرسلی آلله علیه وله غذا دز هنن خن 


8 الاَبیغْ الباکژ 
بهار باطراوت. 


ابن عباس از امام علی علیه السلام تجلیل و تعریف کرده و گفت: او 
همانند ماه تابان است. و چون شیر در اشیانه و فرات خروشنده 


نیز مانند ربیع باکر؛ بهار باطراوت که دارای سرسبزی و بخشندگی است. 
(1) 


ی کیت ال 
در خانه ای پرورش بافته که خانه نزول وحی و قرآن بوده است. 
همچنین مراجعه شود به: اسْثْقی عُرُوفْة من مَبع البق [1658] 
0 تفع الخلاقة 

با آمدنش و خلیفه شدنش, ارزش خلافت را بالا برد. 


صعصعه بن صوحان از یاران امام علی علیه السلام هنگام بیعت با حضرت 
چنین گفت: 


«والله! پا مب المَومیب ج لَقوزینت الخلاقة وما زاتتک, وَرَقغتها وما قعلک, 
وهی ایک آخوخ ۶ ملک الیها»:( ( 


«ای امیرمومنان! به خدا قسم! این تو بودی که به خلافت زینت دادی, نه 
این که خلافت زینت تو شود؛ تو خلافت را بالا بردی, نه این که خلافت به تو 
مقام بدهد؛ و خلافت به تو بیشتر نیازمند بود». 


1 تفیغ المراتب 
درجه و مرتبه اش بسیار والا و بالا است.(3) 


2 ال وحانی 


پاک سرشت و خوش نهاد. 


همخیس مر آکفه شمو ند اه ملس 1702 
833 کی الا کاته 


پاک و پروقار. 
همین سر هم وی به؟ اک امه ۲۱۱/0۵1 
4 ر وه الْعَرّاء 


شآ راسراشت. ج با فضبلت و تاحشمت: از (تقاب قاطنة ره اغلها السلام 
همسرش.(4) 


5 زین الخلاقة 

همچنین مراجعه شود به: رقع الْخلاقة [1658] 

6 زیتة العارفین 

زینت عارفان و خداشناسان. 

همچنین مراجعه شود به: ما العادلین [1709] 

7 الشامی ای الْمَجّْدٍ و العْلی 

داراخصه وعست ون شام عا نم 

همچنین مراجعه شود به: أَفْحَر مَنْ صَجک وبکی [1686] 
8 سّاقٌ الْمضْمار الْفدْسٍ والْعطه 

پیشی گیرنده در میدان قداست و عصمت. 


همچنین مراجعه شود به: بیاض صتبّح الیقین [1744] 
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1- 1862. بحارالانوار. ج 32, ص 605. 

2 1863. موسوعه امام علی, جح 8, ص 366. الصوارم المهرقه. ص 6. 
3- 1864. مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 281. 

4 1865. مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 310. 


9 ستق من له 

8 از همه گذشتگان ربود. 

تیف آحهه شون سا آ کح و2 1663 

0 النتحابة البیضاءٌ 

ای میفتستان کی ور ارت سم 

«ویشنوعه آهل السماع شعاظیل.. وعند الغومنيه السخاته اسضاء»۱۱۳ 
نام خی له السلام توو احل آسمان شمسال. و معا این مهد 


می باشد». 

1 بف الفرخة 

ات و تناها سس 

همختین مر آخعه شود به: آباد الفة [ ۱1629 

2 سرام الماضین 

اراد رواد کان راکو 

همچنین مراجعه شود به: کر الْمُسَلِمینَ [1702] 

3 سکن الْعَفره 

سختی ها و مشکلات را راحت می کرد. 

هصصتین. مر آخعه شود فد آراگ | اکست 16291 

4 تسام الأطوّلَ 

بلندمرتبه و قهرمان, و به مثابه نیزه بزرگ است. امام علی علیه السلام 
درباره فدک نامه ای به ابوبکر نوشت و او را تهدید کرد. عمر گفت: اعتنا 


نکن! ابوبکر گفت: تو خود می دانی که او از فرزندان عبدمناف است که 


جح م ك 


«َاِلَهْ بابُها الأْکبرْ وسنامها الأطول, ومامها الأْغْطم؛(2) 


«علی علیه السلام باب اکبر و کوه بلندمرتبه و بزرگ ایشان و پادشاه 
بلندهمت و اعظم است». 


5 سَنامٌ ریش 


یفام تن ای کم ها وه در و لآ ایام ی 
علیه السلام تعریف کرده: 


«کیف لا آَفُولٌ هذا فی عَلِی" تن آیی طالب. وعلی من هامات فُیش 
ود وایبها وَسَنامْ قاء تج نها وعلی امه فی شاأمخ» !(3) 


افراد قریش و برجسته ترین آن است. او پرچم برافراشته قریش و علامت 
شامخ و برجسته ان است». 


6 الشتعتجی 


شب زنده دار. 


مین مر آغعه وی سم ات | میم ۲1/02 


نام پدر حضرت ق علیه السلام عبدمناف است؛ لکن به کنیه اش 
اتوطالت: بشتر مهو شد ها البتم نام یکین قیکر از اعداد آنحضرت: تبر 


«السَّلام علیک یا سَتَد مناف»(5) 

«سلام بر تو ای سند مناف». 
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و ای نش ود 


8 اتف افاوخ 

تير به هدف خورده. 

حسن بصری گفته است: 

«کا عَلی واللّه سَهّماً صائباً من رامی اللّه علی عَذُوّه»(1) 
«به خدا قسم! علی تیر به هدف خورده الهی بر دشمنان است». 
9 سشیاق کل" مصْمارِ 

برنده در هر میدان مسابقه. 

همچنین مراجعه شود به: بیان بح الیقین [1744] 

0 سید الأخیار 

آقای بهترین ها و بزرگ نیکان.(2) 

1 سید الْحَلّقِ 

آقا هدر فحلو‌قانت خدای عالی. 

همچنین مراجعه شود به؛ الیچی [1655] 

2 نید السابقین 

آقا و سرور همه سابقان؛ آنان که در پذیرش اسلام سبقت گرفتند. 
همچنین مراجعه شود به: کر الَمْسْلِمینَ [1702] 

3 تیا العایدین 

آقا و سرور عبادت کنندگان خدای تعالی.(3) 

همچنین مراجعه شود به: الاییچی [1655] 


4 سید الفْرَیش 


آقای قریش. 


معاویه بن ابی سفیان, دشمن درجه یک امام له علیه السلام, اعتراف 
کرده: علی اقای قربش است. 


همچنین مراجعه شود به: أَسَ3 الیش [1659] 

5 السّیذ القَسَور 

آقا و سید و شیر شجاع. 

در قسفتن, از دعای هد تماز غیدین آمخه؛ 

«وصَل" علی عَلی" آییه السّید الَْسَور»؛(2) 

«خدایا درود فرست بر پدرش علی, که آقا و سید و شیر شجاع است». 
6 سیذ الوم 

آقا و بزرگ قوم. 

همچنین مراجعه شود به: امام العادلین [1709] 

7 تشد الکَوّتین 


علی علیه السلام, آقای دو جهان است؛ هم در این دنیا و هم در آخرت, آقا 
و سرور است. 


8 سید آهامیم الاو صیاء 
سرور بزرگان و سخاوتمندان. 


همچنین مراجعه شود به: بیاض صْتبّح الیقین [1744] 


9 نید المجاهدین 
نز تزین مجاهد در راه خدا. 


همین مر امه وف ال الحاغظی ۱1 ۱16 


0 سید مَن تققّص وازتدی 


جامه و ردا پوشیده است. 
همین مر آعفه شوخ بت اه ق سک کی [ ۱1600 
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18 العوه القویة,.ضص 250 بر نیج اللاعهر هر ۶95 وتو عه 
امام علی, جح 8. ص 416. 

2 1872. بحارالانوا ج 35, ص 1. 
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1 سید الْحباء 


نجیب؛ شخص فاضل و کریم و باحسب و نسب. علی علیه السلام سرور 
همه نجیبان است.(1) 


2 یذ الوَفُور البَهُور 

آقای بزرگوار زیبا 

همچنین مراجعه شود به: بیاض صِبّح الیقین [1744] 
3 سیف الفالت 

دارای شمشیر شعافنده و بزژان است. 


از کسی خواستند که علی علیه السلام را هجو و مسخره کند, بعد از 
تعریفات زیاد گفت: ایا مثل چنین کسی را هجو کنم: 


«وعَومَة الحاذق وقَوَلَه الضادق وسَیفة الفالق»(2) 


«او عزم و اراده اش همراه با دوراندیشی است, سخنش راست و 
شمشیرش شکافنده است». 


1964 شانة خی وضو و رفق 

همه آمورش برمبنای حقیقت و صداقت و مدارا است. 

همچنین مراجعه شود به: أَحْسَنْ الْقَوّم عملاً [1644] 

5 الشاکز 

شکرگزار و سپاس گزار؛ به خصوص هنگام سختی و ناملایمات زندگی. 
فمخنین. مر آخعه باون بآ که الماه قء 5[ ۱16219 

6 شاه الب 

داود بن سلیمان می گویدز پیری ر دیدم ت ۳ نشسته و مردم 


‌ 


«هذا شاه الَعَرّب, هذا عَلی بُنْ آبی طالب علیه السلام»؛(3) 
«اين شاه عرب؛ این کلف بن ۳ طالب است». 
7 السجاغ 


ذکر کرده: 


«الامامْ المْظَفَرٌ والشَجاغ العَصَْقرٌ آبی شبیر وَشْبر»(2) 
«امام ظفرمند و شجاع شیر و قهرمان. که پدر حسن و حسین است». 
8 السْجاغ الَفْرغ 


از اوضافي است که یراق راهت کت ان حول امبرموتان: علنه السلام: 


هشن مر اخعه شود یه التطل انا ۱17371 
69 السْجاغٌ الجَرٍی 

فرد دلیر و دلاور و شیر دژنده. 

هفحتین مر احعة ده الا نی [ ۲1655 
0 تشدیذ الَفُوی 

دارای قوت و شجاعت و نیروی زیاد. 

همچنین مراجعه شود به: بَعیدٌ المّدی [1740] 
1 شژوجیل 

نام امام علی علیه السلام به زبان سریانی.(2) 
2 شریف الاباء 

پدران و اجدادش همه شریف و بزرگوارند. 


و 


همچنین مراجعه شود به: الاغثٍ فی الأجُری [1822] 
ص:335 


1- 1875. مناقب آل ابی طالب, جح 2, ص 32. 
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3 شریف الأْصَلِ 

خانواده و اصل و نسبش باشرافت هستند. 
همچنین مراجعه شود به؛ اللْیچی [1655] 

4 شریف القَصْلِ 

دارای قضا بل مهافت ریت آزست: 

همچنین مراجعه شود به: کر الْمُسَِمینَ [1702] 
5 شعاژه کهیعص 


مجاهدان در میدان نبرد, به دستور پیامبرصلی الله علیه وآله, قبل از جنگ 
شعار می دادند. 


اس نیتال ی سوت فا لب اس مه در متا 


56 تشر ادا اختمع القَوَم 


کوششی فروگذار نکرد. 


همچنین مراجعه شود به: َحَسَنْ الْقَوْم عَملاً [1644] 
7 شفساطیل 


نامی است که اهل آسمان ها برای وصی خاتم الانبیا انتخاب نموده اند, 
چنان که از داود بن سلیمان نقل شده: 

«یقوته اهل الشماع شعساطیل »:(9) 

«اهل آسمان, آن حضرت را شمساطیل نامیده اند». 


58 تشه التهار 


بشر بن منقد العبدی, شاعر و صحابی امام کلی علیه السلام درباره ایشان 
و فرزندانش سروده: 


«آباحسشن ۳ یت شمسن ن التهار 
1 فی الحادثات القمَمْ»:(3) 


«ای پدر حسن! تو خورشید روزی و این دو فرزندانت ماه روزگاران می 
باشند». 


9 هی الق والمکراب 
درباره امیرالمو‌منین علیه السلام گویند: 
«فْتَل فی مخرابه لشده عذله»4(۰) 


«علی کسی است که به خاطر پافشاری در عدل و عدالتش. در محراب 
عبادتش به شهادت رسید». 


شعر معروفی است که می گوید: 

به کعبه ولادت به مسجد شهادت 

آری! او تنها کسی است که در خانه خدا و کعبه معظمه به دنیا آمد. 
افتخاری که نه قبل از آن و نه بعد از ان نصیب هیچ کسی نشد. و در نهایت 
در بهترین ماه, ماه رمضان؛ در بهترین شب آن. شب قدر؛ در بهترین زمان؛ 
سح گاه؛ در بهترین مکان. مسجد؛ در بمترین عقطه ان فجر انب و دربهنرین 
حالت بنده با خدا, سجده به دست اشقی الاشقیا به شهادت رسید.(5) 

0 الشَیهٌ 

شخصی از ابوذر پرسید: به هنگام اختلافات چه کنیم؟ گفت: 


ص:336 


1- 1880. موسوعه امام علی, ج 4, ص 299؛ فرهنگ غدیر. 


2 1881. بحارالانوار جح 35, ص 62: مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 
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8 

4 1883. فرهنگ غدیر. ص 324. 

5- 1884. بحارالانوار, ج 42, ص 1280 الفضائل, ص 57. 


«عَلیک بهاتین الحَضلتین: کتاب الله, والسیخ عَلی" بن آبی طالب»؛(1) 

«#بر تو لازم است که به این دو متمسک شوی: کتاب خدا| (قرآن) و امام 
علی بن ابی طالب». 

1 شیم الكْتّه 


شده: نوج علیه السلام, شیح المرسلین است و علی علیه السلام, شیح 
اتمه علنیج السلاه می باس ۱ 


2 صاین الابار 

صاحب چاه ها. 

چاه هایی که حضرت در مدت عمر, به خصوص در دوران غربت خود, در 
محدوده مسجد شجره انها را برای استفاده زاثران. حفر و وقف فقرا نمود. 
اين چاه ها هنوز هم آب دهی دارد و به «آبار علی» معروف است. 

3 صاحث آخ الفْرَآن 

اخو القرآن و برادر قرآن تعبیری است که به جچهت فصاحت و بلاغت بالای 


تهج البلاغه بر اي آن به کار می برند: ه صاجب آن نیز کسی, تیست جر آفام 
علی نن: ابت طالب علیة السلام. 


4 صایب الأرضٍ 
از این فبانن ال کردنت جوا رصن .عداضلی الله یه وال علی. غلیه 
السلام را ابوتراب نامید؟ پاسخ داد: چون علی علیه السلام صاحب زمین 


است؛ یعنی پس از پیامبر خداصلی الله علیه وآله, حچّت الهی بر زمینیان 
است و ارامش زمین به سبب او باقی است.(3) 


5 صایث البلاء الْعظیم 


یی یا که 7 صعصعه بن صوحان؛ درباره امام ی علیه السلام سوال 
کردند, گفت: 


«الّة جَمع الچلم والسْلم والعلَم والفرابه القریته والهکُره القدیمه والبلاء 
1 فی الاسلام»؛ )4 
«همأنا او بین حلم و بردباری و دین ودانش را جمع نموده و نیز قرابت 


نزدیک با پیامبر و مهاجرت پیشین و امتحانات و گرفتاری های زین در 
اسلام دارد». 


6 طاعت: وکه ا عبتاه 
امیرمومنان علیه السلام زمان خلافت خود در مسجد کوفه و بر سکویی 


ی 
القضاء نامیدند.(د) 


7 صاینبّ الدّلَدْل 
دلذل سوار. 


دلحل تام مر کت‌تو استر آمام .لی.غلبه السلام بود که از اکتا نم عصر ید 
ان ۱ 10 


از امام غلی علیه السلام سوال کردند: چرا بر اسب سوار نمی شوید؟ 
حضرت پاسخ داد: چون اسب برای تعقیب و فرار است و من نه آن را که 


ص: 337 


[- 1995 موسوعه امام و دز 0 2 4 2. ٍ 
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3- 1887. معانی الاخبار ص 120 فرهنگ غدیر, 
4- 1888. موسوعه امام علی, ج 8, ص 367. 

5- 689 1. فرهنگ غدیر. 


بگریزد تعقیب می کنم و نه کسی هستم که از دشمن فرار کنم. همین 
استر مرا کافی است.(1) 


86 صاحث مضان 
رفیق و همراه ماه مبارک رمضان. 


هرگاه نام ماه مبارک رازن به: زیا وی نژ نام امیرمومنان علیه السلام 
نیز تداعی می شود. نام شب های قدر با نام امام علی علیه السلام عجین 
آشت: هسها ان کاب عران‌سرا باباد فران ای نو سن حی کذارند جرا 
که شب نوزدهم, شب ضربت خوردن آن حضرت؛ شب بیست و یکم, شب 
شهادت ایشان و شب بیست و سوم به عنوان شب ختم ان امام همام, 
بزرگ داشته می شود. 


9 صاحب شرطه الحَمیس 


امام علی علیه السلام دارای یک گروه چندهزار نفری از یاران مخلص و 
جان برکف بود که با او پیمان شهادت بسته بودند. افرادی که هميشه 0 


بودند تا به هر ماموریتی اعزام شوند. 


وخاعی ات امام ‌ضاوی علیه اسلا خعداد این بایان سا هار تفر داش 
است.(2) 


0 صاینث الصَوله الحیدربه 


به جهت شجاعت و دلاوری آن حضرت در جنگ ها, در برخی از دعاها وارد 
شده است.(3) 


1 ات | اعس اه 


دارنده عمامه مخصوصی است که مطابق برخی از روایات؛ پیامبر اکرم 
ی ام یه نان هو ار هه یر رنف ید سا رسای 
خار رضا ک اها ی له سار کات ۱۸۱ 


2 صایب الْفَْر و الثْر 


مراد کتاب «غرر الحکم و درر الکلم» است که مدا آن, محدث بزرگ 
شیعه عبدالواحد آ تا احادیث و کلمات کوتاه و حکمت گونه ان حضرت را 


که مانند گوهر می درخشند, را جمع آوری نموده است. 

3 صایثٍ القرابّه القَربتَه 

کسی که قرابتش نسبت به رسول خداصلی الله علیه وآله از همه نزدیک 
تر بود. 

همچنین مراجعه شود به: صاحِپٍْ الْبلاّء العظیم [1885] 

4 صاینث لب العفول 


کسی که دارای قلب خردمند است. 


همچنین مراجعه شود به: امام العادلین [1709] 
5 صایث اللّسان السَوُول 


همچنین مراجعه شود به: ما العادلین [1709] 
6 ضایت ی 


علی علیه السلام برجسته ترین کاتب وحی و نخستین گردآورنده و حافظ 
آبات فران. در زهان رسول, حذاضلی الله. علیه.واله عود. سین ان وخلت 
پیامبر در خانه نشست و به ندوین قران پرداخت. نسخه ای که حضرت 
فراهم نمود و شامل بیان شان نزول و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه 


ص:338 


1- 1890. فرهنگ غدیر. 
2 1891. فرهنگ غدیر. 
3- 1892. فرهنگ غدیر. 
4 1893. زاد المعاد, ج 1. ص 121 غدیرشناسی. ص 125. 


و تفسیر آیات بود, که به «مصحف علی علیه السلام» معروف گشت. 
وقتی آن را به مسجد اورد؛ مورد بی توجهی خلفا و مردم واقع شد, پس 
دیگر کسی ان را ندید؛ بلکه نزد اهل بیت علیهم السلام محفوظ ماند و 
7 صاحث تَهْج البَلاعَه 

نهح البلاغه کتابی است که از حیث فصاحت و بلاغت, آن را آخ القرآن یعنی 
برادر قران می نامند. این کتاب شامل خطبه ها و نامه ها و حکمت های 
امیرمومنان علیه السلام است که مرحوم سید رضی ان را از کتاب های 
مختلف حدیثی گرداوری نموده است. 


8 صاحثٍ الْهجْرّه الْقَدِیمَه 
کسی که دارای سابقه مهاجرت پیشین است. 


همچنین مراجعه شود به: صاحبٌ الْبلاء العظیم [1885] 

9 صَتبَر از آسَرع القَوَم 

آن: کاه که همه مرزدم.دجار شتاب: دی شدتنم. او ضیز وا بردباری را پیشه 
خود کرد. 

همچنین مراجعه شود به: َحْسَنْ القَوَم عملاً [1644] 

0 الضّیی 


از جابر انصاری نقل شده: هنگامی که که رسول خداصلی الله علیه وله 
امیرمومنان علیه السلام را به سوی مکه فرستاد, گفتند: «بَعت هدا 
الصبی»؛ این جوان, را به سوی ما فرستاده. ای کاش کسی دیگر را می 

فرستاد؛ حون ار و ور کی هو ی 


1 حهفدر 


به کار می رود.(3) 


2 حصَمْو رَوقه الأنام 


خالص و برگزیده خلایق و آفریده ها. 

همچنین مراجعه شود به: بیاض ضَبْح الیقین [1744] 

103 الصديذ 

بزرگ و مهتر و دلاور قوم. 

همیو ‏ احهه وی بو اد امه ۲۱۱/02۵1 

4 صوّث الْعداله الائسانیه 

عدالت آن حضرت چنان جاذبه ای داشت که جرج جرداق مسیحی در کتابی 
که پیرامون شخصیت ایشان نوشته, ان را مترادف نام حضرت قرار داده و 
تفشته اامام علی علیه السلام ضوت الخداله الانشایی؟«علی غلیه السلام 
ضدای قدالت همه انسان‌ها در خامل تازیه ارنت 9۱ 

5 الاک 

بسیار خنده رو و بشاش. 

از تعریفات عمرو عاص برای امام بود. 

فمهتون. مر آخفه شود پم بکاع فی, الفتر آب: ۱1721 

6 صَوءٌ القایمین 

نور شب زنده داران و قیام کنندگان. 

همچنین مراجعه شود به: بر الْمُسِْمینَ [1702] 

ص :339 

1- 1894. بحارالانوار, ج 89. ص 43؛ فرهنگ غدیر . 

2 1895. بحارالاتوار, ج 30 ص 217؛ تفسیرعیاشی ج 1 ص 279. 


3 1896. فرهنگ غدیر. 
4 1897. فرهنگ غدیر. 


7 الطالیی 


یکی از محکومین به قطع دست در معرفی و تمجید از امام علی علیه 


همچنین مراجعه شود به؛ اللیچی [1655] 

8 الطالع 

خمال افانی: 

همچنین مراجعه شود به: أَعَْمْ الثّاس له [1679] 
109 طوَدٌ کل" وفارِ 

اضل ه اسان ضر فراواتی. 

همچنین مراجعه شود به: بیاضْ بح الْیقین [1744] 
0 طود النهن 

اصل و ريشه همه بذل و بخشش ها. 

همچنین مراجعه شود به: أفْحَرْ مَنْ ضَحک وَبکی [1686] 
1 صویل السهاد 

شب زنده دار. 


هنگامی که معاویه از ضرار بن ضمره خواست که امام علی علیه السلام را 
توصیف کند, ضرار در پاسخ به معاویه و توصیف حضرت گفت : 

«رحم اللَهْ علاً کان واللّه طویل السُهاد, قلیل اللرقاد»؛(2) 

بود»؟. 


2 صویل الْفِکْرّه 


درا ولا زده: 

همچنین مراجعه شود به: أفْحَر مَنْ ضَحک وَبکی [1686] 
3 طیبٍ الأْلاق 

دارای اخلاق طیب و نیکو. 

همچنین مراجعه شود به: آحَدّ للم قوَْرَْ [1648] 
4 طلَفَت تَفسْه عن السَهَوَاتِ 

تفبنن خود, را از لخت های ماوق و شهوات:نقسانی باز گرفت, 
همچنین مراجعه شود به: أَحَدّ للم قوَفْرَهُ [1648] 
5 الظَهیٌ 

قوی و شدید و نیرومند و به معنای پشتیبان نیز می آید. 
حضرت علی علیه السلام فرمود: 

«آتا اشهی فی الائجیل الیا... ولد آبی ظهیژ»؛(3) 

نام من در انجیل الیا و نزد پدرم ظهیر هستم». 

6 عاف العار 

عیب و عار را به کناری گذاشته. 

تین سر آخفه شود یه اب ار مضاف ۲16501 

7 عالمُْ الأرْضٍ 

دانشمند و تنها عالم روی زمین. 

همچنین مراجعه شود به: یه تَسْکَنْ الأرْضْ [1705] 


8 عالم عَیژ جاهل 


عبداللّه بن ربیعه از اهل مکه می گوید: همراه کارگزار آبن زبیر بودم» 
یاه را از زین انتننکین به دست آوردند, که قسمتی ازدان در توصیف امام 
تگلهن علیه السلام نوشته شده بود. 


«الحَليقة في, آقبه, قلا یزال مفضاً عششوداً مخذولاً من له مفنوعاً 
اقا فی الفْلوب وَصَغاین 
ص:340 


و را ان و ی 022 


فی الصَدُور. علخ مرتبیه وعظم مَنرّلیّه وعلّمه وجلمه, وف وارِثٌ ۳ 
ی مسْوّول عیرّ سایل, عالخ عَیرُ جاهل. کریخ یر آنیم. کزاژ غیر 
قزار»*(1) 


«او خلیفه در امّتش می باشد و پیوسته مورد بغض و حسد قرار گرفته و از 
حقش منع شده, به جهت کینه هایی که در قلوب و دلها بود و نیز به جهت 
مر تبه عالی و منزلت عظیم و زیادی علم و حلم اوء او وارث همه دانش ها 
و مفسر آن است. همه از او سوال می کنند؛ ولی او از کسی سوال ندارد. 
عالمی است که به هیچ موضوعی جهل ندارد, بخشنده و کریم تام و تماأم, و 
حمله کننده است بدون اینکه فرار کند». 

19 عام کل" عِلّم 

این لقب تنها برازنده امیرالمق‌منین علیه السلام است که بارها فرمود: 
«سلونی بل أَنْ تَفْقَدُونی»؛ 

«هرچه می خواهید از من بپرسید قبل از اينکه مرا از دست بدهید».(2) 
0 الْعالمْ الَکینْ 

دانای باشرافت و مکانت. 


در قسمتی از زیارتی که مرحوم شیخ مفید برای روز عاشورا نقل کرده, 
اميیر مومنان علیه السلام به «العالم المکین» توصیف شده است.(3) 


1 عالی القاب 

برتر و بزرگ گردن فرازان. 

سین مر اسف موم ای اه | 02 ۱17 
2 عدل الْفْرّآن 


اسان کانلین که وعوم ماش با فحود کرام برانری سس کنم, در اسات 
فارسی به همتای قرآن متداول نت چنان که از حدیت ثقلین گرفته 


شده؛ چون بر آن اساس, قرآن و امام, کفو و عدل و همتا و همپای یکدیگر 
معرفی شده اند. 


1923 العول التَمَتّل 


اگر بخواهند عدل رابه صورت انسان درآورند, به صورت علی علیه السلام 
متمتثل خواهد شد. و این همه به جهت شدت رعایت عدالت در تمام هستی 
علت غاب السلام. است: که. اه را سم ان ابت. کفای. عدل. دا ند 


درآورده است.(4) 

# قرت ااخوف 

خوش مشرب و خوش برخورد. 

همچنین مراجعه شود به: جلی الصَفحَه [1765] 
5 العَرَام 

سین هر آشعه شون ند اف میت ۱1702 
6 عرمة الحاذق 

دارای عزم و اراده و دوراندیشی. 

همچنین مراجعه شود به: سیف الفالٌ [1863] 
ص: 341 

له 1901 بعارالانهارع وورض 267 الضر اظ العستفيم, خ 2رض:.141: 
2 1902. الاحتجاح, ج 1. ص 88. 


4 1904 علی مظهر اسمای حسنای الهی, ارت ال جوادی اخایت- 


1927 ناخ ریم اه 

نشانه گذار اولیای الهی. 

شچتین: مرا خفه شود بت با ضنم لین ۱7۸۸ 
8 نیم الْبلاء 


هنگام بیعت عمومی مردم با امام غلن علیه السلام, برخی از بزرگان به 
ایراد سخنرانی پرداختند؛ از جمله مالک اشتر گفت: 


3 0 ۰ [ ۰ [ ۰ 
«آیها الثاسن! هذا وصی الاوصیاء وّوارثٌ علم الأبیاء, الْعَظيمْ البلاء, الحسَنْ 
العنای»(1) 


قا فرخها این وی شمه اوسای ما مدای کی چات قلم که 
است, او که ابتلائااتش تور و مدارا و حسن سیاستش نیکو است». 


9 عَظيم الشَرّف 
دارای شرف و عزژت بزرگ و عظیم. 


توضیفی است. که در کفتکوی بین معاویه: و عمره عاض برای: اهام علی 


0 غعفیف الَمَطلّب 

شخص پاک سخن. 

همچنین مراجعه شود به: جَلی الْفحه [1765] 

1 قعلا اد هل الوم 

آن کاه که مر دم یی تات شدتور کو والا تندی: 
همچنین مراجعه شود به: أَحَسَنْ الْقَوّم عملاً [1644] 
2 علَمْ الوری 


سرمنشا علم و دانش مردم. 


همچنین مراجعه شود به: أَفحَرٌ من صَحک وبکی [1686] 
933 عمَد الاتصاف 

پایه های انصاف را استوار نمود. 

تون مر آخع وود اب از عصافت ۲16201 

93 غعا الم قن | اققاانه 

کر هام لسکا هام ها ارس کرو 
همچنین مراجعه شود به: أحَدَ للم قَوَفْرَهُ [1648] 

5 عین المشارق و المغارب 


بر تمام مشرق ها و مغرب های عالم, علم و آگاهی دارد و حاضر و ناظر 


ففطییرن مر احعه شود بعه آلاتیخی: ۱1655 
6 غاب کل" غالب 


کسی که هر پهلوانی در مقابل او زمین خورده است, هر شجاعی در مقابل 
او ضعیف است. هر پیروزی در برا بر او شکست خورده است و هر غالبی 
۵ شاهد آن بزد همه مورخان در کنب شیعه و تب 
مالیده اتیت 3 

7 عریر الْعَبْرّه 

از خوف خداوند. مدام اشکش جاری بود. 

همچنین مراجعه شود به: بعیذ او 7401 ۲1 

8 العصعَر 

شیر شجاع و ظفرمند. 


هی زا اوه نع الا | 1۵07 


ص: 342 


90 هرهز سای ای ری 79 

2 1906. بحارالانوار, ج 33, ص 49. 

3- 1907. بحارالانوار, ج 34, ص 268. ۱ 
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9 عَیتْ الم 

باران بهاری. 

سید حمیری در قصیده خود, در مدح امام علی علیه السلام گفته است:(1) 
عَلی هو العَیتْ التَییغْ مع 

|ذا تزلث بالئاس المَصایِت 

0 قعیثْ الَوری 

بر بندگان خدا باران رحمت بود. 

همچنین مراجعه شود به؛ الیچی [1655] 
1 ااقیث الماظل 

باران ریزان و پرمنفعت. 

همچنین مراجعه شود به؛ تاج الَفْقَهاء ۲17481 
2 الْفایْة بتواب الطذیقین 

به ثواب و درجه صدّیقین رسیده. 

هی هر آلحعه شود ملاع الا ۱162 
3 فاتج الأجزاب 


مشرکان قریش با همکاری کافران. ملحدان یهودیان و تمام گروه ها و 
چرب هاع سالی اما ات نگایه شهر اسام یی فدیهرا با تعام 
فا ساصرن وا کار اعر اساسصل ال وال را کت کر 
اطراف مدینه خندق کنده شد تا دشمن حمله نکند؛ ولی چند نفر از 
قهرمانان به فرماندهی عمرو بن عبدود از خندق عبور کردند. تنها کسی که 
ات کب ال و ین ی اس ای ی ام بر 2 
پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: تمام کفر در مقابل تمام اسلام قرار 


با کشته شدن این قهرمان کفر بود که سپاه دشمن از هم پاشید و امام 
غیت علیه ااسلام عتوان مایم اجرات را از آن هو کرد 


4 فان بر 


رسول خداصلی الله علیه وآله پیامبر رحمت و رآفت, بعد از هجرت و با 
ورود به مدینه منوّره با تمام قبایل و مذاهب موجود آنجا از بهود و نصاری, 
پیمان برابری و صلح و عدم جنگ منعقد کرد, لکن بهودیان هنگام جنگ 
احزاب (خندق) و قبل از آن, به جای این که با مسلمانان همشهری خود 
همکاری کنند, با مشرکان قریش و کافران همدست شدند و قصد داشتند 
از پشت به مسلمانان خنجر بزنند و حلی برخی اعمال خراب کارانه که 
نشانه نقض عهد آنان بود, نیز انجام دادند؛ لذا ۱ تصمیم 
گرفتند ريشه این فتنه که در قلعه های خیبر بودند, را قطع کنند. 

مدتی قلعه ها محاصره شد, هر روز گروهی به فرماندهی شخصی حمله 
ی یآ رن ی بر 
اکرم صلی الله علیه واله امیرمومنان علیه السلام را فرستاد و خدای تعالی 
نیز فتح و پیروزی را نصیب حضرت و مسلمانان کرد. 


5 فارم الکب 

گشاینده مشکلات و از بین برنده هم و غم. 
در وصف امام علی علیه السلام آمده است: 
ص:343 


1- 1909. مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 291. 


«علی فارخْ آاکزب: علی خليفة الب »1(۰) 


«علی علیه السلام کسی است که گشایش دهنده مشکلات و گرفتاری 
هاست, علی علیه السلام خلیفه و جانشین پرورد گاز برای بندگان است». 


6 فارخ الهم" و القم" 

گشاینده و برطرف کننده هم و عمْ. 

ابوبکر به آن حضرت عرض کرد: 

«أئّت یا علی! کاشف الْکَرْبات آئت یا لی! فارخ اه" والعم»؛(2) 
«تو ای علی! برطرف کننده هر نوع غم و اندوه و مشکلی هستی». 
0 قفاربیق آلفزب اک سار قرب) 


کنایه از فرد دلیر و شجاع و جنگجوی سوارکار و پهلوان است که مردم در 
محاورات خود از این عنوان استفاده می کنند. 


8 الفارس الْقَفَامٌ 

چنگجو و قهرمان سوار کار است. 

همچنین مراجعه شود به: البدرٌالتمامٌ [1729] 
9 فاضل الْقَبیلّه 

بهترین فرد از قبیله و خاندان. 

همچنین مراجعه شود به: بر الَمُسِْمینَ [1702] 
0 القَرِیقَ 


«الْجَسورّ الّذٍی یهابْهُ الّاسخ»؛(3) «فرد شجاعی که مردم از عظمت و 
هیبتش به او نزدیک نمی شدند». 


خود آن حضرت بیان فرمود: 


۳ ‌ چم 


« تا اسشمی فی الائجیل الیا َعند امن فریق»(4) 
«نام من در انجیل الیا و نزد ارمن, فریق است». 
1 ققية فی دین ال 

کارشناس و عالم در دین خدا. 

مین ,مر آجعه تشوجیه: زوز ای اضیل [۱1813 
2 قلاق الأعْلاق 

شکننده و باز کننده غل و زنجیرها. 


ور تسه آمامشام اه الساماحصرت داممفایه الس م قران کر و 
مورد داودعلیه السلام می فرماید: 


«بقیة ما ترک آلْ مُوسی وال هاژون...»؛(5) 


«اين است (صندوق عهد) که یادگارهای خاندان موسی و هارون در آن 
قرار دارد...» 


موردر امام علی و اولادش علیهم السلام می فرماید: «بقیتث ال حَبز 
کم ان نتم مَوْمنین. 6(.۰) 


«آنچه خداوند برای شما باقی گذارده (از سرمایه های حلال), برایتان بهتر 
است اگر ایمان داشته باشید». 


برای حضرت داودعلیه السلام سلسله حکومت بود؛ ولی برای علی علیه 
السلام باز کردن زنجیرها.(]) 


953 فلک توح 

عمرو عاص امام علی علیه السلام را به کشتی نوح تشبیه کرده است. 
همچنین مراجعه شود به: بَکَاء فی ارات [17411] 

ص :344 
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مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 302. 
الفضائل. ص 132. 

بحارالانوار, ج 35, ص 48. 
بحارالانوار, جح 35 ص 46؛ معانی الاخبار. ص 61. 
سوره بقره, آیه 8 2. 

سوره هود» یه 96 

بحارالانوار ج 39, ص 69؛ مناقب. ج 3. ص 255. 


4 ناو فناء ال 

هر که فدای او شود و در او فانی شود, گوبا فدای خدا شده است. 
شین مرآحهه شوم مساق بات ال | 11722 

5 فی آمره علی 

حس ضرع که کی با تام اظمار و اففت تعی کره فته آزست: 
«ٍنّ لیا کان فی آمره علباًء جع ال علیا»؛(1) 


«همانا فطل علیه السلام در کارها و امورش بلندمرتبه بود, خدا| رحمت کند 
علی علیه السلام را*. 


6 قیتوة 


فرق گذارنده و جدا کننده حو" از باطل. 

«یسَتْوته هل السَماء شفساطبل... ولد السَفلاب قیژوق»؛(2) 

«اهل اسمان علی علیه السلام را شمساطیل. می تامند و نزد صقلاب تیز 
فیروق است». 


7 فی کفاله الرَسول 


رسول خداصلی الله علیه وآله کفالت و سرپرستی او را از کودکی به عهده 
گرفت. چون ابوطالب, پدر بزرگوار امام علی علیه السلام فرزندان زیادی 
داشت و از سویی وضع مالی مناسبی هم نداشت؛ پیامبر و عباس, تصمیم 
گرفتند هرکدام. یکی از فرزندان ابوطالب را کفالت کنند و چنین بود که 
علی علية. السلام از همان کودکن به خانة بیامبر آهد. 


البته از باد تبریم که بیاسرضلی الله. علبه والة نیز بخشی از کودکی خود را 
تحت کفالت ابوطالب و در خانه او گذرانده بود. 
8 قایذٌ ای 


به جهت شدت تقوایش, جلودار تقوا و پرهیزکاری و همه تقواپیشگان 


است. 


همچنین مراجعه شود به: أَفحَرٌ من صَحک وبکی [1686] 

9 قایدٌ الدین 

رهبر و راهنمای دین و دین داری. 

همچنین مراجعه شود به: أَفْحَرٌ من ضَحک وتکی [1686] 

0 قایلّ مرَحب 

مرحب بهودی از پهلوانان نامی زمان خود بود که کسی جرأت مقابله با وی 
زاخداشت سا در خروم نیو این علی. علیه آلساام نون ان بر سر او 


ضر به زد که فرق او را دوتا کرد. با کشته شدن مرحب, سیاه بهود منهزم 
شد و مسلمانان پیروز شدند. 


1 قاروطیا 


و کتانب ونوی ام خانم. اساصلی, الله عبت والم "ماع خاغ آماه. و تام 


سوال شد: مراد از قاروطیا چیست؟ گفت: به معنای حبیب پزوراد کار 
است.(3) 


2 قاصم السَوکه 

قدرت و هیمنه و شوکت اهل کفر و گمراهی را درهم کوبیده است. 
هشن بت احفه ودمهت ها الحاضابه ۲17311 

ص: 345 
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3 قفاطعّ السّبب 

فطل کنندم تا 

ابوبکر در مورد امیرمومنان علیه السلام بیان کرده. 

همچنین مراجعه شود به: جامع الجلم [758 1] 

4 قامم الَجْجُود 

با اهل شرک و انکار مبارزه نمود. 

همچنین مراجعه شود به: أباد اْفترة [1629) 

5 قامغ الشّتکِ 

قامع از قمع, به معنای نابود و ريشه کن کردن هر نوع شرک است. 
لفات د تفت کم اس اسان خلت لاسام رس 


داده است. 
همچنین مراجعه شود به: جامع الحلم [758 1] 
6 قفا الأسَود 


دز ی هار ان وتان را اد بای دراه ازسته تصش کم اه 
قاس در قر حور ار امام‌علمن یه السام تعایل کردماشست 11 


7 قَتالّ اقب 

بزرگان و پهلوانان عرب را به قتل رسانده. 

عمر سعد ملعون روز عاشورا هنگامی که گروه زیادی به جنگ با امام 
حسین علیه السلام امدند و همه به درک واصل شدند, گفت: وای بر شما! 
«هدا ابْنْ قثال العزب»؛ 


«اين فرزند کشنده قهرمانان عرب است». 


پس از هر سو و به صورت دسته جمعی به او حمله کنید.(2) 

8 قییل کوفان 

ات فاسی ی سرت سای رون 

«پدر و مادرم به فدای تو ای شهید کوفه!». 

69 ق؟م کتات اللّه 

عمار یاسر در بیانی در دفاع از امام فرمود: 

«فْو ی بُنْ آبی طالب, طلّقَ اللَفسَ عَن الدْئیا وق کتاب اللّه»؛(2) 

«او علی بن ابی طالب است., همان که خود را از دنیا آزاد نموده و کتاب 


خدا را مقدم داشته است». 

0 دوه الْتَفینَ 

پیشوا و جلودار پرهیزکاران. 

همچنین مراجعه شود به: ما العادلین [1709] 

1 قراً الفران فوفَرخ 

قران را قاس کرد مس ات ار ری کات 
همچنین مر اجعه شود به: آحد العلم قومرخ [۱1648 

2 الفرشی 


ام ی اه ا اس هی اه ای اس ات 


ص :346 
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امام علی, ج 8. ص 341. 

5- 1924. بحارالانوار, جح 15, ص 107. 


3 فُطبْ دایو الوْجُود 

محور وجود همه موجودات. 

در شعر مرحوم حافظ رجب برسی چنین آمده است:(1) 
با منبع الأنوار یا سر المهیمن فی الممالک 

یا قطب داثره الوجود ومنبعه کذلک 

4 قَطع تفْسَة عَن اللَذَاتِ 

نفس خودش را از لذّت های دنیوی و ماذی جدا کرده بود. 
هتخیر مر اجه وی ند آخه املع زء ۱16262 

5 قلیل الرقاد 

کم می خوابید و بیشتر به عبادت خدا می پرداخت. 
همچنین مراجعه شود به: طویلّ السٌّهادٍ [1911] 

6 اند 

له مها سا اه اه ان مکی ازست 
همچنین مراجعه شود به: أَحَسَنْ الْقَوّم عملاً [1644] 
7 قنسوم 


ای صاحب کنات دار قل دی ازررت: 


«یسَعّوتَة اَمَلّ السّماء شمساطیل وفی الاأرَض حفحائیل وعَلی اللقح 
قلشوم»:(2) 


فاحل اسان غلی غلبم الماام پمال تاموخ اند و ور کم 
حمحائیل و بر لوح قنسوم است». 


8 قوام کَلمه ال 


پایه و اساس آیات و کلمات الهی 

همچنین مراجعه شود به: بیان بح الیقین [1744] 
9 وله خکم و عم 

سخنش حکم خدا و حتمی بود. 

همچنین مراجعه شود به: أَحَسَنْ الْقَوّم عملاً [1644] 
0 قولَة قصل 

حرفش فیصله دهنده تمام اختلافات بود. 

همچنین مراجعه شود به: بَعِیدٌ المّدی [1740] 

1 قفوم الرّیع 

کژی ها و کاستی ها را راست نمود. 

مت هر آخفه شوه ند ابا الفته [ ۱1629 

2 القوی 

شجاع و نیرومند و قوی.(3) 


همچنین مراجعه شود به: الییچی [1655] 


3 قوی چین ضَعّف لاحاب 


آن کای که تاران رون خداصلی لد علس ال اد کوو ضعف فان ی 
دادند, او بسیار قوی و شجاع بود. 


همچنین مراجعه شود به: َحَسَنْ الْقَوْم عملاً [1644] 
4 کاشف الْکَرّباتِ 
برطرف کننده هر نوع غم و اندوه. 


همچنین مراجعه شود به: فارخٌ الم" و عم" [1946] 


5 کاشف کل" شبه 

مر یم خطات, خطایت: به آمام‌غلی غلیه الفبلام کفت: 

«یابّن آیی طالب! قما لت کاشف کل" هه ومْوصُح کل" خکُم»»(4) 
ص :347 

192-1 قاری آتوار الشن ض رد 

2 1926. بحارالانوار, ج 35, ص 62. 


3- 1927. بحارالأنوار, ج 34, ص 267. 
4 1928. موسوعه امام علی, ج 8, ص 343. کنز العمال, ج 5 ص 834. 


«ای فرزند ابوطالب! تو پیوسته برطرف کننده هر شبهه ای و روشن کننده 
هر حکمی هستی». 


6 کتک 

کبکر اسم امام علی علیه السلام در نزد هندی هاست. 
از فرمایشات امیرمومنان علیه السلام است: 

«تّا اسمی فی الائجیل الیا... وعند هد کبْکر»(1) 
«نام من در انجیل الیا و نزد هند کبکر است». 


کفته اززنده: آنات کتانه: دارند که در آن اسمی از رسول خداصلی الله علیه 
وآله بیان شده, و نیز ذکر شده که یاور و ناصر او کبکر است؛ تغنش: گنف 
ا اای ار ‏ ر ‏ سس سا با سا ی ده 
هدف برسد.(2) 


7 کنیرٌ الأغداء 
پسر احمد بن حنبل از پدرش درباره علی علیه السلام پرسید, وی گفت: 
«اعْلَمّ أَن علباً کان نیز الأغداء قفش لَذ أَغداوْة شیناً قَلَمْ یجذوة»؛(3) 


«بدان! علی دارای دشمنان زیادی بود, هرچه هم که جست و جو کردند, 
عیبی در او نیافتند». 


8 یی القناقب 

دارای فضایل و مناقب و امتیازات فراوان.(4) 

9 کريم الّناء 

فرزندان کریم و بزرگوار دارد. 

۳ 
0 کريم الأصَلِ 


دزاس تاره اسالت شاها: کی 

همچنین مراجعه شود به: بر الَمُسْلِمینَ [1702] 

1 کریم الأغراق 

نياکان او بسیار بزرگوار بودند و از اصالت خانوادگی برخوردار بود. 
همچنین مراجعه شود به: آحَدّ للم قوَْرَْ [1648] 

2 کریم عَیرٌ لیم 

دارای کرامت و بزرگواری و به دور از هرگونه پستی. 

همچنین مراجعه شود به: عالِمْ عَیرٌ جاهل [1918] 

3 کشاف الْکرّب 

برطرف کننده هر گونه غم و اندوه از چهره. 

از نام های خدای تعالی است. علی علیه السلام نیز مظهر اسمای الهی 


او مه آسفن اس 
«یا آخا شول اللّه وکشاف الْکْرّب عن وه رشول اللّه»؛(5) 

«ای برادر رسول خدا! که غم و اندوه را از چهره پیامبر خدا می بردی». 
4 کشاف الَمْعْصَلات 

هر مشکل و مسئله پیچیده ای را حل می کند. 

همچنین مراجعه شود به: بان الواصلین [1731] 

5 کنر القیرات 


کته تمام شیر ات»ه تنیکی»ها: بعتی.علی .عليه. الساام ما خیرات را در 
خود جمع کرده است. 
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1- 1929. بحارالانوار. ج 35, ص 46. 

2 1930. معانی الاخبار. ص 60. 
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4 1932 . مناقب آل ابی طالب, جح 3, ص 281. . 

5- 1933. کشف الغمه, ج 1, ص 67؛ مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 
278 


این از توصیفاتی بود که ابوبکر درباره امیرمومنان علیه السلام بیان کرده 


ست. 
همچنین مراجعه شود به: جامع الجلم [758 1] 

6 کنر الطالبین 

پیرمردی در مسجد کوفه خطاب به امام علی علیه السلام گفت: 
«السّلامٌ عَلَیکَ یا آمیر الْمَوْمنینَ ویا کنر الطَالیین»؛(1) 

«سلام بر تو ای امیرمقمنان, ای گنجینه و هدف جویندگان». 

7 کف التقی 

پناه اهل تقوا. 

همچنین مراجعه شود به: أَفْحَرْ من صَجک وبکی [1686] 

98 کف الوّری 

پناهگاه همه خلایق. 


هنگامی که به دستور امیر مومنان علیه السلام, دست دزدی را قطع کردند, 
او در پاسخ گفت : 


مک ۳ ۲ ِ ۳ 2 9 5 9 
«قطع یمینبی أمامٌ اللّقی وغاية دوی اللهی واولی الججی 5 مهف الوّری 2 


«دست مرا امام پرهیز کاران قطع کرد. او که نهایت هدف صاحبان خرد و 
پناه مردم است». 


همچنین مراجعه شود به: اللیچی [1655] 


ووو1 لا آتر ال لو 
هیچ چیزی را نخواست مر برای خدا. 


همچنین مراجعه شود به: بَحْرُ فی الْمَجالِس [1728] 


0 لا قبية له فی ضرائبه 

در قدرت و شجاعت. هیچ شبیه و مانندی ندارد. 
شمکنین. مراخفه شون بعه: آخد المام قو 8[ ۱16498 
1 لا تظیر لَْ فی شجاعته 


2 لا تظیر له فی مناقبه 

در فضیلت و منقبت, مثل و نظیر ندارد. 

همچنین مراجعه شود به: آحََ الم قَوَفْرَهْ [1648] 
3 لا یداهن الْفْعْاَ 

نسبت به فاسقان و فاجران, اهل سستی نبود. 


این عنوان را ابن عباس در جمع مردم کوفه و هنگام سخنرانی بیان کرد. 
(3) 


4 مسا الشول 


تیان ای زسول خداضلی الله علیه وال بعنی هرانخه هی کفت: سکن 
پیامبر بود. 


همچنین مراجعه شود به: اک المَسلمین [ 702 1] 
5 لم تیه تفه 


همچنین مراجعه شود به: َحَسَنْ الْقَوْم عَملاً [1644] 


6 آلَم تصْعْف بصيرَلة 


در مواجهه حوادت و مشکلات؛ دارای بصیرت و بینایی است. 


‌ 2 


همچنین مراجعه شود به: َحْسَنْ الوم عَملاً [1644] 
7 لو تفال خفنغ 

دلایل و حجّت او سستی ندارد. 

همچنین مراجعه شود به: أَخْسَنْ الْقَوْم عَملاً [1644] 
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1- 1934. بحارالانوار, ج 40, ص 278 الفضائل, ص 155. 


2 1935. التمحیص, ص 611. 


8 للم بتدنس بخطام 

خودش را به زرق و برق دنیا آلوده نکرد. 
همچنین مراجعه شود به: جَلی الصَفحَه [1765] 
9 آلم یتیس يآئام 

به هیچ نوع از گناه و پلیدی آلوده نشد. 

همچنین مراجعه شود به: جَلی الصَفحه [1765] 
0 لو بز ۶ وازد 

هیچ گاه قلبش دچار انحراف نشد. 

همچنین مراجعه شود به: أَحَسَنْ الْقَوّم عملاً [1644] 
2011 لز بشفنگ الفا 

در راه خداء دمی هم سکوت نکرد. 

همعفین مر اف شون شتآ ار تضاف 16501 
2 لم یف طارفا 

در راه خدا, لحظه ای هم سستی نکرد. 

همحتیی مر آخفه شود بت ای ار عضاف [ ۲1630 
13 الق رنه اه 

هیچ گاه حرف خلافی از او شنیده نشد. 

همین مرا شعه شوو بهه آب ااصاف 1650 
4 الَودعی 


شخص تیزبین و ظریف. تعریفی بود برای امیرمومنان علیه السلام, از زبان 
کسی که امام علی علیه السلام دستور به قطع دست وی داده بود.(1) 


همین مر آخفه شود به: الا نخی [ ۱1655 

5 ۱۱ علی فان 3 

خودشان معترف بودند که: علی علیه السلام از همه عالم تر و شجاع تر و 
نابجا و یا مشکلاتی که حل ان را جز امام علی علیه السلام نمی دانست. 
(2) 


6 له اتید ات هه 

شخضی. نهد آ-عاین کفست ان الما قافت. متضانل علی. عم 
السلام چقدر زیاد است. من فکر می کنم سه هزار منقبت باشد. ابن عباس 
گفت: چرا نمی گویی سی هزار منقبت؟!(3) 

همچنین مراجعه شود به: ابقر الما [ 1729 ] 

7 لّیث بنی غالب 


لیث؛ شیر مراد مرد شجاع از بنی غالب است که با این عنوان, دلاوری و 
شجاعت امام علی علیه السلام را توصیف نموده اند.(4) 


98 لین التّری 

شیر و قهرمان و که تاز روی زمین. 

همچنین مراجعه شود به؛ اللیچی [1655] 

9 ات فن الوغی 

شیر شجاع و دلاور در جنگ ها. 

همچنین مراجعه شود به: بَحَرٌ فی الَمَجایس [1728] 
0 اللَیتْ الْمْزاجم 

شیر ژیان و فرد شجاع. 

همچنین مراجعه شود به: بر الَمُسْلِمینَ [1702] 
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1- 1937. بحارالانوار. جح 34, ص 267. 

2 1938. الکافی, ج 7 ص 422: من لایحضره الفقیه ج 4, ص 35؛ تهذیب 
طوسی, ج 10, ص 49. 

3- 1939. موسوعه امام علی, ج 8, ص 330. 

4 1940. المصباح, ص 718. 


1 اللّیْ الَهْمامْ 


2 موَدی الأماته 


امانت دار است و امانت را , ی ضاخیتین تد ی کنخ ونر آن:صانت. نمی 
کند. 


همین مر آخعه موم اه ام 17021 
3 المَأُوی 


پناه گاه؛ بعنی امام عالمیان, پناه و امان است برای هر کسی که دارای 
مشکلی است و به ایشان دخیل شده. 


چنان که سید حمیری در قصیده خود در مدح امیر موّمنان علیه السلام گفته 
است:(1) 


ِ ۶ ۳1 س شتت ِ 

هو المّاوی کل طریدٍ شَرید 
دوع ی  .‏ 3 لب ی 
ومَنَحوب من الشز هارِبٍ 

4 شید مه الیشماء 

از خاتب اسمان تایید شده است. 


ابن ملجم ملعون قبل از اقدام به کشتن امام علی علیه السلام, آن حضرت 
را چنین توصیف کرده بود, که بعدها به جهت هم فکری با خوارج, آن زن 
وسوسه گر و شیطان او را به دام انداخت.(2) 


5 ها ظل ولا ل یه 
نه خودش گمراه است و نه موجب گمراهی دیگران می شود. 


وقت به منمونه > نکم از همسران رنامرصلی الله غلیه وال - گید 


در پاسخ گفت: 


«عَلَیکم بعلی" بن آبی طالب. قوّالله ضا ضل ۳ صَل به»*(3) 


«بر شما باد به پیروی از علی بن ابی طالب علیه السلام که نه گمراه 
است و نه گمراه می کند». 


6 البق 
مورد بغض و حسد دشمنان قرار گرفت. 

همچنین مراجعه شود به: عالِمْ عَیرٌ جاهل [1918] 

7 من دين الاسّلام 

متن دین اسلام. 

همچنین مراجعه شود به: بیان بح الیقین [1744] 

8 الْمَجاث الدّعاء 

فا ساب ات موس نی مه 


هنگامی که به این ملجم, ترور و کشتن امیرمومنان علیه السلام را پیشنهاد 
دادند, در پاسخ گفت: 


«وبلک من بفدژ علی قثل أمیرالفومنین عَلی" بن آبی طالب, الْمْجاب 
الدعاء, شور من السَماء وَالأرْض» 4)۳) 


الدعوه است و از اسمان و زمین نصرت و پاری می شود». 


9 شعانت الفسناد 

از هرگونه فساد دور و پاک بود. 

همچنین مراجعه شود به: بر الْمُسْلِمینَ [1702] 
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1- 1941. مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 291. 


2 1942. بحارالانوار, ج 42 ص 265. 
3- 1943. امالی طوسی ص‌‌ 505 موسوعه امام علی ۳ 9 ص‌‌ 6 2. 
4- 1944. بحارالانوار, ج 42 ص 265. 


0 تون | خو ید 

محبوب خدای تعالی. 

همچنین مراجعه شود به: مامْ العادلین [1709] 

1 مت الّدی 

جایگاه خرد و دانش 

همچنین مراجعه شود به: أَفُحَر مَنْ صَجک وَبکی [1686] 
2 الْمخجاخ 

اهل احتجاج و مناظره و پیروز میدان. 

همچنین مراجعه شود به: کر الْمُسْلِمینَ [1702] 

3 الَمَحَسَود 

مورد حسادت و بخل دیگران واقع شده. 

همچنین مراجعه شود به: عالِمْ عَیرٌ جاهل [1918] 

038 کف الفخمنیه 

ملاک و معیار شناخت ایمان مقمنان. 

همچنین مراجعه شود به: کر الَمُسَلِمینَ [1702] 

5 قمحل الچجی 

جایگاه عقل و خرد. 

همچنین مراجعه شود به: أَفْحَر مَنْ صَجک وبکی [1686] 
6 مجلٌ الحَرَمین 


یکی از مسلمانان که مرتکب جرمی شده و امیرالمومنین علیه السلام وی 
رامخازات کرده:.به ایشان داده است:(1) 


7 محْتَة عَلّی الْمَتَکلَم 


نظام یکی از بزرگان معتزله می گوید: سخن گفتن در مورد علی علیه 
السلام سخت است و موجب گرفتاری و محنت متکلم می شود؛ چون اگر 
تخواهد نش را ادا کنو دار غلو میت شوه ار کم بگذ ارو ناه کردمر هه 
ها( 


8 مت الَمْنافقین 


از ای میم فانصا خر زد ماه ی ام تسام وال ند 


۳ نل. ۶ ۰ 
«ذاک والله أمیرژ الَمومنین وَمْتة الْمْنافقین»»(3) 


«به خدا| قسم! او امیر مقمنان است و او ملاک و محک آنخایتنن منافقان 
می باشد». 

9 الممْتار 

انتخاب شده و برگزیده. 

لقبی است که:برای امیرموفنان علیه الستلام گفته.شدم؛ بعی خدا وند عان 
علیف الشلام را رای ساسر انم ضلن ال علت واله بر کزفده امتت ۱۵۱ 
0 الْمَدْفونْ بالْقری" 

امام علی علیه السلام اگرچه در مکّه مکرمه و در داخل خانه کعبه به دنیا 
آمد, لکن به هنگام هجرت رسول خداصلی الله علیه وآله ایشان نیز به 


مدینه هجرت و در [ شهر ساکن گردید. پس از رحلت رسول خداصلی 
الله علیه وآله و غصب خلافت آن حضرت,؛ مدت 25 سال در مدینه خانه 
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1- 1945. بحارالانوار. ج 42 ص 210 مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 
6 الفضائل, ص 173. 


2 1946. بحارالانوار. ج 29 ص 481؛ مناقب آل ابی طالب. ج 3, ص 
4 ممالی طوسی, ص 588 موسوعه امام علی؛ج 8 ص 465. 

3- 1947. موسوعه امام علی/: ۳ 9 ص‌‌ 7د. 

4 1948. مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 283. 


شد؛ اما بعد از قتل عثمان و اقبال و اصرار مردم به طرف امیرممنان 
علیه السلام, خلافت ظاهری آن حضرت شروع شد که با جنگ ها و سختی 


ها و مبارزات فراوانی همراه بود. به جهت همین جنگ ها و مبارزات بود که 
حضرت به کوفه مهاجرت کرده و حکومت خود را در انجا مستقر فرمود. 


محل شهادت وی نیز در مسجد کوفه و در حال عبادت بود, که بنا به وصیت 
حضرت و شبانه تشییع جنازه انجام گرفت, به امام حسن و حسین علیهما 
السلام فرموده بود. شما عقب تابوت را بگیرید, جلوی تابوت را جبرئیل و 


پیکر مطهر را حرکت دادند, تابوت مبارکی در پشت کوفه که اینک نجف 
گفته می شود به زمین آمد. خاک را برداشتند, قبری نمایان شد که نوشته 


نود" این قبر را توح بیامیر برای وضی‌ خاتم الانبياء آماده کردم است. و غری 
منطقه ای معروف در پشت کوفه بوده است. 


کوش 

شخص نام اور و مشهور. 

همچنین مراجعه شود به: الاغثٍ فی الأجُری [1822] 
2 شرّشد العْلماء 


راهنمای علما. مراد بزرگ و سردسته تمام دانشمندان است؛ او اعلم 
علم غیب الهی سرچشمه می گیرد.(1) 


3 مسوُول عیژ سایّل 


به یت عم فر آداشم خمضاز اه ال فی کف نا اوقاز بهسفال از 
کسی ندارد. 


همچنین مراجعه شود به: عالِمٌ عَیرٌ جاهل [18 19 ] 
4 الَمُستَجوٌ المَحْرُومْ 


ابوجعفر بن ابی یزید حسنی, استاد ابن ابی الحدید می گوید: 


س_ س_ س_ 2 ‌ 5 ‌ 


«... ان عَلیاً کان مُسْتحفَاً مَحروما: بل آمیژ الْمُسْتَحمَین المَخژومین وَسيدْهَمٌ 
و کبیر هم »2(۰) 


«همانا علی علیه السلام فرد شایسته ای بود که از حقّش محروم شد؛ بلکه 
مهم ترین مستحق محروم و اقا و بزرگ آنان است». 

5 ای بالغزوم الوتقی 

به راه و روش و ریسمان محکم خدا تمشک جسته است. 

همچنین مراجعه شود به: أفْحَرْ مَنْ ضَحک وَبکی [1686] 

6 مستنبط الاشارات 

اشتار ات راک کم کند 

همچنین مراجعه شود به: ما العادلین [1709] 

۷ اعشفه ی الا نات 

در آسمان ها مشهور و معروف است. 

همچنین مراجعه شود به: بُرُهانْ الواصلین [1731] 

8 المَطفی 

خامونشن کننده انش کته کران: 

همچنین مراجعه شود به: أَْرُ الْمَسْلمین [1702] 

ص:353 

1- 1949. مناقب آل ابی طالب ج 3, ص 278؛ عدهالداعی ص 226. 
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9 مَظَهَرٌ الأسماء 


کل له الساام هن ها ماس و سا افامان کیت سم مخیر 
اتتامی وا باکه من ام اعتم ها ی ۱ 


0 مظهر الکرامات 

آشکار کننده کرامت های روشن الهی. 

همچنین مراجعه شود به: برُهانْ الواصلین [1731] 
1 امین 

یار و یاور و کمک کار. 


عءِ 


«ویسَعوتهة أَهْل السّماء شفساطیل... وعلی العرّش مُهین»(2) 


«اهل آسمان آن حضرت را شمساطیل نامیده و بر عرش نیز نام او معین 


است». 

2 مفتاخ التّدی 

کلید عطایا و احسان و بخشش ها. 

همچنین مراجعه شود به: الویچی [1655] 

3 فعَسرٌ الْیلم 

همه علوم و دانش ها را تفسیر می کند. 

همچنین مراجعه شود به: عالِمْ عَیرٌ جاهل [1918] 
4 حمقامة مَقام اللّه 

مقام و جایگاه او, جایگاه خدایی است. 

همچنین مراجعه شود به: حَرَمة حَرَمْ اللّه [1780] 
5 مقباسی الوا الفلم والخکه: 


سرچشمه نورهای دانش و معرفت. 

همچنین مراجعه شود به: بیان بح الیقین [1744] 
6 الْمْفْتَفی 

پیروی کننده و تأابع. 


همچنین مراجعه شود به: أحَدّ الم ور [1648] 
7 الفقَفی 


این اسم میان پیامبر و علی علیهما السلام مشترک است. پیامبر اکرم صلی 
الله علیه واله مققی است؛ یعنی بعد از همه پیامبران آمده است و علی 


خی ات یا ها ند آسی سسرصی اه یه اه اس ای 


است. 


جابر از قول سالم فرزند عبداللّه پن عمر نقل می کند: همراه پدرم نزد 
کعب الاحبار یهودی بودم. وی گفت: امامان بعد از پیامبر به عدد نقبای بنی 


اسرائیل (دوازده نفر) هستند. 

ور ات تخل علی ليم الستام ارو نی کف کر 

«هدا الَمْعَی أوَلَهْمْ ود سر من ولده»:(3) 

«اين مقفی اوّل آنان است به همراه یازده نفر از فرزندان او». 
8 مکمل الأولیاء 

تکمیل کننده اولیا و دوستان خدا.(4) 

و205 الْمَلاد 

پناه و پناهگاه. 

در شعر مرحوم حافظ رجب برسی چنین آمده است:(5) 

یا قاسم الثار وّالچنان عَداً 


ِ 


2 لیا 


آّت مَلادٌ الراجی ومَلَجاه 
«ای تقسیم کننده بهشت و جهنم در فردای قیامت! تو پناه گاه و محل 
امنیت امیدواران هستی». 
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نآ غلی مطمی ماس سای لیات االم‌خواوی اسلی. 
2 1952. بحارالانوار, جح 35, ص 62. 

3- 1953. بحارالانوار, ج 36, ص 223. 

4 1954. علذه الداعی, ص 226. 

و19 مشارقناتوان الیفین: 379 


0 تَلی 
تویر و مایه دار و مملوٌ 

«وَعند الْعَرب ملیا»؛(1) 

«نام ایشان نزد عرب ملی است». 

61 خفن 

او را از حق خودش منع کردند. 

همچنین مراجعه شود به: عالِمٌ عَیرٌ جاهل [8 191 ] 

2 نا شتن ال 

نشانه سثت های الهی 

همچنین مراجعه شود به: بیاض صِبّح الیقین [1744] 

3 من افتدی به قَقَدٌ اهْتّدی 

مدا کنو اس رن 

فخر رازی در مورد امام علی علیه السلام چنین گفته: 
«من افّتدی فی دینه یقلی" تن آیی طالپ, ققد اهتدی ؛(2) 


هه که ترا دینش به. علی بن. اس طالت .علیه السلام افندا کند, ها 
هدایت می شود». 


در ادامه می گوید: رسول خداصلی الله علیه وآله فر موده: 

اللا ر > 9 5 

«اللهمٌ آدر الحقّ مع علی حَیث دار»؛ 

«خدایا حق و حقیقت را به دور علی علیه السلام بگردان, هرکجا که رفت». 


4 مب النوار 


سرچشمه همه نورها. 

فسختین جر آعه نود به: فط داش لخد ۱1975 

5 الْفْنْبیْ عن حقائّق اللَوجید 

از اسرار و حقایق توحید خبر می دهد. 

همچنین مراجعه شود به: ما العادلین [1709] 

6 من دوایب فُریش 

برجسته ترین شخصیت قریش است. 

همچنین مراجعه شود به: سَنامٌ فُّیشٍ [1845] 

7 الفتضوم 

یکی از اسامت انم غلی غلیه الساام تین فل شود 
«سَعوتة هل السّماء شَمساطیل... وعلی الم مََضومُ»؛(3) 
«اهل آسمان او را شمساطیل می نامند و بر روی قلم نیز نام وی منصوم 


است». 

8 الفتضوز من الشماء 

از جانب آسمان یاری می شود. 

همچنین مراجعه شود به: الْمُجابْ الذْعاء [2028] 
9 من لا یعاث 

کسی نتوانست در او عیبی بيابد. 

همچنین مراجعه شود به: بَيضَهة لد [1745] 


0 بق هامات قزیش 


از مهم ترین افراد قریش است. 


همچنین مراجعه شود به: سَنامٌْ فریش [1845] 


1 المَوَنْ الم 
مرگ سرخ. مراد قتل و کشته شدن است. 


قتل رساند.(4) 
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1- 1956. بحارالانوار. ج 35, ص 62: مناقب آل ابی طالب, ج 3. ص 
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2 1957. موسوعه امام علی, ج 8. ص 4121. 

276 

4 1959. بحارالانوار. ج 41 ص 62 مناقب آل ابی طالب, ج 4. ص 
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در نقل دیگری هم آمده: 
ِ 9 


«یسََوتَة أَهَلّ السَماء شقساطیل وعنْد الفشر کین الْمَوّثْ الأحمَر»؛(1) 
«اهل آسمان او را شمساطیل نامیده و مشرکان نیز او را موت احمر گفته 


اند». 

2 موَصخ کل" خکم 

بیان کننده و روشن کننده احکام خداوند, چنان که عمر بن خطاب به آن 
اعتراف نموده. 

همچنین مراجعه شود به: کاشٍف کل شَُعَهٍ [1985] 

03 الْمَولودٌ فی الْحَرّم 


در حرم امن الهی متولد شده ست؛ آن هم در بهترین نقطه که کعبه 
معظمه باشد.(2) 


4 المَوَلوی 

از القابی است که به آن حضرت اشاره شده. 
همچنین مراجعه شود به؛ اللیچی [1655] 

5 وی ااتیالی» 

از القابی است که به آن حضرت اشاره شده.(3) 
6 مولی المُوَحدينَ 


لین علیه السلام, آقا و مولا و بر همه خداشناسان و خداپرستان و 


7 میس أوْلیاّء ال 


همچنین مراجعه شود به: بیاض صَتبّح الیقین [1744] 


8 الَمَیعُون (الَمْبارک) 

شخص بایمن و پربرکت است. 

از امیرمومنان علیه السلام نقل شده که فرمود: 

«أًتا اشمی فی الائجیل لیا وَعند ظنّری َیفون»؛(۵) 

«اسم من در انجیل الیا است. و نزد دایه ام میمون است». 
امام باقرعلیه السلام فرمود: 

«کاتت یر علی" نی آرصأه امرأه من بنی هلال»"(د) 


«دایه امیرمومنان علیه السلام زنی بود از بنی هلال که حضرت را شیر 
داد». 


9 الایّب 


قائم مقام و جانشین. کسی که به نیابت و با اذن رسول خداصلی الله علیه 
وله به انجام امور وی می پردازد. بهودیان در مقابل رسول خداصلی الله 
علیه و به امام علی علیه السلام اقرار کردند: 


«انْ قلیا اند ی ووزیژک لیخ بدینک والَائْبٍ عنک»(6) 

«همانا علی برادر و وزیر تو و قیم دین تو و نائب تو است». 

0 ناشر لقن 

سایه امن و امنیت را می گستراند. 

شمختیی مر آاحعه نوی بف یاو اله ]| ۲1629 
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1 1960 بعار الانوار. ج کق ض, 62 مناقب ال انی طالب: ع 3 اضر 


6 الفضائل. ص 175 
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اکن ی 0 ۱ 
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5- 1964. بحارالانوار, ج 35, ص 47 معانی الاخبار, ص 60. 

هار مارد رن 40 اما الا ی هی لام 
اق 2 


1 ناص الَجَیب 

شخص صاف دل, امین و پاکدل. 

همچنین مراجعه شود به: جَلی الصَفحَه [1765] 

2 ناموس آکبَ 

محرم راز. 

راهبی اهل یمامه قبل از به دنیا آمدن علی علیه السلام, تولدش را به 
ابوطالب بشارت داد و گفت: به زودی برای تو فرزندی به دنیا خواهد امد 
فد ال اس ی مت ادا موی ار انست, اب که نها 
شود من زنده نخواهم بود, از جانب من به او سلام برسان, کاش او را می 
دیدم.(1) 

3 قزر الشتا 

عیب و عار را به کناری افکنده است. 

همچنین مراجعه شود به: جَلی الصَفحه [1765] 

4 تشاً فی دار الوَ کی 

در خانه نزول وحی قرآن نشو و نما نموده. 

همچنین مراجعه شود به: اسْثقِی غُروفة من مب البق [1658] 

5 تقی الدّیلِ 

پاک دامن. 

همچنین مراجعه شود به: جَلی الصَفحَه [1765] 

6 ی تقد 


پرونده و نامه اش پاک است. 


همچنین مراجعه شود به: جلی الصَفحَه [1765] 


7 تقی القشیره 

اهل و ریشه اش همه پاک هستند. 

همچنین مراجعه شود به: کر الَمُسْلِمینَ [1702] 

98 نو فی ظْمَهٍ الدّجی 

به مثابه نوری در تاریکی ها است. 

همچنین مراجعه شود به: أَفْحَرْ من صَجک وبکی [1686] 
9 ۶و آاخطتهین 

چراغ راه همه مطیعان است. 

همچنین مراجعه شود به: مامٌ العادلین [1709] 

0 تهَض چین وقن الفَوَم 


شکاهی: که همه در پاری پیامبرصلی الله علیه وآله سستی کردند, او به 
قیام و یاری حضرت برخاست. 


همچنین مراجعه شود به: أَحَسَنْ الْقَوّم عملاً [1644] 

1 وصی آخر الأئییاء 

جانشین آخرین پیامبر خدا. 

در کنات ور ات سرخ امام‌غلی یه اسلا آمدد 

«أمْا غوییث َو أوّل الأوصیاء وَوصی آخر الأئییاء»:(2) 
«تقوبیت اولین جانشین رسول خدا و وصی خاتم انبیا است». 
2 ولایثة آمان 


خواع الب امای ادطات اضر پلاوت اسان علیه الساامه اخصاض 
داده؛ چون اقرار به ولایت مستلزم اقرار به توحید و نبوت است.(3) 


3 ولی الثاس 


رهبر و مولا و سریرست همه مردم. این از القاب امام در منابع اهل سئت 
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1- 1966. مشارق انوار الیقین. ص 140. 

2 1967. بحارالانوار. ج 36, ص 224. 

3- 1968. الجواهر السنیه. ص 267, مشارق انوار الیقین. ص 1<. 
4 1969. فرهنگ غدیر. 


4 هابیل 

حضرت علی علیه السلام به شخص یهودی فرمود: 
«أْمّا فی الّراه اسهی هابیل»:(1) 

«نام من در تورات هابیل است». 

همچنین مراجعه شود به: حبداژ [17761] 

5 الهاشهی 


هاشمی منسوب است به هاشم, بزرگ طایفه بنی هاشم, و نسب امام 


«علی ین انم طالت: بر غید القظلت بق هام یبن ناف بن. قضی: ین 
کلاب بن مژه بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن النضر بن کنانه بن 
حزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان...».(2) 
6 هرت 

شیر بيشه و پهلوان میدان مبارزه. 

همین مر اعد شوه بو تا خسن | ۲1702 

7 عم الَْطالَ 

کی اه ای سس هه مب وا تن ارت رح اه 


سید حمیری درشعر خود آن را برای امام علی علیه السلام بیان کرده 
است.(3) 


58 الهْمامْ الأْعْطَمْ 
پادشاه و آقای بزرگ و بلندهمت. 
همچنین مراجعه شود به: سَنام الأْطوّل [1844] 


9 همای رحمت 


علی اي هفاف رمت نو خه ان خدا را 
که به ماسوی فکندی همه سایه هما را 
دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین 


مرحوم ایت الله العظمی مرعشی نجفی شبی در خواب می بیند مجلس 
باشکوهی برگزار شده و شاعران در حضور امیرالمومنین علیه السلام, به 
خواندن سروده های خود مشغول هستند. 

سپس حضرت می فرماید: شهریاررا بگویید شعر بخواند و دیدم شعر 
«علی ای همای رحجمت را می خواند. از خواب بیدار شدم. من که تا به 
حال او را نمی شناختم, پرس و جو کردم و خواستم که بیاید. گفتم: فلان 
شعرت را برایم بخوان. گفت: شما از کجا خبر داری؟! من هنوز به کسی 
نگفته ام.. . بالاخره معلوم شد دقیقاً همان شب و ساعتی که شهریار آن 
شعر را سر وده» ایشان هم در خواب دیده که نزد امیرالمومنین علیه السلام 
قرائت کرده است.(4) 


0 هیدار 


نقل شده: اسم رسول خدا و خاتم انبیاصلی الله علیه وآله در انجیل به 
عنوان "حمیاطا" امده و نام وصی ان حضرت نیز "هیدار" است. 


اما مراد از هیدار چیست؟ فرمود: 


«الصَدّیق کب والفاژوق الاعَظَمُ» (ظ) 
«هیدار. صذیق اکبر و فاروق اعظم است». 
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1- 1970. بحارالانوار ج 36, ص 222. 

2 1971. بحارالانوار ج 15, ص 107. 

3 1972 بجارالانوار: ‏ دور ضی 2260 بقاره الخضطفی: اض. 11 
موسوعه امام علی: ۳ 9 ص‌ را 


ِ- 
1 


4 1973. مجله یادواره آن مرحوم, موجود در کتابخانه مرحوم آیت اللّه 
ی 


1 الملق یگ انیت 

علم و دانش از او جوشش می کند. 

همچنین مراجعه شود به: بَعید المّدی [1740] 

2 پیت التاغی 

آمرصسا نله لام درحاست دعیت دما اسانتسی کرد 


د. 


۶ 
«یجیبنا اذا دَعَوناة ویعطینا اذا سَالناف»(1) 


«هرگاه و هر زمان او را می خواندیم, اجابت می فرمود و هرگاه از او 
درخواستی می کردیم, عطا می کرد». 


2103 یشتایسن یاللّیل 

با شب و راز و نیاز شبانه و نماز شب, انس و الفت دارد. 

همچنین مراجعه شود به: بَعیدٌ الْمّدی [1740] 

4ب له مق لیا 

از حظاهر فاری دنا و-هرانخه خوخب فریت انسان می شده کربران است.: 
همچنین مراجعه شود به: بَعِیذ الْمّدی [1740] 

5 بقشوث آضاسیم الاصَفیاء 

رئیس جماعت برگزیدگان. 

همچنین مراجعه شود به: بیاضْ ضَبْح الیقین [1744] 

6 بط السّایلٌ 


همچنین مراجعه شود به: يجیپّ الذاعی [2102] 

7 ای 2 

امیرمومنان علیه السلام با پروردگار خود به نجوا و راز و نیاز می پرداخت. 
همچنین مراجعه شود به: بَعِیدٌ المّدی [1740] 

8 سنبُوغ الْقضایل 

سرچشمه همه فضیلت ها و خوبی ها. 

همچنین مراجعه شود به: رئیسن الْقَضاّلِ [1819] 

9 ور 


نام وصی و جانشین و پیامبر بعد از عیسی علیه السلام و نیز از القاب 


چنان که کته شده: 

«وَیسَعُوتَة أَمَل السّماء شمساطیل... وعِند الْلاسقه یوسَغْ»»(2) 

«اهل آسمان او را شمساطیل نامیده اند و نزد فلاسفه نیز یوشع است». 
20 کته و فظ 


یکصد و ده شماره رمزی است که بر اساس حروف ابجد, و مطابق با 
حروف «علی» است. 


حرف «ع» هفتاد؛ 

حرف «ل» سی 

و حرف «ی» ده می باشد, 
که مجموع آن 110 می شود. 
ص :359 


1- 1975. مناقب آل ابی طالب, ج 2. ص 103. حلیهالاولیاء, جح 1, ص 84. 
2 1976. بحارالانوار, ج 35, ص 62. 


ص :360 


فهرست الفبایی اوصاف و القاب امیرالمومنین علیه السلام 
تصویر 


ص‌ :301 


تصویر 


ص‌‌ :302 


تصویر 


ص :363 


تصویر 


ص‌‌ :304 


تصویر 


ص :365 


تصویر 


ص :366 


تصویر 


ص‌‌ :307 


تصویر 


ص :368 


تصویر 


ص :369 


تصویر 


ص‌‌ :370 


تصویر 


ص‌‌ :371 


تصویر 


ص‌‌ :272 


تصویر 


ص‌‌ 6 5 


تصویر 


ص‌‌ :374 


تصویر 


ص‌‌ :5 37 


تصویر 


ص‌‌ :3706 


تصویر 


ص‌‌ :277 


تصویر 


ص‌‌ ۳2:۳ 


تصویر 


ص‌‌ :37 


تصویر 


ص :380 


تصویر 


ص‌‌ :391 


تصویر 


ص‌‌ :392 


تصویر 


ص :383 


تصویر 


ص‌‌ :394 


تصویر 


ص :385 


تصویر 


ص :386 


تصویر 


ص‌‌ :29 


تصویر 


ص :388 


تصویر 


ص :389 


تصویر 


ص :390 


تصویر 


ص‌‌ :391 


تصویر 


ص‌‌ :392 


تصویر 


ص :393 


تصویر 


ص‌‌ :394 


تصویر 


ص :395 


تصویر 


ص :396 


تصویر 


ص‌‌ :297 


تصویر 


ص :398 


تصویر 


ص :399 


تصویر 


ص‌‌ :4100 


منابع و مآخذ 
الف: کتب شیعه 
1) قرآن کریم 


2 مه ناکم انا لت .ام طالسه غانه الما کت لو 
اتکتارات دار لخن فد 


مشهد مقدس, 1403 ه.ق 


22۵4" احقاق الحق و ازهاق الباطل, شهید قاضی و 
شوشتری (متوفی 9 و ق), کتاب خانه. ای اللة مرعشی؛ 1 وق 


3 11 


6 الارشاد. شیخ مفید, دو جلد در یک مجلد, انتشارات کنگره جهانی 
شیخ مفید قم, 1413 ه.ق 


7 ارشاد القلوب, حسن بن ابی الحسن دیلمی, دو جلد در یک مجلد. 
انتشارات شریف رضی, 1412 ه.ق 


ق الاشرافه شب مفتور یک .جلور ارات کنگرن عبانی وخ رفیه 
قم» 1413 ه.ق 


0 افلام. الذین: شین بن ان آلختین یلمی: یک سل مخسته 1[ 
البیت علیهم السلام قم. 1408 ه.ق 


212 ام ایند ان الم فصل بن: خسن ری بجاو 
داماکته الا سلاسه ان 


ی ی اک ای ات اي رن سا 


3) اقبال الأعمال. سید علی بن موسی بن طاوس, یک جلد, دار الکتب 
الاسلامیه تهران, 1367 ه.ش 


4 الزام الناصب. شیخ علی یزدی, متوفای 1343 ه.ق چاپ 1397 
ه.ق بیروت. 


الیخرت ق 1409 


6 للامالی. شیخ صدوق, یک جلد. انتشارات کتابخانه اسلامیه, 1362 
هش 


ره ی ی اوق از 
ه.ق 


هه مق نک ی اه ازع کی ای یه هی 
1413 ه.ق 


9 ممام علی علیه السلام مظلوم تاريخ. علی اصغفر رضوانی, 
انتشارات مسجد مقذس جمعران. 1386 ه.ش 


0 یمان آبی طالب. سید فخار بن معد موسوی, یک جلد. انتشارات 
سیدالشهداء (ع) قم, 1410 ه.ق 


1 ایمان آبی طالب. شیخ مفید. یک جلد, انتشارات کنگره جهانی شیخ 


- لبنان, 1404 و.ق 


دواد سایق ای ماه الی سی ک علی نان شاه 


و ره یی در و 


ص :401 


و 


و ها و اتاهس نع عامی یه ی سیسات سا 


اک همه هی بو اب ای 
موّسسه ال البیت علیهم السلام قم, 1411 ه.ق 


۵27 برنوی از فضایل امیرفغ‌منان غلیه السلام در قرآن: شید ابوالحنسن 


اما ی ی الا شا ای از استا را 
مسجد مقذس جمکران 1386 ه.ش 


2139 تاویل الایات, الظاهزه: سید شرف الدین: خسینی. استر آبادی.. یک 
جلد, جامعه مدرسین قم. 1409 ه.ق 


دارالکتاب قم, 1413 ه.ق 


مدرسین قم, 1404 ه.ق 


2 تفسیر العیاشی. محمد بن مسعود عیاشی, دو جلد. چاپخانه علمیه 
تهران, 1380 ه.ق 


2143) : نفسیر امام عسکری علیه السلام, امام حسن عسکری علیه 
السلام - ۹۹ ارات مور لاسام اف له 0 قم» 1409 
ه.ق 


۲ 


5 تفسیر قمی. علی بن ابراهیم بن هاشم قمی, دو جلد. موسسه 
دارالکتاب قم, 1404 ه.ق 


6 یی نز ارت له باه ارف یر اوعار الکشت الا بت 


7 ور فا یی کی بت مه آلفوس مور 
احتوقی مه ویو ام 


تخضان اضیر الم‌شینه له السلام یه مفیوم یکسا ارات 
کنگره جهانی شیخ مفید قم, 1413ه.ق 


9 التمحیص. محمد بن همام اسکافی. یک جلد, انتشارات مدرسه 
امام مهدی (عح) قم, 1404 ه.ق 


58 هن .ق (1357 شمسی) 


اه وی مس ات انکت نا شم ان وود 
هش 


1 


4 ه.ق) 


4) )6 چشم بر خورشید (فضایل امیرمومنان علیه السلام). محمّد جواد 
اشلامی: انتشارات دلیل.ها 1387 هش 


5 حله الابرار. سید هاشم بحرانی (متوفی 1107 ه.ق). 


6 حلیه الاولیاء, ابونعيم اصفهانی (متوقی 430 ه.ق) چاپ 1357 
0.ق. 

7 یت تفای آهای غای ای الا یت فاص 
02۱8 الخرائح و الجرائح, قطب الدین راوندی, سه جلد, موسسه امام 
مهدی (عح) قم, 1409 ه.ق 


69 خصائص الاأئمهعليهم السلام, سید رضی, یک جلد, مجمع البحوث 
استان قدس رضوی. 1406 ه.ق 


0 الخصال. شیخ صدوق, دو جلد در یک مجلد, انتشارات جامعه 
مدرسین قم, 1403 ه.ق 


ص :402 


اش و 
مهدی (عح) قم, 7 ([ ه.ق 


2 لائل للامامه. محمد بن جریر طبری. یی جلد. دارالذخاثر 


3 رجال الشیخ الطوسی, شیخ طوسی, یک جلد., دفتر انتشارات 
اسلامی جامعه مدرسین, 1415 ه.ق 


ماع از امه سا ان ان ی ۱2 
هگ 

وال ارم ی ی اه اس اه 
مشهد, 398 1 .شش 


7 زندگانی امیرالمغ‌منین علیه السلام. سید هاشم رسولی محلاتی, 
نشر فرهنگ اسلامی, 1387 ه.ش 


98 سعد السعود. سید علی بن موسی بن طاوس, یک جلد. انتشارات 
دار الذخائر قم 

69 شرح احقاق الحق و ازهاق الباطل. نید شهاب: آلدین. ات اللّه 
مرعشی نجفی, منشورات مکتبه ایه الله المرعشی النجفی, قم. 


۸۰۵ شرح المنام. شیخ مفید. یک جلد. انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید 
قم, 1413 ه.ق 


و 1 
یک جلد, انتشارات کنگره جهانی امام رضاعلیه السلام. 1406 ه.ق 


لصا ال فان ی کی سا وه او وگ 
مجلد, کتابخانه حید ریبه» نلجف, 14 هگ 


3 صفات الشیعه, شیخ صدوق, یک جلد, انتشارات اعلمی تهران 


4 الصوارم المهرقه, قاضی نورالله شوشتری, یک جلد, انتشارات 
چایخانه نهضت. تهران, 1367 ه.ق 


قم: 1400 ع.ق 


ه.ق 


7 العدد القویه, رضی الدین علی بن یوسف حلی, یک جلد, انتشارات 
کتابخانه ایت الله مرعشی قم, 1408 ه.ق 


8 ان ار انم شمه سره ری سل اشفا ان که الدآونی فقو 


لب الیتلام مر ای کشا الییی یت الم داز 
ال مرکز نشر اسراء؛ 1395 .ش. 


0 .سا علین شهدی.. ففند. انفاتید اشفارات: فد رت 
5سش. 


مدرسین قم, 1407 ه.ق 


ها الاک ایآ عفن ای ات لد اششا انز 
الشهداء (ع) قم, 1405 ه.ق 


3 عیون آخبار الرضاعلیه السلام. شیخ صدوق, 2 جلد در یک مجلد, 
انتشارات جهان, 1378 ه.ق 


4 دی اوه عم امه اسنی فابالکات ویس رت 


285 غرر الحکم و درر الکلم, عبدالواحد بن معمد تنمیمی آخخخن یک 
جل ارا راتفر لیات شاف 66 رن 


ص:403 


ه.ق 


7 الفیبه. محمد بن ابراهیم نعمانی. یک جلد. مکتبه الصدوق, تهران, 
7 ق 


رآ تاش انار ای اسلا ای ی ریق شور 
فرهنگ اسلامی. 


9 فرحه الفری, سید عبدالکريم بن طاوس, یک جلد, انتشارات رضی 
قم 


0 تسه اس مقر ها سم رو وا 
1 فرهنگ غدیر, جواد محدثی, نشر معروف, 1384ه.ش. 


22 افص ان تارف ی ی ها ات کر وان ره 
قفیه قم. 7 141 :و 


3 سا انس ی لمیر نی سور انا رات ی 
3 ه۵.ش 


4 ری اوه شا سره مر یف زک سای سا ات 
کتابخانه نینوی, تهران 


5 قصص الانبیاء‌عليهم السلام. قطب الدین راوندی, یک جلد, چاپ 
بنیاد پژوهش های استان قدس رضوی, 1409 ه.ق 


ها نف اس امه اشمه معط 
نی نک اد کنکیم تمیق وق 


28 الکافی: ققهة الاسلام. کلیتی: هشت جلدر دار الکتت:الاسلامیه تهران؛ 
5 ه.ش 


کال الا ای ان یهقف ری یی اعسا رات مسضوره 
نجف اشرف, 1356 ه.ق 


1 


ارات الا مقر 11 و 


هاشمی تبریزه 1391 خیق 


2۸" کشف الیقین؛ علامه حلی حسن بن یوسف؛ یک جلد, موسسه چاپ 
و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد, 1 ([ هگ 


یک جلد, انتشارات بیدار قم, 41( هگ 


6 عمال الدین. شیخ صدوق, دو جلد در یک مجلد, دارالکتب الاسلامیه 
قم, 1395 ه.ق 


27 ) کنر القواقد: ابوالفته کراجکی/ دو«جلد: اتشارات: دارالدخاتر اقم: 
0 ه.ق 


20 اف الق اه مداد سس ایا یا ری وان 
الکتب اسلامی, 1389 ه.ق 


ی انم فا داش قامعا تشه لام ااوی 
علیه السلام قم. 1407 ه.ق 


0 متشابه القرآن, ابن شه رآشوب مازندرانی, دو جلد در یک مجلد., 
انتشارات بیدار, 1328 ه.ش 


الذخاتر همه 1411 
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2 مجموعه ورام, ورام بن ابی فراس, دو جلد در یک مجلد. انتشارات 


3 المحاسن, احمد بن محمد بن خالد برقی, یک جلد, دار الکتب 
الاسلامیه قم, 1371 ه.ق 


14 22 مد رنه نید غو یره کید خیدرق فن انار ات اترر استانه مفدذننه 
قم, 1386 ه.ش. 


کر نی سای یت ها محازم محص ی یت یت |[ 


6 2) مسار الشیعه, شیح مفید, یک جلد, انتشارات کنگره جهانی شیح 
مفته قمم 1415 مرف 


7 ) مستدرک الوسائل, محدث نوری, هیجده جلد, مقسسه آل البیت 
علیهم السلام قم, 1408 ه.ق 


25 صح فانته اس ات مهب اوسشحی ی اقافتا اه 
جامعه مدرسین قم, 1411 ه.ق 


ره ان کین قی سای ای ام الا تشن 
بیروت. 


0 فشگان التاید اتوالفضل علینین خسن طیر یه یک لیر کارشانه 
حیدریه نجف اشرف, 1385 ه.ق 


2221 ما وف آاخوار رد فده قزر یک خالر اف لب یاف کرفاتن: 
مه 302 


10 و 


کر اه هک تعاطا این 


4 )| مصباح المتهجد, شیح طوسی, یک جلد, موّسسه فقه الشیعه 
تم ۱ و 


1 


2 ی رخا ی لت ات اه امد ای هش 


هر کر یر آنان شیعه: 1210 میقم 


7 مفانیح الجنان. مرحوم شیخ عباس قمی 


8 مکارم الاخلاق. رضی الدین حسن بن فضل طبرسی, یک جلد. 
انتشارات شریف رضی قم, 1412 ه.ق 


9 مناقب آل آبی طالب علیه السلام, ابن شهرآشوب مازندرانی, چهار 
جلد, موّسسه انتشارات علامه قم, 1379 ه.ق 


0 تب ال ات الله شخ الط الم ضافی کلایکا تن 


اوه از اش تس وان خی ]شا ات سای 
مدرسین قم, 1413 ه.ق 


جامعه مدرسین قم 


دارالحدیت 


35 22) موسوعه کلمات الامام الحسین علیه السلام, پژوهشکده 
باقرالعلوم 


6 ی ی موی او کسام سا ات 
دارالذخائر قم» 1411 ه.ق 


ات فص ای رای کر هن اکتا کم 


ص: 405 


این سرا مت و ها ال او ی دق 


موسسه دار الهجره قم, 1407 ه.ق 


0 نهج الحیاه: فرهنگ سخنان فاطمه علیها السلام. محمد دشتی, قم: 


1 نهح السعاده. شیخ باقر بن محمد بن عبداللّه 


2 وسائل الشیعه,. شیخ حر عاملی, بیست و نه جلد. موّسسه آل 
البیت علیهم السلام قم. 1409 ه.ق 


کتابخانه ایت الله مرعشی قم, 1403 ه.ق 


نسائی, نجارزادگان, بوستان کتاب 1386 ه.ش 


دارالکتاب قم, 1413 ه.ق 


6 اتخاف السائل. محقد عبدالر وف المتامی (متوفی 1031 8.۰) 


7 اللاتقان فی علوم القرآن, جلال الدین عبدالرحمن سیوطی, (متوفی 
1 .ق) 


8 اسد الغابه فی معرفه الصحابه, ابن آثیر. (متوفی 630 ه.ق) 


0 السفاب: قی. مغرقه الاضفات, ایم کید اش القرظیی اف 
3 ه.ق), چاپ بیروت 1422 ه.ق. 


بل و ۳ 


تا ای ال رخ بل ام کر سای شم ۵11 
ه.ق). 


موه ان تایه اخنه تن سل ات کر اتخطاس: اعدا اه سرت 
7 ه.ق 


و22 ارنه هداد آمفسته لام افو بن: علی امین الخصایت 
البغدادی (متوفی 463 ه.ق) 


ها منت ایا کر قلی بر سین هه آاامدصدفت 05 13 
ه.ق 


5 2) تفسیر البحر المحیط, ابوحیان محمد بن یوسف اندلسی (متوفی 
5 0.ق) 


26 تلاوت فلا ال ای وتو سا ای اه قداه 


7 فتیر القر ان العظیف: انوالقداء اسماعیل بن کف بن کنیز الفرشنی 
الدمشقی (متوفی 774 ه.ق) 


9 فر. الک تایه اتا سا که فش تور ارام 
التعالبی النیشابوری 


۶9 تفسیر المحژر الوجیز, ابو عبدالحق بن غالب الاندلسی (متوفی 
2 و .ق) 


20 سا مه مد را ( متفه و موی هه 


دارالمعرفه. 


۵ 2 یی بوخ اسان آسایاه میس ای الاتا مت آ خی 
ا ام 


2 تشن رد ماه تما اکن مس بخ تالا الیتن 
آلوشی (متوفی 1270 :.ق) 
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الرازی (متوفی 606 ه.ق) 


4 جامع الاحادیث, جلال الدین سیوطی (متوفی 911 ه.ق) 


5 الجامع الصحیح (صحیح بخاری). محمّد بن اسماعیل بن ابراهیم بن 
المفیره البخاری (متوفی 256 ه.ق) 


6 الدرّ المنثور فی تفسیر بالمئور, جلال الدین سیوطی (متوفی 911 
ه.ق) چاپ دارالمعرفه, بیروت 1404 ه.ق 


7 وی کال عم از ای اه 
2 الا اضر التی ای سای روف 12 


9 السنن الکبری, الامام ابی عبدالرحمن الحمد بن شعیب نسائی 
(متوفی 303 ه.ق) 


2 ات الک یی ای .ی الخنسین خن امه 
(متوفی 458 ه.ق) 


۱0۳22271 السنن ترمدذی, ابوعیسی محمّد بن عیسی بن سوره (متوفی 27 


2 شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید معتزلی, بیست جلد در ده مجلد, 
کتابخانه آیت الله مرعشی قم, ۹04( ه.ق 


227/3) شعب الایمان, ابوبکر احمد بن الحسین البیهقی (متوفی 158 ه.ق) 


1 ه.ق 


5 صحیح بخاری, بشرح الکرمانی. محمّد بن اسماعیل, دار احیاء 
التراث 7 بیروت. 


6 ) صحیحم بخاری, محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیره البخاری 
(متوفی 256 ه.ق): چاپ مضر, 1330 ه.ق 


۰7 صحیح مسلم. مسلم بن الحجاج ابوالحسن القشیری النیشابوری 
(متوفی 1 0 .ق) 


8 الصواعق المحرقه. شهاب الدین احمد بن حجر هیثمی (متوفی 
۶4 .ق) چاپ قاهره 1314 ه.ق 


9 الق نس مهد الخظانی اهفهاع ی مهب فی‌ان امن 
(متوفی 509 ه.ق), چاپ بیروت 1406 ه.ق. 


0 عقیده آهل السئه و الجماعه, ناصر بن علی بن حسن الشیخ 
1 عمده القاری شرح صحیح البخاری. بدرالدین العیینی الحنفی 


هقی 2 نو ق دعات شومت زد وی 


خر رای السمیی ارام و ی یی خی ( یف 710 
وی جات یروت 1398 مق 


4 فیض القدیر. محمّد عبدالرووف المناوی (متوفی 1031 ه.ق), چاپ 
بیروت 1422 ه.ق 


5 اکاملاقت التاریم غل این انوا لسن قلی‌ین اش گرم شیبانی, 
ابن آثیر (متوقی 630 ه.ق) چاپ بیروت 


26 کشف.»الفار انتفاغیلن نت فد بن غد المانی آلعخلیتن الدفشعی 
ابوالفداء (متوفی 1162 ه.ق) 


7 نز العمال فی سنن الاقوال والافعال, علاء الدین علی متقی بن 
حسام الدین هندی (متوفی 975 ه.ق), بیروت. مکتبه التراث الاسلام. 


ان افش ار داح وی ان مش که هشن ای ات 
الشافعی (متوفی 2 .ق). بیروت 7 هه .ق. 


ص : 407 


9اه ای انش یس الی لین مونن اه ین ال 
الکتیای (متوفی 08 11 هیق ]: 


0 المحاسن و المساوی, بیهقی, چاپ بیروت 1390 ه.ق 


1 ) مختصر تاریخ دمشق؛ محمد بن مکرم ابن منظور (متوفی 711 
ه.ق) چاپ دمشق, 1409 ه.ق 


299 اور کر ی | ای موم تال انو تالم الخا کم 
نیشابوری, بیروت 1399 هگ 


9۱ تن او رال اس همه ال یی ار مه 


ه.ق) 


2 ای الط انوا لها هم ها نرب امد ال ان روف 
0 تم ان یروت: دار اصیاع التراث العرین 


6 شک الکش ان خاش اسان بت اه الط ای ری واه 
0 سس دار اضاء الترات العرنی 


7 مناقب الاسد الغالب. شمس الدین محمد بن محمّد. ابن الجزری 
(متوفی 833 ه.ق) 


8 مناقب المرتضویه, سید محمد صالح حنفی 


مهافت ها نمی قوف ناحیر ون فد فکی. عوان شاه 
متوفای 568 ه.ق. 


0 مناقب علی بن ابی طالب. ابن مفازلی شافعی, (متوفی 483 
ه.ق) 


1 المواقف. عضد الدین عبدالرحمن بن احمد الایجی, دارالجیل بیروت 
#23202" مودذه القربی, سید عَلی بن شهاب الدین همدانی علوی حسیلی 


ِ- 
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2203 میز آن. الاعتذالشمشن آلدین. آنوعیدالله محمه بن احمدرین عمان 
بن فایماز الذهبی (متوفی 748 ه.ق) 


4 ننابیع الموده. سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی (متوفی 1294 
ه.ق) 


ص :408 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


